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مدخل و حاصل سخن تاریخی که می خوانید :

    تاریخی که در دسترس مطالعه دارید، یکسره از زبان اسناد است .  توضیح ها  نیز یا سندها و یا قولهای کسانی هستند که خود در نهضت ملی  ایران XE "ایران" ، در مقام موافق یا مخالف نقش داشته اند . این تاریخ نه تنها اصل ها و اندیشه های راهنما و نیز گفتارها و کردارهای کسانی را،  از زبان اسناد، گزارش می کنند ، بلکه به نسل هایی  که از پی یکدیگر می ﺁیند، می ﺁموزد  اصل و اندیشه  راهنمای ﺁزادی ،گفتار و کرداری خالی از تناقض و ترجمان حق را ایجاب می کنند و اصل راهنمای بیان قدرت، پندار و گفتار و کردار زورمدارانه را القاء می کنند . به این نسلها می ﺁموزند چسان قدرت باوری مجازها را جایگزین واقعیتها و حق ستیزی را جانشین حق مداری می کند.  برای مثال،

     بنا بر بیان ﺁزادی،  واقعیت ترجمان حق است . و بنا بر همین بیان،  هر واقعیت خالی از حق و حقیقت،  ساختهِ مجازی است که قدرت است . بنا بر بیان قدرت ، واقعیت ساختهِ قدرت  با حقیقت و با ﺁرمانی که گزینش حق باشد، حقی که برای تحقق ﺁن باید کوشید،  دوگانه است . از این رو است که بردگان قدرت خطای اصلی مصدق XE "مصدق"  را ندیدن دوگانگی واقعیت و حقیقت، و نیز،  واقعیت و ﺁرمان می دانستند و می دانند . می گفتند و  می گویند : مصدق درپی حقیقت و ﺁرمان شد و از واقعیت غفلت کرد . 

    و ما که به مطالعه اسناد پرداختیم، برﺁن بودیم پاسخهای این پرسشهای مهم را بیابیم : کدام یک از دو واقعیت، یکی فرﺁورده حق و دیگری فرﺁورده قدرت ملاک گزینش روش سیاسی  از سوی رهبری نهضت ملی ایران XE "ایران"  بوده است ؟ ﺁیا احقاق حق ملی ( منابع نفت ملی شده ) امکان داشته است و یا نه ؟ ﺁیا امکانهای در اختیار برای احقاق حق کافی بوده اند و یا مصدق XE "مصدق" ، بی توجه به امکانها، کاری را تصدی کرده است که ناشدنی بوده است ؟ بر فرض که امکانها نبودند و مردم ایران و رهبری نهضت ﺁنها توانائی ایجاد ﺁنها را نیز نمی داشتند، می باید روی به نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  می ﺁوردند ولو پیشاپیش می دانستند نهضتشان به شکست می انجامید یا خیر ؟ سندها پاسخهای شفاف و دقیق به این پرسشها می دهند . از این رو، این تاریخ درس رشد به نسلهای ایرانی است که از پی هم می ﺁیند.

● اسناد می گویند مصدق XE "مصدق"  دو واقعیت، یکی ساخته قدرت سلطه گر و دیگری ترجمان حقوق ملی ایران XE "ایران" ، دومی را گزیده است و هیچگاه تن به زندانی شدن در مدار بسته مسلط ( انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  و روسیه ) و زیر سلطه   ( ایران ) نداده است . در ﺁنچه به شخص او مربوط می شود نیز، واکنش واقعیتهای فرﺁورده قدرت پرستی نگشته است : به این عنوان که ناسزاها به او، تجاوز به کرامت و شخصیت او هستند ، وارد مدار بسته زور شنیدن و زور گفتن نگشته است . حتی قدغن کرده است مبادا روزنامه ای را به خاطر ناسزا به او توقیف کنند . در دیدارها با سفیر امریکا، بخاطر ناسزاها یی که سیا « تولید » می کرد و در مطبوعات امریکا و در مطبوعات دست نشانده ایران درج می شدند، اعتراض به جای خود، اشاره به این کار ننگ ﺁور نیز نکرده است . در برابر، بر احقاق حقوق ملی ایرانیان، بیشتر و بیشتر پای فشرده است . می دانسته است که قلمرو مبارزه حیاتی او، حقوق ملی ایران هستند . زیرا می دانسته است ترک این قلمرو، بخاطر برابر نشاندن حق و حقیقت ( کرامت و شخصیت او بعنوان یک انسان ) و واقعیت ( ناسزاها )، امضای چشم پوشی از کرامت و شخصیت است . تهدید به مداخله نظامی نیز او را بر ﺁن نداشته است دست به تهدید متقابل بزند و به تحریک و تحریک متقابل ، بحرانی مصنوعی بسازد  چنانکه احقاق حق ملی ایرانیان قربانی شود .  بدین قرار، از ﺁموزشی پیروی کرده است که ره ﺁورد بیان ﺁزادی است : صاحب حق نه با واقعیتی که قدرت بقصد منصرف کردنش از هدف که احقاق حق است که با واقعیتی فرﺁورده حق ، در این مورد، ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  به قصد پایان بخشیدن به سلطه سلطه گران بر ایران ،  سر و کار دارد .  پس نباید خود را زندانی واقعیتی کند که قدرت سلطه گر می سازد . هرگاه این درس در انقلاب ایران بکار رفته بود، نه گروگانگیری ( = زندانی شدن در مدار بسته ای که سلطه گر ساخت ) و نه محاصره اقتصادی و نه جنگ روی می دادند و نه استبداد در ایران باز سازی می شد ( 1 ) . از این رو است که فرمود : هرگاه بر لغو گذر کردی از ﺁن در گذر ( قرﺁن XE "قرﺁن" ، سوره  فرقان ، ﺁیه 72 ). می گویند : مصدق ﺁرمان خواه بود  و واقع بین نبود . اگر واقع بین بود، می دانست ایران نمی تواند با قدرتهای جهان در افتد. می باید منافع ﺁنها را در ایران می پذیرفت و با ﺁنها کنار می ﺁمد تا کار به کودتای 28 مرداد و بازگشت استبداد نکشد . نخست بنگریم کدام واقعیتها را از دید عقل ها پنهان و با کدام مجازها جانشینشان می کنند و سپس یادﺁور شویم که بنا بر اسناد، تحقق هدف ( = ﺁرمان = احقاق حقوق ملی و استقلال )، با امکانهای در دسترس مصدق میسر بود :

1 -  بنابر ادعا، منافع امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  در ایران XE "ایران" ، نفت و گازی است که متعلق به مردم ایران، نسل بعد از نسل است. به سخن دیگر،  منابع نفت که حقی از حقوق ملی ایرانیان هستند را  سلطه گر منافع خود می شمارد! 

   حق ملی از خود هستی دارد . اما وقتی این نفت « نفع  » امریکا XE "امریکا"  خوانده می شود، واقعیتی ساخته قدرت سلطه گر است . تا سلطهِ سلطه گر برجاست این « واقعیت » نیز برجا است .  اما  قدرت سلطه گر تنها حاصل زوری نیست که بکار می برد، بلکه بخش بزرگ ﺁن، حاصل تن دادن به حقارت تسلیم شدن به زور  و چشم پوشیدن از حق خویش است  .  چرا که  نفت وقتی نفع امریکا و انگلیس می شود که ایران XE "ایران" یان از حق ملی خود چشم بپوشند، تسلیم به حکم سلطه گر را سرنوشت خویش باور کنند و حق ملی خود را نفع امریکا و انگلستان XE "انگلستان"  و روسیه بشناسند . جنبش ملی مردم ایران سرباز زدن از تسلیم به تقدیری بود که سلطه گر برایش رقم می زد .

2 -  واقعیت دوم این که تا اقلیت صاحب امتیاز، برای سلطه استبدادی بر جامعه خود و بردن و خوردن حقوق مردم، قدرت خارجی را شریک خویش نمی گرداند، واقعیت  جعلی ، یعنی نفع امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  ،  وجود نمی یافت . اسناد،  به صریح ترین و روشن ترین بیان، این واقعیت را باز می گویند .  اسناد می گویند اگر صاحب امتیازان وابسته به انگلستان و امریکا و حزب توده XE "حزب توده"  وابسته به « روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  » به سراغ سلطه گران نمی رفتند و داوطلب خدمتگزاری به ﺁنها نمی شدند، نفت ایران XE "ایران"  ملی می شد و ایران مستقل و ﺁزاد می گشت و مردم ایران دولتی، بر پایه های حقوق ملی و حقوق انسان، می یافتند.  این واقعیت و نقش ﺁن را ندیدن و 28 مرداد را حاصل ﺁرمان خواهی مصدق XE "مصدق"  جلوه دادن، قلب بس ناشیانه واقعیت است .

    طرفه این که  « اگر » ترجمان واقعیت را با « اگر» بیانگر مجاز خود ساخته جانشین می کنند : اگر 30 تیر نبود  و قوام XE "قوام"  برکار می ماند، مسئله نفت را حل می کرد و کار به کودتای 28 مرداد نمی کشید! ﺁیا قوام السلطنه XE "قوام السلطنه"  مستقل از اقلیت صاحب امتیاز بود ؟ بیرون از ﺁن اقلیت، تکیه گاهی در جامعه داشت ؟ قیام مردم در 30 تیر می گوید : او تکیه گاه مردمی نداشت . اسناد منتشره نیز می گویند امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  بر این امید بودند که او طومار نهضت ملی ایران XE "ایران"  را بر می چیند و مشکل نفت را در محدوده منافع ﺁنها حل می کند .  بدین قرار،  درس بزرگ دوم نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" یان و عملکرد رهبری ﺁن اینست :  هرگاه ملتی نخواهد تجربه ها را در نیمه رها کند و هرگاه می خواست تجربه نهضت ملی ایران را پی بگیرد، می باید  اقلیتی را بی نقش می گرداند که وقتی هم سلطه گر چاره خود را تسلیم شدن به حق زیر سلطه استقلال جوی می دهد،  او را از این کار باز می دارد و در خدمت به او، به مردم و کشور خویش،  خیانت می کند . بدین قرار، ﺁن  « اگر » که محقق در خور این عنوان می باید بجوید و جامعه را از وجودش ﺁگاه کند، « اگر اقلیت خدمتگزار بیگانه نبودند و یا جنبش ملی بجد به خنثی کردن ﺁن می پرداخت، نهضت ملی ایران پیروز می شد »  است .  هنوز، برای این که ایران استقلال و ایرانیان ﺁزادی بجویند، می باید در پی تحقق ولایت جمهور مردم و بی نقش شدن هر گروه قدرتمداری شد که از راه تن دادن به خفت بیگاری برای بیگانه، به مردم خود خیانت می کند . واقع بینی ،  وقتی ترجمان حق است ،  تسلیم بیماری شدن نیست. تشخیص بیماری و درمان ﺁنست .

3 -  واقعیت سومی که از دید عقول می پوشانند اینست : 30 تیر پیروزی بزرگی بود که اگر رهبران نهضت ملی از ﺁن درس گرفته بودند،  می توانستند از 28 مرداد پیشگیری کنند : بدیل دست نشانده را قیام مردم نا ممکن کرد . حال اگر رهبران نهضت ملی جلوگیری از تجدید بنای بدیل دست نشانده را وظیفه خود می شمردند، بدیلی که امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  را دعوت به کودتا کند، پدید نمی ﺁمد. مصدق XE "مصدق"  با درایت این واقعیت را دریافت و « خاطرات و تألمات » او این خطا را خاطر نشان می کند . در حقیقت، پیش از ﺁنکه شاه به سفیر امریکا پیشنهاد کودتا کند و بر سر زاهدی XE "زاهدی"  بعنوان جانشین مصدق توافق کنند، کسانی از رهبران نهضت ملی زاهدی را نامزد جانشینی مصدق کرده بودند . مصدق می نویسد:

( خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق"  صفحه 217 ) :

      « نمایندگان جبهه ملی XE "جبهه ملی"  که این گروه از نمایندگان را می توان از نظر فکر و عقیده به دو دسته تقسیم کرد :

الف– نمایندگانی که به ﺁزادی و استقلال مملکت ایمان داشتند و هیچ چیز ﺁنها را  از عقیده و ایمان خود منحرف ننمود و تا ﺁخرین لحظه در عقیده خود باقی ماندند .

ب– نمایندگانی که ﺁزادی و استقلال را وسیله پیشرفت اغراض و مقام قرارداده و از همان ماه های اول تشکیل دولت این جانب، سرلشگر زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  وزیر کشور را نامزد نخست وزیری کردند . من بعد از غائله 23 تیر از ﺁن مطلع شدم و از عدم توجه و کم فکری بعضی از همکارانم بسیار تعجب کردم . چون که جبهه ملی XE "جبهه ملی"  در مجلس اکثریت نداشت که سر لشگر با رأی جبهه ملی در مجلس نخست وزیر بشود و تابع نظرات جبهه ملی باشد . از این هم که بگذریم، سیاست خارجی چطور موافقت می کرد که باز شخص دیگری متصدی کار شود که نهضت ملی ایران XE "ایران"  را به ضرر ﺁن سیاست رهبری کند ؟ » ( خط کشی زیر جمله ها از ما است )

     بدین قرار، هرگاه این دسته از « نمایندگان » می دانستند  برگزیده اقلیت صاحب امتیاز و دست یار قدرت خارجی، « چوب دست » ﺁنها نمی شود و خود در ایجاد ﺁن ﺁلترناتیو شرکت نمی کردند و هرگاه رهبری نهضت ملی نسبت به تشکیل این ﺁلترناتیو لاقید نمی ماند و از راه سازمان دادن مردم و برانگیختنشان به برعهده گرفتن مسئولیت خویش در شرکت در رهبری،  اقلیت دستیار بیگانه را بی نقش می کرد، حتی اگر در روزهای 20 تا 30 مرداد،  مردم را در مبارزه با کودتاگران  شرکت می داد، بنا بر اسناد، کودتا شکست می خورد . بهتر است بگوئیم کودتای شکست خورده در 25 و 26 مرداد، در 28 مرداد،  موفق نمی شد .  اسناد  می گویند : ضعف بزرگ رهبری نهضت ملی ایران XE "ایران"  این ضعف بوده است .  ضعف دیگری این ضعف را تشدید می کرده است که، در جای خود، به ﺁن می پردازیم .

      امروز نیز درس تجربه 30 تیر را می باید بکار برد و با تمام توان کوشید و نگذاشت امریکا XE "امریکا"  ﺁلترناتیو بسازد و با رژیم حاکم مدار بسته بوجود ﺁورد . فردا و فرداها نیز چنین باید کرد .

4 -  واقعیت  چهارم که قدرت پرستان  با  مجاز ( = واقعیت خود ساخته ) جانشین می کنند، اینست : بر فرض که مصدق XE "مصدق"  می باید  واقع بین می بود و واقع بینی یعنی حل مسئله نفت با قبول « منافع امریکا XE "امریکا"  و انگلیس در ایران XE "ایران"  »،  تشخیص « منافع امریکا و انگلستان XE "انگلستان"  » با خود ﺁنها بود یا با مصدق ؟  ﺁیا ﺁنها به مصدق اجازه می دادند به جای ﺁنها منافع  ﺁنها را تعریف و میزانش را معین کند؟ قرار داد کنسرسیوم می گوید که پاسخ این پرسش نه است .  ﺁنها از مصدق می خواستند نقش شاه و زاهدی XE "زاهدی"  را برایشان بازی کند . چنانکه قرار داد کنسرسیوم را به دست  شاه و زاهدی دادند و گفتند بدون یک کلمه کاستن و افزودن می باید تصویب شود . زاهدی ناگزیر شد قرار داد کنسرسیوم را به مجلس ببرد و قرار داد بدون یک کلمه تغییر، تصویب شد .  و نیز،  پیش از ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و زمامداری مصدق  نیز، قرار داد الحاقی را به حکومت ساعد XE "ساعد"  تحمیل کرده بودند . وقتی کمیسیون نفت تشکیل شد و قرارداد الحاقی در معرض رد قرار گرفت، حکومت رزم ﺁراء XE "رزم ﺁراء"  قرارداد را از مجلس پس گرفت و گفته شد رزم ﺁراء  قرارداد 50 – 50  را در جیب داشته است . برابر اسناد، در حکومت مصدق نیز، در قلمرو نفت، دو قدرت امریکا و انگلستان مصمم بودند با ایران قراردادی را امضاء نکنند که در مقایسه با قراردادهای نفتی با کشورهای نفت خیز، امتیاز بیشتری را عاید ایران کند . گفته اند ﺁخرین پیشنهاد در باره غرامت را مصدق می باید می پذیرفت . اما اسناد محرمانه ای که اینک انتشار یافته اند، حاکی از ﺁنند که مصدق پذیرفت و انگلستان دبه کرد . مصدق هم به سفیر امریکا برای چندمین بار گفت : انگلیسها بهانه جوئی می کنند. نمی خواهند با حکومت من مسئله نفت را حل کنند و در تدارک اسباب بر کناری من از سمت نخست وزیری اند .  بنا بر اسناد ( از سندهای 281 ببعد )، امریکا که نخست دبه درآوردن انگلستان را غیر قابل قبول می دانست، به پیشنهادی تن داد که،  بنا بر ﺁن، ایران می باید بابت مدت باقی مانده قرارداد تحمیلی 1933 نیز غرامت می پرداخت . این پیشنهاد در 15 ژانویه تسلیم مصدق شد . همزمان با تشکیل جبهه انگلیس – امریکا، در ایران، دربار دست بکار شد . علاء XE "علاء" ، وزیردربار شاه، به سراغ هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا در تهران XE "تهران"  رفت تا در باره جانشین مصدق گفتگو کند. در 9 اسفند، توطئه قتل مصدق به اجرا گذاشته شد . در « خاطرات و تألمات »، مصدق نقش هندرسون XE "هندرسون"  را در توطئه قتل خویش شرح می کند . 

   اما این واقعیتها  تنها واقعیت هائی نیستند  که می پوشانند :

5-  جهان در تحول بود و بسیار بودند کشورهائی که ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را توسط مردم ایران XE "ایران" ، فرصتی می شمردند برای بیرون رفتن از سلطه شرکتهای نفت . در اسناد، مکرر  به این واقعیت تصریح شده است : هرگاه راه حلی برای نفت پیدا نشود،  مصدق XE "مصدق"  می تواند نفت ایران را بفروشد .  بنا بر این: 

6 - برفرض که شاه به نمایندگی اقلیت صاحب امتیاز به ایدن XE "ایدن"  پیام نمی داد مسئله نفت را با مصدق XE "مصدق"  حل نکنید صبر کنید او را برکنار کنیم  و مسئله نفت را بسود شما حل کنیم( خاطرات ایدن )، شرائط و اسباب پیروزی نهضت ملی ایران XE "ایران"  وجود داشتند . الا این که، در  ﺁن روز، برای امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان" ، مهمتر از نفت، جلوگیری از استقرار مردم سالاری در ایران بود . زیرا ﺁن مردم سالاری را سبب تزلزل و بلکه سقوط رژیمهای منطقه و به خطر افتادن « منافع خود » می دانستند . در این ضدیت با استقرار مردم سالاری، روسیه ﺁن روز پشتیبان ﺁنها بود .  با وجود این، اندیشه ای که راهنمای ایران به  بیرون رفتن از روابطِ  مسلط – زیر سلطه باشد و ﺁگاهی مردم کشور از حقوق ملی خویش می توانند  مردم را بمثابه نیروی تعیین کننده سرنوشت کشور، وارد عمل کنند . چنانکه  چند نوبت نیز مردم وارد عمل شدند .  

   اما، در ﺁن ایام، از سوئی، حزب توده XE "حزب توده"  جانبدار دیکتاتوری پرولتاریا از نوع استالین XE "استالین" ی ﺁن بود . اقلیت صاحب امتیاز در پی تجدید دیکتاتوری رضا خان بود . کاشانی XE "کاشانی"  در بند نخوت و مجاز، می گفت : اگر چوب را به جای مصدق XE "مصدق"  بگذارد همان کار را  می کند که مصدق می کند . و از سوی دیگر، بیان ﺁزادی و استقلال بر اصل موازنه عدمی اندیشه راهنمائی می توانست بگردد که مردم را  بمثابه صاحبان سرنوشت خویش وارد صحنه کند . اما چه شد که در روزهای کودتا، مردم در صحنه نبودند و وابسته های به قدرت خارجی صحنه سیاسی کشور را از ﺁن خود کردند ؟  پرسشی که پاسخ می طلبد این پرسش است .  و  رهبران نهضت ملی و مصدق و حکومت او را در رابطه با این واقعیت ها می باید نقد کرد . بدون تردید بر مصدق و همکاران او در رهبری نهضت ملی ایران XE "ایران" ، در رابطه با این واقعیتها نقد جدی وارد است . اما سانسور کردن واقعیتها و،  به دروغ،  ﺁرمان ( = هدف مطلوب که استقلال و ﺁزادی بود ) را از واقعیت ترجمان حقوق جدا کردن و مصدق را ﺁرمان خواه خواندن، جعل تاریخ و فریب نسل امروز است . نقد نفی نیست، تشخیص کاستی ها بقصد پی گرفتن  تجربه از راه جبران کاستی ها  و به نتیجه رساندن تجربه است . 

●  انسان و جامعه انسانی بدون ﺁرمان وجود ندارند :

1 – انسان و جامعه انسانی بدون ﺁرمان وجود ندارند . زیرا بدون هدف، عمل ناممکن می شود . برای ﺁنکه انسانی بتواند  اقدام به عملی را موضوع اندیشیدن و تصمیم کند، می باید هدف و بسا هدفهای دور و نزدیک را مشخص کند . ﺁنگاه وسیله و یا وسیله های رسیدن به هدف را  معین کند و سرانجام تصمیم به عمل بگیرد .  بدین قرار، دوگانه انگاشتن، چه رسد به مقابل نشاندن واقعیت و ﺁرمان، بیرون رفتن از عرصه واقعیتها به قلمرو مجاز است .  ﺁیا می باید در شگفت شد از سخن کسانی که خویشتن را مجاز نشین کرده اند و میان واقعیت گرائی با ﺁرمان خواهی رابطه تضاد بر قرار می کنند ؟ نه .  چرا که دروغ سازی بدون پوشاندن واقعیت با مجاز ممکن نیست؟ .  و دروغ سازان نادانسته واقعیتی را که می خواهند قلب کنند، شفاف تر در معرض دید همگان قرار می دهند :

2 - « واقعیت گراها »ی بدون ﺁرمان وجود ندارند .  ﺁنها ﺁرمانی دارند که نمی خواهند بر دیگران ﺁشکار شود . ﺁرمان ﺁنها قدرت است . برای مثال، می گویند: قوام XE "قوام"  السلطنه XE "قوام السلطنه"   واقعیت و عمل گرا بود . اما عمل بدون هدف به تصور نیز نمی ﺁید چه رسد که موضوع تصمیم و عزم و اجرا شود . حاصل زندگی این شخص، حتی کارنامه های او، گزارش بس شفافی از قدرتی است که او و همانندهایش ﺁرمان خویش کرده بودند و کرده اند .  چنان که، در دوران نهضت ملی ، هدف مشخصی که رها کردن ایران XE "ایران"  از  سلطه بیگانه و استبداد زیر سلطه بود، به تمامی فعالیتها جهت می داد . اما همانطور که مصدق XE "مصدق"  به درست خاطر نشان می کند، شرکت کنندگان در رهبری نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" ، هم ﺁرمان نبودند : ﺁنها که قدرت را هدف ( = ﺁرمان ) خود کرده بودند،  ملت را بمثابه واقعیت دارای وجدان جمعی، انکار می کردند  و در پی ﺁرمانی مجازی ( = قدرت ) به سراغ سلطه گر می رفتند تا حامی ﺁنها در براندازی حکومت ملی مصدق شود .

3 – و نیز، بدون هدف، عقل با واقعیت رابطه برقرار نمی کند . این هدف است که انسان را با واقعیت در رابطه قرار می دهد . حتی وقتی بنا بر شناخت واقعیت می شود، برای مثال، انسان می خواهد یک واقعیت را همان سان که هست بشناسد، هدف که شناسائی است می باید  وجود داشته باشد تا استعداد دانشجوئی انسان بکار افتد :  بدون تشخیص هدف، عقل با واقعیت رابطه بر قرار نمی کند. بدین قرار، ﺁرمان از واقعیت جدا کردنی نیست . الا این که عقل ﺁزاد با واقعیتی رابطه برقرار می کند که فرﺁورده حق است و عقل قدرتمدار با واقعیتی رابطه برقرار می کند که محصول قدرت است . اولی استقلال و ﺁزادی را هدف می کند و دومی وابستگی و استبداد را : 

4 - بدین قرار، دو نوع رابطه با واقعیت بر قرار می شود : رابطه با واقعیت وقتی قدرت هدف است و رابطه با واقعیت وقتی استقلال و ﺁزادی هدف می شود . وقتی استقلال و ﺁزادی هدف می شود، دروغ و مجاز بی محل می شود و عقل واقعیت را همان سان که هست می بیند. زیرا با واقعیت رابطه مستقیم برقرار می کند . اما وقتی قدرت هدف می شود، عقل واقعیت را ﺁن سان که بکار قدرت می ﺁید، می بیند . زیرا از رهگذر قدرت با واقعیت رابطه برقرار می کند . و از ﺁنجا که بدون دروغ و مجاز، قدرت  وجود نمی جوید و بخش بزرگی از وجودش نیز مجازی است، وقتی قدرت هدف می شود، واقع بینی نیز غیر ممکن می شود . از این رو بود و هست که رفتارهای شاه سابق، خمینی XE "خمینی" ، هیتلر، استالین XE "استالین" ، موسولینی و... و اینک گردانندگان رژیم مافیاهای نظامی – مالی هر روز بیشتر از روز پیش، ترجمان واقعیت گریزی بوده اند و هستند . در تاریخ نویسی قدرت پرستان نیز که تأمل کنیم می بینیم، واقعیتهایی که سانسور می کنند را با مجازها جانشین می سازند . تا نه تنها واقعیت گریزی قدرت مدارها را بپوشانند، بلکه به ﺁنها لقب واقع بین نیز بدهند .  

   بدین قرار، مصدق XE "مصدق"  بدین خاطر که استقلال ایران XE "ایران"  و استقلال و ﺁزادی انسان ایرانی و غیر ایرانی را ﺁرمان خویش کرده بود، واقع بین بود . تجربه نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  می گوید : همه ﺁنها که قدرت را هدف کرده بودند و از راه قدرت خارجی می خواستند به هدف خود برسند، از واقعیت ها می گریختند .  از جمله از این دو واقعیت :

 ملت ایران XE "ایران"  که به حسابش نمی ﺁوردند و نمی ﺁورند، واقعیتی است که باید تغییر کند تا تغییر دهد . از فضای بسته ضد فرهنگ قدرت ( = زور ) ﺁزاد شود، ولایت را از ﺁن خود کند تا سلطه قدرت بیگانه و استبداد همزاد ﺁن ناممکن شود .  با اینهمه، مردم ﺁن روز ایران که نهضت کردند، می توانستند در رهبری نهضت ملی تا پیروزی شرکت کنند . سندها کمبودها را  گزارش می کنند :
●  اسناد گزارش روشنی هستند از نگرش به زمان ، از دو دیدگاه ، یکی دیدگاه استقلال و ﺁزادی و دیگری دیدگاه استبداد و سلطه گری یا سلطه پذیری :

     از دیدگاه استقلال و ﺁزادی، زمان حاضر در بردارِ گذشته و باردار ﺁینده است . از دیدگاه استبدادیان ، بخصوص وقتی زیر سلطه قدرتی بیگانه اند، گذشته و یا دست کم بخشی از گذشته بد است و باید فراموش و یا نفی شود. ﺁینده نیز ،  زمان حال جامعه دیگری است و یا در مرام راهنما ، توصیف شده است :
1 – تمامی قدرتهای استبدادی و همه قدرتهای سلطه گر اگر نه همه گذشته دست کم بخشی از ﺁن را نفی می کنند و برﺁن می شوند، به زور، جامعه تحت سلطه  ﺁن را فراموش کند و یا ﺁن را بد بداند و نفی کند . 

    از این رو، پهلوی XE "پهلوی"  ها و فراماسونها ، که در کودتای 28 مرداد 1332 نقش مهمی را بازی کردند،  ایران XE "ایران"  دوران ساسانی را ، دورن ﺁرمانی می گرداندند و می گردانند . ﺁنان  14 قرن دوران اسلامی را گذشتهِ بدی که باید نفی شود، تبلیغ می کردند و همچنان تبلیغ می کنند . این طور می باوراندند و هنوز می باورانند که هرگاه ایرانیان ابتکار را بر خود ممنوع کنند و فرهنگ غرب را ، بی دخل و تصرف بپذیرند ، « عظمت دوران ساسانی » را باز خواهند یافت . 

     و نیز،  از این رو، ﺁقای خمینی XE "خمینی"  . دوران پهلوی XE "پهلوی"  ها و بسا تمامی گذشته ایران XE "ایران" یان را بدی می دانست که می باید نفی می شدند. اما ﺁیا ﺁینده ای را در تصور داشت ؟ در دوران انقلاب ، دوران پیامبر XE "پیامبر"  ( ص ) و علی XE "علی"  ( ع ) را ﺁرمان می کرد . اما چون خویشتن را محور قدرت یافت، یادی از ﺁن دوران نیز نکرد مگر برای این که بگوید دولت او  بکاری موفق شده است که  دولتهایﺁن دو بدان  موفق نشدند !  پیامبر ( ص )  گذشته را نفی نمی کرد و پیامبری خود را دنباله پیامبریهای پیشین می دانست، اما ﺁقای خمینی جنبشهای پیش از انقلاب 1357 ایرانیان را نفی می کرد. 

       و در جامعه های دیگر نیز، به نسبتی که قدرت فراگیر شده است، گذشته نفی و ﺁینده مبهم گشته اند.  چنین بودند دوران استالین XE "استالین"  و جانشینان او در روسیه و دوران مائو XE "مائو"  در چین و دوران ﺁتاتورک XE "ﺁتاتورک"  در ترکیه و...

        چرا هر قدرت بهمان نسبت که فراگیر می شود ضد تمامی و یا بخشی از گذشته می شود و ﺁینده را حاصل نقد و سرمایه کردن گذشته، از رهگذر  دو جریان ﺁزاد اندیشه ها و اطلاع ها ، نمی خواهد ؟ زیرا نیک می داند که چنین ﺁینده ای نیاز به انسانهای مستقل و ﺁزاد دارد تا که به اندیشه و کار جمعی رشد کنند . پس می داند ﺁزادی و استقلال نافی قدرت و سلطه گری و سلطه پذیری هستند . و باز ، می داند تا عقل ها از گذشته، ﺁن سان که جریان یافته است ، خالی نشوند، حال و ﺁینده را بمثابه بستر تعقل و ابتکار و عمل مستقل و ﺁزاد از دست نمی دهند . فرعون XE "فرعون"  کجا خدائی می جست اگر عقول مصر XE "مصر" یان از گذشته واقعی خالی و از گذشته جعلی پر نمی گشت ؟ همه ﺁنها را که قدرت پرستان اسطوره کرده اند  و می کنند، اسطوره نمی شدند هرگاه عقلهای تک تک مردمان و عقل جمعی ﺁنها از گذشته واقعی خالی و از گذشته جعلی پر نمی شدند و اسیر زمان و دنیائی مجازی  نمی گشتند و قدرت را معجزه گر باور نمی کردند . 

3 - این عیب همگانی ایران XE "ایران" یان که تجربه را در نیمه رها کردن است ، خود گزارشگر زیست در استبداد است . در حقیقت، تجربه در نیمه رها می شود زیرا از زمان روبرو شدن با مشکل، گذشته ، یعنی ﺁنچه انجام گرفته بدی می شود که می باید نفیش کرد .  اسناد می گویند سلطه گرانی که نقشه کودتا را طرح و اجرا کردند،  از جمله، بدین عیب همگانی ایرانیان امیدوار و نقشه خود را بر پایه ﺁن ریخته بوده اند : بعد از سقوط حکومت مصدق XE "مصدق" ، مردم نهضت خویش را فراموش می کنند .  در واقع نیز، بعد از کودتا، نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  هم توسط رژیم شاه نفی شد و هم توسط  گروه بزرگی از همکاران مصدق و هم مردمی که در ﺁن شرکت فعال جسته بودند، بمثابه تجربه ای شکست خورده،  رها شد .  این تنها مصدق بود که خود جنبش مشروطیت XE "مشروطیت"  را فراموش نکرده بود و نهضت ملی ایران را دنباله ﺁن می شمرد و « امیدوار بود ، بلکه یقین داشت که مردم ایران نهضت ملی را ﺁنقدر ادامه می دهند تا به نتیجه برسد » . 

         در پندار و گفتار و کردار شخصیتهای سیاسی ایران XE "ایران"  از مشروطیت XE "مشروطیت"  تا انقلاب بهمن 1357 XE "انقلاب بهمن 1357"  که تأمل کنیم،  واقعیتی را به چشم عقل می بینیم که بس شگفتی ﺁور می یابیم : حیات مصدق XE "مصدق"  زمانی بهم پیوسته است .  راست راهی را  تشکیل می دهد که در یک جهت جریان داشته است.  در عوض، « شخصیت » های سیاسی که بندگی قدرت را کرده اند، حیاتشان زمان بهم پیوسته ای نیست . خط سیر های بریده و نا همسو است .  ﺁنها مظاهر ایران زیر سلطه و محروم از رشد و مصدق مظهر ایران استقلال و ﺁزادی جوی و رشد طلب است . 

       با توجه به این واقعیت که در کار جاعلان تاریخ می نگریم ، می بینیم ﺁلتهای فعل سلطه گران نیک می دانند هرگاه نسل امروز ایران XE "ایران"  نخواهد گذشته را نفی کند و بخصوص نخواهد تجربه یک قرن را رها کند و کار را از سر گیرد و بخواهد تسلیم تقدیر قدرت سلطه گر شود، می باید گذشته را نفی کند . اما از دو گذشته کدام را  او باید نفی کند ؟  پاسخ تاریخ سازان اینست : جنبش مشروطیت XE "مشروطیت"  را ، جنبش ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را، جنبش همگانی 1357 را . چرا ؟ زیرا  مردم و رهبران این جنبشها واقعیت گرا نبوده اند . لذا، نسلهای امروز و فردا،  بعنوان الگو، نه مصدق XE "مصدق"  که قوام XE "قوام"  ، که شاه ، که زاهدی XE "زاهدی"  ، که کاشانی XE "کاشانی"  که ... را باید برگزینند ! 

       اما بیان ﺁزادی را که اندیشه راهنما کنیم و بدانیم که تا وقتی عقلهای خود را ﺁزاد نکنیم و استعداد ابتکار و خلق را بکار نگیریم ، اسب سرکش تقدیر را رام نمی کنیم و سازنده تقدیر خویش نمی گردیم ، در می یابیم که الف – تجربه را می باید ادامه داد و به نتیجه رساند و بدین کار از عیب همگانی ﺁسود . ب –  هیچ بخش از گذشته را  ، نه گذشته ای را که جنبشها را در بر می گیرد و نه گذشته ای که تاریخ کودتا و استبدادها است، نمی توان و نمی باید نفی کرد . هر دو بخش این گذشته را می باید  نقد کرد و کوشش تاریخی برای بازیافت استقلال و ﺁزادی و رشد در استقلال و ﺁزادی و بر میزان عدالت اجتماعی را به نتیجه رساند .  ﺁن درس که اسناد می ﺁموزند این درس است : در رفع عیب همگانی که تجربه را در نیمه رها کردن است ، می باید کوشید و به رفع این عیب است که قدرت پرستی از میان بر می خیزد. زمان، نه حال های بریده بریده که بستر پیوسته اندیشه و کار در استقلال و ﺁزادی می گردد .     

● بنا بر اسناد، مقامهای انگلیسی و نیز امریکائی بر این باور  بودند که  مصدق XE "مصدق"  بدون وجود امکان های ضرور دست به ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  زده است و حکومت او با فشار مالی از پا در می ﺁید و ایران XE "ایران" یان نهضت خویش را به دست فراموشی می سپرند . اما ﺁیا برفرض که امکانها  در اختیار نمی بودند، نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  بجا بود یا خیر؟ : 

      کودتا بهترین دلیل بر این که کمبود امکانهای مالی حکومت مصدق XE "مصدق"  را از پا در نیاورد. کودتا شد برای این که مصدق موفق شد امکانها را ایجاد کند . از درسهای سخت گران قدر نهضت ملی ایران XE "ایران"  یکی اینست که فقدان امکانها مجوز تن دادن به سلطه بیگانه نیست .  زیرا رشد از راه ایجاد امکانها میسر می شود . وقتی مصدق نخست وزیری را پذیرفت، بودجه دولت دست کم 30 درصد کسر داشت . در بخشی وابسته به درﺁمدهای خارجی بود . ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  سبب شد که هزینه های شرکت ملی نفت نیز بر دوش دولت افتد . با وجود این، هرگاه بنا بر رعایت حقوق ملی می شد، ایران با کمبود امکانهای مادی نیز روبرو نمی شد . اما نه تنها شرکت سابق نفت مطالبات ایران را نپرداخت بلکه حکومت انگلستان XE "انگلستان"  مانع از فروش نفت ایران شد و کشور ما را تحت فشار مالی نیز قرار داد . روسیه « شوروی » نیز نه مطالبات ایران را پرداخت و نه حاضر شد از ایران نفت بخرد .  با وجود این،  مصدق برنامه اقتصاد بدون نفت را به اجرا گذاشت : محور اقتصاد را که رابطه با غرب و مصرف می گشت، تغییر داد و تولید را محور اقتصاد کشور کرد . بودجه دولت را که وابسته به درﺁمدهای نفت و حقوق گمرکی و مساعده ستانی از شرکت سابق نفت بود، ملی کرد .  نتیجه ﺁن شد که بنا بر دو سند از سندها، گزارشگر وضعیت اقتصادی ایران در روزهای پیش از انقلاب، از راه اقتصاد نمی شد حکومت مصدق را بر انداخت و جنبش ملی مردم ایران را فرو نشاند .  بسا اگر از روز نخست،  طرح « اقتصاد بدون نفت »  به اجرا گذاشته می شد، پیش از ﺁن که جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ایران دچار پراکندگی شود و اقلیت صاحب امتیاز دستیار امریکا XE "امریکا"  و انگلستان در کودتا بر ضد نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  شوند ، نهضت ملی به هدف خویش دست می یافت . نه تنها ایران اقتصادی مستقل و رشد یاب می یافت، بلکه غرب ناگزیر می شد تن به خرید نفت ایران بدهد . چنانکه سند ها می گویند : نمی توان برای مدتی طولانی مانع از فروش نفت ایران شد . پیش از ایران نیز،  مکزیک نفت خود را ملی کرده بود و سرانجام شرکتهای نفتی ناگزیر از خرید نفت ﺁن کشور شده بودند .

        اما کودتای 28 مرداد می گوید  امکانهای سیاسی در اختیار نبودند . سندها نیز می گویند زمان به زمان از این امکانها کاسته می شدند .  در حقیقت، نه تنها قدرت طلبان وابسته به بیگانه  خویشتن را از خفت بیگانه گرائی نمی ﺁسودند و به نهضت ملی نمی پیوستند ، بلکه از رهبری نهضت ملی ایران XE "ایران"  بود که کسانی جدا می شدند و به بیگانه گرایان ملحق می شدند . به قول مصدق XE "مصدق" ، ﺁن دسته از همکاران و همقدمان او که بخاطر قدرت طلبی در نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  شرکت کرده بودند،  در بیگانه گرائی و دشمنی با حکومت نهضت ملی پیشتاز نیز می شدند . 

       با وجود این،  امر مهمی در تاریخ ایران XE "ایران"  روی داد : در تاریخ ایران، جنبشهای ملی فراوان رخ داده اند . پیش از نهضت ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت" ، جنبش تحریم تنباکو و انقلاب مشروطیت XE "مشروطیت"  رخ داده بودند .  اما این اول بار  بود که مردم همه روز در نهضت ملی نقش پیدا می کردند . مصدق XE "مصدق"  موفق شد مردم را در صحنه نگاه دارد  و به  یمن حضور ﺁنها  در صحنه سیاسی کشور،  دولتی که در وابستگی به قدرت مسلط ساخت گرفته بود، تحت مهار ﺁورد .  اسناد می گویند : هرگاه در 28 مرداد نیز مردم به صحنه در می ﺁمدند، کودتا به شکست می انجامید . اما چرا این امکان بکار نرفت ؟  همانطور که در این تاریخ می خوانید، توجیه این بوده است که گرچه کودتا را می شد در هم شکست اما بعد از ﺁن، دولتی می ماند بدون امکان مالی ضرور برای مقابله با تحریکهای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس و روس  و با وجود حزب توده XE "حزب توده"  از سوئی و ارتش نا منسجم از سوی دیگر و برانگیختن ایلها به عصیان و...  بنا بر این، شایسته این بود که به مردم کشور نقشی در ناکام کردن کودتا داده نمی شد و ﺁنچه باید می شد، بدون خون ریزی می شد . دست کم کشور تحویل روسیه نمی گشت . 

       ﺁیا این استدلال صحیح بوده است؟ اسناد پاسخ منفی به این پرسش می دهند . در حقیقت، رهبری نهضت ملی نمی دانست که دست دشمن خالی است و چاره خود را در این می بیند که کار نفت را با حکومت مصدق XE "مصدق"  تمام کند . با توجه به این واقعیت که برخاستن مردم به جنبش همگانی و  حضور مداومشان در صحنه سیاسی ایران XE "ایران" ، ره ﺁورد تجربه نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  بود و  انقلابی را میسر کرد که در ﺁن گل بر گلوله پیروز شد و همین حضور  مداوم کار رهبری قدرت طلب را به جائی رساند که بگوید : 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه، دست ﺁورد نهضت ملی ایران بسی بزرگ است .  با توجه به این امر که، این بار، بیرون کردن مردم از صحنه سیاسی کشور بسی دشوار تر شد ( روی ﺁوردن گروههای زورمدار به خشونت و گروگانگیری و  محاصره اقتصادی  و جنگ و بکار انداختن ماشین اعدام  و بحران سازیهای مداوم در ایران و انیران )، باطل کننده سحر استبداد یافته شده است :  حاکمان مستبد همچنان، در وحشت از جنبش همگانی مردم، صبح را به شب و شب را به صبح می ﺁورند . در حقیقت، چنین جنبشی است که ایران را بطور برگشت ناپذیر در راست راه رشد در استقلال و ﺁزادی و بر میزان عدالت اجتماعی قرار می دهد .  فراگیر شدن فرهنگ ﺁزادی حضور مداوم مردم کشور را در صحنه سیاسی میسر می کند و این حضور ضامن استقرار و استمرار مردم سالاری پیشرفته ای می شود که به یمن شرکت مردم در رهبری امور خویش، از فساد مصون می ماند .  اینست  ﺁرمان مصدق و همه ﺁنها که پیش و پس از او، راست راه استقلال و ﺁزادی را در پیش گرفتند و می گیرند .  این ﺁرمان در حال تحقق است .

1 – در 13 ﺁبان 1358 ، « دانشجویان پیرو خط امام XE "دانشجویان پیرو خط امام"  » سفارت امریکا XE "امریکا"  را اشغال کردند و کارکنان ﺁن را به گروگان گرفتند . در این باره رجوع کنید به « سیاست امریکا در ایران XE "ایران"  ، کتاب دوم در گروگانگیری ، نوشته ِ ابوالحسن بنی صدر XE "بنی صدر"  . و نیز مراجعه کنید به ترجمه ترجمه کتاب  Trick or Treason , The October Surpirse Mystery   از روبرت پاری و نیز به  « تحقیقها و یافته های جدید پیرامون « اکتبر سورپرایز » و « ایران گیت » از روبرت پاری ، هر دو ترجمهِ ابوالحسن بنی صدر و « گروگانگیری و جانشینان انقلاب » از احمد جعفری XE "احمد جعفری"  . 
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نفی و یا فرموش کردن گذشته تسلیم شدن به تقدیر سلطه گر است
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غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی" ( با کلاه و عینک) در روز 8 مرداد1332  در حال بدرقه اشرف پهلوی XE "پهلوی" ، بعنوان فرستاده سیا و اینتلیجنت سرویس به تهران XE "تهران" .
توضیح ׃ غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  نیز لازم دیده است خاطرات خود را منتشر کند. این خاطرات، حقایق راست کم و دروغ بسیار دارند، و تناقضهای دروغهای کتاب آشکار هستند.

    هرگاه آنها را برطرف کنیم، حقایق آشکار می شوند . وازجمله این درس تجربه رامی آموزند ׃ نه در گذشته باید ماند، و نه آن را می باید فراموش 
کرد. گذشته را که فراموش کنیم، همان را با ابعاد بزرگ تر بازخواهیم ساخت. گذشته را که تجربه نشناسیم و درسش را بکار نبریم، اختیار بنای حال و آینده را از دست خواهیم داد و در مدار بسته بد و بدتر خواهیم ماند. چرا که:

 الف – زمان، پیوسته است. حال،گذشته و آینده است.
 ب - تنها قدرت نیاز دارد به نگاه داشتن انسان در گذشته و یا مجبور کردنش از نادیده گرفتن گذشته و درس نگرفتن از تجربه هایش. برای مثال، به دنبال کودتای سید ضیاء XE "سید ضیاء"  و  رضاخان، در 3 اسفند 1299، تجربه مشروطیت XE "مشروطیت"  نیمه تمام رها شد. هزینه سنگین باز سازی سلطنت استبدادی را مردم ایران XE "ایران"  پرداختند. اگر گذشته را فراموش نکرده بودیم و از کودتای 1299، این درس را گرفته بودیم که می باید، فرهنگ آزادی پیدا می کردیم، می باید ساختهای اداری و نظامی را مردم سالار می کردیم، می باید مراجعه به قدرت خارجی، بهر عذر،  ولو به عذر  « ایدئولوژی مترقی» را مجاز نمی شمردیم و در برابر دست نشاندگی، لاقید نمی ماندیم، می باید سازمانهای سیاسی مردم سالارپیدا می کردیم،  می باید ...... ، کودتای 28 مرداد، آنهم در دمادم پیروزی نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  روی نمی داد. باز اگر این کودتا را فراموش نمی کردیم و محض خاطر سلطه گری که بعد از 50 سال، بابت کودتا پوزش می خواهد ( خانم مادلین  آلبرایت وزیر امور خارجه حکومت کلینتون،طی سخنرانی در  17 مارس 2000  از انجام کودتای 28 مرداد توسط حکومت امریکا XE "امریکا"  پوزش خواست)، آزادی را بر استقلال مقدم نمی شمردیم، و بعد از پیروزی انقلاب، بجای ایجاد ستون پایه های استبداد و فراهم آوردن زمینه بازسازی استبداد، کارهائی را انجام می دادیم که مانع از بازسازی استبداد و برقرار شدن « سلسله روحانیت » بگردد، کودتای خرداد 60 روی نمی داد و، امروز، خانواده ای طلبکار نمی شد که آلت فعل امریکا و انگلیس در کودتا و مراجعه کننده به ارباب خود، برای کودتا و جلوگیری از پیروزی نهضت ملی ایران بوده است . در زیر، محض عبرت گرفتن، نکاتی را از خاطرات غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  و نیز  نکاتی را از اسناد دوران نهضت ملی ایران  که با گذشت 50 سال بتازگی منتشر و به فارسی ترجمه شده اند، می آوریم . 

  کتاب، مصاحبه ایست که ایمان انصاری XE "ایمان انصاری"  و پاتریک ژرمن XE "پاتریک ژرمن"  با غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  بعمل آورده اند. عنوان کتاب:
 Mon père , mon frère Les Shahs d’Iran 
است . کتاب را Editions Normant در پائیز 2004 انتشار داده است . نکات عبرت آموز کتاب اینها هستند ( یاد آور می شود که از قسمتهائی که نقل می شوند، یکچند از دروغها را خاطر نشان می کنیم )׃
◄ « پدر من که برای بیرون کشیدن کشورش از غرقاب، با شیطان نیز متحد می شد، به انگلیسی ها متکی شد. انگلیسی ها که از خطر نفوذ بلشویکها XE "بلشویکها"  به وحشت افتاده بودند، تصمیم گرفتند از او حمایت کنند. ژنرال آیرونساید XE "ژنرال آیرونساید" ، که از سوی لندن XE "لندن"  مأمور حمایت از او شده بود، مجذوب او شد. آخر او یک ایران XE "ایران" ی صاحب عزم را می دید . او حتی منتظر تعلیمات حکومت خویش نشد و به قزاقهای تحت امر پدر من، اسباب لازم را داد تا که بتوانند با سرعت از(دولت مرکزی ) ببرد و به لندن خاطر نشان کرد که پدر من می تواند ایران را نجات دهد . وزیر تام الاختیار حکومت انگلستان XE "انگلستان" ، سر پرسی لورن XE "سر پرسی لورن" ، به لرد کرزن، وزیر خارجه انگلستان، این اطلاعات  را مخابره کرد ׃ « رضا خان قوی و رو راست  است، دو صفتی که در این کشور،  ( ایران ) داشتنشان  تعیین کننده است . بنا بر این، بجا است دست او کاملا باز گذاشته شود زیرا با او نظمی که بر اثر سیاست بازیهای فئودالها هیچ وجود ندارد، برقرار می شود» . « ... انگلیسیها می خواستند ایران را ترک کنند، اما نمی خواستند راه  رسیدن کمونیستها  را به دروازه های هند باز بگذارند. تاکتیک پدر من، که برقرار کردن یک حکومت قوی در تهران XE "تهران"  بود و می توانست راه هند را بر روسها بر بندد، خواست انگلیسی ها را باز می تاباند. مسلم است که در دراز مدت، قصد او آزاد کردن کشورش از بردگی اقتصادی بود که لندن تحمیل بود ... بعدها، انگلیسها از کمکی که به پدر من کرده بودند، پشیمان شدند ... » کرده (صفحات 45 و 46 کتاب ).
توضیح ׃  بنا بر ادعای غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی" ، انگلیسی ها پول و تجهیزات را به پدر او داده اند. اما سید ضیاء XE "سید ضیاء"  الدین طباطبائی در خاطرات خود می نویسد ژنرال آیرونساید XE "ژنرال آیرونساید" ، پول را به او داده است. زیرا که رهبری کودتا با او بوده است. هر دو، به این عذرکه «هدف وسیله را توجیه می کند »، به خدمت قدرت بیگانه درآمدند. امروز، فرزند آن کودتاچی، چون جائی برای انکار نیست، اعتراف می کند که پدرش را انگلیسها نامزد کودتا کرده اند. الا این که مدعی است هدف پدر او، آزاد کردن کشور از بردگی اقتصادی بوده است که انگلیسها به ایران XE "ایران"  تحمیل کرده بودند !. آیا خارجی کردن اقتصاد ایران، رها کردن ایران از بردگی اقتصادی بود ؟ آیا امضای قرار داد اسارت بار و ننگین 1933 رها کردن ایران از اسارت اقتصادی بود؟ قراردادی که بنا بر شهادت اسناد، طرح تمدید آن - که به  مدت شصت سال، از آپریل 1933 تا دسامبر1993،  امضاء شد - پیشاپیش تهیه شده بود:  بنا بر  یادداشت تنظیم شده از طرف وزارت خارجه انگلیس درباره مراحل مختلف مذاکرات نفت میان دولت ایران و شرکت نفت ایران وانگلیس از ژانویه 1929 تا دسامبر1932 در گزارش دور اول  مذاکرات   تهران XE "تهران"  در اول ژانویه 1929 آمده است: « درعرض مدت این مذاکرات، توافقهای زیر نسبت به تنظیم قرارداد جدید نفت، میان جناب اشرف تیمور تاش XE "تیمور تاش"  و هیئت عالیرتبه  شرکت نفت به عمل آمد» و دربند یک آن به روشنی تاکیدمیکند که : دولت ایران موافقت کرد که به جای امتیاز دارسی، امتیازجدیدی به شرکت نفت داده شود که مدت آن ازتاریخ عقد قرارداد جدید،( تابستان 1929) شصت سال باشد. یعنی از1929 تا 1989(از کتاب صعود وسقوط تیمور تاش به کوشش دکتر جواد شیخ الاسلامی XE "جواد شیخ الاسلامی"   انتشارات توس 1379 سند شماره 23، ص 156). تیمورتاش که رضا خان را به  تملک تاج و تخت تشویق کرده بود،  نفوذ فوق العاده ای در او داشت . تا جائی که رضا خان می گفت : « قول تیمورتاش قول من است». ولی بعد ها مورد غضب رضا خان قرار گرفت و بدستور وی در زندان کشته شد. بنا بر این، او با آنکه از طرح تمدید قرارداد دارسی به مدت 60 سال،  از ژانویه 1929 یعنی از 4 سال قبل آگاهی داشت، پیش از تمدید آن قرار داد، صحنه سازی کرد. تقی زاده دریادداشتهایش، می آورد:« رضا شاه XE "رضا شاه"  با مرحوم فروغی XE "فروغی"  خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت آن خصوصیت را نداشت. غالباً افکار و نیات پنهانی خود را با آن مرحوم در میان می گذاشت. در قضیه لغو امتیاز دارسی هم پیش از آنکه پرونده نفت را توی بخاری بیندازد، فروغی را خواسته و محرمانه به او گفته بود امروز می آیم به جلسه هیئت دولت و یک تشددی به تمام  وزراء می کنم. به خود توهم بد خواهم گفت ولی آن را بدل نگیر !. این جریان را خودت محرمانه به تقی زاده هم بگو که او نیز پیشاپیش با خبر باشد .  ولی غیراز شما دو نفر  هیچ کس نباید ازاین نقشه من مطلع گردد.  بعد که فروغی مرخص می شود و می خواهد ازاطاق بیرون بیاید، دوباره پشت سرصدا می زند و می گوید به تقی زاده هم نگو.»، « رضاشاه پس از ورود به جلسه هیئت وزراء، روکرد به نخست وزیر "مخبرالسلطنه هدایت XE "مخبرالسلطنه هدایت" " و گفت : کاراین پرونده نفت به کجا رفت؟ تا دیروز عذرتان این بود که برای تعیین تکلیف قضیه بهتراست دست نگاه داشت تا وزیر خارجه از آنکارا بر گردد. وزیرخارجه  "فروغی" داخل چه آدمی است؟، تا وقتی خودم هستم احتیاجی به حضوراین وزیر و یا آن وزیر نیست. بعد از گفتن این حرفها پرونده نفت را برداشت و پرت کرد توی آتش بخاری و قاطعانه به وزراء دستور داد که بنشینید وترتیب االغاء امتیاز دارسی رابدهید!!» (آئینه عبرت، جلد دوم – نویسنده: دکتر نصرالله سیف پور فاطمی XE "نصرالله سیف پور فاطمی"  – ص 958 تا 959- ویراستار احمد انواری- انتشارات جبهه ملیون ایران) .

 در باره دومین کودتا، یعنی کودتای 28 مرداد 1332 که این بار، آلت فعل، برادر او، محمد رضا پهلوی XE "پهلوی"  بود، می گوید ׃
« هم از ابتدای 1948 ، شاه برآن شد در کالبد زندگی سیاسی ایران XE "ایران" ، دم تازه ای بدمد . از مجلس خواست پایه های تغییر قانون اساسی را برای آنکه با شرائط جد ید منطبق شود بگذارند . مذاکرات در این باره انجام گرفتند . تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی پیش بینی شده اما این مجلس هیچگاه تشکیل نشده بود . در سال 1948  این مجلس تشکیل شد. همانند مردم سالاریهای سلطنتی، شاه حق انحلال مجلس را بدست آورد » (ص 141 کتاب )

توضیح ׃ بدین قرار، در منطق زورپرستی فرزند زورپرست، کودتا بر ضد مشروطیت XE "مشروطیت" ، از راه تشکیل مجلس مؤسسان قلابی و تشکیل مجلس سنا که نیمی از اعضای آن را شاه معین می کرد و نیمی دیگر، بدستور او سر از صندوقها بیرون می آوردند، دم تازه دمیدن در کالبد زندگی سیاسی خوانده می شود! بدیهی است این کودتا نیز مقدمهِ به تصویب رساندن قرارداد نفتی جدیدی بود . از این رو،

در باره مصدق XE "مصدق"  و ملی کردن نفت وکودتای 28 مرداد 1332می گوید׃
«  ... از یاد نبرید که او (مصدق XE "مصدق"  ) عضو هیأتی بود که در 1923 ، به رودهن آمد تا رضا خان را به تهران XE "تهران"  باز گرداند. او  به قهر به رودهن رفته بود. در 1949، مصدق 69 سال داشت.» ( صفحه 144 ). 
 در آغاز سال 1951 ، ژنرال رزم آرا XE "رزم آرا"  از شرکت انگلیس و ایران XE "ایران"  موافقت گرفت که سهم ایران از درآمد نفت، 50 درصد شود. تا آن زمان، این سهم بالاترین سهم از درآمد در خاورمیانه بود . او در مسجدی در تهران XE "تهران" ، با تیری که به سر او شلیک شد، کشته شد...  علاء XE "علاء"  نخست وزیر شد. او نه می توانست از انگلیسی ها امتیازهائی بگیرد که نگذارند بدترین وضعیت برای آنها پیش آید و نه می توانست مردم را آرام کند. در 19 مارس ( 29 اسفند ) مجلس به اتفاق آراء اصل ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را تصویب کرد... در برابر رفتار تهدید آمیز حکومت انگلیس، شاه که خود نیز جانبدار ملی کردن صنعت نفت بود،  به سفیر انگلستان XE "انگلستان"  گفت ׃  « ما می دانیم که چتربازان شما آماده اند که به قبرس فرستاده شوند . بدانید در صورت حمله قوای شما، من خود فرماندهی نیروهای مسلح را برای دفاع از استقلال ایران ، برعهده خواهم گرفت » . (صفحات 151 و 152 )

توضیح ׃ این ادعا را که رزم آرا XE "رزم آرا"  موافقت با تسهیم به نصف شدن درآمد نفت را بدست آورده بود، خود تکذیب می کند. زیرا می گوید׃ علاء XE "علاء"  نتوانست امتیازهائی را بگیرد. اگر انگلیسی ها با تسهیم به نصف موافقت کرده بودند، او دست کم می توانست آن را به اطلاع مجلس و مردم برساند. پیش از او، رزم آرا  خود می توانست این کار را بکند. هرچند نهضت ملی ایران XE "ایران"  استقلال کامل کشور را هدف کرده بود و امتیازی از این نوع، جنبش ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را متوقف نمی کرد . اما اسناد حاکی از آنند که انگلیسیها حاضر نبودند موافقت نفتی را هم که شرکت آرامکو با عربستان بعمل آورده بود، با ایران به عمل آورد. اما مضحک تر از آن، دروغی است که در باره طرفداری شاه سابق از ملی کردن نفت و تهدید سفیر انگلستان XE "انگلستان"  می گوید. دروتر از زبان اسناد، خواهیم شنید که تصویب شدن ملی کردن صنعت نفت به ذائقه او سخت تلخ آمده است و او و وزیر دربارش، امریکا XE "امریکا"  و انگلیس را به خودداری از حل « مسئله نفت » با حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  و سپس، کودتا بر می انگیخته اند.

◄ در باره کودتای 28 مرداد، غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  این دروغها را می گوید ׃
« نتیجه رفراندوم (رفراندوم برای انحلال مجلس ) بسود مصدق XE "مصدق"  شد. در حقیقت، او در پی تصویب همگانی بود و آن را بدست آورد. چون تقلب مسلم بود، برادر من در مقام حافظ مشروطیت XE "مشروطیت" ، دیگر نمی توانست زمان اقدام را به تأخیر اندازد. در 13 اوت، همانطور که قانون اساسی به او اختیار داده بود، طی دو فرمان، مصدق را از نخست وزیری عزل وژنرال زاهدی XE "زاهدی"  رابه نخست وزیری منصوب کرد . سرهنگ نصیری XE "نصیری" ، فرمانده گارد شاهنشاهی فرمان عزل مصدق را به خانه او برد. اما « شیر پیر »، بنا بر عنوانی که به او داده بودند، مردی نبود که تحت تأثیر قرار گیرد. رفراندوم، دست کم در نظر خودش،  به او مشروعیتی بخشیده بود . دستور داد سرهنگ نصیری را توقیف کردند. با الغای دستور عزل نخست وزیر، زندگی شاه و ملکه ثریا در خطر واقع شد. آنها چاره ای جز ترک ایران XE "ایران"  ندیدند »   ( صفحات 161 و 162 ) .
توضیح ׃ اگر در رفراندوم تقلب روی داده و بنا بر این، قانونیت نداشت، پس، از دید شاه، مجلس برجا بود و در حضور مجلس، شاه نمی توانست نخست وزیر را عزل کند و فرمان عزل، بعد از نیمه شب، با به حرکت درآوردن لشگر گارد و توقیف وزیران و... به نخست وزیر قانونی کشور ابلاغ شود. 

پس از آنکه مدعی می شود رفتن برادرش از ایران XE "ایران" ، اوضاع را بر وفق مراد کرد، می گوید ׃
 « ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  این کارآمدی را از خود نشان داد که در یک روزنامه کوچک دو فرمانی را که برادرم صادر کرده بود، انتشار داد تا مردم آگاه شوند که از لحاظ مشروطیت XE "مشروطیت" ، وضعیت واقعی کدام است ׃ شاه نخست وزیر را عزل کرده است... » ( صفحه 163 )

« روحانیان و بازار و مردم به خیابانهای تهران XE "تهران"  در آمدند. ارتش که توسط مصدق XE "مصدق"  از تهران دور برده شده بود، از شاه خود فرمان یافت وارد عمل شود و مهار شهر را بدست آورد... نخست وزیر جدید مردم را، با دادن اطمینان که شاه به کشور خویش باز می گردد، دعوت به آرامش کرد. بدین سان، کودتا شکست خورد . 

     در 22 اوت، شاه  در فرودگاه مهرآباد، مورد استقبال برادران خود، ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  و اعضای هیأت وزیران او و آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  قرار گرفت ...»   ( صفحه 165 )

توضیح ׃ بدین سان، زبان زورپرستها یکی است . به قول غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی" ، مصدق XE "مصدق"  کودتا کرده بود !. به یاد می آورد که ملاتاریا نیز مدعی شد این    بنی صدر XE "بنی صدر"  بوده است که می خواست کودتا کند و کودتای او شکست خورد !

   مصاحبه کنندگان  از او می پرسند ׃" سیا به خود می بالد که بازگشت شاه را به کشور سازمان داده است . بنظر شما حقیقت امر چیست ؟" و او پاسخ می دهد ׃
    « این یک دروغ است . بازگشت برادر من به کشور را، از سوئی سرهنگ نصیری XE "نصیری"  و ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  تدارک کردند که فرمان شاه را در دست داشتند و مردم را از تصمیم شاه آگاه کردند و از سوی دیگر توسط روحانیان، نظیر آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  که خواستار بازگشت شاه به کشور بودند، تدارک کردند. این رویداد، خود گویای اهمیت نقش مقامات عالی مرتبه دینی آن زمان است. بسا تصمیم آنها بر بازگرداندن شاه به کشور، کمتر بخاطر علاقه به شاه و بیشتر از بیم کمونیستها بود که در صحنه سیاسی  ایران XE "ایران"  آن روز، بس حاضر بودند . دانشجویان دانشکده افسری به میان مردم رفتند و وضعیت را برای مردم تشریح کردند و آنان را به عمل بر انگیختند. 50 سال بعد، من می توانم تأیید کنم که بازگشت برادر من به کشور ثمره اراده واقعی مردم بود .
       با وجود این، باید بگویم که سیا به بازگشت شاه ذیعلاقه بود. مصدق XE "مصدق"  اعضای نزدیک به حزب توده XE "حزب توده"  را واردحکومت خود کرده بود . بقای حکومت او بمعنای نفوذ روز افزون مسکو XE "مسکو"  در امور داخلی ایران XE "ایران"  بود ...  سیا بودجه مخصوصی را برای برانگیختن تظاهرکنندگان بسود شاه، اختصاص داده بود. اما نیازی به صرف همه آن نشد زیرا  لازم نبود به مردم پول داده شود  برای آنکه خواستار بازگشت شاه خود شوند. این امر را  رئیس سیا، روزولت XE "روزولت"  افشا کرد. اما این امر مانع از آن نشد که بخاطر مداخله ای که واقع نشد و به سیا نوعی حق اخلاقی بر شخص شاه می بخشید، سیا به خود ببالد . بمدت نزدیک به  30 سال، سیا زندگی سیاسی ایرانیان را زهر آلود کرد . با این ادعای دروغ، سیا می خواست به ایران و شاهش فشار  بیاورد که مدیون او هستند 
     این برداشت سیا  به مذاق مصدق XE "مصدق"  و طرفداران او بیشتر خوش می آمد تا قبول شکستی که مردم ایران XE "ایران"  به آنها وارد کردند . ترجیح می دادند  ثابت کنند که قدرت را بخاطر آن از دست دادند که امریکائیها تصمیم گرفتند شاه را بر تخت سلطنت باز نشانند... این رویه مصدق و هواداران او کار را بر سیا، در  اشاعه ضد اطلاعات آسان کرد. مدارک در اختیار سیا که طبقه بندی فوق سری یافته بودند و 50 سال بعد می باید واقعیت را آشکار کنند، بنا بر آگاهی که بتازگی پیدا کرده ایم، در آتش سوزی گم شده اند! » . ( صفحات 167 تا 169 )

توضیح ׃ 
1 - مصدق XE "مصدق"  توده ای یا شخص نزدیک به حزب توده XE "حزب توده"  را وارد حکومت خود نکرده بود .

 2 - روزولت XE "روزولت"  رئیس سیا نبود بلکه مأمور آن برای کودتا در تهران XE "تهران"  بود چون

 فرصت تبدیل دلار به ریال بدست نیامد، به اوباش دلار و چماق می دادند

 و وارد  عمل ، کودتا،  می کردند .
 3 - کرمیت روزولت XE "روزولت" ، فرمانده عملیات، در اول شهریور پس از کودتا به ایران XE "ایران"  می رود و می گوید:« پس از برگزاری تشریفات، شاه به من اشاره کرد و اولین عبارتی که با لحن رسمی ادا کرد این بود :« من تختم را مدیون خدا و ملتم و ارتشم و شما هستم »
4 - در کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  به قلم شادروان سرهنگ
 غلامرضا نجاتی سندی را بابت همکاری شاه سابق با کودتای انگلیسی وامریکایی درج کرده است که می گوید: « بنا به اسنادی که اخیراً
 از طبقه بندی سری خارج شده، شاه مخلوع، سالها حقوق بگیر آمریکا XE "امریکا"  بوده  و سالانه یک میلیون  دلار  (پول) دریافت میکرده است. در تاریخ 14  فوریه 1979 ( 25 بهمن 1357 )، کمیته های فرعی مشترک سنای آمریکا XE "امریکا" ، با شرکت رؤسای کمیته های دفاع – و خارجه و دادگستری و بازرگانی و همچنین نمایندگان دپارتمانهای قضائی و سازمانهای اطلاعاتی  وابسته، با حضور نمایندگان وزارت خانه ها و سازمانهای مذکور، بمنظور بررسی اوضاع ایران XE "ایران"  تشکیل گشته و در باره پشتیبانی ایالات متحده ازشاه، مذاکراتی بشرح زیرآمده است: آقای جوزف.پ .آدایوJoseph P. Addabo    رئیس کمیته فرعی دفاع ازآقای هون . دیوید - نیو سامHan David Newsom  معاون وزارت خارجه آمریکا XE "امریکا" ، سئوال می کند؛ با شدت گرفتن نا آرامی های ایران، آیا در باره این واقعیت که شاه حقوق بگیر ایالات متحده بوده است و سالانه یک میلیون دلار به او می پرداختیم، سرو صدایی از سوی شورشیان شنیده شده است؟ همچنین آیا این موضوع در شعارهای  آنها مورد  استفاده  قرار گرفته است؟

     نیوسام، معاون  وزارت خارجه در امور سیاسی پاسخ می دهد : نه، ولی شورشیان ما را حامی اصلی شاه می دانند، همچنین بیشتر موضوع  پشتیبانی  ما از نیروهای مسلح مطرح است... یکی از مسائلی که درآن  روزهای نافرجام با آن مواجه بودیم این مطلب بود که هرگونه اقدام  نیروهای  مسلح را برای فرونشاندن انقلاب، به غلط از ناحیه ما میدانستند. بخشی از احساسات ضد آمریکا XE "امریکا" یی درحال غلیان، بهمین علت است.»( ص 484 تا 485 و اصل سند در ص 615)، زنده یاد سرهنگ نجاتی در حاشیه آن  می نویسد« بدین ترتیب در آن  موقع مبلغ یک میلیون دلار برای او، پول قابل توجهی  بود. سال ها بعد با افزایش در آمد نفت که سالانه بالغ  بر 20 میلیارد دلار شد، غارتگری او، خواهران، برادران و اطرافیانش شروع شد. با این حال، این مبلغ یک میلیون دلار بطور سری به حساب  او ریخته  می شد و محمد رضا شاه XE "رضا شاه" ، آن را نشانه پشتیبانی ایالات متحده آمریکا XE "امریکا"  می دانست.» 

5 - دروغگو کم حافظه می شود ׃
 غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  که می گوید مرتب خواهرش اشرف را ملاقات می کند، از قرار، یادش نبوده که خواهر او نیز خاطرات نوشته و در آن فاش گفته است که دو مأمور، یکی از سیا و دیگری از انتلیجنت سرویس  با او دیدار کرده و او را به ایران XE "ایران"  فرستاده اند تا شاه سابق را از نقشه کودتای آنها مطلع کند و فراموش کرده است که اشرف برای اقامت درروز 3 مرداد 1332  به منزل  او رفت.(نگاه کنید به دوچهره در آئینه – خاطراتی  در تبعید اشرف پهلوی XE "پهلوی"  – ترجمه حسین ابوترابیان XE "حسین ابوترابیان" - ص 252 تا  263 - نشر حکاتت 1381  ) بنا بر این، او نمی تواند بگوید از کودتای سیا - انتلیجنت از راه آلت فعل کردن شاه سابق، بی اطلاع بوده است.  

     اما اسناد را کلینتون دستورداد سیا انتشار دهد. این اسناد گویای بی نقش بودن سیا و انتلیجنت سرویس نبودند. گویای آلت دست سیا بودن شاه و زاهدی XE "زاهدی"  بودند. اسناد گویای بی کفایتی این دو بودند. حتی انتشار دو فرمان نیز نه کار زاهدی که کار مأموران سیا بوده است. از این اسناد، ترجمه های دو سند، یکی سند مربوط به گزارش کامل کودتای 28 مرداد و دیگری گزارشی که 5 روز پیش از کودتا به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  ارائه شده و حاکی از موفقیت حکومت نهضت ملی و فراخواندن حکومتهای امریکا و انگلستان XE "انگلستان"  به حل مسئله نفت با حکومت مصدق XE "مصدق"  است ، در انقلاب اسلامی منتشر شده اند. ترجمه های این دو سند در بخش«ضمیمه ها»ی این کتاب، ﺁورده شده اند. غیر از این، اسناد دیگری انتشار پیدا کرده اند که ترجمه آنها در دو جلد انتشار پیدا کرده است. پیش از آن، قسمتی دیگر از کتاب را بخوانید که گزارشگر زورمداری بیمارگونه اعضای خانواده پهلوی XE "پهلوی"  و انحطاط اخلاقی آنها است׃
◄ « به ذائقه من، با مصدق XE "مصدق"  به بخشندگی رفتار شد. در 27 اوت، توسط ژنرال زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  با منتهای ادب توقیف شد  - خود او نیز یکی از وزرای کابینه های سابق مصدق بود - . مصدق زندانی شد و در 24 نوامبر 1953، محاکمه شد. محاکمه او به یک کمدی واقعی بدل شد. او نخست صلاحیت دادگاه را رد کرد . می خواست بصفت نخست وزیر و توسط مجلس، داوری شود . خود را همچنان نخست وزیر می دانست و خواهان یک محاکمه سیاسی بود...بازیگر کمدی که او بود توانست هنر خویش را نشان دهد . دادگاه تماشاخانه شد. در صحنه نمایش، او هم می خنداند و هم می گریاند، هم متأثر می کرد و هم تلخکام، با هنرمندی تمام. او که روی سخنش اساساً  با خارج  بود،  موفق شد خود را شهید راه مردم سالاری  نمایان گرداند و تصمیمهای ضد مردم سالاری، ضد مشروطیت XE "مشروطیت"  و ضد وطن دوستی را از یادها ببرد ... او یک وطن دوست بزرگ بود اما منافع حیاتی کشور خویش را، در لحظاتی بس مهم، از یاد برد ... » 

(صفحات  165 و 166 و 167 کتاب )

توضیح ׃ بدین سان، غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  وطن دوست و آزادی خواه شده است  و تصمیم های مصدق XE "مصدق"  را ضد وطن دوستی و مردم سالاری می خواند!  پیش از این، قول او را پیرامون دادن اختیار انحلال مجلس به شاه و تشکیل مجلس سنا آوردیم، اینک لازم است ببینیم نظر او در باره مردم سالاری چیست ؟ 

« سلطنت کردن مسئولیت بزرگی است. سرنوشت یک کشور و تمامی یک ملت در دست شاه قرار می گیرد. تصمیمها می باید با مواظبت تمام اتخاذ شوند و تنها با احساس وظیفه و عشق، هدایت شوند...»( صفحه 172 کتاب )

توضیح ׃ بدین سان، مردم سالاری که مصدق XE "مصدق"  بر ضد آن بود، قرار گرفتن سرنوشت یک کشور و تمامی یک ملت در دست یک شخص بود. امروز کارگزاران نظام مافیائی ولایت مطلقه فقیه، نظام را « مردم سالاری دینی »  می خوانند. برای آنکه نظام سیاسی - اجتماعی ایران XE "ایران"  تغییرنکند، طی ربع قرن، نسل جوان کشور، مغزهای جامعه ایران و سرمایه ها  بمثابه نیروی محرکه تخریب شده اند و می شوند.

* «…. دیگران، و بطور عمده اعضای حزب توده XE "حزب توده"  توقیف شدند . بعد به تدریج آزاد شدند » (صفحه 166 کتاب )

توضیح ׃ آتش زدن کریم پور شیرازی XE "کریم پور شیرازی"  و اعدام بسیاری از افسران و اعضای حزب توده XE "حزب توده"  را « به تدریج آزاد شدند » می گوید.

* « شمار محکومان به مرگ کم بودند . بخصوص محکومیت حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"  که اعمالش قابل بخشش نبودند، ناگزیر بود. » ( صفحه 166 کتاب )

* در صفحه 169 کتاب، او دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"  را کسی می خواند که پرچم جمهوری خواهی را بر افراشت اما نزد مردم کشور و نزد جهانیان اثری ببار نیاورد. و از آنها که بازگشت برادر او را به سلطنت، کودتا می خوانند، می پرسد ׃
    « کودتا بمعنای سرنگون کردن یک رژیم برقرار است. برادر من، شاه قانونی کشور بود و ملتهای دنیا او را برسمیت شناخته بودند. اگر مصدق XE "مصدق"  جمهوری را اعلام کرده بود و توسط مردم و دولتهای دیگر به رسمیت شناخته می شد، بازگشت شاه از سلطنت خلع شده، می توانست کودتا به شمار رود . با آنکه یک مشروعیت پیشین، گاه  می تواند  بحق با مشروعیت پسین مقابل شود. » ( ص 169 کتاب )

توضیح : کتاب از آغاز تا پایان، نه تنها سرشار از دروغ است بلکه گزارشگر این واقعیت است که این خانواده هیچ تغییر نکرده است. تا این زمان، همچنان عامل قدرت خارجی در ایران XE "ایران"  است. نه تنها از خیانتها به کشور احساس شرم نمی کند که طلبکار است ! از گروگانگیری که بردن شاه سابق به امریکا XE "امریکا"  مجوز آن شد تا تجاوز نظامی رژیم صدام به ایران  که فرآورده « وحدت با شیطان »  ( قول غلامرضا در باره کودتای رضا خان و قول بختیار بهنگام وحدت با رژیم صدام در جنگ با ایران )  و از آن پس، تا زمینه ساختن برای حمله نظامی امریکا به ایران، این خانواده عامل مطامع انگلیس و امریکا در ایران است. بنا بر این، 28 مرداد 32 گذشته نیست، حال است. بر فرض هم گذشته بود، فراموش شدنی نبود . زیرا جز بخاطر رعایت خاطر پهلوی XE "پهلوی"  طلبها نیست -  آنهم با وجود این واقعیت که این خانواده نه تنها حاضر نیست بخاطر ملتی، از خیانت خود پوزش بخواهد. بلکه خود را خادم و مصدق XE "مصدق"  را خائن نیز می خواند -  که می باید  بر خیانتی چشم پوشید. بخاطر این خانواده، می باید بخدمت قدرت خارجی درآمدن را نیز پذیرفت. می باید از جمهوریت بمثابه انحلال تمامی رهبری ها، در یک رهبری که رهبری جمهورمردم است نیزچشم  پوشید. این مخالفان ، با همدست پهلویها و پهلوی طلبها شدن، نیستند که« 28 مرداد را عاشورا »کرده اند . 28 مرداد را وجدان تاریخی ملت ایران، ایرانیت، عاشورای دیگری کرده است. تا نسلها که از پی هم می آیند، بدانند هر زمان، ملتی اجازه داد گروهی برای تصرف قدرت به خدمت قدرت خارجی درآید و استبداد برقرار کند، حقوق ملی او، حقوق فردی او تضییع و ثروتهایش، تا زمانی که خود را از رژیم استبداد وابسته آزاد نکند، غارت خواهند شد.

    از غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  نمی توان توقع سواد داشت. اما این اندازه می توان توقع داشت که او بداند ׃
 الف - دولتهای دنیا یک رژیم را به رسمیت می شناسند وقتی او مسلط بر کشور می شود و از ثبات، ولو نسبی، برخوردار می شود. به رسمیت شناختن بمعنای مشروعیت بخشیدن نیست.
 ب - موضوع به رسمیت شناختن  دولت است و نه شخص.
 ج - برهم زدن ترتیب قانونی اداره کشور ، وقتی توأم با تقاضای مداخله از قدرتهای خارجی می شود و اقدام بر ضد حقوق ملی کشوری می گردد، کودتا با صفت خائنانه نام دارد. از اتفاق، بنا بر اسناد، این  شاه است که برای نخستین بار، از راه حل کودتا سخن بمیان می آورد. نخست پوزش چند باره کلینتون را بخوانیم  ׃
*بيل کلينتون XE "بيل کلينتون" : آمریکا XE "امریکا"  ، حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  را که براساس دمکراسی پارلمانی توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد
◄ بيل کلينتون XE "بيل کلينتون" (رئیس جمهور ایالات متحده امریکا XE "امریکا"  2000- 1992)    در مصاحبه  با چارلی رز XE "چارلی رز" ، خبرنگار  مجله ای امریکائی  Executive Intelligence Review ( به نقل بی بی سی 19 فوریه 2005 )، پس از ارائه توصيفی درباره اوضاع جهانی، وقتی به ايران رسيد گفت: «ايران موردی کاملاً متفاوت دارد. داستان اندوهبار اين کشور در واقع از دهه ۱۹۵۰ آغاز شدکه آمريکا، حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  را که براساس دمکراسی پارلمانی توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد و شاه (محمدرضا پهلوی XE "پهلوی" ) را به ايران باز گرداند. شاه نيز توسط آيت الله خمينی سرنگون گشت و در نتيجه ما به آغوش صدام حسين XE "صدام حسين"  افتاديم. اکثر اعمال فجيع صدام حسين در دهه ۱۹۸۰ با آگاهی و حمايت کامل آمريکا صورت گرفت. ما ايران را از دمکراسی پارلمانی در دهه ۱۹۵۰ محروم ساختيم.»
  «حداقل اين اعتقاد من است. من ميدانم که گفتن اين موضوع از جانب يک آمريکائی پسنديده نيست اما من هنگاميکه محمد خاتمی XE "محمد خاتمی"  به رياست جمهوری برگزيده شد، دراين مورد عذرخواهی کردم و علناً اذعان داشتم که آمريکا باعث سقوط دکتر مصدق XE "مصدق"  شد اين واقعيت است و از بابت آن پوزش طلبيدم.»
 توضیح  : ما از اسناد قسمتهائی را  و به ترتیبی نقل می کنیم که تاریخ نهضت ملی ایران XE "ایران" ، رابطه دربار پهلوی XE "پهلوی"  و نوکران با غیرت انگلیس و امریکا XE "امریکا"  را ، از سوئی و مصدق XE "مصدق"  را از سوی دیگر،  با امریکا و انگلستان XE "انگلستان" ، گزارش می کنند. برای آنکه تاریخ به روایت اسناد تا ممکن است شفاف شود، هم زمان با تاریخ و جای جای گزارش اسناد، به اسناد دیگر نیز مراجعه می کنیم. 

    مجموعه ای شامل508 سند بکلی سری مربوط به سالهای 1951 تا 1954، زیرعنوان«پنج دهه بعد از کودتا، اسناد سخن می گویند» در دو جلد،  به کوشش دکتر احمد علی XE "علی"  رجائی - مهین سروری

( رجانی XE "رجانی"  ) پژوهش و برگردان شده اند که انتشارات قلم در سال 1383 آن را منتشر  کرده است :
2
زمینه چینی  انگلستان XE "انگلستان"  و در بار پهلوی XE "پهلوی"  برای به نخست وزیری رساندن سید ضیاء XE "سید ضیاء"  : خط سید ضیاء و خط مصدق XE "مصدق"  رویارو
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سید ضیاء XE "سید ضیاء"  طباطبائی
◄ سند شماره 12 (175 - 4/AIOC  888 . 2553 واشنگتن XE "واشنگتن" ، 17 آوریل 1951 ) 
    صورت جلسه مذاکرات، تنظیم شده توسط رانتری XE "رانتری"  رئیس اداره امور یونان، ترکیه و ایران XE "ایران"  « آقای مک گی XE "مک گی"  به شایعات راجع به ایران، مبنی بر اینکه انگلیسها در صدد ساقط کردن علاء XE "علاء"  و انتصاب سید ضیاء XE "سید ضیاء"  به عنوان نخست وزیر هستند، اشاره نموده و اظهار داشت : با این که ارزشی برای این گونه گزارشها قائل نبودیم، احساس کردیم  که در واقع، وجود این شایعات وضعیت دشواری را به وجود آورده بود . هر دو دولت ایالات متحده و بریتانیا XE "بریتانیا"  باید از شاه بطور همه جانبه پشتیبانی و تا زمانی که علاء  در رأس دولت قرار دارد، از علاء نیز حمایت نمایند » ( ص 147 کتاب )

* پیوست گزارش تنظیم شده در وزارت امور خارجه :

3 - « ما مخالف این هستیم که بریتانیا XE "بریتانیا" ، برای دستیابی به راه حلی رضایت بخش، در مسئله امتیاز شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس، تدابیری « زورمند» از قبیل اعمال نفوذ در انتصاب نخست وزیر موافق میل خود، با اعمال زور یا تهدید به اعمال زور اتخاذ کند . ما تصور نمی کنیم در حال حاضر، دولت بریتانیا سرگرم طرح ریزی چنین اقداماتی باشد.» ( صفحه 148 کتاب ) 

توضیح : مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت و سید ضیاء XE "سید ضیاء"  که در کاخ  شاه به انتظاررأی تمایل مجلس نشسته بود، ناگزیر دست خالی کاخ را ترک گفت .

◄ سند شماره 15 یادداشت دبیر مجموعه:  

« در 26 آوریل، کمیسیون ویژه نفت، باتفاق آراء، قطعنامه 9 ماده ای اجرای قانون ملی کردن نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس و تشکیل کمیسیون مختلط مجلس شورای ملی و سنا را برای اداره صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را تصویب کرد . » ( ص 158 کتاب )

◄ سند شماره 18 ( تلگراف : 751 - 5 / 00 - 788 ) تهران XE "تهران"  7 مه 1951 از سوی گریدی سفیر در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه دارای این نکات است :
*   « روز شنبه، ناهار را با شاه صرف کردم . حال وی بهتر است . ولی هنوز نگران سلامت خویش است. وی از بابت قانون مصوب در باره نفت و انتخاب مصدق XE "مصدق" ، بسیار اندوهگین است. ولی بر اساس روشهای معمول گذشته، هیچ چاره ای جز پذیرفتن هر دو موضوع نداشته است. وی اعلام کرد انتظار ندارد مصدق مدت زیادی بر سر کار بماند . او نسبت به حل رضایت بخش موضوع نفت بدبین است.» ( ص 160 کتاب ) 

* « تمام افراد گروه موافق بودند که مصدق XE "مصدق"  تمایلی به استفاده از وام بانک صادرات و واردات ما  ندارد .  آن را خیلی کم و دیر تلقی می کند. شاه به من اصرار کرد در باره وام فشار زیادی نیاورم  تا اینکه حکومتی موافق تر و دلسوزتر سر کار بیاید . من بیش از هر زمان دیگری مجاب شده ام که ما باید یک وام 100 میلیون دلاری به رزم آرا XE "رزم آرا"  می دادیم تا به رخ مجلس می کشید. شرائطی که من توصیه نمودم می توانست ما را حفظ کند.» ( ص 161 کتاب )

توضیح : تا این جا، شاه از تصویب قانون ملی شدن نفت « بسیار اندوهگین » است و به سفیر امریکا XE "امریکا"  توصیه می کند، صبر کند « حکومتی موافق تر و دلسوز تر » بر سر کار آید! به سخن دیگر، دروغهای غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  بس فاحش هستند !.

◄ حزب توده XE "حزب توده"  را بهانه تراشیدن بدین سان آغاز می شود (سند شماره 20 ، تلگراف : 1051 - 5/13 .788  ، از سوی آچسن XE "آچسن"  وزیر امور خارجه به سفارت در ایران XE "ایران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 10 مه 1951 ، ظهر ) :

« اجرای سیاست بی طرفی از سوی مصدق XE "مصدق" ، همآهنگ با شیوه اندیشیدن و نگرش عمومی وی نسبت به حضور هیأتهای نمایندگی خارجی در ایران XE "ایران"  را بعنوان جدی ترین خطر تلقی می کند. چه، وی ممکن است دست به اقدامی بزند که بطور جدی امنیت ایران را تهدید کند و تحقق هدفهای برنامه ایالات متحده را در ایران مشکل یا ناممکن سازد. تازه ترین رویدادها در این زمینه عبارت است از :
 الف - درخواستهای حزب توده XE "حزب توده"  از مصدق XE "مصدق"  برای اخراج هیأت مستشاران نظامی امریکائی و پایان دادن به برنامه کمک نظامی،
 ب - گزارشهای تأیید نشده منعکس در تلگراف شماره 2714 مبنی بر کاهش قابل ملاحظه بودجه ارتش،
 ج - گزارشهای مطبوعات دال بر این که وی ممکن است حزب توده XE "حزب توده"  را قانونی اعلام کند.
     چنانچه این احتمالات تحقق پیدا نماید، وضعیتی پدید می آید که نیروهای نظامی ایران XE "ایران"  توانائی حفظ و استقرار نظم را پس از اغتشاشهای گسترده داخلی ( که بدون شک بوسیله حزب توده XE "حزب توده"  برانگیخته می شود) از دست می دهد و ممکن است زمینه برای انجام و به نتیجه رسیدن کودتا فراهم شود. »
( ص 165 کتاب)  
* « وزارت امور خارجه عقیده دارد که شاه باید از مخاطرات وخیم نهفته، از این لحاظ،  در موقعیت ایران XE "ایران" ، کاملا آگاه شود  و تشخیص دهد که عدم اطمینان و آشفتگی ممکن است منجر به شکست وی در اتخاذ تدابیر مؤثر و به موقع برای جلوگیری از اقدامات شتاب زده و غیر خردمندانه مصدق XE "مصدق"  در زمینه مسائل امنیتی گردد. ولی با این وصف، ممکن است چنین اقدام پیشنهاد شده ای از سوی مصدق، فرصت مناسبی برای شاه فراهم آورد تا با استفاده از آن و بر اساس موجباتی، غیر ملی کردن نفت، وی را برکنار و نخست وزیری را که بیشتر مورد اطمینان وی است، به این سمت منصوب کند. » ( صفحه 166 کتاب )

◄ سند شماره 24 ( تلگراف 1351 - 5/2553 . 888، صورت جلسه مذاکرات تهیه شده توسط دبیر دوم سفارت در ایران XE "ایران"  استاتسمن  ،    تهران XE "تهران"  31 مه 1951 )
    شرکت کنندگان : نخست وزیر، محمد مصدق XE "مصدق"  . سفیر بریتانیا XE "بریتانیا" ، فرانسیس شپرد . سفیر ایالات متحده، هنری گریدی . دبیر دوم سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، جان استاتسمن .

    سفیر بریتانیا XE "بریتانیا"  با دقت  متذکر شد که همه اساس مباحثه باید به منظور حل وفصل نظرهای متضاد میان دوملت دارای حق حاکمیت  بریتانیا و ایران XE "ایران" ، در مورد صنعت نفت XE "صنعت نفت"   باشد. وی بیانات موریسون، وزیر خارجه بریتانیا را تکرار کرد که بریتانیا نمی تواند در حالیکه ایرانیان در مسیری گام بر می دارند که به فاجعه ای اجتناب ناپذیر ختم می شود، دست به سینه به کناری بایستد . هر دو سفیر کوشیدند نخست وزیر را متقاعد کنند که مسئله نفت یکی از پیچ XE "پیچ" یده ترین امور است و فقط مشتمل بر خارج کردن نفت وسیله تلمبه از زمین نیست بلکه شامل مراحل پالایش، توزیع و فروش نیز می شود. نخست وزیر پاسخ داد : آیا انگلیسی ها موجودات فوق  طبیعی و فوق العاده  هستند و تنها آنها می توانند این کارها را انجام دهند ؟ (صفحات 175 و 176 )

توضیح : قابل مقایسه است با قول سپهبد رزم آرا XE "رزم آرا"  که، در مقام نخست وزیر، در مجلس و در مخالفت با ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت" ، گفت :" ایران XE "ایران" ی لوله هنگ نیز نمی تواند بسازد چه رسد به اداره صنعت نفت !" بدیهی است همه زورمدارهای متکی به قدرت خارجی بنای رفتار زبونانه و خائنانه خود را بر حکم ذهنی خویش « مردم نادانند، مردم ناتوانند » می گذارند.

◄ سند شماره 32 ( پرونده های شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی" ، سری 107، بیانیه مربوط به سیاستهای پیشنهادی شورای امنیت ملی، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 27 ژوئن 1951، کاملا سری )

« ه - این رویدادها از زمره تحولات نظامی، سیاسی  و اقتصادی است که عواقب آن بطور جدی منافع امنیتی ایالات متحده را به خطر می اندازد.

    به این دلایل، ایالات متحده باید به سیاست اساسی خود، یعنی اتخاذ کلیه تدابیر انجام شدنی برای حصول اطمینان از عدم سقوط ایران XE "ایران"  به زیر سلطه کمونیسم ادامه دهد ... مهم آنست که یک دولت هوادار جهان آزاد در ایران بر سر قدرت باشد که توانائی حفظ نظم داخلی و مقاومت در مقابل تجاوز شوروی را داشته باشد . بنا براین، ایالات متحده باید :

الف - حمایت سیاسی خود را در درجه اول از شاه، بعنوان تنها منبع استمرار رهبری کنونی ادامه دهد و بشکلی متناسب با توانائی جذب ایران XE "ایران" ، سعی در تسریع افزایش کمکهای نظامی،  اقتصادی و فنی خود بنماید. .. » (صفحه 192 کتاب )

توضیح : بدین سان، شاه و دربار او، پایگاه عمل امریکا XE "امریکا"  و انگلیس بر ضد نهضت ملی ایران XE "ایران"  می شوند و بهانه، خطر حزب توده XE "حزب توده"   است.

◄ نوبت به تدارک کودتا می رسد. باز علاء XE "علاء"  وزیر دربار و سید ضیاء XE "سید ضیاء"  هستند که امریکا XE "امریکا"  را به مداخله برای برکناری مصدق XE "مصدق"  بر می انگیزند :

     سند شماره 93 ( تلگراف 2751 - 9/2553 . 888، از سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیر برگزیده در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، کاملا سری، تهران XE "تهران" ، 27 سپتامبر 1951 ، 10 صبح ) 

   « علاء XE "علاء"  درست پیش از دیداربا من، مذاکره خود با سفیر بریتانیا XE "بریتانیا"  را با شاه مطرح ساخته بود. شاه به شدت گیج شده بود. درست مانند علا ءکه نمی دانست چه باید توصیه کند . بدون تردید مخالفت با مصدق XE "مصدق"  رو به افزایش است . ولی مصدق زیرک، کاردان و غوغا برانگیز ورزیده ایست. وی ممکن است با برانگیختن احساسات خشک ملی و تعصبات مذهبی و با نکوهش آشکار شاه - هر گاه نامبرده بخواهد مداخله کند - چنان جوی بوجود آورد که مجلس کاملا مرعوب شود و موقعیت شاه نیز بطور جبران ناپذیری متزلزل گردد. به نظر وی اجرای دستور اخراج (اخراج کارشناسان انگلیسی صنعت نفت XE "صنعت نفت"  از ایران XE "ایران"  ) اسف انگیز و ناگوار است . اما حذف شاه که هم اکنون عامل اصلی ثبات در ایران است، با این حال فاجعه بار تر می باشد. مصدق قبلا آمادگی خود را برای مبارزه با شاه نشان داده بود . وی اخیراً نامه ای برای شاه فرستاده است و در آن، شاهدخت اشرف را متهم ساخته است که برای تقویت مخالفان او در مجلس تلاش می کند... 

د - سید ضیاء XE "سید ضیاء"  نیز که هر هفته با شاه ملاقات می کند، در خلال روز با علا ء، صحبت کرده و به علا ءگفته بود که به شاه توصیه کرده است که اینک زمان برکناری مصدق XE "مصدق"  فرا رسیده است. او( سید ضیاء) هم اکنون هیچ تمایلی به دستیابی به یک مقام سیاسی ندارد. ولی از قوام XE "قوام"  یا هر کس دیگری که نامزد  جانشینی مصدق شود، پشتیبانی خواهد کرد . » (صفحه 323 کتاب )

◄ سند شماره 98 ( تلگراف : 3051 - 9/2551 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه،  سری، فوری، تهران XE "تهران"  30 سپتامبر 1951 ، 5 بعد از ظهر )

« 2 - گفتگوی دیروز بعد از ظهرمن به تنهائی با شاه، بیش از یک ساعت بطول انجامید. تقریبا تمام وقت به مسائل جاری مربوط به بحران نفت مربوط بود. شاه تلاش نمی کرد اضطراب و اندوه خود را از آنچه به نظرش ناتوانی وی در برابر اوضاع کنونی بود، پنهان سازد. وی بارها و بارها  با ظاهری حاکی از یأس و ناامیدی اظهار می کرد : « اما من چه می توانم بکنم؟ من دست تنها هستم». وی می گفت : اگر جناح مخالف  واقعی با سیاست نفتی مصدق XE "مصدق"  وجود داشته باشد، سازمان یافته نیست و ظاهرا جرأت ابراز وجود ندارد. برخی از سیاستمداران قدیمی تر ایران XE "ایران" ی، از جمله قوام XE "قوام" ، به او گفته اند : اگر مصدق را بر کنار کند، آنها سعی می کنند تا دولت تشکیل دهند . ولی به هر حال، خودشان از مخالفت و رویاروئی آشکار با مصدق امتناع کرده اند. نظر آنها اینست که چنانچه شاه در عزل مصدق موفق شود، پیش می آیند. ولی اگر اقدام شاه با شکست روبرو شود، آنها حتی انگشت خود را نیز تکان نخواهند داد. شاه تأکید کرد که احساسات ملی علیه بریتانیا XE "بریتانیا"  و به حمایت از مصدق، بعنوان یک مدافع شجاع منافع ایران، بر انگیخته شده است. به دلیل رواج شایعات مبنی بر این که ممکن است بریتانیا در جنوب ایران نیرو پیاده کند، موقعیت مصدق به میزان زیادی تقویت شده است . امروز بعد از ظهر، نماینده آیت الله بروجردی، XE "بروجردی،"  متنفذ ترین روحانی ایران را با پیامی از سوی وی پذیرفته است. در این پیام آمده بود که همه ایران می باید در مقابل تهدیدات بریتانیا یک پارچه ایستادگی کنند و چنانچه بریتانیا به ایران حمله کند، باید جبهه ای متحد تشکیل شود . این پیام از سوی برجسته ترین روحانی محافظه کار حائز اهمیت فراوان است . مفهومش اینست که آن محافل مذهبی که بطور کلی مخالف جنجال آفرینی هستند، با دولت، لااقل در موضوع نفت، متحد شده اند. متأسفانه این پیام در حضور افراد مختلفی تسلیم شده است و به احتمال زیاد هم اکنون در بازار انتشار یافته است... 

    اعلام این که بریتانیا XE "بریتانیا"  اختلاف خود را در شورای امنیت مطرح ساخته است، کار برکناری مصدق XE "مصدق"  را - که اعلام داشته است اگر سلامت وی اجازه دهد ، شخصا برای دفاع از ایران XE "ایران"  در شورای امنیت حاضر خواهد شد، بازهم دشوار تر ساخته است. اگر شاه اکنون مصدق را برکنار سازد، دوستان مصدق می توانند به طرفداران و علاقمندان او بگویند شاه اجازه نمی دهد قهرمان برجسته ملی در شورای امنیت از کشور دفاع کند. انگلیسی ها به من می گویند باید مثل یک مرد نیرومند به اقدامی قاطع مباردت نمایم... من می دانم که سیاستهای مصدق ایران را بسوی نابودی می کشاند . من تشخیص می دهم که علی XE "علی"  رغم بهره کشی انگلستان XE "انگلستان"  از ما یا حتی در مواردی خیانت به ما، اگر بخواهیم بعنوان یک کشور مستقل باقی بمانیم، باید دوستی و حمایت انگلستان را حفظ کنیم . من می دانم که اگر انگلیس با شخص من مخالفت کند، نظام سلطنتی ما  که به عقیده من عامل اصلی ثبات در کشور ما است، ممکن است سقوط کند . ولی من چه می توانم بکنم ؟ ... تنها امید من اینست که یا مصدق سر عقل بیاید و منطقی تر شود یا آنقدر اشتباهات متعدد مرتکب شود که مقامات مسئول ایران وی را از طریق مجلس ساقط کنند. ولی این امید من، به هر حال، برای سفیر بریتانیا که امشب با من ملاقات می کند، جاذبه ای ندارد. هنگامی که وی دریابد من فکر نمی کنم که باید هم اکنون مصدق را برکنار کنم، خشمگین می شود و دولت وی ممکن است شروع به مخالفت با من کند ... شاه گفت : مایل است مرا گاه به گاه ببیند . در حال حاضر، نمی داند به کجا متوسل گردد .» .( صفحات 338 تا 340 )

توضیح : نوکری که غیرتش به ارباب از ارباب بیشتر است، به سفیر امریکا XE "امریکا"  می گوید : برغم بهره کشی و در مواردی خیانت انگلستان XE "انگلستان" ، باید حمایتش  را حفظ کنیم. در پی آن ترس خویش را از انگلستان ابراز می کند. بدین سان، به سفیر امریکا می گوید، در صورت حمایت، او تسلیم بهره کشی انگلستان و بسا خیانتش به ایران XE "ایران"  می شود.

   اما پیام آیت الله بروجری به شاه و تأسفی که از انتشار محتوای پیام ابراز می شود، تکذیب قول غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  است در باره همکاری روحانیان عالی مقام با کودتا و پیغام شاه به سفیر امریکا XE "امریکا"  تکذیب ادعای او است که گوید  شاه به سفیر انگلستان XE "انگلستان"  گفته بود اگر انگلستان بخواهد در ایران XE "ایران"  قوا پیاده کند، خود فرماندهی قوای مسلح را در مقابله با حمله قوای انگلیس بر عهده می گیرد.

* شاه راه حل را کودتا  بر ضد حکومت مصدق XE "مصدق"  می داند:

 ( سند شماره 138 ( تلگراف : 2651 - 12 / 2553 - 888 ، از سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیر در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، سری، فوری، تهران XE "تهران"  26 دسامبر 1951 ، ظهر ) :

   « شاه گفت : در باره برکناری مصدق XE "مصدق"  و جانشینی او با نخست وزیر دیگری، فکرهائی کرده ولی نتوانسته بود شخص مناسبی که بتواند کاررا بر عهده گیرد، بیابد. بعلاوه، چون هیچ گروه متشکلی که بطور مؤثر مخالف مصدق باشد در کشور وجود نداشت، وی نمی دانست جز از راه کودتا  چگونه می شد تغییری بوجود آورد . به دنبال یک کودتای موفقیت آمیز،  بایستی حداقل برای مدت کوتاهی یک رژیم دیکتاتوری بر سر کار آید و وی نمی دانست  به چه کسی می توانست برای رهبری چنین رژیمی اعتماد کند .  گفتم: به عقیده من هر نخست وزیری که جانشین مصدق شود، می بایستی مرد اهل تصمیم، شجاع، با توان تشکیلاتی و وفادار به شاه باشد و همچنین به مردم ایران XE "ایران"  و رفاه آنان صادقانه علاقمند باشد. 
     ... وی امیدوار بود ایالات متحده در برخوردهای خود با ایران XE "ایران" ، به یاد بیاورد که ایران یک ملت بیمار بود و نمی شد از آن انتظار داشت بطور طبیعی رفتار نماید . بنا بر این، ایالات متحده بایستی صبر داشته و همه کمکهای لازم را  انجام دهد .» ( صفحات 485 و 486  کتاب )

توضیح : بدین قرار، فکر و پیشنهاد کودتا و ایجاد « رژیم دیکتاتوری» نه از سیا و انتلیجنت سرویس که از نوکری با غیرت تر از ارباب به ارباب، شاه سابق بوده است. آنهم در دسامبر 1951، یعنی  20 ماه پیش از کودتای 28 مرداد 32 . بنا بر قاعده، همواره اقلیت قدرت پرست است که برای استقرار « رژیم دیکتاتوری »، دست نشانده قدرت خارجی می شود. نه تنها آنچه غلامرضا پهلوی XE "غلامرضا پهلوی"  درباره کودتا می گوید، دروغ است، بلکه این اول بار است که سندی از اسناد محرمانه به روشنی حکایت می کند که فکر کودتا و پیشنهاد آن از شاه سابق بوده است و سفیر امریکا XE "امریکا"  نیز این فکر را پسندیده است.

    و « شاه » ایران XE "ایران" ، به سفیر امریکا XE "امریکا"  می گوید : مردم ایران بیمار هستند. چرا؟  زیرا به عمل « غیر منطقی » ملی کردن نفت دست زده اند !.
3
شاه بدون اجازه امریکا XE "امریکا"  حاضر به اقدام نیست و از امریکا می خواهد کاری کند که دادگاه لاهه XE "لاهه"  ایران XE "ایران"  را محکوم کند
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آقای دکتر مصدق XE "مصدق"   و  پروفسور رولن 
  ( سند 176  تلگراف 2852 - 005 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران، 28 مه 1952، 4 بعد از ظهر)

     « 1 -  دیشب  علاء XE "علاء"  وزیر دربار، به دیدن من آمد. وی گفت : مصدق XE "مصدق"  صبح امروز، بیش از دو ساعت با شاه گفت و گو نمود. با آنکه مذاکره بطور دوستانه آغاز شده بود، نخست وزیر ناگهان به شاه گفته بود : دربار و ارتش بی شرمانه و وقیحانه در انتخابات دخالت می نمایند ... 
 4 - علاء XE "علاء"  گفت : دیروز بعد از ظهر شاه با وی در باره گفت و شنودش با مصدق XE "مصدق"  صحبت کرده و گفته بود که اقدامات لازم در آینده نزدیک برای برکناری مصدق بایستی صورت گیرد. شاه گفته بود احساسات علیه مصدق اینک چنان قوی است که وی نمی تواند انجام این عمل را بیش از این به تعویق بیاندازد . علاء اظهار داشت شاه از وی خواست تا با من ملاقات و مستقیماً و صادقانه از من بپرسد بعقیده من آیا دولت امریکا XE "امریکا"  آن طور که متهم می شود واقعاً خواهان آنست که مصدق نخست وزیر باقی بماند ؟

...

   من هیچگاه از وی پنهان نکرده بودم که به نظر من وی ایران XE "ایران"  را در راستای خطرناکی هدایت می کند. برای مدتی است که من متقاعد شده ام که با توجه به رویه انگلیس و شیوه مصدق XE "مصدق" ، تا زمانی که مصدق به عنوان نخست وزیر بر سرکار باشد، هیچگونه راه حلی برای مسئله نفت یافت نمی شود...

6 - علاء XE "علاء" ، ضمن تحسین از «صراحت من »، اظهار نمود : شاه تصمیم گرفته بود زمانی که دولت بایستی تغییر یابد نزدیک است ولی او مایل نبود بدون مشورت با من دست به اقدامی بزند...           
( صفحات 598 و 599 کتاب ) .
◄ شاه از سفیر امریکا XE "امریکا"  می خواهد امریکا کاری کند که دادگاه لاهه XE "لاهه"  بر ضد ایران XE "ایران"  رأی صادر کند:
(سند شماره 181تلگراف 1352 - 6/13. 788، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، بکلی سری، فوری، تهران 13 ژوئن 1952 ، 3 بعد از ظهر )

« 1 - امروز صبح، 12 ژوئن، هنگامی که برای دیدار با شاه، به کاخ سلطنتی رسیدم، علاء XE "علاء"  را در انتظار خود یافتم (تلگراف سفارت مورخ 12 ژوئن ) . او اظهار کرد که امیدوار بود من در جلب توجه و نظر شاه به ضرورت اقدام فوری، تردید نکنم. وی ابراز ترس و نگرانی نمود که شاه با وجود آنکه دو روز قبل کاملا مصمم به نظر می رسید، اینک دوباره تسلیم تردید و دو دلی بشود. وی می دانست که من پیوسته از انجام کاری که ممکن است به عنوان مداخله در امور داخلی ایران XE "ایران"  تلقی شود،  خودداری کرده بودم . مع الوصف،  وی فکر می کرد که اگر من بتوانم چیزی بگویم که شاه را به اتخاذ نقش و رویه قاطع تری در چنین موقعیت حساس کشور ترغیب نماید، خدمتی به کشور انجام می دهم.»(صفحه 614 کتاب )

توضیح : لوی هندرسون XE "هندرسون"   Loy Henderson)  (قبل از اینکه سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  ( 22 سپتامبر1951 ) بشود، مدیر امورخاور نزدیک، آسیای جنوبی و آفریقا در وزارت امورخارجه( 1945 -1948 ) و سفیرآن کشوردر هندوستان XE "هندوستان"  ( 1948 – 1951 ) بود. بدین سان، زمینه مداخله سفیر امریکا را  علاء XE "علاء"  وزیر دربار ایران آماده می کند. هرچند او طرفدار اتحاد عمل امریکا و انگلیس بود و از موضع انگلستان XE "انگلستان"  حمایت می کرد،  اما این علاء بود  که اصرار می ورزید سفیر این مداخله را بکند و او نیز پذیرفت: 

2 - « درآغاز گفتگو با شاه، به پیامی که وی توسط علاء XE "علاء" ، برای من فرستاده بود، اشاره نموده و اظهار کردم که من نتوانستم درک کنم چگونه شاه ممکن است این برداشت را داشته باشد که دولت ایالات متحده یا من از مصدق XE "مصدق"  پشتیبانی می نمائیم؟... در گفتگوهای متعدد با شاه،  من فکر می کردم که برای وی کاملا روشن ساخته ام که به عقیده دولت ایالات متحده و خودم، سیاستهای مصدق ایران XE "ایران"  را به سوی خرابی و زوال سوق می دهد ...

     شاه درک نمی کرد که وی چگونه می تواند در حالی که جریان دادرسی و صدور رأی دیوان لاهه XE "لاهه"  هنوز مطرح و در جریان است، دست به اقدامی بزند؟. اگر دادگاه رأی به صلاحیت خود بدهد، شکست رویه سیاسی مصدق XE "مصدق"  آشکار می شود. مصدق ممکن بود استعفاء بدهد یا می شد با انجام اقداماتی از دست وی خلاص شد. چنانچه دادگاه تصمیم به عدم صلاحیت خود بگیرد، مصدق ممکن بود دوباره قهرمان بشود. احتمال دارد وی اعلام نماید آزادی ایران XE "ایران"  را بدست آورده و ایران حالا می تواند نفت خود را به فروش برساند و در مدت کوتاهی معضلات مالی رفع می گردد ... بنا براین، تا هنگامی که دادگاه تصمیمش را اتخاذ ننموده بود، کاری نمی توان انجام داد و اگر تصمیم دادگاه نسبت به ایران مساعد باشد، برای مدت مدیدی غیر ممکن بود که بتوان کاری انجام داد. 

5 - من وخامت مالی کنونی کشور را نزد شاه مورد تأکید قرار دادم و گفتم : ... در حال حاضر، وجهه و نفوذ سلطنت بالا و قابل ملاحظه است.  با وجود این، شاه اجازه داده است که ایران XE "ایران"  مستمراً بسوی زوال کشانده شود. بدون آنکه نه خود تصمیمی بگیرد و نه به سیاستمدارانی که مشتاقانه از وی انتظار هدایت و راهنمائی دارند،  فهمانیده شود که وی به اقداماتی که آنها انجام دهند، اعتراضی نمی نماید. اطمینان و اعتماد به مقام سلطنت ممکن است آنقدر کاهش یابد که بسیار مشکل تر شود بتوان بعداً مردم را در آخرین لحظه، پیرامون آن، برای نجات کشور گرد آورد...

6 - شاه گفت: منصفانه نمی باشد که سیاست کاران ایران XE "ایران" ی او را ملامت کنند که برای برکناری مصدق XE "مصدق" ، آنهم در زمانی که مصدق دوباره ممکن است قهرمان ملی بشود، اقدامی ننمود... شاه در حمایت از برکناری مصدق خطر بزرگی را بر عهده می گیرد. مگر این که وی اطمینان هائی داشته باشد که دولت جدید بلافاصله موفق به دریافت کمک از انگلستان XE "انگلستان"  یا امریکا XE "امریکا"   می شود...

7 - به شاه گفتم : نباید انتظارداشته باشد که دولت ایالات متحده سریعا اطمینان هائی از پیش در باره کمک مالی به او  بدهد ... به باورمن، اگرمردم امریکا XE "امریکا"  و کنگره چنین برداشتی کسب نمایند که دولت ایران XE "ایران"  با عزم و اراده و صادقانه سعی می نماید اختلاف نفت را حل نماید ، آنها مایل نخواهند بود شاهد سقوط دولت، تنها بدان سبب که نتوانسته است کمک موقت مالی بدست آورد، باشند. عامل دیگری که در تصمیم دولت امریکا نسبت به دادن کمک مالی تأثیر می گذارد، نگرش دولت و مردم انگلیس است. ایالات متحده البته مایل به انجام عملی نیست که موجب بر انگیختن بیشتر خشم افکار عمومی انگلستان XE "انگلستان"  علیه ایران گردد و در عین حال، به روابط امریکا و انگلستان نیز صدمه بزند... » ( صفحات 614 تا 616 دانستنی است که بخشی از این سند سانسور شده است ) 

توضیح :1 -  توجه کنید!  کسی که به سفیر امریکا XE "امریکا"  می گوید رأی دادگاه لاهه XE "لاهه"  به زیان ایران XE "ایران"  شرط ساقط کردن حکومت مصدق XE "مصدق"  است،« شاه» ایران است! دکتر مصدق و همرا هانش، آن زمان برای دفاع از حقوق ملی ایران در لاهه بودند(جلسه رسیدگی دیوان لاهه در تاریخ  19 خرداد 1331 برابر با 9 ژوئن 1952 تشکیل شد در 2 تیر1331 برابر با 23 ژوئن 1952 خاتمه یافت) و شاه آرزو می کرد که دکتر مصدق یعنی نماینده ملت ایران در برابردولت انگلستان XE "انگلستان"  شکست بخورد و رأی دیوان دادگستری بین المللی لاهه به نفع انگلستان صادر شود تا او بتواند مصدق را بر کنار کند و خود دیکتاتور ایران شود.

 ملت ایران XE "ایران" ، با انقلاب بزرگ خویش، دست موجودی چنین حقیر وخانواده او را از کشور کوتاه کرد. نسلهای ایرانی از پس هم، می باید به نسلی که انقلاب ایران را خلق کرد، و غرور و کرامت ملی ایرانیان را به آنها بازگرداند،  مفتخر باشند.

     با وجود این، نباید از یاد برد که ملاتاریای ایران XE "ایران"  گیتی نیز گفت: نصف ایران برود، بهتراز آنست که در جنگ، بنی صدر XE "بنی صدر"  پیروز شود. این شد که کودتا کرد و جنگ را درسود امریکا XE "امریکا" ، انگلیس و اسرائیل XE "اسرائیل"  بمدت 8 سال ادامه داد و، سر انجام، ﺁن را در شکست و با سر کشیدن"جام زهر" به پایان برد. اگر ازتجربه کودتای 28 مرداد 32، درس لازم را گرفته بودیم، کسانی که در ماهیت، همان ماهیت زورپرست پهلویها را داشتند و بهمان اندازه حقیر بودند، با بنا گذاشتن براین که« نصف ایران برود بهتر از آنست که بنی صدر پیروز شود، مستبدان فسادگستر ایران نمی شدند. 

 2 – نه تنها شاه، دربار و مخالفان دکتر مصدق XE "مصدق"   نگران پیروزی او و ملت ایران XE "ایران"  در دیوان لاهه XE "لاهه"  بودند، بلکه عمال اجانب و دست نشاندگان انگلیس در مجلس نیز انتظار شکست ایران و پیروزی انگلستان XE "انگلستان"  را داشتند. ساموئل فالSamuel Falle)  ) مستشار شرقی سفارت بریتانیا XE "بریتانیا"  در تهران XE "تهران"  می نویسد:« انتظار و تصورمخالفان مصدق این بود که رأی دیوان دادگستری بین المللی که قرار بود بزودی صادر شود علیه ایران خواهد بود و بدین سان به اقدامات ضد مصدق کمک خواهد کرد. شاه  هنوز امیدوار بود برکناری او را از طریق مجلس ترتیب بدهد و بوسیله بهبودی پیام به امام جمعه و حکمت فرستاد. به این مضمون که باید به نمایندگان بگویند که تا وقتی رأی دادگاه لاهه  اعلام نشده است به مصدق رأی اعتماد ندهند.»

( گزارش  فال  گفتگو با ا مام جمعه) ، 12 ژوئیه 1952،FO2481513 ؛ گزارش فال( گفتگو با حکمت)، 12 ژوئیه 1952 .  به نقل از کتاب بحران دمکراسی در ایران XE "ایران"  نوشته فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  – ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  و منوچهر نوذری- ص 390 تا 391 ). یک روز بعد از آن سام فال گزارش داد :

« مخالفان بخصوص امام جمعه از ما مقداری پول می خواهند تا دسته هایی از( اوباش) را متشکل کنند و بر ضد دولت به تبلیغ  پردازند. عکس العمل من نسبت یه این تقاضا این است که چون تمام اشخاص ثروتمند و با نفوذ این کشور با مصدق XE "مصدق"  مخالف اند، باید حاضر باشند اگر ذره ای  دل و جرأت و احساس میهن پرستی دارند با هم متحد شوند و پول برای این منظورتأمین کنند. متأسفانه چنین به نظر می رسد که شمارناچیزی از مخالفان حاضرند برای نجات کشورشان فداکاری کنند» ( گزارش  فال 13 ژوئیه 1952، همانجا). توضیح اینکه « هرچند در25 آذر 1330دکتر مصدق درسخنرانی ای تصمیم خود بر انجام انتخابات دوره ی هفد هم  مجلس بدون کوچکترین مداخله و اعمال  نفوذ و توصیه را اعلام کرد»      (محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد" - خواب آشفته ی نفت – دکتر مصدق و نهضت ملی ایران XE "ایران" - جلد دو- ص1009) ،  ولی با اعمال نفوذ محافل دربار، ارتش و تحریکات جریانهای وابسته به انگلستان XE "انگلستان" ، تعدادی نماینده طرفدار دربار و  سیاست انگلیس در ایران از جمله آقای سید حسن امامی به مجلس راه یافتند. مضحک اینکه سید حسن امامی« امام جمعه شیعه تهران XE "تهران" » از شهرمهاباد که سنی نشین است وکیل شد!!»، مرحوم دکتر مصدق در این  باره می گوید:« آقا اگر کسی به بت هم با عقیده ثابت معتقد باشد، باز قابل احترام است. دوره شانزدهم یا هفدهم بود، نه هفدهم بود. من نخست وزیر بودم. شنیدم که از مهاباد این گرزن(سرلشکر) او را وکیل در آورده بود. تعجب کردم. از محل سنی ها، امام جمعه ی شیعه را وکیل بکنند؟ یکبار هم به مجلس رفته بود. تلفن کردم، خواهش کردم بیاید، آمد احوالپرسی   (بله این خانمم عمه ی امام جمعه می شود) گفتم: آقا شنیدم از مهاباد وکیل شده اید. گفت« بله، اصرار کردند خیلی» گفتم آقا این فرمایشات چیست؟ از طرف اهل تسنن قابل قبول نیست. شما نباید قبول بکنید.» 0  (به نقل از رنجهای سیاسی دکتر محمد مصدق- یادداشتهای  جلیل بزرگمهر XE "جلیل بزرگمهر"  صفحات 53 تا 54)، هرچند اعتبار نامه وی با مخالفت  نمایندگان جبهه ملی XE "جبهه ملی"  روبرو شد، اما « اکثریت نمایندگان نه تنها اعتبار نامه امام جمعه را تصویب کردند بلکه او را بدستور شاه، از طریق بهبودی و هومن، رئیس مجلس گرداندند.» ( به نقل از  کتاب بحران دمکراسی در ایران نوشته فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  – ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  و منوچهر نوذری- ص 384  تا 385 ) شادروان حسن شمشیری که با امام جمعه آشنائی داشت،«توطئه ریاست مجلس شدن» او را، به وی گوشزد نمود.     (شاه حسینی روایتی از قیام سی تیر  به نقل از کتاب مصدق، دولت ملی و کودتا به کوشش مهندس سحابی– ص 82)، وی پس از  قیام 30 تیر به خارج رفت و بعد از کودتای 28 مرداد نماینده « انتخابی» دوره دوم  مجلس سنا شد.

3 -  همانطورکه قبلاً اشاره شد، شاه، دربار وگروههای مخالف انتظار شکست ایران XE "ایران"  را دردادگاه لاهه XE "لاهه"  داشتند. پرفسور هنری رولن(Henri Rolin) استاد دانشگاه و رئیس سابق سنای بلژیک با دستمزد ناچیز وکالت ایران را دردادگاه بعهده گرفت. دکتر مصدق XE "مصدق"  به پسرش دکتر        غلامحسین مصدق می گوید: «تو نمی دانی رولن چه کار بزرگی انجام داده است. اگر شریعت زاده (از وکلای مبرزو مشهور ایران بود )  را از ایران  آورده بودیم که به زبان فارسی در دادگاه از ما  دفاع کند، پنجاه برابر  قیمت این قالیچه ها باید حق الوکاله به او می دادیم. این مرد1500 پوند گرفته است، درحقیقت مفت و مجانی از ما دفاع میکند. مگر نشیندی  دیگران چه مبلغ می خواستند؟ چهار صد هزار فرانک! ما این شش  تخته قالیچه را پانزده هزار تومان خریده ایم»  و در ادامه آن دکتر غلامحسین  مصدق می نویسد: « رولن با پدرم  صمیمانه همکاری کرد. دردادگاه لاهه با دفاع مستدل خود، که در سراسر جهان پخش شد، موجب پیروزی  ایران گشت.»  ،( خاطرات دکتر غلامحسین مصدق- در کنار پدرم؛ مصدق- ص 105 تا 108)
4– سفیر امریکا XE "امریکا"   به صراحت به شاه می گوید شرط دریافت کمک مالی تسلیم است. می دانیم که منتظر رأی دادگاه لاهه XE "لاهه"  نشدند و پیش از صدور رأی، مصدق XE "مصدق"  را ناگزیر از استعفاء کردند. قوام XE "قوام"  السطنه به سفارت انگلستان XE "انگلستان"  تعهد کتبی سپرد و نخست وزیر شد. این قیام مردم ایران XE "ایران"  بود که در 30 تیر 1331، پیروز شد. و در31 تیر 1331 رأی دیوان بین المللی  دادگستری لاهه ( دادگاه لاهه) به نفع ایران  مبنی بر عدم صلاحیت دیوان جهت  رسیدگی به قضیه صادر شد و با صدور این رأی موضوع  همه مراجعات  شرکت نفت ودولت انگلیس به ارکان سازمان ملل  یکباره  منتفی گشت.
◄ زمینه ناگزیر کردن مصدق XE "مصدق"  به استعفاء و قیام 30 تیر اینسان، آماده شد:

( سند شماره 183 ، تلگراف 2752 - 6/788.00  از  سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیرامریکا در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"  27 ژوئن 1952، 3 بعد از ظهر، بکلی سری، فوری)

«4 -  برطبق اظهار علاء XE "علاء" ، ... شاه ( به مصدق XE "مصدق"  ) گفته است که ممکن است برای وی فکر خوبی باشد که وی رهبران کشور را فرابخواند و وضع را برای آنها بیان نماید و از آنان رهنمود بخواهد. مصدق سئوال کرده است: شاه کدام رهبران را در نظر دارد. هنگامی که شاه نام چند تن از نخست وزیران پیشین و رؤسای برخی از بنیادهای سیاسی و فرهنگی را می برد، مصدق اظهار می کند : گفتگو با این اشخاص بدون نتیجه می باشد . زیرا آنها از طرفداران انگلستان XE "انگلستان"  هستند و خلق و خوی مردم کشور را درک نمی کنند. شاه اگر رهنمود سنجیده و شایسته می خواهد، می بایستی تنها با رهبران مجلس و سنا  گفتگو کند. شاه از مصدق،  بخاطر پیشنهادش، تشکر کرده و اظهار می کند: آن را می پذیرد و سناتورها و نمایندگان صاحب نفوذ را فرا می خواند... ( صفحه 625 کتاب)

5 - علاء XE "علاء"  به من گفت: شاه هنوز عقیده دارد که زمان تغییر دولت فرارسیده است. ولی در باره جانشین (مصدق XE "مصدق" ) با مشکل روبرو است... شاه عقیده دارد که به هرحال، رقابت و مسابقه محدود به قوام XE "قوام" ، حکیمی و منصور شده است. شاه به منصور گرایش داشت... ولی منصور در مجلس کنونی و سنا طرفداران خیلی کمی دارد ... علاء  اظهار کرد: 

کاندیدا بودن الهیار صالح XE "صالح" ، حد اقل در حال حاضر، منتفی است. امام جمعه ( حسن امامی ) به شاه اظهار نموده بود که به نظر او، صالح فعلا مطرح نیست گرچه وی با بوشهری مخالفت نمی نماید، با این حال، امام جمعه اظهار کرده بود که حکیمی را ترجیح می دهد.

 6 - علاء XE "علاء"  به من اظهار نمود که صبح روز 26 ژوئن، کاشانی XE "کاشانی"  به دیدار وی آمده بود و پس از ابراز پشتیبانی کمرنگ و ملایمی از مصدق XE "مصدق"  و پس از تظاهر به پشتیبانی از مصدق، اشاره نموده بود : به نظر وی بوشهری بهترین شخص برای جانشینی مصدق است.  

7 - گرچه حتی شاه ممکن است تشخیص بدهد که زمان دست زدن به عمل از سوی وی فرا رسیده است، ولی من هنوز در شهامت و جسارت او برای دست زدن به یک اقدام واقعا سازنده  تردید زیادی دارم ... ( صفحه 626 کتاب )

توضیح : بدین قرار، پیشاپیش، کاشانی XE "کاشانی" ، جواد بوشهری وزیر راه کابینه  نخست دکتر مصدق XE "مصدق"  را نامزد جانشینی مصدق می کند! دانستنی است که شاه برای فرو پاشاندن جبهه ملی XE "جبهه ملی" ، با  افراد آن، رابطه شخصی برقرار می کرد. به شهید نهضت ملی ایران XE "ایران" ، دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی" ، به الهیار صالح XE "صالح" ، به مظفر بقائی XE "بقائی" ، به حسین مکی XE "حسین مکی"  وعده نخست وزیری می داد و به کاشانی نیز، نخست وعده می داد هر کس را او  نامزد کند  نخست وزیر میکند و سپس به خود او وعده نخست وزیری را داد. بطوری که در اسناد سیا خواندیم، در جریان تدارک کودتا، پیش از زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  کاشانی را نامزد نخست وزیری کردند. با این تفاوت که صالح و فاطمی نپذیرفتند و آلت فعل نشدند و آن  سه تن دیگر پذیرفتند و ﺁلت فعل شدند .
     در پیش نویس نامه رانتی رئیس اطلاعات  نظامی، درباره  حسین مکی XE "حسین مکی"   ﺁمده است: «درصحبت با شاه تمایل به قبول نخست وزیری نشان داده است. او مردی است باهوش، بی رحم و جاه طلب که استعداد عمده او ایراد سخنرانیهای آتشین است . او احتمالاً هیچ پرنسیب محکمی ندارد. به کرات گزارش شده که اگر ما به او پول بپردازیم مایل به ترک جبهه ملی XE "جبهه ملی"  است.... او در گذشته با گروهی طرح اتحاد ریخته است که تصور می کرده قویترین جناح است. ولی اکنون ترتیبی داده که هم  با مصدق XE "مصدق"  و هم با کاشانی XE "کاشانی"  رابطه داشته باشد... فقدان کامل پرنسیب و اصول اخلاقی، مکی را نامطلوب ترین رهبر ایران XE "ایران"  خواهد کرد»  (ژانویه  1953 ،FO371 EP 104 561  ) ( به نقل از کتاب بحران دمکراسی در ایران نوشته فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  – ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"   و منوچهر نوذری- ص417)
◄ به نظر ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه وقت انگلستان XE "انگلستان" ، مصدق XE "مصدق"  کسی نیست که کنار برود :

( سند شماره 184 ، پرونده های کنفرانس - بخش 59 د 95 - سی اف 111، صورت جلسه چهارمین گفتگوی وزیران امور خارجه ایالات متحده و انگلستان XE "انگلستان"  در وزارت خارجه انگلیس، لندن XE "لندن" ، 28  ژوئن 1952 ،  30 :12- 30 :1 بعد از ظهر، سری )

« ... پیش از آنکه موضوع ایران XE "ایران"  کنار گذارده شود، ایدن XE "ایدن"  به موضوع تأمین درآمد برای دولت بازگشت . او گفت : وزارت امور خارجه بریتانیا XE "بریتانیا"  در موضوع دادن کمک مالی به ایران، مستمراً با شرکت نفت ایران و انگلیس در تماس است. وی مایل است که کمک به این ترتیب انجام گیرد . ولی میل داشت فکر کند که دولت جدید ایران احتمالا  آن را از شرکت نفت ایران و انگلیس نمی پذیرد . اما در باره مصدق XE "مصدق" ، ایدن فکر می کرد که او احتمالا با سربلندی و وقار، به آسانی، از سمت خود بازنشسته نمی شود.» ( صفحه 630 کتاب )
4
انگلستان XE "انگلستان"  قوام XE "قوام"  را نامزد جانشینی مصدق XE "مصدق"  می کند اما با قیام سی تیر چاره ﺁن می شود که مشکل نفت بر پایه پیشنهاد مصدق حل شود:
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 ملاقات هندرسون XE "هندرسون"  با کاشانی XE "کاشانی"  
◄ سی تیر به روایت سفیر امریکا XE "امریکا"  : ( سند شماره 185، تلگراف 752 - 7/13 .788 ، از سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 7 ژوئیه 1952 ، 5 بعد از ظهر )

1 - من گزارشهای متضادی در باره رویدادهای دوروز گذشته در یافت کرده ام و فشرده داستانهای مختلفی را که به آگاهی من رسیده اند، برای اینکه وزارت خارجه بتواند بهتر محیط کنونی اینجا را درک نماید، گزارش می کنم :

2 - امروز، صبح، علاء XE "علاء"  مطالب زیرین را به من گفت :
الف - بعد از ظهر پنجم ژوئیه، مصدق XE "مصدق"  شخصا از شاه دیدار نمود تا استعفا نامه دولت خود را تسلیم نماید. گفتگو حدود چهار ساعت طول کشید . مصدق رویه دوستانه توأم با مزاح داشت. و از شاه بخاطر پشتیبانی صادقانه ای که از وی نموده بود، شفاها تشکر کرد و تأکید ورزید که شاه سهم مهمی در تاریخ، به خاطر پیشرفتی که نصیب دولت وی شده است، دارا می باشد . و اظهار امیدواری کرد که شاه درآینده نیز مثل یک پادشاه میهن دوست، به مساعی خود ادامه دهد. هنگامی که شاه از مصدق سئوال کرد به مجلسین چه باید اظهار کند؟ مصدق پیشنهاد کرد : شاه به مجلس بگوید مجلس می باید سمت و سوی حرکت کشور را در آینده برگزیند ...

ب - اوائل صبح روز ششم ژوئیه شاه سه تن از مشاوران مورد اطمینان خود، علاء XE "علاء" ، وزیردربار، یزدان پناه وزیرجنگ و سناتور دشتی سفیر پیشین در مصر XE "مصر" ، یکی از سناتورهای انتصابی و دوست دیرین خود ، را احضار نمود ... هر سه تن مؤکداً به شاه رهنمود دادند که وضعیت مالی کشور خطرناک و بحرانی است و تا هنگامی که مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر باشد، هیچ راه گشائی به نظر نمی رسد.     بنا بر این، شاه هنگام گفتگو با هیأتهای رئیسه دو مجلس، بایستی برای آنان روشن سازد که به نظر وی به مصلحت کشور نمی باشد که مصدق مجدداً به این سمت منصوب شود . شاه پرسید : آیا به نظر این سه مشاور مصدق در مجلس یا سنا اکثریت دارد ؟ آنها در پاسخ گفتند : اطمینان دارند که وی در هیچک از دو مجلس، نمی تواند اکثریت آراء را  بدست آورد. شاه نسبت به درستی اظهار نظر آنها تا اندازه ای ابراز تردید کرد و اظهار کرد که به نظر او، مصدق هنوزاز همدلی و حمایت فراوانی در میان مردم ایران XE "ایران"  برخوردار است... وی نمی دانست چند تن از نمایندگان مجلس درخواست نامه ای امضاء کرده و از انتصاب مجدد مصدق پشتیبانی نموده اند. ولی فکر میکرد احتمالا درخواست کنندگان تقریبا اکثریت داشته اند . اگر وی بیاناتی ایراد نماید و تمایل خود را به عدم انتصاب مجدد مصدق ابراز کند، ممکن است موجب برانگیختن احساسات مردم علیه خود وی گشته و حتی امکان داشت اکثریت مجلس را نیز  بر ضد خود بر انگیزد...

پ - شاه سناتور دشتی را مرخص نمود و از علاء XE "علاء"  و یزدان پناه خواست هنگامی که با هیأتهای مشترک مجلسین گفتگو میکرد، نزد وی بمانند... شاه پیشنهاد نمود سنا و مجلس همکاری نزدیک داشته باشند و در توصیه هائی که به وی میکنند، نباید اختلافاتی وجود داشته باشد. وی خاطر نشان کرد چنانچه میان توصیه های مجلسین اختلافاتی باشد، او در موقعیت دشواری قرار میگیرد. بنا بر این، هردو مجلس می بایستی توجه دقیقی به این مشکل مهم مبذول داشته و قبل از اتخاذ تصمیم در باره توصیه های خود با یکدیگر مشاوره نمایند . دو هیأت رئیسه همان موقعی که در کاخ بودند تصمیم گرفتند که صبح روز هفتم ژوئیه، پس از گفتگوهای غیر رسمی با اعضای مجلس خود ، جلسه مشترکی با یکدیگر، به منظور تنظیم و تهیه توصیه های مشترک تشکیل دهند. 

ت - هیچیک از افراد حاضر و، از جمله شاه، تصورنمی کردند که مجلس زودتر از سنا می جنبد و دست به اقدام می زند . بنا بر این ، شاه هنگامی که در اواخر وقت بعد از ظهر شنید مجلس در یک جلسه محرمانه، بدون مشاوره قبلی با سنا، با اکثریت 52 رأی از مجموع 65 رأی تصمیم گرفته بود که مصدق XE "مصدق"  برترین کاندیدای آنها برای جانشینی خویشتن می باشد، شگفت زده شد. علاء XE "علاء"  عقیده داشت با توجه به اینکه شاه بویژه اعلام داشته بود که مهم آنست که میان دو مجلس اختلافی نباشد، سنا نیز از رهبری مجلس شورای ملی پیروی می نماید.

3 - ... مجلس سنا نیز تصمیم خود را گرفته بود و در حال آماده نمودن سندی است تا تصمیم سنا را به اطلاع شاه برساند... نتیجه تصمیم آن است که مسئولیت را برعهده شاه می گذارد. 

4 - بنظر رسید که علاء XE "علاء"  از این رویداد که نتیجه اش ابراز تمایل و حمایت مجلس به نفع مصدق XE "مصدق"  بود، دچار ناراحتی و اندوه گردید . وی اظهار کرد نگران آنست که شاه شدیداً مورد عیب جوئی مخالفان دولت قرار گیرد و به ناتوانی متهم شود و به میزان زیاد از وجهه اش کاسته شود .

     من خندیدم و گفتم : احتمالا ًدو نفر دیگر ملامت می شوند : من و او . وی متهم می شود که از تشویق و برانگیختن شاه به دست زدن به عمل ناتوان مانده و من هم به ناتوانی در تأثیرگذاری بر شاه برای اقدام علیه مصدق XE "مصدق"  متهم می شوم. من از سوی گروههای مختلف تحت فشار قرار گرفته بودم تا نفوذ خود را به کار گیرم و او را وادار کنم مصدق را برکنار کند. ظاهراً، عدم موفقیت من در پا در میانی نزد شاه تا آنجائی که مورد انتظار بود، قطعاً از سوی بسیاری از مخالفان به عنوان حمایت از مصدق تعبیر می شد. 

    علاء XE "علاء"  پرسید آیا به عقیده من انگلیسی ها مایل هستند مجددا با مصدق XE "مصدق"  مذاکره کنند؟ من پاسخ دادم: نمی توانم از سوی انگلیسی ها سخن بگویم اما به نظر من، انگلیسی ها مایل به گفتگو هستند. منوط به اینکه مصدق روشن نماید موضع خود را در باره شرایط احتمالی سازش تغییر داده است... علاء گفت : حال که مصدق پیروزی سیاسی را بدست آورده، او تلاش می کند تا مصدق را متقاعد سازد تا در مورد مسئله نفت منطقی تر عمل نماید. من پاسخ دادم : متأسفم از اینکه هیچ اندازه ای از گفتگو و ترغیب کارساز نمی باشد . به نظر من تصورات مصدق در مورد توافق و سازش برای همیشه  ایستا و غیرقابل تغییر بود. 

5 - بعد از گفتگو با علاء XE "علاء" ، من با میدلتون XE "میدلتون" (کاردار سفارت انگلستان XE "انگلستان"  ) دیدار نمودم. وی چند تلگراف به من نشان داد که در دو روز گذشته به لندن XE "لندن"  فرستاده بود. بخش عمده ای از اطلاعات میدلتون ظاهرا از منبع رئیس جدید مجلس، امام جمعه ( حسن امامی ) به دست آمده بود. بنا بر اطلاعات میدلتون، 

الف - امام جمعه اظهار داشت : به شاه گفته بود وی طرفدار قوام XE "قوام"  است و شاه اشاره نموده بود قوام برای وی قابل قبول است...

ب - شاه بطور خصوصی به امام جمعه نیز اطلاع داده بود که غیر ممکن نمی باشد که انگلیس و امریکا XE "امریکا"  ، هر دو  واقعاً خواهان انتصاب مجدد مصدق XE "مصدق"  باشند. درپاسخ به پرسش امام جمعه در باره نظر و رویه انگلیسی ها، او ( میدلتون XE "میدلتون" ) به امام جمعه اظهار کرد انگلیسی ها در این مورد وی را مطمئن ساخته بودند.

پ - در شب ششم ژوئیه، براساس اطلاع رسیده از منابع قابل اعتماد، جلسه سناتورهای مخالف مصدق XE "مصدق"  به علت حضور هومن معاون وزیر دربار که شخصا بسیار ضد مصدق می باشد، متوقف شد. هومن با ظاهری اندوهگین به سناتورها گفت : شاه از وی خواسته بود تا از سناتورها در خواست کنم به اتفاق آراء به تجدید انتصاب مصدق ابراز تمایل نمایند...
...

8 - گرچه دشوار است که از وضعیت بهم ریخته و آشفته کنونی نتیجه گیریهائی نمود، اما با اکراه به این نتیجه می رسیم که شاه نگرش های گوناگون، هنگام گفتگو با افراد مختلف اتخاذ می نماید . با آنکه از مصدق XE "مصدق"  راضی نمی باشد اما  به قوام XE "قوام"  هم سوء ظن دارد تا آنجائی که ترجیح می دهد مصدق برسر کار بماند تا اینکه قوام نخست وزیر شود. علاوه بر این، به اندازه کافی دارای شجاعت اخلاقی نیست که صادقانه بگوید با قوام مخالف است. من تا اندازه ای نمی توانم بفهمم چگونه پس از آنهمه توضیحات من به شاه، او هنوز می تواند بطور خصوصی و با کنایه اظهار کند که امریکائیها ( و حالا حتی انگلیسی ها نیز ) بطور محرمانه و در پشت پرده ممکن است از مصدق پشتیبانی نمایند. بدون تردید یک دلیل آن عدم توانائی میدلتون XE "میدلتون"  و من در دادن اطمینان های قطعی بوده است که هر یک از دولتهای ما مایلند چه کمکهائی به دولت جانشین مصدق برای نجات از بحران مالی که به گردن آن دولت می افتد، انجام دهند و یا چگونه حل مشکل نفت را تسهیل نمایند؟. همچنین این امکان نیز وجود دارد که شاه می کوشد گناه بخشی از بی تحرکی خود را بر دوش انگلیسی ها و امریکائیها بگذارد.

9 - ما از منابع مختلف شنیدیم که درجه خشم ملکه مادر از پسرش به خاطر ضعف او، به حد اشباع رسیده و والاحضرت اشرف نیز که دیروز به تهران XE "تهران"  بازگشت، از آنچه واقع شده است، آنقدر خشمگین گشته که دست خوش یک « سکته قلبی » شده است.    ( صفحات 630 تا 636 کتاب )
توضیح : 1 - این اطلاعات را جاسوس های سیا و انتلیجنت سرویس بدست نیاورده و در اختیار سفیر امریکا XE "امریکا"  و کاردار سفارت انگلستان XE "انگلستان"  قرار نداده اند. آنها را وزیر دربار شده و رئیس مجلس به عرض آنها رسانده اند. 2 - باز، این «گروههای مختلف» بوده اند که سفیر امریکا را برآن وامی داشته اند که شاه را به عزل مصدق XE "مصدق"  وادارد. و 
3 - در روابط شخصی قدرت، از وجود دو قدرت امریکا XE "امریکا"  و انگلیس، هر یک از وابسته ها بسود خود، استفاده می کرده اند. شاه به طریقی و« گروه های مختلف » هریک به شیوه ای، پای قدرت خارجی را بمیان می کشیده اند. بدین قرار، قدرت خارجی را محور روابط قوا در داخل کردن، امر متعلق به گذشته نیست چرا که هم اکنون نیز مثلث زورپرست(دوجناح آمریکائی و انگلیسی ملاتاریا ، گروه رجوی ، استالین XE "استالین" یستها و پهلوی XE "پهلوی"  چی ها)، بدین کار مشغول است.

◄ برای این که شاه بتواند بر ضد مصدق XE "مصدق"  عمل کند، انگلستان XE "انگلستان"  به او اطمینان می دهد و نیز امیدوار است که دادگاه لاهه XE "لاهه"  بسود انگلستان رأی دهد. با این دوکار، ناگزیر کردن مصدق به انصراف از قبول مقام نخست وزیری، ممکن می شود :

(سند شماره 186 ، تلگراف 952 - 7/13 .788 ، از سوی گیفورد سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن"  به وزارت خارجه، بکلی سری، لندن، 9 ژوئیه 1952 ، 7 بعد از ظهر )

     « 1 - در گفتگوهای امروز، وزارت امور خارجه بریتانیا XE "بریتانیا"  از رویدادهای اخیرایران ، در چند روز گذشته، نهایت سرخوردگی را ابراز کرد. ولی از پیامهای دریافتی از خبرگزاریها دایر بر این که تعداد زیادی از سناتورها از ابراز تمایل ( به مصدق XE "مصدق"  ) خودداری کرده اند، تا اندازه ای ابراز رضایت نمود...

     کارمند سفارت به اظهار نظر هندرسن XE "هندرسن"  ( پاراگراف 8 تلگراف شماره 98 سفارت از تهران XE "تهران" ) راجع به ناتوانی وی و میدلتون XE "میدلتون"  در دادن اطمینانهای قطعی به شاه در باره نیات ما نسبت به مشکل مالی کشور و حل مسئله نفت اشاره نمود و اظهار کرد : این امر بدون شک برنگرش و رویه کنونی شاه تأثیر گذار بوده است. به نظر کارمند سفارت تا هنگامی که ما در موضعی نبودیم که در این مورد او را مطمئن سازیم، احتمالا توانائی دست زدن به اقدامی را ندارد... کارمند وزارت امور خارجه انگلیس اظهار نمود : انگلیس ممکن است بزودی خود را در وضعیت انجام مذاکره قرار دهد و به شاه نشانه ای ارائه نماید که مایل به انجام مذاکره برای یک راه حل بلند مدت بر اساس طرح بعهده گرفتن مدیریت نفت توسط یک سازمان کارگزار  با دولت معقولی که جانشین دولت کنونی شود،  می باشد. اگر این کار میتوانست انجام شود، کارمند سفارت سئوال می کرد : آیا وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  ممکن است موضوع مراجعه به شاه و تشویق وی به برکناری مصدق XE "مصدق"  را مورد توجه قرار دهد ؟

     کارمند سفارت به وی پاسخ داد : البته او نمی تواند واکنش وزارت امورخارجه امریکا XE "امریکا"  را ارزیابی نماید ولی این دو عامل مهمند و در تصمیم وزارت خارجه تأثیر می گذارند.

2 - ... وی در مورد دادگاه لاهه XE "لاهه"  خوش بین بود که دادگاه یا دارا بودن صلاحیت را می پذیرد یا موافقت می نماید که اول دلائل مربوط به شایستگی طرح دعوا را پیش از آنکه در مسئله صلاحیت اظهار نظر کند، استماع نماید. هریک از دو، برای انگلیس، در حکم پیروزی است . (صفحات 637 و 638 کتاب )
توضیح :  بدین دو وعده، شاه جرئت پیدا کرد زیر بار تصدی وزارت دفاع ملی توسط مصدق XE "مصدق"  نرود. مصدق از تشکیل حکومت منصرف شود. قوام XE "قوام"  نخست وزیر بگردد و مردم قیام کنند :

◄ در 22 ژوئیه، همزمان با پیروزی قیام مردم ایران XE "ایران"  در 30 تیر، دیوان داوری لاهه XE "لاهه" ، در 31 تیر رأی به عدم صلاحیت خود داد: ( سند شماره 187 ، یادداشت دبیر مجموعه )

   « در تاریخ 22 ژوئیه 1952، دیوان دادرسی بین المللی در خواست ایران XE "ایران"  را به 9 رأی در مقابل 5 رأی مورد قبول و پشتیبانی قرار داد و اعلام نمود که این دادگاه در مورد رسیدگی به ملی شدن نفت ایران دارای صلاحیت نمی باشد. »

◄ آچسن XE "آچسن"  ، وزیر خارجه وقت امریکا XE "امریکا" ، اثرات قیام 30 تیر مردم ایران XE "ایران"  و رأی دادگاه بین المللی لاهه XE "لاهه"  را از طریق سفیر امریکا در لندن XE "لندن" ، با حکومت انگلیس در میان میگذارد  (سند شماره 188 ، تلگراف 2652 - 7/2553 . 888 ، از سوی آچسن، وزیر امور خارجه، به سفارت در لندن، سری، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 26 ژوئیه 1952 ، 07 : 6 بعد از ظهر :

     « ...بر اثر رویدادهای هفته گذشته  ( قیام 30 تیر و بازگشت مصدق XE "مصدق"  به مقام نخست وزیری و رأی دادگاه لاهه XE "لاهه"  )، به نظر ما چنین می رسد که به وضوح  مصدق، در برابر شاه، مجلس و توده مردم، اینک پیش از هر زمان دیگر از تاریخ ملی شدن نفت ایران XE "ایران" ، در آوریل 1951 ، توانمند ترشده است. رأی دادگاه که همزمان با بازگشت مصدق به قدرت، اعلام گشت، موجب تقویت بیشتر موقعیت مردمی وی در جامعه خواهد شد. موضع وی در مقابل عوامل افراطی تر داخل جبهه ملی XE "جبهه ملی" ، از جمله کاشانی XE "کاشانی"  و در مقابل حزب توده XE "حزب توده" ، ممکن است، با وجود این  ناتوان تر از پیش باشد.

      به نظر می رسد بدترین دلهره های ما در باره ناتوانی شاه تأیید شده باشد . یعنی از شاه سلب اعتبار شده است و بسیار غیر محتمل می باشد که هیچیک از سایر عناصر سازنده سیاسی، پس از آنچه بر سر قوام XE "قوام"  آمد، سعی در اعمال قدرت در ایران XE "ایران"  بنماید...

    در این اوضاع و احوال، به نظر ما چنین می رسد که اینک سه روند تحول امکان پذیر در ایران XE "ایران"  وجود دارد که می توانیم در انتظار آن باشیم :

الف - نخستین راه حل عبارت می باشد از حل مسئله نفت تا حدودی در راستای مسیری که کلیات آن از سوی مصدق XE "مصدق"  در آخرین تماس با میدلتون XE "میدلتون"  بیان گشت.

ب - لغو تدریجی تحریم محموله های نفت از ایران XE "ایران"  با افزایش تدریجی خرید مقادیری نفت توسط شرکتهای مستقل در جهان ...

پ - ادامه روند کنونی بدون پدید آمدن هر گشایشی در بن بست نفت .
     به دشواری می توان پیش بینی کرد که این وضع به کجا منجر می شود . ولی به نظر می رسد که خطر ادامه گرایش بیشتر به چپ و بالمآل از دست رفتن ایران XE "ایران" ، در حقیقت بسیار زیاد است.

    با توجه به این تحلیل، ما عقیده داریم که رد نمودن پیش درآمدهای مصدق XE "مصدق"  اشتباه بزرگی است . به نظر ما واضح است که مسیر 
( الف ) در بالا، متأسفانه بهترین راه می باشد و مسیر 
( پ ) برای غرب کاملا غیر قابل قبول است و بنابراین، اگر مسیر 

( الف ) را نتوان پذیرفت وطی کرد، قبول مسیر ( ب ) علی XE "علی"  رغم عدم مزیت هائی که طبیعتاً در آن وجود دارد، تقریبا غیر قابل اجتناب است.» ( صفحات 939 و 640 کتاب )
توضیح : بدین قرار، تنها 6 روز بعد از پیروزی قیام مردم ایران XE "ایران"  و صدور رأی دیوان لاهه XE "لاهه" ، امریکا XE "امریکا"  راه حل را حل مشکل نفت بر اساس پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  می داند و اعتراف می کند اگر مشکل حل نشود، نمی توان مانع فروش نفت ایران شد. پس چه شد که مشکل حل نشد و کار به کودتای 28 مرداد انجامید؟ بنا بر این سند، مصدق پیروز شده بود و سندهای بعدی گزارش می کنند که این پیروزی را استبدادیان وابسته، با محور کردن شاه ناتوان و زورپرست و نوکر صفت، از دست ملت ایران بدر بردند:
◄ مصدق XE "مصدق"  به سیاست امریکا XE "امریکا"  و نقشش درروی آوردن به قوام XE "قوام"  ورفتارش در قبال حکومت نهضت ملی ایران XE "ایران"  اعتراض می کند:

سند شماره 189 ، تلگراف 2852 - 7/13 . 788 ، از سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، سری، فوری، تهران 27 ژوئیه 1952، 2 بعد از ظهر )

« ...

3 - وی مرا به شیوه دوستانه معمولی خود پذیرفت . من بخش اصلی گفتگو را با گفتن این که در چند روز اخیر، آنقدر افسانه های زننده و موهن در باره سیاستهای امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، بویژه روابط ایالات متحده با قوام XE "قوام"  شایع گشته که سعی من در انکار آنها بیهوده است... به وی گفتم: قوام را دوبار پیش از آنکه  نخست وزیر شود، ملاقات کردم . یک بار در شام منزل سفیر ترکیه و یک بار نیز در شام منزل یک دوست مشترک... وی درخواست پشتیبانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم از امریکا ننمود. اگر چه برخی از دوستان او، در مواردی خواسته بودند تا سفارت نفوذش را در حمایت از او بکار برد. ولی من هرگز نشانه ای در دست نداشتم حاکی از این که قوام از این تماسها با سفارت، آگاهی داشت... داستانها و شایعاتی مبنی بر این که امریکائی ها از راه نوعی دسیسه و توطئه، موجبات استعفای مصدق XE "مصدق"  و انتصاب قوام به سمت نخست وزیری  را فراهم ساخته بودند، چنان مهمل بود که من نتوانستم بفهمم چگونه ایرانیان هوشمند، حتی در دوران پر هیجان، می توانند آن را معتبر و جدی بگیرند...»
توضیح : گزارشهای به وزارت خارجه تکذیب صریح این دروغ او است. او به وزارت خارجه گزارش کرده بود، چون او و کاردار انگلستان XE "انگلستان"  نتوانستند به شاه وعده حل شدن مسئله نفت و کمک مالی را بدهند، شاه نتوانست مصدق XE "مصدق"  را برکنار کند. او گزارش کرده است که در باره جانشین مصدق مرتب با او شور می شده است و... به سند بازگردیم :

    « من اضافه نمودم که روز بعداز انتصاب قوام XE "قوام" ، به مقام نخست وزیری  وی برای من پیام فرستاد و در خواست نمود دولت امریکا XE "امریکا"  برای انجام تعهدات ضرور و بدهی های مانده، از جمله حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت، به ایران XE "ایران"  کمک مالی کند. قوام، در این پیام از من خواست تا روز بعد، یعنی 19 ژوئیه، وی را ملاقات کنم. بهنگام دیدار، بلافاصله بعد از شروع گفتگو، قوام به من گفت امیدوار است موضوع نفت را در آینده ای نزدیک حل کند که موجب افزایش درآمد ایران گردد ... تا هنگام از سرگیری فعالیت صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و دریافت درآمد از آن، ایران نیازمند کمک مالی برای گذار از دوران بحران مالی کنونی بود. به مصدق XE "مصدق"  گفتم: به قوام اظهار نمودم که نمی دانم دولت امریکا وجوهی که از آن برای دادن کمک مالی به ایران استفاده کند، در اختیار دارد یا نه . اگر وجوهی در دسترس نباشد، دادن کمک مالی برای مدتی، بسیار دشوار می باشد. زیرا کنگره اینک در دوران تعطیل است. من اضافه نمودم : حتی اگر وجوه نیز موجود و در دسترس باشند، به عقیده من، دولت ایالات متحده تنها در اوضاع و احوالی می تواند به دادن کمک مبادرت نماید که نتیجه اقدام برای افکار عمومی امریکا، انگلیس و ایران زننده و برخوردکننده نباشد. من قوام را آگاه ساختم که وی می بایستی درک نماید که به مصلحت جهان آزاد و از جمله ایران، نیست  که اختلافاتی میان انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا بر اثر دادن کمک مالی به ایران بوجود آید و موجب تضعیف ساختار امنیتی جهان گردد.»
توضیح : مخاطب واقعی این قسمت از اظهارات هندرسن XE "هندرسن"  نه قوام XE "قوام"  که مصدق XE "مصدق"  بوده است. بنا بر اسناد پیشین، نه تنها او این سخنان را به قوام نگفته است، بلکه دادن وعده کمک شرط جانشین کردن مصدق با قوام بوده است . افزون بر این، قوام پس از آن به نخست وزیری رسید که به سفارت انگلستان XE "انگلستان"  در تهران XE "تهران" ، تعهد کتبی سپرد. زیرا :

1-  سید ضیاء XE "سید ضیاء"  عامل اصلی کودتا ی 3 اسفند 1299 که به نوکری  انگلیسی ها مشهور بود « به سفارت بریتانیا XE "بریتانیا"  توصیه کرده بود که پیش از روی کار آوردن قوام XE "قوام" ، قول و قرار خود را سامان دهند و تعهدات کافی از او بگیرند  .....» و  «  سفارت  بریتانیا از قوام خواست تا برنامه ی کار خود را  ارائه دهد و بگوید در باره ی نفت چه می اندیشد. قوام برنامه ی کار دولت خود را در اختیار  سفارت گذاشت....»(خواب آشفته ی نفت-  دکتر مصدق XE "مصدق"   و نهضت ملی ایران XE "ایران" - نویسنده محمد علی XE "علی"   موحد XE "موحد"  – نشر کارنامه – جلد اول – ص 437)

2 - حسن ارسنجانی XE "حسن ارسنجانی"  معاون سیاسی احمد قوام XE "قوام"  و سر پرست اداره  تبلیغات، در یادداشت های 27 تیر را جع به بحران مالی می نویسد:  قوام  در همان روز به او می گفت: « از لحاظ بحران نگرانی ندارم با امریکا XE "امریکا" یی ها صحبت کرده ام. فردا  هم سفیر امریکا به دیدن من خواهد آمد که جواب تقاضای مالی دولت را بدهد. به علاوه اطمینان داده اند که همه گونه مساعدت کنند.انگلیس ها مخالفتی نخواهندکرد.»
 ( حسن ارسنجانی XE "حسن ارسنجانی" ،یادداشتهای سیاسی ) تهران XE "تهران" _ آتش ، 1335- ص43 )    
3  -   حسن ارسنجانی XE "حسن ارسنجانی"   باز نقل می کند که :  28 تیر هندرسن XE "هندرسن"   به ملاقات قوام XE "قوام"  آمد و قوام در باره این ملاقات به من گفت: « رویهم رفته ملاقات رضایت بخش  بوده و هندرسن اطمینان داده  بود  که امریکا XE "امریکا"   مبلغ قابل  توجهی کمک بلاعوض در اختیار قوام خواهد گذاشت تا کار کسر بودجه  به جایی برسد» (همانجا – ص 43 )  
 به سند باز گردیم تا ببینیم مصدق XE "مصدق"  چگونه دروغهای او را کف دستش می گذارد :

    « مصدق XE "مصدق"  سئوال نمود : آیا به قوام XE "قوام"  گفته ام به دولت امریکا XE "امریکا"  توصیه می کنم تا به وی کمک نماید؟ پاسخ دادم که به قوام گفته ام : با توجه به اطمینان هائی که وی در مورد انجام هر کوشش ممکن برای حل اختلاف، به شکلی که برای هر دو طرف منصفانه باشد، می دهد و بر اساس موقعیت شکننده و بحران مالی، من توصیه میکنم کمک مالی محدودی به ایران XE "ایران"  داده شود...

4 - مصدق XE "مصدق"  از من به خاطر دادن اطلاعات محرمانه بالا به وی تشکر نمود. او اظهار کرد می تواند از آن مطالب چندین نکته را استنتاج نماید:

* اولین نتیجه اینست که امریکا XE "امریکا"  به قوام XE "قوام"  فشار آورده است تا که در مقابل تقاضاهای انگلستان XE "انگلستان"  تسلیم شود و اجازه دهد سلطه  انگلیسی ها مجددا بر ایران XE "ایران"  برقرار شود. پاسخ دادم چنین نتیجه گیری بکلی غیر موجه است. ایالات متحده هیچ گاه و به هیچ کس، از جمله قوام، پیشنهاد ننموده است که ایران را در راستای راهی که امکان داشت به کمترین میزانی موجب تضعیف استقلال و حاکمیت آن شود، گام بردارد... »

توضیح : بدیهی است اسناد 50 سال بعد انتشار یافته اند. در آن تاریخ،  مصدق XE "مصدق"  از سخنان سفیر امریکا XE "امریکا" ، استنتاج می کرده است. اینک اسناد میگویند، پیشاپیش، روی کار آوردن قوام XE "قوام"  سازمان داده شده بود . قوام می دانست مأموریت او چیست . سفیر نیز این سخنان را به او نگفته بود، به این عنوان که این سخنان را به قوام گفته ام، مصدق را تهدید میکرد که اگر از در سازش در نیاید، به ایران XE "ایران"  کمک مالی نخواهد شد. با توجه به سه راه حلی که آچسن XE "آچسن"  آنها را از طریق  سفیر امریکا در لندن XE "لندن" ، به اطلاع مقامات انگلیس رسانده است، موضع سفیر امریکا در تهران XE "تهران" ، موضع وکیل مدافع انگلستان XE "انگلستان"  است. آنطور که اسناد گزارش میکنند،  هندرسن XE "هندرسن"  بسیار بیشتر از یک مأمور انگلیسی در خدمت انگلستان بود.

* 5 - مصدق XE "مصدق"  اظهار نمود : دومین نتیجه گیری که میکند اینست که اگر چه دولت امریکا XE "امریکا"  به درخواست قوام XE "قوام"  برای دادن کمک به او تمایل نشان داده بود، ولی در موارد متعددی از دادن کمک به مصدق امتناع ورزیده بود. بنا بر این، ایالات متحده رفتار و نگرش دوستانه تری نسبت به قوام، در مقایسه با مصدق، از خود نشان داده بود. 

     به نخست وزیر گفتم : دولت امریکا XE "امریکا"  با قوام XE "قوام"  رویه دوستانه تر از آنچه که نسبت به هر نخست وزیر دیگر در اوضاع و احوال مشابه در پیش می گرفت ، نشان نداده است...

* 6 - مصدق XE "مصدق"  اظهار کرد: نکته سومی از آنچه به او گفته بودم، استنتاج میکند و آن این که ایالات متحده با نشان دادن رویه دوستانه، قوام XE "قوام"  را تشویق کرده است. من پاسخ دادم: هنگام گفتگوی من با قوام ، او نخست وزیر بود . به عنوان سفیر یک کشور دوست در ایران XE "ایران" ، وظیفه من برقراری روابط دوستانه با نخست وزیری بود که تمایل به ایجاد چنین روابطی نشان می داد...

7 - مصدق XE "مصدق"  حملات شدیدی را نسبت به سیاست خارجی امریکا XE "امریکا"  آغاز کرد و اظهار نمود : ایالات متحده فاقد دیپلماسی است. امریکا در خاورمیانه تنها نماینده و کارگزار انگلستان XE "انگلستان"  است. تظاهرات و بیانات ضد امریکائی که در روزهای اخیر مشاهده شد، نشان دهنده شکست بزرگ به اصطلاح دیپلماسی امریکا در ایران XE "ایران"  است. امریکا میلیاردها دلار به ترکیه داده است ولی اینک که ایران درآمد خود را از دست داده است و در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است، از دادن کمک به آن خودداری می کند. زیرا 
اولاً می ترسد چنانچه ایران XE "ایران"  موفق به اداره صنعت نفت XE "صنعت نفت"  خود شود، به منافع نفتی امریکا XE "امریکا"  در عربستان سعودی و نقاط دیگر ممکن است صدمه بخورد و
ثانیاً، از رنجش انگلستان XE "انگلستان"  ترس دارد. من به مصدق XE "مصدق"  گفتم: منافع نفتی بین المللی  امریکا XE "امریکا"  قاعدتاً در درجه دوم اهمیت قرار داشت و تعیین کننده سیاست ما در ایران XE "ایران"  نبود .
     مصدق XE "مصدق"  اظهار کرد : حتی برخی از انگلیسی ها این اتهام را وارد می ساختند که امریکا XE "امریکا"  به مناسبت ترس از تأثیر گذاری بر امتیازات نفتی امریکا در سایر کشورها، نمی خواست انگلستان XE "انگلستان"  در اختلافات نفتی با ایران XE "ایران" ، از در سازش درآید.  من مجدداً تأکید کردم که آثار احتمالی سازش در مسئله نفت ایران بر امتیازات نفتی امریکا در نقاط مختلف جهان، نقش مهمی در سیاستهای ما در ایران ایفا نمی کند. اضافه نمودم : در هر صورت به نظر محتمل نمی رسد  که کشورهایی که در آنها امتیازات نفتی امریکا وجود داشتند، پس از مشاهده وضع و نمونه ایران، دچار حسرت شده و مایل به دنباله روی از آن نمونه شوند . من در موارد مختلفی، کوشیده ام برای او توضیح دهم که به مصلحت جهان آزاد نیست که ما به ایران در اوضاع و احوالی که ممکن است موجب شود افکار عمومی در انگلستان و امریکا باور کنند که ایالات متحده، با دادن یارانه، از موضع ایران در اختلاف نفت پشتیبانی نماید... اصرار ورزیدم چنانچه سوء تفاهم های جدی، در وضعیت کنونی جهان، میان ایالات متحده و انگلستان پدید آید، ایران به هر صورت تحت تسلط کمونیسم در می آید.»

توضیح : غیر از اینکه دلیلی وجود نداشت که پشتیبانی نکردن امریکا XE "امریکا"  از انگلستان XE "انگلستان"  در مطامعش موجب کمونیست شدن ایران XE "ایران"  می شد، کمی بعد، در ماجرای ملی شدن کانال سوئز XE "کانال سوئز"  توسط ناصر و حمله فرانسه XE "فرانسه" ، انگلستان و اسرائیل XE "اسرائیل"  به مصر XE "مصر" ، امریکا همراه با روسیه، به انگلستان، فرانسه و اسرائیل اخطار کرد و این سه کشور ناگزیر از پایان دادن به جنگ و خروج از مصر شدند. بنا بر این، ادعای هندرسن XE "هندرسن"  ( اگر میان امریکا و انگلستان سوء تفاهم بوجود ﺁید ، ایران تحت تسلط کمونیسم قرار می گیرد )  نادرست بود .  سیاست امریکا، بخصوص رفتار شخص هندرسن، در مورد ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران، ربط مستقیم به منافع نفتی شرکتهای امریکائی داشته است.

* 8 - مصدق XE "مصدق"  مجدداً تمسخر دیپلماسی امریکا XE "امریکا"  را از سرگفت و اظهار کرد : تصمیم قاضی امریکائی در لاهه XE "لاهه"  که علت مهم تشدید احساسات ضد امریکائی در ایران XE "ایران"  شده است، نمونه خوبی است ... من متوجه بودم که سعی در قانع ساختن وی به این که قضات امریکائی تحت تأثیر قوه مجریه امریکا نیستند، اقدام بی فایده ای است... من اطلاع داشتم که مصدق خود نیز علاقمند و خواهان آن بود که قوه قضائیه ایران را از قوه مجریه دولت جدا کند. چنانچه وی موفق شود، ایرانیان نیز ممکن است در سالیان آینده، بتوانند باور نمایند که قضات امریکائی از حکومت امریکا رهنمود نمی گیرند...

* مصدق XE "مصدق"  تأکید زیادی بر روی خطر کمونیسم که ایران XE "ایران"  با آن مواجه است، نمود و اظهار کرد : ارتش ایران دیگر یک عامل ایجاد کننده ثبات نمی باشد. اینک مورد تنفر مردم ایران است. ارتش ایران تحت نفوذ قوام XE "قوام"  که یک عامل انگلیس بود، بر روی مردم آتش گشوده و صدها نفر از ایرانیان را کشته است. بنا بر این، مردم ایران، ارتش را یک آلت و ابزار انگلیس می دانند. از مصدق پرسیدم : آیا وی به عنوان وزیر دفاع نمی تواند با اتخاذ تدابیری، اعتبار و وجهه ارتش را به آن بازگرداند ؟ وی اصرار ورزید که بسیار دیر است.                                
  اینک هبچ چیز نمی تواند ارتش را نجات دهد. در واقع، ارتش برای کشور خطری محسوب می شود .  زیرا بسیاری از افسران و افراد آن که به علت عدم محبوبیت خود تحقیر شده اند، هر لحظه ممکن است برای برگشتن به موقعیتی که آنان را محبوب مردم سازد، رهبری یک طغیان و انقلاب با ماهیت کمونیستی را به دست گیرد. این انقلاب لازم نیست به تدریج برانگیخته شود . این امر ممکن است هر لحظه و به ناگهان روی دهد.
   ...

* 10 - ... به مصدق XE "مصدق"  گفتم : ایالات متحده به شیوه های گوناگون، کوشیده است به ایران XE "ایران"  کمک نماید. وی خندید و گفت : اگر ما واقعاً برای کمک به ایران، روش دیگری غیر از بکار گرفتن لغات بکار برده بودیم، مسلماً در پنهان کردن فعالیتهای سودمندمان موفق بوده ایم »( صفحات 637 تا 648 )
توضیح : یعنی کمک شما، در حرف زدن از کمک خلاصه می شود. وانگهی دکتر  مصدق XE "مصدق"  با هوشیاری و درایت  می دانست آنها در صورتی  این      " کمک مالی " را می کنند که به " نتیجة رضایت بخش" خود برسند. یعنی حکومت ملی دکتر مصدق، قانون ملی شدن  صنعت نفت XE "صنعت نفت"   ایران XE "ایران"   را که حقوق  ملی ملت ایران است، زیر پا بگذارد.  دکتر  مصدق  در (11 فوریه 1952، سند 157– صفحات 550 تا 553 ) به  هندرسن XE "هندرسن"   گفته بود: «  به نظرچنان رسید  که کوشش  هماهنگ  شده ای ( امریکا XE "امریکا"  و بریتانیا XE "بریتانیا" )  در این جهت وجود داشت  که وی را در مو قعیتی  بگذارد  که وی هیچ چاره و گزینه ای جز موافقت با پیشنهادی که بانک ممکن است ارائه دهد نداشته و یا شاهد ورشکستگی ایران باشد» .  هندرسن می افزاید :«  اما  وی  به هر حال  کاملاً  آگاه بود که بانک  جهانی به هر حال نمی توانست  هیچ پیشنهاداتی را مگر اینکه برای انگلیسی ها قابل قبول باشد، ارائه یا قبول نماید. ... متأسفانه  همچنین به نظر می رسید که  توانسته اند دولت ایالات متحده و بانک جهانی را قانع و متقاعد نمایند که ایران در مقابل فشار مالی تسلیم نمی شود. وی هرگز اجاز نمی دهد تا اظهار شود که وی به عنوان نخست وزیر ایران، کشورش را فروخته است.(همانجا) و همچنین در تاریخ  22 اوت 1952،  سند  شماره 206  از سوی« بروس قائم مقام وزیر خارجه  به سفارت در تهران XE "تهران"  » به این موضوع اشاره می کند که : «وزارتخانه  تشخیص می دهد که کمک مالی را می توان به عنوان عاملی مهم برای تأثیر گذاری درکسب «نتیجة رضایتبخش »  از مذاکرات نفت مورد توجه قرار داد . ولی قرار دادن مقدار زیادی وجوه از محل کمک بلاعوض ( حتی اگر  فوراً  هم در دسترس باشد)  دردسترس مصدق پیش از آنکه وی فرصت نشان دادن حسن نیت و اتخاذ روش واقع گرایانه ای درحل اختلاف  نفت داشته باشد، دردسرها و گرفتاریهائی  در بردارد»( ص 693 همانجا ) و در 24 اوت 1952 سند شماره 207 در تلگرافی که از سوی« روس قائم مقام وزیر خارجه  به سفارت در لندن XE "لندن"  »  ارسال  می شود نکاتی از نامه چرچیل XE "چرچیل"   به ترومن XE "ترومن"  را  نقل می شود.  در مورد « کمک مالی » می گوید:«... همچنین این واقعیت که راه چاره  پرداخت ها ی باج سبیل به آنهایی است که ناپسند ترین رفتار را دارند و بیشترین منافع را تحصیل می کنند، اثر خوبی در سراسر منطقه گسترده ا ی که منافع و مؤسسات  نفتی شما در خلیج فارس و عراق  در آن وجود دارد، نخواهد داشت...»     ( ص 695 تا 696    همانجا  )، قبلاً با اشاره  به سند شماره 181 تأکید  نمودیم که « سفیر امریکا  به صراحت به شاه می گوید شرط دریافت کمک مالی تسلیم است»  و  در سند  شماره211  که آن را دور تر خواهیم آورد هندرسن  گزارش  می کند:«  نخست وزیر چندین بار پیام را مطالعه نمود  و سپس آن را روی تختخواب گذاشت ( پیام ترومن و چرچیل)  و گفت : آن را بلافاصله به هیأت دولت و مجلس و سنا ارائه خواهد کرد و سپس به ما پاسخ  خواهد داد ... مصدق پرسید : چرا امریکا 10 میلیون دلار به ایران می دهد ؟ و آیا همراه این پرداخت شرطی نیز وجود دارد؟ آیا این پرداخت بدون قید و شرط است ؟ هندرسن پاسخ داد: با توجه به مفاد پیشنهاد، بنظر می رسد شرطی وجود دارد و آن پذیرش دو بند اول است....»  در  ادامه آن گفتگو  هندرسن  می پرسد که :« آیا نخست وزیر جداً از وی می خواهد به دولت خود گزارش کند که مشار الیه خواستار هیچ نوع کمک اقتصادی یا غیر آن از ایالات متحده نیست ؟ نخست وزیر پاسخ مثبت داد . وی گفت: ایران دور جهان، با کاسه گدائی به دست، راه نیفتاده است. هندرسن اظهار کرد: به نظر دولت امریکا دادن کمک به ایران، انجام یک اقدام خیریه نیست. نخست وزیر به تندی پاسخ داد: پیشنهاد مبلغ ناچیز 10 میلیون دلار از سوی دولت امریکا، در وضعیت کنونی، مزه و نشانه ای از خیریه دارد ... مصدق تکرار کرد: ایران خواستار هیچ هدیه و کمک مالی که حقی بدان نداشته باشد، نیست . وی اصرار ورزید آنچه می خواهد همان 50 میلیون لیره مذکور در ترازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس است ...» و......

   دیگر اینکه، از دید مصدق XE "مصدق" ، ناگزیر کردن او به استعفا و روی کار آوردن قوام XE "قوام" ، حاصل همکاری امریکا XE "امریکا" ، انگلستان XE "انگلستان"  و دربار بوده است. این همکاری با مراجعه نوکران با "غیرت" این دو قدرت خارجی به آنها ادامه می یابد. توطئه ها از پی هم چیده می شوند تا سرانجام، توطئه 28 مرداد 32 به نتیجه می رسد. علاوه بر شاه و دربار، نوکران با "غیرت" و « آلت فعل ها»ی این دو قدرت خارجی، فراوان بودند که مقامات عالیرتبه و بلند پایه  انگلیسی و امریکا ئی را اندرز می دادند و تحریک و ترغیب  می کردند  که راه حل کودتا را پیش بگیرند. نظیر:
1 - همانطورکه بنا به استناد سند شماره 138 ( تلگراف : 2651 - 12 / 2553 - 888، از سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیر در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، سری، فوری، تهران XE "تهران"  26 دسامبر 1951، ظهر ) آوردیم، شاه راه حل را کودتا می داند و در آن سند  تآکید می شودکه « شاه گفت : در باره برکناری مصدق XE "مصدق"  و جانشینی او با نخست وزیر دیگری، فکرهائی کرده ولی نتوانسته بود شخص مناسبی که بتواند کار را بر عهده گیرد، بیابد. بعلاوه، چون هیچ گروه متشکلی که بطور مؤثری مخالف مصدق باشد در کشور وجود نداشت، وی نمی دانست جز از راه کودتا  چگونه می شد تغییری بوجود آورد . به دنبال یک کودتای موفقیت آمیز بایستی حداقل برای مدت کوتاهی یک رژیم دیکتاتوری بر سر کار آید و...» 
2 -  فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"   می نویسد « در تیر 1330 امیر امیرکیوان یکی از فعالان اتحادیه های کارگری،  نخستین فرد ایران XE "ایران" ی  بود( توضیح :یکی از نخستین افراد ایرانی)  که طرح مفصلی در خصوص برکناری  مصدق XE "مصدق"   بوسیله  کودتا تسلیم انگلیسیها  کرد و نخستین افسری  که او برای  اجرای  این طرح پیشنهاد کرد سرلشکر زاهدی XE "زاهدی"   بود که در آن هنگام سمت وزارت  کشور را به عهده داشت»  (  گزارش  باوکر، 3 ژوئیه 1951، FO371EP91461  امیرکیوان  ضمن گفتگو با فردریک لی XE "فردریک لی"   وزیر کار  انگلستان XE "انگلستان" ، هنگامی که هر دو در کنفرانس  بین المللی کار در ژنو شرکت کرده بودند نقشه هایش را تشریح کرد( باوکر به شپرد، 5 ژوئیه 1951 ،همانجا)- به نقل از کتاب  بحران دمکراسی در ایران -1320 -1332 – نوشته فخرالدین عظیمی – ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی" - بیژن نوذری XE "بیژن نوذری"  – ص 403 تا 404)

3  -   ایدن XE "ایدن"  در صفحه 213 خاطرات خود The Memoirs of Sir Anthony Eden full Circle  ، می گوید  با علی XE "علی"  سهیلی، سفیر ایران XE "ایران"  در لندن XE "لندن"  ( فراماسون و از عمال انگلستان XE "انگلستان"  بود و مصدق XE "مصدق"  برضد او اعلام جرم کرده بود و پس از کودتا مجدداً  سفیر ایران در لندن گشت ) مشورت کرده و سفیر ایران رویه انگلستان را دایر بر شکیبائی تا از پا درآمدن حکومت مصدق تصویب کرده است. درحقیقت، این« ایرانیها » بودند که به انگلیسها اندرز می دادند صبر کنند آنها حکومت مصدق را سرنگون سازند ومسئله نفت بسود انگلستان حل شود . نگاه کنید به Victor Marchetti and John D. Marks : The Cult of intelligence صفحات 28 و 29 .

4  -  دکتر  فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  در نوشته تحقیقی خود به این نکات  اشاره می کند:«  شپرد نیز احتمال  کودتا  را مد نظر  قرار داده بود؛ او با لحن خاص خود در شهریور ماه (1330 )  نوشت:«  در واقع  چنین به نظر می رسد که در خصلت  سیاست ایران XE "ایران" ی این ویژگی وجود دارد که می گذارند کار  به جایی  برسد  که وقوع یک کودتا  اجتناب ناپذیر شود» ( شپرد  به استرانگ، 11 سپتامبر 1951 ،  FO371EP91463)،  در دی ماه 1330 سید ضیاء XE "سید ضیاء"  ابراز نگرانی کرد که « ممکن است راه حلی  جز کودتا  وجود نداشته باشد» ( گزارش میدلتون XE "میدلتون"  10 ژانویه 1952 ، FO248 EP91463) و....« در میان مخالفان  مصدق XE "مصدق"  که با امید فراوان به او           ( زاهدی XE "زاهدی"  ) مینگریستند، وی در تماس با بعضی چهره های  اصلی از قبیل سردار فاخر حکمت XE "سردار فاخر حکمت"   بود» (گزارش فال 7 اوت  1952 )....« زاهدی  طبعاً  رقیبانی در میان  صفوف  امرای ارتش داشت  و برخی افراد  غیر نظامی  مانند میر اشرافی، XE "میر اشرافی،"  عباس اسکندری و سید ضیاء نیز هر یک  خودشان را رهبر کودتا می پنداشتند» ( گزارش فال  28 ژوئیه 1352 )  و عبدالحسین حمزاوی XE "حمزاوی"   وابسته  مطبوعاتی سابق سفارت ایران در لندن XE "لندن"  در تیر ماه  1331 با راس  در وزارت امور خارجه  انگلیس ملاقات کرد و ضمن بردن نام زاهدی  او را « مردی  جوان و فعال، خوش قیافه، بی رحم و بهتر از  هرچیز مشهور به دشمنی  با انگلیسیها » توصیف کرد ( گزارش راس  29 ژوئیه   1952 ، FO371EP98603 ) حمزاوی بعد از کودتا  سفیر  ایران در برزیل، تایلند و ژاپن XE "ژاپن"   ... بوده است و بلاخره  فال می گوید: «به زاهدی هشدار دادم که نگذارد هیچ کس به ارتباطش با ما  پی ببرد و تصور می کنم او تصدیق کرد که در حال حاضر سابقه ضد انگلیسی او وثیقه بسیار مهم تری از وعده پشتیبانی انگلیسیها برای  اوست»( گزارش فال 7 اوت 1952FO248 1513   ( . به نقل از کتاب  بحران دمکراسی در ایران -1320 -1332 – نوشته فخرالدین عظیمی – ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی" - بیژن نوذری XE "بیژن نوذری"  – ص 404 تا 405 ) .

◄ حزب توده XE "حزب توده"  دست آویز تهدید از دو سو ( سند شماره 190 ، تلگراف 3052 – 7/ 13 .788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 30 ژوئیه 1952 ، 4 بعد از ظهر، سری، فوری ):

1 – دیروز صبح برای مصدق XE "مصدق"  پیام فرستادم که در زمانی مناسب برای او، مایل به دیدار و گفتگوی دوباره با او هستم. لذا دیشت گفتگوی طولانی دیگری با او انجام شد...

2 – من گفتگو را با اظهار عدم خوشبختی از بدبینی که وی در طول گفتگوی قبلی از خویشتن نشان داده بود آغاز کردم و گفتم که شخصاً در حال حاضر او را به عنوان تنها سد موجود میان ایران XE "ایران"  و کمونیسم تلقی می نمودم . بنا براین، امیدوار بودم اظهاراتی که وی در گفتگوی قبلی برای من بیان نموده بود، مبتنی بر این که ارتش ایران « کارش تمام است » و این که با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی ایران بطور غیر قابل اجتنابی بسوی کمونیسم کشانده می شود، واقعاً مبین نظرات جدی و هوشیارانه وی نباشد ...

3 – مصدق XE "مصدق"  اظهار نمود که واقعاً و عمیقاً نگران وضعیت موجود است. به نظر می رسد که به ارتش هیچ امیدی نیست . وی درجستجوی یک رئیس ستاد قابل اطمینان است تا جانشین یزدان پناه کند ولی تا کنون کسی را نیافته که هم لایق و هم قابل اعتماد باشد . اکثر ژنرالهای ایران XE "ایران"  رشوه خوار و قدیمی اند ... اگر چه ممکن است زیاده روی بنظر برسد، ولی وی موافق بود که در حال حاضر، در ایران، شخص او تنها مانع مؤثر در مقابل کمونیسم بشمار است . هیچیک از رهبران جبهه ملی XE "جبهه ملی"  هوادار کمونیسم نیستند ولی آنان چنان نسبت بهم حسادت می ورزند که وی نمی داند اگر هدایت آنها را در دست نداشته باشد، آنها چه ممکن است بکنند یا با چه کسانی متحد می شوند. آنها رهنمودهای او را می پذیرند ولی زیر بار یکدیگر نمی روند ... ( صفحات 649 تا 651 )

◄ بر مبنای این تهدید، شرائطی که برای از سر گرفتن گفتگوها و حل مسئله نفت پیشنهاد می شوند، عبارتند از:
7 -  در نتیجه این گفتگو، این عقیده را پیدا کرده ام که هیچ شانسی وجود ندارد، تا دولت ایران XE "ایران"  به ریاست مصدق XE "مصدق"  در جهت حل اختلاف نفت با انگلیس جز با رعایت شرائط زیرین، گامهای بیشتری به جلو بردارد :

الف – دولت ایران XE "ایران"  اداره تأسیسات بهره برداری و وسائل استخراج در ایران را، بدون هرگونه دخالت و کنترلی از خارج، برعهده گیرد .

ب – ایران XE "ایران"  انتظار دارد دولتهای انگلیس و امریکا XE "امریکا"  و شرکتهای نفت جهانی هیچگونه مانعی بر سر راه استخدام انفرادی افراد و کارکنان فنی که ایران ممکن است استخدام آنها را لازم بداند، ایجاد نکنند.

پ – ایران XE "ایران"  مایل به فروش بخش عمده محصولات نفتی خود به شرکت نفت ایران و انگلیس، یا یکی از شرکتهای تابعه آن  بر اساس ضوابط بازرگانی می باشد . ولی به هر حال، مایل به فروش مجموع تولید خودتنها به یک خریدار نیست.

ت – ایران XE "ایران"  درصد معینی از درآمد نفت خود را از فروش، بعنوان غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس می پردازد تا هنگامی که غرامت کاملاً واریز شود . 

ج – پس از پایان انعقاد موافقتنامه، شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس از کلیه دعاوی خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول موجود در ایران، صرف نظر می نماید .

چ – با انعقاد موافقتنامه، انگلیس و ایران XE "ایران"  گامهای شایسته را جهت برقراری روابط دوستانه میان دو کشور بر می دارند .

8 – من مایل به تأکید مجدد هستم که نکات فوق را نمی بایستی بعنوان ارائه پیشنهادی از سوی یکی از طرفها تلقی نمود .این نکات تنها مبین نتیجه ای است که طی گفتگو در باره شراطی که مصدق XE "مصدق"  ممکن است بر آن اساس مایل به حل مسئله نفت در این برهه خاص زمانی باشد، برداشت نموده ام ... (صفحات 653 و 654 )

◄ انگلستان XE "انگلستان"  با شرائطی بهتر از این شرائط  نمی تواند مسئله نفت را حل کند ( سند 191 ، تلگراف 3152 – 7 /13 .788 از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 31 ژوئیه 1952 ، 2 بعد از ظهر، بکلی سری، پس از دریافت، فوراً ملاحظه شود ):

4 – این سفارت قانع شده است که انگلیسی ها نخواهند توانست در آینده قابل پیش بینی، به یک موافقتنامه با شرائط بهتری از شرائط مورد اشاره دست یابند. چنانچه دولت جدیدی در ایران XE "ایران" ، در یک اقدام شگفت آور، به قدرت دست یابد، ما باور نداریم که بتواند در مدت زمان نامحدودی شرائط بهتری را عرضه نماید . تا زمانی که مسئله نفت حل نشده است، شکاف و فاصله میان ایران و جهان غرب مطمئناً عمیق تر می شود . بنا بر این، ما بجد امیدواریم که دولت بریتانیا XE "بریتانیا"  با این شرائط، بعنوان پایه ای برای گفتگوها موافقت خواهد نمود. 

5 -  در هنگام شروع مذاکرات، بر اساس شرائطی که در بالا بیان شد، بایستی از برخی منابع کمک مالی بطور موقت به ایران XE "ایران"  داده شود . ( صفحه 657 ) 

◄ هندرسن XE "هندرسن"  توضیح می دهد چرا کودتا ممکن نیست و چرا راه حل گفتگو با مصدق XE "مصدق"  بر اساس شرائط بالا است ( از سوی هندرسن سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، سند شماره 192 ،   تلگراف 3152 – 7/13. 788 ، تهران 31 ژوئیه 1952 ، 2 بعد از ظهر، بکلی سری، بلافاصله بعد از دریافت ملاحظه شود ): 

      من با میدلتون XE "میدلتون" ، با اختصار، در باره تلگراف شماره 255 وزارتخانه که ضمن شماره 648 ، در تاریخ 29 ژوئیه به سفارت در لندن XE "لندن"  مخابره شد، گفتگو نمودم . توصیه هائی که در بند ( الف ) در خواست شد، موضوع تلگراف جداگانه ای خواهد بود .

      در باره ( ب )، ما هردو بر این عقیده بودیم که در حال حاضر، جانشین های دیگری که احتمالاً در مقابل مصدق XE "مصدق"  بتوانند به دولت دست یابند، وجود ندارند . مگر احتمالاً از طریق دست زدن به یک کودتای نظامی. ما اکنون هیچ آگاهی در باره رهبران نظامی برجسته ای که توانائی و موقعیت و هوشمندی لازم را جهت کسب اطمینان از موفقیت کودتا و اداره حکومت در ایران XE "ایران" ، در صورتی که چنین کودتائی موفقیت یابد، دارا باشند، در دست نداریم . بهترین و مناسب ترین افسران که به نظر می رسید در بهترین وضعیت برای انجام کودتا باشند، عبارت بودند از ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  و ژنرال حجازی. و این دو ژنرال از نقطه نظر دید سیاسی، تا اندازه ای با یکدیگر تفاوت داشتند. زیرا زاهدی با عناصر میانه روی جبهه ملی XE "جبهه ملی"  همدلی و همراهی داشت در حالی که احتمالاً حجازی در درجه اول علاقمند به تشکیل یک دولت توانمندی بود که بتواند بازوی شاه را نیرومند سازد و کمونیستها را ریشه کن کند .

     در مورد ( پ ) برای موفقیت کودتا، این اقدام بایستی کاملاً توسط رهبران نظامی ایران XE "ایران"  به نام شاه و بدون اطلاع شاه صورت گیرد . زیرا شاه احتمالاً توان و استقامت پیگیری تا پایان آن را ندارد و ممکن است در برخی مراحل،  احساس ضعف نماید و رهبران آن را مورد ملامت و تقبیح قرارداده و آنها را مردود اعلام نمایند. احتمالاً لازم است لا اقل فرمانده لشگر مستقر در تهران XE "تهران"  همدست توطئه گران باشد و احیاناً در مرحله خاصی فرمانده گارد محافظ شاه نیز با آنان همراه شود . عقیده بر این است که اگر ارتش بتواند کنترل کامل تهران را بدست گیرد و توطئه گران  بنام شاه، بتوانند رئیس ستاد جدیدی برگزینند، اکثر استانها، شاید به استثنای خوزستان، دولت جدید را به رسمیت می شناسند . قبائل قشقائی ممکن است درد سر ایجاد کنند ...

     در باره بند ( ث ) میدلتون XE "میدلتون"  و من توافق داریم که نه دولت بریتانیا XE "بریتانیا"  و نه دولت امریکا XE "امریکا"  هیچیک نمی باید اجرای کودتا را تشویق نمایند یا از آن حمایت نمایند و سفارتخانه ها نباید بهیچ ترتیبی در آن مداخله نمایند . 

     ما همچنین باید در نظر داشته باشیم که انجام یک کودتای نظامی موفقیت آمیز قطعاً موجب می شود تا حزب توده XE "حزب توده"  کنترل نهضت ملی را به دست گیرد . بنا بر این، یک کودتای نظامی ممکن است با مشکلات فزاینده ای در تسلط بر کشور و در اجرای برنامه های سازنده روبرو گردد . ( صفحات 658 و 659 )

توضیح : هرچند سرانجام کودتا شد و، در آن،  زاهدی XE "زاهدی"  آلت فعل سیا و انتلیجنت سرویس شد، اما تا مرداد ماه 1331 ، ارزیابی سفیر امریکا XE "امریکا"  و کاردار انگلیس اینست که کودتا ممکن نیست. هندرسن XE "هندرسن"  که، در مرداد 32 ، درکودتا شرکت فعال جست، در مرداد 31، همچنان اصرار می ورزید که انگلستان XE "انگلستان" ، بر اساس شرائطی که او به وزارت خارجه امریکا پیشنهاد کرده بود، مسئله نفت حل شود. و نیز، او اصرار کرده بود امریکا به حکومت مصدق XE "مصدق"  کمک بلاعوض فوری بعمل آورد :

◄ حکومت امریکا XE "امریکا"  با شرائط پیشنهادی هندرسون XE "هندرسون"  و دادن کمک به ایران XE "ایران"  موافقت می کند ( سند شماره 193  ،  تلگراف  3152 – 7/2553 . 888 ، یادداشت راجع به مذاکره تلفنی وزیر امور خارجه، و ریاست جمهوری. واشنگتن XE "واشنگتن" ، 31 ژوئیه 1952 ، کاملاً سری):

    شرکت کنندگان، آقایان آچسن XE "آچسن"  وزیر امور خارجه و هری ترومن XE "ترومن"  ریاست جمهوری ایالات متحده . 10:30 دقیقه صبح امروز، در باره موضوع ایران XE "ایران" ، به رئیس جمهوری تلفن نمودم . به او گفتم به نظر من وضعیت در آنجا بسیار حساس و بحرانی است و با دست زدن به اقدامی بمنظور نجات ازآن وضعیت، می خواستم با انگلیسی ها در مورد اجرای فوری برنامه ای متشکل از سه نکته اساسی زیر باشد، گفتگو کنم . من برای رئیس جمهوری توضیح دادم که این نکات به شرح زیر می باشند :
1 – ایالات متحده فوراً مبلغ 10 میلیون دلار به عنوان کمک بلاعوض در اختیار ایران XE "ایران"  قرار می دهد . 

2 – انگلیسی ها موافقت می نمایند نفت موجود در انبار ایران XE "ایران"  را با تخفیف مناسبی خریداری نمایند .

3 – مصدق XE "مصدق"  بایستی موافقت نماید یک کمیسیون داوری بین المللی تشکیل و موضوع پرداخت غرامت به انگلیسی ها را مورد بررسی قرار دهد . (صفحات 659 و 660 )

◄ آچسن XE "آچسن" ، وزیر خارجه امریکا XE "امریکا" ، شاه را توانا به خارج کردن حکومت از دست مصدق XE "مصدق"  نمی بیند و چاره را مذاکره با مصدق می داند .        (  سند شماره  194 ، تلگراف 3152 – 7/ 10. 888 ، از سوی آچسن وزیر امور خارجه به سفارت در تهران XE "تهران" ، واشنگتن XE "واشنگتن"  ، 31 ژوئیه 1952، 11:53 صبح، کاملاً سری، فوری ):
     با توجه به وضعیت بحرانی در ایران XE "ایران" ، ... ، احتمال ضعیفی وجود دارد که شاه یا عناصر محافظه کار توانائی پس گرفتن قدرت و نفوذ سیاسی را از دولت ناسیونالیست مصدق XE "مصدق"  داشته باشند . در این میان، خطر تصرف قدرت از سوی کمونیست ها افزایش می یابد.

     اگر چه ناخوش آیند است ولی به نظر می رسد هیچ گزینه و چاره منطقی دیگری جز حمایت از دولت کنونی وجود ندارد... بنظر ما، عامل زمانی به اندازه ای کوتاه است که نخستین گام در مورد فراهم نمودن پول برای دولت ایران XE "ایران"  می بایستی پیش از ترتیب دادن و تنظیم هر نوع قرارداد تفصیلی نهائی انجام گیرد. بنا بر این، ما پیشنهاد می کنیم دولتهای انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  مشترکاً پیشنهادی بر اساس خط مشی زیرین به دکترمصدق عرضه نمایند :

1 – دولت ایالات متحده فوراً مبلغ 10 میلیون دلار بصورت بلاعوض به دولت ایران XE "ایران"  خواهد پرداخت . 

2 – شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس و یا مؤسسه دیگری که از سوی دولت انگلیس برگزیده می شود، کلیه محصولات نفتی موجود در انبارهای شرکت ملی نفت ایران را به بهای تجارتی خلیج فارس، منهای تخفیف مناسبی، خریداری خواهد نمود . 

3 – بر اساس طرح پیشنهادی که میان مصدق XE "مصدق"  و کاردار سفارت انگلیس در تهران XE "تهران" ، در 25 ژوئیه، مورد گفتگو قرار گرفته است. موافقت بعمل می آید یک کمیسیون داوری، مرکب از سه نفر فوراً تشکیل شود و موضوع غرامت را مورد بررسی قرار دهد . نه پرداخت کمک مالی بلاعوض 10 میلیون دلاری امریکا XE "امریکا"  و نه آغاز خرید نفت از سوی دولت انگلیس، هیچیک منوط به شروع ترتیبات مربوط به غرامت نمی باشد .

4 – شروع مذاکره به منظور دادن ترتیب دائمی تر برای توزیع نفت ایران XE "ایران" ، باید فوراً آغاز شود . 

     چنانچه سئوالی در باره فروش نفت به میزان بیشتر از آنچه که به شرکت ایران XE "ایران"  و انگلیس فروخته می شود، مطرح گردد، به ایرانیان بایستی اطلاع داده شود که دولتهای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس موافقت کرده اند تا هیچ مانعی بر سر راه چنین فروشهائی ایجاد نگردد. (صفحات 660 و 661 )

توضیح : بدین سان، دو دولت می دانسته و می پذیرفته اند که نباید مانع فروش نفت ایران XE "ایران"  شد و این کار میسر نیست . به سخن دیگر، احتمال موفقیت جنبش ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  کامل بود اگر، از درون کشور، به جنبش مردم و ایران خیانت نمی شد :

◄  دراین هنگام، در انگلستان XE "انگلستان" ، حزب محافظه کار بر سر کار آمده است و ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه حکومت چرچیل XE "چرچیل" ، ارزیابی دیگری از وضعیت ایران XE "ایران"  بعمل می آورد و پیشنهاد امریکا XE "امریکا"  را، بعنوان اساس مذاکره نمی پذیرد. ( سند شماره 197 ، تلگراف 952 – 8/2553 . 888 ، از سفارت بریتانیا XE "بریتانیا"  در واشنگتن XE "واشنگتن"  به وزارت امور خارجه امریکا، واشنگتن،9 اوت952 ،سری ) :
      پیام زیرین از طرف آقای ایدن XE "ایدن"  برای آقای آچسن XE "آچسن"  می باشد :

1 – از دریافت نظرات شما، ... خوشوقت گشتم .

2 – با بررسی وضعیت ایران XE "ایران"  و بویژه پیشنهادهای شما برای ارائه نمودن یک طرح مشترک، همکارانم و من، توجه خود را به ویژه به نکات زیر معطوف داشته ایم :

الف – خطرات ناشی از اجازه دادن به گسترش هرج و مرج در ایران XE "ایران"  که ممکن است به نفوذ کمونیسم منجر شود و موجب پیدایش یک تهدید جدی برای مجموع وضعیت استراتژیکی خاورمیانه شود .

ب – تا حدودی ممکن است دولت کنونی ایران XE "ایران"  را مانعی در مقابل کمونیسم تلقی نمود . 

ج – اثراین وضع بر منافع ما در سایر مناطق جهان، همانطور که می دانید بنظر ما این امرممکن است برای کشوری نظیر ما که برای هستی خود به این منافع تکیه فراوان دارد، فاجعه آمیز باشد .

3 -  من درک می کنم که در آینده نزدیک ، برکناری مصدق XE "مصدق"  از سمت نخست وزیری به موجب قانون اساسی،( مگر شاید به توسط یکی از هواداران حزب توده XE "حزب توده"  )، محتمل نمی باشد . و ممکن است چنین بنظر آید که او در حال حاضر در ایران XE "ایران"  بهترین سد دفاعی موجود در مقابل کمونیسم در ایران باشد . با این وصف، من توان دفاعی او را احتمالاً چندان نیرومند تلقی نمی کنم. کاردار سفارت بریتانیا XE "بریتانیا"  در تهران XE "تهران"  ، در باره ارزش مصدق بعنوان مانعی در مقابل کمونیسم تردیدهای جدی ابراز نموده است که فکر می کنم سفیر شما با او در این زمینه ، اتفاق نظر داشته باشد . میدلتون XE "میدلتون"  به این مطلب اشاره می کند که توانائی حزب توده در نتیجه سیاستهای اتخاذ شده توسط مصدق، از زمانی که حکومت او بر سر کار آمده افزایش یافته است . اینک وی پس از آشفتگیهای عمومی که حزب توده در انجام آن با طرفداران وی همکاری نموده بود، به قدرت بازگشته است... حتی پشتیبان وی کاشانی XE "کاشانی" ، بر طبق اطلاعات ما، از ناتوانی او در مقابل حزب توده نگران می باشد . در حالی که اول اظهار شده بود، عوامل وابسته به کاشانی بودند که همکاری  با حزب توده را ترتیب دادند ... اینها همه نشان می دهد که کمک به مصدق، فقط تا هنگامی باید داده شود که وی نشان دهد آماده متوقف کردن و جلوگیری از کشیده شدن جریان بسوی کمونیسم و هرج و مرج می باشد .
4 - ... به نظر باور نکردنی آمد که روحیه ارتش آنچنان کاهش یافته باشد تا ارتش بعنوان یک عامل مهم از صحنه و وضعیت سیاسی حذف گردد . طبق آخرین اطلاعات دریافتی ما با این وصف، لزوماً وضع بدینگونه نیست . در حالی که بنظر می رسد انتقاد از مصدق XE "مصدق"  در میان رهبران جبهه ملی XE "جبهه ملی"  رو به افزایش است، نشانه هائی نیز در زمینه فکر امیران ارتش، از قبیل این که بیش از این نمی شود به مصدق میدان داد تا ایران XE "ایران"  را نابود کند و یا اینکه روحیه ارتش مطابق گزارشهای واصله رو به بهبود بوده و کماکان به شاه وفادار است و ممکن است ناچار به دخالت در اوضاع شود، پدیدار شده است. چنانچه قرار شود این امر روی دهد، مخالفان پارلمانی مصدق نیز مسلماً برخاسته و به ارتش می پیوندند . بنا براین، تا آنجائی که امید معقولی وجود دارد که ایران می تواند توسط خود مردم این کشور نجات یابد. به نظر من به سبب این فکرکه ما هرگز دولت بهتری برای انجام معامله نخواهیم یافت، ما نمی بایستی در  کمک به مصدق شتاب نمائیم .

5  - ...  
6 -  هنگامی که مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد حکمیت مورخ 25 ژوئیه خود را ارائه نمود، بدون شک منظورش تنها معطوف به داوری در باره غرامت بود ... تا آنجائی که به ما مربوط می شود، با داوری فقط در صورتی می توانیم موافقت نمائیم که چارچوب مذاکرات بطور مشخص گسترده بوده، اجازه دهد هنگام انجام داوری مسئله اعتبار قانون ملی کردن نفت ایران XE "ایران"  و عدم تعارض آن با امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس نیز مطرح گردد ...

7 – هنگامی که قرار و مدار رضایت بخشی برای انجام داوری بر پایه این خط مشی با دولت ایران XE "ایران"  به توافق رسیده است، من آماده می باشم تا از شرکت نفت ایران و انگلیس بخواهم ترتیباتی با ایرانیان برای راه اندازی نفت ایران بدهد ... با این وصف، من نمی توانم از شرکت بخواهم پیش از این که دلیل خوبی برای امیدوار شدن به پیشرفت در حصول سازش روی موضوع به دست آید، بطور مثال، انعقاد موافقتنامه ای حکمیت صورت گرفته باشد، حمل نفت از ایران را مورد توجه قرار دهد .در هر صورت، من نمی توانم از شرکت بخواهم تا از حق توسل به اقدام حقوقی علیه سایر خریداران نفت ایران، پیش از این که توافق نهائی در اختلاف نفت حاصل شده باشد، صرفه نظر کند ...

8 – من علاقه داشتم تا شاهد آن باشم که طرح پیشنهاد مشترک شما به دولت ایران XE "ایران" ، مشتمل بر داوری در باره غرامت باشد ... اگر شما بتوانید تغییراتی در پیشنهادهای خود بدهید، می شود پیشنهاد را چنان تنظیم کرد که دولت انگلیس بتواند در تهیه آن مشارکت نماید . تغییراتی که ما پیشنهادمی نمائیم به ترتیب زیراست :

1 – کمک مالی ایالات متحده مشروط به موافقت دولت ایران XE "ایران"  در پذیرش داوری با شرائط قابل قبول برای انعقاد  ترتیبات مناسب با شرکت نفت ایران و انگلیس جهت حمل نفت موجود می باشد.

2 – خرید نفت از سوی شرکت انگلیس و ایران XE "ایران"  تا زمانی که چارچوب و شرائط رضایت بخشی برای انجام حکمیت مورد توافق واقع نشده باشد، انجام نمی شود.

3 – از شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس خواسته نخواهد شد تا پیش از رسیدن به توافق نهائی از حق توسل به اقدامات حقوقی علیه سایر خریداران نفت ایران دست بردارد ... ( صفحات 666 تا 669 ) 

توضیح : بدین قرار، ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان" ، با استناد گرایش کاشانی XE "کاشانی"  و برخی از اعضای جبهه ملی XE "جبهه ملی"  به مخالفت با مصدق XE "مصدق"  و حکومت او و طرزفکری که در امرای ارتش پیدا شده بود، با تمامی مواد پیشنهادی امریکا XE "امریکا" ، مخالفت می کند و به جای آن پیشنهادی را عنوان می کند که حکومت مصدق نمی توانست بپذیرد . ظرف 12 روز، سفیر امریکا هم بهمان نتیجه می رسد :

◄ مخالفت کاشانی XE "کاشانی"  با مصدق XE "مصدق" ، به انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  امید جدیدی می دهد
 ( سند شماره 198 ، تلگراف 1152 – 8 / 00 . 788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران، 11 اوت 1952 ، 1 بعد از ظهر، سری – فوری ) :

    با توجه به شتاب دگرگونی وضعیت سیاسی، ما اینک ارزیابی جدیدی از اوضاع کنونی را در این لحظه ارسال می نمائیم :

1 – ویژگی چشمگیر رویداد سیاسی اخیر در ایران XE "ایران"  همانا تشدید اختلافات میان رهبران جبهه ملی XE "جبهه ملی"  و متحدان آنان می باشد . ظاهراً به موازات اینکه با پیروزی کامل اخیر که با بازگشت مصدق XE "مصدق"  مشخص گشت، کنترلهای گوناگون بر قدرت جبهه ملی برداشته شد و رهبران جاه طلب جبهه ملی بطور آشکارتری با یکدیگر شروع به مبارزه نموده اند . شکاف و فاصله ای که به نظر می رسد اینک بیشترین تهدید برای نهضت ملی می باشد، همان است که میان مصدق و کاشانی XE "کاشانی"  پدیدار شده است .

2 – ماندة مخالفان  محافظه کار جبهه ملی XE "جبهه ملی"  در مجلس، روش جدیدی به منظور استفاده و بیشترین بهره برداری از اختلافات داخلی جبهه ملی اتخاذ نموده اند . این روش عبارت است از اتخاذ مواضع افراطی تری در مسائل گوناگون، حتی در مقایسه با مواضع خود جبهه ملی بوده است. این روش در موارد زیر موفق بوده است :

الف – در مواردی موجب شده است افراطیون و افراط گرائی را مبتذل و مهمل جلوه دهد و

ب – در بهره برداری و تشدید اختلافات و گسترش شکاف میان رهبران نهضت ملی مخالفان بعنوان مثال در انتخاب کاشانی XE "کاشانی"  به عنوان رئیس مجلس مؤثر بودند. روی دادی که موجب عصبانیت و آشفته سازی مصدق XE "مصدق"  و افزایش برخورد میان رهبران ملی گردید. 

3 – به نظر می رسد اختلاف و برخورد میان مصدق XE "مصدق"  و کاشانی XE "کاشانی" ، در درجه اول، معلول عوامل زیرین باشد :

الف – فشارهائی که به مصدق XE "مصدق"  وارد آمده تا به سادگی نشان دهد که نامبرده بدون کاشانی XE "کاشانی"  ناتوان است و لذا بایستی در مسائل اساسی به نظرات کاشانی تمکین و از آن پیروی نماید .

ب – کاشانی XE "کاشانی"  و مصدق XE "مصدق"  هر دو گرفتار عقده خود بزرگ بینی هستند و جدائی آنها از یکدیگر به مناسبت تلاش آشکار کاشانی برای به چنگ آوردن قدرت و احراز رهبری سیاسی کشور است . علاء XE "علاء" ، وزیر دربار، عقیده دارد که شاه و مصدق اینک برای خنثی کردن جاه طلبی های ستیزه جویانه کاشانی در عمل همکاری می نمایند .

     طبیعی است هرگاه اختلاف میان مصدق XE "مصدق"  و کاشانی XE "کاشانی"  ژرف گردد، هریک می کوشد تا در صورت امکان، پشتیبانی گروههای سیاسی بیشتری را برای خود جلب نمایند . بدین ترتیب اهمیت سیاسی شاه، ارتش  و حزب توده XE "حزب توده"  ممکن است افزایش یابد ... چنانکه کاشانی تصمیم بگیرد از پشتیبانی خود از مصدق خودداری نماید، مصدق ممکن است خود را در اجتماعات خیابانی در اقلیت بیابد . زیرا کاشانی و حزب توده با هم، هدایت اکثریت مبارزان خیابانی را در اختیار دارند . نمایندگان کاشانی تشکیل دهنده گروههای افراطی ملی هستند که حزب توده ممکن است بخواهد موقتاً به آن بپیوندد تا به پیشبرد هدف خود در حذف شاه و نابودی کامل توانمندی ارتش دست یابد . ( صفحات 670 تا 672 )

توضیح : بدین قرار، از 31 ژوئیه تا 11 اوت، ظرف 11 روز، ارزیابی دو سفارتخانه در باره وضعیت سیاسی ایران XE "ایران"  دیگر گون می شود. در 31 ژوئیه، چاره ای جز حل کردن مسئله نفت بر اساس پیشنهادهای مصدق XE "مصدق"  نیست . اما  در 7 اوت بنا بر گزارش محرمانه میدلتون XE "میدلتون"   کاردار سفارت انگلیس به وزارات امورخارجه  و در 11 اوت، بنا بر گزارش از هندرسون XE "هندرسون"  به وزیر خارجه امریکا XE "امریکا" ، سرنگون کردن حکومت مصدق و حل مسئله با حکومت جانشین، کاری می شود که باید کرد . آنچه سبب این دگرگونی در نظر سفیر امریکا و کاردار انگلستان XE "انگلستان"   می شود، تغییر رفتار کاشانی XE "کاشانی"  ، بقائی XE "بقائی"  ، حائری زاده XE "حائری زاده"  و مکی و... است .

 1 -  در گزارش  محرمانه  میدلتون XE "میدلتون"   به وزارت امورخارجه انگلیس   که  دو هفته بعد از قیام  ملی 30 تیر و پیروزی مردم ایران XE "ایران"    داده شد،  آمده است :

(اف -  او  371 /602 8 9 -  ای .  پی  1015 /250 – 7 اوت 1952( 16/ 5 /31 )- محرمانه – از تهران XE "تهران"  به وزارت امورخارجه- کشف تلگراف رمز، توزیع اداری آقای  میدلتون XE "میدلتون" - شماره 561 – 7 اوت 1952 (16 مرداد 1331) – فوری، سری – پیرو تلگراف شماره 559 من) :  « خود  ژنرال  زاهدی XE "زاهدی"   مرا آگاه ساخت که مکی، XE "مکی،"  بقایی و حائری زاده XE "حائری زاده"  و فرستاده ای از کاشانی XE "کاشانی"  با او تماسهایی گرفته و همه نارضایتی خود را از مصدق XE "مصدق"   به دلائل  زیر اظهار داشته اند:

 الف -  او یک دیکتاتور است.

ب -  او توانایی ندارد که هیچ گام سازنده ای برای بهبود وضع اقتصادی  بر دارد.

ج -  او نه آماده است و نه توانایی دارد که تدابیر ضد کمونیستی اتخاذ کند.

2  -  زاهدی XE "زاهدی"  همچنین با اعضای اپوزیسیون کهن تماس  دارد و مدعی  است در میان ارتش پشتیبانی می شود.

3 -  من شانس فوری زیادی برای رسیدن زاهدی XE "زاهدی"  به قدرت نمی یابم. اما  هر چه مصدق XE "مصدق"  ضعیف شود وضع او ممکن است قوی تر شود. او جایگزین ممکنی برای مصدق به دست می دهد و گذشته  ضد انگلیسی او به او  کمک خواهد کرد . اما نقشه های او به شدت برهم خواهد خورد اگر  مصدق کمکی از خارج  دریافت کند.

4 - من به همکار ایالات متحده ام در این باره چیزی نگفته ام. زاهدی XE "زاهدی"  شخصاً با سفارت ایالات متحده تماس خواهد گرفت و میل ندارد که کاندیدای ما به نظر برسد.

توزیع شد به: اداره شرق، سکرتاریای خاورمیانه، اداره روابط اقتصادی – رونوشت های قبلی  به : سر دابلیو استرانگ، سکرنادنای  خصوصی، سر آر مکینس، سر جی . بوکر، رئیس  اداره  شرق» ( قیام سی تیر و 3  سند  محرمانه –  به کوشش انور خامه  به نقل از کتاب  -  «مصدق XE "مصدق"  و دولت ملی و کودتا »  زیر نظر مهندس سحابی – ص 96 تا 97 ) و   انور خامه ای  در باره ی این سند می نویسد:«  این سند نشان  می دهد که اولاً،  زاهدی XE "زاهدی"  برخلاف نظر شایع  پیش از آنکه کاندیدای  امریکا XE "امریکا" یی ها باشد کاندیدای  انگلیسها بوده است و حتی آن را از امریکایی ها پنهان می کردند.

ثانیاً ،  چون این نامه  دو هفته پس از قیام سی تیر نوشته شده است و در این فاصله دکتر مصدق XE "مصدق"  اقدام خاصی نکرده بوده است که موجب  تغییرسیاست این اشخاص شود، بنابراین آنها پیش ازسی تیر با مصدق مخالف بوده اند و شرکت آنها در قیام سی تیر بیشتر به خاطر مخالفت با  قوام XE "قوام"  بوده است و نه طرفداری از مصدق، یعنی  بغضاً للمعاویه بوده است و نه حباً لعلی !» - ( همانجا ص 97)

2 -  دکتر مصدق XE "مصدق"  در خاطرات خود در باره این « اشخاص»  می نویسد:

 «  اغراض و مخالفتهای بی اساس سبب  شده بود که روز نه اسفند یکی از  همکاران( کاشانی XE "کاشانی"  ) در خارج مجلس بر علیه من اقدام کند و بعضی هم در  خود مجلس بانتظار خبر قتل من  بمانند و همصدا شدن با مردم در روز 30 ام  تیر از نظر همکاری و نیل بهدف نبود بلکه از جهت مخالفتی  بود که با شخص قوام XE "قوام"  السلطنه XE "قوام السلطنه"  داشتند. نمک خوردند و نمکدان راشکستند .»          ( خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق"  – ص- 251 ) 

3 -   در گزارش 26 ژوئیه 1952 سفارت انگلیس در ایران XE "ایران"  آمده است که : « زاهدی XE "زاهدی"  با کاشانی XE "کاشانی"  ارتباط نزدیک داشت و ادعا می کرد  موافقت آیت الله را با پیشنهاد « حق اظهار نظر» در ترکیب کابینه اش جلب کرده است»         ( گزارش سفارت، 26 ژوئیه 1952 ،FO248 15 31 ) به نقل از کتاب  بحران دمکراسی در ایران -1320 -1332 – نوشته فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  – ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی" - بیژن نوذری XE "بیژن نوذری"  – ص 404)

4 -  در گزارش محرمانه اسناد سفارت آمریکا XE "امریکا"   آمده است : « ... بقایی شدیداً جاه طلب است و بیشتر ناظران آمریکا XE "امریکا" یی احساس می کنند که او،  از هرگونه فرصتی برای پیشبرد  مقاصد خود، استفاده خواهد کرد.  فرصت طلبی بر صمیمیت او می چربد و احتمالاً جبهه ملی XE "جبهه ملی"  را به عنوان  وسیله مناسبی برای اینکه خود را به قدرت  برساند، به کار می برد...»( احزاب سیاسی در ایران XE "ایران" ، اسناد  سفارت آمریکا XE "امریکا" (لانه جاسوسی آمریکا XE "امریکا" ) ، بخش  دوم، جلد سوم، صفحات 124 – 126 – به نقل از کتاب «مصدق XE "مصدق" ؛ سالهای  مبارزه و مقاومت» نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی – ص – 454)

5 - «  در دیدار  محرمانه ای که در تاریخ  15 دسامبر 1951 (24 آذر 1330)  سی. سی . فینچ با دکتر عیسی  سپهبدی، یکی از رابطین او با  سفارت آمریکا XE "امریکا"  و همکار نزدیک دکتر  بقایی در حزب زحمتکشان XE "حزب زحمتکشان"  به عمل آورد، سپهبدی می گوید :«  دکتر بقایی ضرور تشخیص داده است  که بطور آشکار و علنی علیه ایالات  متحد آمریکا XE "امریکا"  اظهار نظر کند (...)  و به نفع روابط حسنه ایران XE "ایران"  و آمریکا XE "امریکا"  ست که آمریکا XE "امریکا"   هدف حمله قرار گیرد  تا بدین ترتیب هرگونه امکان اینکه ایرانیان باور کنند ایالات متحد آمریکا XE "امریکا"   پشتیبان حزب کارگران ( زحمتکشان)  است رد شود...»  » ( گزارش  محرمانه از سی. سی . فینچ به : آر.ام  ملبورن، 15 دسامبر 1951، سند شماره 151 – همانجا) -   و زنده یاد  جلال آل احمد XE "جلال آل احمد"  در باره  بقایی و  عیسی سپهبدی می نویسد :

 « یادم نمی رود که یکی دو روز  پس از 30 تیر  1331 جلسة عمومی رهبری حزب زحمتکشان XE "حزب زحمتکشان"  بود. محاکمه مانندی . شنیده بودیم که دکتر  عیسی سپهبدی  صبح آن روز بلوا،  به دیدار قوام XE "قوام"  السلطنه XE "قوام السلطنه"  رفته بود  و می خواستیم بدانیم که خود سر رفته یا به دستور دکتر بقایی؛ که رهبر حزب  بود و ملکی XE "ملکی"  در سایه اش می نشست و آفتابی نمی شد. تالاری بود از جماعت انباشته و رهبران آن بالا نشسته که مسأله طرح شد. یادم نیست چه کسی طرح کرد اما یادم است چطور: سئوال-  آیا شخص ایشان با اجازه شما – آقای  دکتر بقائی XE "بقائی"  – صبح آن روز  به دیدار  قوام السلطنه  رفته اند؟  جواب : - سکوت.» ( جلال آل احمد XE "جلال آل احمد"  «در خدمت و خیانت روشنفکران»، جلد دوم ، ص 199 ) 

6 - حسن ارسنجانی XE "حسن ارسنجانی"  در « یادداشت های  سیاسی » به این  امر  اشاره  می کند که پس از تعیین قوام XE "قوام"  به نخست وزیری، کاشانی XE "کاشانی"  در روز 27  تیر کاظمی و یک نفر دیگر را برای ملاقات و مذاکره با قوام می فرستد. او می نویسد:

«  مستخدم وارد شد و گفت  قربان کاظمی و یک نفر دیگر  آمده. قوام XE "قوام"  السلطنه XE "قوام السلطنه"  دستورداد بیایند... کاظمی و رفیقش از طرف سید ابوالقاسم کاشانی XE "کاشانی"  آمدند و ما نخواستیم در مذاکراتشان باشیم... آیت الله کاشانی اظهار تمایل کرده است که با قوام السلطنه رفع کدورت بشود تا او بتواند از دولت پشتیبانی کند»، قوام السلطنه بعد به ما گفت:«... من به فرستاده های کاشانی پیغام دادم که نظریات عمومی ایشان را گوش می کنم ولی مداخله او را در امور مملکتی تحمل نخواهم کرد... مخصوصاً به آنها تذکر دادم که موافقت کاشانی با دولت را به بهای مداخله او در امور  مملکت خریداری نمی کنم. او هر چه می خواهد بکند، لابد دولت هم تکلیفی خواهد داشت..» و گفتم: « کاشانی در دوره زمامداری گذشته آقا دلخوری داشت و اگراز او استمالت بشود، چون با مصدق XE "مصدق"  باطناً خوب نیست، همکاری خواهد کرد..»، قوام السلطنه گفت:«.. آن دفعه هم مثل امروز پیغام داد که می خواهد با من مساعدت کند ولی شرطش این است  که دوازده نفر وکلای تهران XE "تهران"  را صورت بدهد... جواب دادم که مایل به همکاری با شما نیستم... یکی از اشتباهات دکتر مصدق همکاری  او با کاشانی بود و اگردولت مصدق دوام  پیدا می کرد، می دیدید که سید ابوالقاسم چه بلایی به روزگاراو می آورد. ضمناً برای اطلاع شما بگویم که فرستاده های کاشانی  صورت اعلامیه ای را که در صورت موافقت میان من و او در تأیید دولت قرار بود صادر شود آورده  بودند، ولی من نتوانستم شرایط او را بپذیرم و گفتم هرچه می خواهید بکنید.» ( حسن ارسنجانی XE "حسن ارسنجانی"  یادداشت های سیاسی – ص 30 ، 44 و 46 ) 

7 - وزارت امورخارجه ( انگلستان XE "انگلستان" )  اینک دریافته بود  که برکناری  مصدق XE "مصدق"   ازراه اقدام نظامی، یعنی کودتا میسرخواهد بود. با توجه به ضعف شاه اقدامات قانونی جواب نمی داد. درظرف یک هفته پس از بازگشت مصدق به قدرت، برادران رشیدیان XE "رشیدیان" ، که با مأموران انگلیسی کارمی کردند، سرلشکر  فضل الله زاهدی XE "زاهدی"  را به عنوان رهبر کودتا پیشنهاد کردند. یک دیپلمات انگلیسی از میدلتون XE "میدلتون"  تقاضا ی مصلحت اندیشی کرد، چرا که نمی خواست « دست به کار کودتا شوند و بعد مجبور شوند آن را متوقف سازند و خدای  نکرده تصمیم به حمایت از مصدق بگیرند.» میدلتون با زاهدی ملاقات کرد و زاهدی به طور سربسته گفت که کودتا را رهبری خواهد کرد.»( از آرشیو دولتی انگلیس< 8 July 1952,FO 284,1531/287;28 July 1952,FO 371,EP15314/189; 7 August 1952,FO371 , 98602/EP1015/198>  به نقل از کتاب  ایالات  متحده ایران XE "ایران"  در سایه مصدق – نویسنده جمیز اف. گود XE "جمیز اف. گود" ( James F. Goode)  ترجمه مهدی حقیقت  خواه XE "مهدی حقیقت  خواه"  –  ص 110- تهران XE "تهران"  – ققنوس- 1382 ) 

8 – دیگر اینکه میدلتون XE "میدلتون"  تلگرافی  بعد از قیام 30  تیر  مردم ایران XE "ایران"  به وزارت امورخارجه انگلیس ارسال نمود که وضعیت روحی او و دیگر مسئولین سفارت انگلستان XE "انگلستان"  را بخوبی نشان میدهد.  بدین مضمون «  حس خود بزرگ پنداری مصدق XE "مصدق"  حالا به مرز جنون رسیده و اینطور به نظر می رسد که تنها چیزی که مانع افتادن ایران به دست کمونیست ها خواهد شد یک کودتا است» End of Empire. P.215  - به نقل از- کتاب زندگی سیاسی مصدق- نویسنده فواد روحانی– ص339 ) 
   و افراطی گری را رویه کردن، روش دست نشاندگان انگلستان XE "انگلستان"  و کار گزاران استبداد در دوران بعد از انقلاب نیز بود. چنانکه دکتر بقائی XE "بقائی"  و حسن آیت XE "حسن آیت"  چنان تعصبی نسبت به ولایت مطلقه فقیه نشان می دادند که، در آن، هیچ عمامه بسری به گرد آنها نمی رسید. همین هاشمی رفسنجانی XE "هاشمی رفسنجانی"  که حالا عمل گرا شده است، با آنکه با گروگانگیری موافق نبود، چون بنا بر تصرف قدرت از راه سازش پنهانی با ریگان XE "ریگان"  – بوش XE "بوش"  شد، سردسته « حزب الله » و طرفدار راه حلهای « حزب اللهی » گشت . بازیگر اصلی کودتای خرداد 60  شد و به قول خود او در عبور از بحران  ( شنبه 4 مهر ):«  ناهار را در منزل  آقای موسوی اردبیلی XE "موسوی اردبیلی"  با حضور آقایان مهدوی (کنی) XE "مهدوی (کنی)" ، خامنه ای XE "خامنه ای"  و احمد آقا بودیم. آقای مهدوی (کنی)  پیشنهاد داشت به کلی اعدامها قطع شود و با محاربان ملایمت کنیم که تصویب نشد» ( هاشمی رفسنجانی XE "رفسنجانی"  –  کتاب عبور از بحران -  ص 302 ) . بدین سان، با متوقف کردن اعدامها مخالفت کرد و عامل طولانی شدن جنگ بمدت 8 سال شد و خامنه ای را به رهبری رساند و در متمم برای قانون اساسی، پرداختن و مطلقه کردن ولایت فقیه و ترورها و فسادهای بزرگ نقش اول را پیدا کرد.
5
سیاست مصدق XE "مصدق"  موفق بود و امریکا XE "امریکا"  آماده شده بود مستقل از انگلستان XE "انگلستان"  عمل کند
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اسدالله رشیدیان XE "اسدالله رشیدیان"  در کنار اشرف پهلوی XE "پهلوی" 
◄ اثر آگاهی از اختلاف داخلی و مراجعه به قدرت خارجی برای رسیدن به قدرت، برتغییر محتوای پیشنهاد مشترک امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  :

* بنا بر  سند شماره 199 ، تلگراف 1352 – 8/10 . 888 ، از سوی قائم مقام وزیر امور خارجه به سفارت در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 13 اوت 1952 ، 05: 11 صبح، کاملاً سری، حکومت چرچیل XE "چرچیل"  به حکومت امریکا XE "امریکا"  پیشنهاد می کند : 

    « یادداشت با تحلیل پیام ایدن XE "ایدن"  به آقای آچسن XE "آچسن"  مورخ 9 اوت 1952 ، بند 3 و 4 یادداشت موضع مصدق XE "مصدق"  و درجه تأثیر وی را به عنوان یک مانع اساسی در قبال کمونیسم و امکان باقی ماندن وی بر سر قدرت را مورد توجه قرار می دهد . آنها نتیجه گیری می نمایند که وی یک نهال و مانع ضعیفی در مقابل کمونیسم بوده و ادامه بقای او بر سر قدرت، در مقابل اقدام احتمالی ارتش، اینک بیشتر از آنچه که در زمان سقوط قوام XE "قوام"  فکرمی کردیم، مورد شک و تردید است و به این علت و با این تصور که ما هیچ دولت بهتری برای انجام معامله نخواهیم یافت، نمی بایستی در دادن یاری به مصدق شتاب زده عمل کنیم » . 

 ارزیابی حکومت امریکا XE "امریکا"  نسبت به این ارزیابی اینست: « ... همچنان باورداریم که مجموع وضعیت کنونی در ایران XE "ایران" ، اینک آشفته ترو بی ثبات تراز ایام پس ازسقوط قوام XE "قوام"  میباشد. به علاوه ما عقیده داریم که هر نوع تغییری که ممکن است از طریق کودتا یا ترتیب دیگری روی دهد، منجر به پیدایش دولتی نمی شود که بتواند پیشنهادهای سخت تر و شدید تر، شبیه آنچه که در یادداشت انگلیسی ها به تاریخ 9 اوت گنجانده شده بود را بپذیرد . » ( صفحه 674 )

* نتیجه این می شود که به جای پذیرفتن پیشنهادهای مصدق XE "مصدق" ، نخست پیشنهاد می شود : ( سند شماره 200 ، تلگراف 1452 – 8/2553 .888 ، از سوی بروس، قائم مقام وزیرامور خارجه به سفارت درلندن، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 14 اوت 1952، 32: 5 بعد از ظهر )    
« نظر وزارت امور خارجه اینست که پیشنهاد گفتگوی غیر رسمی میان نمایندگان دولت ایران XE "ایران"  و شرکت نفت ایران و انگلیس ارزشمند است و خوشوقت می شویم هرگاه دکتر مصدق XE "مصدق"  این پیشنهاد را بپذیرد »   ( صفحه 678 ). و سپس، حکومتهای چرچیل XE "چرچیل"  و ترومن XE "ترومن"  مشغول مشاورت با یکدیگر می شوند و پیشنهاد مشترکی را به ایران تسلیم می کنند :

* برابر سند 201 ( تلگراف 1552 – 8/2553 . 888 ، یادداشت بایرود، معاون وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و آفریقا برای قائم مقام وزیرامورخارجه، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 15 اوت 1952 ، بکلی سری)، مصدق XE "مصدق" ،  « نخست وزیر ایران XE "ایران" ، پیشنهادهای زیرین را ارائه نمود :

1 – دو دولت از دیوان بین المللی دادگستری درخواست می نمایند که موضوع غرامت را  حل و فصل کند ... اما در هر صورت به دیوان دادرسی بین المللی اجازه داده نخواهد شد که در باره اعتبار امتیاز نفت 1933 یا قانون ملی شدن نفت ایران XE "ایران"  قضاوت کند . این مباحث باید به عنوان مسائلی مختومه تلقی گردد و قبلاً نسبت بدان قضاوت صورت گرفته است.  

2 – دولت بریتانیا XE "بریتانیا"  باید به فوریت درباره امکان قراردادن پول در دسترس دولت ایران XE "ایران"  تحقیق و بررسی نماید.

3 – شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس باید بلافاصله با کمیسیون فروش نفت ایران، در مورد خرید نفت تماس بگیرد . به طور کلی از همه لحن پیام روشن بود که میدلتون XE "میدلتون"  بسیار دلگرم و امیدوار بود که پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  پذیرفته شود.اگرچه من بخاطرنمیآورم که توصیه مشخصی نموده باشد .»( صفحات 679 و 680 ) 

 توضیح : تا اینجا، بنا بر گزارش معاون به قائم مقام وزارت خارجه امریکا XE "امریکا" ، میدلتون XE "میدلتون"  کاردار انگلستان XE "انگلستان"  در ایران XE "ایران"  نیز دلگرم و امیدوار بوده است پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  پذیرفته شود . امریکا نیز به انگلیس توصیه می کند پیشنهادهای مصدق را با گشاده نظری و روحیه مسالمت جویانه بررسی کند. حتی لحن تهدید آمیز نیز بکار می برد .  اما 

* سند 202،  تلگراف 1852 – 8/2553 . 888 ، از سوی بروس، قائم مقام وزیر امور خارجه به سفارت در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 18 اوت 1952، 47: 7 بعد از ظهر، سری : پیام ترومن XE "ترومن"  به چرچیل XE "چرچیل"  :

« در مورد مسائل گسترده تر، من امیدوارم که شما بتوانید آخرین پیشنهادهای مصدق XE "مصدق"  را با گشاده نظری و روحیه مسالمت جویانه بررسی و آن را دنبال کنید . گزارشهای ما این فکر را در من ایجاد کرده که هیچ شانسی وجود ندارد که این دولت یا هر دولت دیگری در ایران XE "ایران"  بتواند پیشنهاد بهتری به شما ارائه کند و خطری که بر اثر از دست دادن این فرصت وجود دارد، بسیار بزرگ تر از آنست که بتوان آن را نادیده گرفت . به نظر من زمان دارد از دست ما می رود. ...

چنانچه ایران XE "ایران"  به زیر سلطه کمونیستها درآید، برای هیچیک از کمترین موجبی برای احساس رضایت از این لحاظ که تا آخرین لحظه از موضع حقوقی مان دفاع کردیم، وجود نخواهد داشت. عواقب استراتژیکی ازدست رفتن ایران برای غرب و امکان اینکه به تدریج بخش بزرگی از خاورمیانه و منافع نفتی آن به دست شوروی بیفتد، روشن ترازآنست که بیان شود. بدون  شک، بروز چنین فاجعه ای برای جهان آزاد، چنان فشاری و آسیب فراوانی به روابط عمومی بریتانیا XE "بریتانیا"  و امریکا XE "امریکا"  تحمیل خواهد کرد که حتی تفکر در باره آن نیز مطبوع نیست » ( صفحات 682 و 683 ).

* چرچیل XE "چرچیل"  به ترومن XE "ترومن"  اصرارمی ورزد، با تفاق، پیشنهادی را تسلیم ایران XE "ایران"  کنند. در این پیشنهاد، به جای بند یک پیشنهاد مصدق XE "مصدق" ، بندی اولی قرار می گیرد که به انگلستان XE "انگلستان"  امکان می دهد بابت بهره برداری نکردن تا پایان مدت قراردادی که از راه کودتای رضا خانی به ایران تحمیل شده است، از ایران غرامت مطالبه کند : ( سند 203، تلگراف 2252 – 8/2553 .888 ، از سوی بروس، قائم مقام وزیر امور خارجه به سفارت در تهران XE "تهران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 22 اوت 1952 ، 01: 5 بعد از ظهر ، بکلی سری  ) پیام چرچیل به ترومن رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"  :

« 1 – موضوع غرامتی که در نتیجه ملی نمودن کسب و کار بازرگانی شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس در ایران و پایان دادن به امتیازنامه 1933 ، بایستی پرداخت شود، با توجه به کلیه دعاوی و دعاوی متقابل مربوط بدان، به دیوان دادرسی بین المللی واگذار شود ... من فکر نمی کنم برای ما اشکالی در قبول ملی کردن، به عنوان یک واقعیت، وجود داشته باشد . ولی، در هر صورت  شرائط و چارچوب کلی مذاکره نباید همانطور که شما گفتید، مانع شود که ما از ادعای معتبر بودن امتیاز سال 1933 و مطالبه غرامت برای الغای یکجانبه آن صرف نظر کنیم . » ( صفحات 684 و 685 )

 برابر سند شماره 204 ، مورخ 21 اوت 1952، ترومن XE "ترومن"  از چرچیل XE "چرچیل"  می خواهد : در ماده یک، « از تصریح پایان دادن به قرارداد امتیاز 1993 » اجتناب کند و به جای آن، جمله  « لا توجه به وضعیت حقوقی طرفین که در هنگام ملی شدن وجود داشته است » را قرار دهد  ( صفحه 687 ) . بهررو، سرانجام پیش نویس پیشنهاد دو دولت به ایران XE "ایران" ، تهیه می شود. ( سند 205 ، مورخ 22 اوت 1952 ، صفحه 691 ) . در 25 اوت، مصدق XE "مصدق"  هندرسن XE "هندرسن"  را نزد خود می خواند :

* سند شماره  208 تلگراف 2552 – 8/2553. 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیردرتهران به وزارت امورخارجه، تهران XE "تهران" ،25 اوت 1952 ، 2 بعد از ظهر، بکلی سری، فوری، پس از دریافت، بلافاصله ملاحظه شود . 

«  1 - من امروز، به درخواست مصدق XE "مصدق" ، با وی دیدار کردم ...

2 – مشارالیه به من گفت از آنجائی که وضعیت به سرعت روی به خرابی و از هم پاشیدگی می رود ... چنانچه کمک مالی فوراً در دسترس وی گذاشته نشود، وی ناچار است دست به تدابیر شدیدی بزند . از جمله این تدابیر، تقلیل دهها هزار نفر از کارمندان کشوری، کاهش عمده در تعداد نفرات نیروهای مسلح و غیره می باشد . 

    ... وی شنیده است که در برخی محافل صاحب نفوذ انگلیسی اظهار شده است که زمان کافی برای حل مسائل ایران XE "ایران"  وجود دارد . ایران می تواند ماهها بدون هیچگونه کمک مالی از هر نوع، به وضعیت موجود ادامه دهد . و هرکس که اصرار ورزد  اختلاف ایران و انگلیس می بایستی سریعاً حل و فصل شود،  به سادگی با ایران و مسائل آن آشنا نیست . وی اطمینان داشت و متقاعد شده بود انگلیسیها که روش تأنی و تفنن را توصیه می کنند، در واقع امیدوار و مشغول تهیه مقدمات نوعی کودتا و از جمله برانگیختن برخی از ایلات وقبائل و طغیان توده ایها که احتمال داشت کشور را آشفته سازند، هستند تا بدین وسیله موجبات سقوط دولت کنونی را فراهم سازند. حتی ممکن است نتیجه نهائی آن تجزیه ایران باشد .

بنا بر این قصد وی این بود که هرگاه تا تاریخ 27 اوت پاسخی از دولت انگلیس دریافت ننمود که موجبات تغییر در جو کنونی و امید  به گشایشی در شرائط اقتصادی کشور را فراهم آورد، یادداشتی به دولت انگلیس ارسال و روابط دو کشور را قطع نماید . 

    ...

6 – بر اسا س تجربه با مصدق XE "مصدق" ، من مایلم باور کنم او واقعاً در انجام دادن آنچه به من گفت جدی است ...» (صفحات 699 تا 701 )

توضیح : بدین قرار، در این تاریخ، مصدق XE "مصدق"  آگاه بوده است که ایران XE "ایران" ی  نماهائی به انگلستان XE "انگلستان"  القاء می کرده اند با مصدق توافق نکند تا حکومت او را ساقط کنند.  حل مسئله نفت را به بعد از سقوط حکومت مصدق باید گذاشت . بنا بر این، مصدق خود را در موقعیتی می دیده است که انگلستان را از ابزار کودتا محروم کند. قطع رابطه با انگلستان و تصفیه ارتش و جدا کردن حل و فصل مسائل فی مابین با روسیه از مسئله حزب توده XE "حزب توده" ، در پرتو این اسناد، روشنی خود را بدست می آورند . وقوع کودتا، درست یک سال بعد از این تاریخ، گویای این واقعیت است که تدابیر متخذ، کافی نبوده اند . اختلاف در درون جبهه ملی XE "جبهه ملی"  و نقش حزب توده، از جمله عواملی بوده اند که مانع از کامیابی تدابیر مصدق شده اند . امیدواریم تاریخی که به استناد این اسناد، در اختیار قرار می دهیم، دلایل ناکامی مصدق را دقیق در اختیار بگذارند . 

◄  سرانجام پیشنهاد مشترک تهیه و از سوی هندرسون XE "هندرسون"  و میدلتون XE "میدلتون"  تسلیم مصدق XE "مصدق"  می شود : (سند شماره 210 ، تلگراف 2552 – 8/2553. 888 ، از سوی بروس، قائم مقام وزیر امور خارجه به سفارت در تهران XE "تهران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 25 اوت 1952 ، 54/ 10 بعد از ظهر، بکلی سری – فوری، پس از دریافت، فوری ملاحظه شود ) 

   ...

1 -  موضوع تعیین میزان غرامتی که باید به مناسبت ملی شدن کسب و کار شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس در ایران به آن مؤسسه پرداخت شود، با توجه به وضعیت حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملی شدن وجود داشته است و با رعایت کلیه دعاوی و دعاوی متقابل هر دو طرف به دیوان دادرسی بین المللی واگذارخواهد شد . 

   این پیام 6 بند دیگر نیز دارد که در آنها، از نمایندگان« مناسبی » که دو طرف برای گفتگو باید برگزینند ( بند 2 ) و کمک 10 میلیون دلاری بلاعوض امریکا XE "امریکا"  (بند3 ) مشروط به قبول پیشنهاد ازسوی مصدق XE "مصدق"  و تخفیف در محاصره اقتصادی که انگلستان XE "انگلستان"  برقرارکرده بود ( بند4 ) و توقف تبلیغات ضد انگلیسی و ضد امریکائی ( بندهای 5 و 6 ) و  آنچه میدلتون XE "میدلتون" ، کاردار سفارت انگلستان بطور شفاهی می باید به نخست وزیر ایران XE "ایران"  بگوید ( بند 7 )، سخن بمیان بوده است .            ( صفحات 704 و 705 )

* واکنش مصدق XE "مصدق" ، واکنش کسی است که از کرامت و شئون ملتی نمایندگی می کند (سند شماره 211 ، تلگراف شماره 2752- 8/2553 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 27 اوت 1952 ، 7 بعد از ظهر، بکلی سری – فوری ( بلافاصله ملاحظه شود ) 

« 1 – نخست وزیر در ساعت 10 امروز ما را پذیرفت ...

2 – عمیقاً متأسفم که گزارش کنم واکنش او نسبت به پیام مشترک نه تنها منفی بلکه تا اندازه ای هم خصمانه بود. او طی مذاکره با ما، به صراحت اظهار داشت هرگاه این پیام را دریافت کند، ناچار است آن را فوراً آشکار و منتشر کند و انتشار آن تا حدود زیادی به روابط ایران XE "ایران"  با ایالات متحده و بریتانیا XE "بریتانیا"  صدمه می زند . بنا بر این، ما پیشنهاد کردیم تسلیم پیام را به او به تعویق بیاندازیم تا نظریاتش را به دولتهایمان گزارش کنیم و منتظر رهنمودهای جدید باشیم ...

  4 – نخست وزیر چندین بار پیام را مطالعه نمود  و سپس آن را روی تختخواب گذاشت و گفت : آن را بلافاصله به هیأت دولت و مجلس و سنا ارائه خواهد کرد و سپس به ما پاسخ می دهد ... مصدق XE "مصدق"  پرسید : چرا امریکا XE "امریکا"  10 میلیون دلار به ایران XE "ایران"  می دهد ؟ و آیا همراه این پرداخت شرطی نیز وجود دارد؟ آیا این پرداخت بدون قید و شرط است ؟ هندرسن XE "هندرسن"  پاسخ داد: با توجه به مفاد پیشنهاد، بنظر می رسد شرطی وجود دارد و آن پذیرش دو بند اول است ... نخست وزیر بیان نیشداری به این مفهوم کلی نمود : بسیار بد است که امریکا به این پیشنهاد پیوسته است . دولت امریکا می توانست با خودداری از دادن پیشنهاد 10 میلیون دلاری، خود را از احساس تأسف و دلسردی بسیار نجات و برکنار نگهدارد .

5 – نخست وزیر به نخستین پاراگراف پیشنهادی اشاره و انتقاد تلخ و طولانی را آغاز کرد . لحن عمومی آن عبارت از این بود که اهداف این پاراگراف علامت و معرف یک دام و تله شرورانه این بود که به منظور تحمیل مجدد قرارداد 1933 بر ایران XE "ایران"  و به منظور متزلزل ساختن قوانین ملی شدن است ...

6 – نخست وزیر اظهار کرد : ... اگر وی این بند از پیشنهاد را بپذیرد، اعتبار موافقتنامه 1933 را پذیرفته است و این عمل عمل موجب ایجاد شک و تردید نسبت به مشروعیت و اعتبار قانون ملی شدن میشود ... من نمی توانم با هیچ پیشنهادی که به شرکت نفت حق بدهد هرنوع ادعائی که مایل است مطرح نماید، موافقت نمایم.

8 – ... وی ابراز تأسف کرد که دولتهای امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  مایل به درک و تشخیص وخامت وضعیت نیستند . دولت انگلیس به نظر می رسد که عقیده دارد خطر کمونیسم چندان قریب الوقوع و نزدیک نمی باشد. اگر انگلستان آنچه را که حقاً به ایران XE "ایران"  مدیون است نپردازد، در نزد خداوند و جهان مسئول هر فاجعه ایست که ممکن است برای کشورش روی دهد ...وی خواستار هدیه 10 میلیون دلاری ایالات متحده یا هر نوع کمک دیگری نیست .

9 – هندرسن XE "هندرسن"  پرسید : آیا نخست وزیر جداً از وی می خواهد به دولت خود گزارش کند که مشار الیه خواستار هیچ نوع کمک اقتصادی یا غیر آن از ایالات متحده نیست ؟ نخست وزیر پاسخ مثبت داد . وی گفت: ایران XE "ایران"  دور جهان، با کاسه گدائی به دست، راه نیفتاده است . 

هندرسن XE "هندرسن"  اظهار کرد: به نظر دولت امریکا XE "امریکا"  دادن کمک به ایران XE "ایران" ، انجام یک اقدام خیریه نیست . نخست وزیر به تندی پاسخ داد : پیشنهاد مبلغ ناچیز 10 میلیون دلار از سوی دولت امریکا، در وضعیت کنونی، مزه و نشانه ای از خیریه دارد ... مصدق XE "مصدق"  تکرار کرد: ایران خواستار هیچ هدیه و کمک مالی که حقی بدان نداشته باشد، نیست . وی اصرار ورزید آنچه می خواهد همان 50 میلیون لیره مذکور در ترازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس است ...

12 - ... بنا بر این، نخست وزیر پیشنهاد نمود فردا یا 30 اوت، یادداشت جدیدی برای دولت انگلیس بفرستد . اشاره ضمنی می کرد به این که مایل است یک روز یا دو روز بعد، روابط سیاسی با انگلستان XE "انگلستان"  را قطع کند ... اگر وی پول ( 50 میلیون لیره ) را دریافت نکند، یادداشت دیگری می نویسد و در اکتبر آینده، به سازمان ملل متحد می رود تا همه تاریخچه را در آنجا بیان کند . »              ( صفحات 706 تا 712 )

توضیح : مصدق XE "مصدق"  سفیر امریکا XE "امریکا"  و کاردار انگلستان XE "انگلستان"  را به خطر کمونیسم تهدید می کرده است. اما آیا اطلاع می داشته است روسها عملی در مخالفت با غرب نخواهند کرد ؟  بنا برخاطرات ایدن XE "ایدن" ،  او   به  روسها گفته است ، « بدون نفت حیات غرب  غیر ممکن است و اگر از  روسیه  عملی در جهت مخالف غرب  سرزند، انگلستان وارد جنگ  خواهد شد.» و باز  به نوشته ایدن ،« روسیه  این اخطار را جدی گرفت» و «وقتی اختلالات  رخ نمودند، حرکاتشان  آشکارا محتاطانه بود» ( خاطرات آنتونی ایدن(The MermoirS of Sir Anthony Eden Full Circle - صفحه 358 )، 
* برابر سند 212 ( 28 اوت 1952 ) ترومن XE "ترومن"  از  چرچیل XE "چرچیل"  می خواهد بند 1 را تغییر دهد. (صفحه 714 ) . بنا بر سند 213 ، متن جدید برای سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  فرستاده می شود اما به او تعلیم داده می شود در صورت موافقت انگلستان XE "انگلستان" ، متن جدید و الا متنی که میدلتون XE "میدلتون" ، کاردار سفارت انگلستان در تهران، به مصدق XE "مصدق"  تسلیم می کند، می باید تسلیم شود : ( سند 213، تلگراف 2852 – 8/2553 . 888 ، از سوی بروس ، قائم مقام وزیر امور خارجه به سفارت در تهران، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 28 اوت 1952 ، 37 : 7 بعد از ظهر، بکلی سری – فوری، پس از دریافت بلافاصله ملاحظه شود ) : ... متن به گونه زیر خواهد بود : 

« موضوع تعیین غرامتی که به مناسبت ملی کردن شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس در ایران، بایستی پرداخت شود،  به دیوان دادرسی بین المللی واگذار خواهد شد . اعتبار قانون ملی شدن از سوی هیچ یک از طرفین مطرح و مورد سئوال و بحث واقع نخواهد شد . دیوان در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع غرامت، دعاوی و دعاوی متقابل و مربوط طرفین را در نظر خواهد گرفت . چنانچه به نظر برسد که طرفین در تهیه دعاوی و دعاوی متقابل خود نظرات متفاوتی نسبت به وضعیت حقوقی موجود در ایران، بلافاصله قبل از ملی شدن دارند، دیوان در اتخاذ نظر خود در باره اینکه چه وضعیتی وجودداشته است، آزاد خواهد بود . »(صفحات 715 و 716 ) 

* در 29 اوت، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کند که به میدلتون XE "میدلتون"  دستور داده شده است همان متن پیشین را تسلیم مصدق XE "مصدق"  کند . بنا بر این، او نیز همان متن پیشین را تسلیم کرده است.

* بنا بر سند 214 ، مورخ 30 اوت 1952، واکنش مصدق XE "مصدق"  چنین بوده است : « اگر پیام همان پیام 27 اوت است، وی باید با کمال صداقت بگوید دارای اثر زیان باری است ». او خطاب به هندرسن XE "هندرسن"  میگوید :

 « ایران XE "ایران" یان الاغ نیستند و  با تظاهر و ادعاهای دوستی نمایشی و حرفه ای فریب نمی خورند » . (صفحه 719 )

◄ علاء XE "علاء"  وارد صحنه می شود و نوبتی دیگر، کودتا بر ضد مصدق XE "مصدق"  به هندرسن XE "هندرسن"  پیشنهاد می شود : ( سند شماره 215، تلگراف 2052– 9/2553 . 888 ، از سوی هندرسن، سفیردر تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران، 20 سپتامبر 1952 ، 2 بعد از ظهر، بکلی سری)

« 1  – سفارت میداند که مصدق XE "مصدق"  مشغول تنظیم پاسخ رسمی به پیام مشترک امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  در باره نفت است ...

2 – علاء XE "علاء"  در 18 سپتامبر، به من گفت که به نظر وی مصدق XE "مصدق"  بالاخره راضی و ترغیب شده بود که مصلحت نیست در پاسخ خود، قطع رابطه احتمالی با انگلستان XE "انگلستان"  را بگنجاند . ولی مصدق اصرار می ورزد که بهر حال، پاسخ باید مشتمل بر این نکته نیز باشد ...

3 – بیات، نایب رئیس مجلس سنا و عضو کمیسیون مختلط نفت، بعد از ظهر 19 سپتامبر، ضمن تماس تلفنی،  به من اظهار داشت ... مصدق XE "مصدق"  ممکن است مایل به مذاکره در باره 50 میلیون لیره باشد ولی احتمالاً نمی تواند فورمولی را بپذیرد که به شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس حق دهد تا دعاوی بزرگی را بر اساس از دست دادن منافع آتی احتمالی خود به دیوان دادرسی بین المللی تسلیم کند...

من با بیات موافقم که احتمال نمی رود با توجه به افکار عمومی به هیجان آمده، مصدق XE "مصدق"  به شرکت نفت چنان امتیازاتی را داده و به آن شرکت حق بدهد تا دعاوی و خسارات بزرگی را تحت عنوان منافع آتی از دست رفته، به دیوان دادرسی بین المللی تسلیم کند .

4 - ... شایعاتی وجود دارد حاکی از این که به فاصله کوتاهی پس از قطع رابطه سیاسی با انگلیس، یا همزمان با آن، از مستشاران نظامی ایالات متحده خواسته خواهد شد که کشور را ترک کنند و کنسولگریهای امریکا XE "امریکا"  نیز بسته خواهند شد ...

...

6 – یک رهبر سیاسی در ایران XE "ایران"  که در یکی از کابینه های قبلی مصدق XE "مصدق"  شرکت داشته است، دیروز با من دیدارکرد.این رهبرکه درگذشته روابط نزدیکی به کاشانی XE "کاشانی"  داشته است، اظهار عقیده نمود که ایران تنها با نوعی کودتا می تواند نجات یابد . هنگامی که من نسبت به موفقیت و ماندگاری این نوع کار مخاطره آمیز ابراز تردید نمودم، وی تأیید و با آن موافقت نمود . وی سپس به طرز بالنسبه ناامیدانه ای اصرار ورزید که هیچ زمان و فرصتی را نباید در توجه به امکان تشکیل یک « دولت ایران در تبعید »، چنانچه همه یا بخش عمده ایران به تصرف کمونیستها در آید، از دست داد . او اظهار داشت کاشانی حتی موضع حادتری علیه انگلیس، در مقایسه با مصدق، اتخاذ نموده بود . وی دیگر باور نداشت که کاشانی بتواند کشور را از لغزیدن به سوی کمونیسم نجات دهد . این رهبر سیاسی مشخص عقیده داشت که مصدق نمی تواند از موضع کنونی خود نسبت به اختلافات نفت عقب برود . وی اطمینان داشت که انگلیس هم تسلیم نمی شود . بنا بر این، ایران با فاجعه روبرو است.»
( صفحات 719 تا 721 ) 

توضیح :1-  « رهبر سیاسی » نزدیک به کاشانی XE "کاشانی"  که وزیر حکومت مصدق XE "مصدق"  نیز بوده، یا سرلشگر زاهدی XE "زاهدی"  و یا جواد بوشهری بوده اند. با توجه به مراجعه زاهدی به میدلتون XE "میدلتون" ، کاردار سفارت انگلستان XE "انگلستان"  ( موضوع گزارش 7 اوت میدلتون به وزارت خارجه انگلستان ) و یکسانی دو پیشنهاد و نیز زمینه سازی برای جلب موافقت امریکا XE "امریکا"  با کودتا، احتمال آنکه ملاقات کننده، بوشهری بوده و همان پیشنهاد زاهدی را  به امریکائیها القاء می کرده، بیشتر می کند.  بدین قرار، تدارک کنندگان کودتا نیز خطر کمونیسم را دست آویز کرده بودند . اما طرزفکری که این گونه مراجعه کنندگان به قدرت خارجی در سر داشته اند، می باید تمام توجه نسلهای ایران XE "ایران" ی را  به خود جلب کند که بخواهند مستقل و آزاد زندگی کنند: این « رهبر سیاسی » 
الف -  مصدق XE "مصدق"  را مردی می شناسد که سازش نمی کند . 
ب – فکر ثابت او و امثال او اینست که که انگلستان XE "انگلستان"  نیز تسلیم نمی شود. بنا براین، راه حل یکی و آنهم کودتا بر ضد حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  و تسلیم شدن به انگلیس و امریکا XE "امریکا"  است . حال آنکه به شهادت همین اسناد، اگر     « رهبران سیاسی » به سراغ ارباب خارجی نمی رفتند، انگلیس به پذیرفتن حقوق ملی ایران XE "ایران"  تمکین می کرد . 

2 – پیش از این، ایران XE "ایران" ی نماهائی را  معرفی کرده ایم که  در مقام ابراز غیرت وسر سپردگی نسبت به ارباب خارجی، به آنها « اندرز  » می دادند برضد حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  کودتا کنند. باری روبین(Barry Rubin)  می نویسد: « رفت و آمد سیاستمداران  ایرانی به سفارت آمریکا XE "امریکا"  افزایش  یافته بود. بعضی از آنها  که مخالف مصدق بودند در بارة خطرات ادامة حکومت  او به آمریکا XE "امریکا"  هشدار داده و آمریکائیها را به اقدام برای برکنار ساختن وی تشویق می کردند و برخی دیگر  که برای آمریکا XE "امریکا"   نقشی در سیاست  ایران قائل بودند می خواستند  بکمک امریکا  به مقام و منصبی  برسند، تحریکات  دربار و حسادت ها و رقابتهای شخصی هم اضافه شده، محیط گیج کننده و سرسام آوری در تهران XE "تهران"  بوجود  آورده بود.» ( جنگ قدرتها در ایران – نویسنده باری روبین – ترجمه محمود مشرقی -  ص 72 )
   3 – زنده یاد سرهنگ غلامرضا نجاتی در مقدمه  ترجمه  پژوهش و تحقیق مارک  گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"   (Mark J. Gasiorowski)پیرامون  کودتای 28 مرداد 1332 که، در شماره  19سال 1978 مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه چاپ شده بود، می نویسد:

   « با بررسی مجموعة این اسناد  به اسرار  تازه  و حقایق  تکان دهنده ای  بر خورد می کنیم، شبکه ای  وسیع از عوامل  سازمان های  جاسوسیC.I.A- M1-6 .و  Bedmannبا میلیون ها دلار و لیره اعتبار مجهز شده است تا جنبش ضد استعماری ملت ایران XE "ایران"  را، که پس از  خلع ید از شرکت سابق و اخراج  انگلیس ها، در مسیر پیروزی بود، سرکوب کند و در انجام این توطئه، از همة امکانات خود استفاده می کند.

    در این شبکه برادران رشیدیان XE "رشیدیان" ، سنگ زیر بنای سازمان جاسوسیM1-6   بریتانیا XE "بریتانیا"  هستند. آنها ازطریق « ارنست پرون» با شاه  مربوط  اند. بگفته      «وود– هاوس»(Wood House(C.M)، رشیدیانها در مجلس و بازار نفوذ دارند و می توانند در خیابانها، جمعیت راه بیندازند.

اعضای این شبکه هر یک نقشی به عهده  دارند : پادشاه  ایران XE "ایران" ، که برای دفاع از استقلال کشور و حفظ  قانون اساسی سوگند یاد کرده است، دستورات لندن XE "لندن"  و  واشنگتن XE "واشنگتن"  را بدون چون چرا، اجراء می کند .  نخست وزیران مملکت، با تصمیم وزارت خارجه بریتانیا XE "بریتانیا"   و ایالات متحده انتخاب  می شوند. قوام XE "قوام"  السلطنه XE "قوام السلطنه"  ( حضرت  اشرف) برای تدارک صدارت خود،  با نمایندگان بریتانیا، در لندن و پاریس XE "پاریس" ، به  گفتگو می نشیند و شرایط پیشنهادی آنها را که شامل « تجدید روابط  دوستانه سنتی بین ایران و انگلیس و نیز، بازگشت شرکت سابق نفت، بعنوان شریک در بهره برداری  از  نفت ایران» است، تضمین می کند.

   انتخاب سرلشکرفضل الله زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  برای نخست وزیری کودتا، دردفترجان فوستر دالس XE "دالس" ، وزیرامورخارجه آمریکا XE "امریکا" ، با حضور نماینده اینتلیجنت  سرویس بریتانیا XE "بریتانیا"  صورت می گیرد. جمال امامی XE "جمال امامی"  خوئی، در مجلس شانزدهم و ابوالحسن حائری زاده XE "حائری زاده"  در مجلس هفدهم، در نقش رهبران اقلیت، وظیفه دارند برای تضعیف دولتی که در گیر یکی از دشوارترین مبارزات ضد استعماری است، کار مجلس قانونگذاری را مختل سازند. علمای درباری، در بین مردم و روحانیون، نفاق افکنی می کنند. به ابوالقاسم خان بختیاری، پول و اسلحه داده می شود، تا در جنوب ایران XE "ایران"  اغتشاش و نا امنی ایجاد کند. چند تن از مدیران روزنامه ها، به صورت ارگان تبلیغاتی سازمانهایM1-6 و Bedmann در می آیند تا نهضت  ملت ایران را تخطئه کنند و با نشرسخنان نمایندگان اقلیت در مجلس شورای ملی و حمله به دولت و پخش اخبار و شایعات نادرست و نگران کننده، جبهه مقاومت ملت را  تضعیف نمایند. 

    به دکتر مظفر بقائی XE "بقائی" ، نماینده مجلس شورای ملی نیز، وعده نخست وزیری  داده می شود. این استاد فلسفه و اخلاق، با استفاده از مصونیت  پارلمانی،  در نقش یک « گانگستر»، با همکاری چند تن از افسران ارتش، رهبری ربودن و قتل سرتیپ محمود افشارطوس XE "افشارطوس" ، رئیس شهربانی کل کشوررا بر عهده می گیرد . در مجلس، به رئیس دولت  و وزیران هتاکی می کند و در ازای خدماتش از دشمن پول دریافت می نماید. دریادار دفتری، فرمانده پایگاه های نیروی دریایی ایران XE "ایران" ، پس از خلع ید از شرکت سابق هنگامی که ناوگان ارتش بریتانیا XE "بریتانیا"  در خلیج فارس قصد حمله به خاک ایران را  دارد، به دشمن وعده یاری می دهد.» (کودتای 28 مرداد 1332 – مارک – ج – گازیوروسگی- ترجمه سرهنگ غلامرضا نجاتی ناشر شرکت سهامی انتشار-ص10تا 12)

4 – « عصر حکومت ملی دکتر مصدق XE "مصدق"  را می توان عصر آزادی  مطبوعات  دانست » و جراید و نشریات چپ و راست  سر سپرده و وابسته به  قدرتهای خارجی و دربار کارنامه درخشانی نداشتند و هدف این جراید و نشریات وابسته تنها تضعیف و ساقط کردن حکومت ملی دکتر مصدق  بود. از اینرو، ما اسامی روزنامه ها و نشریاتی را که نقش سرسپردگی خود را به  قدرتهای غرب و دربار«بنحو احسن» انجام  می دادند، در اینجا می آوریم . یاد آورمی شویم که  نشریات وابسته به روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  و حزب توده XE "حزب توده"   نیز نقش فعالی در تضعیف حکومت ملی مصدق داشته اند که در جای خود، بدان پرداخته خواهد شد . 

اما « اسامی مدیران روزنامه های در خدمت ارباب انگلیسی و امریکا XE "امریکا"  و دربار، که  به روزنامه های « نفتی»  معروف بودند، بدین شرح هستند: روزنامه داد ( مدیر،  عمیدی XE "عمیدی"  نوری - سر دبیر مصطفی الموتی )، آتش (  مدیر مهدی  اشرافی– سر دبیر  نصرت الله معینیان)، صدای وطن    (مدیر، سیدعلی بشارت – سر دبیر روزنامه علی XE "علی"  جواهرکلام)، طلوع ( مدیر،  هاشمی حائری ) ،صدای  مردم ( مدیر، فری پور)، بختیار( مدیر، تراب  سلطان پور)، ستاره( مدیر،  احمد  ملکی XE "ملکی"  )، فرمان ( مدیر، عباس شاهنده)، کی به کیه ( مدیر،  بیوک صابر)، آسیای شرق ( مدیر، دکتر صیرفی)، پرچم خاورمیانه، (مدیر،حسن عرب)، نور ظلمت( مدیر، سلطانی)، ملیون 
( مدیر، صبوری )، اراده آذربایجان ( مدیر، رحیم زهتاب)،  سحر (  مدیر، سلیمان انوشیروانی)، جوانمردان  (مدیر، جعفر شاهید)، پست  تهران XE "تهران" (مدیر،  محمدعلی مسعودی)، تهران مصور(مدیر، عبدالله والا)، پارس ( مدیر، فضل الله شرقی )، خراسان ( مدیر، تهرانیان)، مرد مبارز ( مدیر،خلیل رزم آرا XE "رزم آرا" )، آژنگ ( مدیر، مسعودی) و روزنامه های : مهر ملت، آتشبار شرق، شلاق، نبرد ملت، عقاب آسیا و مجله آسیا که بطور نامنظم منتشر می شدند، نیز در زمره  مطبوعات « نفتی » بودند.» ( همانجا – ص 11 ) 

    بدیهی است دو روزنامه عصر، یکی اطلاعات که صاحب آن عباس مسعودی بود و دیگری کیهان که صاحبش مصباح زاده بود، نقش مهم تری بر ضد نهضت و حکومت ملی بر عهده داشتند . 

توضیح 2: یادآور می شویم که بنا بر گزارش سیا پیرامون کودتای 28 مرداد، اسدالله رشيديان در خرداد 1332 در فرانسه XE "فرانسه"  با اشرف پهلوي ملاقات كرد و اشرف پس از این ملاقات برای همراهی شاه درکودتا به ایران XE "ایران"  رفت .  از طرف دیگر رشيديان بعنوان عامل و معتمد انگليس با شاه در تماس بود و نظر او را برای مساعدت و همکاری نسبت به كودتا جلب می كرد
◄ مصدق XE "مصدق"  دلائل رد پیشنهاد مشترک را بر می شمرد و پیشنهاد متقابل می دهد . کار او سبب می شود امریکا XE "امریکا"  بر آن شود مستقل از انگلستان XE "انگلستان" ، برای خرید نفت از ایران XE "ایران"  و دادن کمک و وام به ایران وارد عمل شود :

* سند شماره 216 ( تلگراف 2652 – 9 /2554 . 888 ، یادداشت آچسن XE "آچسن"  وزیر امور خارجه برای رئیس جمهوری، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 26 سپتامبر 1952 ، موضوع : نامه دکتر مصدق XE "مصدق"  )

برای ملاحظه شما، رونوشت نامه مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر ایران XE "ایران"  به عنوان شما، به تاریخ 24 سپتامبر 1952 ، به پیوست  ارائه می شود ... :
پیشنهاد مشترک امریکا XE "امریکا"  – انگلستان XE "انگلستان"  

نمی تواند از سوی ملت ایران XE "ایران"  پذیرفته و یا تصویب شود . پیش از تهیه و تسلیم یک پیشنهاد متقابل، لازم است به اختصار موضع دولت ایران نسبت به پیام بیان شود :

1 – پیشنهاد مغایر و متناقض با قانون ملی شدن نفت ایران XE "ایران"  است .

2 – ایران XE "ایران"  مایل است روابط دوستانه خود را با ملت انگلستان XE "انگلستان"  تقویت کند .

3 – ایران XE "ایران"  همواره آماده بوده است در محدوده اصول حقوقی، برای حل اختلاف نفت گفتگو کند .

4 – عدم توفیق در دستیابی به هرگونه نتیجه ای تا کنون « معلول این حقیقت می باشد که دولت انگلیس تمایل داشته است که نفوذ شرکت سابق نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  را تحت عناوین دیگر، به همان شکل و ماهیت نظیر گذشته با نقض قانون و حقوق و آرزوهای ملت ایران حفظ کند .» 

5 – این پیشنهادها ها « نه فقط غیر عادلانه است بلکه از پیشنهادهای پیشین نیز بمراتب غیر عادلانه تر می باشد .» 

6 – دولت انگلیس می کوشد که موضوع اختلاف راجع به نفت از صورت یک موضع داخلی در ایران XE "ایران" ، به یک اختلاف میان دو دولت تبدیل کند .

7 – این نگرانی وجود دارد که منظور از ماده 1 پیشنهادها، همانا قانونی ساختن « قرارداد غیر معتبر 1933 می باشد که هیچگاه مورد پذیرش مردم ایران XE "ایران"  نبوده است .

8 – اگر منظور از ماده 2 پیشنهاد  این باشد که « انحصار خریدی به یک شرکت مشخص داده شود ... این موضوع هرگز از سوی مردم ایران XE "ایران"  تصویب نخواهد شد. 

9 – ماده 3 پیشنهادها تصدیق می نماید که انگیزه دولت بریتانیا XE "بریتانیا"  از اتخاذ تدابیر پیشین و اعمال فشار اقتصادی به ملت ایران XE "ایران" ، بدین منظور طرح ریزی گشته است که ایران را ناچار به تسلیم به شرائط غیر عادلانه کند.  و...

دادگاههای ایران XE "ایران"  تنها مرجع ذیصلاحیت برای بررسی و تحقیق نسبت به دعاوی شرکت سابق بوده و آماده اند در این باره داوری و قضاوت کنند . ولی چنانچه شرکت مزبور نخواهد دعاوی خود را نزد مراجع و مقامات ذیصلاحیت فوق مطرح نماید و چنانچه دیوان دادرسی بین المللی در لاهه XE "لاهه"  بتواند نسبت به حل اختلاف میان دولت ایران و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بر اساس یک توافق میان طرفین اقدام نماید و هر گاه هیچ ابهامی در این باره وجود نداشته باشد که مفهوم این اقدام وجود و شناسائی اختلاف میان دو دولت تلقی نمی شود، دولت من به منظور ابراز توافق در باره چهار ماده زیرین، آماده است که نسبت به انجام قضاوت از سوی دیوان دادرسی بین المللی موافقت نماید . از دیوان در خواست خواهد شد رأی نهائی خود را هرچه زودتر که ممکن باشد و در محدوده زمانی 6 ماه صادر نماید. 

  در ماده اول، پیشنهاد می کند غرامت بر اساس هر قانون ملی کردنی، محاسبه شود که شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران" ، بر گزیند و در ماده دوم، چند روش پیشنهاد می شود که دیوان یکی را مبنی قرار دهد : بر اساس قرارداد دارسی یا ...  و در ماده سوم، تعیین میزان خسارت مورد مطالبه ایران و در ماده چهارم، پیش پرداخت یعنی پرداخت 49 میلیون لیره طلب ایران از شرکت نفت، خاطر نشان می کند . ( صفحات 711 تا 725 ) 

* سند 217 ( نامه آچسن XE "آچسن"  وزیر  امور خارجه به  سفارت در تهران XE "تهران" ، 29 سپتامبر 1952 )، تلگراف وزیر امور خارجه انگلستان XE "انگلستان"  به کاردار انگلستان در امریکا XE "امریکا" ،  برای اطلاع سفیر فرستاده شده است . بنا براین سند، ایدن XE "ایدن" ، وزیر وقت امور خارجه، 
الف – پیشنهاد متقابل مصدق XE "مصدق"  را کوشش برای ایجاد اختلاف میان امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  می شمارد و 
ب – ایدن XE "ایدن"  پیشنهاد می کند « با قاطعیت »، همان پیشنهاد بار دیگر داده شود و همراه آن « به تفصیل به اتهاماتی که از سوی مصدق XE "مصدق"  داده شده، پاسخ دهد » . و 
ج – باز ایدن XE "ایدن"  به حکومت امریکا XE "امریکا"  می گوید: به ایران XE "ایران"  بابت این که کمونیست نشود، نباید رشوه داد . و 
د – متنی را پیشنهاد می کند که بعنوان پاسخ مشترک داده شود . ( صفحات 725 تا 727 ) 

* سند شماره 218 ( 2 اکتبر 1952 )  نامه آچسن XE "آچسن"  به سفارت در تهران XE "تهران"  است و در آن، سفارت را از نامه ترومن XE "ترومن" ، رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"  به چرچیل XE "چرچیل"  نخست وزیر انگلستان XE "انگلستان" ، آگاه می کند . در این نامه، ترومن توضیح می دهد چرا صحیح نیست در پیام مشترکی به مصدق XE "مصدق"  پاسخ داده شود . و تصریح می کند : « من باور دارم که اعمال فشار موجب نجات آن کشور و نزدیک نمودن مصدق به خرد ورزی نخواهد شد . بلکه موجبات از هم پاشیدگی و از دست رفتن آن کشور را تسریع خواهد کرد . »  در این نامه، ترومن پیشنهاد می کند پاسخ به مصدق شامل قبول، 
الف – واقعیت ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت" ، به استقلال کامل ایران XE "ایران"  در اداره صنعت نفت خود و 
ج – آزاد بودن ایران XE "ایران"  در فروش نفت خود به صورت غیر انحصاری، باشد . ( صفحات 727 تا 829 ) .

* برابر سند 219 ( از سوی آچسن XE "آچسن"  وزیر امور خارجه به سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، 3 اکتبر 1952 ) قرار می شود دو دولت، هر یک جداگانه، پیام مشابهی را به مصدق XE "مصدق"  ارسال کنند. بنا بر این سند،  آچسن برای  مصدق پیام زیر را ارسال می کند  : 

« من از هنگامی که ریاست جمهور پیام مورخ 27 سپتامبر 1952 شما را دریافت نمود، با نامبرده در تماس بوده ام . از آنجا که اکنون در پایتخت نیستند، لذا به من اجازه داده اند وصول نامه شما را اعلام نمایم . نامبرده از این که شما پیشنهادات ارائه شده سوم اوت 1952 را غیر قابل قبول یافته اید، متأسف و ملول شده است »

( صفحه 730 ) .

سند 220  ( تلگراف 452 – 10/2553 . 888 ، از سوی گیفورد سفیر ایالات متحده در لندن XE "لندن"  به وزارت امور خارجه امریکا XE "امریکا" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، چهارم اکتبر 1952 ، ساعت 3 بعد از ظهر، سری، پس از دریافت بلافاصله ملاحظه شود ) حاوی پیشنهادی که نخست امریکا و سپس انگلستان XE "انگلستان"  به مصدق XE "مصدق"  دادند :

«  آقای چرچیل XE "چرچیل"  و من و همکارانم در حکومت انگلیس، از ملاحظه پیام شما و اینکه آخرین پیشنهادات ما را، برای حل اختلاف، مربوط به نفت، از جهات مختلف مورد این همه سوء تفاهم قرارگرفته باشد، متأسف شدیم . نگرانیهائی که شما بیان می کنید، بدون اساس است . پیشنهادات ما  بهیچوجه در شناسائی حق ایران XE "ایران"  در ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  خود نارسائی ندارد و یا سعی نمی کند امتیازنامه سال 1933 را احیاء کند . هیچگونه پیشنهادی دائر بر این که مدیریت خارجی بایستی اداره صنعت نفت را بر عهده بگیرد مطرح نمی کند و حتی از آنهم کمتر، این مطلب به عنوان یک شرط نیز قید نشده است . ما بهیچوجه فکر ایجاد  انحصار در خرید نفت را نیز در نظر نداشتیم .  پیشنهادهای ارائه شده یک روش عادلانه ، نه لزوماً تنها روش را برای فیصله دادن به همه دعاوی و دعاوی متقابل طرفین به وسیله قضاوت و داوری بیطرفانه، پیشنهاد نمود . ما هیچ چیز در باره قیمت نفت اظهار نکردیم زیرا این موضوع می باید میان فروشندگان و خریداران نفت مورد بحث قرار گیرد  نه میان دو دولت .

من این پیام را به این منظور برای شما می فرستم تا برای شما و مردم کشورتان ممکن باشد از عقیده ما آگاه شوید و بدانید نظر ما دقیقاً چه بوده است . ( صفحه 732 کتاب )
 توضیح : تا این تاریخ، مصدق XE "مصدق"  موفق شده است : 
الف – امریکا XE "امریکا"  را وادار کند از انگلستان XE "انگلستان"  فاصله بگیرد و 
ب – دو کشور، بخش عمده ای از حقوق ملی ایران XE "ایران"  را بشناسند و 
ج – هر دو دولت در موضع دفاعی قرار بگیرند و قرار گرفتن در این موضع، امریکا XE "امریکا"  را وادار به دو کار کند : یکی فشار وارد کردن به انگلیس برای کاستن از طمع خویش و اعتراف به این واقعیت که انگلستان XE "انگلستان"  شکست خورده است و  دیگری تصمیم گرفتن به عمل مستقل از انگلستان . از این پس، جبهه گشودن یا نگشودن در داخل بر ضد حکومت ملی، اهمیت تعیین کننده پیدا می کند :

* در سند شماره 221 ( تلگراف 525 – 10 / 2553 . 888 ، از سوی هندرسون XE "هندرسون"  سفیر ایالات متحده در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"  5  اکتبر 1952، ساعت 1 بعد از ظهر، بکلی سری، پس از دریافت بلافاصله ملاحظه شود )، هندرسن XE "هندرسن"  نظر مصدق XE "مصدق"  را نسبت به این پیام گزارش می کند : مصدق اظهار داشت : می توضیحاتی را که در پیام دولت امریکا XE "امریکا"  برای روشن نمودن موضوع داده شده، درک می کند . ولی متأسف است که این توضیحات برداشتهای بدی که ارسال پیام مشترک در ایران پدید آورده است، بطور کامل  ریشه کن و مرتفع نمی کند ... آنچه هم اکنون بدان نیاز داریم، مبلغ 49 میلیون لیره است . وی با اشاره یک، چشم بشکل چشمک، افزود:متأسف است که ایالات متحده امریکا انگلیس را اغوا وقانع نموده است که این پول را ندهد  . 

... وی نمی دانست انگلیس ها در سر چه دارند . بنظر او، انگلیسها  هنوز امیدوارند ایران XE "ایران"  را به آن سطحی از آشفتگی و وضعیت نابسامان اقتصادی و مالی کاهش دهند که تمامی توان مقاومت را از دست بدهد و دوباره تسلیم تسلط و اراده انگلیسها بگردد . من به خود جرأت دادم با عقیده وی مخالفت کنم و گفتم: من اطمینان دارم انگلیسها به همان اندازه وی اشتیاق دست یابی به توافق و سازشی را دارند که برای طرفین درگیر منصفانه باشد . مسئله برای انگلیسها هم به همان دشواری ایران است .(صفحات 733 و 734 )

* بنا بر سند شماره 222، ( تهران XE "تهران"  هفتم اکتبر 1952 ، ساعت 11 شب )، هندرسن XE "هندرسن"   پاسخ مصدق XE "مصدق"  را به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا" ، گزارش می کند . مصدق در پیام خود، خطاب به ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان" ، از پاسخ دو دولت در آنچه مربوط به اعتراف به بخشی از حقوق ملی ایران XE "ایران"  می شود، اتخاذ سند می کند و خاطر نشان می کند : « اکنون من، یک بار دیگر با داشتن همان هدف، آمادگی خود را برای انجام مذاکره و حل و فصل این موضوع اعلام می دارم . بمنظور این که ممکن باشد این اختلاف قطعاً و بطور روشن و هرچه زودتر فیصله یابد، از نمایندگان شرکت سابق نفت که دارای اختیارات کامل باشند، دعوت می نمایم که در فاصله یک هفته از امروز، به منظور انجام مباحثات لازم در محدوده پیشنهاد متقابل دولت ایران به تهران عزیمت نمایند ... پیش از عزیمت نمایندگان شرکت سابق به سوی ایران، باید مبلغ 20 میلیون لیره قابل تبدیل به دلار از مجموع 49 میلیون لیره که در ماده 4 پیشنهادات متقابل من، مورخ 2 مهر 1331 ( 24 سپتامبر 1952 ) ذکر شده است را در اختیار وزارت دارائی ایران بگذارد ... (صفحات 736 و 737 کتاب) .

* در سند 223 ( 10 اکتبر 1952 )، آچسن XE "آچسن" ، وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  به سفیر امریکا در تهران XE "تهران" ، می نویسد :   انگلستان XE "انگلستان"  آخرین پاسخ مصدق XE "مصدق"  را نمی پذیرد و « ما باید جداً امکان قطع روابط دیپلماتیک با انگلیس را از سوی مصدق، در پایان مدت 7 روز، مورد توجه قرار دهیم » . آچسن پیشنهادی را مطرح می کند که بنا بر گزارش 11 اکتبر 1952  کیفورد، سفیر امریکا در انگلستان، حکومت انگلیس آن را رد می کند . پیشنهاد امریکا « پرداخت یک رقم کلی و یکجا ... بعنوان غرامت است » . مسئله دومی که امریکا می باید حل کند اینست که « چگونه مبلغی پول تهیه و سریعاً در اختیار مصدق گذارد » . چون برای انگلیسها دشوار است تقاضای مصدق را بپذیرند و 49 میلیون لیره را بپردازند، « تنها راه برای دستیابی مصدق به پول عبارت از دریافت وام به اعتبار فروش نفت در آینده می باشد » . « سومین مسئله عبارت از تنظیم نوعی قرارداد برای خرید نفت است که در مقابل آن، ممکن باشد وام داده شود » .

و سخن آچسن XE "آچسن"  به سفیر انگلستان XE "انگلستان"  در امریکا XE "امریکا"  را به سفیر امریکا در تهران XE "تهران" ، این سان اطلاع می دهد : « بنظر من مهم است هرگاه ممکن باشد به مصدق XE "مصدق"  اشاره و اطلاعی پیش از دریافت، یا همزمان با دریافت پاسخ انگلیسها داده شود که نظرات و افکار تازه ای دیگری برای گفتگو وجود دارد . این ممکن است مانع از تعجیل مصدق در قطع رابطه بشود . »  ( صفحات 737 و 738 و 740کتاب  

◄ اما انگلیسها راه و روش خود را دارند : از راه روابط شخصی قدرت می خواهند به هدف برسند :
در سند شماره 224 ( مورخ 12 اکتبر 1952 )، ایدن XE "ایدن"  به سفیر انگلیس در امریکا XE "امریکا"  می گوید به آچسن XE "آچسن" ، وزیر خارجه امریکا بگوید : 
« در این جا، حد اقل یک امکان وجود دارد که ما بتوانیم بن بست را ( بدون شکستن جبهه مشترک ) به وسیله یک روش غیر مستقیم بگشائیم . ما با شخص مناسبی در تماس هستیم که به زودی باید در موقعیتی قرار بگیرد که در مصدق XE "مصدق"  نفوذ و تأثیر نماید و مایل است بهترین تلاش خود را معمول دارد » .  در همین سند، ایدن XE "ایدن"  به آچسن XE "آچسن"  پیام می دهد : « من تردید دارم که هر چیزی ما بگوئیم مگر اینکه اعلام تسلیم باشد، بتواند موجب انصراف مصدق از انجام قطع روابط دیپلماتیک، اگر وی تصمیم گرفته باشد، بشود . در هر صورت، من ترجیح می دهم خطر قطع رابطه را بپذیرم تا این که از پیش خود را به قبول یک پیشنهادی متعهد کنم که بطور یقین غیر قابل پذیرش خواهد بود و خود مصدق نیز احتمالاً آن را رد خواهد کرد » . ( صفحه 741 کتاب )

 در سند شماره 226 ( مورخ 13 اکتبر1952 )  ایدن XE "ایدن"  شخص مناسب را معرفی می کند : « همان کامیل گوت می باشد » . اما کامیل گوت سرپرست هیأتی بود که به درخواست مصدق XE "مصدق" ، از سوی سازمان ملل، در ماههای اکتبر و نوامبر 1952 ،  به ایران XE "ایران"  می آمدند . این هیأت مشاور مالی  بود و می باید امکان یک اقتصاد بدون نفت را بر رسی می کرد . حکومت چرچیل XE "چرچیل"  امیدوار بود گوت بتواند مصدق را به راه آمدن با انگلستان XE "انگلستان"  بر انگیزد . (صفحات 745 ئ 746 کتاب )

*  سند شماره 225 ( 12 اکتبر 1952 ) حاکی از آنست که آچسن XE "آچسن"  به سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن"  دستور می دهد ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان"  را از پیشنهاد جدید امریکا آگاه کند  : « اینک عقیده داریم که احتمال دارد بتوانیم ترتیبی را آماده کنیم و بر اساس آن بتوانیم به فاصله چند روز، در حدود 100 میلیون دلار به عنوان وام در مقابل خرید نفت دراختیار ایران XE "ایران"  بگذاریم ». (صفحه 742 کتاب )

* سند 226شماره  ( تلگراف 1352 – 10 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد سفیر ایالات متحده در لندن XE "لندن"  به وزارت امور خارجه امریکا XE "امریکا" ، لندن 13 اکتبر 1952 ، ساعت 10 شب، بکلی سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود )  ما از امر بسیار مهمی آگاه می کند که هرچند در مصدق XE "مصدق"  کارگر نمی افتد، اما گروگانگیری و جنگ 8 ساله و... حاکی از آنست یکی از موذیانه ترین روشها بوده است که انگلیسیها و امریکائیها در ایران XE "ایران"  بکار برده اند :

گیفورد، سفیر امریکا XE "امریکا"  در انگلستان XE "انگلستان" ، نخست وزیر خارجه را آگاه می کند که حکومت چرچیل XE "چرچیل"  پیشنهاد موضوع سند 225 را نمی پذیرد . آنگاه پیشنهاد خود را به ایدن XE "ایدن" ، به اطلاع وزیر خارجه امریکا می رساند : « اگر یکی از ایرادات اصلی وی به طرح ما بر اساس این احساس است که مصدق XE "مصدق"  آن را نمی پذیرد، شاید بتوان وسائلی را یافت که بدون سر و صدا، بتوان مصدق را از طریق یک واسطه ترغیب نمود تا وی پیشنهاد را راساً از طرف خود ارائه نماید . من بطور مشخص نام گوت را در این مورد نزد ایدن ذکر نکردم ولی بنظر من این نکته می رسد که چنین امکانی ممکن است ارزش آن را داشته باشد و شخص گوت بتواند انجام چنین وظیفه یا تکلیفی را بر عهده بگیرد .» (صفحات 744 و 745 )
توضیح : 1- کامیل  گوت Camill  Gutt)  ( مشاور  مالی سازمان ملل متحد، یک بار در اوائل  شهریور و بار دوم  در آبان ماه  1331  برای مشاوره به تهران XE "تهران"  آمده است (  خواب آشفتة  نفت – دکتر  مصدق XE "مصدق"  و نهضت ملی ایران XE "ایران"  –  نوشته محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"  –  جلد دوم  ص  985) . 

در 30 مهر  1331  برابر  با 22  اکتبر روابط سیاسی ایران XE "ایران"  با انگلیس  قطع می شود . اسناد بعدی  نشان می دهند که القائات در دکتر مصدق XE "مصدق"  مؤثر نمی شوند. استقامت بی خدشه او سبب می شود لاوت وزیر دفاع امریکا XE "امریکا"  در 24 اکتبر طی نامه ای که برای وزیرخارجه امریکا می فرستد اضهار نظر کند که : « امریکا  باید فوراً در مقام نجات ایران از افتادن در چنگال کمونیسم بر آید. سیاست  انگلیس با شکست مواجه گشته است و امریکا  دیگر نمی تواند به ابتکارات انگلیسی  ها اطمینان کند. جریان حوادث مسئولیت  اصلی را در مورد ایران بر عهدة امریکا منتقل کرده است.  بنابراین دولت باید به حمایت سیاسی و اقتصادی حکومت ایران بر خیزد و به احیای صنعت نفت XE "صنعت نفت"  آن کشور همت گمارد. این کار اگر چه پر زحمت و پر هزینه  و مخاطره آمیز به نظر می آید، لیکن اگر وضع  طوری شود که اقدامات نظامی ضرورت پیدا کند صرف چندین برابر این مبلغ پول، آدم و کالا، و نیز تحمل مقدار زیادی دلهره و ا ضطراب، لازم خواهد بود تا بتوان ایران را  با موقعیت استراتژیکی مهمی که دارد از کمونیسم مصون نگاه  داشت.»

...«وسپس وزیر خارجه در جواب با تأیید نظر "لاوت " از بن بستی که امریکا XE "امریکا"  در آن گرفتار آمده سخن گفت. از یک سو انگلستان XE "انگلستان"  در میان کشورهای غربی خارج از امریکا  مهم ترین نقطة قوت به شمار می رود و مردم انگلیس عمیقاً نسبت به مسئلة  نفت ایران XE "ایران"  حساسیت دارند. اقدام  یک جانبة امریکا در این باره اتحاد غرب را به خطر خواهد انداخت و در کشورهای دیگر عضو ناتو مانند فرانسه XE "فرانسه"  و ترکیه نیز اثر نامطلوب خواهد  داشت. از طرف دیگر تنها شرکتی که در خارج از امریکا  بتواند جریان نفت ایران به بازارهای دنیا را بر عهده بگیرد شرکت نفت انگلیس و ایران است. کمپانی های مستقل امریکایی توانایی برداشت حجم عظیمی از نفت را که به درد ایران بخورد ندارند. کمپانی های بزرگ امریکایی هم گرفتاری قوانین ضد تراست را دارند که آنها را از ورود در این میدان ممنوع کرده است.( همانجا-  ص  624 تا 625 -  به نقل از The Secretary of State to the President, Top Secret, Washingon , November 7, 1952 )

2 –  تا اواخر اکتبر در درون  وزارت دفاع و حتی وزارت خارجه، طرفداری از اقدام یک جانبه رو به افزایش بود. .هنری بایرود، معاون جدید وزارت  خارجه در امورخاور نزدیک، با لاوت موافق بود . با این حال آچسن XE "آچسن"  اقدام یک جانبه را رد می کرد؛ او نمی خواست خطر دور ساختن انگلیسی ها را از ایالات متحده بپذیرد.» (  ایالات  متحده ایران XE "ایران"  در سایه مصدق XE "مصدق"  – نویسنده جمیز اف.گود( James F. Goode) ترجمه مهدی حقیقت  خواه XE "مهدی حقیقت  خواه"  – نگاه کنید  به  ص 120 تا 123 - تهران XE "تهران"  – ققنوس- 1382 ) 
 3-   و از نوامبر 1952  انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  بطور فعال برای انجام کودتا،   به تهیه طرح  آژاکس می پردازند . « هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا بار انگلیس و امریکا را توأمان بر دوش می کشید. گزارش های او به واشنگتن XE "واشنگتن"  اطلاعات مربوط به تحولات داخلی ایران XE "ایران"  را در اختیار وزارت خارجه انگلستان قرار  می داد، و لندن XE "لندن"  ترتیبی داد که دیپلمات هایش هفته ای دوبار در وزارت  خارجه امریکا گزارش های او را بخوانند.»( همانجا- ص 119 )

 ایدن XE "ایدن"  در خاطرات خود در باره  هندرسن XE "هندرسن"  می گوید: « روابط انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  بر اثر انتصاب آقای« لوی هندرسن»  به سفارت کبرای امریکا در ایران XE "ایران"  تقویت گشت . « هندرسن» دیپلماتی پر تجربه و با سابقه و مأموری شایسته بود. او هرگز اجازه نداد مصدق XE "مصدق"  او را بر ضد ما وارد بازی کند.  کار و روش او را تحسین می کردیم و بدون او هرگز قرار داد 1954 (قرار داد با کنسرسیوم) نمی توانست بوجود آید و تحقق پذیرد.»
( مصدق XE "مصدق" ، نفت و کودتا – ترجمه  محمود تفضلی– ص  31 )  در روز 1 آبان 1331 یادداشتی از سوی دولت ایران XE "ایران" ( وزیر امورخارجه وقت شهید بزرگ نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  شادروان دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"  بود) در لندن XE "لندن"  و واشنگتن XE "واشنگتن"  در اعتراض بر حمایت غیر قانونی انگلیس از شرکت نفت انتشار می یابد.

4 -  القای ایدئولوژی، ایجاد فکر جمعی جباری که احدی توان مخالفت با آن را نکند و نیز خواست قدرت مسلط را  از طریق زیر سلطه، به یک اقدام انقلابی درآوردن و به اجرا گذاشتن، همگانی ترین روشها سلطه گران بوده است . در ایران XE "ایران"  بعد از انقلاب، همراه با گروگانگیری ( که از زبان خمینی XE "خمینی" ، صفت انقلاب دوم و بزرگ تر از انقلاب اول را یافت ) و ولایت فقیه ( که سفارت انگلیس از طریق عمال خویش القاء کرد )، تنها موارد تبدیل نقشه سلطه گربه یک« طرح انقلابی » و القای ایدئولوژی نیستند.اما گروگانگیری و ادامه جنگ، دو نقشه شیطانی بودند که انقلابی و نسلی را قربانی کردند. درباره گروگانگیری، بنا بر تحقیق جدیدروبروت پاری، اشرف پهلوی XE "پهلوی"  به راکفلر، مراجعه می کند تا که او با استفاده از نفوذ خود، شاه را به امریکا XE "امریکا"  ببرد. بدین سان، اشرف پهلوی و روزولت XE "روزولت"  که رهبری کودتای 28 مرداد را داشت، در طرح و اجرای نقشه گروگانگیری نقش پیدا می کنند. و می دانیم که نخستین تحقیق درباره گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در ایران، به این نتیجه رسید که نقشه در حزب جمهوریخواه XE "حزب جمهوریخواه"  امریکا، توسط کسانی چون راکفلر و کیسینجر تهیه شد و از راه القاء، « طرحی انقلابی » گشت و اجرا شد. و چون آقای خمینی آن را « انقلاب دوم » خواند، نقش روشنفکر در خور این عنوان این بود که نمی ترسید و تسلیم جو حاکم نمی شد . در حقیقت، هر بار که فکری خواست جبار بگردد، روشنفکر می باید صدا به اعتراض بلند کند و به جامعه هشدار دهد : اندیشه راهنما اگر بیان آزادی شد، جبار نمی شود، ترس و وحشت پدید نمی آورد بلکه همگان را به اندیشیدن و اندیشه های خویش را ابراز کردن بر می انگیزد. پس هر فکری که جبار شد و اندیشه ها را از اندیشیدن و زبانها از اظهار کردن بازداشت، دروغ و فریب است..
6
سیاست انگلستان XE "انگلستان"  شکست خورده است و امریکا XE "امریکا"  می باید برای خرید نفت از حکومت مصدق XE "مصدق"  اقدام کند
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مصدق XE "مصدق"  و هندرسن XE "هندرسن"  
* سند شماره 227 ( تهران XE "تهران" ، 16 اکتبر 1952 )، یادداشت دولت انگلیس به دولت ایران XE "ایران"  است که هندرسن XE "هندرسن"  برای وزارت امورخارجه امریکا XE "امریکا"  می فرستد . حکومت چرچیل XE "چرچیل"  ناگزیر می شود واقعیتی را عیان کند که در پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس، خود را در شکل  پیشنهادی کلی مخفی می کرد . توضیح این که حکومت چرچیل می خواست بابت باقی مانده مدت قرارداد 1933 ، یعنی مدتی که، در آن  شرکت نفت انگلیس و ایران دیگر نمی توانست  نفت استخراج کند به این شرکت غرامت پرداخت شود ! : « دولت انگلیس هنگام ارائه دعاوی از طرف شرکت از دیوان درخواست می نماید که چه مقدار غرامتی به شرکت بایستی پرداخت شود . این درخواست نه فقط برای جبران زیان برای تأسیسات شرکت درایران است، بلکه برای پایان دادن یک جانبه قرارداد امتیاز سال 1933 ، بر خلاف تعهد صریح مذکور در قرارداد مبنی بر آنکه اینگونه نمی تواند بدان پایان داد » ( صفحات 747 و 748 ) 

* در سند شماره  228 ( تهران XE "تهران" ، 18 اکتبر 1952 )، هندرسن XE "هندرسن"  به وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کند که به دیدار مصدق XE "مصدق"  رفته است تا از او بخواهد، قطع رابطه با انگلستان XE "انگلستان"  را به تأخیر اندازد : « نخست وزیر بلاخره پذیرفت که تا پیش از 4 شنبه 22 اکتبر اقدامی به عمل نیاورد . » ( صفحه 750 کتاب ) 

* سند شماره 229 ( لندن XE "لندن"  20 اکتبر 1952 ) و سند  شماره 230 ( لندن 20 اکتبر 1952 ) و سند شماره  231  ( تهران XE "تهران" ، 21 اکتبر 1952 ) کوششهائی را گزارش می کنند که برای ارائه پیشنهاد قابل قبولی به مصدق XE "مصدق"  از سوی امریکا XE "امریکا" ، بعمل آمده اند . در سند شماره 230، گیفورد، سفیر امریکا در انگلستان XE "انگلستان" ، حقیقتی را خاطر نشان می کند که عامل خودداری انگلیسیها از تن دادن به پیشنهادقابل قبول است : « از سوی دیگر، آنها نگران این مسئله هستند که چنانچه موضوع غرامت حل شود و هیچ مانع قانونی برای دیگر خریداران نفت ایران XE "ایران"  موجود نباشد، تکلیف نفت ایران چه می شود » ! ( صفحه 756 کتاب ). به سخن دیگر، انگلیسها به گرفتن غرامت قانع نبوده اند و می خواسته اند بار دیگر، بر منابع نفت ایران چنگ اندازند . 

در سند شماره 231، هندرسن XE "هندرسن"  دلیل قطع رابطه با انگلستان XE "انگلستان"  را،  از قول مصدق XE "مصدق" ، به وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کند : من مایل به قطع رابطه نیستم  و ترجیح می دهم روابط ادامه یابند . ولی به مناسبت مواجهه با مشکلات داخلی که کشور، بدون تردید بدون حل گشتن مسئله نفت و عدم دریافت وجوه مورد نیاز از شرکت نفت، {بغرنج تر می شوند } بسیار خطرناک است که اجازه داده شود نمایندگان انگلیس به اقامت خود در ایران XE "ایران"  ادامه دهند . بر اساس تجارب گذشته شخص من، من نمی توانم باور کنم که آن نمایندگان با قدرت و شدت در صدد برانگیختن مخالفان دولت برنیایند . » ( صفحه 757 کتاب ) .

◄ بدین قرار، مطالبه غرامت بابت « عدم النفع »، دست آویزی بود که انگلیسیها ساخته بودند برای آنکه مانع از هر گونه راه حلی بشوند که نفت ایران XE "ایران"  را از چنگ آنها بدر می برد . و چون دیدند از تصرف دوباره نفت ایران ناتوانند، فکر تشکیل کنسرسیوم و شریک کردن امریکائیها را  پیش کشیدند : 

* در سند شماره 232 ( تلگراف 2452 – 10/ 2553 . 888 از سوی گیفورد سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن"  به وزارت امور خارجه امریکا، لندن24 اکتبر 1952 ، ساعت 7 شب، بکلی سری ) سفیر امریکا در لندن پیشنهادهای حکومت انگلیس را به وزارت خارجه امریکا گزارش می کند : 

1 – اولین مرحله عبارتست از موافقت ایران XE "ایران" یان با ارجاع موضوع غرامت به حکمیت یک مرجع بی طرف .

2 – بلافاصله پس از آنکه ایران XE "ایران" یان با مراجعه به حکمیت موافقت می نمایند، مسئله وارد مرحله دوم میشود که عبارت از دادن ترتیباتی برای بردن نفت ایران است . در مطالعه این مرحله از مسئله، انگلیسیها نظر ایالات متحده را پذیرفته اند . به این معنی که هرگاه ما بخواهیم ایران را در مقابل کمونیسم تقویت کنیم و از عواقب سیاسی که با ادامه بن بست ممکن است بوجود آید، اجتناب کنیم ، نفت ایران می بایستی با مقیاس وسیع، سریعاً، به جریان افتد .

 بنظر دولت انگلیس ... روشهای مختلفی برای وارد کردن نفت ایران XE "ایران"  به بازار جهانی وجود دارند . شرکت نفت انگلیس و ایران ممکن است این وظیفه را به تنهائی بر عهده بگیرد و یا کنسرسیومی بین المللی مرکب از شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکتهای امریکائی برای انجام این کار تشکیل شود . ( صفحات 759 و 760 کتاب ) 

توضیح : بدین قرار، در 22 اکتبر 1952 برابر با 30  مهر ۱۳۳۱، ایران XE "ایران"  روابط خود را با انگلستان XE "انگلستان"  قطع می کند. اما حکومتهای امریکا XE "امریکا"  و انگلستان بیکار نمی نشینند : فکر ایجاد کنسرسیوم که پس از کودتای 28 مرداد 1332 ، به عمل درآمد، در این تاریخ و از سوی انگلیسیها پیشنهاد شده است . اما پیش از آنکه کودتا شرائطی را ایجاد کند که نفت ایران به تصرف امریکا و انگلیس درآید، امریکائیها بر آن بوده اند که چنین کنسرسیومی، حتی بدون عضویت شرکت نفت انگلیس و ایران، برای خرید نفت از ایران، در حکومت مصدق XE "مصدق" ، تشکیل شود : زیرا:
1  -  پل نیتزPaul Nitze) ( که در دوران حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  رئیس  ادارة برنامه ریزی سیاسی در وزارت خارجه  امریکا XE "امریکا"  بود و در مذاکرات نفت  شرکت داشته در خاطراتش به این نکته اشاره می کند که: « درعین حال، عقیده من که در سفر قیمت یابی به لندن XE "لندن"  در فوریة 1952  شکل گرفته بود، بر این شد که باید در بارة  یک ابتکار جدید و عملی کار کنیم . از ﺁنجا که روشن بود مصدق با باز گشت شرکت نفت انگلیس به ایران XE "ایران"  بعنوان صاحب امتیاز اصلی موافقت نخواهد کرد، به نظر من تنها راه عملی دیگر تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی از کمپانیهای نفت امریکایی واروپایی بود. در بهار آن سال شروع به مذاکرات  مقدماتی با نمایندگان کمپانیهای نفتی کردم و در تابستان در بارة بسیاری از جزئیات به توافق رسیدیم در پائیز طرح  پیشنهادی ام را تکمیل کردم که روی میز پرزیدنت ترومن XE "ترومن"  قرار گیرد.» (ایران، شاه و مصدق –  نوشتة پل نیتز – به نقل از کتاب برکشور ما چه گذشت؟(مجموعه مقالات) – عبدالرضا هوشنگ  مهدوی  – ص 79 تا 95 ) 

2- از طرف دیگر شرکتهای نفنی امريكایي از ابتدا با  مصالحه و مساعدت مخالفت کردند، به گفته جمیز اف گود این شرکتها خواستار ﺁن بودند که :« مصدق XE "مصدق"  غرامت کافی بپردازد تا رهبران سایردولتهای طرف امیتاز از ایران XE "ایران"  پیروی نکنند. مسئولان شرکت گزارش دادند که شاه عبدالعزیز ابن سعود دارد مشکل آفرین می شود. بنا براین گزارش اطلاعاتی،« قربانی امروز بریتانیا XE "بریتانیا"  در ایران است، فردا ممکن است یک شرکت آمریکائی در یک کشور دیگر خاورمیانه قربانی شود.» (به نقل ازکتاب ایالات متحده و ایران درسایه مصدق- نویسنده جمیز اف.گود( James F. Goode)  ترجمه مهدی حقیقت  خواه XE "مهدی حقیقت  خواه"  –  ص119- تهران XE "تهران"  – ققنوس- 1382 ) 

3 - جمیز اف گود ( James F. Goode) به این نکته اشاره می کند که: «  وزیر امورخارجه رویکرد تازه ای پیشنهاد کرد. این بار پیشنهاد او متفاوت بود. پیشنهادهای قبلی امریکا XE "امریکا"  توافق دوجانبه بین ایران XE "ایران"  و شرکت انگلیس را مد نظرداشت. اما اینک آچسن XE "آچسن"  تشکیل کنسرسیومی را که در بر گیرندة شرکت ها ی امریکایی باشد، پیشنهاد می کرد. این شرکت ها باید  نفت ایران را می خریدند وبخش عمدة آن را به شرکت نفت انگلیس می فروختند.» (همانجا ص121)
4 –  جا دارد به این نکته اشاره نمائیم که روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  با  ملي‌شدن نفت ایران XE "ایران"  مخالف بود، زیرا قبلاً با دولت انگليس قرارداد محرمانه‌اي بسته بود مبني بر اينكه شوروي با ماندن امتياز نفت جنوب بدست انگليس مخالفت نكند و در مقابل انگليسي‌ها هم به دولت ايران فشار بياورند كه نفت شمال را در اختيار شوروي قرار دهد. برای ﺁنکه چنین فاجعه ای روی ندهد،  دکتر مصدق XE "مصدق"  در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی طرح چهار ماده‏اى منع حكومتهاى ايران از مذاكره با خارجيان در باره واگذارى امتياز نفت  را  داد كه به قيد دو فوريت در روز 11 آذر از تصويب مجلس شوراى ملى گذشت.
* سند شماره 233 ( تلگراف 3152 – 10 / 00 .888 ، از سوی بروس، قائم مقام وزیر امور خارجه، به سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 31 اکتبر 1952 ، ساعت 34: 7 شب، سری، فوری ) وضعیت سنجی است که وزارت امور خارجه امریکا از وضعیت  ایران XE "ایران"  بعمل می آورد . نکات عمده سند عبارتند از :

1 – برنامه های ملیون و حزب توده XE "حزب توده"  در ایران XE "ایران"  موازی است . ولی تفاوت عمده و مهم در این است که ناسیونالیستها و ملیون تسلط اتحاد شوروی را نمی پذیرند ...

2 – وزارت امور خارجه این موضوع را مورد توجه قرار داده است که چنانچه مصدق XE "مصدق"  از صحنه سیاسی ناپدید گردد، جانشین وی احتمالاً کاشانی XE "کاشانی"  و یا عروسک دست نشانده او است که احتمالاً مایل و قادر می باشد با بیرحمی و به مراتب شدید تر از مصدق، برای حفظ سمت خود عمل کند. روند رویدادهای سیاسی در ایران XE "ایران" ، بنظر می رسد در راستای دیکتاتوری از نوع سوسیالیستهای ملی حرکت می نماید ...

...

5 – در حالی که کاشانی XE "کاشانی"  به احتمال قوی چنانچه موافق مصالح سیاسی فوری خود بیابد، با حزب توده XE "حزب توده"  همکاری می نماید، آیا این امکان وجود ندارد که وی بتواند موضع کنونی و بالقوه خود را بدون کمک حزب توده حفظ نماید ؟

...

6 – عاملی که دارای اهمیت عمده از نظر تاریخ گذشته ایران XE "ایران"  است، همان موازنه قدرتهای خارجی در ایران می باشد . اگر چه رهبران ملیون بدون تردید شخصاً مخالف هر نفوذ خارجی می باشند، اما آنها می بایستی از اهمیت حفظ برخی روابط با غرب، برای خنثی نمودن فشار شوروی آگاه باشند . بنا بر این، گرچه وزارت امور خارجه پیش بینی می نماید که فعالیتهای هیأت نظامی امریکا XE "امریکا"  و اصل چهار ممکن است بشکل فزاینده ای محدود شود و امریکا ممکن است بسبب مشکلات داخلی ایران مورد ملامت قرار گیرد،  به نظر غیر محتمل نمی رسد که کاشانی XE "کاشانی" ، به ویژه اگر وی در حکومت مسئولیتی داشته باشد، تحت تأثیر قرار گیرد و انجام هر اقدامی برای قطع ارتباط با غرب را  دقیقاً مورد توجه قرار دهد ...

 با توجه به این عوامل، نتایج زیر از اطلاعات دریافت شده، استنتاج می شود :

الف – جدا از رویدادهای غیر قابل پیش بینی، مثل دخالت فعالانه اتحاد جماهیر شوروی، دولت جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ( اگر نه مصدق XE "مصدق" ، حد اقل یکی از رهبران دیگر جبهه ملی )  طی سال 1953 ، بر قدرت باقی می ماند و بطور فعالانه مانع از آن می شود که کمونیستها هرگونه اختیار و کنترل مهمی در اداره امور ایران XE "ایران"  بدست آورند .

...

ج – روند رویدادها به نفع کمونیستها و ادامه آن، بیش از پیش، نفوذ غرب را به تحلیل خواهد برد . مسئله اصلی ایالات متحده، در رویاروئی  با ایران XE "ایران" ، اینست که چگونه از دولت غیر کمونیست پشتیبانی نماید تا این دولت بتواند اداره امور ایران را در دست خود نگهدارد . ( صفحات 762 تا 766 )

توضیح : پرسشی که در پایان این سند، حکومت ترومن XE "ترومن"  از خود کرده است، اتخاذ سیاست جدیدی از سوی آن حکومت را گزارش می کند :

◄ وزارت دفاع امریکا XE "امریکا"   اصرار می ورزد وزارت خارجه بپذیرد که انگلستان XE "انگلستان"  شکست خورده است و خود به تنهائی، وارد عمل شود و مشکل نفت را با حکومت مصدق XE "مصدق"  حل کند : 

* سند شماره 234 ( تلگراف 2452 – 10 / 00 .888 ، از آچسن XE "آچسن" ، وزیر امور خارجه به آقای لاوت، وزیر دفاع امریکا XE "امریکا" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 4 نوامبر 1952 ، کاملاً سری ) 

    آقای وزیر عزیز، نامه مورخ 24 اکتبر شما ( در این نامه، لاوت Lovett ، نوشته است : با توجه به وضعیت رو به آشفتگی در ایران XE "ایران" ، ایالات متحده می باید برای جلوگیری از سقوط ایران به دامن کمونیسم، به اقدام  فوری مبادرت کند . سیاست انگلستان XE "انگلستان"  شکست خورده است و ایالات متحده دیگر نمی تواند به ابتکار عمل آنها متکی بماند ... امریکا XE "امریکا"  می باید فوراً به اقدامات سیاسی و اقتصادی برای تقویت دولت ایران مبادرت کند و صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران را احیا نماید ... برای حفظ ایران از سقوط به زیر سلطه کمونیسم، ... حتی بر فرض وارد ساختن زیان به روابط نزدیک با انگلستان، امریکا می باید عمل کند ... اقدام فوری، با همآهنگی یا بدون تصویب و رضایت انگلیس ها ضرور است ...) به عنوان من، در باره ایران، واجد دانستنی های فراوانی بود ... 

مدت زمانی است که برای ما روشن بوده و براساس این فرض مشغول تلاش بوده ایم که اگر ایران XE "ایران"  باید نجات داده شود، ابتکار و در آخرین تحلیل، قبول مسئولیت، به جای آنکه از طرف انگلیسیها باشد، بایستی از سوی ما بعمل آید . اینک که ایران روابط دیپلماتیک خود را با انگلستان XE "انگلستان"  قطع کرده است، این موضوع روشن تر است. لکن این نکته، با این وصف، سرجای خود باقی است که پس از ایالات متحده، انگلستان مهمترین عامل توانمندی و اتحاد کشورهای غرب، در خارج از ایالات متحده است .

 هدف خط مشی سیاسی ما بایستی نجات ایران XE "ایران"  بدون وارد ساختن صدمه غیر ضرور به روابط با انگلیس باشد ... ( صفحات 767 تا 770 کتاب )  

* سند شماره 235 ( تلگراف 552 – 11 / 00 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، تهران، 5 نوامبر 1952 ، ساعت 5 بعد از ظهر، فوری ، سری ) حاوی ارزیابی وضعیت سنجی وزارت خارجه امریکا و شامل این نکات است : 

الف – اقتدار مصدق XE "مصدق"  که برسر کار است، اینک بهمراهی کاشانی XE "کاشانی"  بعنوان مقام دوم، برای مدت نامعینی به چالش طلبیده نمی شود . وی توانسته است به میزان قابل ملاحظه ای چندین بخش صاحب نفوذ سیاسی را که بالقوه از جمله مخالفان بوده و یا در عداد مخالفان فعال قبل از ماه ژوئیه بوده اند، از قبیل شاه، نیروهای مسلح و سنا را تحت کنترل خود بیاورد و یا از میان بردارد . 

این افزایش توانمندی سیاسی، در صورتی که مصدق XE "مصدق"  از صحنه سیاست ناپدید شود، ممکن است منجر به بالا رفتن عدم ثبات سیاسی شود . مصدق دارای آن توانمندیها هست که بشکل قاطعی بر ضد حزب توده XE "حزب توده"  عمل نماید ... به عقیده ما، مصدق احتمال ندارد بر ضد حزب توده اقدام قاطعی را به عمل آورد . مگر این که به این نتیجه برسد که با اتخاذ رویه ملایمت و مسالمت و دادن امتیاز، دیگر نمی تواند این حزب را آرام کرده و آن را به شکل قابل تحمل نگاه دارد ...

ب – طی 12 ماه گذشته، ناتوانی و آشفتگی بارزی در توان و عملکرد سازمان اداری و ثبات کشور پدیدار شده است ... افراط گرائیها در برخی از اقدامات سیاسی، بالاخره  منتهی به قطع روابط با انگلیس و انحلال مجلس سنا گشته اند . این اقدامات افراطی ... سبب می شود که ما نتیجه گیری نمائیم که نبایستی پیش خود قطعی فرض کنیم که کمونیستها نتوانند بر نهضت ملی تسلط یابند. در این هنگام که بر اثر خروج انگلیسها از ایران XE "ایران" ، میزان مسئولیت ایالات متحده درایران سنگین ترشده است، ایران در اختیار یک جبهه ملی XE "جبهه ملی"  است که اعلام داشته است هدفش حفظ استقلال و « بی طرفی » ایران است . ولی بطور همزمان مشغول متزلزل کردن همان نهادهائی است که وجود آنها برای اجرای هدف لازم هستند ... بنظر ما نیروهائی که در ایران در جهت تحقق بخشیدن به هدفهای اتحاد شوروی به تلاش مشغولند، نیرومند تر از نیروهائی هستند که برای غرب مشغول سعی و تلاش هستند . 

ج - ... گرچه در هیأت وزیران، هیچ وزیر توده ای شناخته شده عضویت ندارد، ولی برخی از اعضای هیأت دولت، به داشتن همدلی و همفکری با توده ایها شهرت دارند که در میان آنان، وزیر دادگستری و معاونش، همین طور معاونان وزارت خانه های کار و کشور، وزیر فرهنگ، در مظان آلت توده ایها بودن هستند ...

  د - ... در باره عامل دوم، راجع به امکان پیدایش دولت قوی تر، بعنوان جانشین رژیم مصدق XE "مصدق" ، بر اساس نمونه و الگوی دیکتاتوری و ضد کمونیستی :  ما باور داریم که چنانچه مصدق صحنه رهبری سیاسی را در آینده نزدیک ترک گوید، این امکان وجود دارد که جانشین وی، با نظارت از سوی کاشانی XE "کاشانی" ، برگزیده شود و دارای روحیه و ویژگی ضعیف تری باشد . اینگونه جانشین احتمال برخورداری از پشتیبانی گسترده ای، به اندازه مصدق را ندارد ... 

در باره عامل سوم مربوط به حمایت طبقات مالکان اراضی و بازرگانان از ملیون : ... چنانچه شکاف و جدائی در جبهه ملی XE "جبهه ملی"  پدیدار گردد، به نظر ما مسائل سیاسی به روشنی و بیان تفاوت میان موضع ملیون در مقابل حزب توده XE "حزب توده"  به آنان ارائه نخواهد شد . بلکه این امر بشکل انتخاب و پیروی از میان چند رهبر که به آن وابسته اند، بمنظور تأمین حد اکثر امتیازات شخصی، صورت می گیرد . با جدائی و تجزیه این طبقات و غیر مشخص بودن وضع آنها، حزب توده می تواند آنها را خنثی و بدون اثر سازد.

در باره عامل چهارم ، پذیرش اصلاحات ارضی از سوی کشاورزان : ... تلگرافهای سفارت در مواعید معین مبنی بر ارزیابی فعالیتهای حزب توده XE "حزب توده"  ( از قبیل تلگراف سفارت به شماره 1407 مورخ هفتم اکتبر ) حاکی از آنست که فعالیتهای حزب توده در برخی از نقاط، در میان کشاورزان، با موفقیت روبرو بوده است .

در باره عامل پنجم مربوط به نیاز کاشانی XE "کاشانی"  به پذیرفتن کمک از حزب توده XE "حزب توده"  : در بررسی وضع کاشانی، ما موقعیت وی را با توجه به توضیحات در باره عامل دوم، در بالا می نگریم . در آنجا ملاحظه نمودیم که دولتی که احتمالاً از سوی کاشانی جانشین مصدق XE "مصدق"  شود، از دولت کنونی ناتوان تر است . آن گونه دولتی با حمایت کاشانی، به علت ناتوانی در جلب پشتیبانی، ممکن است به سوی حزب توده روی آورد .

در باره عامل ششم و رویه عشایر : کنسولگری در تبریز وجود عدم رضایت گسترده ای را میان همه اکراد نسبت به دولت کنونی، گزارش داده است . سایر اطلاعاتی که به سفارت توسط مسافران می رسد، حاکی از وجود همین وضع است . به نظر ما، وضع ظاهری  سایر ایلات و عشایر متفاوت بوده و وضع میان بی تفاوتی تا ناراحتی در میان آنان تغییر می کند . قشقائیها بنا بر دلایلی شخصی، در حال حاضر از دولت حمایت می نمایند ...

در باره عامل هفتم، برآورد اهمیت موازنه ابرقدرتها در محاسبات مربوط به ایران XE "ایران"  : تردیدی نیست که جبهه ملی XE "جبهه ملی"  در فهرست های مواضع اتخاذی مسئولانه خود، ترجیح می دهد از پشتیبانی ایالات متحده بتواند بعنوان نیروی موازنه دهنده ای در مقابل فشار اتحاد شوروی استفاده نماید . از طرف دیگر، اگر جبهه ملی این برداشت را پیدا کند که ایالات متحده مسیری را نمی پیماید که نتیجه اش تقویت موقعیت اقتصادی ایران باشد، احتمال دارد که صرف نظر از عواقب آن، ایالات متحده را به باد ایراد و انتقاد بگیرد . به عقیده ما در حال حاضر، ایالات متحده از سوی رهبران جبهه ملی در ترازو سبک و سنگین می شود ولی نگرش و رویه آنان ایستا و ثابت باقی نمی ماند . به ایالات متحده زمان کوتاهی فرصت داده می شود که، در آن،  دلائل و قرائن قانع کننده ای دائر بر داشتن علائق مادی و ملموس به ایران ارائه نماید . چنانچه این قرائن و دلایل ارائه نشوند، ما عقیده داریم که دولت ایران نیازی ندارد که از سوی حزب توده XE "حزب توده"  تعمداً تحت فشار قرار گیرد که فعالیتهای گوناگون ایالات متحده را محدود نموده و یا آنها را بر چیند ...

3 – ما با وزارت خانه موافقت داریم که نتیجه ( ج ) همانا مشکل اصلی ایالات متحده در قبال ایران XE "ایران"  است . با وجود این، در باره نتیجه ( الف ) ما تردید فراوان داریم ... ما جداً تردید داریم که ائتلاف غیر سازمان یافته و شکننده ای نظیر جبهه ملی XE "جبهه ملی"  دارای دوام سازمانی روشنی با اهداف و اراده ای باشد که برای استمرار و پایداری سالم و دست نخورده آن تا یک سال دیگر، لازم می باشد .

   ... ( صفحات 771 تا 777 ) 

توضیح : 1 - همانطور که اسناد گزارش می کنند، سیاست امریکا XE "امریکا"  در جهت جدا شدن از سیاست انگلستان XE "انگلستان"  و عمل مستقل سیر می کرده است. اسناد بعدی، این تغییر را شفاف تر نشان می دهند . اما آیا مصدق XE "مصدق"  و حکومت او از این تغییر آگاه می شده اند ؟ آیا کاشانی XE "کاشانی"  و آن دسته از اعضای جبهه ملی XE "جبهه ملی"  که به بیراهه اختلاف افتادند، از مبانی سیاست امریکا و نظری که این سیاست به کاشانی و موقعیت او و جبهه ملی و ترکیبش داشته است، آگاه بوده اند؟ پاسخ پرسش منفی است . مصدق که در رهبری مبارزه بوده، از هر لحاظ در موقعیت نابرابر با دشمن قرار دادشته است. از جمله از این لحاظ که امریکائیان، از راه عوامل ایران XE "ایران" ی خود و نیز ایرانیانی که بیشتر از دشمن بر شکست نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  اصرار داشته اند، از جزئیات روابط در درون حکومت مصدق و در جبهه ملی آگاه بوده اند . حال آنکه اگر اینان می دانستند امریکا آماده کنار آمدن به حکومت ملی است، اگر کاشانی و... می دانستند وعده ها که امریکا و انگلیس به آنها می دهند، دروغ و فریب هستند و این دو قدرت بهیچرو کاشانی و ... را جانشین کارآمدی برای مصدق و حکومت او نمی شناسند و قربانی اختلافی می شوند که ایجاد می کنند، هنوز یکی از دو احتمال متصور بود : 
الف – ترجیح می دادند  - چون  ملاتاریا، در مورد جنگ عراق با ایران XE "ایران" ، که گفتند نصف کشور برود بهتر از آنست که بنی صدر XE "بنی صدر"  پیروز شود –  مصدق XE "مصدق"  شکست بخورد و نفت را هم امریکا XE "امریکا"  و انگلیس ببرد و 
ب -  دردام نمی افتادند و نهضت ملی ایران XE "ایران"  پیروز می شد. با این همه، بنابر گزارش اسناد، مصدق XE "مصدق"  بنا بر تجربه و شناخت قواعدی که قدرت مسلط از آنها پیروی می کند و نیز اندیشه و عمل از موضع استقلال، بر بسیاری توطئه ها آگاه می شد و آنها را خنثی می کرد.  
2 – حزب توده XE "حزب توده"  و عملکردش، نقش محور را در جهت یابی سیاست امریکا XE "امریکا"  بازی می کند. اگر این حزب وابسته نبود و روشی سازگار با اصل استقلال اتخاذ می کرد، ایجاد جبهه منسجمی میسر می گشت و بدیهی است سبب افزایش مقاومت ملی و یأس دو قدرت امریکا و انگلیس از توسل به راه حلی می شد که در 28 مرداد 32 ، به اجرا گذاشتند . و بالاخره، 
3 - در جنبش های ملی ایران XE "ایران" ی، -  همانطور که اسناد سفارت امریکا XE "امریکا"  در باره راه و روش بازیافتن مهار ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران گزارش می کنند -، امید قدرتهای خارجی، به خصوص به کردها، نه مردم کرد که گروههای سیاسی کرد بوده است. دائم آلت فعل قدرت خارجی شدن، آنهم بنام قومی که یکی از هفت قوم بانی ایران، دست کم از عصر ماد بدین سو، بوده است، می باید درس عبرت بزرگی برای گروههای سیاسی کرد باشد که به قدرت خارجی متوسل می شوند .

* در سند 236 ( تلگراف 752 – 11/ 2553 . 888 ، یادداشت آچسن XE "آچسن" ، وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  برای هری ترومن XE "ترومن" ، رئیس جمهوری، واشنگتن XE "واشنگتن" ، هفتم نوامبر 1952 ، کاملاً سری )، از « تصمیمهای ضرور هرگاه بخواهیم در راستای حل اختلاف ایران XE "ایران"  پیش برویم »، سخن به میان است . آچسن به رئیس جمهوری پیشنهاد می کند : 
« هرگاه اجرای برنامه نجات ایران XE "ایران"  نیازمند بدان باشد که شما از اختیاراتی استفاده کنید که بموجب قانون تولید دفاعی سال 1950 و اصلاحیه آن به شما داده شده است ... ، شما آماده خواهید بود آن اختیارات را بکار برید :

الف – اجازه دهید که وامی تا مبلغ 100 میلیون دلار از سوی سازمان خرید مواد دفاعی ( DMPA )، در مقابل خریدهای آتی نفت و محصولات نفتی به ایران XE "ایران"  داده شود .

ب – اجازه دهید برطبق ماده 708 ( الف ) و ( ب )، برنامه داوطلبانه ای که به موجب آن، یک یا تعداد بیشتری شرکتهای امریکائی به تنهائی و یا با همکاری شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  و در صورت امکان، یک یا تعداد بیشتری از شرکتهای « عمده » نفتی امریکائی، نفت و محصولات نفتی ایران را خریداری و به فروش برسانند .

من توصیه می نمایم شما تمایل خود را برای دست زدن به این کار و در صورت ضرورت، برای دست یابی به یک راه حل جهت مسئله ایران XE "ایران"  اعلام فرمائید .

در پیوست این سند، سه راه حل پیشنهاد شده اند : 
1 – نخست آنکه به هیچ اقدامی دست نزنیم به امید اینکه ایران XE "ایران" یان به موازات بدتر شدن وضعیت داخلیشان سر براه تر خواهند شد . 
2 – دوم اینکه از دولت کنونی ایران XE "ایران"  با دادن کمک بودجه ای، به مقیاس گسترده، حمایت نمائیم و

 3 – سوم، راه حلی برای مشکل نفت بیابیم و از آن راه وجوهی بدست آید که اقتصاد آنان را تقویت نماید .

برای مدت طولانی ما فکر می کرده ایم که راه اول با توجه به وضعیت خطرناک و ناپایدار داخلی آنها برای ما بسیار خطرناک خواهد بود . این همان سیاست دولت انگلیس بوده است و برای مدت بیست ماه گذشته با عدم موفقیت آن را دنبال نموده اند . گزینه دوم، در بهترین شرائط تنها زمان و مهلت فراهم می سازد و بطور ضمنی مفهوم آن دست زدن به عملیاتی بدون وجود یک تاریخ بعنوان پایان است ... به علت اینکه گزینه سوم همواره، به نظر ما، راه حل مناسبی می رسیده است، ما کلیه تلاشهای خود را در جهت یافتن راه حلی برای مسئله ایران XE "ایران"  مصروف داشته ایم .

در همین « پیوست »، به رئیس جمهوری اطلاع می دهد : نیروهای مسلح اعلام داشته اند آنها آمادگی دارند مقادیر عمده ای بنزین هواپیما و سوخت جت و بنزین و روغن موتور و همین طور سوخت نفتی مخصوص نیروی دریائی از سوی ایران XE "ایران" ، در دسترس آنان قرار گیرد . بنا بر این وام می تواند در فاصله چند سال واریز شود . اتخاذ تصمیم در باره این امر که دادن وام از نظر مصلحت حفظ و نجات ایران و اینکه از سرگیری و عرضه نفت از ایران به دفاع نظامی ما و هم پیمانان ما در پیمان دفاعی ناتو کمک می نماید، ضرور است.         ( صفحات 777 تا 780 )

* سند شماره 237 ( لندن XE "لندن" ، 18 نوامبر 1952 ) گزارش وزارت خارجه انگلستان XE "انگلستان"  پیرامون « مسئله نفت ایران XE "ایران"  » است که گیفورد، سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن، برای وزارت امور خارجه امریکا فرستاده است . گزارش شامل راه حلی موافق دلخواه انگلستان است . این گزارش و بطور عمومی تر سیاست انگلستان و رویه ای که امریکا می باید اتخاذ کند، موضوع بحث در جلسه شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  می شود :

* در سند شماره 238 ( کتابخانه ترومن XE "ترومن"  – اسناد ترومن Psf.subject file، یادداشت برای ریاست جمهوری در باره گفتگو در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  در تاریخ 19 نوامبر 1952 ، کاملاً سری )، در باب سیاستی که امریکا XE "امریکا"  می باید در پیش بگیرد، آمده است : 

-    ... معاون وزارت دفاع ادامه داد : چنانچه نتایجی که از پی گیری سیاستی که مایل به جلب همکاری انگلیس می باشد، عملاً ناموفق ماند، لازم است که ایالات متحده موجبات جریان نفت ایران XE "ایران"  را بطور یک طرفه، مجدداً  فراهم کند و ایران را به صف ما باز آورد .

وی، در نتیجه گیری  ابراز امیدواری کرد که تدابیر غیر نظامی موفق به حل مسئله ایران XE "ایران"  بشود ولی افزود: چنانچه آنها کار ساز نباشد، وزارت دفاع هم اکنون به نتایج موقت و اولیه ای نیز در باره امکان عملی توسل به اقدامات نظامی که گزارش کنونی پیش بینی و در نظر گرفته، رسیده است. 

-  بروس، معاون وزارت امور خارجه از آقای ایمرگلیک سئوالی در باره رویه و نگرش وزارت امور خارجه برای شروع مذاکراتی با شرکتهای عمده نفتی در مورد فراهم ساختن موجبات به جریان انداختن مجدد نفت ایران XE "ایران"  کرد . آقای ایمرگلیک پاسخ داد که در اصل با شروع چنین گفتگوهانی موافق است. ( صفحه 788  کتاب ) 

* سند 239 ، بهمان تاریخ، یادداشت سرربیر مجموعه و شامل، از جمله، دو نکته در باره عملیات نظامی است : 

 - ژنرال لی یادداشتی را که به امضا و توصیه ژنرال برادلی رسیده بود، در شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  توزیع کرد . در آن یادداشت، از سوی ستاد مشترک توصیه شده بود که روی بند ب – 5 ، بایستی یک ستاره گذارده و یک پانوشت به شرح زیرآورده شود : « اگر به دلائل چشم گیر و فوق العاده مهم سیاسی لازم تشخیص داده شود که ایالات متحده نیروی نظامی در این ناحیه متمرکز کند، انجام این کار مستلزم آنست که بر مجموع نیروهای مسلح ایالات متحده به میزان قابل ملاحظه ای افزوده شود و یا از تعهدات نظامی ایالات متحده در سایر مناطق کاسته شود . » 

- ستاد مشترک ارتش همچنین توجه نموده است که پیش نویس بیانیه مربوط به سیاست ایالات متحده، ذکری از عهدنامه دوستی میان ایران XE "ایران"  و جمهوریهای اتحاد شوروی سوسیالیستی، مورخ 21 فوریه 1921 ، نشده و توصیه کرد شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  این جنبه مسئله را هنگام اقدام نسبت به مصوبه شماره 136 آن شورا نادیده نگیرد ( صفحه 791 کتاب )
توضیح : 1 - به ترتیبی که سند آشکار می کند، خطر کمونیسم را امریکا XE "امریکا"  بدانحد جدی تلقی می کرده که آماده مداخله نظامی می شده است . اما ژنرال برادلی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، مشکلات بزرگ راه حل نظامی را به شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  خاطر نشان می کند. در نتیجه، راه حلی که می ماند، عمل به پیشنهاد وزارت دفاع یعنی جدا کردن حساب امریکا از حساب انگلستان XE "انگلستان"  و اقدام به خرید نفت از حکومت مصدق XE "مصدق"  است . سندهای بعدی، این امر را روشن تر بیان می کنند .

2 -   بنا بر ماده 6 قرارداد 1921 ، در صورت حمله نظامی به ایران XE "ایران" ، روسیه حق  پیدا می کرد نیرو وارد ایران کند: 

«  اگر دولت  ثالثی  بخواهد به واسطة  مداخلات  نظامی  پلیتیک  غاصبانه را در  ایران XE "ایران"  اجرا و یا خاک  ایران  را پایگاه عملیات نظامی  ضد روسیه  قرار بدهد و به این  طریق مخاطراتی  متوجه حدود روسیه و دول  متحدة  آن بشود، در  صورتی  که دولت  روسیه قبل از وقت به دولت ایران  اخطار نماید و دولت ایران بر رفع مخاطره مقتدر  نباشد، آن وقت دولت روسیه  حق  خواهد داشت که قشون خود را به خاک ایران وارد کرده و برای دفاع  از خود اقدامات نظامی بعمل آورد.» ( سیاست خارجی ایران دردوران پهلوی XE "پهلوی"  ( 1357-1300) تألیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  نشر پیکان – ص 11) و همچنین خانم زهرا شجیعی  در بارة علل اصلی پذیرفته شدن  ماده 6 قرار داد از سوی ایران، می نویسد : «  به موجب  قرار داد 26 ماده ای  بین دولت ایران و شوروی  مصوب 23 ﺁذر 1300 شمسی، مجلس  شورای ملی، دولت شوروی در قبال  پذیرش لغو کاپیتولاسیون و صرفنظر کردن از کلیه مطالبات خود از دولت ایران، حق ورود  قوای مسلح شوروی را به ایران، در صورت دخالت مسلحانه کشور ثالث به خاک ایران و تهدید مرزهای شوروی برای خود منظور داشت.» (  نخبگان سیاسی ایران- ( از انقلاب مشروطیت XE "مشروطیت"  تا انقلاب اسلامی )، جلد سوم – تألیف زهرا شجیعی – ص  136 ) این قرارداد و قرار داد 5 مارس 1959 و قرادادهای سری منعقده میان رژیم شاه وامریکا را، بنی صدر XE "بنی صدر"  بهنگامی که  سرپرست وزارت امور خارجه بود، لغو کرد و توضیح اینکه به بهانه «خطرات و تهدیدهای نظامی روسیه شوروی XE "روسیه شوروی" »،  « در ماه مارس 1959 بین امریکا XE "امریکا"  و ایران یک قرار داد دفاعی دوجانبه به امضاء رسید. بموجب این قرار دادکه نظیر آن با ترکیه و پاکستان هم منعقد شد، امریکا ضمن افزایش کمکهای نظامی به ایران متعهد شد که در صورت یک تجاوز خارجی از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کند.» ( زهرا شجیعی همانجا – ص 299 تا 301 -  جنگ قدرتها  در ایران – اثر باری روبین – ترجمه محمود مشرقی - ص 91) ما در اینجا  سند لغو قراردادها را در  می آوریم : 

* بسمه تعالی 

دولت موقت  جمهوری اسلامی ایران XE "ایران"  

نخست وزیر

 شماره  59 346 – 16 / 8/58 

شورای محترم انقلاب اسلامی 

موضوع :  لایحه قانون مربوط به  اجرای موافقتنامه همکاری  بین ایران XE "ایران"   و ایالات متحده آمریکا XE "امریکا"  

لایحه قانونی لغو قانون مربوط به اجرای موافقت نامه همکاری بین ایران XE "ایران"  و ایالات متحده آمریکا XE "امریکا"  که در جلسه مورخ 12 / 8 / 58  به تائید هیئت  وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران رسیده است، برای تصویب  شورای انقلاب  اسلامی به پیوست ارسال  میگردد./ ب 

از طرف نخست وزیر

باتفاق آراء تصویب شد

وزیر اقتصاد و دارائی و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران XE "ایران" 
ابوالحسن بنی صدر XE "بنی صدر" 
19 آبانماه 58  

* لایحه قانونی لغو قانون مربوط  به اجرای  موافقتنامه همکاری بین ایران XE "ایران"  و ایالات  متحده آمریکا XE "امریکا"  

ماده واحده:

قانون مربوط به اجرای موافقت نامه همکاری بین ایران XE "ایران"  و ایالات متحده آمریکا XE "امریکا"  مورخ 14 اسفند 1337 ( 5  مارس  1959 )  لغو و به دولت اجازه داده  می شود که مراتب  فسخ ، مطابق ماده 6  موافقت نامه، به دولت آمریکا XE "امریکا"  اعلام نماید./ ب

از طرف نخست وزیر – وزیر امور خارجه

* شماره:  59344 – تاریخ  15 / 8 / 58 

 شورای  محترم انقلاب اسلامی  ایران XE "ایران" 
موضوع: لایحه قانونی فسخ فصول پنجم و ششم عهد نامه مودت مابین ایران XE "ایران"  و روسیه که در جلسه ی مورخ 12 / 8 / 58  به تائید هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران رسیده است برای تصویب شورای انقلاب اسلامی به پیوست ارسال می گردد./ب 

از طرف  نخست وزیر

باتفاق آراء تصویب  شد

وزیر اقتصاد و دارائی و سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران XE "ایران" 
ابوالحسن بنی صدر XE "بنی صدر" 
19 آبان ماه 1358   
* لایحه قانونی  فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مابین ایران XE "ایران"  و روسیه

ماده واحده :

 فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مابین  ایران XE "ایران"  و روسیه منعقد در مسکو XE "مسکو"  مورخ هشتم حوت 1299 هجری مطابق با 26 فوریه 1921 میلادی فسخ و به دولت اجازه داده می شود که بلاموضوع بودن و فسخ فصول فوق الذکر عهدنامه را اعلام دارد. / ب

از طرف نخست وزیر – وزیر امور خارجه

( نقل ازروزنامه انقلاب اسلامی 20 ﺁبانماه 1358 )

بنی صدر XE "بنی صدر"  در سر مقاله روز یکشنبه 20 آبان ماه 1358  بنام "رمز استقلال" نوشت:

« شورای انقلاب اسلامی ایران XE "ایران"  در جلسة دیشب خود به اتفاق آراء  موافقتنامه همکاری بین ایران و ایالات متحده آمریکا XE "امریکا"   مورخ 5  مارس  1959 و فصول پنج و ششم عهدنامه مودت مابین ایران و روسیه مورخ 26 فوریه 1921 را لغو نمود. با این اقدام تاریخی شورای  انقلاب اسلامی به یک سیاست 170 ساله پایان می بخشد، سیاستی که عصاره آن توسل به دیگران و یا پذیرش تحمیل آنان به بهانه حفظ استقلال و تعادل قوا در ایران بود و در واقع هیچ گاه به سود ایران به کار نرفت و همواره  وسیله ای  برای تجاوز و اعمال نفوذ دیگران در امور ایران بود.

فصول پنجم و ششم قرار داد 1921 با اتحاد جماهیر شوروی  آخرین نشانه های قرار داد های استعماری  بودند که روسیه تزاری به ایران XE "ایران"  تحمیل کرده و به موجب آن دولت شوروی حق این را یافت که در صورت تهدید نیروی ثالثی به ایران نیرو وارد کند. درست به موجب و بهانه این فصول بود که در سال 1320 شوروی همراه با دو متفق دیگر خویش خاک ما را اشغال نمود.  و قرار داد 1959 با آمریکا XE "امریکا" ، قرار دادی بود که، در آن سالها، به نام قرار داد امنیت مشترک، امریکا به اکثر کشورهای در حیطه نفوذ خود تحمیل نمود و در صورت ظاهر امریکا را متحدی می شناخت که در صورت تجاوز به خاک ایران از آن دفاع می کند و درواقع نظام و سیاست ایران را در بست در اختیار این بزرگترین سلطه جوی  تاریخ می گذارد. سیاستمداران اجیر و کهنه کار ایران که خود اتکایی به مردم نداشتند و امیدی به امکان توانایی مردم به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خویش نمی بستند، در طول تاریخ دو قرن اخیرایران مبنا را براین گذارده بودند که برای جلوگیری از نفوذ قدرتی در کشور، باید به رقیب او متوسل گشت و توسل به رقیب اجباراً به جای آن که حفاظی برای کشور به وجود آورد،  موجب افزایش فشار اولی و تسلیم و رضای این سیاستمداران در دادن امتیازات و حقوق به وی و ایجاد تعادل با دادن امتیاز مشابهی به رقیب او  می شد . این رویه به تدریج دایره تعادل را تنگ تر می نمود و چیزی از استقلال و حاکمیت کشور باقی نمی گذاشت.  بودند دولت مردانی چون مدرس و مصدق XE "مصدق"  که متوجه خطرات این نوع بازی سیاسی می شدند و شعار موازنه منفی را می دادند . اینان بجای ایجاد تعادل با پاسخ مثبت گفتن به هر تمنای زشت ابر قدرتها، ایستادگی و مقاومت در برابر آنها را انتخاب  می نمودند . با وجود این، هرگز ایران موفق نگشته بود رسماً خود را از قید و بند همة  قرار دادهای استعماری نجات دهد.

و بالاخره، با تصمیم تاریخی دیشب می توان گفت که ایران XE "ایران"  توانست آثار ناشی از شکست اولین جنگهای ایران و روس را که به دنبال خود یک سلسله دیگر شکست ها از انگلیس و استقرار سلطه او و سپس سلطه ایالات  متحده امریکا XE "امریکا"  را داشت از بین ببرد.»
* سند شماره 240 ( پرونده شماره NSC  - s/s  ، بخش 63 ، د 351  « شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  136 »، بیانیه سیاست ایالات متحده و پیشنهاد از سوی شورای امنیت ملی، وضعیت کنونی در ایران XE "ایران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، بیستم نوامبر 1952 بکلی سری ( شورای امنیت ملی 1 / 136 )، سیاستی را که حکومت ترومن XE "ترومن"  اتخاذ کرده بود، تشریح می کند :

1 – برای ایالات متحده دارای اهمیت خطیر و سرنوشت سازی است که ایران XE "ایران"  به شکل یک کشور مستقل و دارای حاکمیت باقی بماند  و تحت تسلط اتحاد شوروی قرار نگیرد . به مناسبت موقعیت کلیدی استراتژیکی، به جهت منابع نفتی و به لحاظ آسیب پذیری آن در قبال مداخله و یا حمله نیروهای مسلح اتحاد شوروی و شکنندگی آن در قبال براندازی سیاسی، ایران بایستی به عنوان یکی از هدفهای توسعه طلبی اتحاد شوروی تلقی شود ...

2 – گرایشها و روندهای کنونی در ایران XE "ایران"  برای حفظ کنترل آن کشور از سوی یک رژیم غیر کمونیستی برای یک مدت طولانی ناخوشایند است . با خارج ساختن ابتکار سیاسی از کف شاه، مالکان ارضی و سایر صاحبان قدرت سنتی، سیاست کاران جبهه ملی XE "جبهه ملی"  که اینک بر سر قدرت هستند، حد اقل بطور موقت هر راه و گزینه دیگری در مقابل حکومت خود را، جز حزب کمونیست XE "حزب کمونیست" ، از میان برداشته اند . به هر حال توانائی و لیاقت جبهه ملی برای کنترل وضعیت کنونی، برای مدت غیر مشخص، مورد تردید است ... ناتوانی ملیون از بکار انداختن فعالیت صنعت نفت XE "صنعت نفت"  موجب ته کشیدن ذخائر مالی دولت و توسل دولت به استفاده از روش کسر بودجه برای پرداخت هزینه های جاری شده است و احتمال دارد موجب پیدایش آشفتگی شتابنده در وضعیت مجموع اقتصاد کشور بگردد .

3 – اینک برآورد می شود که نیروهای کمونیستی احتمالاً نخواهند توانست زمام امور دولت ایران XE "ایران"  را در طول سال 1953 ، بدست گیرند. معل الوصف، در وضعیت کنونی ایران، اجزاء و عناصر مهمی برای ایجاد عدم ثبات حضور دارند . بنا بر این، هر روش سیاسی ایالات متحده، در قبال ایران، می بایستی این خطر را در نظر بگیرد که کمونیستها ممکن است بتوانند ... زمام امور کشور را بدست بگیرند .       
    روشن است که انگلستان XE "انگلستان"  دیگر دارای ظرفیتی که به تنهائی ثبات منطقه را تأمین کند، نمی باشد . اگر روند کنونی، بدون ممیزی ادامه یابد، ایران XE "ایران"  ممکن است بطور قطع، از کف جهان آزاد بدر رود ... با توجه به وضعیت کنونی، ایالات متحده بایستی سیاستهای ذیل را برگزیده و آن را پی گیری کند : 

الف -  به تلاش خویشتن برای این که به هر ترتیب که عملی باشد اختلاف ناشی از موضوع نفت به شیوه عادلانه حل شود، ادامه دهد . 

ب – آماده باشد تدابیر ضرور در دادن کمک به ایران XE "ایران" ، برای شروع فعالیت صنعت نفت XE "صنعت نفت"  آن کشور و در بدست آوردن بازارهائی برای نفت آن کشور، اتخاذ نماید تا ایران از درآمدهای سرشار خود بهره مند شود .

ج – آماده باشد تا کمک بودجه ای فوری از سوی ایالات متحده به ایران XE "ایران"  بنماید . تا زمانی که از سرگیری فعالیت صنعت نفت XE "صنعت نفت"  آن کشور و بدست آوردن بازارهای نفتی، دادن این کمک برای متوقف ساختن روند نارسائی ها و وخامت شدید در وضعیت مالی و سیاسی در ایران، ضرورت دارد .

در انجام بندهای الف و ب و ج، ایالات متحده باید :

1 – با دولت انگلیس مشاوره کامل انجام دهد . 

2 – از فدا نمودن و گذشت غیر لازم از منافع مشروع انگلستان XE "انگلستان"  و یا آسیب رساندن غیر ضرور به روابط ایالات متحده با این کشور اجتناب نماید . 

3 – اجازه ندهد که انگلیس اقداماتی را که به نظر ایالات متحده برای تحقق هدفهای سیاسی بالا بیان شده است، وتو نموده و از انجام آن جلوگیری کند . 

4 – آماده باشد که از اختیارات ریاست جمهوری برای تصویب توافقهای داوطلبانه و برنامه ها بر اساس ماده 708 ( تبصره های الف و ب) قانون تولید دفاعی مصوب سال 1950 و اصلاحیه آن را مورد استفاده قرار دهد . 

د – توان احساسات ناسیونالیستی ایران XE "ایران" یان را بشناسد . سعی کند آن را به مسیرهای سازنده هدایت نماید و آماده باشد که برای این کار، از هر فرصتی استفاده نماید و مطلوبیت توانمندی و اراده مردم ایران برای مقاومت و پایداری در مقابل فشار کمونیسم را همواره در نظر داشته باشد . 

    ...

5 -  در صورتی که تلاش برای تسلط و یا تسلط عملی کمونیستها  بر یک و یا تعداد بیشتری از استانهای ایران XE "ایران"  و یا برتهران، ایالات متحده ایران بایستی از یک دولت غیر کمونیست ایرانی پشتیبانی نماید و بعلاوه در پشتیبانی نظامی از آن دولت، چنانچه ضرور و مفید باشد، مشارکت کند .

...

6 – در صورتی که یک دولت کمونیستی بتواند تسلط کامل بر ایران XE "ایران"  را آنقدر سریع انجام دهد که هیچ دولت غیر کمونیستی در ایران باقی نماند که در خواست کمک کند، موضع ایالات متحده می بایستی با توجه به موقعیت موجود در آن هنگام تعیین و اتخاذ شود ...

7 – در صورت حمله از سوی نیروهای مسلح و سازمان یافته شوروی به ایران XE "ایران" ، ایالات متحده با حزم و احتیاط می بایستی بر اساس این فرض که جنگ جهانی احتمالاً در شرف وقوع است حرکت نماید . بنا بر این، ایالات متحده می بایستی بلافاصله : 

الف – با توجه به اوضاع و احوال موجود در آن زمان تصمیم بگیرد و سعی نماید جنگ را به صورت یک رویداد محلی محدود نماید ...

(3 ) – تحصیل اختیار و مجوز از سازمان ملل متحد برای کشورهای عضو جهت مبادرت به اقدام مناسب و دادن کمک به ایران XE "ایران"  بنام سازمان ملل متحد.  ( صفحات 796 – 792 ) 
توضیح :  بدین قرار، در بیستم نوامبر 1952، حکومت امریکا XE "امریکا"  سیاستی را اتخاذ کرده که گزارشگر پیروزی سیاست مصدق XE "مصدق"  بوده است .  در این تاریخ، آیزنهاور به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شده و او از 20 ژانویه 1953 ، مقام خویش را تصدی کرده است . پرسش اساسی که می باید در سندهای بعدی برایش پاسخ بجوئیم، اینست : علت به عمل در نیامدن این سیاست و تغییر آن به سیاست همکاری با انگلستان XE "انگلستان"  و تدارک کودتا، در ایران XE "ایران"  و از سوی « ایرانیان » ساخته شده و یا حاصل به ریاست جمهوری رسیدن نامزد حزب جمهوریخواه XE "حزب جمهوریخواه"  امریکا بوده است؟
7
حکومت ترومن XE "ترومن"  در حل مشکل نفت شتاب می کند اما حکومت چرچیل XE "چرچیل"  خواهان برسد
وقت می گذراند تا حکومت به جمهوری
[image: image7.emf]
کابینه دکتر مصدق XE "مصدق"  : نشسته از راست: دکتر اخوی وزیر اقتصاد- دکتر عالمی  وزیر کار-  لطفی وزیر دادگستری – مهندس سیف الله معظمی وزیرپست و تلگراف و تلفن - مهندس زنگنه مدیر عامل سازمان برنامه -  دکتر آذر وزیر فرهنگ – ایستاده از راست: دکتر ملک اسماعیلی XE "ملک اسماعیلی"  معاون نخست وزیر- مهندس حقشناس  وزیر راه -  دکترغلامحسین صدیقی XE "دکترغلامحسین صدیقی"  وزیرکشورو نایب نخست وزیر–  دکتر محمد مصدق نخست وزیر– مهندس رجبی XE "مهندس رجبی"  وزیرمشاور– دکترحسین فاطمی وزیرخارجه - دکترصبار فرمانفرمائیان XE "دکترصبار فرمانفرمائیان"  وزیربهداری-  سرلشکر مهنا XE "سرلشکر مهنا"  معاون  وزارت دفاع
* در سند شماره 241 ( تلگراف 2252 – 11 / 2553 . 888 ، از سوی بروس، قائم مقام وزیر امور خارجه ایالات متحده به سفارت امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 22 نوامبر 1952 ، ساعت 12 : 4 بعد از ظهر، سری )، ضرورت کمک به ایران XE "ایران"  و صدور بیانیه خرید نفت از ایران، به حکومت انگلیس، خاطر نشان می شود : 

- « در حال حاضر در ایران XE "ایران"  نوعی احساس امید و انتظاری وجود دارد دائر بر این که ایالات متحده یک راه حل جدیدی برای کمک به حل مسئله نفت ایران تهیه و ارائه خواهد نمود . اگر این امید به علت عدم پیشرفت به یأس و نومیدی تبدیل گردد، به نظر ما، در یک مدت بسیار کوتاه ایران بر ضد ایالات متحده خواهد شد ...

- ... غیر منتظره نیست که مصدق XE "مصدق"  در آینده نزدیک، شروع به تقاضا و یا دادن اتمام حجت به ایالات متحده کند که نتیجه ای جز وخیم تر شدن اوضاع در بر ندارد . 

 - این برداشت و احساس که انجام برخی اقدامات از سوی غرب در مورد وضعیت ایران XE "ایران"  ضرورت دارد، به تدریج، در داخل سازمانهایی دولتی ذینفع و علاقمند ما گسترش می یابد . ما فکر می کنیم که حائز بالاترین درجه اهمیت است که اقداماتی نزد ایرانیان، پیش از زمان مراجعت و یا همزمان با مراجعت لوی هندرسن XE "هندرسن"  به تهران XE "تهران" ، در فاصله زمانی دو تا سه هفته، انجام شود ...ایالات متحده برای ایفای نقش خود، در بالاترین سطح دولت، تصویب نموده است مبلغی را که آقای نیتزه در لندن XE "لندن"  مورد مباحثه قرارداده است، برای حل مسئله در دسترس بگذارد .

- موضوع صدور یک بیانیه مطبوعاتی از سوی دولت ایالات متحده که مشتمل بر موضوع خرید نفت ایران XE "ایران"  از سوی شرکتهای امریکائی یا افراد باشد، مورد مباحثه قرار گرفت . به ایدن XE "ایدن"  اطلاع داده شد که ما تقریباً همه تغییرات پیشنهاد شده از سوی آنان را قبول و تا آنجا که توانسته ایم، همه ایرادات اولیه آنها را نسبت به بیانیه پذیرفته ایم . وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  به ایدن اطلاع داد که ما مایلیم متن بیانیه را در تاریخ زودتری صادر نمائیم . در حال حاضر، تاریخ مشخصی معین نشده است ولی بیانیه احتمالاً روز چهار شنبه، در واشنگتن XE "واشنگتن" ، صادر خواهد شد ( صفحات 798 تا 801 ) 

* سند شماره 245 ( از سوی آچسن XE "آچسن" ، وزیر امور خارجه به سفارت امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، چهارم دسامبر 1952 ، ساعت 22: 6 بعد از ظهر، سری فوری )، اطلاع میدهد  بیانیه روز شنبه صادر خواهد شد : 

    « در باره صدور بیانیه مطبوعاتی معوق مانده ( تلگراف شماره 3511 وزارت امورخارجه که طی شماره 1357 گزارش شده از تهران XE "تهران" ) راجع به خرید نفت از ایران XE "ایران"  به وسیله شرکتهای امریکائی یا افراد مختلف، اینک تصمیم گرفته شده است که در ساعت 12 روز شنبه ظهر، به وقت واشنگتن XE "واشنگتن" ، صادر خواهد شد . این اقدام بهیچوجه نتیجه نشست بیان شده در بالا ( نشست با نمایندگان شرکتهای نفتی امریکائی ) نمی باشد . بلکه نتیجه فشارهای روبه افزایش از سوی مطبوعات برای آگاهی از موضع ما نسبت به موضوع به اصطلاح تحریم است . » ( صفحه 808 ) 

* سند شماره 246، ( تهران XE "تهران"  ششم دسامبر 1952 ) گزارش ماتیسون، کاردار سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران،  به وزارت امور خارجه امریکا، در باره گفتگویش با مصدق XE "مصدق"   است . در این سند، از جمله آمده است :

« مصدق XE "مصدق"  چند بار تکرار کرد که وی امیدوار بوده است که شما بتوانید ترتیباتی برای فروش مقدار زیادی از نفت ایران XE "ایران"  به دولت امریکا XE "امریکا"  و شرکتهای امریکائی  بدهید . من دشواریهای این موضوع را بیان نمودم . نخست وزیر اظهار نمود که وی از این که شما با وظیفه دشواری روبرو هستید، آگاه است . 

...

5 – تنها توضیح من اینست که مصدق XE "مصدق"  هنوز سرسخت بوده و در نگرش خود نسبت به مسئله نفت ثابت است . ولی با این وصف، دوباره بطور مشخص، تمایل خود را به انجام حکمیت بر طبق کلیه شرائطی که وی ذکر نموده است، ابراز کرد . » ( صفحه 811 )

توضیح : بدین قرار، مصدق XE "مصدق"  از تصمیم حکومت امریکا XE "امریکا"  بر صدور بیانیه پیرامون خرید نفت از ایران XE "ایران" ، آگاه نبوده و کاردار نیز، در این باره، کلمه ای به او نگفته است . مصدق  همچنان بر موضع خویش است . 
* در سند شماره 247 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 10 دسامبر1952 )، گفتگوی لیندر، معاون وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  و هندرسن XE "هندرسن"  را گاستون، رئیس هیأت مدیره بانک صادرات و واردات امریکا را  پیرامون دادن وام به ایران XE "ایران"  گزارش می کند . بنا بر این سند، برفرض هم که بانک با دادن وام موافقت می کرد، هندرسن می باید به مصدق XE "مصدق"  می فهماند تا چندین ماه از پول خبری نخواهد بود . چرا که پیش شرط پرداخت وام، تنظیم موافقت نامه میان بانک و دولت ایران است. (صفحات 812 و 813  کتاب ) 

* سند شماره 248  ( تلگراف 1152 – 12 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد، سفیر امریکا XE "امریکا"  در انگلیس به وزارت امور خارجه امریکا، لندن XE "لندن"  یازدهم دسامبر 1952، ساعت 5 بعد از ظهر، سری )، حاوی گفتگوهای سفیر امریکا  با اعضای کمتیه انگلیسی نفت ایران XE "ایران" ،  در لندن است . گفتگو از لزوم خرید نفت ایران و دادن کمک به ایران است :

... دیروز بعد از ظهر با دیکسون، بوکر، ماد و سایر اعضای کمیته انگلیسی نفت ایران XE "ایران"  ملاقات نمودم . 

نگرانیمان را در باره سهمیه 10 میلیون محموله و اثر گذاری آن را به شرح زیر بیان کردم :

 الف – انگیزه فیصله دادن به اختلاف در مرحله اول 

( ب ) کفایت آن در حل مشکلات اقتصادی ایران XE "ایران"  و 
(ج) شرائطی است که بر آن اساس، شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  در فروش نفت به دیگران آزاد می باشد ... من گفتم : اگر شرکت نفت انگلیس و ایران راساً نمی تواند برداشت محموله ای در حدود 20 میلیون تن را بر عهده بگیرد و برداشت چنین محموله ای برای حل مسئله لازم می باشد، سئوالی که مطرح می شود اینست که آیا سایر شرکتهای فعال در منطقه می توانند در این زمینه کمک کنند یا نه ؟ ...

من به سخنان خود ادامه دادم و گفتم : ما مشغول بررسی برای یافتن راهی هستیم که به موجب آن، شرکتهای ما و شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران" ، توأماً  با نمایندگان دولتهای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس دیدار و پیشنهادات تفصیلی بیشتری را تنظیم نمایند . این کار ممکن بود وقت بگیرد . در این میان، ما فکر کردیم ممکن بود به مصلحت باشد که مقدار محدودی کمک اقتصادی، بدون ارتباط با حل مسئله نفت، در اختیار ایران بگذاریم . هیچ موضعی در باره این موضوع از سوی نمایندگان انگلیسی اتخاذ نشد . موافقت به عمل آمد که این موضوع و همین طور  این امر که هندرسن XE "هندرسن" ، پس از مراجعت به ایران، { در اظهار به مصدق XE "مصدق"  } چقدر ممکن است پیش برود و در مرحله دوم، انجام چه چیزهائی ممکن است، منوط به انجام گفتگو میان آچسن XE "آچسن"  و ایدن XE "ایدن"  در پاریس XE "پاریس"  شد . ( صفحات 814 تا 816  کتاب ) 

* در سند 249  ( تلگراف 1452 – 12 / 2553 . 888 ، از سوی دان سفیر امریکا XE "امریکا"  در پاریس XE "پاریس"  به وزارت امور خارجه ایالات متحده، پاریس 14 دسامبر 1952 ، ساعت 11 شب . بکلی سری ) همچنان سخن از مقداری نفتی که باید از ایران XE "ایران"  خرید و کمکی که باید به ایران کرد و رویه ای که هندرسن XE "هندرسن"  می باید در پیش بگیرد :

     یادداشت زیر امروز از سوی نیتزه به دیکسون، در وزارت امور خارجه انگلیس تسلیم شد :

 نکاتی  که بایستی در مذاکره با ایدن XE "ایدن"  در باره ایران XE "ایران"  مطرح شوند : 

1 – پیش زمینه گفتگوهای ما با شرکتهای عمده نفتی امریکائی : ما به این موضوع توجه داشته ایم که برداشت 10 میلیون تن آن طور که در پیشنهاد انگلیسها در نظر گرفته شده، کفایت نمی کند . 
الف – بعنوان انگیزه ای برای فیصله دادن مسئله غرامت  و 
ب – از نظر حل مسائل اقتصادی ایران XE "ایران"  و 
ج – از جهت اجازه انجام مذاکره با شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  و شرائط و موادی که به اندازه کافی موجبات تأمین فروش بقیه نفت ایران را فراهم آورد . 

اگر برداشت یک محموله در حدود 20 میلیون تن برای یک راه حل در مسئله ایران XE "ایران"  لازم باشد و شرکت نفت انگلیس و ایران در موقعیتی نباشد که یک محموله به این بزرگی را رأساً برعهده بگیرد، مسئله ای که مطرح می شود، اینست : آیا شرکتهای دیگری که در منطقه فعالیت دارند می توانند در این مورد کمک نمایند ؟ مذاکرات معموله با شرکتهای نفتی عمده امریکائی مؤید آنست ... که فقط در صورتی مایل به خرید نفت ایران هستند که این عمل برای دست یافتن به یک راه حل برای مسئله ضرور تلقی شود . به نظر آنها، اگر از آنان خواسته شود همکاری نمایند، از شل و احتمالاً از شرکتهای فرانسوی نیز باید خواسته شود همکاری کنند ...

2 – خط مشی هندرسن XE "هندرسن"  بهنگام باز گشت به ایران XE "ایران" ، می تواند عبارت باشد از :

- ایالات متحده موضع خود را در قبال به اصطلاح محاصره نفتی و احتمال حمل و نقل مقادیر کوچکی از نفت توسط شرکتهای نفتی مستقل امریکائی روشن کرده است . ایالات متحده عقیده ندارد مقادیر قابل ملاحظه نفت ایران XE "ایران"  بتواند توسط شرکتهای مستقل حمل بشود . به نظر ایالات متحده حمل مقادیر قابل ملاحظه نفت تنها در صورتی ممکن خواهد شد که مباحث مربوط به غرامت را بشود به ترتیبی که مورد قبول ایران و انگلیس باشد، فیصله داد . اگر موضوع غرامت را بتوان از سر راه برداشت، بنظر ما، انجام دو کار ممکن می شود . 

الف – دادن یک وام بزرگ و فوری به ایران XE "ایران"  در مقابل تحویل نفت در آینده ...

ب – ترتیب دادن حمل مقادیر عمده نفت بر اساس شرائط بازرگانی، با همان سرعت که تولید در ایران XE "ایران"  از سر گرفته می شود .

- در مورد غرامت، هندرسن XE "هندرسن"  می تواند به مصدق XE "مصدق"  اصرار بورزد که اصل داوری توسط دیوان دادرسی جهانی یا یکی از سازمانهای حکمیت کننده دیگر را بپذیرد ... وی باید این موضع را اتخاذ کند که شرائط حکمیت را که مصدق تعیین نموده است، قابل پذیرفته شدن نیست .

چنانچه از واکنش مصدق XE "مصدق"  به نظر برسد که وی نمی خواهد اصل حکمیت بدون شرائط را بپذیرد اما آماده است که به ابتکار خود، یک مبلغ کلی برای فیصله غرامت پیشنهاد نماید، هندرسن XE "هندرسن"  این امکان را نیز مورد بررسی قرار می دهد و این امر را { برای مصدق } روشن می کند که انگلیسیها هیچگاه تمایلی به قبول و بررسی این نوع راه حل ابراز نکرده اند . ولی چنانچه مصدق خود رأساً بخواهد پیشنهاد کافی دراین مورد ارائه کند، ما آماده ایم آن را با انگلیسیها موضوع گفتگو قرار دهیم . 

3 – امکان دادن کمک اقتصادی به ایران XE "ایران"  : چنانچه هندرسن XE "هندرسن"  نتواند در خلال گفتگو با مصدق XE "مصدق" ، در مورد غرامت پیشرفتی حاصل کند، بنظر ایالات متحده خردمندانه است که مهلت زمانی بیشتری فرهم آید و سعی شود که آب و هوای سیاسی در ایران برای انجام یک توافق نهائی از طریق دادن کمک نهائی محدود به ایران، بدون اینکه ارتباطی با حل مسئله نفت داشته باشد، آماده شود . ما استنباط می کنیم که آقای گوت به مصدق برنامه ای، متضمن تجدید نظر در نظام مالیاتی و افزایش مالیاتها و بهبود ترتیبات ارزی، را تسلیم کرده است. ما این گونه استنباط می کنیم که آقای گوت عقیده دارد با دادن وامی معادل 30 تا 50 میلیون دلار به بانک مرکزی، بقیه کسر بودجه ایران، برای مدت 12 تا 15 ماه، ممکن است ترمیم شود .

* سند شماره 250 ( پاریس XE "پاریس" ، 16 دسامبر 1952 ) شامل تغییر دستور العمل به هندرسن XE "هندرسن"  است :

... دولت انگلیس، پیش از هرچیز بلحاظ ملاحظات سیاست داخلی، هر پیشنهاد در باره تعیین یک مبلغ کلی برای فیصله اختلاف بر سر غرامت را بسیار جدی تلقی می کند . لدرز و چرچیل XE "چرچیل"  بشدت با آن مخالف هستند .  وزیر امور خارجه بالاخره موافقت کرد که 

الف – چنانچه هندرسن XE "هندرسن"  در مورد مراجعه به حکمیت موفق نگشت، سعی نکند از مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد پرداخت یک رقم مقطوع را، بدون اینکه قبلاً موضوع را با واشنگتن XE "واشنگتن"  مطرح کرده باشد، تحصیل نماید . 

ب – ما تمایل انگلیس به انجام گفتگوی بیشتر با خودمان و احتمالاً سعی آنان در منصرف کردن ما از مبادرت به چنین اقدامی را در نظر می گیریم . اما 

ج – وی روشن ساخت که ما ممکن است به هندرسن XE "هندرسن"  هم دستور دهیم موضوع حل غرامت، در مقابل یک مبلغ مقطوع، را بدون مراجعه بیشتر به آنها و یا علی XE "علی"  رغم اعتراض آنان به این کار، مورد بررسی قرار دهیم ....هرگاه هندرسن، پس از بکار بردن کلیه استدلالهای ممکن، به این نتیجه برسد که غیر ممکن است بتوان مصدق XE "مصدق"  را قانع نمود اصل حکمیت را بدون شرائط غیر قابل قبول، بپذیرد، هندرسن، پیش از دست زدن به اقدامات دیگر، نتایج گفتگوهای خود را به واشنگتن XE "واشنگتن"  گزارش می کند. دولت ایالات متحده عقیده دارد... ممکن است مصلحت باشد به هندرسن دستور دهد از مصدق نسبت به امکان ارائه یک مبلغ کافی بعنوان غرامت، استمزاج کند ... 

توضیح : بدین قرار، الف – تا 14 دسامبر، بیانیه خرید نفت از ایران XE "ایران"  و دادن کمک به ایران انجام نمی گیرد . در این تاریخ، قرار است دو وزیر خارجه گفتگو کنند و اگر با رویه ای موافقت کردند که در این سند قید شده است،  هندرسن XE "هندرسن" ، در بازگشت، به تهران XE "تهران" ، آن را در پیش بگیرد . 
ب – بنا بر این رویه، خرید نفت بمقدار عمده، همچنان در گرو حل مسئله غرامت باقی می ماند . 
ج – شرکتهائی که می باید نفت ایران XE "ایران"  را بخرند، همانها هستند که بعد از کودتای 28 مرداد، کنسرسیوم را تشکیل دادند . 
د - « آماده کردن آب و هوای سیاسی ایران XE "ایران"  »، سرانجام کودتای 28 مرداد شد . لازم به توضیح است که :

1 -  کازیوروسکی می نویسد: روز اول نوامبر 1952 (10 آبان 1331 )  کارکنان سفارت انگلیس، بصورت دسته جمعی تهران XE "تهران"  را به مقصد بیروت ترک گفتند و بدین سان، یک دوره طولانی از سیطره بریتانیا XE "بریتانیا"  بر ایران XE "ایران"  خاتمه یافت. ولی  شبکه رشیدیان XE "رشیدیان"  و تعدادی از عوامل آنها، که از پوشش مطمئنی برخوردار بودند، همچنان در ایران باقی ماندند. در این موقع، موقعیت ایران بسیار ضعیف شده بود. از این رو « کریستوفر مونتاگ Christofer Montag) ) و وودهاوس ((Woodhouse ، فرمانده سازمان M16  در ایران،  برای کسب حمایت  آمریکائی ها  و  بمنظور تهیه طرح  دیگری برای سرنگون ساختن  مصدق XE "مصدق"  به واشنگتن XE "واشنگتن"  اعزام شدند . 

بر اساس طرح « وودهاوس» با تأئید یا عدم تائید  شاه، اغتشاش های زمان بندی شده ای، توسط رشیدیان XE "رشیدیان"  ها و پاره ای از سران بختیاری ترتیب داده  می شدند. با اینکه انگلیسی ها، از ماه اوت با زاهدی XE "زاهدی"  مشغول توطئه چینی بودند. معهذا چند تن دیگر را به عنوان رهبران احتمالی کودتا در نظر گرفته بودند. وودهاس در سفر  آمریکا XE "امریکا" ، برنامه  خود را به « سیا»  ارائه کرد.  آلن دالس XE "دالس"  ، رئیس سیا و فرانک وایزنر (Frank Wisner) سرپرست عملیات محرمانه « سیا»  (Allen Dulles )  و کرمیت روزولت XE "روزولت"  (Kermit Roosvelt)  سرپرست بخش اداره عملیات خاورمیانه، همگی موافق اجرای یک کودتا بودند ولی کارشناسان امور ایران XE "ایران" ، رده های پائین تر « سیا»  با این طرح مخالف بودند. سرپرست پایگاه « سیا» در ایران نیز با طرح مزبور موافق نبود و عقیده داشت که این اقدام موجب خواهد شد ایالات متحده در اذهان،  به عنوان حامی استعمارگران انگلیس و فرانسه XE "فرانسه" ، جای یابد. درباره کودتا، با مقامات وزارت امورخارجه نیز، گفتگوهایی صورت گرفت و سرانجام، به « وودهاوس» گفته شد که ترومن XE "ترومن"  با این برنامه موافقت نخواهدکرد ولی محتمل است آیزنهاور، که به ریاست جمهوری انتخاب شده است، با آن توافق کند. 

در خلال این رویدادها، زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  به رغم خروج انگلیسی ها از ایران XE "ایران" ، که بدون  تردید او را با دشواری هایی مواجه ساخته بود، همچنان به توطئه چینی اشتغال داشت. ابوالقاسم بختیاری XE "ابوالقاسم بختیاری"  نیز، با دریافت پول و اسلحه، در میان ایل بختیاری XE "ایل بختیاری"  برای جلب  حمایت دیگر خوانین، تلاش می کرد. گفته شد که زاهدی قول داده است یک « جنوب آزاد» تشکیل  دهد که  در آن «  بختیاری ها، به رهبری ابوالقاسم بختیاری، از خود مختاری بهره مند گردند. در ژانویه  1953 ( دی ماه  1331 ) هواداران زاهدی به رهبری کاشانی XE "کاشانی" ، جلسات مجلس را متشنج کردند. کوشش آنها بدین منظور بود که  زمینه برکناری مصدق XE "مصدق"  را فراهم نمایند. ولی، در 19 ژانویه ( 30  دی )  مصدق با کسب رأی اعتماد (59 رأی موافق در برابریک رأی مخالف) تلاش  مخالفان را نقش بر آب کرد» ( کودتای 28 مرداد 1332 – مارک- ج – گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  – ترجمه زنده یاد سرهنگ غلامرضا نجاتی - ص 29 تا 30) 

2 --  با در نظر گرفتن طرح« بدامن » و توطئه های دربار و جلسات  محرمانه سناتورهای سابق، افسران بازنشسته، توهین، تضعیف و تبلیغ  برضد  دکتر مصدق XE "مصدق"  و حکومت ملی،  نقش مطبوعات متمایل به غرب و روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  و مخالفین در پیشبرد این اهداف مؤثر بوده است . ارتباط  گروهها سر سپرده به بیگانگان با جاسوسان انگلیسی همراه با ایجاد شکاف  در داخل نهضت ملی « موجب شد  که دکتر مصدق مستقیماً آماج حملات عده ای از اعضای فراکسیون نهضت ملی در مجلس قرار گیرد » و بقایی، حائری زاده XE "حائری زاده" ، مکی و... این نقش را بخوبی ایفا نمودند و الخ....) (  قلم وسیاست،  جلد اول، تألیف شادروان محمد علی XE "علی"  سفری –  فصل هفدهم – ص 665  تا  28 )

 هنوز بنا بر اسناد نمی دانیم چه شد که حکومت امریکا XE "امریکا"  بجای صدور بیانیه، پیرو سیاست انگلستان XE "انگلستان"  شد ؟ در عوض،  
1 - بنا بر « خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق"  می دانیم که: « نمایندگانی که آزادی و استقلال را وسیله پیشرفت اغراض و مقام قرارداده و از همان ماههای اول تشکیل دولت اینجانب، سرلشگر زاهدی XE "زاهدی"  وزیر کشور را نامزد نخست وزیری کردند که من بعد از غائله 23 تیر 30 از آن مطلع شدم و از عدم توجه و کم فکری بعضی از همکارانم بسیار تعجب کردم . چونکه جبهه ملی XE "جبهه ملی"  در مجلس اکثریت نداشت که سرلشگر با رأی جبهه ملی در مجلس نخست وزیر بشود و تابع نظریات جبهه ملی هم باشد . از این هم که بگذریم، سیاست خارجی چطور موافقت می کرد که باز شخص دیگری متصدی کار شود که نهضت ملی ایران XE "ایران"  را بضرر آن سیاست رهبری کند . تشکیل دولت این جانب کاری بود بدون سابقه و هیچ مقدمه ای نداشت و تا ایران به آزادی و استقلال نرسد، تشکیل یک دولتی که متکی به سیاست خارجی نباشد، کاری است مشکل .» ( خاطرات و تألمات دکتر مصدق-   صفحه 247 ) بدین قرار،  هم در روزهای اول کار، « خودیها »، کسی را نامزد نخست وزیری کردند که به قول مصدق، ناگزیر متکی به قدرت خارجی می شد و شد . در حقیقت، در 21 مهر 1331،  دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"  پس از معرفی بعنوان وزیر خارجه و سخنگوی دولت در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: « ..... چون گزارشهائی ازعملیات سرلشکر بازنشسته عبدالحسین حجازی و برادران رشیدیان XE "رشیدیان"  رسیده بود که به معیت آقای سرلشگر زاهدی و بعضی افراد دیگر که دارای مصونیت پارلمانی هستند، به نفع یک سفارت اجنبی مشغول توطئه و تحریک می باشند، نامبردگان که مصونیت پارلمانی نداشتند امروز صبح از طرف فرماندار نظامی بازداشت و به زندان شهربانی تحویل شدند...و نسبت به سایرین که مصونیت پارلمانی دارند دولت مطالعه خواهدکرد تا اقدام لازم معمول گردد ». (  قلم وسیاست،  جلد اول، تألیف شادروان محمد علی XE "علی"  سفری – فصل هفدهم – ص 668) . و 
2 – این احتمال که حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  با کودتا موافقت کند، سبب شد انگلیسیها با انواع بهانه تراشی ها نگذارند مشکل نفت در حکومت ترومن XE "ترومن"  حل شود .

    بدین سان، پیشاپیش و همزمان با آماده شدن  امریکا XE "امریکا"  برای اتخاذ سیاست جدید، در درون کشور، « جبهه ضد استقلال » مرکب از گرایشهای طرفدار استبداد وابسته، معروف به « خط سید ضیاء XE "سید ضیاء"  » تشکیل شده بود . در حقیقت، سید ضیاء باتفاق کسانی چون اسدالله علم XE "اسدالله علم"  نیز فعال بودند . ترتیب ترور شهید نهضت ملی ایران XE "ایران" ، دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"  را نیز باند سید ضیاء داد. سرهنگ غلامرضا نجاتی به نقل از آقای مهندس سحابی در« کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران و کودتای 28 مرداد 1332- ص 91 »  می نویسد: «مرحوم مهدی عراقی که در سالهای 1329 تا 1332 از جوانان وابسته به فدائیان اسلام XE "فدائیان اسلام"  و از نزدیکان مرحوم نواب صفوی XE "نواب صفوی"  بود و طی  سالهای 1343 تا 1357 به اتهام رهبری گروه هیئت موتلفه و مشارکت در ترور حسنعلی منصور XE "حسنعلی منصور"  در زندان بسر برد و در سال 1358 توسط عوامل بیگانگان به شهادت رسید. ضمن شرح تاریخچه و مسائل فدائیان اسلام در دوران حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  اظهار داشت:« در زمان ترور مرحوم دکتر فاطمی، نواب صفوی در زندان بود و امور فدائیان در خارج از زندان را مرحوم سید عبدالحسین واحدی XE "عبدالحسین واحدی"  رهبری می کرد. شخصی به نام ابراهیم صرافان روی واحدی نفوذ فراوانی داشت و طرح ترور دکتر فاطمی را وی به واحدی القاء نمود. چون شایعات زیادی در باره وابستگی وی شنیده و نسبت به او مشکوک بودیم، وی را تحت نظارت و مواظبت قرار دادیم و معلوم شد که او ازافراد حزب اراده ی ملی و وابستگان سید ضیاءالدین طباطبائی است. وی حتی اسلحه هم در اختیار واحدی گذارد که منشاء همه آنها سید ضیاءالدین بود.» . 

     لژ ماسونی پهلوی XE "پهلوی"  نیز با هدف سرنگونی حکومت مصدق XE "مصدق"  تشکیل شده بود . به قول ناصر خسرو XE "ناصر خسرو" : 

 چون نیک نظرکردپرخویش درآن دید/ 

گفتا زکه نالیم که از ما است که برما است.
◄  یک ماه به پایان ریاست جمهوری ترومن XE "ترومن"  باقی نمانده است . حکومت او می کوشد در این فرصت، کار نفت را به پایان برساند . اما ﺁیا حکومت چرچیل XE "چرچیل"  مایل به حل کردن مسئله با حکومت مصدق XE "مصدق"  است و یا از سوئی می کوشد مانع دادن وام به حکومت مصدق شود و از سوی دیگر، با اشکال تراشی، دفع الوقت می کند تا عمر حکومت ترومن به پایان رسد و حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  زمام امور امریکا XE "امریکا"  را در دست گیرد ؟  اسناد پاسخ روشنی به این پرسش می دهند :

* سند شماره 251 ، مورخ 18 دسامبر 1952 ، حاکی از ﺁنست که «وزارت امور خارجه امروز به سفارت انگلیس اطلاع داد که تصمیم گرفته است به بانک صادرات و واردات توصیه نماید که در خواست 25 میلیون دلار وام ایران XE "ایران"  برای توسعه اقتصادی را با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد » . واکنش اینست که « حکومت انگلیس انتظار واکنش نامساعد مردم انگلیس » را با این اقدام دارد . وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  پاسخ می دهد : امیدوار بودیم که « حکومت انگلیس اقدام لازم را برای رویاروئی با افکار عمومی مردم انگلیس بعمل می ﺁورد و اضافه نمودند : « بنظر ما اثر این اقدام روی احساسات ایرانیان خوب است . زیرا این اقدام با برداشت ایرانیان که کشورهای غربی رویه غیر دوستانه ای نسبت به ایران دارند، مقابله می نماید » . ( صفحات 923 و 924  کتاب )

* بنا بر سند 252 ، مورخ 19 دسامبر 1952، وزارت خارجه انگلستان XE "انگلستان"  از وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  می خواهد :  که هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا در تهران XE "تهران" ، به مصدق XE "مصدق"  بگوید انگلستان میخواهد که شورای حکمیت به غرامت 42 سال عدم النفع  نیز رسیدگی کند . هندرسن همچنان باید می گفت : « اگر این نکته در رأی حکمیت منظور نگردید، مهم است که دولت انگلیس باید کاملاﹰ ﺁزاد باشد که متعاقباﹰ در مورد ﺁن مذاکره نماید و نبایستی مقید به قبول تعهدی برای حفظ رونق و رواج صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  شود » . ( صفحه 925 کتاب ) .

* برابر سند شماره 253 ، مورخ 19 دسامبر 1952، دن، سفیر امریکا XE "امریکا"  در پاریس XE "پاریس" ، به وزیر خارجه امریکا، اطلاع می دهد که سفیر انگلیس در پاریس، نزد او رفته و « با جدی ترین لحن، اصرار کرده است هر اقدامی نسبت به این وام، حد اقل در حال حاضر به تعویق افتد ... وام جدید امکان پذیر می سازد که مصدق XE "مصدق"  در موضع خود پا برجا تر شود »  ( صفحه 927 کتاب ) 

* سند شماره 254، بتاریخ 22 دسامبر 1952 ،  گویای این امر است که فشار انگلستان XE "انگلستان"  مؤثر شود و 
« الف – تصمیم گرفته شد هیأت مدیره بانک صادرات و واردات امریکا XE "امریکا"  که قرار بود روز دوشنبه تشکیل شود، لغو و بررسی موضوع وام ایران XE "ایران"  به بعد موکول شود . 
ب – ما مایل بودیم هرچه زود تر اطلاعات بیشتری از نظرات انگلستان XE "انگلستان"  در باره یک مبلغ کلی برای پرداخت غرامت ... بدست ﺁوریم »  پاسخ حکومت انگلستان به این پرسش اینست :« هر نوع دگرگونی و فاصله ای که مفاد پیشنهاد مشترک ترومن XE "ترومن"  – چرچیل XE "چرچیل"  گرفته شود، مفهومش تسلیم شدن به دکتر مصدق XE "مصدق"  است » . بنا براین سند، نیتزه ، مدیرگروه برنامه گذاری سیاست خارجی امریکا XE "امریکا" ، به مخاطب انگلیسی خود می گوید : « ما مشکلات سیاسی انگلستان را در مورد موافقت و قبول هر رقم مقطوعی را درک می کنیم اما به نظر ما، مشکلات سیاسی ایران XE "ایران"  در پذیرفتن حکمیت بدون هیچگونه محدودیتی نیز شاید بیشتر و بزرگ تر بود و اگر حل موضوع مورد علاقه باشد، مشکلات سیاسی ایران نیز می بایستی مورد توجه قرار گیرد » ( صفحه 929 کتاب ) . در 24 دسامبر، گیفورد، سفیر امریکا در لندن XE "لندن" ، به وزیر امور خارجه امریکا اطلاع می دهد که انگلستان با تعیین یک رقم مقطوع، بعنوان غرامت مخالف است ( صفحه 930 کتاب ) .

* در سند 255 ، مورخ 27 دسامبر 1952، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا" ، اطلاع می دهد که به مصدق XE "مصدق"  گفته است : وام بانک صادرات و واردات داده نمی شود . ( صفحه 931 کتاب ) .

توضیح : 1- «ایدن XE "ایدن"  پس از بازگشت به لندن XE "لندن"  مطالبی را که اچسن XE "آچسن"  با او در میان گذاشته بود به کابینه بریتانیا XE "بریتانیا"  گزارش کرد و نتیجه را به وسیله  مستشار سفارت بریتانیا ( باروز) در واشنگتن XE "واشنگتن"  به اطلاع نیتز رساند. خلاصة مطلب این بود که انگلستان XE "انگلستان"  به سه دلیل با پیشنهاد غرامت مقطوع مخالفت می کند. نخست این که  چنین پیشنهادی را تسلیم شدن در برابر مصدق XE "مصدق"  می داند. دوم آن که پیشنهاد غرامت مقطوع، انگلستان را در مذاکره تضعیف خواهد کرد وایران دعاوی متقابل گزافه آمیزی به میان خواهد کشید. سوم آن که دراصل رجوع  به داوری بی طرفانه هم زمینة  مساعدی در افکارعمومی انگلستان دارد و هم برای حفظ امتیازات درکشورهای خارج مفید ومؤثر است» (خواب آشفتة نفت-دکتر مصدق و نهضت ملی ایران XE "ایران" - جلد دوم - ص633 به نقل از
 (Memorandum  by the Director of the policy planning staff (Nitze) to the Secretary of State. Secret ,Washington , December 22 , 1952) 
2 -  بدین قرار، انگلستان XE "انگلستان"  مانع دادن وام به ایران XE "ایران"  می شود و در باره غرامت، با پیشنهاد امریکا XE "امریکا"  موافقت نمی کند و بخاطر به غارت نبردن نفت ایران بمدت 42 سالی که از عمر قرارداد قلابی مانده است، غرامت مطالبه می کند. دولتی که بخاطر کودتا در ایران و استقرار رژیم دست نشانده پهلویها می باید به ایران غرامت می پرداخت،  بابت قراردادی تحمیلی، تا روز ﺁخر ﺁن، غرامت مطالبه می کرد. همانطور که در سند شماره 253 ، خاطر نشان شده است، حکومت مصدق XE "مصدق"  نمی توانست با این زورگوئی موافقت کند . به سخن دیگر، انگلستان نمی خواست مسئله نفت در حکومت دموکراتها در امریکا و با مصدق حل شود. سند شماره 256 ، ورود به مرحله جدیدی را گزارش می کند . در این مرحله، موافقت مصدق با حکمیت، محلی برای بهانه تراشی انگلستان باقی نمی گذارد . اما سندها می گویند انگلیسی ها بهانه های جدید می تراشند :
8
پشنهاد بانک بین المللی جز سه خواست انگلستان XE "انگلستان"  را در برنداشت و قابل قبول نبودند. در عوض پیشنهادهای مصدق XE "مصدق"  پذیرفتنی بودند
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مهندس کاظم  حسیبی XE "کاظم  حسیبی"  از رهبران نهضت  ملی ایران XE "ایران" 
◄ موافقت ایران XE "ایران"  و امریکا XE "امریکا"  در باره خرید معادل 100 میلیون دلار نفت از ایران و حکمیت : * سند شماره 256 ( تلگراف 2952 – 12 / 2553 . 888 ، از سوی ﺁچسن وزیر خارجه ایالات متحده به سفارت در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن"  29 دسامبر 1952 ، 27: 6 بعد از ظهر، بکلی سری ) :

« پس از یک گفتگوی طولانی و دشوار با مصدق XE "مصدق"  در 25 دسامبر، هندرسن XE "هندرسن"  موفق شد موافقت اولیه مصدق را در باره داوری بدون قید محدودیتهای قبلی در مورد دامنه و شرائط اختیارات مربوط به تعیین غرامت، جلب کند . هندرسن هیچگاه روش دیگری را برای تسویه غرامت پیشنهاد ننمود ... وی برنامه های موقتی دولت امریکا XE "امریکا"  برای دادن وام جهت رفع نیازهای بودجه ای و عمرانی فعلی دولت ایران XE "ایران" ، به شرط دستیابی به توافق در باره مسئله نفت، را مورد مذاکره قرار داد و اظهار کرد دولت امریکا فعلاﹰ بطور موقتی ﺁماده خرید نفت و فرﺁورده های نفتی به ارزش یک صد میلیون دلار است» . 

 « ...مصدق XE "مصدق"  باور نداشت که انگلیسیها تمایلی به سازش و تراضی داشته باشند . ﺁنها پیوسته معاذیر گوناگونی را برای این که این امر را به تعویق اندازند، می تراشند . بنظر او، دولت انگلستان XE "انگلستان"  در حال توطئه برای سرنگون ساخت حکومت کنونی ایران XE "ایران"  است . با توجه به تفسیر و توضیحات هندرسن XE "هندرسن" ، مصدق عقیده داشت می بایستی فوراً مردم ایران را ﺁگاه کند که ﺁنها نمی توانند در انتظار دریافت کمک از هیچ کشور غربی باشند و می بایستی برای جلوگیری از بروز ورشکستگی وحفظ استقلال ملی تنها به خود متکی باشند . »

 هندرسن XE "هندرسن"  پاسخ داد : « دولت ایالات متحده پیش از ﺁنکه مسئله غرامت حل شده باشد، نمی توانست به خرید نفت ایران XE "ایران"  اقدام نماید. از نظر مردم امریکا XE "امریکا"  این اقدام متزلزل کردن اساس اعتبار قراردادهای بین المللی تلقی می شود » . صفحات 932 و 933 کتاب ) ...

 هندرسن XE "هندرسن"  پرسید : « ﺁیا در ارائه این پیشنهاد، مصدق XE "مصدق"  می تواند ﺁنچه را در قانون ملی شدن صنایع ذغال انگلستان XE "انگلستان" ، در باره از دست رفتن منافع ﺁینده،  پیش بینی شده است، ملحوظ کند ؟ » مصدق پاسخ داد : اگر در قانون انگلستان پیش بینی دادن غرامت برای از دست دادن منافع ﺁینده، شده باشد و چنانچه دیوان دادرسی بین المللی تصمیم بگیرد که ﺁن قانون را بعنوان اساسی جهت تعیین میزان غرامتی که بایستی پرداخت شود، مورد استفاده قراردهد، وی اعتراضی نمی کند .» 

 « ... ﺁنچه به نظر ما می رسد عبارت از :

1 – مصدق XE "مصدق"  ممکن است نظرش را تغییر دهد . به عقیده ما این خطر با دادن پاسخ سریع می تواند کاهش یابد .

2 – هرچند مصدق XE "مصدق"  به طور قطعی با انجام مذاکره برای موافقت نامه بازرگانی مرحله دوم با شرکت نفت ایران XE "ایران"  وانگلیس یا کنسرسیوم پس از امضای موافقت نامه داوری موافقت نکرده است، لکن وی نظر مخالف نیز ابراز نکرده است . ما به هندرسن XE "هندرسن"  اختیار می دهیم که به تشخیص خود، این موضوع را روشن کند .

...

4 – مصدق XE "مصدق"  بر دریافت مبلغ یکصد میلیون دلار وام فوری از دولت امریکا XE "امریکا" ، پس از توافق روی داوری، اصرار می ورزد . و ما مطمئن هستیم که وی مایل نیست تا دریافت بخش اول، ﺁن وام منوط به انعقاد یا منتظر انعقاد یک موافقت نامه بلند مدت بازرگانی برسر فروش نفت شود . ما اطمینان داریم که می توانیم پول را  فورا در دسترس (ایران XE "ایران"  ) قرار دهیم .» ( صفحات 934 و 935 کتاب ) 

* سند شماره 259 ، حاکی است که در تاریخ 27 و 30 دسامبر، ویلیام وارن، مدیر برنامه همکاریهای فنی ایالات متحده در ایران XE "ایران"  و نخست وزیر ایران دکترمحمد مصدق XE "مصدق" ، یادداشتهائی را مبادله نمودند که به موجب ﺁن، یک هیأت مشترک توسعه اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده – ایران، در اول ژانویه 1953 ، تشکیل می شود .  به موجب شرائط و ترتیبات مذکوردر این یادداشتها، دولت ایالات متحده موافقت نمود تا مبلغ 20 میلیون دلار برای کمکهای اقتصادی و فنی، طی سال مالی دولت امریکا XE "امریکا"  که در30 ژوئن 1953 پایان می پذیرد، ... در اختیار دولت ایران بگذارد . » 

* از ﺁنجا که بنا بر ماده 34 اساسنامه دیوان داوری لاهه XE "لاهه"  « تنها دولتها ممکن است طرفین دعوا نزد دادگاه باشند «   سند شماره 260 ( تلگراف 3152 – 12 / 2553 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران ، 31 دسامبر 1952 ، 6 بعد از ظهر، بکلی سری، فوری ) پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  را گزارش می کند : 
« چنانچه دیوان دادرسی بین المللی، بنا به دلایل فنی و یا به مناسبت ایراد دیگر که اجازه ندهد قضات این وظیفه و سمت را بر عهده بگیرند، پیشنهاد دیگر من اینست که ﺁقای مک نرMc Nair، قاضی انگلیسی و ﺁقای سنجابی XE "سنجابی"  قاضی ایران XE "ایران" ی می بایستی هسته مرکزی یک هیأت داوری سه نفری را تشکیل دهند و روی عضو سوم هیأت داوری توافق کنند . » 

« برای این که موضع وی روشن باشد  و ﺁنچه را در ذهن دارد روی کاغذ ﺁورد، وی متعاقباﹰ جملاتی را در دفتر چه خود، به زبان فارسی نوشت و اجازه داد صالح XE "صالح" ، دستیار ایران XE "ایران" ی من، از روی ﺁن  بنویسد . ترجمه ﺁنچه وی نوشت به شرح زیر است :

 « یا کلیه قضات دیوان دادرسی بین المللی که عضو دادگاه هستند، در هنگام امضای موافقت نامه، بعنوان داورمنصوب می شوند یا تنها دو قاضی که هنگام ظرح موضوع ایران XE "ایران"  و انگلیس، عضو دادگاه بودند، یعنی مک نر XE "مک نر"  ودکتر سنجابی XE "سنجابی"  از سوی دو طرف به عنوان داور برگزیده می شوند . این دو داور داور مشترکی را برخواهند گزید . » 

       ...

« همین که موافقت نامه داوری به امضاء رسید، دولت امریکا XE "امریکا"  یا هر شرکت امریکائی یکصد میلیون دلار خواهد پرداخت و در مقابل، بعداﹰ، نفت خریداری خواهد کرد ...» 

 ... بنا بر سند، هندرسن XE "هندرسن"  اصرار می ورزد مصدق XE "مصدق"  با فروش نفت به شرکت سابق نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس موافقت کند:« ازوی پرسیدم: هرگاه انگلستان XE "انگلستان"  با صداقت و حسن نیت با شراط داوری بر اساس نظرات پیشنهادی وی موافقت کند، ﺁیا احتمال دارد که نگرش وی نسبت به شرکت نفت ایران و انگلیس در این باره تغییرکند؟ وی اظهارداشت : درحال حاضرنمی توانم هیچ قولی بدهم . بایستی ببینم وضعیت پس از این که موافقت نامه داوری به امضاء رسید، چگونه می شود ... در هرصورت، در این زمان، وی نمی خواست قدمی بردارد یا وعده ای بدهد که ممکن باشد شرکت نفت ایران و انگلیس را در موضع ممتازی قرار دهد .»  ( صفحات 941  و 942 و 944 و 945 کتاب )

* سند شماره 261  ( تلگراف 153 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد، سفیر در لندن XE "لندن" ، به وزارت امور خارجه، لندن، اول ژانویه 1953 ، ساعت 11 شب، بکلی سری ) واکنش حکومت انگلیس را نسبت به قبول شدن همان داوری از سوی مصدق XE "مصدق"  باز گو می کند که مورد ادعای این حکومت  بود :

1 – داوری: مشاوران حقوقی انگلیسی تردید داشتند که قضات دیوان دادرسی بین المللی بتوانند یک هیأت داوری، بدان گونه که از سوی مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد شده است، تشکیل دهند ...

 با این وصف، ﺁنها تکرار کردند که مایلند هر نوع داوری بیطرفانه را بپذیرند . در مورد شرائط و حدود اختیارات در داوری، اظهار نمودند که برای ﺁنها روشن نیست که مصدق XE "مصدق"  شخصاﹰ چه نظر داشت . اگر نظر وی این است که دیوان دادرسی بین المللی بایستی تعیین نماید که کدام قانون ملی شدن بایستی مبنای ( محاسبه غرامت ) شود، ... ﺁنها این را به عنوان یک اصل خطرناکی تلقی می کنند که قابل تصور باشد دیوان یک قانون روشن و شسته و رفته ای، با ویژگی مصادره، مبنا قرار دهد . و اگر نظر مصدق اینست که موضوع قانون ملی شدنی که مبنا قرار می گیرد، بایستی مورد توافق و قبول دولتین انگلیس و ایران XE "ایران"  باشد، این فکر برای ﺁنها فاقد جاذبه نیست . »

توضیح : بدین قرار، انگلیسیها که می گفتند هیأت داوری باید مختار باشد هر یک از قوانین ملی شدن را که خواست مبنای تعیین میزان غرامت، قرار دهد، اینک چنین اختیاری را خطرناک توصیف می کنند و توافق دو دولت پیرامون قانون ملی شدنی که می باید مبنی شود، را دارای جاذبه توصیف می کنند !

در همان حال، پیشنهاد هیأت داوری را به زیر سئوال می برند، اصرار می کنند امریکا XE "امریکا"  نفت ایران XE "ایران"  را نخرد : « بنظر ﺁنها ( انگلیسی ها )، بدون تردید، وی پیش خود حساب کرده است که انجام داوری و اتخاذ تصمیم در باره ﺁن، مدتی طول می کشد و موافقت نمودن با انجام داوری بهای نازلی برای دریافت وام جالبی است. ﺁنها اظهار نگرانی کردند که چنانچه یکصد میلیون دلاردر دسترس وی گذارده شود، انگیزه برای انعقاد موافقت نامه بازرگانی از میان می رود . » 

 بنا بر سند، قسط اول 30 میلیون دلار بشود و پرداخت قسطهای بعدی منوط به انعقاد موافقتنامه بازرگانی بشود . و قیمت پرداخت شده نباید پولی بیشتر از قیمت خرید از دیگر کشورهای نفت خیز، شود تا « ساختار جهانی نفت » برهم نخورد.  انگلیسی ها «واقعاﹰ روشی که هندرسن XE "هندرسن" ، در گفتگوها بکار برده است، را تحسین می کنند » . ( صفحات 950 – 947 کتاب ) 

* در سند شماره 262 ، بتاریخ 2 ژانویه 1953، ﺁچسن، وزیر خارجه امریکا XE "امریکا" ، توضیح می دهد ایرادهای انگلیسیها بی وجه هستند :

« مصدق XE "مصدق"  ضمن گفتگو، در یک مورد کاملاﹰ ابراز ﺁمادگی و موافقت نموده است : شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس بتواند ﺁن قانون ملی شدنی را که به نظر آن شرکت بیشترین درجه مطلوبیت را برای آن  دارد برگزیند .»

و در باره وام، به سفیرخود در لندن XE "لندن" ، دستور العمل می دهد : 
« منظور وزارت امور خارجه، در نامه ای که طی شماره 4337 مورخ 31 دسامبر مخابره شد، این نیست که پرداخت اقساط ماهیانه وام 100 میلیون دلاری منوط و مشروط به اتعقاد قرارداد فروش بازرگانی بشود . با این وصف، منظور وزارت خانه از ترتیب و شکل دادن به برنامه وام DMPA، چنان بوده است که هرگونه انگیزه مناسبی را برای مذاکره در باره موافقت نامه بازرگانی فراهم ﺁورد که ما امیدوار هستیم فورا  منعقد شود . » 

وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  گوشزد می کند که این انگلیس است که نظر خود را عوض می کند :

     « ... ﺁن نامه کاملا  روشن ساخته بود همین که توافق در مورد داوری حاصل شد، ایران XE "ایران"  ﺁزاد است که نفت خود را به کلیه خریداران بفروشد . نه شرکت نفت و نه ایران تعهدی ندارند که وارد یک قرارداد بازرگانی بشوند ... با توجه به این واقعیت که مصدق XE "مصدق"  روی هم رفته ﺁماده پذیرش کلی داوری بدون شرائط که قبلاﹰ قید می نمود، بر اساس این اطمینان شده است که به محض حصول توافق قطعی، در این مورد، وی یکصد میلیون دلار وام از سازمان تدارکات دفاعی دریافت خواهد کرد . ما درک نمی کنیم چگونه می توانیم اینک به موضعی بازگردیم که پرداخت بخش عمده وام را موکول به انعقاد یک موافقتنامه بازرگانی با شرکت نفت ایران و انگلیس می نماید » . ( صفحات  951 و 952  کتاب )

* در سند شماره 263،  مورخ 2 ژانویه 1953 ، هندرسن XE "هندرسن"  « گفتگوی های سه ساعته و دشوار و فرسوده ساز  با مصدق XE "مصدق"  » را گزارش می کند : 

    « ... وی ﺁماده است با یک شرکت امریکائی یا با یک شرکت بین المللی که شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس در ﺁن مشارکت داشته باشد، برای فروش مقدار قابل ملاحظه نفت و فرﺁورده های نفتی، برای مدت زمانی که تعیین می شود، مذاکره نماید ... در پایان گفتگوی ما در این موضوع، می به زبان فارسی در جزوه کوچک خود چنین یادداشت کرد : « ما مایل به امضای موافقت نامه ای با یک شرکت یا سازمان امریکائی برای فروش مقدار معینی نفت خام و تصفیه شده برای مدت زمان و سالیان مشخصی با یک سازمان بین المللی هستیم که در ﺁن، شرکت سابق نفت انگلیس و ایران ممکن است مشارکت داشته باشد . » 

    در موضوع داوری در جزوه کوچک خود به فارسی نوشت:« دولت ایران XE "ایران"  مایل است که موضوع غرامت را با شرکت سابق از طریق داوری، بر اساس هر یک از قوانین انگلیس که هر صنعتی را ملی نموده و برای شرکت سابق انگلیس و ایران قابل قبول باشد، بر طبق گفتگوهای پیشین ما که در تاریخ 25 و 31  دسامبر انجام شد، فیصله دهد . »

 « وی دوباره اشاره به نحوه پرداخت و واریز غرامت نمود و یادداشت زیرین را در دفتر چه خود، به زبان فارسی نوشت : « پس از امضای موافقت نامه حکمیت، 25 درصد از درﺁمدهای مجموع فروش نفت خام و فرﺁورده های نفتی به خارج، در یک بانک مورد قبول طرفین باشد، بصورت سپرده خواهد شد . » 

         در پایان گزارش، هندرسن XE "هندرسن"  تأکید می کند که نخست وزیر امیدوار بود ایران XE "ایران"  بتواند، از محل فروش نفت، حداقل 50 میلیون دلار نقد ، در شروع کار دریافت کند. ( صفحات 954 و 955 کتاب )

* در سند شماره 264 ، بتاریخ 3 ژانویه 953 ، هندرسن XE "هندرسن"  ابراز امیدواری می کند انگلیسیها اشکال تراشی نکنند : 

      « در نتیجه گفتگوی دیروز من ﺁشکار شد که مصدق XE "مصدق"  مایل است برگزیدن قانون ملی شدن در انگلیس را به میل شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس واگذار نماید ... من سه بار از وی سئوال کردم که ﺁیا من نظر وی را در این مورد درست درک کرده ام و هر سه بار جواب مثبت شنیدم . من فرمولی را که وی به وسیله ﺁقای صالح XE "صالح"  رایزن ایرانی من دیکته نمود، روی کاغذ یادداشت کردم. »

     « من امیدوارم که انگلیسی ها به اصرار خود در این مورد که موضوع قیمت نفت  برای سازمان DMPA همچنان رها  و منوط به بستن قرارداد فروش بازرگانی نفت بشود ، ادامه نخواهند داد . از نظر ما، سعی در مرتبط کردن قیمت پرداختی  که از سوی سازمان تهیه و تدارکات، با قیمتی که بعداﹰ با شرکت بین المللی مورد مذاکره و توافق قرار می گیرد، مجدداﹰ موجب ایجاد سوء ظن ها خواهد شد . »

 « ... من با نظر ﺁنان ( انگلیسیها ) موافقم که احتمال دریافت یکصد میلیون دلار برای مصدق XE "مصدق"  جذبه و وسوسه نیرومندی دارد . از سوی دیگر، من امیدوارم وجوداین تردیدها نزد انگلیسیها موجب نخواهد شد که ﺁنها این موقعیت را بکلی با ناامیدی تلقی نمایند. و یا هر پیشنهادی که از سوی مصدق عرضه می شود و یا با ﺁن موافقت میکند، ﺁنقدر با سوء ظن تلقی کنند که ما در باتلاقی فرو رویم که از ﺁن امکان هیچ راه خروج و نجاتی به نظر نرسد ... من شب گذشته با این برداشت وی را ترک کردم که برای نخستین بار وی شروع به قبول این فکر نموده است که امکان حل سریع مسئله وجود دارد . 

     من امیدوارم که رویدادها تا ﺁن اندازه بطئی نخواهد شد که وی دوباره دلسرد و مأیوس شود و دوباره به همان حالت سرسختی و سازش ناپذیری، به محدوده فکری معمولی خود باز گردد . تحلیل وضعیت کنونی این جا، مرا متقاعد می سازد که دستیابی به توافق با وی از هر نخست وزیر دیگری که احتمال دارد جانشین وی شود، ﺁسان تر است . و اگر می باید توافقی با وی حاصل شود، ما بایستی سریعا  اقدام کنیم » 

    هندرسن XE "هندرسن"  ، در این گزارش، ابراز امیدواری می کند که انگلیسی ها در رویه خود نسبت به بکار گرفتن قضات دیوان دادرسی بین المللی لاهه XE "لاهه" ، در یک هیأت داوری، تجدید نظر کنند و خاطر نشان می کند پیشنهاد از او بوده است و « اگر انگلیسی ها با نظر علاقه بیشتری پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  را که مک نر XE "مک نر"  و سنجابی XE "سنجابی"  هسته اصلی هیأت داوری مرکب از سه تن باشند،  مورد ملاحظه قرار دهند ... و هرگاه پیشنهادهای مصدق در باره استفاده از قضات دادگاه در مورد  داوری، به علت شک و تردیدهای انگلیسی ها، به جای تصمیم  دیوان دادرسی  به این عنوان که موافقت ﺁنها مناسب نمی باشد، قانع ساختن مجدد مصدق به این که انگلیسی ها عمدا  معطل نمی کنند ویا این که انگلیسی ها واقعا  مایل به فیصله دادن سریع اختلاف هستند، دشوارمی باشد »   * در سند 265 ، مورخ 3 ژانویه 1953، ﺁچسن، وزیر خارجه امریکا XE "امریکا" ، به سفیر امریکا در لندن XE "لندن" ، دستور می دهد  امور زیرا با حکومت چرچیل XE "چرچیل"  موضوع گفتگو کند :

« 1 – داوری : ما با نظرات هندرسن XE "هندرسن"  که در بند 4 تلگراف شماره 2518  سفارت از تهران XE "تهران"  ( به شماره 788 به سفارت در لندن XE "لندن"  فرستاده شد ) بیان شده است ، موفقیم ... 

2 قیمت : با توجه به تلگراف هندرسن XE "هندرسن"  ، ما فکر می کنیم که 35 درصد تخفیف در قرارداد پیشنهاد شده از سوی « سازمان تهیه و تدارکات »، احتمالا  برای مصدق XE "مصدق"  قابل قبول می باشد و امیدواریم انگلستان XE "انگلستان"  نیز ﺁن را منصفانه تلقی خواهد کرد . 

3 – شرکت بین المللی : به باور ما، ﺁخرین پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  
( تلگراف شماره 2506 از تهران XE "تهران"  و گزارش شده به سفارت در لندن XE "لندن" ، به شماره 783 ) راحل رضایت بخشی را برای موضوع گفتگو در باره قرارداد فروش ارائه می نماید ... » ( صفحات 960 و 961 کتاب )

توضیح : بدین قرار،  کسانی که می گویند مصدق XE "مصدق"  اشتباه کرد پیشنهادهای بانک بین المللی و یا این و ﺁن پیشنهاد دیگر را  نپذیرفت،از جزئیات وتاریخ واقعی بی اطلاع بوده اند که این اسناد تحریر می کنند.  طرح پیشنهادی  بانک بین المللی با «شرایط  دوم و پنجم اجرای  قوانین  ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  »  منافات داشت  و بالاخص  «منافی با استقلال کشور بود » . لازم به توضیح است که هنگام توقف دکترمصدق و همراهان ایرانی درامریکا برای دفاع از حقوق ملت ایران و روشن کردن «تاریخچه ای از تعدیات  شرکت نفت، بر عدم  صلاحیت شورای امنیت، در رسیدگی  به شکایت انگلیس »، در اوایل نوامبر1951« رئیس بانک جهانی، با مداخله حبیب الله اصفهانی، XE "حبیب الله اصفهانی،"  سفیر کبیر پاکستان در واشنگتن XE "واشنگتن"  توانست زمینه  مذاکره با مصدق را فراهم کند .... به موجب طرح بانک جهانی، یک مؤسسه عامل تحت مسئولیت آن بانک تشکیل می شد که با سرمایه بانک، صنعت نفت ایران را اداره کند. بدین منظور کارشناسان انگلیسی  به کار گرفته می شدند و نفت تولیدی به قیمت مورد رضایت طرفین به شرکت سابق فروخته می شد و قسمتی از در آمد فروش را برای تصفیه غرامت شرکت سابق نگاه می داشت. مصدق موافقت کرد پس از تنظیم برنامه مورد نظر بانک، به شرط آنکه با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران هماهنگی داشته باشد و ضمناً مستلزم استخدام پرسنل انگلیسی نباشد، آن را  مورد مطالع قرار دهد.» ( مصدق سالهای مبارز و مقاومت –  تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی – جلد اول – ص 381 و 382 – به نقل  از « فرانکز سفیر  در امریکا XE "امریکا"  به وزارت خارجه انگلیس – متن یادداشت بانک جهانی، 17  نوامبر 1951 ،Fo 371/91612  » ).  به دیگر سخن،  اسناد 134 تا 169-  صفحات 469 تا 581، از اواخر نوامبر 1951 تا اواسط ﺁوریل 1952 راجع هستند به پیشنهاد بانک  بین المللی. این اسناد به خوبی بی طرف نبودن بانک جهانی را  نمایان و آشکار می کنند.  علی XE "علی"  رغم ادعای بانک بر اینکه  « به عنوان  یک واسطة  بی طرف  و تنها بر اساس در خواست و با اجازة  طرفین ذی نفع فعالیت می نماید.» (  نگاه کنید به  سند  شمارة 159 – 17 فوریة 1952، مفاد یادداشت خلاصة مطالب گارنر XE "گارنر"  به عنوان مبنای غیررسمی برای گفتگو که به  مصدق تسلیم  نمود .) بانک در پی خدشه وارد آوردن بر اصل ملی کردن صنعت نفت بود و بنام بی طرف بودن « ملی کردن صنعت نفت ایران را به رسمیت نمی شناخت .  ایالات متحده نیز  به این عنوان که، تا به توافق رسیدن « واقع بینانه» ایران و انگلستان XE "انگلستان" ، جانبدار اداره صنعت نفت ایران  توسط بانک جهانی است، ایران را در تنگنا قرار می داد،  از دادن وام و...   خوداری و امتناع  می کرد و...،  چنانکه :

1- در سند شماره 156– واشنگتن XE "واشنگتن" ، 9 فوریه  1952 - در بخشی از پاسخ ریاست جمهوری امریکا XE "امریکا"  به  نامه مورخ 29 ژانویه دکترمصدق ،  به صراحت، آمده است: همانطوریکه آگاهید آقای رابرت گارنر XE "گارنر"  معاون مدیر عامل بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراهی گروهی از کارشناسان آن سازمان به منظور گفت و گو با شما  و ارائه پیشنهادهایی برای ترتیبی به منظور از سر گیری فعالیت صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران" ، عازم تهران XE "تهران"  است . من برای این مأموریت آقای گارنر بالاترین درجة اهمیت را قائل هستم و مطمئن هستم که شما و نامبرده خواهید توانست بر روی یک فرمول عملی توافق نمایید. بانک جهانی یک سازمان بین المللی است که تنها انگیزه اش در این موضع  همان کمک، در یافتن یک راه حل برای اختلافاتی است که  صنعت بزرگی  را به تعطیلی کامل کشانیده است.

چنانچه ممکن باشد که با کمک بانک حداقل یک راه حل موقتی یافت.  شود تا ایران XE "ایران"  به منافع مالی ضروری جهت حل  مشکلات کنونی دست یابد. من اطمینان دارم که شما توجه خواهید نمود که قوة مجریة  دولت  ایالات  متحده نمی تواند برای کنگره و برای مردم امریکا XE "امریکا"  اعطای یک چنین وامی  را که شما در خواست کرده اید توجیه کند، آن هم در زمانی که ایران  فرصت  آن را دارد  که در آمد کلانی را از  نفت به دست آورد»

2 -  بنا بر  سند شماره 157 – 11 فوریه 1952 ، «هماهنگی»  انگلستان XE "انگلستان" ، ایالات متحده و بانک جهانی برای تحت فشار گذاشتن ایران XE "ایران" ، برای ﺁنکه پیشنهاد «واقع بینانه» بانک جهانی را قبول کند، در دکتر مصدق XE "مصدق"  مؤثر نمی شود. مصدق به هندرسن XE "هندرسن"  گوشزد می کند:« به نظر چنان رسید که کوشش هماهنگ شده ای در این جهت وجود داشت که وی را در موقعیتی بگذارد که وی هیچ چاره و گزینه ای جز موافقت با پیشنهادی که بانک ممکن است ارائه کند نداشته و یا شاهد ورشکستگی ایران باشد. وی از روبرو شدن با گزینة اخیر زیاد ناراحت نمی شد، اگر به نظر وی کارگزار عامل( کلمة نامفهوم ) بتواند مشکل نفت ایران را صرفاً  از نظر مزایای عمومی آن مورد بحث قرار دهد. اما وی به هر حال کاملاً  آگاه بود که بانک جهانی به هر حال نمی توانست هیچ پیشنهاداتی را مگر اینکه برای انگلیسی ها قابل  قبول باشد، ارائه و یا قبول نماید. انگلیسی ها تا آنجا که وی می فهمید از موضع اصلی شان هیچ عقب نشینی ننموده اند. امتیازاتی که به نظر می رسید داده اند. تنها در شکل ظاهری بوده است نه در محتوا و ماهیت. انگلیسی ها امیدوار بودند که از طریق وارد آوردن فشار مالی ایران را مجبور کنند که به تمایلات آنها گردن نهد، متأسفانه همچنین به نظر می رسید که توانسته اند دولت ایالات متحده و بانک جهانی را قانع و متقاعد نمایند. اما ایران در مقابل فشار مالی تسلیم نمی شود. وی هرگز اجازه نمی دهد تا اظهار شود که وی، به عنوان نخست وزیر، ایران را فروخته  است.» 

* و سند شماره  167 -  از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در ایران XE "ایران"  به وزارت امورخارجه – تهران XE "تهران" ، 13  مارس 1952 : 

امروز صبح پس از اینکه با مصدق XE "مصدق"  در بارة سایر مسائل گفت و گو انجام گرفت. وی اظهارداشت که مایل است دوباره با من دربارة مسئلة نفت  صحبت کند چون وی از طریق  منابع مطمئن آگاه شده بود که :

 الف ) شرکتهای نفتی امریکا XE "امریکا" یی با توافق  میان ایران XE "ایران"  و بانک جهانی مخالف بوده و حداکثر  تلاش خود را  برای متوقف ساختن آن به عمل می آورند.

 ب )  دولت بریتانیا XE "بریتانیا"  نیز واقعاً علاقه ای به توافق نداشته و روش هایی را پیگیری می کند که مانع از تحقق یافتن آن بشود..

هندرسن XE "هندرسن"  این نظر دکتر مصدق XE "مصدق"  را رد می کند و می گوید:« درمحافل مختلف بازرگانی انگلیسی ممکن است عناصری باشند که ترجیح می دهند میدانهای نفتی ایران XE "ایران"  در حال تعطیل بماند و یا اینکه اداره آن دردست یک شرکت انگلیسی باشد و اما متقاعد بودم آن گونه افراد واپسگرا  و سخت در اقلیت  بوده و نفوذی  در سیاست  دولت انگلیس  ندارند.»

 در ادامه این بحث هندرسن XE "هندرسن"  میگوید « به عقیده من ملاحظات عملی در طرز فکر و نگرش بانک جهانی نسبت به استخدام کارکنان فنی دخالت داشت. واقعیت غیر قابل اجتناب این بود که کمبود قابل ملاحظه ای در زمینة کارشناسان نفتی وجود داشت. بنابراین بانک جهانی که مایل به عهده گرفتن ادارة تأسیسات عظیم و پیچ XE "پیچ" یده ای مثل تأسیسات صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  است، چنانچه نتواند در گزینش کارکنان فنی، بدون توجه به ملیت آنان آزادانه عمل نماید، نمی تواند به مسئولیت  خود عمل کند.» 

* در سند  شماره 142 – به خوبی بوسیله فرانکز سفیر انگلیس در امریکا XE "امریکا"  مجدداً خط و مشی کلی سیاست بانک جهانی دیکته می شود و هرچند   هنوز در این تاریخ مورد توافق سیاست  خارجه امریکا نیست!  از این رو: 
* سند  شماره 142-9 ژ انویه، 4 بعد از ظهر - بکلی سری،  10 -  TCT Conv یادداشت راجع به جریان ملاقات وزیران امور خارجه ایالات متحده و بریتانیا XE "بریتانیا"  در وزارت  امورخارجة  امریکا XE "امریکا" :- از طرف ایالات متحده ( آچسن XE "آچسن"  وزیر امورخارجه، آقای ماتیوز XE "ماتیوز" ، گیفورد سفیر  امریکا در لندن XE "لندن" ، آقای پرکینز XE "پرکینز" ، آقای  نیتزه، آقای بری و آقای رانتری XE "رانتری" ) و از طرف بریتانیا ( ایدن XE "ایدن"  وزیر امور خارجه، فرانکزسفیر در امریکا، سر راجرماکینز XE "سر راجرماکینز" - سرلسلی روآن XE "سرلسلی روآن" ، آقای بوروز XE "بوروز"  و آقای  لایش وان XE "لایش وان" ) 

    بنا بر این سند، ایدن XE "ایدن"  گفته است : اتخاذ تصمیم این مورد ( وام صادرات و واردات به مبلغ 5 میلیون دلار)  و سایر موارد بایستی به میزان زیادی بر پایة درک و شناخت موقعیت ایران XE "ایران"  باشد. وی توضیح داد که اطلاع یافته است دکتر مصدق XE "مصدق"  درنظر دارد برای بیان موضع ایران در جریان رسیدگی دادگاه بین المللی به مسئله نفت شخصاً به دادگاه لاهه XE "لاهه"  برود. این اقدام احتمالاً ازحملة  مخالفان به وی تا هنگام مراجعتش به تهران XE "تهران"  جلوگیری می نماید. وی بایستی در این فکر باشد چنانچه درلاهه موفقیت به دست آورد، این موفقیت نیز نظیرحضورش در شورای امنیت برای وی کارساز می باشد. سفارت بریتانیا XE "بریتانیا"  درتهران پیشنهاد کرده بود که به منظور جلوگیری از دست زدن دکتر مصدق به این اقدام آن هم در زمانی که مخالفان وی در تهران جان تازه ای گرفته اند، ممکن است بریتانیا از دادگاه لاهه درخواست نماید تا رسیدگی را برای مدتی به تعویق بیندازد. وی در ادامه اظهارات خود گفت با وضعیت موجود در ایران کلاً به نظر نمی رسد بتوان به راه حل  سریعی دست یافت.»  

...

در این سند آمده است : «  وزیر امورخارجه امریکا XE "امریکا"  در ادامة سخن گفت چنانچه بانک نتواند طرحش را بقبولاند ما بایستی گام بعدی را برداریم. گارنر XE "گارنر"  بدون تردید از ما و انگلیسی ها خواهد پرسیدکه چه بکند . وی می خواهد بداند که آیا بایستی تنها طرحی تنظیم کرده و به همراه خود به ایران XE "ایران"  ببرد و چنانچه موفق نشود آیا باید به کشور باز گردد. اگر وقت نامحدودی برای آماده کردن یک راه حل دیگری وجود داشت می توانستیم او را درانجام آن راهنمایی کنیم.  بهر حال وقت کافی وجودندارد . وضعیت  موجود در ایران نمی تواند به طور نامحدود و بدون بروز یک خطر کاملاً  واقعی که دیگر  یافتن راه حل برای آن بسیار دیر خواهد بود ادامه یابد. بهترین روش آن است که گزینه های دیگری داشته باشیم . گارنر مطمئناً  می خواهد از وجود  اقدامات دیگری که ممکن است انجام شود آگاه باشد.

فرانکز ابراز نگرانی نمود که اینک به اندازه کافی اختلاف در ارزیابی های سیاسی بریتانیا XE "بریتانیا"  و امریکا XE "امریکا"  که تا حدی برداشتن قدم های دقیق را برای رسیدن به توافق برای ما دشوار یا غیر ممکن می سازد، وجود  دارد. به باور انگلیسی ها اعم از اینکه توافقی حاصل شود یا نشود نتیجة آن احتمالاً منجر به فاجعه نمی شود. ولی با وجود این می گویند که شرایط در جهت خرابی واز هم پاشیدگی ادامه می یابد و خطراتی وجود دارد. آنها می دانند که ایالات متحده نیز مانند انگلیس در ایران XE "ایران"  منافعی دارد و احتمالاً این منافع خطرات مشابهی را پدید می آورد. سفیر اظهار نمود. تفاوت میان نظرات مربوط به هر یک از ما تا حدود زیادی معلول اختلاف روش ما در قبال مسئلة  نفت است. تفکر اساسی انگلیسی ها در بارة مسئله  نفت این است که آنها می بایستی تمام یا بیشترین بخش از نفت ایران را دراختیار خود داشته باشند. این مسئله ای است که مربوط به وجود دارایی های ملموس و فیزیکی می گردد و این موضع مبتنی بر پایه این اصل است که آنهایی که نفت برای فروش دارند به ویژه در شرایط  موجود جهانی کنونی، صاحب  تسهیلات بسیار گسترده ای  نیز می باشند.

در ادامه سخنان خود، سفیر گفت که بنابراین شرط اصلی هر راه حلی مربوط به شرایط فروش نفت است و نتیجه بایستی این باشد که همه یا بخش عمده از نفت تولید شده در صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  در دست  بریتانیا XE "بریتانیا"   قرار گیرد. علاوه بر آن انگلیسی ها می خواهند بهای نفت را به ترتیبی که برای آنها رضایتبخش است بپردازند. مفهومش این است که آنها می خواهند بهای آن را به لیره  بپردازند.

     زیرا پرداخت به دلار موجب ایجاد و تحمیل دشواریهای غیر قابل تحملی به اقتصاد بریتانیا XE "بریتانیا"  می شود. به علاوه انگلیسی ها اصرار در پرداخت بهایی برای نفت دارند که متضمن تأمین هر چه بیشتر منافع ﺁنها و معقول برای آنها باشد. در چنین اوضاع و احوالی موضوع غرامت بالنسبه غیر مهم است . هر ترتیبی که داده شود انگلیسی ها بایستی در مورد این سه عامل اصلی رضایت داشته باشند... 

   به بیان دیگر شرط اول هر راه حلی آن خواهد بود که تمام یا بخش عمده نفت را در اختیار بریتانیا XE "بریتانیا"  قرار دهد. از این « گذشته بریتانیا می خواهد بهای نفت را به استرلینک بپردازد زیرا تعهد پرداخت به دلار فشار بسیار بر اقتصاد انگلستان XE "انگلستان"  خواهد آورد. ثالثاً بریتانیا می خواهد قیمت نفت طوری باشد که منافع سرشاری عاید آن کشور گرداند و در چنین شرایطی بحث از غرامت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد: هر راه حلی که اتخاذ می شود باید سه درخواست انگلستان  را برﺁورد.»

    عمدة مطلب این است که آیا سقوط مصدق XE "مصدق"  مصیبتی را به دنبال خواهد آورد یا نه؟  اگر نه، امریکا XE "امریکا"  باید از موضع بریتانیا XE "بریتانیا"  بیش از پیش حمایت کند. (خواب آشفتة نفت،دکتر مصدق و نهضت ملی ایران XE "ایران" ،  نویسنده محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد" ،  جلد اول  ،  ص385 )
   بنابراین مشکل مدیریت و کارشناسان بهانه ای بیش نبود. در 12 ژانویه هندرسن XE "هندرسن"  گزارش داد که : « نمایندگان بانک از مسافرت جنوب بر گشته وحاصل مطالعات خود را با او درمیان نهاده اند. یافته های آنان متضمن این نکات بود: 

1–  ملی شدن نفت در ایران XE "ایران"  یک امر تمام شده و غیر قابل برگشت تلقی می شود. 

2-  نه مصدق XE "مصدق"  و نه هیچ حکومت دیگری که به جای او بیاید اجازه نخواهد داد که شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  یا کارشناسان انگلیسی به ایران بازگردند.

 3 – تأ سیسات آبادان XE "آبادان"  و مناطق نفت خیز به صورتی رضایت بخش حفظ شده اند. با استخدام پانصد نفر کارشناس خارجی می توان عملیات را در همان سطح پیش از  ملی شدن، بلکه بهتر از آن اداره کرد.

4-- ایران XE "ایران" یان می توانند بدون کمک خارجی تا سطح 25 میلیون تن در سال نفت خام تولید کنند و نیز می توانند ادارة عملیات تصفیه را تا سطح 5 میلیون تن در سال بر عهده گیرند.» ( همانجا ص - 359) و ( نگاه کنید  به سند شماره 144- 12 ژانویه1952، گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت امورخارج امریکا XE "امریکا" ) - 

   از اینرو، هر چه بود سرانجام گارنر XE "گارنر"  پیشنهادی را که پس از مدت ها  کنکاش با نوبل گس و اسنو نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  در نیویورک و فرانکس، سفیر انگلیس و مقامات وزارت خارجة امریکا XE "امریکا"  در واشنگتن XE "واشنگتن"  تنظیم شده بود در تاریخ 22 بهمن 1330 به تهران XE "تهران"  آورد. 
( همانجا – ص-369 )  
   در گزارش دیگری از هندرسن XE "هندرسن"  آمده است : ایران XE "ایران" یها هنوز مسحور حسیبی  هستند و حاضر نیستند که موضوع را واقع بینانه مورد توجه قرار دهند. وقتی تحت فشار قرار می گیرند که پیشنهاد متقابلی بدهند. می گویند : 40 / 1 دلار برای هر بشکه نفت خام می خواهیم و برای نفت تصفیه شده هم همان قیمت خلیج امریکا XE "امریکا"  با 25 در صد تخفیف و حال آنکه به نظر ما قیمیتی که ایرانی ها برای خلیج امریکا محاسبه میکنند با واقعیت تطبیق نمی کند».

   سفارت این نظر را قبول دارد که حسیبی نفوذ مخربی در تمام  مذاکرات نفت داشته  است و می تواند سایر ایران XE "ایران" ی ها را با اطلاعات  ظاهراً عمیق که از ارقام و آمار نفت دارد گیج و سر در گم گرداند. با وجود این سفارت  اعتراف می کند که حتی اگر حسیبی از صحنه کنار برود پیشنهاد بانک در مورد قیمت چیزی نیست که ایران بتواند آن را بپذیرد.»  

   همچنین هندرسن XE "هندرسن"  تصریح می کند که «ایران XE "ایران" ی ها صمیمانه می کوشند تا مذاکرات به نتیجه مثبت منتهی گردد و مصدق XE "مصدق"  سناتورها را در مذاکرات شرکت داده است تا از سنگینی بار خود در توافق مورد نظر بکاهد. گارنر XE "گارنر"   اگر چه در مذاکره با ایرانیان هیچ گونه انعطافی  نشان نداده  بود در خلوت که با هندرسن مذاکره می کرد معترف بود که با این وضع کاری از پیش  نمی رود و باید پیشنهاد مساعدتری به ایران داده شود. پیشنهاد مساعدتر را بریتانیا XE "بریتانیا"  مانع بودکه با ایران درمیان گذاشته شود و چنین است که حسیبی در یادداشت مورخ 21 بهمن 1330 می نویسد : « امریکا XE "امریکا"  برکناری  دکتر مصدق را راه حل مسئله نفت می داند»  (همانجا- ص 373) و ( نگاه کنید به سند شماره ، 162، 19 فوریه 1952 گزارش از سوی هندرسن سفیر در ایران به وزارت امورخارجه )
   بنابر «صورت جلسه مذاکراتی که روز 18 اسفند در منزل نخست وزیر با حضور اعضاء کمیسیون پیرامون گزارش " پردوم" صورت گرفت، چنین می گوید:

« در بارة گزارشی که قرائت شد مذاکرات مفصلی به عمل آمد . نخست وزیر در خاتمه بحث و مذاکرات گفتند که اگر مهندس حسیبی که با پیشنهاد این ها مخالف هستند راه حلی دارند بگویند . اینطور که به نظر  می رسد یا باید با امریکا XE "امریکا" یی ها و بانک بین المللی قضیه را حل کرد یا بعداً با خود انگلیسی ها . شق سوم هم این است که صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را تقریباً بخوابانیم . چون در ظرف ده ماه حتی یک قطره هم نتوانستیم صادر کنیم، یعنی نگذاشتند. در آتیه هم اگر بتوانیم، مقادیر بسیار کمی خواهد بود. اگر وضع بی پولی و بیکاری ادامه یابد بیم خطر برای مملکت می رود. اگر مهندس حسیبی راهی به نظرشان می رسد بگویند چون ایشان ساکت ماندند، قرار شد که سوکمیسیون تشکیل و با امریکایی ها آخرین مذاکرات را نموده و سعی کنند تا حد بریده شدن مذاکرات در قبولاندن نظریات دولت پافشاری نمایند.». و بالاخره سوکمیسیون چون نتوانست موافقت نمایندگان بانک را با نظریات اساسی ایران XE "ایران"  جلب کند، مذاکرات را قطع کرد و دکتر مصدق XE "مصدق"  با تائید تصمیم سوکمیسیون قبول پیشنهادهای بانک را  منافی با استقلال کشور تلقی نمود. ( فواد روحانی- XE "فواد روحانی-"   زندگی سیاسی مصدق – تهران XE "تهران" ، زوار، 1381  – ص 261) 

   فواد روحانی بعنوان متخصص و مشاور سیاست نفتی که خود در آن زمان در جریان پیشنهاد بانک بین المللی بوده است درجواب کسانی که بخاطر عدم اطلاع از چند و چون  شرایط پیشنهادی بانک، «  اقدام مصدق XE "مصدق"  در رد پیشنهاد بانک» را مورد انتقاد قرار می دهند، می نویسد: «دکتر مصدق پیشنهادهای بانک را منافی با استقلال کشور تلقی نمود. بعضی کسانی که به بحث در بارة وقایع نفت می پردازند، اقدام مصدق را در رد پیشنهاد بانک  مورد انتقاد قرار می دهند و چنین اظهار نظر می کنند که پیشنهاد بانک بهترین وسیلة تأمین شرایط ملی کردن نفت و خاتمه دادن به اختلافات بود و نمی بایست رد می شد. به نظر نگارنده این تعبییر مطلقاً ناموجه و ناشی از عدم  اطلاع از کیفیت شرایط پیشنهادی بانک است .»

    او علل اختلاف ایران XE "ایران"  با بانک بین المللی را در نکات زیر دانسته است : 

1-  با نک استدلالش این بود که  می خواست بعلت کمبود کارشناس نفتی در سطح جهان، از انگلیسی ها استفاده کند و میگفت که ماهیت بین المللی بانک چنان است که نمی تواند اتباع یکی ازکشورهای عضو را از شرکت در عمل آن محروم کند. ولی ایران XE "ایران"  مدیریت را برطبق قانون ملی شدن در حیطه خود می دانست و با استخدام کارمندان انگلیسی شرکت سابق مخالف بود. ایران موافق بود، با محدود کردن استخدام در حدود 200 نفر، از اتباع انگلیسی که سابقة خدمت در ایران نداشته باشند استخدام کند. که  مورد موافقت بانک بین المللی قرار نگرفت.

2 – فروش نفت تولیدی  به خریدار عمده : در واقع  بانک می خواست، به شرکت سابق، یک سوم تولید نفت را  به فروش برساند و ایران XE "ایران"  می خواست  یک دهم تولید را، آن هم نه به نرخی که با خریدار عمده معامله می شد بلکه بنرخ خلیج فارس یعنی بدون تخفیف و...

3 - مسئله قیمت نفت – بانک نرخ خلیج فارس یعنی 175 سنت هر بشکه را قیمت قرار میداد. اما ایران XE "ایران"  اصولا معامله با خریدار بر اساس تقسیم درآمد را نمی پذیرفت بلکه می خواست معامله مبنی بر فروش با تخفیف مناسبی در قیمت باشد و حاضر بود20 در صد تخفیف قائل شود یعنی نفت را به نرخ بشکه ای 120 سنت بفروشد . اما بانک بشکه ای  58 سنت( 33 در صد) تخفیف می خواست یعنی پیشنهاد می کرد که نفت را به نرخ بشکه ای 117 سنت برای فروش به خریدار عمده از شرکت ملی تحویل بگیرد که در آن صورت درآمد خالص دولت بالغ بر بشکه ای  87  سنت می شد. ولی بانک می خواست ا ز ارز این مبلغ 37 سنت به عناون سپردة غرامت نگاه دارد که بالنتیجه در آمد ایران بشکه ای 50 سنت  تنزل می یافت. نمایندگان ایران نه به اصل تنصنیف در آمد تسلیم می شدند نه حاضر بودند 33 در صد درقیمت تخفیف قائل شوند. در مورد نفت تصفیه شده نیز دولت حاضر بود آن را با تخفیف 2یا 5 در صد از نرخ متوسط خلیج مکزیک یعنی بشکه ای 206 سنت بفروشد. ولی بانک پیشنهاد می نمود که بهای نفت تصفیه شده براساس همان بهای تخفیف یافته نفت خام باضافه بشکه ای50 سنت از بابت هزینه تصفیه و 3 سنت حق العمل حساب شود که  نتیجه آن بشکه ای 170 سنت  می شد(117 + 50 + 3 ) در صورتی که نرخ  متوسط خلیج  مکزیک XE "خلیج  مکزیک"  275 سنت بود و به این ترتیب بانک تقریباً 40 در صد  تخفیف می خواست.       

- با نک بین المللی بی طرفی خود را رعایت نمی کرد و « در حقیقت با اظهار بی طرفی بانک وفق نمی داد چون خواسته های دولت  انگلیس را در بر می گرفت بی آنکه نظرات ایران XE "ایران"  را منعکس کند.» (همانجا  ص 262 تا 263) 
    فواد روحانی بر عدم بی طرفی بانک وعلل شکست پیشنهاد بانک جهانی بدینگونه استدلال می کند: « .... اما، سئوالی که باقی می ماند این است: آیا  بر فرض که این اشکال رفع  شده بود، اشکا لات مربوط به سایر شرایط پیشنهاد بانک رفع می شد؟ (...) واضح خواهد بود که چنین نیست و بنابراین نمی توان – چنانکه بعضی چنین نتیجه گیری کرده اند –  اشکال مربوط به سمت گیری بانک را تنها علت رد پیشنهاد بانک دانست. عیب اساسی پیشنهاد بانک، بدون تردید این بود که درحقیقت با اظهار بی طرفی بانک وفق نمی داد. چون خواسته های دولت انگلیس را در بر می گرفت، بی آنکه نظریات ایران XE "ایران"  را منعکس کند. علت این تمایل بانک به یک سمت، نیز واضح است. به این معنی که انگلستان XE "انگلستان"  تأمین نظریات خود را شرط موافقت با مداخله بانک قرار داده بود و بانک عملاً خواسته های  انگلستان را، دایر بر اینکه کلیه نفت تولیدی ایران را به نرخی که شرکت می خواست، به آن شرکت تحویل دهد، پذیرفته بود (...)  واضحترین دلیل  ناموجه بودن بی طرفی بانک این بود که قصد داشت تمام نفت ایران را به شرکت سابق تحویل دهد، ولی موافقت نمی کرد که دولت ایران بتواند خود کمترین مقدار نفت خود را آزادانه به فروش برساند.» ( همانجا – صفحه های  322 و 323) 
   « درتاریخ 15 فروردین ماه 1331 که موعد بازگشت  نمایندگان بانک بین المللی به تهران XE "تهران"  و از سرگرفته شدن مذاکرات بود تلگرافی به امضای بلاک رئیس بانک رسید. ...در این تلگراف آمده  بود: 

« اختلاف نظرها موجب تأسف این جانب شده و به جناب عالی اطمینان می دهم هر وقت چنین به نظررسید که می شود انتظار نتیجة موفقیت آمیزی داشت ما حاضریم برای تجدید مذاکرات هر نظری که داشته باشید ( آن را)  مورد مطالعه قراردهیم.»

   در پاسخ این تلگراف، در تاریخ 18 فروردین، مصدق XE "مصدق"  حصول توافق را موکول به رعایت دو امر اساسی دانسته بود:

« یکی آن که متخصصینی که برای ادارة صنعت نفت XE "صنعت نفت"  استخدام می شوند از کشورهای بی طرف باشند، دیگر این که برای رعایت قانون ملی شدن نفت بانک باید از طرف دولت ایران XE "ایران"  نفت ایران را بهره برداری کند. بدیهی است هرگاه بانک بین المللی دو امر اساسی مذکور را بپذیرد دولت ایران با کمال حسن نیت و علاقه حاضر به تجدید مذاکرات می باشد.» - ( خواب آشفتة نفت، دکتر مصدق XE "مصدق"  و نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" ، نویسنده محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"  ،   جلد اول  ،  صفحه های 382 تا 383 )
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   شادروان دکتر مصدق XE "مصدق"  رهبر نهضت ملی ایران XE "ایران"  در خاطراتش در باره بانک بین المللی می نویسد: « بعد از ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت" ، تأسیساتی که  شرکت نفت انگلیس و ایران، در تمام مملکت داشت به ملت ایران تعلق گرفت و دیگر صاحب مالی نبود که بانک بین المللی دستگاه نفت را از طرف دولت به عنوان مالکیت معادن و از طرف شرکت به عنوان مالکیت  تأسیسات نفت اداره کند و کار شناسان نفت تبعة انگلیس هم که در نتیجة خلع یداز ایران رفته بودند برگردند و مشغول کار شوند. چونکه شرط  اصلی حل قضیه از طرف بانک یکی اداره نمودن معادن نفت از طرف دولت و شرکت نفت هر دو بود دیگری برگشت کارشناسان انگلیسی به آبادان XE "آبادان" . آیا امضای چنین قرار دادی غیر از این بود که قانون ملی شدن صنعت نفت لغو شود و بهر برداری از معادن کماکان دردست شرکت نفت انگلیس و ایران قرارگیرد؟ بانک بین المللی که کارش بهره برداری از معادن نفت نبود که خود این کار را بکند. او می خواست همان وضعیت سابق را در آبادان بر قرار کند و تمام فدا کاریهای ملت ایران را بی اثر نماید و هر دولتی که روی کار باشد هیچکاری نتواند بکند و بعد از انقضای مدت دوسال هم باز شرکت همان حرفهایی را که می زد بزند. در این صورت آیا ممکن بود که دفعة دیگری صنعت نفت ملی شود و اوضاع و احوال اجازه دهد که ملت ایران شرکت راخلع یدکند» (خاطرات و تألمات دکتر مصدق- ص 285)

    به نظر زنده یاد غلامرضا نجاتی: « نظریات بانک با شرایط دوم و  پنجم 
( قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  که اصل 2 -  در اختیار گرفتن کلیه عملیات صنعت نفت از طرف دولت ایران XE "ایران" ، بدین ترتیب که شرکت ملی نفت ایران عهده دار اداره عملیات شود و هیچ قسمت از عملیات مزبور، به سازمان دیگری که مجری تصمیمات دولت و شرکت ملی نفت ایران نباشد، واگذار نگردد. و  5 -  تعلق کلیه در آمد نفت و فرآورده های نفتی به دولت ایران با یک تعبیر تلویحی از سوی دولت ایران بدین قرار تحویل گیرنده نفت ایران حق  هیچ گونه انتفاعی، جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت) منافات  داشت » ( تاریخ سیاسی بیست و پنج سالة ایران ، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد اول، ص 28 و 29) 

   انورخامه ای XE "انورخامه ای"  در باره پیشنهاد بانک بین المللی می نویسد:« در میان پنج پیشنهادی که در مدت دوسال کشمش برای اختلاف ارائه شد، این تنها پیشنهادی بود که ملی شدن نفت را رسماً نمی شناخت، در حالی که پیش از آن دولت انگلیس ملی شدن را به رسمیت شناخته بود. (فواد روحانی، تاریخ ملی صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران" ، ضمیمه  فصل 23 ) آیا دکتر مصدق XE "مصدق"  حق نداشت چنین پیشنهادی را رد کند؟ و آیا با قبول چنین قرار دادی و به کمک در آمد آن می شد « انقلاب اجتماعی تمام عیاری در ایران انجام داد  و« استبداد ایرانی را ریشه کن » ساخت؟!» ( اقتصاد بدون نفت - نویسنده  انورخامه ای، ص 192 ) 

     این توضیح ها پیش از ﺁن داده شده اند که بیشترین و بسا مهمترین اسناد دولتهای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس منتشر نشده بودند. به سخن دیگر، بدون این اسناد نیز، نمی باید بصرف ظن و گمان، فکر جمعی جبار ساخت که مصدق XE "مصدق"  مقصر بود . این کار، هم از بار مسئولیت سلطه گران می کاهد و به حق شکایت و تقاضای خسارت ملت ایران XE "ایران" ، هر زمان دولتی معرف ﺁزادی و استقلال یافت، لطمه می زند و هم ملتی را نسبت به درستی راه و روشی به تردید می اندازد که اگر در پیش نگیرد، استقلال و ﺁزادی نمی یابد .

   باری، در 3 ژانویه 1953، از دید حکومت امریکا XE "امریکا" ، پیشنهادهای مصدق XE "مصدق"  مقبول بوده اند و مشکل نفت می توانسته است به سرعت حل شود . اما چرا معادل 100 میلیون دلار  نفت از ایران XE "ایران"  خریداری نمی شود و چرا این پیشنهادها به عمل در نمی ﺁیند ؟ به سراغ اسناد می رویم تا مگر جواب روشنی برای این دو پرسش بجوئیم:

9
حکومت چرچیل XE "چرچیل"  در انتظار تشکیل حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" 
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کریم پور شیرازی XE "کریم پور شیرازی"  مدیر روزنامه شورش XE "روزنامه شورش" 
◄ حکومت چرچیل XE "چرچیل"  همچنان با اشکال تراشی، وقت را می گذراند :

* در سند شماره 266 ( تلگراف 653 – 1/ 2553 . 888 ، از سوی گیفورد، سفی در لندن XE "لندن" ، به وزارت امور خارجه، لندن 6 ژانویه 1953، 11 بعد از ظهر، بکلی سری، بلافاصله پس از دریافت، ملاحظه شود )، سفیر پاسخهای حکومت چرچیل XE "چرچیل"  را به پیشنهادها گزارش می کند :

1 – شکل داوری : ایدن XE "ایدن"  اظهار کرد که به نظر او، ما در باره اصل ارجاع موضوع غرامت به داوری دیوان دادرسی بین المللی توافق داریم . تنها مشکل مانده همان جنبه فنی ﺁن است . وی مفاد پیامی را که هندرسن XE "هندرسن"  می تواند، در باره مشاوره غیر رسمی با دیوان به مصدق XE "مصدق"  تسلیم نماید، به ما داد . بنا بر تلگراف 3695، مورخ 6 ژانویه، « انگلیسی ها اعتقاد داشتند که اختلاف زیادی میان نگرش ﺁنها و رویه ایران XE "ایران" یان در باره نقشی که دیوان دادرسی بین المللی ممکن است در تعیین میزان غرامت، از راه داوری بی طرفانه بر عهده بگیرد، وجود ندارد . ﺁنها از تماس غیر رسمی با دیوان در باره پیشنهاد مصدق پیرامون روش داوری استقبال می کنند. اما ﺁنها فکر می کنند برخی از ملل دیگر، علاوه بر انگلستان XE "انگلستان"  ، ترجیح دارد با دیوان تماس گیرند و از نظرش ﺁگاه شوند » . 

« 2 – شرایط و حدود اختیارات در داوری : ایدن XE "ایدن"  اظهار کرد که دولت انگلیس پیشرفت خوبی در زمینه تعیین شرائط و حوزه اختیارات براساس قانون ملی شدن ذغال، حاصل کرده است ...

3 – شرکت بین المللی : در این باره، وی اظهارات دیروز دیکسون را تکرار کرد : دولت انگلیس مایل است شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس مشتری اصلی نفت باشد . اما دولت انگلیس « با اکراه مایل به موافقت » با تشکیل کنسرسیومی است که شرکت نفت ایران و انگلیس بزرگ ترین شریک ﺁن باشد. اما دارنده اکثریت سهام ﺁن نباشد. این شرکت باید احتمالاﹰ در خارج از انگلستان XE "انگلستان" ، شاید در سوئیس به ثبت برسد  .

« وی برﺁورد می نمود که احتمالا 6 تا 8 هفته به طول می انجامد تا شرکت بتواند فعال شود ...

ما گفتیم : این مدت بنظرمی رسد بشکل نامناسبی طولانی می باشد  و اصرار کردیم هرچه ممکن است در کار تسریع شود .

4 – در باره وام « سازمان تهیه و تدارکات دفاعی»، ایدن XE "ایدن"  اظهار کرد دولت انگلیس اصل موضوع وام این سازمان را می پذیرد ولی فکر می کند پرداخت اقساط وام می بایستی دقیقا با ترتیبات بازرگانی همبسته باشد ... ما توضیح دادیم که برداشت ما اینست که            « سازمان تهیه و تدارکات دفاعی » برای ﺁماده ساختن موجبات انجام داوری بکار برده برده می شود . اگر اکنون ما سعی کنیم که وام سازمان مزبور را با موافقت نامه بازرگانی مرتبط کنیم، با خطر بزرگ و امکان نقش برﺁب شدن اصل سازش و حل مسئله روبرو می شویم . ما از گفتگوی اخیر هندرسن XE "هندرسن"  با مصدق XE "مصدق" ، بویژه از ابتکار اخیر نامبرده در پیشرفت ﺁنقدر سریع در گفتگو با مصدق، در باره ضرورت انعقاد موافقتنامه فروش تشویق و دلگرم شده ایم ... ایدن نگران اقساط بعدی وام، پس از این که نخستین بخش وام، مثلا اگر 50 میلیون دلار پرداخت شود، می باشد ... پرسید : ﺁیا ما نمی توانیم ﺁن را به 30 میلیون دلار کاهش دهیم ؟ ... » ( صفحات 963 تا 965 کتاب ) .

* در سند شماره 267 ، مورخ 6 ژانویه 1963 ، گیفورد، سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن" ،  به وزارت خارجه امریکا  توصیه می کند در موارد اختلاف باقیمانده، از روش « طعمه و دانه » استفاده شود تا انگلیسی ها همه معامله را برهم نزنند . در این سند، در مورد مسئله اداره حساب سپرده های امانی، پیشنهاد می کند : 

« موافقت نامه ای که به موجب ﺁن ما با دولت ایران XE "ایران"  قرارداد منعقد می کنیم، شامل همه مبلغ وام ( یعنی 133 میلیون دلار ) باشد اما به موجب یک قرار و مدار احتمالی، ایران به ما اجازه دهد که 25 درصد ﺁن را کسر نموده و به حساب سپرده امانی واریز کنیم ...

در باره قرارداد بلند مدت، خاطر نشان می کند : « انگلیسی ها نگران ﺁنند که علاقه واقعی مصدق XE "مصدق"  ممکن است تحصیل وام هائی از ایالات متحده، بدون داشتن قصد پیگیری و بستن یک قرارداد فروش نفت به مقدار کافی باشد ... ایدن XE "ایدن"  با ابتکار هندرسن XE "هندرسن"  در مطرح ساختن مجدد این موضوع با مصدق، موافقت داشت و... ﺁخرین جمله بند اول تلگراف واصله از سفارت در تهران XE "تهران"  ... را نقل نمود که اظهارات مصدق دایر بر این که او مایل به امضای یک موافقت نامه برای فروش مقداری معینی نفت خام و تصفیه شده برای سالهای معینی با یک سازمان بین المللی می باشد و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  نیز می تواند در این سازمان شرکت داشته باشد، در برداشت . 

ایدن XE "ایدن"  سئوال می کرد : ﺁیا ما نمی توانیم از مصدق XE "مصدق"  بخواهیم بهنگام امضای موافقتنامه داوری و قرارداد فروش موقت، این موافقت را بصورت یک تعهد رسمی درﺁورد ؟  من اظهار کردم به نظر من، این یک عمل منطقی می باشد ... » 

درپایان سند، به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  پیشنهاد می کند به هندرسن XE "هندرسن"  تعلیم دهد در سه مورد زیر، پیشنهادهائی را با مصدق XE "مصدق"  در میان بگذارد :

« 1 – موافقت نامه داوری پیشنهاد شده از سوی انگلیسی ها،

2 – شراطی که به موجب ﺁن، قرارداد با « سازمان تهیه و تدارکات دفاعی » منعقد می شود و جدول پرداخت وام ها . و 

3 – تحصیل موافقت و تعهد او در زمان امضاء، در باره انعقاد قرارداد فروش دراز مدت با شرکت بین المللی مشتمل بر شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس » ( صفحات 967 و 968 و 969 و 971 ) 

* در سند شماره 268، مورخ هفتم ژانویه 1953 ، ﺁچسن، از سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن"   می خواهد به ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان"  توضیح دهد که 
1– هدف از پیش خرید نفت ایران XE "ایران" ، « فراهم نمودن موجبات تنظیم موافقت نامه، پیرامون حل مسئله غرامت شرکت نفت ایران و  انگلیس است » . و
2 – نگرانی ایدن XE "ایدن"  از این بابت که اگر قرارداد فروش نفت امضا نشود، پولی وجود نخواهد داشت تا با ﺁن غرامت پرداخت شود. زیرا حتی اگرکنسرسیوم تشکیل نشود، از بهای نفتی که« سازمان تهیه و تدارکات دفاعی » می خرد، 25 درصد به « حساب سپرده امانی » گذاشته می شود . 
3 – از مصدق XE "مصدق"  خواسته نخواهد شد از بیانات پیشین خود، در باره امضای موافقت نامه فروش نفت، فراتر رود . و نیز خرید نفت توسط « سازمان تهیه و تدارکات دفاعی » منوط به انعقاد قرارداد فروش نفت نمی شود. اما انگلستان XE "انگلستان"  بایستی به وضوح بفهمد که کنسرسیوم بین المللی در موضعی خواهد بود که مذاکرات را به مجرد این که مصدق ﺁماده انجام ﺁن باشد، ﺁغاز نماید .  
4 – ما باور نداریم بتوانیم مشکل ایدن XE "ایدن"  را در مورد نکته دوم حل کنیم. ما فکر می کنیم مطلوب است مبلغ وام اولیه را 40 میلیون دلار معین کنیم . ما نمی خواهیم از  خود سلب اختیار کنیم بدین معنا که هرگاه هندرسن XE "هندرسن"  همکاری مصدق XE "مصدق"  را در باره دیگر نکات غیر ممکن یافت، ما نباید با یکدندگی، بر روی رقم کمتر بایستیم و نتوانیم این مبلغ را به 50 میلیون دلار افزایش دهیم . از دیدگاه ما واضح است که 40 میلیون دلار مطلوب تر از 50 میلیون دلار است » .( صفحات 973 و 974 کتاب ) .

* سند شماره 270،  ( تلگراف 853 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد، سفیر در لندن XE "لندن" ، به وزارت امور خارجه، لندن 8 ژانویه 1953، 11 بعد از ظهر، بکلی سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود )، 12 روز  مانده به پایان دوره ریاست جمهوری ترومن XE "ترومن" ، دبه و سنگ اندازی جدید انگلستان XE "انگلستان"  را گزارش می کند :

« ما انگلیسی ها را ﺁگاه نمودیم که موضوع ذکر شده در بند 2 تلگراف شماره 2569  سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  را که طی شماره 816 به اطلاع سفارت در لندن XE "لندن"  رسیده است، مهمترین مسئله ای است که تا کنون لاینحل مانده است .  مسئله ایست که ممکن است به احتمال زیاد موجب شکست در حصول توافق نهائی با مصدق XE "مصدق"  گردد . ما نظرات هندرسن XE "هندرسن"  را تأیید می نمائیم و باور نداریم که مصدق می تواند حدود اختیارات واگذاری را بپذیرد که در ﺁن تصریح شده باشد که مصدق موافقت کرده است دیوان دادرسی می تواند از ایران XE "ایران"  بخواهد بابت از دست رفتن منافع ﺁینده، به شرکت نفت غرامت بپردازد . 

پیش نویسی که انگلیسی ها برای تعریف طرزکار و حدود اختیارات دیوان تهیه کرده اند مبتنی بر همان شرائطی است که داوری از سوی دادگاه در باره ملی شدن ذغال صورتگرفته و بطور کامل مورد قبول حکومت انگلیس است . متن ﺁن به شرح زیر است : 

1 – تعیین مبلغ لازم برای تأمین غرامت منصفانه شرکت به مناسبت از دست دادن اموال، حقوق و منافعی که شرکت در ایران XE "ایران" ، بلافاصله پیش از تصویب قوانین ملی شدن نفت ایران، مورخ مارس و مه 1951 ، داشته است ... این برﺁورد بر اساس ملاحظات زیر بعمل می ﺁید : 
الف – درﺁمد خالص سالیانه قابل استمرار، بدین معنا که میزان درﺁمد خالص سالیانه که شرکت بطور معقول انتظار تحصیل ﺁن را ازفعالیتهای خود در ایران XE "ایران" ، در ﺁینده داشته است، هرگاه قوانین مورد بحث در ایران به تصویب نمی رسیدند . 
ب – تعداد سالهائی که این نوع درﺁمدهای خالص سالیانه قابل استمرار    هستند . 

   گفتگوی مفصلی در باره این که چرا یک فرمول این اندازه غیر جالب برای حمایت از موضع انگلیسی ها ضرور است، صورت گرفت. به نظرمی رسد که موضوع اینست که در عین حالی که قانون ملی شدن ذغال به وضوح به جنبه ظرفیت تحصیل درﺁمدهای ﺁتی اشاره می کند. ولی این امر مربوط به اساس دارائیهای اتحادیه معادن می شود . در مورد ذغال سنگ، البته هیچ امتیازی وجود نداشت . بنا بر این، به نظر می رسد که به موجب این قانون، مسئله بدین گونه مطرح می شود که ﺁیا موافقتنامه امتیاز هم در عداد دارائیهای شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس محسوب می شود یا نه ؟ موضع ایرانیان البته این بوده است که موافقت نامه، امتیازی فاقد اعتبار است و انگلیسی ها نگرانند که ﺁنها نزد دیوان دادرسی نیز چنین موضعی را اتخاذ کنند . و بخواهند که غرامت می بایستی منحصراﹰ بر اساس اموال موجود تعیین شود ...

مباحثه بدون نتیجه ای در این باره که انگلیسی ها می توانند یک شرائط و حوزه اختیارات ساده ای را بپذیرند که تنها به قانون ملی شدن ذغال سنگ اشاره نماید و یک موافقت نامه خصوصی با مصدق XE "مصدق"  تنظیم کنند ، ... صورت گرفت .

ما پیشنهاد نمودیم ... به نظر می رسد نظر ﺁنان ممکن است با کوتاه ساختن متن به شکل زیر، تأمین شود :
« برای تعیین نمودن مبلغی که برای پرداخت غرامت عادلانه به شرکت، برای از دست دادن اموال، حقوق و منافعی که شرکت بلافاصله پیش از تصویب قوانین ملی شدن نفت در ماههای مارس و مه 1951 در ایران XE "ایران"  داشته، لازم است . دیوان به عنوان پایه و اساس شرائط قانون ملی شدن ذغال  سال 1946، انگلستان XE "انگلستان"  را بکار خواهد برد . » 

انگلیس ها سپس متن زیر را ارائه و اظهار کردند که به تأیید شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس نیز نرسیده است :
« 1 - برای تعیین مبلغ لازم جهت پرداخت غرامت عادلانه به شرکت، برای از دست دادن اموال، حقوق و منافعی که شرکت بلافاصله قبل از تصویب قوانین ملی شدن مورخ مارس و مه 1951 در ایران XE "ایران"  داشته است، بر این اساس که هرگاه قوانین به تصویب نمی رسید و اموال، حقوق و منافع شرکت در ایران، بلافاصله پیش از تصویب ﺁن قوانین، در بازار ﺁزاد، به وسیله یک شرکت فعال ( از سوی فروشنده علاقمند به فروش به یک خریدار علاقمند به           خرید ) فروخته شده بود ( عاید می شد )، بعنوان پایه و اساس تعیین غرامت، بر طبق قانون ملی شدن صنعت ذغال در سال 1946، انگلیس، بعمل می ﺁید .

2 – برای تعیین اعتبار هریک از دعاوی متقابلی که دولت ایران XE "ایران"  ممکن است علیه شرکت نفت ایران و انگلیس داشته باشد و مبلغی که برای واریز ﺁنها مورد نیاز می باشد » . 

 ایدن XE "ایدن"  درخواست داشت من متن بالا را  که در درجه اول مورد نظر ﺁنهاست، برای اظهار نظر، به هندرسن XE "هندرسن"  مخابره کنم.  من گفتم این کار را انجام می دهم اما از ﺁنجا که این متن به وضوح منافع ﺁینده را بیان می کند، ﺁنها نمی بایستی تردیدی داشته باشند که به نظر ما، این متن به هیچوجه رضایت بخش نمی باشد . پس از قدری تردید و دو دلی، انگلیسی ها موافقت کردند که من بتوانم هر دو متن بالا را، برای کسب نظر از وزارت امور خارجه و هندرسن مخابره کنم. ولی با این تفاهم که دو متن مزبور، در این جا، مورد تأیید قرار نگرفته اند. 

    به نظر من، متن ترجیح داده شده از سوی انگلیسی ها کاملاﹰ غیر قابل قبول است .»

توضیح : بدین قرار، حکومت چرچیل XE "چرچیل"  زیر موافقتی را می زند که بعمل ﺁورده بود . بدین گمان که به مصدق XE "مصدق" ، در صورت، « قانون ملی کردن معادن ذغال» را پیشنهاد می کند و مصدق و حکومت او را از توجه به این واقعیت غافل می کند که حکومت چرچیل ﺁن مبنا را نمی پذیرد و خواهان بردن    « سود خالصی » بمدت 42 سال، ﺁنهم به ترتیبی است که خود برﺁورد می کند ! بدیهی است تهیه پیشنهادی که سفیرامریکا در انگلستان XE "انگلستان"  « بهیچوجه رضایت بخش » نمی داند، جلوگیری از حل مشکل در حکومت ترومن XE "ترومن"  نیز بود . شگفتا! همین روش، در گفتگو با حکومت کارتر بر سر گروگانها بکار رفت. مذاکره به ترتیبی انجام گرفت که به بهای میلیاردها زیان به ایران XE "ایران"  و طولانی شدن جنگ بمدت 8 سال و... ، گروگانها به حکومت کارتر تحویل داده نشوند .

سه تأمین و تهیه تدارکات دفاعی ایالات متحده قراردادی برای دریافت محصولات نفتی و نفت خام از شرکت ملی نفت، در مدت معینی، به ارزش تقریبی یکصد و سی سه میلیون دلار منعقد خواهد نمود  و بیست و پنج درصد ارزش محصولات نفتی و نفت خام تحویل شده به ﺁن سازمان تدارکات دفاعی را به موجب قرارداد، در یک حساب امانی  که بر طبق رأی داوری به مصرف  می رسد، خواهد سپرد . ◄ برابر سندهای 271 ( 8 ژانویه 1953 )  تا 277  ( 12 ژانویه 1953 )، انگلیسها اشکال می تراشند و امریکائیها رفع اشکال می کنند . با وجود این، امریکائیها با یکچند از نظرهای انگلیسی ها موافقت می کند . بنا بر سند  277 ، دو طرف  بر سر متنی به توافق می رسند .  متن نهائی در دو  سند 278  و 279 ﺁمده است :

بنا بر سند 278 ( تلگراف 1453 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن"  به وزارت امور خارجه، لندن 14 ژانویه 1953 ، ساعت 3 صبح، بکلی سری، بلافاصله پس از رسیدن ملاحظه شود )، موافقت نامه با سازمان تدارکات دفاعی این است 

« پس از قطعیت یافتن موافقتنامه داوری میان دولت ایران XE "ایران"  و شرکت نفت ایران و انگلیس به تاریخ امروز : مؤس 

سازمان تدارکات دفاعی مبلغ یکصد میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  در مقابل محصولات نفتی و نفت خام تحویل ﺁینده، بر اساس شرائط زیرین خواهد داد » .

بنا بر شرط اول، 50 میلیون دلار از وام بلافاصله و بقیه به اقساط ماهانه 10 میلیون دلار باید پرداخت می شد .  بنا بر شرط دوم، بعد از تصویب این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  با یک شرکت دارای ویژگیهای بین المللی، در برگیرنده شرکت نفت ایران و انگلیس، برای انعقاد یک قرارداد بازرگانی برای فروش « مقادیر قابل توجهی» نفت خام و محصولات نفتی، برای مدت چند سال، وارد گفتگو خواهد شد . بنا بر شرط چهارم، سازمان تدارکات دفاعی نفت را به قیمت اعلان شده خلیج مکزیک با  35 درصد تخفیف  خواهد خرید و بنا بر شرط ششم،  به مانده پرداخت نشده وام، بهره ای معادل 5/4 درصد تعلق خواهد گرفت . صفحات 999 تا 1001 کتاب) 

* سند 279 ( تلگراف 1453 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد، سفیر ایالات متحده در لندن XE "لندن"  به وزارت امور خارجه، لندن 14 ژانویه 1953 ، ساعت 3 صبح، بکلی سری، پس از دریافت، بلافاصله ملاحظه شود ) موافقتنامه ای را در بردارد که امریکا XE "امریکا"  و انگلیس در باره داوری تهیه کرده اند .  بلحاظ دبه ها که انگلیسیها زده اند، این موافقتنامه جز ﺁنست که مصدق XE "مصدق"  و هندرسن XE "هندرسن"  برسرش توافق کرده بودند . « موافقتنامه داوری چهار بخش دارد : 

- در بخش اول،  هیأت داوری را مشخص می کند .

- بخش دوم ترتیب کار دادگاه و موضوع کار ﺁن ( تعیین غرامت شرکت نفت و رسیدگی به دعاوی متقابل ایران XE "ایران"  ) را معین می کند .

- بخش سوم ترتیب پرداخت مبلغ تعیین شده بعنوان غرامت و نیز مطالبات ایران XE "ایران"  در صورت تصویب از سوی هیأت داوری را تعیین می کند . و

-  در بخش چهارم مقرر می کند که « موافقت نامه کنونی منوط به تصویب خواهد بود و پس از تبادل اسناد مربوطه میان دولتین ایران XE "ایران"  و انگلیس، بلافاصله قطعیت خواهد یافت . موافقت نامه بلافاصله به دیوان دادرسی بین المللی تسلیم خواهد شد » . (صفحات 1002 تا 1007 کتاب ) 

* سندهای 280  ( 14 ژانویه 1953 ) و 281 ( 14 ژانویه 1953 )  ترتیب رفتن نماینده ای از سوی انگلستان XE "انگلستان"  به تهران XE "تهران"  برای امضای توافق نامه میدهد ( سند 280 )  و واجد متن  نامه هائی است  که دو طرف می باید با یکدیگر مبادله کنند . ( صفحات 1007 تا 1009 ) 

* سند شماره 282 ( 14 ژانویه 1953 )، دبه های جدید انگلیسیها را گزارش می کند :

- ... تعدادی پیش نویس قبل از تشکیل جلسه، از سوی انگلیسیها به ما ارائه شد که از جهات مختلف با پیش نویسهای که به اتفاق انگلیسی ها روی ﺁن کار کرده بودیم و با اوراقی که ارائه نموده بودیم، تفاوت داشتند .

بعنوان مثال، پیش نویس های انگلیسی ها پیوست کارتهائی در باره 5 روش مختلف که به پیوست روی هم جمع شده بود داشتند، به نحوی که پذیرش هریک از گزینه ها مورد نظر مصدق XE "مصدق"  از سوی قضات دیوان دادرسی در باره شکل داوری را عملاﹰ غیر ممکن می گردانید ...

 به  نظر من مهمترین کمبودها و اشکالات باقی مانده به شرح زیر است: 

1 – عدم توفیق در کسب موافقت انگلستان XE "انگلستان"  با امضای اسناد از طرف شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس . باورندارد که انگلیسی ها اعتراض واقعی به این موضوع، غیر از ملاحظات مربوط به حفظ وجهه و اعتبار خود داشته باشد . و...

2 – مبادله نامه های مربوط به محافظت از کشتیهای نفت کش و غیره ... خاطر نشان کردم که این مبادله نامه ها ( به موجب نامه حکومت انگلیس به حکومت ایران XE "ایران" ، پس از امضای توافق نامه، شرکت دیگر مانع فروش نفت ایران نمی شود و بنا بر نامه جوابیه حکومت ایران، ایران مانع ورود نفتکشها برای بردن نفت نمی شوند)  به مصدق XE "مصدق"  فرصت می دهد که تغییرات نامطلوب در شرائط مربوط به نفتکشها را بعنوان اهانتی به خود در محدوده سایر موافقتنامه ها تلقی نماید ...

 ایدن XE "ایدن"  بوضوح از ایستادگی ما بر روی مبلغ 50 میلیون دلار وام ناخشنود بود و با اقساط دو ماهه بجای یک ماهه موافقت نداشت . وی نگران وام به این بزرگی و مشکل روابط و افکار عمومی در اینجا ( انگلستان XE "انگلستان"  ) بود ...

 انگلیسی ها نگران هر نوع انحرافی و تغییری در رقم 35 درصد تخفیف در قیمت موقت قرارداد سازمان تدارکات دفاعی بودند . من ﺁنان را مطمئن ساختم که این تغییر بدون انجام مشاوره صورت نمی گیرد ... ( صفحات 1009 تا 1012 کتاب ) .

در نتیجه دبه های جدید، یک رشته تغییرها در متن . این تغییرها در سند شماره 283 ( 14 ژانویه 1953 ) ﺁمده اند . 
( صفحات 1013 و 1014 کتاب ) 

◄ سند شماره 284 ( تلگراف 1753 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 17 ژانویه 1953 ، ساعت 3 بعد از ظهر، بکلی سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود ) واکنش مصدق XE "مصدق"  را نسبت به متونی بازگو می کند که واشنگتن XE "واشنگتن"  و لندن XE "لندن"  برسرشان توافق کرده بودند :

3 – مصدق XE "مصدق"  مطالعه اسناد را به ترتیب ارائه ﺁنها، شروع کرد . او، با دقت و با ﺁهستگی، مطالعه متن فارسی یادداشت روی مجموعه اسناد را ﺁغاز کرد و از اشاره به موافقتنامه میان دولتین ایران XE "ایران"  و انگلستان XE "انگلستان"  ابراز شگفتی کرده و اظهار کرد که او فکر وی از بدو امر روشن ساخته بود که این گونه موافقتنامه داوری را با دولت انگلیس امضاء نخواهد کرد ...

4 -  نخست وزیر اظهار کرد مایل است این نکته درک شود که وی مایل به انعقاد قراردادی با شرکت سابق نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  نمی باشد. از نظر ایران ﺁن شرکت دیگر وجود خارجی ندارد ... بالاخره گفت : وی مایل است در هر سند، عبارت زیر را  هنگام ذکر عبارت شرکت نفت ایران و انگلیس « شرکت نفت ایران و انگلیس با مسئولیت محدود » یک شرکت انگلیسی مشغول فعالیت در خارج از ایران که از ﺁن پس شرکت نامیده می شود »، بکار برده شود . 

5 – مصدق XE "مصدق"  به کلیه بخشهای مقدماتی داوری و قسمت اول موافقتنامه داوری اعتراض کرد و ایراد گرفت ...

6 – یکی از طولانی ترین گفتگوهای ما در باره این نکته بود که وی نسبت به بخش 1 ، بند اول و نیم بند ( الف ) مطرح ساخت . وی اصرار ورزید که در صورت مرگ، سلب توانائی و یا کناره جویی هریک از اعضای دادگاه، جانشین وی می بایستی با رأی دسته جمعی و بالاتفاق بقیه اعضا برگزیده شود . 

وی ابراز نگرانی کرد که از طریق پرداخت رشوه، تعداد اعضای هیأت داوری ممکن است با کناره جوئی برخی از قضات، کاهش یافته و ﺁنان که باقی می مانند تعدادشان ﺁنقدر کم باشد که بشود ﺁنها را با پرداخت مبلغ قابل ملاحظه ای پول خرید ... 

…
9 - ... متذکر شدم که در گزینش کلمات وی به اندازه ای بدون انعطاف است که دادگاه ممکن است در کاربرد و اعمال مناسب قانونی در انگلستان XE "انگلستان"  که ممکن است برگزیند، با دشواری روبرو گردد . به عنوان مثال، تقریباﹰ غیر ممکن است که بتوان تعیین غرامت مربوط به از میان رفتن امتیاز نفت در ایران XE "ایران"  را « بر طبق » قوانین مربوط به ملی کردن ذغال و فولاد در انگلستان انجام داد . نخست وزیر اظهار کرد : عدم انعطاف دقیقاﹰ همان چیزی است که وی خواستار ﺁنست . وی مایل نیست که انگلیسی ها بتوانند با استفاده از وکلای زیرک از انعطاف کلمات برای گسترده تر ساختن پایه و مبنای تعیین غرامت استفاده نمایند .

14 – نخست وزیر ... پس از طرح کردن چند سئوال در باره قیمت ها، اظهار داشت که مایل است قیمتها را برای نفت تصفیه شده بپذیرد اما نه برای نفت خام . وی می توانست نفت را به بهای خلیج فارس بفروشد و دلیلی نداشت که ﺁن را به ایالات متحده به بهای کمتری بفروشد ...

 نخست وزیر پیشنهاد کرد جمله مربوط به نفت خام حذف شود . من پاسخ دادم : این غیر ممکن است . چه هرگاه به دلائلی پالایشگاه در ﺁینده از کار بیفتد و ایران XE "ایران"  نتواند محصولات نفتی را تحویل دهد، سازمان تدارکات دفاعی بایستی در قبال وام پرداختی ، به تضمینی متکی باشد ... نخست وزیر با عصبانیت اظهارکرد : من هیچگاه با « دور ریختن و بخشش نفت خام ایران »، از راه دادن  35 درصد تخفیف از قیمت خلیج فارس، موافقت نمی کنم... 

15 – نخست وزیر اظهار کرد به نظر وی نرخ بهره 5/4 درصد گزاف است ... من توضیح دادم بهره فقط برای ﺁن بخشی از یکصد میلیون دلار است که شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  به سازمان تدارکات دفاعی بدهکار می باشد . وی اظهار کرد : بانک مرکزی امریکا XE "امریکا"  تنها 2 درصد بهره به سپرده های ایران نزد ﺁن بانک می پردازد . در حالی که دولت امریکا از ایران مطالبه 5/4 درصد بهره می کند ... نخست وزیر با خشم و یا با تظاهر به ﺁن اظهار کرد : من هرگز نمی توانم این نوع قرارداد را  بپذیرم . من ربا نمی پردازم و هدیه ای از منابع طبیعی ایران، حتی به دولت ایالات متحده امریکا نمی دهم . (صفحات 114 تا 121 کتاب )

توضیح :  حزب توده XE "حزب توده"  چنین مردی را عامل امریکا XE "امریکا"  می خواند و به قول خود، لبه تیز حمله خویش را متوجه او و حکومت ملی او کرده بود . بدیهی است  برای  وابستگی  خود  به« شوروی » سابق، دلیل می تراشید.  دکتر انورخامه ای XE "انورخامه ای"  در این باره می نویسد: « انگلیسی ها از ایران XE "ایران"  رفتند ولی توطئة آنها علیه ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  و جبهة ملی ادامه یافت. این توطئه ها از دو طریق انجام می گرفت : یکی توسط عمال با نقاب و بی نقاب آنها در هیئت حاکمه و دستگاه حکومتی و دیگری بوسیلة حزب توده. اگرنفتی ها جنبش ضد استعماری ایران را از راست میکوبیدند، حزب توده آن را از چپ مورد حمله قرارمیداد. ظاهراً این دو حمله متضاد یکدیگر اما در واقع مکمل هم بودند و توطئه واحدی را تشکیل میدادند. حزب توده به ادعای اینکه می خواهد بطور قاطع و انقلابی علیه امپریالیسم امریکا و انگلیس مبارزه کند، اخلال میکرد، زد وخورد براه می انداخت، کشت وکشتار برپا می کرد وآشوب می آفرید و نفتی ها در مجلس، درمطبوعات، در میان محافل حاکمه، در بازار و خلاصه هر جا که می توانستند آن را بزرگ میکردند، اغراق مینمودند، وحشتناک جلوه میدادند، تخم ترس و هراس در دلها می پراکندند و دولت مصدق و جبهة  ملی را مسئول آن می شمردند. بدین سان دوجناح ظاهراً متضاد دست در دست هم پایه های جنبش ضد استعماری وحکومت ملی را که مظهرآن بود متزلزل می ساختند و مقدمات سقوط و نابودی  آنها را فراهم می آوردند.» ( انورخامه ای، از انشعاب تا کودتا،  انتشارات هفته، ص 348) 
   در این زمان، مطبوعات مخالف نیز، موضعی بدتر از موضع دربار داشتند. وابستگان به حزب توده XE "حزب توده"  در روزنامه ها و نشریه های متعدد خود، از جمله روزنامه «بسوی آینده»، همه روزه دکتر مصد ق و حکومت ملی او را، همراه با روزنامه های درباری، با سخیف ترین کلمات به باد ناسزا می گرفتند و او را به « پیروی محض از امپریالیسم امریکا XE "امریکا" »  متهم می کردند . بسوی ﺁینده که ناشر افکار حزب توده و نوکران باغیرت بیگانگان و روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"   بود، می نوشت: « ... دولت دکتر مصدق XE "مصدق"  به پیروی محض از امپریالیسم امریکا راه خیانت و سازش با شرکت نفت جنوب را در پیش گرفته است... دولت دکتر مصدق کجا می رود ؟ به جانب اطاعت کورکورانه از امریکا، و گرنه چرا مملکت را به امریکا می فروشد. سازش ننگین دکتر مصدق و جبهه ملی XE "جبهه ملی"  در مسئله نفت مورد نفرت شدید ملت ایران XE "ایران"  است... اکنون برای مردم مراقب و با هوش ایران کاملاً واضح و آشکار است که دولت  مصدق مسئله نفت را می خواهد به سود امپریالیسم پایان دهد و با نام ظاهر فریب ملی شدن، نفوذ استعماری را در منابع نفتی ایران پا برجا نگاه دارد...
   مصدق XE "مصدق"  نقش دلال نفت را بازی می کند.... دکتر مصدق علناً به منافع ملت ما خیانت می ورزد و برای پابرجا نگهداشتن نفوذ ارتجاعی و امپریالیستی  به ملت ما از پشت خنجر می زند ....» ( محمد علی XE "علی"  سفری ، قلم و سیاست ،  جلد اول، نشر نامک ،  ص 503) 
* در 16 بهمن روز نامه بسوی آینده تاکید می کند«  مصدق XE "مصدق"  و دارو دسته اش، هرروز سند تازه ای از چاکری خود در آستان استعمار آمریکا XE "امریکا" یی می دهند...»( همانجا ،  ص 582 ) 

    و همچنین روزنامه مردم می نویسد:« دولت مصدق XE "مصدق"  و در بار پسر رضا خان یکی از دیگری بدترند. زد و خورد آنها در چهارچوب منافع امپریالیستهاست. فقط مبارزة متحد خلق می تواند حکومت ستمکار دربار و دولت را واژگون کند.» ( مردم شماة 174 ، بتاریخ 6 / 12/ 31 ) و بدنبال آن «بسوی آینده» می افزاید : « دولت مصدق روز به روز رسواتر می شود. « پیشوا » درمیان حصاری از سرنیزه پنهان شده است و فریادهای خشم و کین ملت را ناشنیده می گیرد... این چه پیشوای ملتی است که از ترس ملت خروج از خانه را برخود حرام کرده و در سایة صدها سرنیزه بسر می برد!» ( بسوی آینده  بتاریخ 27 / 11/ 31 ) نشریه چلنگر در لوای شعر و کاریکاتورهای سخیف و زننده در ناسزا گوئی  و تخریب مصدق و حکومت  ملی گوی سبقت را ربوده بود .  بعنوان مثال : کاریکاتوری که دکتر مصدق را به صورت عنتر کشیده بود و با طناب امریکا XE "امریکا"  اورا می رقصاند. و زیر این کاریکاتور آمده بود ؛ «  "لوطی  عنتری" ؛  مرحبا آقای لوطی عنتری /  از تمام لوطیان لوطی تری !/  سفت کن  شل کن سر زنجیر را / هی بکش این عنتر پیر را/ گاهی امریکا ببر گاهی  هلند/  سر نه پیچد این زبان بسته زبند!/  او سر پا گوش بر فرمان تست / چشم او سفره احسان تست!/ هست این عنتر از آن بازیگران !/ خوب می رقصد  بساز دیگران!...» ( چلنگر-  دوشنبه،  یک  اردیبهشت 1331 )[image: image28.emf]
    فریدون کشاورز XE "فریدون کشاورز"   می نویسد : « بیاد دارم که در روزنامه چلنگر XE "روزنامه چلنگر"  که روزنامه  معروف فکاهی حزب توده XE "حزب توده"  و تحت نظر شاعر خوش قریحه گیلان افراشته اداره میشد، تحت تأثیر رهبری ( حزب توده )،  کاریکاتوری از دکتر مصدق XE "مصدق"  با لباس زنانه چاپ شده بود که مشغول رقصیدن است و هاریمن XE "هاریمن"  ارکستر امریکا XE "امریکا" یی این رقص را  اداره می کرد » ( دکتر فریدون کشاورز ، «من متهم می کنم » ، ص 77 )

 اما دربرابرمجیزگویان قدرت و قلم فروشان سرسپرده به دربار و بیگانگان، کسانی از اهل قلم نیز بودند که در آن زمان، به قلم و قدما، در خدمت استقلال و آزادی ایران XE "ایران"  و مردم بودند . بجاست از آنها به نیکی یاد و  قدردانی کنیم . از ﺁن خدمتگزاران فداکار، یکی زنده یاد شهید امیر مختار کریم پور XE "امیر مختار کریم پور"  شیرازی XE "کریم پور شیرازی"  یکی از روزنامه  نگاران بنام  دوران معاصر تاریخ مطبوعاتی ایران،  مدیر روزنامه « شورش» است که در راه استقلال و آزادی ایران بشهادت رسید. « امیر مختار کریم پور که در شعر « شورش» تخلص کرده، فرزند امیر قدم علی XE "علی"  و از دودمان کریم خان زند، در سال 300 هجری شمسی در شهر فسا در یک خانواده ی روستایی، به دنیا ﺁمد. کریم پور در سال 1329، امتیاز روزنامه شورش XE "روزنامه شورش"  را گرفت و به نشر آن  پرداخت و چون در طول زندگی، طعم تلخ فقر و ستم را چشیده بود، وقتی  وارد خدمات مطبوعاتی و روزنامه نگاری شد، قلمش در خدمت محرومان قرار گرفت و ضمن این که از هواداران مصدق XE "مصدق"  به شمار می رفت، علیه دربار مقالات تند و مهیجی می نوشت . در سال های 329 – 1332 ، او از همان  راهی  می رفت که محمد مسعود XE "محمد مسعود" ، مدیر روزنامه ی مرد امروز، طی کرده بود. زیرا قلمش رسوا کننده و افشاگرانه و سنگرش نیز روزنامه اش بود.( از کتاب سخنوران نامی معاصر ایران تآلیف  محمد باقر برقعی XE "محمد باقر برقعی"   قمی ) 

    و لازم به توضیح است که دکتر فریدون کشاورز XE "فریدون کشاورز" ، از رهبران سابق حزب توده XE "حزب توده" ، در خاطرات خود بنام « من متهم  می کنم » در بارة ترور شادروان  محمد مسعود XE "محمد مسعود"  می نویسد: «خسرو روزبه XE "خسرو روزبه"  و کیانوری XE "کیانوری"  و 6 نفر  دیگر از اعضای حزب در ترور محمد مسعود شرکت داشته اند» (من متهم می کنم، کمیته مرکزی حزب توده ایران XE "ایران" ، ص 53 ، انتشارات خلق، تهران XE "تهران"   1357) 

   «مرگ فجیع کریم پور از لکه های سیاه بر دامن رژیم کودتای  امریکا XE "امریکا" ی- انگلیسی است. او بخاطر حملات سنگینی که در روزنامه اش به دربارداشت، پس از مدتها  آوارگی، دستگیر شد و پیش از آنکه رژیم به محاکمه اش بکشد، او را زنده زنده در آتش سوزاندند و مرگ فجیع او را خود کشی اعلام کردند» 

    بهرام افراسیابی XE "بهرام افراسیابی"  در باره ی کریم پور شیرازی XE "کریم پور شیرازی"  نوشته است:« غروب روز سه شنبه 23 اسفند 1332 در میدان پادگان لشکر 2 زرهی که اسارتگاه دکتر مصدق XE "مصدق" ، دکتر فاطمی، کریم پور شیرازی و بقیة  قربانیان کودتای 28 مرداد بود، مراسم چهارشنبه سوری، با شرکت اشرف ( پهلوی XE "پهلوی" ) و علی XE "علی"  رضا (پهلوی) انجام گرفت. اینان کریم پور را از سلول بیرون کشیدند، پیکرش را آلوده به نفت کردند و با افروختن آتش، جشن منحوس شان را آغاز نمودند. مرد، درمیان شعله ها به هرسو می دوید و جنایتکاران... می خندیدند... فردای آن روز او را در حالی که دیگر امیدی به زنده ماندش  نبود، به بیمارستان ارتش منتقل کردند. درآن جا، تمام توان خود را در گلو جمع کرد و فریاد زد: والاحضرت اشرف مرا کشت! اما دکتر ایادی XE "دکتر ایادی"  – پزشک مخصوص – با تمسخر گفت: دیوانه است،  هذیان می گوید. بالاخره پیکر  سوخته اش را که جای هفت زخم سرنیزه بر خود داشت، به مسگر آباد بردند.» ( بهرام  افراسیابی XE "بهرام  افراسیابی"  - «مصدق و تاریخ»، انتشارات نیلوفر- ص 358) 
به روایت دیگر در این مورد نیز با توجه به مطالب بسیاری که بعدها نوشته شد، حسین مکی XE "حسین مکی"  - که  قبل و بعد از کودتا با شاه و دربار رابطه داشت – نوشته است حقیقت را با شاه در میان گذاشته است . وی به دیداری که در ایام نوروز سال  1334 با شاه داشت اشاره کرده و در صفحه 419 کتاب خاطرات خود نوشته است: 

« ... گفتم شهرت دارد که کریم پور شیرازی XE "کریم پور شیرازی"   مدیر روزنامه شورش XE "روزنامه شورش"  را که در لشکر دو زرهی زندانی بوده نخست به چوبه ای بسته اند و با تلمبه امشی بنزین بر او پاشیده و آتش زده اند و سپس با شلیک گلوله ای به مغزش او را کشته اند و با آنکه مردم دل خوشی از او نداشتند معهذا طرز قتل و چگونگی چندش آورآن تولیدتنفرکرده است و می گویند اعلیحضرت خواسته است از او انتقام بگیرد!...» (محمد علی XE "علی"  سفری ، قلم و سیاست ،  جلد دوم، نشر نامک ،  ص171 )

  شادروان امیر مختار کریم پور XE "امیر مختار کریم پور"  در زندان قطعه شعری  سرود  و در آن از قلم تیز « شورش»  در دل  خصم سخن گفت:

کلک « شورش» بدل خصم چنان کار کند 

که بدان  کوه کران تیشه ی فرهاد نکرد.

    شورش در دوران حکومت ملی دکتر مصدق XE "مصدق" ، در واقع افشاگر بسیاری از توطئه های ضد مردمی درباریان و کارشکنان نهضت بود، و کریم پور براستی جان خودش را بر سر  افشای توطئه گران گذاشت. یک بار خودش  در این مورد چنین نوشت:

« ...به قرآن مجید سوگند یاد کرده ام که حقایق را بگویم و بنویسم ولو اینکه به قیمت جانم تمام شود. من با خدای خویش عهد و پیمان محکمی  بسته ام... چون من پرده هایی را بالا می زنم که در زیر آن هزار ها خیانت،  هزارها فساد و هزارها بدبختی و بیچارگی نهفته است... من جداً مصمم هستم که این مبارزه سر سخت و آشتی ناپذیر را تا سرحد مرگ شرفمندانه سرخ که ایده آل و آرزوی دیرین من است، دیوانه وار دنبال  کنم. چون من کاملاً در طی انتشار این سه شماره ی روزنامه شورش XE "روزنامه شورش"  خطر را پیش  بینی و احساس می کنم و ناچار در مقدمه، شهادتین خود را ادا کرده...» (  بهرام  افراسیابی XE "بهرام  افراسیابی"  - «مصدق XE "مصدق"  و تاریخ»، انتشارات نیلوفر- ص359) 
◄ سند شماره 285 ( تلگراف شماره 1753 – 1/2553 . 888 از سوی هندرسون XE "هندرسون" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه، تهران 17 ژانویه 1953 ، ساعت 10 شب، سری، پس از دریافت فورا ملاحظه شود ) حاوی گفتگوهای هندرسن XE "هندرسن"  با نخست وزیر و پیشنهادهای متقابل مصدق XE "مصدق"  است . از سند، این  نکات را که گویای موضع مصدق، با توجه به روزهای پایانی حکومت ترومن XE "ترومن"  در امریکا، هستند، می ﺁوریم : 

1 – من هم اکنون از یک دیدار نسبتا کوتاه ( 90 دقیقه ای ) با مصدق XE "مصدق"  مراجعت کردم ...

2 – پس از انجام تعارفات معمول، مصدق XE "مصدق"  پاکتی به من داد  و گفت : این همان پاسخی است که به شما قول داده بودم ...

3 – نخست وزیر اظهار کرد : ... ولی مردم ایران XE "ایران"  هیچگاه نمی توانند درک کنند چرا ایالات متحده باید میلیاردها دلار برای کمک به ترکیه بدهد ولی اینک 5/4 درصد بهره برای پرداخت این نوع وام به ایران، از این کشور مطالبه می کند ... بنا بر این در پاسخ به پیشنهادات ما، وی پیشنهاد می کند فروش نفت از سوی ایران از مبلغ 133 میلیون دلار به 65 میلیون دلار کاهش یابد و 50 میلیون دلار وام نقدی فورا پرداخت شود ... این کار متضمن بهره ای نمی باشد . زیرا وامی وجود ندارد . نفت خام و تصفیه شده به ارزش 65 میلیون دلار بلافاصله تحویل ایالات متحده می شود . 

4 – نخست وزیر اظهار کرد : مشکل دیگری که وجود دارد نام سازمان خریداری کننده امریکائی است . این برای دولت ایران XE "ایران"  بسیار ناراحت کننده است که وارد انجام این گونه معامله با سازمان تهیه و تدارکات دفاعی بشود . از سوی برخی محافل در ایران دولت متهم می شود که وارد نوعی پیمان دفاعی با ایالات متحده شده است ...

5 -  با اشاره با پیشنهاد مصدق XE "مصدق"  که مقدار خرید به 65 میلیون دلار کاهش داده شود، گفتم : وی همواره اصرار می کرد ایران XE "ایران"  حداقل یکصد میلیون دلار نقد تحصیل کند . نخست وزیر اظهار کرد : ایران بشدت به این مبلغ نیاز دارد ولی من ترجیح می دهم تنها 50 میلیون بدست ﺁورم تا این که ایالات متحده حسن نیت ایرانیان را با تحمیل بهره، از دست بدهد !...

6 – من گفتم : ... سازمان مزبور جزئی از وزارت دفاع امریکا XE "امریکا"  نیست . این سازمان یک کارگزار اجرائی مستقل است که مسئولیت خرید بسیاری از انواع مواد اولیه را برعهده دارد . وارد کردن هر نسبت یا اتهامی بدین مضمون ... به ﺁسانی قابل رد است . با این وصف، به نظر رسید که نخست وزیر در این مورد تا حدودی سمج است .
 ( صفحات 1022 تا 1026 ) 

◄ سند شماره  206 ( تلگراف 1753 – 1/ 2553 . 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران، 16 ژانویه 1953 ، ساعت 11 شب، بکلی سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود ) روشن می کند که مصدق XE "مصدق"  برای ﺁنکه از ﺁخرین فرصت استفاده کند و بهانه تراشیهای انگلیسی ها را از سوئی و  تقلای ﺁنها را برای تشکیل هیأت داوری یک طرفه ای از سوی دیگر، بی اثر کند،  موافقت های جدیدی را بعمل می ﺁورد :  
در باره پیش نویسهای سه موافقت نامه پیوست یادداشت، موضع دولت ایران XE "ایران"  در چهار بخش بیان شده است: 

بخش اول : 

1 - ... بدین مناسبت که دولت ایران XE "ایران"  مایل است به اختلاف نفت پایان دهد، لذا ﺁماده است که دعاوی مربوط به غرامت شرکت و دعاوی دولت ایران را به قضاوت دیوان دادرسی بین المللی واگذار کند . در صورتی که انجام قضاوت این دیوان به علت این واقعیت که دیوان دادرسی تنها به مواردی رسیدگی می کند که میان دولتها مطرح باشد، به مانع بر میخورد،  دولت ایران  برای از میان برداشتن این مانع موافقت می کند دعاوی مزبور از سوی دیوان دادرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و دولتین ایران و انگلیس طرفین دعوا باشند ...

بخش دوم : مبادله نامه ها

... دولت ایران XE "ایران"  عقیده دارد نیازی به مبادله این نامه ها نیست .

بخش سوم :

پیش نویس موافقتنامه مربوط به معامله نفت به ترتیب زیر تغییر داده می شود . 

بخش چهارم : موافقتنامه فروش به یک شرکت بین المللی : موافقت می شود که شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  با یک شرکت بین المللی که در خارج از ایران و انگلستان XE "انگلستان"  به ثبت می رسد، برای انعقاد یک موافقتنامه بازرگانی جهت فروش محصولات نفتی و نفت خام، به مقادیر عمده و برای مدت چند سال که متعاقبا مورد توافق قرار می گیرد، اقدام نمایند . شرکت نفت ایران و انگلیس که در خارج از ایران قرارداد دارد، ممکن است در این شرکت بین المللی شرکت داشته باشد .

◄ سند 287 ( تهران XE "تهران" ، 17 ژانویه 1953 ) و سند شماره 288 ( تلگراف 1853 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی ﺁچسن، وزیر امور خارجه ایالات متحده به سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 18 ژانویه 1953 ، ساعت 39: 4  بعد از ظهر، بکلی سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود ) حاوی ارزیابی هندرسن XE "هندرسن"  و ﺁچسن از پیشنهادهای متقابل مصدق XE "مصدق"  هستند . نکاتی از ارزیابی ﺁچسن را می ﺁوریم:    

* در باره موافقتنامه داوری ( که می بایستی موافقتنامه غرامت نامیده شود )، به نظرما گام بزرگی به جلو برداشته شده ومصدق موافقت نموده است اختلاف میان دو دولت طرح شود . این رویداد به میزان زیادی ماهیت موافقتنامه و پیچ XE "پیچ" یدگی متن مورد نیاز را ساده می کند ...

* ... نظر مصدق XE "مصدق"  در باره این که قانون انگلستان XE "انگلستان"  که برگزیده می شود می بایستی از نظر تاریخ زمانی مقدم بر قوانین ملی شدن در ایران XE "ایران"  باشد، به نظر می رسد که منطقی است و بهرحال بایستی قابل قبول باشد .

* ازجمله نکاتی که دراین راستا می توان تعبیرنمود، اینست که تعهد وی به ﺁغاز مذاکره جهت انعقاد یک قرارداد بازرگانی،از قرارداد سازمان تدارکات دفاعی خارج و جدا شده و هیچ تعهدی در باره زمان انجام این مذاکره وجود ندارد . موضوع اقساط بعدی و اهرم و انگیزه لازم در ﺁن نیز، با پرداخت یکباره وام از سوی   امریکا XE "امریکا" ، به کنار گذاشته شده است ...

توضیح : نوعی اعتراف به هوشمندی مصدق XE "مصدق" . درحقیقت اوپی برده بود که امریکا XE "امریکا"  قصد دارد از اقساط وام، برای وارد کردن فشار به او استفاده کند. پیشنهاد متقابل او ( فروش معادل 65 میلیون دلارنفت)، پیشاپیش رها کردن خود از فشار بعدی امریکا  بوده است . 

* با توجه به همه نکات بالا، ما به این نتیجه دست یافته ایم که بهترین تاکتیک ﺁنست که همان پیش نویس خودمان را به عنوان اساس گفتگوهای بعدی بکار بریم . ما تغییراتی که می توانیم برای تأمین نظرات مصدق XE "مصدق"  بدهیم، خواهیم داد بدون ﺁنکه تأثیر واقعی در نیات مذاکرات بازرگانی داشته باشد . ما در این محدوده، پیشنهاد اولیه خود برای پرداخت یکصد میلیون دلار وام در مقابل تحویل نفت در ﺁینده، با این توضیح که به نظر ایالات متحده این پیشنهاد بر اساس ﺁنچه که به عنوان نیازهای واقعی ایران XE "ایران"  تشخیص می دهد  ارائه شده است،  را حفظ خواهیم کرد .

* در مورد مبادله نامه ها ما امیدواریم که انگلیسی نظر ما را که با توجه به محدوده سایر موافقتنامه ها امری غیر مهم است، خواهند پذیرفت ... ( صفحات 1033 تا 1035 کتاب ) 

◄ دو سند شماره 289 و شماره 290 ( لندن XE "لندن" ، 18 ژانویه 1953 ) حاکی از ﺁنند که انگلیسیها بنا بر وقت گذراندن دارند. گیفورد، سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن، به وزیر خارجه خود گزارش می کند که « ... به نظر ﺁنها، رگه هائی از نظرات شیطانی در تغییرات متعددی که از سوی مصدق XE "مصدق"  در بازنویسی پیشنویس ها صورت گرفته بود، وجود دارد . ﺁنها بخصوص نگران بودند که قصد وی به سادگی ﺁنست که 50 میلیون دلار وام را بدست ﺁورد و هرچه کمتر که ممکن باشد تعهداتی را  بر عهده گیرد  و در همان زمان، شرائطی را در اسناد بگنجاند که برای انگلیسی ها و همین طور برای امریکائیها نوعی تله انفجاری باشد.  به سبب این برداشت تند و افراطی که انگلیسی ها با مطالعه بیشتر پیشنهادهای بازنویسی شده توسط مصدق  دارند، امیدوارند ممکن باشد  برخی توضیحات روشن کننده در باره اهمیت تغییراتی که مصدق در بازنویسی این پیش نویس ها داده است، کسب کنند ...

   در سند 290، گیفورد به ﺁچسن گزارش می کند « امروز دو نشست در وزارت امور خارجه انگلیس تشکیل و بطور عمده اختصاص به گفتگو در باره تلگراف شماره 2762 سفارت از تهران XE "تهران"  داشت . برداشت اولیه دو تن از مسئولان وزارت امور خارجه انگلیس در نشست نخست، این بود که پیشنهادهای متقابل 
( مصدق XE "مصدق" ) خیلی بد نبود . گرچه وجود بعضی مشکلات روشن است . در نشست بعدی با نمایندگان خزانه داری، وزیر سوخت و نیرو، شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس و نمایندگان وزارت امور خارجه، از جمله مشاور حقوقی ﺁن وزارت خانه، برداشت اولیه بطور اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و تردیدهای عمده ای ابراز شد ... ( صفحات 1039 و 1041 کتاب ) 

توضیح : سند 291 مورخ 19 ژانویه است و هرچند هنوز یک روز به ﺁغاز ریاست جمهوری ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  مانده است، اما وزیری که گزارش هندرسن XE "هندرسن"  در اختیارش قرار می گیرد، دالس XE "دالس"  وزیر خارجه جدید است . 

    کوشش مصدق XE "مصدق"  را، برای ﺁنکه کار در دوره دموکراتها به انجام رسد، بهانه تراشی های حکومت چرچیل XE "چرچیل"  بی نتیجه گرداند. در این باره، مصدق، در         « خاطرات و تألمات  مصدق » نوشته است ( صفحه 180 )  : « ولی توفیق رفیقم نشد. و یکی از علل عدم موفقیتم این بود که در انگلیس حزب محافظه کار روی کار ﺁمد و می خواست بهر قیمتی که تمام شده، کماکان  از ملت بیچاره و مستأصل ایران XE "ایران"  سوء استفاده کند و برای پیشرفت مقصود زحمت زیادی کشید تا امریکا XE "امریکا"  را هم در این سوء استفاده، با خود شریک نمود » 

10
اثر گذاری برحکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  از راه برانگیختن عوامل انگلستان XE "انگلستان"  بر ضد حکومت مصدق XE "مصدق"  ؟
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در کنار دکتر مصدق XE "مصدق"  به ترتیب شمس الدین امیر علائی، XE "شمس الدین امیر علائی،"  سید علی XE "علی"  شایگان XE "شایگان"  و الهیار صالح XE "صالح"  نشسته اند
◄ سند 291 ( 19 ژانویه 1953 ) گزارشی است که هندرسن XE "هندرسن"  از گفتگوهای خود به دکتر مصدق XE "مصدق"  به وزارت خارجه، در باره موضوع غرامت می دهد . این سند دقت تا حد وسواس مصدق را، حتی بر سر کلمه هائی که ممکن است موجب خورد و برد حقی از حقوق مردم ایران XE "ایران"  شود،  گزارش می کند . برای مثال، هندرس به مصدق می گوید  : «  به خاطر اصرار وی بر این که در شرائط و حدود اختیارات مربوط به مذاکره، بیان و مقرر شود که غرامت را « طبق » یک قانون انگلیسی، به جای « مطابق با اصول » یک قانون انگلیسی تعیین شود، ثابت می شود که دستیابی به توافق بر روی ﺁن بسیار دشوار می باشد ... من عباراتی را از قانون مربوط به ملی کردن ذغال را قرائت نموده و خاطر نشان کردم که چگونه غیر ممکن می باشد ﺁن را، منحصراﹰ و بطور دقیق در تعیین غرامت شرکت نفت ایران و انگلیس بکار برد . وی،  با اکراه و بی میلی، قبول کرد که انطباق و اعمال دقیق عین قانون غیر ممکن می باشد و اظهار کرد مع الوصف وی به استعمال لغت « اصل » اعتراض دارد . زیرا به کار گرفتن ﺁن کلمه ممکن است موجب شود دادگاه برخی از جزئیات قانون انگلستان XE "انگلستان"   را که برای ایران سودمند می باشد نادیده بگیرد .» ( صفحه 1047 )

توضیح : این رویه را مقایسه کنید با رویه دولت شاه -  زاهدی XE "زاهدی"  که قرارداد کنسرسیوم را همان سان که شرکتهای نفتی تهیه کرده بودند، بدون حق  جا به جا کردن حتی یک واو از تصویب مجلس گذراندند و منابع نفت ایران XE "ایران"  را به تصرف کنسرسیوم دادند -  که در « اسناد سخن می گویند» گزارش شده است که درآینده به آن اشاره خواهد شد - و نیز مقایسه کنید با 4 شرط خمینی XE "خمینی"  برای حل مشکل گروگانها که وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  تهیه و خمینی، بدون افزودن یا کاستن کلمه ای اعلامشان کرد و قرارداد ننگینی به امضاء رسید که بهزاد نبوی  امضاء کننده اش ﺁن را با قرارداد 1919 که ایران را تحت قیمومت انگلستان XE "انگلستان"  قرار می داد، مقایسه کرد و سبب بر باد رفتن میلیاردها دلار ثروت کشور شد . 

   در همین سند، هندرسن XE "هندرسن"  از او می پرسد : « ﺁیا هنوز به انجام معامله با سازمان تدارکات دفاعی، در صورتی که در ابتدای قرارداد نام کامل ﺁن ذکر و وظائف ﺁن معین شود و پس از ﺁن، تنها بدان سازمان به عنوان سازمان تدارکات دفاعی اشاره شود، اعتراض و ایراد دارد ؟ » مصدق XE "مصدق"  پاسخ می دهد : « من نمی توانم با یک مؤسسه امریکائی که نام ﺁن ممکن است  برﺁن دلالت نماید که ایران XE "ایران"  به ایالات متحده مواد جنگی می فروشد وارد انعقاد قرار داد شود . » ( صفحه 1049 کتاب )

◄ سند شماره 292 دستور العمل دالس XE "دالس" ، وزیر خارجه در حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  به سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن XE "لندن"  است ( تلگراف 2653 – 1/ 2553 .888  از سوی دالس وزیر امور خارجه امریکا به سفارت در لندن، واشنگتن XE "واشنگتن"  26 ژانویه 1953 ، ساعت 06: 8 شب، بکلی سری ) . بنا بر این سند، دالس ابراز تأسف می کند که انگلیسیها به موضع پیشین خویش بازگشته اند :

« تنها اظهار نظ ما در حال حاضر در مورد موضع عمومی انگلستان XE "انگلستان" ، ﺁن طور که در پیوست ( پ ) بیان شده، ابراز تأسف از اینست که ﺁنها خواسته اند با برگشت به ﺁخرین پیشنهادات ارائه شده به دکتر مصدق XE "مصدق" ، ﺁن را به عنوان یک پیشنهاد « مشترک »، در همان راستای پیشنهاد مشترک سیم ماه اوت، عنوان کنند . به نظر ما انگلیسیها بایستی درک کنند که ما به نقش خود در گفتگوهای کنونی به گونه دیگری می نگریم . ایالات متحده در نتیجه گفتگوهای انجام گرفته میان مصدق و سفیر ما، ابتکار تهیه رئوس یک موافقتنامه را که ما امیدوار بودیم  برای هردو طرف قابل قبول باشد، به دست گرفت . ما امتیازاتی را که دولت انگلیس به منظور دستیابی به موافقتنامه  به مصدق توسط ما داد درک می کنیم . با وجود این، به نظر ما، اسنادی که در لندن XE "لندن"  تهیه شد، به خودی خود دارای قداست و حرمت نمی باشد تا نتوان بدان دست زد . ما امیدواریم که انگلیسی ها هر نکته عدم توافق را که در طول گفتگوها پیش می ﺁید مورد توجه قرار داده و تشخیص دهند که ﺁیا موضوع واقعی و مهمی در ﺁن وجود دارد یا این که می توان با تغییرات بیشتری ﺁن را با نظرات مصدق نزدیک کرد . نکات حائز اهمیت فراوان را از دست دست نداد و از ﺁنها صرف نظر نکرد » . (صفحه 1051 کتاب )  

در همین یادداشت، مواردی را یادﺁور می شود که انگلیسی ها، بسود خود، تغییر داده اند . 

7 تغییر، در یادداشت خاطر نشان شده و از انگلیسی ها خواسته شده است  از این تغییرها چشم بپوشند . برای نمونه، 

« 4 – ما ملاحظه می کنیم که انگلیسی ها در چند جا درپیش نویس، شرطی را مجدداﹰ گنجانده اند تا معاون دیوان دادرسی بین المللی به عنوان داور عمل نماید.... اگر مصدق XE "مصدق"  به مناسبت محبوبیت دیوان دادرسی بین المللی در ایران XE "ایران"  اصرار می ورزد که مجموع دیوان دادرسی می بایستی در این گونه موارد اقدام نماید، ما امیدواریم که انگلیسی ها موافقت نمایند هندرسن XE "هندرسن"  بتواند با داشتن ﺁزادی عمل این تغییر را عملی سازد » . و باز 

« 5 – هندرسن XE "هندرسن"  گزارش می دهد که موضوع الزام ایران XE "ایران"  به پرداخت بهره، برای مصدق XE "مصدق" ، نکته بسیار دشواری است چه این موضوع به مسائل مذهبی و سوء ظن تسلط بیگانگان در ﺁینده مرتبط می شود . بنا بر این، ما امیدواریم که انگلیسی بتوانند با تغییر مفاد بند 6  بخش دوم به مطالبی مطابق سطور زیر موافقت نمایند : « دو طرف تفاهم دارند که هرگاه در نتیجه رأی دادگاه، یکی از طرفین به دیگری بدهکار تشخیص داده شد، مبلغ بدهی مشمول پرداخت بهره نخواهد شد و دادگاه در تعیین میزان غرامت می بایستی به این تفاهم توجه نماید . » ( ص 1054 کتاب ) 

توضیح : قابل مقایسه است با رویه دولت روحانیون و دولت مافیاهای نظامی – مالی که ایران XE "ایران"  را به زیر قرضه های سنگین  با بهره های بالا  برده اند . به ادعای خمینی XE "خمینی" ، چنین مصدق XE "مصدق" ی از اسلام سیلی خورده و ملاتاریا دولت اسلام را برقرار کرده و مجری اسلام است!
◄  سند شماره 293 ( 28 ژانویه 1953 ) حاکی است که هندرسن XE "هندرسن"  می کوشد از مصدق XE "مصدق"  موافقت بستاند که شرکت سابق نفت حق ندارد بابت بقیه مدت امتیاز نامه – که با ملی شدن نفت از ﺁن محروم می شود، غرامت بستاند : 

« من به نخست وزیر مفهوم گفتگوی پیشین را یادﺁوری نمودم . وی صریحاﹰ به من گفته بود که مایل است اجازه دهد هیأت داوری موضوع غرامت را بر اساس هریک از قوانین انگلستان XE "انگلستان"  که صنعتی را در انگلیس ملی نموده است  و برای شرکت سابق نفت قابل قبول است، فیصله دهد . در پاسخ سئوالات من، اظهار نموده بود که ﺁن اساس برای حل و فصل دعوا مورد موافقت او می باشد . حتی اگر قانون انگلیس که برگزیده می شود،  برای غرامت مالکین پیشین بابت از دست دادن منافع ﺁتی نیز ترتیبی بدهد .  بر اساس این بیانات بود که گفت و شنودهای کنونی ما ﺁغاز شده است . وی اظهار کرد به خاطر نمی ﺁورد چنین اظهاراتی را کرده باشد . در باره بسیاری از مسائل گفتگو کرده ایم  و من پیوسته روشن کرده ام که ایران XE "ایران"  به هیچوجه با هر ترتیبی که متضمن پرداخت غرامت برای از دست دادن منافع ﺁینده باشد، موافقت نمی نماید » ( صفحه های 1057 و 1058 کتاب ) 

 هندرسن XE "هندرسن"  اصرار می ورزد : « من مطمئنم که همه جامعه بازرگانی جهان معتقد بودند که شرکت در اصرار ورزیدن بر اینکه در تعیین غرامت از دست رفتن سودهای ﺁتی نیز می بایستی مورد توجه قرار گیرد، ذیحق است . اگر موضوع وی ﺁن طور که اکنون برای من بیان می کند، به انگلیسی ها اطلاع داده شود، احتمالاﹰ گفتگوهای ها پایان می یابد . »

« مصدق XE "مصدق"  مجدداﹰ به بند دوم سند بازگشت و گفت  وی مایل است اصولی را که مربوط به غرامت از دست دادن منافع ﺁینده می باشد، مورد توجه و ملاحظه قراردهد به شرط ﺁنکه اطمینان داشته باشد که مبلغ مورد مطالبه سرسام ﺁور نباشد . مشاورانش به وی گفته بودند مجلس هیچگاه راه حلی را که متضمن پذیرش خطر ولو هر اندازه احتمال وقوع ﺁن ضعیف باشد، قبول نمی نماید . دادگاه ممکن است ایران XE "ایران"  را متعهد  به پرداخت غرامت از دست دادن منافع ﺁتی معادل رقم 150 میلیون لیره سالیانه، برای مدت 32 سال بنماید . من کوشیدم وی را قانع کنم که ترس وی بی اساس است . قضات دیوان مردمانی منطقی بودند و احتمال صدور چنین رأی مهملی از جانب ﺁنان نمی رود . وی اصرار ورزید که خطر وجود دارد ... » ( صفحه های 1059 و 1060 کتاب ) 

◄ اثر استقامت مصدق XE "مصدق"  را سند شماره 294 ( تلگراف 2853 – 1 / 2533 . 888 ، از سوی ماتیوز XE "ماتیوز" ، قائم مقام وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  به سفارت در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 30 ژانویه 1953 ، ساعت 49 : 7  شب، بکلی سری ) :
«  حد اقل این امکان وجود دارد که تغییرات پیشنهادی از سوی مصدق XE "مصدق"  ممکن است یک نوع موهبت به شکل پنهانی باشد . همانطور که ما اینک موضع وی را درکی می کنیم، او ممکن است چنان جمله بندی و نگارشی را برای شرائط و حوزه اختیارات در مذاکره بپذیرد که با موضوع انگلیسی ها در مورد موضوع منافع ﺁینده تطبیق نماید . بشرط ﺁنکه بشود به ترتیبی وی را مطمئن ساخت که هر قضاوتی علیه ایران XE "ایران"  ﺁنقدر شدید نمی باشد که فراتر از توانائی و ظرفیت اقتصاد کشور رفته و یا تا ﺁینده نا معینی استمرار و ادامه یابد ... بمنظور ارائه مثال در این باره، ما در این پیام فرض می نمائیم که این زمان 20 سال باشد . گرچه تعداد دقیق ﺁن می تواند بعداﹰ مورد بررسی یا مذاکره قرارگیرد . این فرمول می تواند تصریح نماید که ایران 25 درصد از درﺁمدهای نا ویژه را برای مدتی که بیش از 20 سال نمی باشد، کنار می گذارد و ﺁن را به پرداخت غرامت بر اساس رأی داوری تخصیص می دهد ...» ( صفحه 1062 کتاب )

◄ سند شماره 295 ، موضع حکومت چرچیل XE "چرچیل"  را بازگو می کند : با حکومت مصدق XE "مصدق"  تماس دیگری گرفته نشود ( تلگراف 253 – 2 / 2553 . 888 ، از سوی ماتیوز XE "ماتیوز" ، قائم مقام وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  به سفارت در انگلستان XE "انگلستان" ، واشنگتن XE "واشنگتن"  3 فوریه 1953 ، 16 : 6 بعد از ظهر، سری فوری، پس از دریافت لاافاصله ملاحظه شود ) :
« انگلیسی ها اظهار داشتند که گزینه ای که ﺁنها ترجیح می دهند ﺁنست که با مصدق XE "مصدق"  تماس دیگری گرفته نشود . به جای ﺁن، ما می بایستی بر سر جای خود باقی بمانیم و منتظر شویم تا مصدق درخواست گفتگوی دیگری را بنماید . و ﺁن نیز می بایستی راجع به اسنادی باشد که در تاریخ 15 ژانویه به وی ارائه شد . ﺁنها اظهار داشتند که تشخیص می دهند که ممکن است ما پیشنهادهای ارائه شده از سوی مصدق، در گفتگوی 28 ژانویه را، به عنوان پیشنهادهای متقابل تعبیر و تلقی کنیم که نیاز مند پاسخی از جانب ما است . بنا بر این، هرگاه ما نتوانیم با این امر موافقت نمائیم که هیچ تماس دیگری نباید گرفته شود، با اکراه موافقت می کنیم اقدام بر اساس گزینه دوم انجام گیرد :

گزینه دوم عبارت از تماس هندرسن XE "هندرسن"  با مصدق XE "مصدق"  می باشد . این تماس  برای این منظور گرفته می شود که گفتگوها مجدداﹰ بر اساس ﺁنچه که پیش از 28 ژانویه جریان داشت، از سر گرفته شود . بند زیر راجع به تاکتیک ها به شکل دقیق و کلمه به کلمه، از پیام وزارت امور خارجه انگلیس به سفارت انگلیس نقل شده است :

« ﺁقای هندرسن XE "هندرسن"  ممکن است سعی کند دکتر مصدق XE "مصدق"  را به بررسی پیشنهادهای مورخ 15 ژانویه فراخواند . منظور من این نیست که ﺁقای هندرسن بایستی اسناد جدیدی را ارائه نماید . هرچه ما اسناد بیشتری به دکتر مصدق تسلیم کنیم خطر بیشتری وجود دارد که در صورت شکست مذاکران، وی ﺁنها را منتشر کند و همینطور خطر  بیشتری وجود دارد که هیچ حکومتی در ایران XE "ایران" ، در ﺁینده، مایل نشود کاری را که دکتر مصدق رها کرده است، از سر بگیرد . » » ( صفحه 1066 کتاب )

بنا بر همین سند، امریکا XE "امریکا"  از موضع انگلیسها ناراضی شده اند : « ما تأسف خود را از این که انگلیسی ها ﺁن طور که مشهود است ﺁخرین پیشنهادهای ما را که در تلگراف شماره 5076 وزارت امور خارجه امریکا که به شماره 1919 به سفارت در تهران XE "تهران"  مخابره شد ( پیش از اینکه اظهار نظرشان را برای ما ارسال کنند )، مورد توجه قرارنداده اند، ابراز کردیم .
ما یادﺁور شدیم که در هنگام تماس مان تنها همان اجزاء و بخشهای گفتگوی مورخ 28 ژانویه با مصدق XE "مصدق"  را که به نظر ما معقول می رسید یا در واقع برای انگلیسی ها سودمند و دارای فوایدی بودند، برگزیده بودیم ... ما از این که طی مذارکات در لندن XE "لندن" ، در باره گامهای بعدی که باید برداشت، به وضوح تحرک از دست رفته است، متأسفیم . بطوری که از این جا دیده می شود، ما سوء ظن داریم  که انگلیسی ها دوباره به این نتیجه رسیده اند که غیر ممکن است بتوان با مصدق معامله کرد و ما بایستی تصدیق کنیم تغییراتی که در موضع وی داده می شود موجب فراهم ﺁمدن زمینه چنین نتیجه گیریهائی می شود ... ما تا حدود معینی حداقل دوباره در « مسیر مشترک » و یک نواخت و همیشگی قرار داریم . به عبارت دیگر، فکر می کنیم موضع انگلیسی ها بالنسبه، در نزدیک ترین فاصله، از اصول قرار دارد و هیچ قصد نداریم به ﺁنها فشارهای زیادتری وارد کنیم ... بنا بر این  ایالات متحده ( یا شخص هندرسن XE "هندرسن" ، چنانچه بنظر برسد که بهتر باشد ) کوشش کرده اند پیشنهادی را روی کاغذ بیاورند که به نظر ما منطقی هستند . اگر مصدق بتواند  با ﺁن موافقت کند، ما سعی خواهیم کرد دریابیم ﺁیا انگلیسی ها با ﺁن موافقت کنند یا خیر ... نظر ما اینست که می بایستی مدارک را هراندازه ممکن باشد، بنحوی تهیه کنیم که به پیش نویسهای کنونی انگلیسی ها نزدیک تر باشد . تنها با تغییراتی موافقت کنیم که با نکاتی تطبیق نمایند که مصدق مطرح ساخته و به نظر ما منطقی هستند ... چنانچه مصدق اصول پیشنهاد ما را  رد کرد، ما احتمالاﹰ می بایستی در وضعیت عقب کشیدن و بیرون رفتن از مذاکرات باشیم . » (صفحه های 1067 و 1068 کتاب )

◄ چون انگلیسی ها به رویه طفره رفتن به قصد بدست ﺁوردن فرصت  برای سرنگون کردن مصدق XE "مصدق"  ادامه می دهند، مصدق تهدید به فروش نفت به هرخریداری می کند که برای خرید نفت قدم پیش گذارد:   ) سند 266 ، تلگراف 1053 – 2/ 2553 .888 ، از سوی دالس XE "دالس"  وزیر امور خارجه به سفارت در لندن XE "لندن" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 10 فوریه 1953 ، ساعت 01 : 1 بعد از ظهر، سری، بلافاصله پس از دریافت، ملاحظه شود ) 

« ... ما همچنین به علت یک عامل دیگر که برای ما در چند هفته اخیر بیشتر ﺁشکار شد، فکر ما را مضطرب و به وضوح نگران کرده است، تهدید مصدق XE "مصدق"  به فروش نفت به کلیه متقاضیان با 50 درصد تخفیف است . ما از مدتی پیش بر این اندیشه ایم که عامل بازدارنده در عرضه یکباره مقدار زیاد نفت ایران XE "ایران"  به بازار، در درجه اول تهدید دست زدن انگلیسیها به اقدام حقوقی نبوده بلکه این تهدید بیشتر از ناحیه وضعیت بازرگانی است که در دسترس نبودن کشتی های نفتکش شاید مهمترین ﺁنها باشد . اینک به سرعت در حال روشن شدن است که وضع ﺁینده نفتکشها و از جمله نرخ اجاره ﺁنها بطور دربست، در ﺁینده خیلی نزدیک، ﺁن چنان خواهد شد که مصدق ممکن است بتواند تهدید خود را عملی سازد . به نظر ما می رسد که این یک واقعیت غیر قابل اجتناب باشد .» ( صفحه 1070 کتاب )

توضیح : بدین سان، مشکل نفت، مشکلی نبود که لاینحل بماند و راه حلی جز تسلیم دوباره به انگلستان XE "انگلستان"  و گشودن پای سلطه گر دیگری که امریکا XE "امریکا"  باشد، نباشد . اگر دشمن داخلی، سد مقاومت ملی را نمی شکست، این انگلستان و امریکا بودند که می باید یکی از دو راه حل را، تمکین به قانون ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و یا ناظر بی توان فروش نفت ایران XE "ایران"  شدن،  می پذیرفتند. هشدار دالس XE "دالس"  به انگلیسیها صریح است  :

« از ﺁنجا که انگلیسیها غالبا اظهار می کنند نخستین دلمشغولی ﺁنها، تأثیر راه حل ایران XE "ایران"  بر سایر مناطق نفت خیز است، به نظر ما، ﺁنان باید نگاه دقیقی بر اثر احتمالی دست نیافتن به هیچگونه راه حلی نیز بنمایند . به سهم خود، ما نمی توانیم نسبت به ﺁنچه که ممکن است براثر عدم دستیابی به راه حل بر سایر مناطق جهان که هر دوی ما در ﺁن مناطق دارای منافعی هستیم، پیش بیاید، نگران باشیم . » 

با توجه به این خطر، در باب غرامت، دالس XE "دالس"  پیشنهاد می کند : « ... بنا بر این، ما عقیده داریم که انگلیسی ها خداقل بایستی سعی نمایند به این نگرانی و حساسیت مصدق XE "مصدق" ، به طرزی که تا اندازه ای با گزینه روشهای متفاوت پرداخت و شرائط مذکور در تلگراف مورد اشاره در بالا توجه نمایند . عقیده ما در باره مسئله پرداخت بهره بهمین گونه است .

از نظر ما  دو گزینه و جانشین ممکن وجود دارند : 
1 – هندرسن XE "هندرسن"  می تواند با ارائه متون مذکور در تلگراف مورد اشاره در بالا، به نزد مصدق XE "مصدق"  بازگردد و بخش مربوط به روش پرداخت ها را جانشین قسمت دوم پیامی  بنمایدکه بهنگام طرح نظر اولیه عرضه کرده بود. به نحوی که ما حداقل شانس موفقیت کمی خواهیم داشت .

     دومین گزینه، برای ایالات متحده ﺁنست که از مذاکرات، بدون اشاره به مدارک بیشتر بیرون رود . ما می توانیم به مصدق XE "مصدق"  اطلاع دهیم که چون پیشنهادهائی که در 15 ژانویه به وی ارائه شد، برای او غیر قابل قبول بوده اند و از ﺁنجا که پیشنهادهای مورخ 17 ژانویه وی، بطرزی که بعدا تکمیل شد نیز، برای انگلیسی ها غیر قابل قبول است  و چون ایالات متحده نتوانسته است راهی برای کاستن از اختلافها و فاصله بیابد، لذا  با اکراه بدین نتیجه رسیده است که در حال حاضر، هندرسن XE "هندرسن"  کار بیشتری نمی تواند برای حل اختلافها انجام دهد... از نظر ما چنانچه مذاکرات بدون ارائه اینگونه پیشنهادهای متقابل به شکست بیانجامند، مصدق می تواند قاطعانه اظهار کند که انگلیسی ها از قبول هر راه حلی که مفهوم ضمنی ﺁن مطالبه پرداخت غرامت برای مدت نامحدود و به مقداری فوق توانائی ایران XE "ایران"  باشد، امتناع می کند .

   به نظر ما، هر ﺁنچه که ما انجام می دهیم، بایستی سریعا صورت گیرد . چه قرائن حاکی از ﺁنند که مصدق XE "مصدق"  مدت خیلی طولانی در صورت قطع مذاکرات، برای ادای توضیحات به مجلس و مطبوعات منتظر نخواهد ماند . » ( صفحه های 1071 و 1072 کتاب ) 
توضیح :با توجه به این موضع وزیر خارجه حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، می باید منتظر شد که انگلیسیها از طریق عوامل خویش در ایران XE "ایران" ، اقدامی در جهت تضعیف حکومت مصدق XE "مصدق"  انجام دهند . در حقیقت، در تمامی دوران نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" ، انگلیسیها از راه بکار انداختن عوامل خویش در ایران، امریکا XE "امریکا"  را از اتخاذ سیاستی مستقل باز می داشتند .

  بنابراین برای اینکه خوانندگان در جریان دسیسه ها، توطئه های دشمنان داخلی و خارجی، در دی و بهمن 1331 ، در اجرای « طرح بدامن »،  بر ضد حکومت ملی مصدق XE "مصدق" ،  قرار گیرند،  جا دارد به ﺁن دسیسه ها و توطئه ها اشاره ای بکنیم :در دیماه درمجلس شکاف در بین نمایندگان فراکسیون نهضت ملی ایران XE "ایران"   افتاده بود، مخالفتهای بقائی XE "بقائی" ، مکی، XE "مکی،"  حائری زاده XE "حائری زاده"  و... با دکتر مصدق و حکومت ملی او علنی شده بودند. تقدیم لایحه انتخابات به مجلس بهانه را به این مخالفان داد تا بگویند  قصد مصدق از دادن این لایحه به مجلس تعطیل مجلس است. تا توانستند قال چاق کردند . طرحی سه فوریتی به مجلس دادند تا به خیال خود، مانع از ﺁن شوند مصدق با امضای لایحه، مجلس را تعطیل کند . ناگزیر، مصدق، در پیام  رادیوئی 15 دیماه،  مردم را در جریان  تحریکهای عوامل دشمن بر ضد حکومت خود گذاشت . او گفت :« آیا سزوار است در روزهائی که چرچیل XE "چرچیل"  رهسپار آمریکا XE "امریکا"  است و دولت  ایران نیز به مذاکرات  مهمی مشغول است، جماعتی از پشت  به حکومت خنجر بزنند و دانسته یا ندانسته، مجاهدات ملتی را قربانی  غرض رانی یا کوته نظری یا بی اطلاعی خویش سازند؟» . در همین پیام او  هشدار داد: « من به طور صریح و آشکار اعلام می کنم که تبلیغات  لندن XE "لندن"  بلافاصله این طور وانمود کرده که  طرح دیروز، جبهه متحد داخلی ما را در هم شکست.». به دنبال این پیام، مصدق از مجلس تقاضای رأی اعتماد کرد و رأی اعتماد گرفت .(  مصدق سالهای مبارزه و مقاومت، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ،  مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، - چاپ دوم- 1378 – ص 280 تا 283 )

   در همین زمان، چرچیل XE "چرچیل"  بعد از باز گشت از واشنگتن XE "واشنگتن"  به لندن XE "لندن" ،  از آنجا که «  می دانست که برنامه ریزی برای یک کودتا به خوبی در جریان  است و این که برادران دالس XE "دالس"   پشتیبان اویند،  در فوریه( بهمن )- “c” -    رئیس  انتیلجنس سرویس XE "انتیلجنس سرویس" ، "سر جان سینکلر XE "سر جان سینکلر" "  را برای  نشان دادن شدت علاقه خود،  به واشنگتن اعزام کرد. زمانی  که "سینکلر"  در واشنگتن  بود، ( بعضی از ) رهبران ایلات ایران XE "ایران"  که حقوق  بگیر بریتانیا XE "بریتانیا"  بودند و با سرلشکر زاهدی XE "زاهدی"  کار می کردند، دست به یک آشوب کم دامنه در استان های جنوب کشور زدند.( همة مردان شاه ، استیفن کینزر XE "استیفن کینزر" ، ترجمة شهریار خواجیان ، نشر اختران ،  1382 ،   ص 240 ) 

    و اما دو روز بیش از رأی اعتماد نگذشته بود که حکومت  لایحة جدید مادة واحدة «تمدید اختیارات» را به مجلس داد و تقاضا کرد که اختیارات موضوع قانون مصوب  بیستم مرداد 1331 به مدت  یک سال دیگر تمدید شود. با پیشنهاد لایحة  تنش ها نیز از سر گرفته شدند. در جریان  تصویب قانون اول اختیارات، برخی از "همگامان" مصدق XE "مصدق"  در جبهة ملی مانند حائری زاده XE "حائری زاده"  و مشار به مخالفت علنی برخاستند» و آیت الله کاشانی XE "کاشانی" ، بقائی XE "بقائی"  و مکی «رهبری و سردمداری آنان را بعهده گرفتند» و با ﺁن دسته از  نمایندگان مجلس که سر سپرده دربار و انگلستان XE "انگلستان"  بودند، در مخالفت با  تمدید  اختیارات به مدت یکسال، بطور آشکار در  یک جبهه قرار گرفتند . بنابراین « بحران روابط  مصدق و کاشانی، پس از تصویب اختیارات یک ساله، علنی شد» و همراه گشت با «  مخالفت با  اختیارات یک ساله در مطبوعات  چپ و راست .  و بار دیگر  راست گراها و چپ گرا های وابسته به دربار و بیگانگان متفق الرای شدند. « روزنامه شهباز وابسته به حزب توده XE "حزب توده"  در شماره 21 دیماه 1331 نوشت: دیکتاتوری که شاخ و دم ندارد. بساطی که دکتر مصدق گسترده است از رسواترین اشکال دیکتاتوری  فاشیستی  است....»،  ( نگاه کنید به  قلم و سیاست ، تألیف  محمد علی XE "علی"  سفری ، نشر نامک ، 1371 ، ص 702 تا 722 »،  « خواب آشفتة  نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران XE "ایران" » - محمد علی موحد XE "موحد"  ، نشر کارنامه ، 1378 ، جلد 2 ، ص 674 تا 675  و  کتاب ( نطقها و مکتوبات دکتر مصدق، جلد دو، دفتر دوم، انتشارات مصدق  ، خرداد ماه 1349 ، ص 134 تا 141» ) .  توطئه  نهم اسفند ماه 1331 این سان تدارک شد .    

   گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  می نویسد :  زاهدی XE "زاهدی"  دسیسه چینی را ادامه داد هرچند بدون شک عزیمت انگلیسها تلاشهای اورا عقب انداخته بود. سلاح و پول همچنان به منطقه بختیاری که ابوالقاسم بختیاری XE "ابوالقاسم بختیاری"  در آن میکوشید پشتیبانی دیگر رهبران  ایل را جلب کند سرازیر بود. زاهدی مکرراً قول داد یک « جنوب آزاد ایران XE "ایران" »  تأسیس کند که در آن به بختیاریها به رهبری ابوالقاسم خود مختاری XE "ابوالقاسم خود مختاری"  داده می شد. در ژانویه 1953 متحدین زاهدی در مجلس و کاشانی XE "کاشانی" ، در تلاش آشکاری برای ایجاد شرایطی که به برکناری مصدق XE "مصدق"  ختم شود، مجادله شدیدی را در مجلس پیش آوردند. این تلاش  در 19 ژانویه، که مصدق با اکثریت  پنجاه و نه به یک رأی اعتماد گرفت پایان یافت. 

    در نیمه فوریه، زاهدی XE "زاهدی"  از بسیاری از فرماندهان نظامی ایران XE "ایران"  خواست از او در انجام یک کودتا پشتیبانی کنند. پسرش اردشیر به مقامهای سفارت آمریکا XE "امریکا"  گفت زاهدی در حال تصرف قدرت است و اعضای احتمالی کابینه خود را، پس از کودتا معین کرده است. در حدود  همان زمان گروهی از افراد  ایل بختیاری XE "ایل بختیاری"  به رهبری ابوالقاسم و اعضای کانون افسران باز نشسته  به یک ستون ارتش دراستان خوزستان حمله کردند و باعث تلفات بسیار شدند. مصدق XE "مصدق"  با بازداشت زاهدی وچندین توطئه گر دیگر و تهدید شاه  به استعفا با توطئه مقابله کرد.( سیاست خارجی امریکا و شاه ، مارک. ج. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  ، ترجمه  فریدون فاطمی XE "فریدون فاطمی"  ، نشر مرکز،  1371 ، صفحه های  130 تا 131  و نگاه کنید به کتاب   کودتای 28 مرداد 1332 ، مارک ، ج – گازیوروسگی ، ترجمه سرهنگ غلامرضا  نجاتی پ   ص 30  و کتاب
بحران دمکراسی در ایران XE "ایران"  1320 -  1332 ،  فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی" ، بیژن نوذری XE "بیژن نوذری" ، نشرالبرز ، 1372، ص  428  )

   نویسندگان کتاب « گذشته چراغ راه آینده است»  در بارة واقعه بهمن  ماه می نویسند : اواخر بهمن ماه مطبوعات خبر دادند که ایل بختیاری XE "ایل بختیاری"  به سرپرستی ابوالقاسم بختیار با نیروی نظامی کشور  وارد جنگ  و ستیز شده است. گزارشهای رسیده به دولت حاکی بود که در میان  افراد ایل بختیاری  عده ای از افسران بازنشسته  وجود دارند. دخالت نمایندگان مخالف  دولت  و سرلشکر زاهدی XE "زاهدی"   سرپرست  کانون افسران بازنشسته  هم در این  شورش محرز بود. لذا ششم  اسفند ماه دولت سرلشکر زاهدی را توقیف  نمود . ضمناً دکتر مصدق XE "مصدق"  طی مصاحبه ای مطبوعاتی با خبر نگار کیهان دخالت در بار را در این حادثه  بنا بر روش خاص خود بی آنکه نامی  از محمد رضا شاه XE "رضا شاه"  ببرد . چنین بیان داشت :« ... دولت می خواهد تکلیف  این خرابکاریها را روشن کندو اگر" مراکزی" برای این تحریکات وجود داشته باشد آن " مراکز" را متوجه مسئولیت خطیر خود بنماید. و پس از توطئه  نهم اسفند، مصدق ضمن بیاناتی در جلسة خصوصی مجلس شورا : گفت« عده ای بمن  گفتند ابوالقاسم خان پسر صمصام السلطنه ممکن  است یاغی شود، اسلحه تهیه کند، عده جمع کند ، ولی من گفتم که من وزیر دفاع ملی هستم اگر همچو چیزی باشد لشگر اصفهان بمن خبرمی دهد. فرمانده لشکر خوزستان خبر می دهد. ولی اینها  مرا  بی خبر گذاشتند و هیچکس  بمن اطلاع نداد تا یکمرتبه گفتند جنگ شروع شده است.( کیهان 10 اسفند 1331 – باختر امروز XE "باختر امروز"   26 اسفند 1331 ، گذشته چراغ راه آینده است ، نشر از جامی ، 1355 ،  ص 592 تا 593 ) ) و «بازرسی هایی که از ذخائر و تجهیزات  ارتش بعمل آمد نشان داد که بدستور و راهنمایی ستاد شاهپورعلیرضا و با اطلاع محمد رضا شاه تجهیزات فراوانی در اختیار ایل بختیاری گذاشته شده است . از آن جمله دویست تا سیصد  هزار فشنک از ذخائر دانشکده افسری توسط سرگرد تاجبخش رئیس رکن 3 دانشکده  افسری به جنوب فرستاده شده و در مجموع ازکلیة  ذخائر ارتش میلیونها  فشنگ به جنوب  ارسال گشه است.»(  همانجا - ص  593  ) 
   از طرف دیگر انگلیسها، حتی قبل ازانتخابات ریاست جمهوری آمریکا XE "امریکا"  درسال1952که به پیروزی جمهوریخواهان و روی کارآمدن آیزنهاور انجامید،  درتدارک یک کودتا برضد مصدق XE "مصدق"  بودند. کرمیت روزولت XE "روزولت"  که ازمقامات برجستة سیا بود کمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا XE "امریکا"  به لندن XE "لندن"  دعوت شد و انگلیسها طرحی را که بنام " آژاکس" نامگذاری  شده  بود  با وی در میان گذاشتند. کرمیت ( کیم)  روزولت این طرح را که برای ترتیب یک کودتا در ایران XE "ایران"   بمنظور ساقط کردن حکومت مصدق تهیه  شده بود با خود به واشنگتن XE "واشنگتن"   برد و آن را  با  آلن دالس XE "دالس"  که در آن موقع  معاون سازمان سیا بود در میان گذاشت. انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا XE "امریکا"  تازه به انجام رسیده بود و آلن دالس ترجیح  داد که این طرح تا آغاز دوران ریاست جمهوری آیزنهاور مسکوت بماند. " والتر بیدل اسمیت" رئیس وقت سازمان سیا نیز در جریان قرار گرفت و نظر  معاون خود را تایید کرد.      ( صفحه های 76 تا 77 جنگ قدرتها در ایران ، اثر باری روبین ، ترجه محمود  مشرقی ، انتشارات  اشتیانی  ، خرداد 1363 ))

    در ﺁن اوضاع و احوال که همچنان دشمنان داخلی و خارجی نهضت ملی ایران XE "ایران"  به دسیسه توطئه برضد حکومت ملی مصدق XE "مصدق"   ادامه  می دادند، خود می دانستند که بیهوده حزب توده XE "حزب توده"  و خطر تصرف دولت توسط این حزب را دست ﺁویز کرده اند . غیر از اسنادی که ما خود یافته و انتشار داده ایم، مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتی به سندی از اسناد دولتی انگلیس که آن زمان را مورد ارزیابی قرار داده بود اشاره می کند که در آن سند آمده است: «  با توجه به شرایط موجود، در طی این مدت، حزب کمونیست XE "حزب کمونیست"  توده، توانایی براندازی دولت جبهة  ملی را از طریق قانونی و یا توسل به زور، ندارد...»  وی می نویسد: « برای  اثبات  نادرستی این ادعا  به خلاصة  گزارش سازمانهای اطلاعات و جاسوسی امریکا XE "امریکا" ،  که در ژانویه  1953  برابر دی  1331  تحت عنوان « ارزیابی  اوضاع  ایران»  تسلیم  رئیس  جمهور وقت ( آیزنهاور)  شده است، استناد می کنیم. این سند در تاریخ 15  اکتبر  1981  از طبقه بندی  سری خارج شده است.) 

 ارزیابی اوضاع 

 از سازمان اطلاعات مرکزی  به :  ریاست  جمهوری  ایالات  متحده امریکا XE "امریکا"   تحولالت اجتماعی ایران XE "ایران"  در سال 1953 : NIE- 75/1  موخ  9  ژانویه  1953 

1 -  با توجه به عوامل گوناگونی که موجب  بی ثباتی ایران XE "ایران"  گشته، امکان  ارزیابی مطمئن برای چند ماه آینده نا ممکن است با این حال، بررسی  اطلاعات موجود حاکی است که دولت جبهة ملی به رغم نا آرامیها  گسترده، در سال  1953  قدرت  را حفظ خواهد کرد(...) 
2 -  با توجه به شرایط موجود، در طی این مدت حزب کمونیست XE "حزب کمونیست"  توده  توانایی براندازی دولت جبهة ملی را از طریق قانونی و یا توسل به زور، ندارد...

 ارزیابی  دولت انگلیس 
 نظریة وزارت امور خارجة انگلیس، با استناد به ارزیابی سازمانهای  اطلاعاتی کشور در ژانویه 1953  پیرامون اوضاع ایران XE "ایران"  و حزب  توده،  بدین شرح است: « حزب توده XE "حزب توده" ،  طی دو ماه گذشته فعالیتی نداشت(...) حزب توده، می توانست پشتیبانی مردم را در تظاهرات  ضد  دولتی، به مناسبات 13 دسامبر( 21 آذر  روز آذربایجان) جلب کند. مطالب روزنامه های حزب  بیشتر در زمینة حمله علیه نفوذ امریکا XE "امریکا"  در ایران، بویژه اصل  4  و حمله به دولت ( مصدق XE "مصدق"  ) تحت عنوان «  دولت آلت  دست امریکا  است. مطبوعات  حزب توده، در مبارزه علیه قانون  امنیت  ملی، و قانون مطبوعات، با  مظفر بقایی وپیروانش دریک خط مشترک عمل می کنند( ...) روزنامه های حزب  توده، هر  دو جناح  جبهة ملی  را، به عنوان  دو شاخة  هیأت  حاکمه،می گوبند...»( اسناد دولتی انگلیس FO/371/1OF547/54366 – (        ( مصدق، دولت ملی و کودتا ، زیر نظر مهندس سحابی، انتشارات طرح نو ،  1380 ، صفحه های  270 تا 272 )
   دیگر اینکه فکر براندازی دولت مصدق XE "مصدق" ، نخست از سوی انگلیسها مطرح  شد ولی دولت ترومن XE "ترومن" ، مخالف آن بود. جرج « مک گی XE "مک گی" » معاون وزارت  امور خارجة امریکا XE "امریکا" ، در مخالفت با سیاست توسل به زور برای ساقط کردن دولت  مصدق  می گوید:
« در اوائل دهة  1950  نه  ترومن XE "ترومن"  و نه آچسن XE "آچسن"  و نه من  سیاست  براندازی  مصدق XE "مصدق"  را  که حکومت آیزنهاور و دالس XE "دالس"  1953 در پیش گرفت تصویب  نمی کردیم. صرفنظر از خطرات  سیاسی که در میان  بود و  اکنون  بخوبی  روشن شده است، ما این اقدام را از جنبه های  اخلاق  بین المللی رد می کردیم»  
( مصدق XE "مصدق" ، ناسیونالیسم ایران XE "ایران" ی و نفت، اثر جمیز بیل و ویلیام راجر لویس، ترجه عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  ، کاوه بیات ،  نشر گفتار ، 1372 ،  ص 451 )
     کرمیت روزولت XE "روزولت"  فرمانده عملیات کودتا 28 مرداد  در این باره می گوید:«  آچسن XE "آچسن"   شیفتة دکتر مصدق XE "مصدق"  شده بود، او بقدری  نسبت  به مصدق سمپاتی داشت که من و همینطورآلن دالس XE "دالس"  مایل نبودیم موضوع را با او مطرح نمائیم. چون ما می دانستیم که فاستر دالس بزودی جای آچسن را خواهد گرفت. بنابراین دلیلی ندیدیم که حکومتی را که در شرف ترک قدرت بود در امری  داخل کنیم که فکر می کردیم کمتر از جمهریخواهان به آن علاقه دارد.... دالس اظهار داشت:« بهتر است تا زمانی که جمهوریخواهان و برادرم فاستر زمام را در دست نگرفته اند، این موضوع را آفتابی نکنیم..» ( همانجا ،  ص 451 )

   سراانجام روز سوم فوریه سال 1953 ، دو هفته پس از آغاز زمامداری آیزنهاور، یک هیئت انگلیسی برای ملاقات و مذاکره با  جان فوستر دالس XE "دالس"  وزیر خارجة، وارد واشنگتن XE "واشنگتن"  شد.آلن دالس که درحکومت تازه بریاست سازمان سیا  منصوب  شده بود. موضع مذاکرات  طرح سرنگونی مصدق XE "مصدق"  بود و  با مقدماتی که قبلاً فراهم شده بود برای اجرای این طرح  هیچ مشکلی  بین امریکا XE "امریکا"  و انگلیس وجود نداشت . پیشنهاد رهبری این عملیات از طرف امریکا و تعیین کرمیت روزولت XE "روزولت"  برای اجرای طرح هم از طرف خود انگلیسها شد.(  جنگ  قدرتها در ایران XE "ایران"  ، اثر باری روبین ، ترجمه محمود  مشرقی ،  انتشارات  آشتیانی  ، خرداد 1363 -  ص 77  )

11
شاه و وزیردربارش محرمانه ترین امور دولت را به سفیر امریکا XE "امریکا"  گزارش می کنند و باتفاق مقدمات توطئه 9 اسفند را فراهم می کنند 
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. در کنار  آیت الله کاشانی XE "کاشانی"   شماره ( 1 ) حاج حسین عالم  ، شماره (2 )  طاهر  حاج رضایی ، شماره(3)  شعبان جعفری معروف به  شعبان بی مخ ، شماره (4) حسین مهدی قصاب ، شمارة (5) طیب حاج رضایی XE "طیب حاج رضایی" ، شمارة(6)  اکبر حاج رضائی ، شمارة (7) سید اکبر خراط  ، سر چاقوکشان و چماقداران شرکت کننده در توطئه  9 اسفند 1331 و 28 مرداد 1332 

◄ بنا بر سند شماره  297  ( تلگراف 1453 – 2 / 2553 . 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 14 فوریه 1953 ، ساعت 5 بعد از ظهر،سری، بلافاصله پس از رسیدن ملاحظه شود )  ، مصدق XE "مصدق"  به سفیر امریکا می گوید قصد دارد نفت را به هر خریداری که پا پیش بگذارد، بفروشد : 
« نخست وزیر از من خواست امروز ظهر از وی دیدار کنم . وی با این اظهار که انگلیسی ها تمایلی به حل و فصل مسئله نفت ندارند، گفتگو را ﺁغاز کرد . او گفت : دیگر نمی توانم  با منتقدین خود که با توجه به وخامت شرائط اقتصادی و مالی خواهان اقدام فوری هستند، مقابله کنم . بنا بر این تصمیم گرفته ام در 17 فوریه پیامی به مجلس بفرستم و ﺁنها را ﺁگاه کنم که دیگر امیدی به حل مسئله نفت وجود ندارد و از مجلس درخواست می کنم اجازه دهد ایران XE "ایران"  نفت خود را به هرخریداری و به هر قیمتی که پرداخت کند، بفروشد . 

به نخست وزیر گفتم که به نظر چنان اقدامی شتاب زده و نابهنگام است . من هنوز امیدوارم طی هفته ﺁینده رهنمودهائی دریافت کنم که به من اجازه دهد مساعی خود را برای یافتن پل مشترکی میان موضع شما و موضع انگلیسی ها از سرگیرم . نخست وزیر گفت : من از کوشش هائی که برای یافتن راه حل به عمل ﺁمده اند ممنون است . لکن، اینک قانع شده ام که هیچ نتیجه ای از ﺁن تلاشها عاید نمی شود . من تصدیق کردم که نظر وی ممکن است درست باشد . ولی اصرار کردم تا هنگامی که احتمال کم رنگی برای دست یابی به حل مسئله وجود دارد، او نمی باید شتاب زده عمل نماید .  بالاخره وی موافقت کرد که از دست زدن به هر اقدامی تا 21 فوریه، خود داری کند ... بنظر او، امتناع انگلیسی ها از یافتن راههای دیگر حل مسئله، دلیل قانع کننده ایست بر این که ﺁنها مایل به حل مسئله نیستند . انگلیسی ها، در حالی که ظاهرا وانمود می کنند مایل به حل مسئله هستند، از پیوندها و تماسهای خود در ایران XE "ایران"  استفاده می کنند تا با اتحاد و همکاری با نیروهای دیگر، از جمله بختیاریها و برخی از ایلات دیگر و گروههای مذهبی افراطی خشک مغز به رهبری ملاهای مسئولیت نشناس و عوامل ارتجاعی ناراضی در ارتش و در سازمانهای اداری، سیاست کاران کنار گذاشته شده و جبهه ها و سازمانهای پوششی کمونیستی، حکومت وی را سرنگون سازند . ﺁنها امیدوارند، به دنبال سرنگون شدن این حکومت و پیدایش هرج و مرج، حکومتی مطابق نظر و گوش به فرمان ﺁنها بر سرکار ﺁید .»           ( صفحه های 1073 و 1074 و 1075 کتاب )

◄ سند شماره 298 ( 18 فوریه 1953 )، تلگراف دالس XE "دالس"  به هندرسن XE "هندرسن"  است . در این تلگرف، دالس به سفیر اطلاع می دهد که به نظر او، انگلیسی ها « سعی می کنندﺁخرین پیشنهادهای ما را قبول کنند » 

◄ در  سند شماره 299  ( تلگراف 1953 – 2 / 2553 . 888 ، از سوی دالس XE "دالس"  وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  به سفارت در تهران XE "تهران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 19 فوریه 1953 ، ساعت 40 : 4 بعد از ظهر، سری، بلافاصله پس از رسیدن ملاحظه شود )  دالس سفیر را ﺁگاه می کند که 

« دولت انگلستان XE "انگلستان"  موافقت می نماید که هر دو پیشنهاد در باره نحوه پرداخت غرامت ممکن است به دکتر مصدق XE "مصدق"  ارائه شود . ﺁنها پیشنهاد می نمایند که ﺁقای هندرسن XE "هندرسن"  ممکن است در راستای خط مشی های زیرین گفتگو کند :

ﺁقای هندرسن XE "هندرسن"  به دکتر مصدق XE "مصدق"  یادﺁوری می نماید که وی کلیه گفتگوهایشان را به واشنگتن XE "واشنگتن"  و لندن XE "لندن"  گزارش کرده است . هر دو دولت این استنباط را داشته اند که دکتر مصدق مشکلاتی را در نظر می ﺁورد که اصولا وجود ندارند . بطور غیر معقولی نسبت به انگیزه های انگلیس ها سوء ظن دارد . پیشنهادهائی که در 15 ژانویه به دکتر مصدق عرضه شده اند، پیشنهادهای جدی هستند و در نظر افکار عمومی جهان عادلانه و منصفانه شناخته می شوند .  دکتر مصدق می بایستی مجددا این پیشنهادها را مورد مطالعه قرار دهد ... در این مرحله، ﺁقای هندرسن، بدون تردید تغییرات کوچکی را که در طرح نهائی یادداشت این سفارت، مورخ 18 ژانویه، قید کرده بود در پیشنهاد ها بعمل می ﺁورد  و یادﺁور می شود که دولت انگلیس کوشش کرده است نظرات مصدق را تأمین نماید .

ذیلا، تغییراتی که در پیشنهادهای مورخ 15 ژانویه داده شده و مورد موافقت دولت انگلیس قرارگرفته بین می شوند :

1 – دولت انگلیس در قرارداد داوری جانشین شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس می شود . 

2 – در مقدمه موافقتنامه داوری اشاره به سابقه تاریخی پیشین حذف می شود .

3 – شرائط مربوط به ترتیب رسیدگی دادگاه در مورد موافقتنامه داوری حذف می شود .

4 – تعریف شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس در موافقتنامه « سازمان تدارکات دفاعی»و « موافقت نامه داوری»، به عنوان « شرکت »، اشاره می شود .

5 - سازمان تأمین تدارکات دفاعی با یک مؤسسه دولتی ایالات متحده جانشین می شود .

6 – ماده مربوط به پرداخت بهره در موافقتنامه سازمان تدارکات دفاعی، بشرط ﺁنکه مشخصات اصلی موافقتنامه تغییر نکنند، حذف می شود . » ( صفحه های 1078 و 1079 کتاب )

◄ سند شماره 300 (تلگراف 2053 – 2 / 2553 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه، تهران 20 فوریه 1953 ، ساعت 4 بعد از ظهر، بکلی سری، بلافاصله پس از رسیدن ملاحظه شود ) گفتگوهای سفیر امریکا با مصدق XE "مصدق"  را گزارش می کند :  

« 4 – من اظهار کردم : پیش از تسلیم این اسناد به وی، مایلم تأکید کنم هرگاه دولت ایالات متحده و من قانع نشده بودیم که پذیرش این پیشنهادها به مصلحت دولت و مردم ایران XE "ایران"  می باشد، نه دولت ایالات متحده ﺁنها را برای من می فرستاد و نه من ﺁنها را، با روحیه کنونی پر از امید و انتظار از این که مورد قبول واقع شوند، به وی تسلیم می کردم . هرگاه برای وی امکان نداشته باشد با روحیه و رویه مسالمت جویانه ای که از سوی انگلیس ابراز شده است مقابله به مثل نماید، دولت ایالات متحده چاره دیگری جز ﺁنکه استنباط و نتیجه گیری نماید که سعی ﺁن دولت در زنده و فعال نگهداشتن گفتگوها هیچ مقصود مفیدی حاصل نمی شود . 

     ...
7 – نخست وزیر اظهار کرد که ترجیح می دهد که ﺁنچه را که ما به عنوان جانشین موافقتنامه غرامت عنوان نموده بودیم مورد بحث قرار دهد .  اگر چه وی این را به صراحت اظهار نکرد ولی من این برداشت را کردم که پیش نویس، با ویژگی مشابه با طرح 15 ژانویه، نظر او را جلب نکرد . وی گفت : به نظر من، اگر چه این طرح تا حدودی از لحاظ شکل با پیشنهادهای اصلی که در 15 ژانویه به من ارائه شدند، متفاوت است. در واقع، از لحاظ محتوا، تفاوت بسیار کمی میان ﺁنها وجود دارد . 

من بر اساس خط مشی پیشنهاد شده، در پیام انگلیسی ها در تاریخ 19 فوریه ، ... ، در مورد تغییرهای گوناگون و امتیازهای داده شده، توضیحاتی دادم . همچنین خاطر نشان کردم که در پیش نویس جانشین، مسائل مربوط به پرداخت بهره حذف شده اند و پرداختها می توانست در محدوده حداقل زمانی 20 سال بدون فشار غیر متناسب به اقتصاد ایران XE "ایران"  پایان پذیرند ...

8 – نخست وزیر اظهار کرد که جدی ترین ایران XE "ایران" ی که وی به پیشنهادها دارد مربوط به شرائط و حدود  اختیارات در جریان رسیدگی به تعیین میزان غرامت است . وی اطمینان داشت که شکل کنونی ﺁن غیر قابل قبول است. در این مورد، انگلیسیها هیچ امتیازی نداده اند ... نخست وزیر تکرار کرد که وی باور ندارد پیشنهادهائی که من به وی تسلیم کرده ام قابل قبول باشند . بویژه با توجه به جمله بندی مربوط به حوزه عمل و اختیارات مربوط به تعیین غرامت . مع الوصف، وی نمی خواست پیش از ﺁنکه با مشاوران خود گفتگو کند، به من جواب مشخصی بدهد .

9 – به نخست وزیر گفتم : هیچ دلیلی ندارد که اظهار کنم مشاوران وی ایران XE "ایران" یان وطن دوست و علاقمند به ﺁسایش کشورشان نیستند . با این وصف،  به خود جرأت می دهم اظهار امیدواری کنم  می بایستی به خاطر بیاورد که ﺁنان تنها سه یا چهار نفر مردانی هستند دارای همان کمبودها و نارسائی معمولی انسانها و پشت سر ﺁنان 18 میلیون نفر سایر ایرانیان هستند که ﺁسایش و خوشبختی ﺁنان در ﺁینده می تواند بطور جدی تحت تأثیر تصمیمی قرار بگیرد که وی اتخاذ می کند .  من امیدوارم او مشاورانش را ﺁگاه سازد که ﺁنان نیز مسئولیتهای خطیری را بر عهده دارند . هرگاه ﺁنها شروع به تضعیف و سست کردن مفاد پیش نویس هائی کنند که من به او داده ام، اقدامشان ممکن است منجر به وارد کردن صدمه فراوان به ایران شود . » ( صفحه های 1080 تا 1083 کتاب)

توضیح : درست در همین لحظه های تاریخی که امریکا XE "امریکا"  می داند مصدق XE "مصدق"  می تواند برای نفت مشتری پیدا کند و تصمیم می گیرد سیاستی مستقل از سیاست انگلستان XE "انگلستان"  در پیش بگیرد، دربار بمثابه ستاد قوای      « ایران XE "ایران" ی » تحت امر انگلستان وارد عمل می شود . بحران 9 اسفند بقصد از میان برداشتن مصدق و اگر ممکن نشد، ناتوان کردن حکومت مصدق و قابل جانشینی  کردن او و حکومت او و بسا واجب گرداندن نشاندن یک  حکومت دست نشانده، به جای حکومت او،  ایجاد می شود: 

 ◄ بنا بر سند 301 ( تلگراف 2253 – 2 / 78800 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه، تهران، 22 فوریه 1953 ، ساعت 2 بعد از ظهر، بکلی سری )، علا، وزیر دربار، به دستور شاه، نزد هندرسن می رود و همچون یک جاسوس، او را سفر شاه به خارج از کشور – نمی باید احدی از ﺁن اطلاع می یافته - ، پیش از وقوع ، ﺁگاه می کند : 

   1 -   امروز صبح، علاء XE "علاء" ، وزیر دربار، درخواست دیدار از من را کرد . در این دیدار، وی گفت : مایل است در باره   « جدی ترین رویدادهای اخیر »، گفتگو کند . شب 19 فوریه، مصدق XE "مصدق" ، نخست وزیر، به وی تلفن و در خواست کرد یکی از کارکنان مسئول دربار، اوائل صبح روز بیستم فوریه، برای رساندن یک پیام شخصی به شاه، نزد نخست وزیر برود . شاه یکی از مشاوران خود را که از اتفاق برادر ناتنی مصدق نیز هست، نزد وی فرستاد . مصدق، در حضور شایگان XE "شایگان"  و دو نفر نماینده دیگر پارلمان، با تنی و خشونت از فرستاده خواست به شاه بگوید که وی دیگر نمی تواند رویه غیر دوستانه شاه و دربار را تحمل کند . بنا بر این، در 24 فوریه، استعفاء می کند و در یک اطلاعیه عمومی، علت استعفای خود را که عبارت از ناتوانی او در انجام وظایف خود بطور ثمربخش، به عنوان نخست وزیر، در حالی که شاه و دربار برضد او به توطئه و دسیسه مشغولند، اعلام می کند . مصدق اصرار کرد شاه مسئول ﺁشوب میان ایلات، بویژه در میان بختیاریها است . شاه افسران بازنشسته ارتش را به دست زدن به توطئه بر ضد حکومت او تشویق می کند . شاه و دربار او مشغول طرح و اجرای انواع دسیسه ها هستند و هدفشان فلج کردن نخست وزیر و فراهم ﺁوردن موجبات سقوط حکومت او می باشد ... 

2 – هنگامی که پیام به شاه رسید، وی عمیقا مشوش و مضطرب شد و از علاء XE "علاء"   درخواست کرد مداخله کند. علاء  صبح روز 21 فوریه از مصدق XE "مصدق"  دیدن کرد. وی نیز نخست وزیر را رام نشدنی و سرکش یافت . مصدق فهرستی طولانی از شکایتهای خود از شاه را ارائه کرد که مشتمل بر رویدادهای ماه ژوئیه گذشته که دربار از قوام XE "قوام"  بر ضد او پشتیبانی کرد، نیز، می گشت ...

مصدق XE "مصدق" ، نزد علاء XE "علاء"  نیز، اتهامهای خود را دائر بر این که شاه مسئول طغیانی است که اخیرا، به رهبری ابوالقاسم خان بختیاری، در میان ایل بختیاری XE "ایل بختیاری"  پدید ﺁمد، تکرار کرد . علاء این اتهامها را رد کرد ... علاء  به مصدق گفته است وی نمی تواند جز این تصورکند که شاید او، به مناسبت ناتوانی درحل مسئله نفت و برخورد با مشکلات سیاسی بین المللی، به جای پذیرش شکست خود، می خواهد مسئولیت وتقصیر را به گردن شاه بگذارد و استعفاء کند. چنانچه مسئله بدین گونه است، او امیدوار است مصدق در تصمیم خود تجدید نظر کند ...

مصدق XE "مصدق"  با قاطعیت ناتوانی در موردحل مسئله نفت را انکار کرد. او گفت هم اکنون پیشنهادهای تازه ای دریافت کرده است که وی را درموقعیت بهتری برای ادامه مذاکرات قرار می دهد. او تردید نداشت که اگر از حمایت کامل شاه برخوردار باشد، می تواند، بالاخره به راه حلی که کاملا برای ایران XE "ایران"  سودمند باشد، دست یابد . 

3  -  علاء XE "علاء"  گفت شاه از وی خواسته است در این باره، بطور محرمانه، بامن گفتگوکند. شاه و او، هنوز امیدوارند که بدون اینکه شاه امتیازی بدهد که اعتبار و نفوذ شاه را کاملا متزلزل سازد، مصدق XE "مصدق"  را بتوان ﺁرام نمود و خشم وی را فرو نشاند. بنا به درخواست شاه، علاء به مصدق گفته است شاه ﺁماده است از کشور خارج شود و در خارج اقامت نماید تا زمانی که مصدق از وی بخواهد به کشور مراجعت کند. مصدق پاسخ داده است که شاه نمی بایستی کشور را ترک کند ... اگر چه مصدق هیچ تقاضای مشخصی را از شاه نکرد، ولی روشن بود که می خواست شاه را به حالت مستخدمی برده وار، متکی به نخست وزیر و کابینه تبدیل کند . در همان حال نیز وی را در انظار عمومی تحقیر کند . علاء گفت  شاه بهیچوجه این قصد را ندارد که اجازه دهد در چنان موضع غیر ممکنی قرارداده شود. شاه درنظر دارد هر تلاش مناسبی را برای انصراف مصدق از استعفاء بعمل ﺁورد. بویژه وی را از صدور بیانیه و سرزنش کردن شاه، بخاطر استعفای خود، باز دارد . هرگاه مصدق این تهدید را عملی سازد، شاه در نظر دارد بیانه ای در پاسخ به اتهامهای مصدق منتشر سازد . 

4 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد مسئله اینست که اگر مصدق XE "مصدق"  در کناره گرفتن و بازنشسته شدن اصرار بورزد، چه اقدامی باید کرد و چه کسی باید جانشین او شود و جانشینی چگونه باید ترتیب داده شود ؟  در شب 21 فوریه، علاء با کاشانی XE "کاشانی" ، بعنوان رئیس مجلس، در باره وضعیت موجود مذاکره کرده است . کاشانی خشنود و راضی به نظر رسیده و اظهار کرده است  وی از هر ﺁنچه مصدق ممکن 

است انجام دهد، شگفت زده نیست . هرگاه مصدق XE "مصدق"  در مجلس به شاه حمله کند، عمل او موجب حمایت همه جانبه مجلس از شاه می شود . با این حال، کاشانی XE "کاشانی"   در این باره که ﺁیا استعفاء از سوی مجلس پذیرفته می شود یا خیر و اگر پذیرفته می شود چه کسی بعنوان جانشین نامزد نخست وزیری می شود، هیچ اظهار نظری نکرده است . به نظر علاء XE "علاء"  عاقلانه نبود در این باره از کاشانی پرسش می کرد . شاه اینک دو امکان را در نظر دارد : سرلشگر زاهدی XE "زاهدی"  و الهیار صالح XE "صالح" ، سفیر کنونی ایران XE "ایران"  در ایالات متحده . ممکن است افراد دیگری نیز باشند . یک مشکل اینست که شاه به زاهدی اطمینان ندارد . مشکل دیگر اینست که ممکن است، در فاصله ﺁمدن صالح، وضعیت حساس و دشواری بوجود ﺁید ...» ( صفحه های 1084 تا 1087 کتاب )
*  قضاوت یک جانبه هندرسن XE "هندرسن"  گویای شخصیت او بمثابه نماینده قدرت سلطه گر است : در تلگراف 22 فوریه خود به وزارت امور خارجه امریکا XE "امریکا" ،  این امر که تعرض سیاسی به شاه و دربار را مصدق XE "مصدق"  ﺁغاز کرده است، مسلم و ﺁن را ناشی از  « تجدید سیاست قدیمی خود که در ماههای گذشته غیر فعال و خاموش بود » و ... و«یا اینکه ممکن است نشانه ای ازعدم ثبات روحی مصدق»  ارزیابی می کند . 

توضیح : کسی که از جانب شاه مأمور شده است حکومت امریکا XE "امریکا"  را، درحساس ترین لحظه ها، درجریان تهدید مصدق XE "مصدق"  به استعفاء و جانشین احتمالی او قراردهد، وزیردرباراو است . قرار بر محرمانه نگهداشتن سفرشاه بود.« شاه ایران XE "ایران" » از نخست وزیر به نزد سفیر امریکا شکایت می برد و او و وزیردربارش، بدون احساس شرم، درکمال حقارت، برای امریکائیها، ﺁنهم در حساس ترین لحظه ها و در باره مهمترین امور، جاسوسی می کنند. از خود بپرسیم اگر این عمل شرم آور در کشور و جوامع آزادی که رسانه ها و افکار عمومی نقش فعال دارند،  اتفاق می افتاد،چه واکنشی ازطرف مردم صورت می پذیرفت." ویلی برانت XE "ویلی برانت"  " صدراعظم آلمان غربی که از محبوبیت درخوری بر خوردار بود بدلیل اینکه  یکی از مشاورین نزدیکش برای آلمان شرقی جاسوسی می کرد استعفاءدادو"ریچارد نیکسون" رئیس جمهور امریکا بخاطر افتضاح «واتر گیت XE "واتر گیت" » مجبور به استعفاء شد. وزیر دفاع انگلیس رفیقه ای داشت که جاسوس شوروی سابق بود، مجبور به استعفاء شد . و شاه به قانون اساسی و استقلا ل کشور بنا بر اصل سی و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت XE "مشروطیت"   قسم خورده بود :«  من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به ﺁنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت  را محفوظ و محروس بدارم . قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق ﺁن و قوانین مقرره سلطنت نمایم  و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می کنم .» شاه مانند پدرش فراوان اصول قانون اساسى را نقض کرد .  به عنوان نمونه : 
زیر پا گذاشتن اصل 44 و 45  قانون اساسی و مداخله در مسئولیت های اجرائی کشور از طریق  سه قوه و تغيير اصل چهل و نهم در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 1326 شمسى كه به اودر امور ماليه کشور اختيارات اجرائى مى‏داد و تشكيل مجلس مؤسسان‏ قلابی، در تاريخ 18 ارديبهشت ماه 1328 شمسى وگرفتن اختيار انحلال هر دو مجلس و ایفای نقش نوکری و جاسوسی برای قدرت خارجی بنا بر اسناد محرمانه ای که بعد از نیم قرن انتشار می یابند.  شرکت در وقایع سی تیر 1331  باتفاق قوام XE "قوام"  السطنه و بقصد به شکست کشاندن نهضت ملی ایران XE "ایران"  و کشتار مردم و توطئه 9 اسفند و کودتای 28 مرداد و.... 

بدین خاطر بود که دکتر مصدق XE "مصدق"   طی پیامی به شاه هشدار داد و گفت : «.خیال دارم رفراندومی بکنم. شاه، آقایان علاء XE "علاء"  و حشمت الدوله والاتبار XE "حشمت الدوله والاتبار"  را فرستادند. منهم سه نفر از نمایندگان دولت را تعیین کردم بعنوان  شاهد حضور داشته باشند. .. من به شاه پيغام دادم و گفتم تصميم دارم رفراندوم را عملى كنم و مردم را از جريانات كشور مستحضر نمايم. به مردم بگويم والاحضرت اشرف پهلوى وقتى اينجا بودند چه كارهايى در حق من كرده اند وعلياحضرت ملكه مادر XE "ملكه مادر"  چه موانعى برسر كارهاى من تراشيده اند همچنين قضاياى بختيارى را مى گويم ... بعد چون اعليحضرت همايونى اظهار تمايل به مسافرت كردند، من حضور شاه شرفياب شدم ... ضمناً براى انجام اين مسافرت فوراً ۱۰ هزار دلار تهيه كردم ... كه صبح زود اين مبلغ را به آقاى علاء دادم و دستور صادركردم پاسپورت هاى مسافرت را بياورند پيش خودم. من با دست خود عكس ها را به پاسپورت ها چسبانيدم و مهر كردم و به دربار فرستادم...» ( روزنامه كيهان، ۱۰ اسفند ۱۳۳۱ )  .

اما  شاه در کتاب مأموریت برای وطنم  مدعی شده است : « روز ۹ اسفند ۳۱ مصدق XE "مصدق"  به من توصيه كرد كه موقتاً از كشور خارج شوم. براى اينكه وى را در اجراى سياستى كه در پيش گرفته بود، آزادى عمل بدهم و تا حدى از حيل و دسايس وى دور باشم با اين پيشنهاد موافقت كردم. مصدق پيشنهاد كرد كه اين نقشه مسافرت مخفى بماند و اظهار داشت كه به فاطمى وزير خارجه وقت دستور خواهد داد شخصاً گذرنامه و ساير اسناد مسافرت من و همسرم و همراهانم را صادر كند...» ( کتاب مأموریت برای وطنم - صفحه ۱۲۳) 

  دکتر مصدق XE "مصدق"  در رد این ادعا استدلال می کند ؛«.... که عرض می کنم  راجع به این  قسمت هم  حتی  یک کلام من حضور  شاهنشاه عرض نکرده ام و مذاکرات راجع به گذرنامه صبح شنبه نهم اسفند که آقای حسین  علاء XE "علاء"  وزیر دربار  برای همین کار بخانه من آمده بودند صورت گرفت و دستور گرفتن شناسنامه های  ملتزمین را هم خودایشان دادند.  چنانچه من می خواستم  شاهنشاه از این مملکت بخارج  تشریف ببرند هم آن روز 30 تیر آن را عملی می کردم ... اکنون فرض کنیم  این پیشنهاد را من داده  بودم. اگر غیبت شاهنشاه از ایران XE "ایران"  در صلاح جامعه بود می بایست بی سر و صدا تشریف برده باشند. ملت ایران هم که بعد اطلاع حاصل می نمود عکس العملی نداشت چونکه کاری در صلاح جامعه صورت گرفته بود و چنانچه درصلاح جامعه نبود ومن می خواستم  شاهنشاه  را از اعمال نیات خیری که نسبت بملکت داشتند باز بدارم چه شد که درهمان روز مردم مملکت را از« حیل و دسایس » من مطلع نفرمودند و چرا همان روز وزیر دربار طی یک اعلامیه ای  ملت ایران را از این فکر پلید مستحضر ننمود و مرا در افکار  جامعه محکوم نساخت و چه چیز سبب  شد که خود را برای مسافرتی که خلاف مصالح مملکت بود حاضر کنند و باز چه شد گزارشی که عصر همان روز نه اسفند من در جلسة خصوصی مجلس به نمایندگان دادم و مصاحبه ای که روز یازده اسفند آقای دکتر سید علی XE "علی"  شایگان XE "شایگان"  با اعلیحضرت  همایون شاهنشاهی نمود و همچنین بیانیه ای که درجرائد روز 17 فروردین 1332 طهران این جانب  منتشر کردم تکذیب  نشد و اکنون پس از چند سال آن را در یک کتابی فاش و آنچه را خود فرموده اند بمن نسبت داده اند. ( خاطرات و تألمات دکتر  مصدق – ص 187 تا  189 )  

وبه ترتیبی که ﺁمد، سند « شماره  301 که بر جاسوسی شاه و وزیر دربار برای امریکا XE "امریکا"  تصریح می کند، درخواست سفر از طرف شاه بوده است  :« علاء XE "علاء"  گفت شاه از وی خواسته است در این باره، بطور محرمانه، با من گفتگو کند. شاه و او، هنوز امیدوارند بدون اینکه شاه امتیازی بدهد که اعتبار و نفوذ شاه را کاملا متزلزل سازد، مصدق XE "مصدق"  را بتوان ﺁرام نمود و خشم وی را فرو نشاند . بنا به درخواست شاه، علاء به مصدق گفته است شاه ﺁماده است از کشور خارج شود و در خارج اقامت نماید تا زمانی که مصدق از وی بخواهد به کشور مراجعت کند . مصدق پاسخ داده است که شاه نمی بایستی کشور را ترک کند »  
و باز برابر سند شماره 306  ( 27 فوریه 1953 ) « امروز  نهار را با علاء XE "علاء"  صرف کردم . شاه هم اکنون به وی تلفن کرد و ظاهرا از انتشار خبر برنامه مسافرت خود ابراز نگرانی کرد . شاه از علاء خواست بر محرمانه بودن موضوع، به من، تأکید کند . علاء گفت شاه به او گفته است اگر برنامه های وی پیش از موقع ﺁشکار شود، ممکن است رویدادهائی پدید ﺁیند که مانع از عزیمت وی شوند ...»( همانجا – ص 1096 تا 1097 ) 

◄ در سند شماره 302 ( 23 فوریه 1953 )، هندرسن XE "هندرسن"  گفتگوی خود با مصدق XE "مصدق"  را به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کند: 

 « طی گفتگوی امشب با مصدق XE "مصدق" ، او به من اظهار کرد  که ( تلگراف شماره 3354 سفارت و رونوشت ﺁن به شماره 1089 برای سفارت در لندن XE "لندن"  مورخ 13 فوریه) انگلیسیها  از راه های مختلف مشغول تحریک ودسیسه برای فراهم ﺁوردن موجبات سرنگون ساختن حکومت وی بوده و در همزمان، نزد دولت ایالات متحده تظاهر می کنند که خواهان حل مسئله نفت هستند. انگلیسیها واقعا مایل نیستند با وی در باره نفت به توافق برسند. این موضوع از  شرائط مندرج در ﺁخرین پیشنهاد ﺁنها بروی روشن گشته است...از من سئوال کرد : ﺁیا به عقیده شما انگلیسی ها شرائط مربوط به قواعد رسیدگی را به شرح زیر می پذیرند :

« به منظور تعیین مبلغ لازم برای تأمین غرامت شرکت بر اثر تصویب قوانین ملی شدن نفت ایران XE "ایران"  در ماههای مارس و مه 1951 » 

به وی گفتم رهنمودهائی که به من داده شده اند بر این اساس بوده اند که هیچ تغییر اساسی در متن پیشنهاد شده پذیرفته نمی شود . وی گفت : با وجود این مایلم نظر شخصی مرا در این باره که ﺁیا انگلیسی ها موافقتنامه غرامت از نوعی را که از سوی ﺁنان پیشنهاد شده با این یک تغییر قبول می کنند ؟ ... من پرسیدم : اگر من درست فهمیده باشم دو سندی که من به وی تسلیم نموده ام، اگر شرائط و اختیارات حوزه عمل در مذاکره، بر اساس خط مشی مورد سئوال وی تغییر یابد، برای وی قابل قبول می باشد .  وی اظهار داشت نمی تواند هیچ تعهدی را بپذیرد ولی مایل است پاسخ سئوالی را که می کند بداند . 

     ... در صورتی که من بتوانم به وی اطمینان دهم انگلیسی ها با ﺁن تغییر موافقت دارند، وی پیشنهادها را می پذیرد . این امر ممکن است برای من سودمند باشد تا بدانم چه بگویم . مصدق XE "مصدق"  ﺁگاه نیست که من وزارتخانه را از پرسش وی ﺁگاه می سازم . با ﺁنکه وی تأکید کرد که ﺁن پرسش جنبه شخصی دارد . » ( صفحه های 1088 و 1089 ) . 

◄ سند 303 ( تلگراف 2353 – 2 / 7800 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه، تهران 23 فوریه 1953 ، ساعت 9 شب، سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود )  دلیل جدیدی را گزارش می کند که  هندرسن برای « فشار مصدق XE "مصدق"  به شاه » می یابد :

« 1 - پس از رویدادهای امروز، بویژه پس از گفتگوی امشب من با نخست وزیر، بیش از همیشه قانع شده ام که تأخیر وی در دادن پاسخ به پیشنهادهای مربوط به نفت، با فشاری مرتبط است که نامبرده به شاه وارد می کند ( تلگراف شماره 3336  سفارت مورخ 22 فوریه که رو نوشت ﺁن به شماره 1077 به سفارت در لندن XE "لندن"  مخابره شد). به نظر من اینطورمی رسدکه وی امیدوار است از خوش بینی بیش از اندازه و بی جهت در میان مردم به این منظور بهره برداری کندکه گویا وی نزدیک به موفقیت در حل مسئله نفت بر اساسی است که به سود ایران XE "ایران"  است. وی مایل است ازطرح این موضوع برای جلب پشتیبانی کافی برای کسب پیروزی در برخورد با شاه و سرکوب مخالفان سیاسی خویش استفاده کند . اگر در دو سه روز ﺁینده وی بتواند حقوق و امتیازات و وجهه ای را که شاه هنوز در کف دارد، از وی سلب کند و مخالفان خود را متفرق سازد، به عقیده من احتمال دارد وی با گرد ﺁمدن نهضت ملی بازسازی شده پشت سرخود، با شتاب و سرعت پیشنهادهای ما را، بدون احساس نگرانی از واکنشهای داخلی رد کند . من از خود می پرسم که ﺁیا در این اوضاع و احوال، راهی می توان یافت که در اتخاذ تصمیم وی نسبت به پیشنهادهای نفتی ما بتوان تسریع کرد ؟ هرگاه، به عنوان مثال، معقول باشد که به وی اطلاع دهیم که ما ناچار می باشیم هرگاه تا ساعت و روز معینی به ما پاسخ داده نشود، خود را از گفتگو خارج سازیم ؟ من در ارائه این گونه پیشنهادها تردید دارم  ولی برای این که 
الف – حداقل یک ماه بطول انجامید تا انگلیسی ها پاسخ پیشنهادهای متقابل وی را دادند و بنا بر این، ممکن است دشوار باشد توضیح داد چرا نمی توان حداقل یک هفته برای دادن پاسخ به وی مهلت داد و 
ب – شاه ممکن است تسلیم شود و مخالفان ممکن است پیش از انقضای مدت زمانی که برای کنار کشیدن از گفتگوهای تعیین می کنیم، از هم فرو پاشند و تنها نتیجه تعیین ضرب الاجل زمانی، چیزی جز افزایش خصومت مصدق XE "مصدق"  نسبت به غرب نباشد .

2 – تردیدهای من در باره تمایل شاه به حمایت کردن از هر شخصیت توانای دیگری به عنوان جانشین مصدق XE "مصدق" ، با اطلاع از منبع کاملا قابل اطمینانی، مورد تأیید قرار گرفت . بدین معنی که اواخر وقت دیروز، همچنان شاه در مورد زاهدی XE "زاهدی"  نظر مخالف ابراز کرده است . او کوشیده است راهی برای رساندن پیام به سفیر، صالح XE "صالح" ، بیابد و از وی بپرسد که ﺁیا مایل به پذیرش سمت نخست وزیری هست ؟

     3 – علاء XE "علاء"  در نظر داشت امشب  دیر با من ملاقات کند . نامبرده، هم اینک به وسیله تلفن به من اظهار کرد تا اندازه ای خوش بین تر می باشد، هرگاه ﺁنچه وی به من می گویدپرتو بیشتری بر وضعیت کنونی بیفکند، من ممکن است دوباره تلگراف کنم.» (صفحه های 1090 و 1091 کتاب ) 

توضیح : بدین قرار،  از دید هندرسن XE "هندرسن" ، مصدق XE "مصدق"  کسی است     « ثبات روحی» ندارد، «دشمن غرب » است  و نفت را همچون حربه ای برای « سرکوب مخالفان» خود و سلب اختیار از شاه، بکار می برد و باید او را تحت فشار قرارداد تا نتواند پیشنهادهای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس را رد کند . طرفه این که بنا بر سند 300 ، مصدق به او گفته بود پیشنهادها قابل قبول نیستند . اگر هندرسن خود در توطئه براندازی و نیز قتل مصدق با دربار پهلوی XE "پهلوی"  و دشمنان استقلال ایران XE "ایران"  همدست نبود، روشن می دید که مصدق درموضع دفاع بود و نه حمله . حمله را عوامل انگلستان XE "انگلستان"  و همه ﺁنهائی که می خواستند به تکیه به قدرت خارجی بر کشور به استبداد حکومت کنند، می کردند و این کار را در تمامی مواردی می کردند که موضع انگلستان ضعیف می شد . به سخن دیگر، امریکا چاره را در پذیرفتن نظر حکومت نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"   می یافت و انگلستان را تهدید می کرد اگر با امریکا همراه نشود، امریکا  مستقل عمل خواهد کرد. واقعیت دیگری که این اسناد شفاف نشان می دهند، نقش هندرسن، سفیر وقت امریکا در ایران است . از ﺁنجا که همواره این گروه بندیهای قدرتمدار هستند که در پی جلب حمایت قدرت خارجی می شوند،  پس نباید از این امر که شاه و وزیر دربار او برضد مصدق نزد سفیر امریکا جاسوسی می کنند و او را با خود همدست می کنند، تعجب کرد . با وجود این، این امر که انگلیسیها هربارکه امریکا به ﺁنها فشار می ﺁورد، از راه عوامل خود در ایران، ﺁن را به فشار به مصدق تبدیل می کردند و از طریق هندرسن این فشار را در جهت یابی سیاست امریکا مؤثر می کردند، شگفتی ﺁور است. در حقیقت، هندرسن نقش عامل انگلیسیها را در دستگاه حاکمه امریکا بازی کرده است. اسنادی که از این پس تحلیل خواهند شد،  این امر را روشن تر در معرض دید مردمی قرار خواهند داد که تاریخ را بمثابه تجربه ای انجام گرفته بخوانند و بخواهند از ﺁن درس بیاموزند.

◄ برابر سند 304 ( تلگراف 2453 – 2 /00. 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر ایالات متحده در تهران XE "تهران" ، به وزارت امورخارجه ایالات متحده، تهران 24 فوریه1953 ،ساعت یک صبح، سری، بلافاصله پس از دریافت  ملاحظه شود )، علاء XE "علاء" ، وزیر دربار، به هندرسن و هندرسن به وزارت اموراخارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کنند :

1 – علاء XE "علاء" ، وزیر دربار، کمی پیش از نیمه شد، به منزل من ﺁمد با وضعی که به روشنی حاکی از بازیافت ﺁرامش روحی ثابت ملاحظه وی، حد اقل در مورد ﺁنچه به نظر وی، دست کم علامت خونسردی و خویشتن داری موقت در اختلافات  میان  شاه و مصدق XE "مصدق"  می باشد . وی اظهار کرد 7 نفراز نمایندگان فراکسیون(گروه پارلمانی ) نهضت ملی در مجلس، امروز میان وی و بعد شاه و مصدق ﺁمد شد کرده و در نتیجه مساعی ﺁنان و تشویق او، مصدق به نظر می رسد که ﺁرام گشته و وعده کرده است شکایات خود از شاه را، حد اقل در حال حاضر، مطرح نکند و بامداد 22 فوریه به شاه تلفن کند .

2 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد : این گروه از نمایندگان، امروز بعد از ظهر، به شاه و او ، اظهار کردند  گرچه مصدق XE "مصدق"  از شاه هیچ تقاضائی نکرده است، معهذا ﺁنها خود به این نتیجه رسیده اند که اگر شاه بتواند مصدق را قانع کند دیگر هیچگاه وارد برخی اقدامات و فعالیتها نشود و به تلاشهای معینی دست نزند، نخست وزیر هم احتمالا رفتار متفاوتی نسبت به شاه در پیش می گیرد . ﺁنها بنحو مشخص پیشنهاد کردند :

الف – شاه یکبار برای همیشه روشن سازد که کلیه افسران نیروهای مسلح بایستی دستورات و ترفیع خود را از مصدق XE "مصدق"  ( به عنوان وزیر دفاع ملی ) درخواست نمایند و نه از شاه 

ب – شاه از پذیرش و دیدار با مخالفان سرشناس مصدق XE "مصدق"  خودداری کند .

ج – شاه از توزیع اراضی سلطنتی میان کشاورزان مستأجر خودداری کند و بپذیرد که درﺁمدهای حاصل از ﺁن اراضی را در ﺁینده صرف  رفاه عمومی مردم ﺁن املاک کند . به جای درﺁمدهائی که تا کنون از بودجه دولت صرف این امور می شده است .

* در ذیل سند، این توضیح، از قول پژوهشگر، توضیح مصدق XE "مصدق"  پیرامون « املاک سلطنتی » ﺁمده است : « هنگام ورود متفقین به ایران XE "ایران"  و خروج اجباری رضا شاه XE "رضا شاه"  از کشور، نامبرده در حدود  5600 رقبه در تصرف داشت که متعاقبا، بعنوان خالصه، به دولت واگذار  گردید تا به مالکان اصلی، بتدریج، مسترد گردد . لیکن به موجب قانونی که در مجلس پانزدهم بعدا به تصویب رسید، بخش مهمی از رقبات مزبور مجددا بعنوان موقوفه خاندان پهلوی XE "پهلوی"  به تصرف دربار درﺁمد و در ﺁمد ﺁن به سازمان موسوم به«سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی»  تخصیص داده شد. در حکومت دکتر مصدق، متصدیان این سازمان به حکومت اعلام کردند که هزینه سالیانه سازمان مزبور حدود 6 میلیون تومان و درﺁمد املاک واگذاری به ﺁن، حدود 3 میلیون تومان است و کسری ﺁن را دولت – که به سختی گرفتار حل مشکلات اقتصادی کشور و مقابله محاصره و منع صدور نفت است- بایستی تأمین کند .

    دکتر مصدق XE "مصدق"  دستور بررسی داد . با این که سازمان مزبور از ارائه اسناد و مدارک مالی خود به دولت خودداریکرد، معلوم شد در اداره املاک مزبور حیف و میل فراوانی صورت می گیرد . برای مثال، یک خروار گندم در حدود 16 تومان داد و ستد می شد در حالی در بازار بهای گندم 10 برابر ﺁن بود .

     شاه تصمیم گرفت املاک را میان کشاورزان تقسیم کند . با روشی که اتخاذ شد، 50 سال وقت لازم بود  تا پس از انجام نقشه برداری و صدور اوراق مالکیت این کار انجام گیرد . بنا بر این، به دربار پیشنهاد کرد که چون دولت دارای تشکیلات و کارمندان زائد است و رأسا می تواند املاک را اداره کند، املاک تحت اختیار دولت قرار گیرند و دولت بودجه خدمات اجتماعی را تأمین کند . شاه به جای حقیقت، به دروغ می گفت مصدق XE "مصدق"  با تقسیم املاک میان کشاورزان مخالف است.»

3 – شاه به نمایندگان اظهار کرد ﺁنها می توانند بطور صریح و روشن در باره نکان الف و ب به مصدق XE "مصدق"  اطمینان دهند . شاه از برنامه تقسیم اراضی سلطنتی میان کشاورزان دفاع نمود و اصرار ورزید که رفاه و ﺁسایش مردم کشور اقتضاء می کند که تعداد زیادی کشاورزان کوچک وجود داشته باشند . با وجود این، مایل است در باره این موضوع با نخست وزیر گفتگو کند ...

4 – با وجود  رضایت ظاهری علاء XE "علاء"  در باره نتیجه اختلاف، من عقیده دارم که وجهه و اعتبار شاه شدیدا کاهش یافته است و مصدق XE "مصدق"   به تحقیر مستمر او منظما ادامه خواهد داد . گفتگوی بعدی ﺁنان به نحوی که علاء پیشی بینی می کند، ممکن است برای شاه مقبول نباشد . شاه از این پس به سپر بلای عمده، برای بسیاری از مشکلات نخست وزیر، تبدیل می شود .

5 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد که برخی از مخالفان مصدق XE "مصدق" ، از جمله کاشانی XE "کاشانی" ، بقائی XE "بقائی"  و مکی، XE "مکی،"  از رویدادهای اخیر خوشوقت نیستند . اوائل بعد از ظهر امروز، مکی به علاء تلفن کرده است تا از او بخواهد سعی کند شاه را متقاعد و ترغیب کند در صدد ﺁشتی و سازش با مصدق بر نیاید. مکی اصرار ورزیده است که چنانچه مصدق به شاه حمله کند، اکثریت نمایندگان مجلس و مردم برﺁشفته می شوند و به حمایت از شاه بر می خیزند . 

    من از علاء XE "علاء"  پرسیدم : حالا که سازش و ﺁشتی صورت گرفته است، چه احتمالی برای زاهدی XE "زاهدی"  وجود دارد ؟   علاء گفت : عقیده ندارم اقداماتی علیه زاهدی صورت گیرد . زیرا تمایل به رسیدن به مقام نخست وزیری جرم نیست . در هر صورت، زاهدی مورد اعتماد کامل شاه نیست. ( صفحه های 1093 – 1091 کتاب )

◄ بنا بر سند 305 ( 25 فوریه 1953 )،  علاء XE "علاء"   باردیگر نزد هندرسن XE "هندرسن"  می رود تا او را از امر مهم و محرمانه ای ﺁگاه کند : 

1 – علاء XE "علاء"  ، وزیر دربار، امشب، به دیدن من ﺁمد . بطور ﺁشکار نگران و اندوهگین بود . اظهار کرد می خواهد به صورت بسیار محرمانه ای گفتگو کند . او گفت : در خلال گفت و شنود میان شاه و مصدق XE "مصدق" ، در 24 فوریه، مصدق اظهار کرده است ممکن است رویهمرفته فکر خوبی باشد که شاه هرچه زودتر کشور را ترک کند و تا هنگامی که وضعیت ایران XE "ایران"  از ثبات بیشتری برخوردار شود، در خارج از کشور اقامت کند. شاه از فرصت خروج از کشور استقبال و اظهار کرده است خوشوقت است که نخست وزیر اعتراض خود را نسبت عزیمتش به خارج، پس گرفته است . او پرسیده است : کوتاه ترین زمانی که می توانم حرکت کنم چه زمانی است ؟ نخست وزیر تاریخ شنبه 28 فوریه را پیشنهاد کرد ...

2 – امروز صبح، شاه به علاء XE "علاء"  گفته است، در چنین شرائطی، اعصاب وی دیگر تحمل ﺁن را ندارد تا 28 فوریه در تهران XE "تهران"  بماند . لذا مایل است با اتوموبیل، صبح 26 فوریه به سوی بغداد XE "بغداد"  حرکت کند واز شهرهای مقدس کربلا XE "کربلا"  و نجف XE "نجف"  دیدن کند و سپس به اروپا برود ...

3 – نخست وزیر به علاء XE "علاء"  گفته است بنظر وی عزیمت شاه، در روز بعد، فکر خوبی است و وی می تواند فورا ترتیب مدارک مسافرت را بدهد ... علاء در باره ترکیب شورای سلطنت در غیاب شاه سئوال کرده و مصدق XE "مصدق"  پاسخ داده است : در این باره فکری نکرده ام . او غلامرضا  و علاء را پیشنهاد کرده و از قبول علی XE "علی"  رضا، برادر تنی شاه ... خودداری کرد . 

...

5 -  علاء XE "علاء"  می ترسد عزیمت عجولانه شاه به فرار تعبیر شود ... شاه همچنین فکر می کند مصدق XE "مصدق"  ممکن است از نمونه ژنرال نجیب پیروی کند .  علاء به من اظهار کرد او شخصا در موقعیت مشکلی است . زیرا  ناچار  به رعایت سری بودن موضوع میان  شاه و مصدق است . و در عین حال، ناظر رویداد فاجعه ای است  و نمی تواند به سایر نمایندگان ایران XE "ایران" یان و یا رهبران کشور برای مشاوری و کمک، رجوع کند ... شاه تقریبا در یک حالت هیستریک و جنون ﺁمیز روانی است . علاء نگران شکست و از پا در ﺁمدن کامل عصبی او و دست زدن به اقدامی غیر معقول است اگر مجبور شود در اوضاع و احوال کنونی در ایران بماند ...

6 – من موافقم که عزیمت شاه ممکن است نخستین گام در مسیر برچیدن سلطنت باشد . از علاء XE "علاء"  پرسیدم : ﺁیا کاری هست که من می توانم انجام دهم ؟ وی پاسخ داد : متأسفانه کاری وجود ندارد . بنا نبود که من ( هندرسن XE "هندرسن"  ) از این برنامه ﺁگاه شوم و هرگاه من گامی بردارم، ممکن است بیشتر از ﺁنچه به نفع باشد، به زیان من تمام شود . زیرا ممکن است این برداشت را القاء کند که وی با من در باره سفر شاه صحبت کرده ام ... ( صفحه های 1094 و 1095 کتاب )

توضیح : شاه و وزیر دربارش امری تا این اندازه سری را به سفیر امریکا XE "امریکا"  گزارش می کنند. ﺁنها این کار را برای ﺁن نمی کنند که هندرسن XE "هندرسن"  کاری نکند . برای ﺁن می کنند که کاری بکند
12
شرکت هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"   در اجرای نقشه قتل مصدق XE "مصدق" ؟
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بهبهانی XE "بهبهانی"  در  برابر کاخ شاه

 توضیح :   این قسمت از اسناد مربوط به توطئه  قتل  مصدق XE "مصدق"  در 9 اسفند می شود که  مقارن با پنجاه و دومین سالگرد 28 مرداد1332  است.
     9 اسفند و 28  مرداد، روزهائی هستند که در ﺁنها، گروه بندیهائی که به دست نشاندگی بیگانه بیش از خود بیگانه اصرار داشتند، ملتی را از پیروزی مسلمی محروم کردند که چند نوبت می رفت تحقق پیداکند . با وجود این،  9 اسفند گویای این واقعیت است که اگر در28 مرداد مردم نیز وارد عمل می شدند،52 سال استبداد و... را به خود نمی دیدند .

◄ برابر  سند شماره 306  ( 27 فوریه 1953 ) شاه از هندرسن XE "هندرسن"   خواسته است که 

1 – یک منبع در دربار و بسیار نزدیک به شاه، دیشب به وابسته سفارت اظهار کرد که شاه، بخاطر اصرار مصدق XE "مصدق" ، در نظر دارد خیلی زود کشور را ترک کند .

2 -  امروز با علاء XE "علاء"  نهار صرف کردم . شاه هم اکنون به وی تلفن کرد و ظاهرا از انتشار خبر برنامه مسافرت خود ابراز نگرانی کرد . شاه از علاء خواست بر محرمانه بودن موضوع، به من، تأکید کند . علاء  گفت شاه به او گفته است اگر برنامه های وی پیش از موقع ﺁشکار شود، ممکن است رویدادهائی پدید ﺁیند که مانع از عزیمت وی شوند ...
3 – علاء XE "علاء"  می گوید بسیار اهمیت دارد تا ﺁنجائی که ممکن است بر مطبوعات ایالات متحده اعمال نفوذ شود تا رویه ای اتخاذ کنند حاکی از این که عزیمت شاه دارای اهمیت سیاسی زیادی نمی باشد. پرداختن به خیال بافی و گمانه زنی و مقایسه شاه با فاروق موضع شاه را تضعیف می کند ... مصدق XE "مصدق"  قول شرف داده است که در غیاب شاه، موقعیت وی را متزلزل نخواهد کرد و شاه سخن مصدق را باور دارد . امروز ﺁنان با یکدیگر نهار صرف می کنند . ( صفحه های 1096 و 1097 ) 

◄ در سند شماره 307 ( واشنگتن XE "واشنگتن"  27 فوریه ) دالس XE "دالس"  به هندرسن XE "هندرسن"  دستور می دهد به مصدق XE "مصدق"  بگوید انگلیسیها پیشنهاد متقابل او را نمی پذیرند :

   « ما مایل هستیم که به هندرسن XE "هندرسن"  فورا گفته شود که فرمول مصدق XE "مصدق"  غیر قابل قبول است ... بر مبنای رهنمودهای ایدن XE "ایدن"  که اکنون در کشتی الیزابت می باشد، ... ﺁنان هیچگاه در نظر نداشته اند که فرمولی که متضمن اشاره به قانون قابل قبول انگلستان XE "انگلستان"  و یا ( به هر نحود دیگری ) اشاره به وضعیت حقوقی طرفین پیش از قانون ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ننماید را بپذیرند .

    هرگاه مصدق XE "مصدق"  دوباره سئوال قبلی خود در باره شرائط و حوزه اختیارات مربوط به تعیین غرامت را مطرح نماید، موضع بالا که از سوی انگلیسیها پیشنهاد شده است، به نظر ما مناسب و شایسته بنظر می رسد . چنانچه مصدق پیشنهادهای متقابلی را ارائه نماید، وزارت خارجه پذیرش و مخابره ﺁن را به تشخیص شما واگذار می کند .

* تلگراف شماره 2195 مورخ 25 فوریه سفارت در تهران XE "تهران"  را ﺁگاه ساخت که وزارت خارجه با انگلستان XE "انگلستان"  موافقت نمود که هیچ امتیاز دیگری نباید به مصدق XE "مصدق"  در مورد حل مسئله نفت داد . ولی هندرسن XE "هندرسن"  نمی بایستی از مخابره پیشنهادهای متقابلی که مصدق ممکن است ارائه کند، خودداری کند .

◄ در سند 308 ( تلگراف 2853 – 2 / 11 . 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر ایالات متحده در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 28 فوریه 1953 ، ساعت 5 بعد از ظهر،  کاملا سری بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود)، هندرسن چگونگی ورود خویش را به عمل،برای جلوگیری از سفر شاه به خارج از کشور را شرح می کند :

1-  از اوائل ساعات بامداد، اخباری در باره عزیمت نزدیک  شاه، از منابع گوناگون دریافت می شدند . این گزارشها مشتمل بر جزئیات ضد و نقیضی بودند... یک برداشت عمومی وجود دارد و ﺁن این که تصمیم شاه به عزیمت به خارج از کشور، به نحوی به اختلاف نظر میان وی و نخست وزیر مربوط می باشد ......

3 – از ﺁنجا که اخبار انتشار یافته بودند ، پس من ﺁزاد تر از پیش بودم .  لذا، امروز صبح، من تصمیم گرفتم  کوشش نمایم موجبات لغو یا حداقل تعویق برنامه عزیمت شاه از کشور را فراهم کنم . چون نتوانستم وقت ملاقات از وزیر امور خارجه بگیرم، توانستم ترتیبی برای دیدار با علاء XE "علاء" ، وزیر دربار، در ساعت 15: 11 بدهم که درست در همان موقع از دیدار با شاه مراجعت کرده بود . او به من گفت حداکثر توان خود را برای ترغیب و تغییر عقیده شاه و فسخ عزیمت وی در ﺁخرین دقیقه، بکار برده است . با وجود این، شاه مصمم بود و اصرار داشت که هرگاه وی عزیمت ننماید، مصدق XE "مصدق"  بیانیه ای صادر و به وی و اعضای خانواده او حمله کند . برای وی دشوار می باشد بدون دسترسی به تسهیلات لازم، بطور مؤثر به اتهاماتی که به وی وارد می شود، پاسخ دهد . لذا ترجیح می دهد از کشور خارج شود تا درگیر نزاع و بگو مگوی یک طرفه نشود . 

 علاء XE "علاء"  گفت هنگامی که نزد شاه بود، به وی اطلاع رسیدکه کاشانی XE "کاشانی" ، رئیس مجلس که ادعا می کرد خبر عزیمت شاه را امروز صبح شنیده است، یک جلسه غیر رسمی محرمانه مرکب از 57 نفر از نمایندگان مجلس برای گفتگو در باره موضوع تشکیل داده است . هنگامی که شاه این خبر را شنید، بر انگیخته و هیجان زده شد و اصرار کرد فورا و قبل از نهار حرکت کند ...

...

7 – من تصمیم گرفتم سعی کنم فورا با نخست وزیر دیدار کنم .  از صالح XE "صالح" ، مشاور ایران XE "ایران" ی سفارت خواستم که ترتیب ملاقات را بدهد . صالح از طریق منشی مصدق XE "مصدق"  مطلع شد که نخست وزیر در کاخ نزد شاه است . به درخواست صالح، منشی نخست وزیر بلافاصله به کاخ رفت تا به مصدق اطلاع دهد که من مایل به دیدار فوری با او هستم. من با مصدق ساعت 15 : 1 بعد از ظهر ملاقات کردم .

8 – مصدق XE "مصدق"   به منزل بازگشته و در بستر بود و ظاهراً از سردرد شدیدی رنج می برد . مرا به طرز دوستانه ولی با رویه محتاطانه  پذیرفت. به وی گفتم من بدون انتظار دریافت رهنمودی از واشنگتن XE "واشنگتن"  با توجه به آنچه به نظر من یک وضعیت اضطراری و فوری  می رسد، نزد وی می آیم. شایعات گسترده در سراسر شهرحاکی از آن است که شاه ایران XE "ایران"  را فوراً ترک می نمود. زیرا اگرچنان نمی کرد  نخست وزیر بیانیه ای منتشر می نمود که وی و خانواده اش را تقبیح و محکوم می نماید. به عنوان یک دوست ایران و دوست شخصی وی وظیفه خود می دانم که به او بگویم  عزیمت شاه هم اکنون موجب تایید این شایعات می گردد. پشتیبانی از استقلال ایران یکی از مبانی سیاست ما نسبت به ایران است به عقیده من و من اطمینان دارم که این عقیده دولت ایالات متحده نیز همین  می باشد، عزیمت شتاب زده شاه در این اوضاع واحوال موجب  تضعیف امنیت کشور می گردد و بنابراین با این امید نزد وی آمده ام که وی در دقایق  بازپسین با دست زدن به تدبیری  شاه را قانع نماید که عزیمت  ننماید و با حداقل عزیمت خود را به تعویق  اندازد.

   مصدق XE "مصدق"  پاسخ داد که شاه ترجیح می داد  که کشور را ترک نماید. وی از شاه نخواست که از کشور عزیمت نماید و در موضعی  نبود که  به وی  دستور دهد که  این کار  را انجام ندهد. در همین لحظه گروههایی از افراد از جمله آنان و پادوهای  انگلیسی در کاخ بودند و  سعی  می نمودند وی را از عزیمت  منصرف کنند...
 توضیح : او که گزارشها دریافت و در ساعت 15 : 11 با علاء XE "علاء"  ملاقات کرده بود، می دانست که مصدق XE "مصدق"  ظهر در دربار است . و نیز می دانست از چه قماش مردمی را در برابر کاخ شاه جمع کرده بودند تا که درظاهر مانع از سفر شاه به خارج بشوند و، در باطن، مصدق را بکشند . دنباله گزارش نیز حاکی است امری که دیدار فوری را ایجاب کند، در میان نبوده است . در ﺁن ساعت که او تقاضای دیدار از مصدق را کرده بود، بطور قطع می دانست شاه از رفتن منصرف شده است. از این رو، مصدق هدف هندرسن XE "هندرسن"  را از تقاضای ملاقات، ﺁنهم با قید فوریت، بیرون ﺁوردن او، مصدق،  از دربار وکشتنش دانسته است . او می نویسد:

   « رل هندرسن XE "هندرسن" : درلایحه دیوان کشور چیزی از این بابت ننوشته ام چونکه ترس داشتم با وسائلی که هندرسن در این مملکت داشت، در ﺁن دیوان، اعمال نفوذ کند و محکوم شوم و اکنون به شرح واقعه می پردازم:

    ساعت 8 روز نه اسفند، ﺁقای حسین  علاء XE "علاء"  وزیر دربار، به خانه من ﺁمد و راجع به حرکت شاه که سری بود ولی مجریان نقشه از ﺁن اطلاع داشتند و صبح همان روز به اجرای ﺁن مبادرت کردند، با من مذاکره کرد و چنین قرار شد که ساعت 30: 1 بعد از ظهر من برای صرف نهار، به کاخ بروم و ساعت دو و نیم هم وزراء حضور بهم رسانند که موقع حرکت شاهنشاه تشریفاتی بعمل ﺁورند .

       از این مذاکرات چیزی نگذشت که ساعت10 همان روز، ﺁقای علاء XE "علاء"   وزیردربار، مرا پای تلفن خواست و اظهار نمود اعلیحضرت می خواهند خودشان با شما فرمایشاتی بفرمایند که بلافاصله گوشی بدست شاهنشاه رسید و فرمودند بجای ساعت یک و نیم، ظهر شرفیاب شوم که در همین جا مذاکرات قطع شد. از این که موضوع مهم نبود و شاهنشاه خودشان مرا برای اصغای فرمایشات خواستند، بسیار تعجب کردم . چنانچه ﺁقای علاء یا هرکس دیگر ﺁن را ابلاغ می نمود اطاعت می کردم ولی بعد از ختم غائله دریافتم که موضوع اهمیت داشت و بهمین جهت خواستند شخصا فرمایشات را بفرمایند تا موجب هیچگونه سوء تفاهم نشود .

    و اهمیت موضوع در این بود که اگر ساعت یک و نیم بعد از ظهر می رفتم، چون جمعیت برای از بین بردن من مقابل درب کاخ جمع شده بود، از خانه خارج نمی شدم تا جمعیت را متفرق کنند. موقع تشرف، علیا حضرت ملکه ثریا حضور داشتند که پیشخدمت پاکتی ﺁورد به من داد. دیدم تلفن چی خانه خودم نوشته بود برای یک کار فوری، سفیر امریکا XE "امریکا"  می خواهد با من ملاقات کند که به نظر شاهنشاه رسانیدم و ازاین پیش ﺁمد خواستم این استفاده را بکنم که در حرکت عجله نفرمایند شاید ملاقات من با سفیرسبب شود فسخ عزیمت فرمایند .

   نامه را که ملاحظه فرمودند اهمیتی به ﺁن ندادند و حتی نخواستند یک کلام در این باب فرمایشی بفرمایند. غیر از ملاقات با هندرسن XE "هندرسن"  هیچ چیز سبب نمی شد که من قبل از حرکت شاهنشاه از کاخ خارج گردم. چون که طبق مذاکراتی که با ﺁقای وزیر دربار شده بود، می بایست هیأت وزیران در کاخ باشند و موقع تشریف فرمائی، مراسمی بعمل ﺁورند. اگر شاهنشاه حرکت می فرمودند مقابل درب کاخ کسی نمی ماند تا بتوانند نقشه را اجرا کنند.چنانچه از این مسافرت منصرف می شدند باز تا جمعیت در ﺁنجا بود، من از کاخ خارج نمی گردیدم . 

    برای ملاقات با سفیر حرکت کردم و هنوز به درب کاخ نرسیده بودم که صدای فریاد جمعیت در خیابان مرا متوجه نمود که از ﺁن درب نباید خارج شوم و از در دیگری به خانه مراجعت کردم. 

    هندرسن XE "هندرسن"  هم که به اتفاق ﺁقای علی XE "علی"  پاشا صالح XE "صالح"  ﺁمد هیچ مطلبی نداشت که ملاقات فوری با من را ایجاب کرده باشد . چند کلامی گفت و رفت .

    ... ساعت یک بعد از ظهر هم که برای ملاقات سفیر امریکا XE "امریکا"  از کاخ خارج می شدم، علماء روز 9 اسفند، به این عنوان که می خواهند از حرکت شاه جلوگیری کنند، وارد عمارت شدند و ﺁنها را به اطاق انتظار که نزدیک درب ورودی است، هدایت کردند. جمعیتی هم که می بایست مرا از بین ببرند، همان وقت درب کاخ جمع شده بودند و منتظر خروج من از کاخ بودند . » ( خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق"  صفحه های 185 و  186 و 187) 

   گزارش  سند 308  بخوبی گفته دکتر مصدق XE "مصدق"  را تایید می کند که هندرسن XE "هندرسن"  « هیچ مطلبی نداشت» و این ملاقات در واقع بهانه ای برای کشاندن مصدق به بیرون از کاخ در وقت از قبل تعیین شده بوده است. به بیان دیگر « با توجه و دقت در مفاد گزارش هندرسن از مذاکرات آن روز به نظر می رسد که مصدق در برداشت خود محق بوده است که آن تقاضای ملاقات را جزئی از یک نقشه از پیش حساب شده تلقی کرده است. (خواب آشفتة  نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران XE "ایران"  ،  محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"  ، نشر کارنامه ، 1378 ، جلد دوم ،  ص688 ) 

   «  دخالت همیشگی دربار در سیاست و ادارة  امور کشور بر کسی پوشیده نبود و فعال ترین و با نفوذترین آنان مادر شاه و خواهر دوقلوی او اشرف پهلوی XE "پهلوی"  بودند که هریک برای خود دربار کوچکی داشتند. بویژه اشرف شبکه ای گسترده از افراد با نفوذ تشکیل داده بود که به « دار و دستة  اشرف » معروف بودند. ازآغاز زمامداری مصدق XE "مصدق" ، این دو زن  فعالانه با او  مبارزه  می کردند.  مصدق  و سایر رهبران نهضت ملی  بارها  از طریق  واسطه هایی، معمولاً حسین علاء XE "علاء" ، وزیر دربار  تلاش کرده  بودند این دو را از دخالت در امور کشور بازدارند. سرانجام، مصدق  تهدید کرده بود که اگر شاه در این مورد اقدام مؤثری به عمل نیاورد، او موضوع را با مردم در میان می گذارد.

    شاه برآن  شد که دست به مقابله بزند، این تصمیم چندین دلیل داشت: خودش  با مصدق XE "مصدق"   مخالف بود و با نیروهای خارجی و داخلی  دست اندر کار براندازی او تماس داشت. بنابراین، فعالیتهای خواهر و مادرش را در راستای تمایلات و منافع خود می دید. اگر  هم می خواست، نمی توانست برای  ممانعت از فعالیتهای  آنان چندان کاری صورت دهد،  چون هنوز درخاندان سلطنتی  قدرت چنین کاری را پیدا نکرده بود. هرگونه اقدام جدی از جانب او برای ممانعت از اعمال آنان ممکن بود در چشم دستگاه سیاسی حاکم ودولت انگلیس  نشانة دو دوزه بازی باشد. در ضمن، ناراحتی خود او از پافشاری مصدق براین اصل  قانون اساسی که « شاه باید سلطنت  کند نه حکومت»  روز به روز  بیشتر می شد. 

 (مصدق XE "مصدق"   و مبازره برای قدرت در ایران XE "ایران"  ،  محمد علی XE "علی"   همایون کاتوزیان XE "همایون کاتوزیان" ، مترجم  فرزانه طاهری XE "فرزانه طاهری"  ،  نشر مرکز ، صفحه های 220 تا 221 ) 
       فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  با استناد به « اسناد وزارت امور خارجة انگلستان XE "انگلستان" » می نویسد : « در 9 اسفند  مصدق XE "مصدق"   به دربار رفت تا با شاه خداحافظی کند و در ﺁنجا دریافت که فریب خورده است. شاه از مصدق خواسته  بود که موضوع سفرش را محرمانه نگاه دارد ولی خودش ترتیبی داده بود که جزئیات آن به خارج درز کند. درنتیجه کاشانی XE "کاشانی"  دو نامة سرگشاده منتشر کرده علناً از شاه خواسته  بود از مسافرت صرفنظر کند و همراه  با آیت الله بهبهانی XE "بهبهانی"  از مردم خواسته  بود که مانع از سفر  شاهانه شوند.  .....

    کانون  افسران  باز نشسته نقش  مهمی در تظاهرات 9 اسفند  ایفا کرد.  کامیونهای نیروی هوایی برای حمل روستائیان از حومة تهران XE "تهران" ، یعنی  اهالی املاک سلطنتی  که تقسیم شده بود، به داخل شهر به کار رفته بود. افسران یونیفورم پوش ازجمله چند تن از امرای  ارتش منتهای تلاش خود را  برای تحریک  هیجانات بکار برده طی سخنرانیهایی به مردم می گفتند که مصدق XE "مصدق"  شاه را مجبور به ترک  کشور کرده است با این قصد که او را از سلطنت  برکنار کند. حزب کوچک وبسیار سلطنت خواه آریا که از کمک مالی دربار برخوردار بود، تظاهر کنندگانی را رهبری می کردکه شامل گروههای راست گرا و اراذل و اوباش حرفه ای اجیر شده بودند. فعالیت برادران رشیدیان XE "رشیدیان"  و وجوهی که آنها از طرف انگلیسیها توزیع می کردند، شروع به نتیجه دادن کرده بود. امریکائیها وانگلیسیها انکار نکردند که تظاهرات بطور مصنوعی ترتیب داده شده است. وزارت خارجة انگلیس به ایدن XE "ایدن"  گزارش داد: 

  «  چنین به نظر می رسد که کاشانی XE "کاشانی"  از هیجانات ناشی از خبرعزیمت شاه استفاده کرده و با هوشیاری سر و صداهای مردم برای ماندن شاه را با حمله به مصدق XE "مصدق"  توأم ساخته است. این سر و صداها  یقیناً از طرف کاشانی ترتیب داده شده بود و تجلی خود جوش وفاداری  عمیق و گسترده ای به مقام سلطنت در حدی که اعتماد به نفس شاه را بیفزاید، نبوده است.»

 «   فشار مصدق XE "مصدق"  به شاه «یک فرصت خدادی » در اختیار کاشانی XE "کاشانی"  قرار داد تا زمینة از دست رفته اش را مجدداً بدست آورد. به احتمال  قوی  مصدق میزان آمادگی کاشانی در بهره برداری از اوضاع و هواداری علنی از دربار را به درستی ارزیابی نکرده بود. شاید هم اثرات  متراکم  شدة  فعالیتهای مخالفان را بر دولت رو به ضعفش دست کم گرفته بود. درحقیقت تظاهرات سلطنت طلبان در 9 اسفند یک شبه کودتا برای ساقط کردن دولت بود. چند روز قبل از ﺁن، اردشیر زاهدی XE "زاهدی"  به سفارت امریکا XE "امریکا"  اطلاع داده بود که پدرش سرلشکر زاهدی ممکن است  بزودی  نخست وزیر  شود. و از هم اکنون سمتهای کابینه اش را تقسیم کرده است. خواه مصدق از این نقشه آگاه بود یا  از درگیری زاهدی در شورش ابوالقاسم بختیاری XE "ابوالقاسم بختیاری"  یکی از رؤسای ایل مزبور، نگرانی داشت، در هر حال دستور بازداشت او را صادر  کرد. در 
عین حال طرفداران مصدق XE "مصدق"  توانستند بر تظاهرکنندگان سلطنت طلب  فایق شوند و دولت  توانست  یکبار  دیگر  قدرت  خود را تحکیم کند.» (به نقل از کتاب بحران دمکراسی در ایران XE "ایران"   1320 – 1332،  فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  ، بیژن نوذری XE "بیژن نوذری"  ، نشر البرز ، 1372، صفحه های  430 تا 431 ، به استناد گزارشهای راتنی24  فوریة 1953(FO371 EP 104562  ، 2 و 3 مارس1953  ( ( FO371 EP 104563   و وزارت خارجة  بریتانیا XE "بریتانیا"  به وزیر خارجة  امریکا XE "امریکا" ، 3 مارس 1953 )

  ...

   هندرسن XE "هندرسن"  درادامه گزارش خود( سند 208 )می نویسد: من از نخست وزیر پرسیدم که چه لزومی داشت وی بیانیه صادر کند که به وضوح نسبت به شاه انتقاد ﺁمیز باشد مگر این که شاه از کشور خارج شود ؟ نخست وزیر پاسخ داد تا هنگامی که دربار به عنوان پایگاهی برای فعالیتهای مأموران و عوامل انگلیسی بکار می رود که می کوشند در کشور ﺁشوب و اختلاف ایجاد کنند  و از ﺁنها حمایت می کند، او نمی تواند اصلاحات ضرور را به عمل درﺁورد  یا راه حلی برای مسئله نفت بیابد ...

    نخست وزیر اظهار داشت افرادی که گرداگرد شاه هستند به کشور صدمه فراوانی وارد می کنند . پس از قدری گفتگو، کاملا روشن شد سعی در وارد کردن نخست وزیر به تغییر رویه اش، کار بیهوده ای است .  من به نخست وزیر گفتم : متأسفم به شما  شخصا هنگامی زحمت داده ام که می دانم دستخوش هجوم نگرانی های فراوان هستید ... از علاء XE "علاء"  دیدن کردم . او به روشنی در موضعی نبود که عزیمت فوری شاه را انکار کند . دیدار من از نخست وزیر، به امید همکاری در جلوگیری از پیش ﺁمد رویدادهائی است که ممکن است بالمآل، اگر نه فورا، موجب پیش ﺁمدن عواقب ناگواری برای ایران XE "ایران"  باشد . نخست وزیر اظهار کرد برای من بهتر بود که از دیدار با علاء یا هرکس دیگر مرتبط با دربار، در این زمان حساس ... خود داری کنم ... ( صفحه های 1098 تا 1101 کتاب ) 

◄ در سند 309  ( 28 فوریه 1953 )، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا" ، رویداد 9 اسفند 1331 را گزارش  می کند :

1 – هزاران نفر از مردم در خیابان کاخ، واقع در جنب کاخهای سلطنتی و اقامتگاه مصدق XE "مصدق" ، راه را بسته و به تظاهرات و پشتیبانی از شاه پرداختند . هنگامی که من منزل مصدق را ترک می کردم، سرلشگر مهنا، معاون وزارت دفاع، و سرتیپ افشارطوس XE "افشارطوس"  وارد اطاق وی شدند .  هنگامی که من از منزل خارج می شدم، یک جیپ مربوط به محوطه با سربازان ایران XE "ایران" ی در ﺁن، از پیاده رو به طرف در ورودی اقامتگاه پیچ XE "پیچ" ید . من پس از ﺁن مطلع شدم که این جیپ در ورودی را شکسته و این به عنوان علامت ﺁغاز ﺁشوب برای دسته ای که حدود 200 متر پائین تر به راه افتاده بودند، بوده است . نگهبانان با شلیک تیرهای هوائی مقاومت نمودند . ولی گروهی که جمع شده بودند، به تدریج  بر نگهبانان غلبه کرده و بر ضد مصدق به تظاهرات پرداختند . مصدق با لباس خواب در بالکن منزلش برای ﺁرام کردن ﺁنان ظاهر شد . ولی ﺁنان  با هو ،  وی را  وادار به سکوت کردند . او سپس به علاء XE "علاء"  تلفن کرد و درخواست اعزام تعداد بیشتری از نگهبانان کاخ را کرد و مدعی شد ﺁشوب و جنجال توسط عوامل انگلیسی دربار به راه انداخته شده است . به موازات بالا گرفتن میزان خشونت، مصدق از روی دیوار عقب، با لباس خواب، به همراهی فاطمی وزیر خارجه، منزل را ترک کرد . ﺁنها سوار اتوموبیل شده بسوی مقصد نامعلومی رهسپار شدند ...

2 – در ساعت 5 بعد از ظهر، هزاران نفر اطراف و محیط کاخ سلطنتی و منزل مصدق XE "مصدق"  را کماکان احاطه نموده بودند . بلند گوها از مردم می خواستند هرگاه ﺁنها طرفدار شاه هستند، اینک موقع نشان دادن این حقیقت می باشد ... اما تا ﺁنجا که من می توانم پی ببرم،  برداشت من اینست که تظاهرات سازمان یافته است . با این حال، هنوز برنامه معلوم و مشخصی ، حداقل ، تا ﺁنجا که به دربار مربوط است ، برای ﺁینده وجود ندارد . مگر این که زاهدی XE "زاهدی"  یا شخص دیگری ، با پشتیبانی نیروی نظامی، هدایت و کنترل وضعیت را فورا به دست بگیرد . یا احتمال فرو پاشیدن امنیت می رود و یا مصدق از پایگاه جدیدی ، با حمایت عناصر مختلف و از جمله نهضت ملی در تهران XE "تهران"  و در کشور و احتمالا با پشتیبانی برخی از گروههای نظامی ، مجددا میخ قدرت خود را خواهد کوبید  و بر اوضاع مسلط خواهد گشت .  اگر مصدق – بطوری که احتمال ﺁن کاملا می رود – موفق شود، به احتمال قوی دست به اقدامات انتقام جویانه شدیدی خواهد زد ... ( صفحه های 1103 و 1105 کتاب ) 
توضیح : همانطور که گزارش هندرسن XE "هندرسن"  حاکی است، وقتی توطئه قتل مصدق XE "مصدق" ، بگاه خروج او از کاخ شاه، عقیم شد، توطئه دیگری، با شرکت نظامیان به اجرا گذاشته شد این بار برای قتل او در  خانه اش :
    در بیانیه 17 فروردین ، مصدق XE "مصدق"  می گوید : « پس از ﺁن جلوی خانه خود این جانب ﺁمدند و باز کامیاب نشدند ». زیرا او از منزل خارج شد و به ستاد ارتش رفت . اما  رئیس ستاد را در محل نیافت . او  در دربار  بود. در بیانیه 17 فروردین مصدق پیرامون نقش برادر شاه در کشاندن مأموران کشتنش بسوی خانه اش ، می گوید :

    « عده ای پاسبان در سمت شمال چهار راه حشمت الدوله که به طرف خانه این جانب می ﺁید، بودند و مانع از عبور جمعیت می شدند . در این اثناء، والاحضرت شاهپور حمید رضا XE "شاهپور حمید رضا"  از ﺁن در خارج شده و دلیل توقف قوای انتظامی را در ﺁنجا سئوال کرد و گفت مردم ﺁزادند بهرکجا که می خواهند بروند . این بود که پس از مرتفع شدن مانع، جمعیت بدر خانه این جانب هجوم ﺁوردند .

    در این جا لازم است گفته شود که در پیشاپیش این عده، چند نفر افسر حاضر به خدمت و بازنشسته و چند تن چاقوکش معروف حرکت و قریب یک ساعت سعی می کردند که در را شکسته وارد خانه شوند .

     ... پسرم گفت : چون هدف این اشخاص شما هستید، اگر شما از این خانه بروید، نه تنها کسان شما بلکه جان عده ای از کارمندان نخست وزیری هم که در این جا هستند، محفوظ خواهد ماند . این بود که از خانه خود به خانه مجاور و از ﺁنجا به ستاد ارتش رفتم . پس از عزیمت من، چون هنوز اشرار از حرکت من اطلاع پیدا نکرده بودند، بوسیله ضربات جیپ قسمت بخش خون بهداری وزارت دفاع ملی که راننده دولتی و یک چاقوکش معروف در ﺁن بود، در ﺁهنی خانه را شکسته و چند نفر نظامی که در خانه بودند ناگزیر به تیراندازی شدند و ﺁن افراد که بوسیله تطمیع از خارج و داخل جمع ﺁوری شده بودند، چون هدف معینی نداشتند، فرار کردند . 

     در این جا لازم است عرض کنم که در تمام این مدت، رئیس ستاد ارتش که باید حاضر به خدمت باشد، در کاخ اختصاصی متوقف بود و بر طبق گزارش رسمی فرمانداری نظامی، وسائلی را که برای حفظ نظم و جلوگیری از اشرار خواسته بود، در اختیار او نگذاشته بودند و موقعی از اشرارخواستند جلوگیری کنند که مدتی قبل این جانب از خانه رفته بودم» 

     چاقوکش معروف همان شعبان جعفری است . شعبان جعفری در گفتگو با خانم هما سرشار XE "هما سرشار"  گفته است فعالیت او  و دیگر اراذل و اوباش  بر ضد مصدق XE "مصدق"  و بنفع شاه  بدستور  کاشانی XE "کاشانی"   بوده است  . در  پاسخ به پرسش خانم سرشار او گفته است :

«  س – آقای جعفری  از 9  اسفند  تعریف  کنید.

ج - روز 9 اسفند... خدمت شما عرض کنم که، ما  اول صبح رفتیم خونة  کاشانی XE "کاشانی"  . درست  یادمه. اون حاجی ( محسن)  محرر بود، امیر موبور بود، احمد عشقی بود و حاجی  حسن عالم بود و عده ای دیگه. آیت الله کاشانی  گفت: « برین شاه داره از مملکت میره بیرون. برین نزارین شاه بره !» گفت :«  اگه  شاه بره  عمامة  ماهم رفته!» اون گفت  خب !

س- آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  گفت ؟

ج – نه اینکه ما بریم سرکسی سر خودی ... آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  که گفت  برین نذارین. من اومدم رفتم سربازار سخنرانی کردم و اینا  و گفتم: « ایها الناس، مغازه ها تونو ببندین، دکوناتونو ببندین. اعلیحضرت شاه داره  از مملکت خارج میشه. اگه شاه بره شما زندگیتون از بین میره  و اینا...» ...( خاطرات  شعبان جعفری ، بکوشش هما سرشار XE "هما سرشار"  ، نشر ناب ، چاپ دوم ، بهار 1381 -   ص 123 )

   « طبق نقشه قبلی عده ای از ارازل و اوباش که چهل پنجاه نفر از آنها  کفن پوشیده بودند بدستور آیات الله بهبهانی XE "بهبهانی"  و ( کاشانی XE "کاشانی"  ) از میدان  بارفروشان، سید بزاز و شوش براه افتادند و ابتدا با همکاری قسمتی از نیروهای انتظامی به بازار ریختند تا مردم را مجبور  به بستن مغازه ها کنند و سپس بطرف کاخ سلطنتی سرازیر  شدند. دراین مورد گزارش  فرمانداری نظامی می گوید: « در حدود  ساعت 30 : 10  از کلانتریهای 8 و 16  تلفناً  گزارش رسید که عده ای از اشخاص  ماجراجو و آشوب طلب اهالی و کسبة بازار را به تعطیل مجبور نموده و مردم را تشویق برای رفتن به دربار می نمایند.»( به نقل از کتاب« گذشته،  چراغ راه  آینده است»  نشر از جامی ، ص 594  ) 

« کارگردانی عملیات را آیت الله کاشانی XE "کاشانی" ، آیت الله بهبهانی XE "بهبهانی"  و وکلای  وابسته به دربار بر عهده داشتند. سرلشکر بهارمست، رئیس ستاد و افسران  بازنشسته ای مانند سپهبد امیر احمدی، XE "سپهبد امیر احمدی،"  سرلشکرگرزن XE "سرلشکرگرزن" ، سپهبد شاه بختی XE "سپهبد شاه بختی" ، سرتیپ گیلانشاه XE "سرتیپ گیلانشاه" ، سرتیپ نقدی، XE "سرتیپ نقدی،"  سرلشکر معینی XE "سرلشکر معینی"  ، سرتیپ شعری XE "سرتیپ شعری"  ، همراه با عده ای  افسران پاکسازی شده، از فعالان صحنه عملیات بودند.  از گروه  چاقوکشان، شعبان  جعفری XE "شعبان  جعفری"  ( شعبان بی مخ)،  طیب حاج رضایی XE "طیب حاج رضایی" ، محمود مسگر XE "محمود مسگر" ، حسین رمضان یخی، احمد عشقی، XE "احمد عشقی،"  در حمله به خانه نخست وزیر دست داشتند .جمال امامی XE "جمال امامی"  خویی، غلامحسین فروهر XE "غلامحسین فروهر" ، عمیدی XE "عمیدی"  نوری، XE "نوری،"  ابوالحسن صیرفی XE "ابوالحسن صیرفی"  و نیز اعضای حزب آریا XE "حزب آریا"  به سرپرستی  سپهر XE "سپهر" ، در تظاهرات ضد مصدق XE "مصدق"  فعالیت  کردند.  هندرسن XE "هندرسن"  از طریق علاء XE "علاء"  با شاه ارتباط داشت و گزارش عملیات را به طور مستقیم و  منظم به واشنگتن XE "واشنگتن"  می فرستاد.» ( مصدق سالهای مبارزه و مقاومت( جلد اول) ، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ،  مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،  چاپ دوم، 1378 ، صفحه های  533 تا 534 ) 

   محمد علی XE "علی"  سفری  می نویسد :« نویسنده نیز که ازمجلس  به منزل دکتر مصدق XE "مصدق"  و بعد چهار راه سردرسنگی آمده بودم، در پناه یک درخت شاهد جریانات بودم.  در این اثنا، دکتر مظفر بقایی که با عده ای به این محل آمده بود، با دیدن نویسنده، با لحن تهدید آمیزی گفت: « تو  اینجا چه کار می کنی ؟» گفتم:  آمدم از اعمال و رفتار شما گزارشی برای آگاهی ملت ایران XE "ایران"  تهیه کنم. در جوابم گفت:« ممکن است این آرزو را تو و خوانندگان باختر امروز XE "باختر امروز"  به گور ببرند.» با ناراحتی در جوابش گفتم: « مطمئن باش این بار هم اگر بنا باشد آرزویی به گور برود مال دشمنان ملت است، آنها که این رجاله بازی را بر پا کرده اند...»   ( قلم و سیاست، محمدعلی سفری، جلد اول ص  32 7)

   برنامه اصلی شاه و دربار با مساعدت هندرسن XE "هندرسن"  و...  کشتن مصدق XE "مصدق"  بود  که عقیم ماند . ولی شاه  تصمیم گرفت برای « شاهپرستان»  سخنانی ایراد نماید و گفت:« همانطوریکه  قبلاً  به اطلاعتان رساندم  منهم مثل هر فرد ایران XE "ایران" ی مجبورم که خواسته مردم را قبول کرده و اگر شما نمی  گذارید و مایل نیستید  که من برای معالجه  حرکت کنم  چاره ای جز انصراف نیست و ما هم از این مسافرت انصراف پیدا کردیم...» (همانجا  ، ص 743 )    

    محمود کاشانی XE "کاشانی"  فرزند آیت الله کاشانی که توطئه کنندگان و ارازل و اوباش را «مردم» می نامد ، می نویسد:«  هنگامى كه مصدق XE "مصدق"  در ساعت ۱۱ صبح براى خدا حافظى و حركت دادن شاه به دربار رفته بود، اجتماع مردم در برابر كاخ شاه شكل گرفته و چون مردم از حضور مصدق دركاخ آگاه مى شوند شعار هايى عليه وى سر مى دهند. مصدق كه انتظار چنين تظاهراتى را نداشته و همه تلاش خود را براى محرمانه ماندن اين سفر انجام داده بود به وحشت افتاده و چون قصد بيرون آمدن از كاخ شاه را داشته است با تظاهرات مردم روبه رو مى شود و ناگزير درخواست مى كند كه از در هاى پشت كاخ راه عبورى به او بدهند و از آنجا با اتومبيل راننده شاه به گونه مخفى به خانه خود كه بيش از چند صد متر فاصله نداشت مى رود. جمعيت عظيم تظاهر كننده كه به درستى دريافته بودند اين فتنه و برنامه از سوى مصدق كارگردانى مى شود، هنگامى كه اتومبيل شخصى او از در اصلى كاخ به سوى خانه او به حركت  درمى آيد به سوى منزل وى هجوم مى آورند. داستان حمله مردم به خانه مصدق به تفصيل در روزنامه ها درج شده است. مامورين شهربانى با حضور و به دستور سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانى به سوى جمعيت تيراندازى مى كنند كه يك نفر كشته و ۲۹ نفر ديگر مجروح مى شوند. در اين اوضاع و احوال مصدق راه چاره اى جز گريختن نمى بيند.... » (  روايت محمود كاشانى از غائله ۹ اسفند بنام «توطئه مصدق عليه شاه»- نشریه شرق،  چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۴- ۴ مى ۲۰۰۵)  
   اما محمود کاشانی XE "کاشانی"  می داند دروغ می گوید او این دروغ را با وجود اسناد فراوان می گوید. گزارش باختر امروز XE "باختر امروز"  همان است که اسناد دیگر گزارش کرده اند : «  ...... افسران بازنشسته، با لباس نظامی آمده بودند و سربازان را تحریک می کردند، دستجات متظاهرکه به منزل دکتر مصدق XE "مصدق"  حمله کرده بودند، به خیابانهای شهر روی آورده، با چوب و چماق به مغازه ها حمله می کردند .  هرجا به طرفداری از مصدق  تظاهری  می شد، مأمورین انتظامی و افسران بازنشسته می گفتند؛ بزنید! بکشید!... نیروهای انتظامی « آوارگان» « افسران بازنشسته » و « باشگاه تاج XE "باشگاه تاج" » تظاهرات می کردند و از در و دیوار مجلس بالا می رفتند. در خیابانها، صدای افسران شنیده می شد که می گفتند رادیو را بگیرید... مهم است». (روزنامه باختر XE "روزنامه باختر"  امروز- 10 اسفند 1331 )

   « پس از حمله اوباش به خانه  نخست وزیر و به دنبال  فرار  مصدق XE "مصدق"  و رفتن او به  ستاد ارتش که جان  سالم بدر برد و توطئه ناکام ماند.  آیت الله  کاشانی XE "کاشانی"  و  هندرسن XE "هندرسن"  دو نفر ازدست اندرکاران قتل مصدق،  ارازل، اوباش و  « شاهپرستان» را به خوداری از تعرض به مصدق فرا خواندند:

1-  آيت الله كاشانى طی  پیامی که  به وسيله يكى از روحانيون، حجت الاسلام آقاى سيد محمد موسوى واعظ XE "سيد محمد موسوى واعظ" ( شاه عبدالعظیمی)، در آنجا  خوانده شد  . او ارازل و اوباش به رهبری شعبان جعفری  معروف به شعبان بی مخ را « برادران عزیز»  خطاب کرد و  توصیه  نمود از تعرض به خانه نخست وزیر خوداری  نمایند : « برادران عزيز: مسموع شد عده اى به در خانه جناب آقاى دكتر مصدق XE "مصدق"  حمله نموده اند. خواهشمندم متفرق شويد و از تعرض خوددارى نماييد. سيد ابوالقاسم كاشانى» (باختر امروز XE "باختر امروز" ، كيهان و اطلاعات ۹ اسفند ۳۱)
2 - ازطرف دیگر دکتر مصدق XE "مصدق"  می گوید :«بعداز ظهر دهم اسفند  هندرسن XE "هندرسن"  بواسطة  آقای علی XE "علی"  پاشا  صالح XE "صالح"  با تلفن بمن گفت دیروز که از خانه ی شما رفتم بدربار  تلفن کردم  متعرض خانه ی شما نشوند و چون میدانستم در این توطئه او دخالت داشته است گفتم شما چرا  از حدود  خودتان خارج می شوید  و درکاراین مملکت دخالت می کنید . او در جواب گفت دخالتی نکرده ام. گفتم  همین تلفنی که شما دیروز  بدربار کرده اید آیا جز دخالت چیزدیگری است که چون جوابی نداشت بدهد سکوت اختیارکرد و مذاکرات قطع شد. (دکترمصدق ،  خاطرات و تألمات ، ص 190   ) 

     و مصدق XE "مصدق" ، در پیام 17 فروردین 1332 خود،  قول سازمان دهندگان قتل خود را، بعد از عقیم شدن توطئه، اینطور می ﺁورد : 

    « ... بعد شنیدم که گفته بودند : مرغ از قفس پرید » ( انتشارات مصدق XE "مصدق"  8، نطقها و مکتوبات دکتر مصدق ، جلد دوم ، دفتر سوم صفحه 149 )

     آنتونی ایدن XE "ایدن"  ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان" ، با اشاره به نقش کارگردانان توطئه نهم اسفند در حمله به خانه نخست وزیر چنین نوشته است:«... در اواسط  فوریه 1953 مصدق XE "مصدق"   با همة  وسایل و امکانات تبلیغاتی خود، حمله وسیعی را علیه دربار آغاز کرد و بدنبال مصاحبه پر سرو صدای  24 فوریه، شاه در برابر تهدیدهای او تسلیم شد و قبول کرد موقتاً از ایران XE "ایران"  خارج شود. روز 28 فوریه کاشانی XE "کاشانی"  که از این خبر آگاه شده بود و مایل نبود مصدق به چنین پیروزی  بزرگی دست یابد، گروهی از طرفداران  شاه را بسیج کرد. این جمعیت که رهبری  آن را افسران بازنشسته بعهده گرفته بودند، به خانه مصدق هجوم آوردند و او را  مجبور ساختند با پیژاما فرار کند». ( آنتونی  ایدن ، دور کامل ، صفحه 230 و 231 ، به نقل   از جنبش ملی شدن  صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران و کودتای  28 مرداد 1332 ، سرهنگ  غلامرضا نجاتی ، ص 268 ) 

   ﺁن روز، غیراز تدبیر و مقاومت  مصدق XE "مصدق"  ، اگر همت افشارطوس XE "افشارطوس"  رئیس شهربانی نبود، نقشه قتل مصدق که شاه و برادر او و علاء XE "علاء"  وزیر دربار و هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، طراحی و با استفاده از کاشانی XE "کاشانی"  و بهبهانی XE "بهبهانی"  و چند افسر ارتش اجرا کردند، می توانست موفق شود . 
   چون هم نقشه صبح و هم نقشه بعد از ظهر نتیجه دلخواه را بر نیاوردند، پس از  توطئه نهم اسفند  لازم شد حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  وضعیت سنجی بعمل بیاورد :

◄ سند 310 ( پرونده شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  – پوشه 61 – د – 167 تحت عنوان « ایران XE "ایران" ، سیاست امریکا XE "امریکا"  در باره وضعیت کنونی، شورای امنیت ملی 117 / 136 - / 136 »، یادداشت تهیه شده در دفتر برﺁوردهای ملی، سازمان اطلاعات مرکزی ( CIA  ) برای رئیس جمهوری، واشنگتن XE "واشنگتن" ، اول مارس1953 ، سری ) وضعیت سنجی است که به ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  تقدیم شده است و حاوی این نکات است :

* « رویدادهای 48 ساعت گذشته چندین شگفتی پدید ﺁورده است . کاشانی XE "کاشانی"  رهبر متعصب مذهبی که در عین حال رئیس مجلس نیز هست، بیش از ﺁنچه انتظار می رفت، هم در اعمال نفوذ در مجلس و هم در به حرکت درﺁوردن و هدایت سریع توده اوباش و پیروان متعصب، از خود توانائی نشان داده است . نهاد سلطنت ممکن است بیش از ﺁنچه انتظار می رفت، از حمایت مردمی برخوردار باشد . 

    امروز وضعیت در تهران XE "تهران"  همچنان هیجان زده و لاینحل مانده است. برخی تظاهرات خیابانی امروز صورت گرفته است ولی ممنوعیت عبور و مرور هنوز برقرار بوده و نظم عمومی ظاهرا پا برجا و محفوظ مانده است . نیروهای اصلی متخاصم از یک سوی در مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر مجسم و از سوی دیگر در ملا کاشانی XE "کاشانی"  متبلور گردید . شاه نیز از سوی کاشانی بکار گرفته می شود . 

* حزب کمونیست XE "حزب کمونیست"  توده ممکن است انتظار رود که به نفع خود از وضعیت بهره گرفته و به هر ترتیب که ممکن باشد ، موجب افزایش هیجان و تنش را فراهم کند . حزب توده XE "حزب توده"  که همواره ضد شاه بوده است، احتمالا در زمان حاضر از مصدق XE "مصدق"  پشتیبانی خواهد کرد .

* بخش عمده ای از یگانهای ارتش احتمالا به شاه وفادار خواهند ماند اما این که ﺁنها را بشود یا نشود به شکل یک سلاح و ابزار مؤثری برای شکل دادن به رویدادهای سیاسی با یکدیگر همبسته کرد، بستگی به اراداه شاه در بکارگیری ﺁن دارد . تا کنون این اراده و عزم ﺁشکار نشده است . 

* اما در مورد رابطه میان مصدق XE "مصدق"  و کاشانی XE "کاشانی" ، به نظر می رسد که مصدق هنوز از توانمندی بیشتری برخوردار است . اگر چه او ظاهرا بخشی از وجهه خود را در مجلس و میان مردم از دست داده است، با این حال، طرفداران کاشانی در پایتخت از طریق یک » ماشین خیابانی » بهتر سازمان و تمرکز یافته اند . مصدق دارای چنین ماشینی نمی باشد .

* نخست وزیر در ساعت 30 : 8 شنبه شب در مجلس حضور یافت … برای نخستین بار، وی نتوانست با سخنرانی خود مجلس را تحت نفوذ کلام خویش در ﺁورد . پس از  اشاره ابتدائی به این که وی قصد داشت از پارلمان درخواست پناه جوئی رسمی بنماید، وی در ساعت 30 : 2 دقیقه صبح یک شنبه به منزل خود که به خوبی تحت حفاظت بود، بازگشت . 

* علی XE "علی"  رغم تضعیف موضع مصدق XE "مصدق" ، هنوز به نظر می رسد که او می تواند با اوضاع مقابله کند . فراکسیون نهضت ملی وی،  مرکب از 28 نفر نماینده، با توانمندی کامل به حمایت از وی برخاسته است  و تظاهرات و نمایشهائی در پشتیبانی از وی سازمان یافته است. وی بهارمست، رئیس ستاد ارتش را ( به این مناسبت که نامبرده قادر به حفظ امنیت عمومی نبود ) با تیمسار ریاحی XE "تیمسار ریاحی"  تعویض نموده است . 

* ملا کاشانی XE "کاشانی"  یک عامل کلیدی و اصلی در برگزاری تظاهرات خیابانی در حمایت از شاه بوده است . وی هدایت حملات پارلمان بر ضد مصدق XE "مصدق"  را نیز در دست داشته است . چنانچه مصدق از صحنه ناپدید شود، کاشانی یکی از مدعیان جدی برای جانشینی او در سمت او ( نخست وزیری ) می باشد . اگر چه وی شخصا برای شاه قابل قبول نیست، لکن اگر وی به عنوان نخست وزیر از سوی مجلس نامزد و برگزیده شود، شاه مایل است که وی را به نخست وزیری منصوب کند.

    کاشانی XE "کاشانی"  …  به مقدار زیاد،  فرصت طلبی و ابن الوقتی را وارد حکومت می کند . وی پیوسته از یک سیاست ملی گرائی افراطی خصمانه نسبت به ایالات متحده پیروی کرده است . چنانچه او جانشین مصدق XE "مصدق"  شود، دارای یک پایگاه پشتیبانی بسیار محدودتری از ﺁنچه مصدق پیش از بحران کنونی از ﺁن برخوردار بود، می باشد . و بنا بر این، احتمالا به بیرحمی و سنگدلی  نابودی مخالفان متوسل می شود . در مبارزه برای رسیدن به این منظور، نفوذ حزب توده XE "حزب توده"  و فرصتهای دستیابی و تسلط ﺁن حزب بر قدرت سریعا افزایش می یابد .

* ژنرال بازنشسته زاهدی XE "زاهدی"  که اینک از سوی مصدق XE "مصدق"  به زندان افکنده شده است نیز، خواستار ﺁنست که به نخست وزیری دست یابد و هواداران او در مجلس فعال هستند ولی شانس و احتمال موفقیت نخواهد داشت » ( صفحه های 1106 تا 1110 کتاب )

توضیح : بدین قرار، توطئه قتل مصدق XE "مصدق" ، در 9 اسفند، با زمینه چینی وسیعی انجام گرفته و 4 نامزد نخست وزیری ، تراشیده شده بودند : شاه ، غیر از شهید  دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"  که پیشنهاد او را نپذیرفته و مصدق را از ﺁن ﺁگاه کرده بود، به حسین مکی XE "حسین مکی"  و دکتر مظفر بقائی XE "بقائی"  نیز وعده نخست وزیری داده بود . بنا بر این سند، کاشانی XE "کاشانی"  و زاهدی XE "زاهدی"  نیز نامزد نخست وزیری بوده اند . بهر رو، نقشه ای که در 9 اسفند به اجرا گذاشته شد، بکار تهیه  نقشه ای ﺁمد که در 28 مرداد 1332 ، به اجرا درﺁمد 

   سندهای بعدی، جهتی را که سیاست امریکا XE "امریکا"  پیدا کرد، ﺁشکار می کنند :

13
در پی توطئه 9 اسفند، امریکا XE "امریکا"  به این نتیجه می رسد که مصدق XE "مصدق"  بر کار می ماند و امریکا می باید سیاستی مستقل از انگلستان XE "انگلستان"  در پیش بگیرد
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مصدق XE "مصدق"  در شورای امنیت  در حال دفاع از حقوق ملت ایران XE "ایران" 
◄ بنا بر سند شماره 311 ( تلگراف 253 – 3 / 00. 788 ، از سوی دالس XE "دالس"  وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا XE "امریکا"  به سفارت در تهران XE "تهران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 2 مارس 1953 ، ساعت 38 : 7 شب، کاملا سری، بلافاصله پس از دریافت، ملاحظه شود ) دالس، وزیر خارجه امریکا، نظر خود را به سفیر اطلاع می دهد :

1 – هدف فوری حزب توده XE "حزب توده"  از میان برداشتن و حذف شاه می باشد و برای دستیابی به این منظور، مایل به داشتن هدف مشترک با مصدق XE "مصدق"  می باشد . قاعدتا ، چنانچه شاه از میان برداشته شود، حزب توده ، یکباره با چرخش، برای حذف مصدق دست بکار می شود . به دنبال ﺁن، شانس و فرصت به دست گرفتن قدرت توسط ﺁن حزب افزایش فراوانی می یابد . 

2 -   مصدق XE "مصدق"  مصمم است یا شاه را کنار بگذارد و یا اینکه وی را تنها به یک مقام کاملا تشریفاتی تبدیل نماید . اگر چه وی بطور ﺁشکار ممکن است از حزب توده XE "حزب توده"  درخواست حمایت نکرده و یا از ﺁن استقبال نکند، لکن نمی تواند خود را از ﺁن کنار نگهدارد . چنانچه وی در مبارزه کنونی پیروز شود، احتمال دارد خود را در دفاع جدی و رویاروئی با حزب توده ناتوان یابد . این وضع، بویژه اگر ﺁشفتگی ها پیش از پیش، لحن ضد غربی به خود بگیرد و پیروزی مصدق نیز که بر پایه جاذبه ضد غربی به توده مردم متکی است، واقعیت پیدا می کند . 

3 -  از سوی دیگر، بنظر می رسد که گروه های مخالف عمده و بالنسبه با شهامتی در داخل و در خارج مجلس وجود دارد . استنباط ما اینست که فرماندهان ارتش و بسیاری از کارمندان کشوری هنوز به شاه وفادار هستند . چنانچه وی رهبری مؤثر و مثبتی به ﺁنان ارائه نماید و حتی اگر وی به تنهائی به منصوب کردن دولت جدید دهد ، ﺁنها وارد عمل می شوند .

4 –  با این وصف، شاه بن نظر می رسد که سیاست کاملا غیر فعال را برگزیده و نتیجه اش اینست که مخالفان مصدق XE "مصدق" ، اعم از کشوری و لشکری نگران دست زدن به اقدام مثبتی می باشند .

     بر اساس نکات یاد پیش گفته، به نظر می رسد که محتملا مصدق XE "مصدق"  قدرت را حفظ خواهد کرد و این امر مفهومش ناپدید شدن شاه از صحنه سیاست ایران XE "ایران"  در ﺁینده نزدیک ، فروپاشی روابط میان ایران و غرب و افزایش بسیار احتمال دستیابی کمونیستها به قدرت می باشد .

     اظهار نظر شما نسبت به این تجزیه و تحلیل موجب امتنان می شود . البته کاملا ممکن است ما هیچ کاری در این وضعیت نتوانیم انجام دهیم . قضاوت و ارزیابی شما در این مورد ما را هدایت خواهد کرد .

* پاسخ هندرسن XE "هندرسن"  به تلگراف دالس XE "دالس"  ( 453 – 3 / 000 . 888 ، 4 مارس 53 ) واجد این نکات است : 
1 – هیچ دلیلی وجود ندارد که مصدق XE "مصدق"  قرار و مداری با حزب توده XE "حزب توده"  گذارده باشد . ولی وی برای حفظ قدرت، می تواند چنین اقدامی را بعمل بیاورد . 
2 – هیچ سازشی میان مصدق XE "مصدق"  و شاه به نظر نمی رسد ممکن باشد مگر به شرط تسلیم شدن شاه . ( صفحه های 1110 و 1111 کتاب )

◄ سند شماره 312 بسیار مهم است . چرا که حکومت امریکا XE "امریکا" ، به دنبال ناکام شدن توطئه 9 اسفند، بر ﺁن می شود که سیاستی در قبال ایران XE "ایران"  اتخاذ کند . جدائی از انگلستان XE "انگلستان"  و، به استقلال با حکومت مصدق XE "مصدق"  گفتگو کردن و خرید نفت از ایران ( منبع : کتابخانه ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  – اسناد ﺁیزنهاور در پرونده Whitman ، یادداشت گفتگو در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی" ، واشنگتن XE "واشنگتن"  4 مارس 1953 ، بکلی سری، تنها برای ملاحظه ) :

* ﺁنگاه دالس XE "دالس"  گزارش رویدادهای دو سه روز گذشته در ایران XE "ایران"  را برای شورا  بیان نمود و گفت : تردید کمی وجود دارد که شاه یکبار دیگر فرصت را برای در دست گرفتن وضعیت، از دست داده است و چشم انداز کنونی حاکی از ﺁن است که مصدق XE "مصدق" ، در ﺁینده نزدیک، ولی با توان و نفوذ کاهش یافته تری در رأس قدرت باقی می ماند . می توان پیش بینی کرد که وی با جدیت در صدد از میان بردن ﺁنچه از جایگاه و نفوذ شاه باقی است  بر ﺁید . و می کوشد کاشانی XE "کاشانی"  را نیز به زیر سلطه در ﺁورد . همچنین ، به دلایلی مربوط به رویه خود، حزب توده XE "حزب توده"  هم اکنون از مصدق پشتیبانی می کند . با وجود این، موضع واقعی کمونیستها را می توان از برنامه رادیو سری کمونیستها در شمال ایران استنباط کرد . گزارش این رادیو در باره رویدادهای اخیر بسیار تند و بر ضد شاه بود . ولی بدون شباهت به موضع رسمی اتخاذ شده از سوی حزب توده. این رادیو به مصدق نیز بعنوان خدمتگزار پست  شاه حمله کرد و به وی هشدار داد اگر وی نجات پیدا کند می بایستی به مردم ایران بپیوندد و همراه ﺁنها و با ﺁنها برضد شاه دست به اقدام بزند .

* دالس XE "دالس"  نتیجه گیری کرد که عواقب احتمالی رویدادهای چند روز گذشته منجر به پیدایش و استقرار یک دیکتاتوری زیر سلطه مصدق XE "مصدق"  در ایران XE "ایران"  شود . تا هنگامی که وی زنده است خطر کمی وجود دارد  اما هرگاه به قتل برسد و یا به ترتیب دیگری از صحنه قدرت ناپدید شود ، یک خلاء سیاسی در ایران پدید می ﺁید و کمونیستها به ﺁسانی ممکن است به قدرت دست یابند ...

* نتایج این دستیابی به قدرت ... توسط دالس XE "دالس"  بیان شد و او نتیجه گرفت که نه تنها جهان ﺁزاد از ثروت عظیم تولید و ذخائر نفت ایران XE "ایران"  محروم می شود، بلکه روسها این دارائیها را به چنگ می ﺁورند ... بدتر از ﺁن این که هرگاه ایران به چنگ کمونیستها بیفتد، تردید کمی وجود دارد که به فاصله کوتاهی سایر مناطق خاورمیانه، با داشتن 60 درصد ذخایر نفتی جهان به زیر سلطه کمونیستها در می ﺁید . 

* رئیس جمهوری ﺁنگاه از اعضای شورا پرسید: ﺁنها چه پیشنهادی در باره اقدامی را می توانند  ارائه کنند که  ایالات متحده ممکن است ، برای اجتناب و پیشگیری از بحران انجام دهد ؟ ﺁیا  به نظر ﺁنها راه عملی برای نجات وضعیت کنونی در ایران XE "ایران"  وجود دارد ؟

* در پاسخ، دالس XE "دالس"  اظهار کرد : مدت طولانی است که نتوانسته است مانع مهمی را شناسائی کند که جهان ﺁزاد بتواند بر سر راه تصرف ایران XE "ایران"  از سوی شوروی، هرگاه واقعا بخواهد ایران را تسخیر کند،  قرار دهد . ما نیروی نظامی کافی برای مستقر ساختن در این ناحیه،  برای جلوگیری از تسلط کمونیستها در اختیار نداریم ... با وجود این، هرگاه مسیرهای عملیاتی مشخصی را دنبال کنیم، ممکن است زمان به دست ﺁوریم ... با توجه به سرنوشت ظاهرا نومید کننده نهائی  ایران ، ... شاید  سران ستاد ارتش بتوانند پاسخ دهند که در فاصله مدت زمانی که به دست می ﺁوریم، چه می توانیم بکنیم .

* دالس XE "دالس"  سه راه کار پیشنهاد می کند و تأکید می کند هر سه راه کار خطرناک هستند : 

1 -  فراخواندن سفیر هندرسن XE "هندرسن" ، پیش از ﺁن که وی از سوی مصدق XE "مصدق"  اخراج شود ... نفوذ سفیر نزد مصدق احتمالا اینک به طور مأیوس کننده ای لطمه خورده و اعتبارش کاسته شده است . بنا براین، بهترین کاراینست پیش از این که او اخراج شود، وی را فرا   بخوانیم . ) 1 )

2 – دومین راه کار اینست که ایالات متحده در مورد ایران XE "ایران"  برای بازیافتن محبوبیت و مزایای وابسته به سیاست خود، خویشتن را از انگلستان XE "انگلستان"  جدا و از ﺁن کشور فاصله بگیرد . وی افزود در باره این موضوع وی مایل بود با رئیس جمهوری و ایدن XE "ایدن"  وزیر امور خارجه انگلستان گفتگو کند . وی گفت ولی این موضوع دانسته شده است که فقدان محبوبیت ما در ایران به میزان زیاد ناشی از عدم محبوبیت انگلیسی ها و همدستی های پیشین ما در ذهن ایرانیان با سیاستهای مردم ناپسند انگلیسی ها می باشد ...

3 – ... قدم جلو گذاشتن و خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  و اعزام تکنیسین های مورد نیاز برای ﺁن شرکت و به علاوه دادن کمکهای مادی به دولت مصدق XE "مصدق"  است ...

     ... هر یک از این خط مشی ها، به استثناء شاید فراخواندن سفیر هندرسن XE "هندرسن" ، مورد شک و تردید است . برای دلیل شک و تردید خود نیز افزود: زیانهائی که ما ممکن است در سایر نقاط جهان انتظار داشته باشیم می تواند احتمالا به هر مزیت و نتیجه ای در ایران XE "ایران"  بدست ﺁید، بچربد .

* رئیس جمهوری اظهار کرد : علت تردید دالس XE "دالس"   وزیر امور خارجه در باره هر سه خط مشی مورد بحث را درک می کند . ولی فکر می کند که انگلیسی ها خودشان ممکن است با توجه به رویدادهای اخیر، با اتخاذ یک سیاست مستقل از سوی ایالات متحده در قبال ایران XE "ایران"  موافق باشند . 

   ...

    دالس XE "دالس"  پاسخ داد : به باور او، مصدق XE "مصدق"  به ﺁسانی امکان دارد یک یا دو سال دیگر بر سر قدرت بماند و منظور وی این نبوده است که پیشنهاد کند ایالات متحده رسما خود را از نگرانی و توجه نسبت به ایران XE "ایران"  ﺁزاد سازد . 

     ویلسون XE "ویلسون"  وزیر دفاع سئوال کرد ﺁیا ما در حقیقت با انگلستان XE "انگلستان"  در ایران XE "ایران"  مشارکت نداشتیم و ﺁیا انگلیسی ها شریک ارشد ما نبودند ؟ دالس XE "دالس"  پاسخ داد : این وضع تا همین اواخر وجود داشت ولی انگلیسی ها اکنون از ایران اخراج شده اند . 

    رئیس جمهوری افزود : ما برای سرمایه گذاری عظیمی که انگلیسی ها در ایران XE "ایران"  داشتند، بایستی احترام قائل باشیم . به علاوه ما می بایستی تشخیص دهیم که ﺁخرین پیشنهادهای ﺁنها بدون شباهت به پیشنهادهای اولیه ﺁنان به ایرانیان، کاملا معقول بوده است . برای ایالات متحده ممکن است ﺁنچه را فکر می کند ضرور است در ایران انجام دهد، ولی ما قطعا  نمی خواهیم  ارتباط خودمان را با انگلستان XE "انگلستان"  قطع کنیم . ویلسون XE "ویلسون"  وزیر دفاع این بیان را قویا مورد تأیید قرارداد .

        ... دالس XE "دالس"  ... گفت : بسیار دیر است که بتوان امید داشت که دادن هرامتیازی معقولی از سوی انگلیسی ها به ایران XE "ایران" یان بتواند موجب دست یافتن به راه حل شود . تنها چیزی که می تواند به یک حل و فصل و توافق منجر شود  تسلیم کامل انگلیسی ها است .

      همفری ، وزیر دارائی پرسید : ﺁن طور که او می تواند درک کند دالس XE "دالس"   وزیر امور خارجه، هم اکنون متقاعد شده است که روسها در هر صورت  بالمآل ایران XE "ایران"  را به چنگ می ﺁورند و یا به عبارت دیگر، ما ﺁن کشور را از دست خواهیم داد . 

      دالس XE "دالس"  پاسخ مثبت داد ...

      ﺁقای کاتلر، دوباره خواهان ﺁن شد که سیاستی مستقل ومعقول از سوی امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، به صورت جدا از انگلیس اتخاذ شود . پیشنهاد کرد حتی به نظر منطقی می رسد که ایالات متحده یکسره شرکت نفت انگلیس را خریداری کند .

      رئیس جمهوری پاسخ داد : وی مدتها است به این نتیجه رسیده است که این عمل بایستی صورت بگیرد ولی وی هیچ راهی نمی یابد که بتوان بدان وسیله کنگره را متقاعد کرد  که برای ایالات متحده یا هر شرکت نفتی امریکائی خرمندانه است شرکت ورشکسته ایران XE "ایران"  و انگلیس ار خریداری نماید. 

   ...

   رئیس جمهوری سپس به موضوع راه و خط مشی سوم وزیر امور خارجه که متضمن دادن کمکهای مادی و مالی برای پشتیبانی از مصدق XE "مصدق"  بود، بازگشت .

    دالس XE "دالس"  گفت: این راه حل مطمئنا برای ما مهلت زمانی فراهم می کند ولی من میل دارم اکنون از نظرهای ستاد مشترک در باره ارزش بدست ﺁوردن مهلت زمانی ﺁگاه شوم .

     ژنرال والدنبرگ XE "ژنرال والدنبرگ"  پاسخ داد : تنها دلیل واقعی برای تحصیل زمان، فراهم ﺁوردن موجبات شروع به راه اندازی « سازمان دفاعی خاورمیانه » است ... ژنرال والدنبرگ نظر رئیس جمهوری را در این باره که مدت زمان بسیار درازی بطول می انجامد تا که بتوان نیروی نظامی ایالات متحده یا سازمان ملل متحد را در ایران XE "ایران"  مستقر ساخت، تأیید کرد ...

    اما ژنرال واندنبرگ XE "ژنرال واندنبرگ"  هشدار داد که با وجود این، اکنون تردیدهای جدی و بیشتری در زمینه وفاداری نیروهای مسلح ایران XE "ایران"  نسبت به شاه وجود دارد. نامبرده فرصتهای متعددی که جهت کسب اطمینان از وفاداری نیروهای مسلح نسبت به خود داشته است، از دست داده است . هم اکنون، ارتش دارای یک رئیس ستاد جدید است که از برگزیدگان مصدق XE "مصدق"  است . 

    همفری وزیر دارائی گفت : از این که ما بدین ترتیب تصور از دست رفتن ایران XE "ایران"  را در ذهن مان می پرورانیم ابراز شگفتی و وحشت می کنم . او دوباره از وزیر امور خارجه پرسید : ﺁیا ممکن نیست در گفتگوهای ﺁینده با انگلیسی ها، ﺁنان را ترغیب و تشویق کند از ادعاهای خود دست بردارند و بگذارند ایالات متحده، بطور یک جانبه با ایران مذاکره کند ؟  در هر صورت، انگلیسی ها سرمایه گذاریشان را در ایران از دست داده اند و برگزیدن یک مسیر یک جانبه از سوی ایالات متحده تنها اقدامی است که تا به حال مورد ﺁزمایش قرار نگرفته است .

    این استدلال و گفتگو، مورد توجه رئیس جمهوری قرار گرفت و به وزیر امور خارجه گفت : او می بایستی در همکاری با انگلیسی ها سعی نماید ﺁنان را به گزینش موضعی ترغیب کند که ظاهر را برای ﺁنان می نماید . ولی در واقع به ایالات متحده اختیار هدایت وضعیت و ﺁزادی عمل را بر اساس حفظ خط مشی هائی که از سوی ﺁقای کاتلر پیشنهاد شد  بدهد . 

     ...

     معاون رئیس جمهوری گفت : ... پس از استالین XE "استالین" ، از شوروی بایستی انتظار ابراز خصومت بیشتر را داشت نه کمتر . بنا بر این،  کاملا محتمل است که ﺁنان بر فشار خود به ایران XE "ایران" ، به منظور  به دست ﺁوردن کنترل کشور، هر چه زودتر از طریق یک کودتا بیفزایند ...

     دالس XE "دالس"  شکایت کرد که ما پیوسته توسط انگلیسی ها، فرانسویها و سایر متفقین خود از دست زدن به اقدامات حیاتی، و هم در بسیاری از نقاط  جهان  که بنظر ما لازم است، وادار به خود داری و ﺁهسته روی  شده ایم ...

     رئیس جمهوری گفت : اگر یک اقدام واقعی از سوی شورویها برضد ایران XE "ایران"  عملا انجام گیرد ، ما ناچار خواهیم شد در همین شورا با مسئله دست زدن به بسیج عمومی و همه جانبه روبرو گردیم . چنانچه ما به موقع عمل نکنیم، در صورت این پیش ﺁمد احتمالی، نگران ﺁنم که ایالات متحده به سطح یک قدرت درجه دوم سقوط کند . اگر من 500 میلیون دلار پول برای هزینه سری داشتم، 100 میلیون دلار ﺁن را  هم اکنون  به ایران می پرداختم . ( 2 ) 

      رئیس جمهوری از دالس XE "دالس"  پرسید : در چه فاصله زمانی، برای رئیس جمهوری و او ممکن است با ایدن XE "ایدن"  به گفتگو بنشیند . ﺁیا هم امشب ممکن است ؟ ما باید هرچه زودتر بفهمیم انگلیسی ها واقعا چه فکر می کنند؟ . 

ﺁیا ﺁنها ﺁماده هستند در مورد این وضعیت شکست خود را بپذیرند و کار را به ما واگذار کنند،  یا ﺁنکه همچنان گردن شقی می کنند ؟  در این جا، موضوع اقدام یک جانبه ایالات متحده به روشنی مطرح شد . 

* شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  { تصمیم های زیر را اتخاذ کرد }

الف – موضوع را با توجه به توضیحات شفاهی مدیر سازمان مرکزی اطلاعات، مورد بررسی قرارداد .

ب – موافقت نمود خط مشی ها و اقدامهای زیر، به منظور پیش بینی اقدام بیشتر شورا در جلسه عادی یا فوق العاده بعدی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .

1 – انگلستان XE "انگلستان"  را ترغیب و قانع نماید تا موافقت کند ایالات متحده بدون این که صدمه ای به مصالحه نهائی، در حل اختلاف ایران XE "ایران"  و انگلیس وارد شود و صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران را به فعالیت بازگرداند . 

2 – موضوع عملی بودن حفظ و نگهداری یک خط دفاعی از میان سلسله جبال زاگرس را از نظر نظامی بررسی نماید .

3 – تعویض هندرسن XE "هندرسن"  سفیر ایالات متحده در تهران XE "تهران"  .

4 – ترتیب و تدارک کمک اقتصادی محدود برای تقویت موضع مصدق XE "مصدق"  .  ( صفحه های 1110 تا 1121 کتاب )

توضیح : این سند، از مهمترین سند ها است . یکی از این نظر که در پی و با وجود  توطئه ناکام 9 اسفند، امریکا XE "امریکا"  به این نتیجه می رسد که مصدق XE "مصدق"  بر سر کار می ماند و بنا بر این، سفیر امریکا در ایران XE "ایران"  باید تغییرکند و در قبال ایران، امریکا می باید  سیاستی مستقل از سیاست انگلستان XE "انگلستان"  اتخاذ کند و به ایران نیز کمک کند:

1 - سند صریح است بر این که « نفوذ سفیر نزد مصدق XE "مصدق"  احتمالا  اینک بطور مأیوس کننده ای لطمه خورده است». پس می باید سفیردر 9 اسفند، کاری کرده باشد که  « نفوذش نزد مصدق بطور مأیوس کننده ای لطمه خورده باشد » .  سند محلی برای تردید نمی گذارد که سفیر با اطلاع و اجازه وزارت خارجه، در اجرای قتل مصدق، شرکت کرده است. وزیر خارجه از ﺁن بیم دارد که مصدق سفیر را بیرون کند. لذا دالس XE "دالس"  پیشنهاد می کند ، خود سفیر را فرابخواند . اما مصدق به این پرسش که چرا سفیر را  از ایران XE "ایران"  بیرون نکرده، این پاسخ را داده است  ( خاطرات و تألمات مصدق صفحه 189 ) :

   ممکن است خوانندگان ایراد کنند با عملیاتی که هندرسن XE "هندرسن"  در ایران XE "ایران"  می نمود چرا من عذر او را نخواسته ام ؟ که در این باب می گویم : بر کناری او از کار ایران  به دست من ولی انتصاب دیگری به جای او بسته به نظر جناب ﺁقای ایدن XE "ایدن"  وزیر خارجه انگلیس بود و بطور حتم کسی را مثل او و یا از او بدتر می فرستادند و من دیگر نمی توانستم بدون ذکر دلیل انفصال او را هم از دولت امریکا XE "امریکا"  بخواهم » .

       اما سند شماره 311  مسلم می کند، در ﺁن تاریخ،  امریکا XE "امریکا"  در صدد تغییر سفیر و اتخاذ سیاستی مستقل از سیاست انگلستان XE "انگلستان"  بوده است . ای بسا اگر مصدق XE "مصدق"  ، به صالح XE "صالح" ، سفیر ایران XE "ایران"  در امریکا، تعلیم می داد موضوع شرکت  هندرسن XE "هندرسن"  در توطئه قتل نخست وزیر ایران را  با مقامات امریکا در میان بگذارد و از او بخواهد سفیر را باز بخواند،  سفیر جدید نه ﺁن موقعیت و نه ﺁن فرصت را می یافت که نقش هندرسن را در کودتای 28 مرداد بازی کند . 

2 - سرهنگ  غلامرضا نجاتی می نویسد: « انگلیسی ها  در برابر  مانورهای  مصدق XE "مصدق"   به « مات»  شدن نزدیک  شده بودند،  تهدیدهای نظامی و قضایی بریتانیا XE "بریتانیا"  علیه ایران XE "ایران"  شکست خورده بود. « آنتونی ایدن XE "ایدن" » وزیر خارجه بریتانیا، به کاردانی و مهارت  سیاسی نخست وزیر ایران اعتراف کرده و گفته بود:   «مصدق آمریکا XE "امریکا"  را علیه انگلستان XE "انگلستان"  بر انگیخته است». در اواخر سال 1331 سیاست ایالت متحده آمریکا XE "امریکا" ، به رغم طرفداری از منافع  کمپانی های نفتی آمریکا XE "امریکا" ، همچنان پشتیبانی از ادامه حکومت  مصدق است.  درهمین اوان « ایدن »، وزیر خارجه انگلیس، سرگرم مذاکره با امریکایی ها در باره  آخرین پیشنهاد مشترک است. وی، طی پیام محرمانه ای که از واشنگتن XE "واشنگتن"   برای « چرچیل XE "چرچیل" » نخست وزیر فرستاده، به تغییرناپذیری سیاست آمریکا XE "امریکا"  در قبال دولت مصدق اشاره کرده و گفته بود:«... پرزیدنت (آیزنهاور) گفت شاید ضرورت داشته باشد « هندرسن XE "هندرسن" » احضار گردد و سفیر مناسب دیگری به جای او فرستاده شود... بنظرمی رسد که او آماده است برای ادامه زمامداری مصدق به مدت طولانی، کمپانی های نفتی را زیر فشار بگذارد، زیرا مصدق را تنها امید غرب در ایران می پندارد...» . نظر امریکا نسبت به ایران  و ادامه زمامداری مصدق، تغییرمی کند . دراین تغییر، سازمان M16 و عوامل  انگلیس ، به سرگردگی برادران رشیدیان XE "رشیدیان"  در داخل ایران، نقش اساسی را ایفا می کنند. فعالیت مخالفان دولت در مجلس و دربار،  بنحوی بی سابقه، شدت می یابد. درآمریکا، برادران« دالس XE "دالس" »که دردولت آیزنهاور،  «سیا» و وزارت خارجه را قبضه کرده اند، از انگلیسی ها جانبداری می کنند. « جان فوستر دالس XE "جان فوستر دالس" » و« آلن دالس»  از مدیران کمپانی « سولیوان XE "سولیوان" »  و « کرمول» هستند، وکلای این کمپانی از منافع کارتل بین المللی  نفت در دعوای رسیدگی به اجرای قانون ضد « تراست» دفاع می کنند و سهم می گیرند. « هندرسن» نیز، به هواخواهی لندن XE "لندن"  وارد  معرکه می شود و همگام با انگلیسی ها نسبت به خطر گسترش نفوذ حزب توده XE "حزب توده"  هشدار می دهد وطی نامه ای به رئیس جمهوری می نویسد« بسیاری ازمردان سیاسی دوستدارغرب درایران، ازمداخله مخفی امریکا  درایران استقبال می کنند» و سرانجام به رئیس جمهوری جدید و بدون تجربه می قبولانند که ادامه زمامداری مصدق به زیان منافع غرب تمام خواهد شد. (سرهنگ غلامرضا نجاتی ، جنبش ملی شدن  صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران و کودتای 28 مرداد  1332 ،  ص 286 تا 287 ) 
3 - با اینهمه، همانطورکه سند با شفافیت تمامی گزارش می کند، عاملهای  تعیین کننده سیاست امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، نخست استحکام موقعیت مصدق XE "مصدق" ، نخست وزیر، و ﺁنگاه حزب توده XE "حزب توده"  و سیاست شوروی سابق در ایران بوده اند . اما از ﺁنجا که بنا بر سند، سیاست شوروی در ایران را نیز، پندار و کردار گروه بندیهای سیاسی در ایران تعیین می کرده است، در صورتی که در درون ایران این گروه بندیها اختلاف نظر سیاسی را مجوز مراجعه به قدرتهای خارجی نمی کردند،  در فروردین 1332 ، نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  می توانست پیروز شود . 

گفتا زکه نالیم که از ما است که بر ما است .
14
هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا" ، باتفاق پهلویها و جداشدگان از نهضت ملی ایران XE "ایران" ، جو را ﺁماده کودتا بر ضد حکومت نهضت ملی می کنند
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دکتر صدیقی در کنار دکتر مصدق XE "مصدق"  

◄ سند  شماره 314  ( واشنگتن XE "واشنگتن"  7 مارس 1953 ) ارزیابی وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  از موقعیت مصدق XE "مصدق"  و شاه را، در گفتگو به ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان"  گزارش می کند :

    « وزیر امور خارجه، در دیدار ششم ماه مارس با ایدن XE "ایدن" ، ارزیابی زیرین را از وضعیت سیاسی کنونی ایران XE "ایران"  ارائه کرد : در حالی که تصویر ما هنوز تیره و مبهم است، اقتدار شاه احتمالا شاید به میزان زیاد و برای همیشه، از میان رفته است . مصدق XE "مصدق"  چه بسا وضعیت کنونی را به خوبی پشت سر گذاشته و در رأس قدرت باقی خواهد ماند . با این وصف، در نتیجه از دست رفتن اقتدار و اعتبار شاه و ارتش، احتمال سقوط ایران به دامان کمونیسم زیاد تر گشته و از امکان انتقال به یک دولت سر و سامان یافته هنگامی که دولت مصدق سقوط کند، کاسته شده است . » پایان ارزیابی .

    وزیر خارجه خاطر نشان کرد که اگر مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد کنونی نفت را رد کند، ما قصد نداریم پیشنهاد دیگری را ارائه کنیم  و عقیده داریم بر اساس این پیش ﺁمد احتمالی، مسئله نفت بایستی به حال تعلیق در ﺁید . در چنان وضعیتی کمک مالی عمده ایالات متحده به حکومت مصدق مورد نظر قرار ندارد . مصدق نمی بایستی برای این عمل خود جایزه و پاداش دریافت کند . ایالات متحده نباید مقادیر زیاد نفت خریداری نماید .  با وجود این، ما بایستی برای انجام اقدامات کوچک که تنها برای نگهداشتن مصدق بر روی سطح ﺁب کفایت نماید، تحمل و شکیبائی داشته باشیم . و به این ترتیب، سعی نمائیم از امکان فاجعه ﺁمیز جایگزین شدن کمونیستها به جای وی، اجتناب کنیم . اقدامات نمونه و گامهای کوتاه ممکن است شامل ترتیب دادن خریدهای کوچک نفت یا دادن اجازه مسافرت تکنیسین های جونز به ایران XE "ایران"  باشد .

    ایدن XE "ایدن"  به جدی ترین شکل درخواست کرد ما اجازه ندهیم تکنیسین های جونز به ایران XE "ایران"  بروند . و اظهار داشت تأثیر این عمل در انگلستان XE "انگلستان"  بسیار جدی است ...

     ... در دومین نشست در کاخ سفید، وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  ابراز داشت که وضعیت ایران XE "ایران"  ﺁن قدر خطرناک و غیر قابل پیش بینی است که ممکن است ضرور باشد که فورا اقدام شود و ایالات متحده می بایست نسبت به ﺁنچه که انجام می دهد دارای اختیار و قدرت تشخیص بسیار باشد . ایدن XE "ایدن"  مکررا در خواست کرد تدابیری که ایالات متحده اتخاذ می کند باید به منظور نگهداری و حفظ ثبات دوستانه ای در ایران باشد . می بایستی به خرید هر مقدار نفت و یا فعال سازی پالایشگاه مرتبط نباشد، ایدن مجددا تأکید کرد در انگلستان XE "انگلستان"  ﺁزردگی و دلگیری تلخی بر اثر حضور تکنیسین های امریکائی در ﺁبادان بر انگیخته می گردد . این موضوع به شکل بلاتکلیف رها شد اما ﺁزادی عمل برای ایالات متحده محفوظ ماند . ( صفحه های 1123 و 1124 )

◄ سند شماره 315 ( تلگراف 953 – 2 / 2553 . 888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه، تهران، نهم مارس 1953 ، ساعت 4 بعد از ظهر، کاملا سری، بلافاصله پس از رسیدن ملاحظه شود ) حاکی از تصمیم مصدق XE "مصدق"  به نپذیرفتن پیشنهاد امریکا XE "امریکا"  و انگلیس است . مصدق به سفیر می گوید : این دولت در برابر فشار خم نمی شود :

    به درخواست نخست وزیر، امروز صبح ، ساعت 11 ، از وی دیدار کردم ...  وی از طریق اطلاعیه هفتم مارس وزارت امور خارجه امریکا XE "امریکا"  که متضمن اظهارات ایدن XE "ایدن"  بود، از نظرات وی اطلاع حاصل کرده بود . بدین معنی که ایدن در این اطلاعیه اظهار کرده بود که دولت انگلستان XE "انگلستان"  تصمیم گرفته است روی پیشنهادهای مورخ 20 فوریه خود پا برجا بماند . با توجه به بیانات ایدن و توضیحات وزارت امور خارجه امریکا در باره ﺁن پیشنهادها ، اینک روشن است که از ادامه گفتگوها نتیجه ای عاید نمی شود ...

2 - ... وی مایل بود پاسخهائی از دولت ایالات متحده نسبت به سئوالهای زیر دریافت کند ... :

الف – مقادیر زیادی نفت ایران XE "ایران"  را برای چند سال به قیمتهائی که روی ﺁن توافق می شود، خریداری نماید.

ب - شرکتهای خصوصی امریکائی را تشویق کند نفت ایران XE "ایران"  را خریداری کنند و یا به ترتیب دیگری به ایران در تولید و صدور نفت کمک کند .

ج – به ایران XE "ایران"  فورا وامی اعطا کند و بعدا بازپرداخت ﺁن را به شکل نفت دریافت کند . 

3 – نخست وزیر اظهار کرد که وی متأسف است که ناچار شده است چنین سئوالهای صریح و بی تعارفی را مطرح کند . اما او و مردم ایران XE "ایران"  باید بدانند که اصلا چه کمکی و ﺁنهم به چه میزان از ایالات متحده، پیش از ﺁنکه مسیر اقدام خود را بر گزیند، می توانند انتظار داشته باشند.

   ...

6 - ... وی اشاره کرد که انگلیسی ها و امریکائیها نمی بایستی بدون اطلاع قبلی وی، اینگونه بیانیه ای صادر می کردند . من خاطر نشان ساختم که بیانیه توسط وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  صادر شده است نه توسط انگلیسی ها و امریکائیها  و این بیانیه تنها رئوس موضع ایدن XE "ایدن"  و نظرات دولت ایالات متحده امریکا را راجع به پیشنهادهای مورخ 20 فوریه بیان می کرد ... نخست وزیر اظهار کرد : صرف نظر از شکل بیانیه، معهذا، بیانیه به این منظور صادر شد که بر دولت ایران XE "ایران"  اعمال فشار کند تا پیشنهاد را بپذیرد . دولت ایالات متحده امریکا می بایستی درک کند که دولت کنونی ایران، در برابر فشار خم نمی شود .

7 – هنگامی که نخست وزیر به من اطلاع داد که به نظر او مذاکرات پایان پذیرفته است، من ابراز تأسف کردم و گفتم : به عقیده من، انگلیس امتیازهای مهمی، بویژه طی این گفتگوها داده است . نخست وزیر پاسخ منفی داد  و گفت : پیشنهادها محتوی هیچ مزایائی بیش از ﺁنچه انگلیسی ها در 1951 داده اند، نیست ... ﺁنها اصرار دارند ایران XE "ایران"  به دیوان دادرسی بین المللی حق و اجازه بدهد که برای حد اقل مدت 20 سال، ایران را زیر اسارت و بردگی قراردهد . هرگاه ایرانیان مثل برده ها ناچار شوند محصولات نفتی خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس تسلیم نمایند، ﺁنان ابدا در موقعیت بهتری نسبت به موقعی که انگلیسی ها به ایران بازگردند و صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران را کنترل کنند و در امور داخلی ایران دخالت کنند، قرار نخواهند داشت ...

8 – مصدق XE "مصدق" ، در یک مورد، اظهار کرد که متأسف است که می بیند دولت جدید امریکا XE "امریکا"  به انگلستان XE "انگلستان"  اجازه می دهد سیاستهای جدید ایالات متحده در باره ایران XE "ایران"  را تنظیم و هدایت کند . وی اظهار عقیده کرد که انگلیسی ها هیچگاه مایل به حل مسئله نفت ، با کمک ایالات متحده نیستند ....

   (صفحه های 1125 تا 1128 کتاب )

◄ در سند شماره 316  ( تهران XE "تهران" ، 10 مارس 1953 )، هندرسن XE "هندرسن"   وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  را از پیدا شدن محوری در برابر حکومت مصدق XE "مصدق"  ﺁگاه می کند :

1 - وزارت امورخارجه توجه خواهد کرد که ما هنوز برداشت خود را در این باره که چرا مصدق XE "مصدق"  باید این زمان بخصوص را برای طرح کردن اختلافات خود با شاه که مثل ﺁتش بدون شعله ، برای زمان درازی در دل پنهان بود، برگزیده است، عرضه نکرده ایم . سکوت ما بخشی به سبب نداشتن اطمینان نسبت به این که پاسخ این سئوال چه باید باشد بوده است . مصدق ﺁن قدر دستخوش احساسات، پیشداوریها و سوء ظن های خویش است که تلاشهائی که برای تحلیل انگیزه های اقدامات گوناگون وی بر اساس ضوابط عادی منطقی و یا بر اساس خردمندی،  ممکن است به ﺁسانی فرد را گمراه کند .  بنا بر این، ما با تردید و دو دلی، به جستجوی بیان توضیحات پیرامون رویه و نگرش کنونی وی نسبت به شاه بر می ﺁئیم :

2 -  اگر چه در برخی موارد وی، بطور موقت، با شاه همکاری و اصرار ورزیده است که به نظر وی نهاد  شاه برای حفظ ثبات ایران XE "ایران"  ضرور است، اما وی نظیر بسیاری از اعضای خانواده حاکم پیشین قاجار، همیشه در قلب خود  بطور نهانی، نسبت به شاه احساس تحقیر می نمود و وی را بعنوان فرزند سست نهاد یک ستمگر تازه به دوران رسیده، تلقی می کند ... ما عقیده نداریم که مصدق XE "مصدق"  تا کنون قصد استقرار مجدد سلسله قاجار و یا به سلطنت رساندن شاه دیگری را دارد .  با این وصف، وی مایل است سلطنت کنونی را منهدم سازد . اگر شاه عملا از تخت به زیر کشیده نشود، تنها شاه اسمی خواهد بود و هیچیک از اعضای خانواده او نمی توانند جانشین او شوند . مصدق احتمالا ترجیح می دهد ایران به نوعی جمهوری زیر هدایت مقتدر وی تبدیل شود . گرچه نظرات وی برای ﺁینده، در این زمینه، ممکن است هنوز کاملا ﺁماده و تنظیم نشده باشد ...

4 – تا هنگامی که مخالفان دربار را به عنوان مرکز تجمع و هدایت ﺁنهائی که نهضت ملی وی ﺁنها را حذف و یا ﺁنها را تهدید به حذف از زندگی و فعالیت اجتماعی کرده است و  یا پناهگاه ﺁنهائی بوده است  که فکر می کنند به مصلحت ایران XE "ایران"  است از نظر سیاسی و یا  حد اقل از نظر اخلاقی به غرب  بپیوندند، وی مصلحت نمی داند بطور ﺁشکار با دربار قطع ارتباط کند .  با این وصف، هنگامی که سیاست کاران نهضت ملی، از  قبیل کاشانی XE "کاشانی"  و مکی که ذاتا ضد بیگانه هستند و تا به حال از وی پشتیبانی کرده اند  نیز  بسوی دربار گرایش و چرخش را ﺁغاز کردند، مصدق XE "مصدق"  دیگر نتوانست از ابراز تنفر و تحقیر خود نسبت به دربار، جلوگیری کند . مخالفان پیرامون دربار گرد ﺁمده و داشتند بسیار نیرومند می شدند . وی احساس می کرد که اکثریت اعضای مجلس، با توجه به حیثیت و نفوذ فراوان شخص وی میان ایرانیان ﺁگاه از نظر سیاسی ، تنها در سخن نسبت به وی وفاداری ابراز می کردند و در فرصت مناسب و سر بزنگاه، در زیر پوشش  قانون اساسی و وفاداری به شاه، بر ضد وی دست به اقدام می زنند .  یکی از مؤثرترین  جنگ افزارهای وی در مبارزه با مخالفان ، همانا، اعتقاد گسترده وی بود که وی با برخورداری از پشتیبانی ایران متحد پشت سر خود، می تواند مسئله نفت را بر اساس شرائط کاملا مطلوبی برای ایران حل کند . همچنین برای وی روشن می گشت که پذیرش یا رد کردن پیشنهادات انگلیسی ها در مورد غرامت ، ممکن است موجبات سرنگونی وی را در وضعیت سیاسی کنونی فراهم کند . هسته اصلی و سر سخت نهضت ملی که نزدیک ترین افراد به وی محسوب می شوند ، مخالف پذیرش پیشنهادات انگلیسی ها بودند . وی می بایستی با ﺁنان همراه باشد . با این وصف، مطمئن و ایمن تر است که در بار را برچیند و بدین ترتیب ﺁنچه را که وی مرکز و کانون مخالفان تلقی می کرد، پیش از قطع مذاکرات راجع به نفت از کار و توان بیاندازد . 

5 – تنفر مصدق XE "مصدق"  از دربار با مزاحمت های بختیار ( ابوالقاسم ) عمیق تر گشت . وی اطمینان یافته است که بختیاری ها به مناسبت بستگی نسبی شان با ملکه، با شاه همکاری داشته و همچنین از انگلیسی ها از ﺁن سوی مرزها ، از عراق، کمک دریافت کرده و تشویق نیز می شوند . سوء ظن وی  به وجود ارتباط میان دربار و انگلستان XE "انگلستان" ، تقویت شده است . 

6 - طبع و خلق و خوی مصدق XE "مصدق"  را نمی توان در ارزیابی رویه و نگرش وی نسبت به دربار نادیده گرفت . سوابق کار و زندگانی وی همواره مبتنی بر اقدامات  و شعارهای منفی بوده است . به عنوان نخست وزیر، وی نتوانسته است هیچ کاری که دارای ویژگی سازندگی باشد، انجام دهد . هنگامی که وی ناامید و دلسرد می شود، به دنبال مخالف جدیدی می چرخد که او را مسئول و مقصر قلمداد کند و از میان بردارد .  وی انگلیسی ها بیرون افکنده است، مجلس را  از توان انداخته است، سنا را برچیده است، همه سیاست کاران شناخته شده را از زندگی اجتماعی، اجبارا به کنار رانده است ، کلیه مسئولان کشوری و لشگری برجسته را از کار برکنار کرده است، اعضای مختلف خاندان سلطنتی را به تبعید به خارج فرستاده است و غیره . اکنون ، وی برای شکست خود، دربار را مقصر تلقی می کند و بر ضد شاه دست به اقدام می زند . وی ممکن است بعدا مجلس را تعطیل نماید و اقداماتی برای خلاصی از دست ﺁن، انجام دهد . چنانچه همکاری از نوعی که وی خواهان ﺁنست، با وی، انجام نگیرد،  او ممکن است با امریکائیها نیز همان رفتاری را بکند که با انگلیسی ها نمود . ( صفحه های 1129 تا 1131 کتاب )

توضیح : بدین سان قرار گرفتن هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا" ، در جبهه ضد مصدق XE "مصدق"  روز به روز بی پرده تر می شود . در این گزارش، در همان حال که او می کوشد مصدق را همان کس معرفی کندکه عمال انگلستان XE "انگلستان"  معرفی می کردند، ناخواسته مقامها و بنیادها و اشخاصی را معرفی می کندکه بسود سلطه گر بیگانه و برضد حکومت نهضت ملی ایران XE "ایران"  ، یکدم  از تقلا باز نمی ایستادند . 

    در واقع ، در  توطئه نهم اسفند،   هندرسن XE "هندرسن" ،  برای  قتل مصدق XE "مصدق" ،    با   شاه و دربار  همکاری کرد . این همکاری   بر روابط  مصدق و  او   اثر  عمیق و ژرف  گذاشت:

     «هندرسن XE "هندرسن"  در موضع خود نسبت  به ایران XE "ایران" ، و به ویژه در برابر  مصدق XE "مصدق"   در بسیاری  موارد  باورهایی همانند  همتای انگلیسی خود داشت زیرا :

1 -  ایدن XE "ایدن"  در خاطرات خود در باره  هندرسن XE "هندرسن"  می گوید: « روابط   انگلستان XE "انگلستان"   و امریکا XE "امریکا"   بر اثر انتصاب آقای « لوی هندرسن»  به سفارت کبرای امریکا
در ایران XE "ایران"  تقویت شد. « هندرسن XE "هندرسن" » دیپلماتی پر تجربه  و با سابقه  و مأموری شایسته بود. او هرگز اجازه نداد که مصدق XE "مصدق"  او را بر ضد ما وارد بازی کند.  کار و روش او را تحسین می کردیم و بدون او هرگز قرار  داد  1954 (  قرار داد با کنسرسیوم) نمی توانست بوجود  آید و تحقق پذیرد.» ( مصدق ، نفت و کودتا ، ترجمه  محمود تفضلی ، ص  31 ) 

2 -   هندرسن XE "هندرسن"  «در نیمه دی ماه  1330 ایران XE "ایران"   را « کشور بیمار»و مصدق XE "مصدق"  را یکی از « بیمارترین رهبران آن خوانده بود . در اوائل خرداد 1331 گزارش داده بود که تا  مصدق بر سر کار  است مسئله نفت حل ناشده باقی  خواهد ماند. وی  در رویدادهایی که به قیام 30 تیر  1331 انجامید،  و بر اساس  این باور  که مصدق  ایران را به ویرانی  می کشاند، به اقدام  علیه او  دست یازید. اما هندرسن، پس از بازگشت  مصدق  به قدرت،  به این نتیجه رسید شاید برکناری  او آسان نباشد و موضع خود راتعدیل کرد.».               و« گزارش غرض آلودی که هندرسن در19 اسفند  ماه  1331 ( 10 مارس 1953 ) برای وزارت امورخارجة امریکا XE "امریکا"  فرستادو تاکید  کرد    که « مصدق ﺁن قدر دستخوش احساسات ، پیشداوریها و سوء ظن های خویش است که تلاشهائی که برای تحلیل انگیزه های اقدامات گوناگون وی بر اساس ضوابط عادی منطقی و یا بر اساس خردمندی،  بعمل ﺁیند، ممکن است به ﺁسانی فرد را گمراه کند. » و « یاد آور بسیاری از ارزیابیها  و پیش داروری هایی بود که شپرد، همتای انگلیسی  پیشین او، در گزازشهای  خود،  آنها را مرتب تکرار کرده بود » (دکتر فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  ، حاکمیت ملی  و دشمنان آن، ص180 تا 181،  نشر نگارة آفتاب ، تهران XE "تهران" ، 1383 ) 
3  -  به روایت  دیگر:
 الف- « به دنبال حادثه  اسفند  ماه و  در پی  رد شدن  پیشنهاد  نفتی  انگلیس  و آمریکا XE "امریکا" ،  هندرسن XE "هندرسن"   به شکلی بارز،  به مخالفت با مصدق XE "مصدق"   پرداخت . وی  با اینکه اعتراف  داشت  مدرکی دال  بر دسیسه  چینی  مصدق  به همراه حزب توده XE "حزب توده"   وجود ندارد، مدعی  بود که  مصدق  برای حفظ  قدرت ممکن است  این کار را انجام دهد. ... او  با  ابراز تمایل  آشکار بر فراهم آوردن  توجیهاتی  برای سرنگون ساختن  مصدق، وی را  به دلیل جستجوی «  مخالفان جدید برای سرزنش  و نابود  کردن»  مورد انتقاد قرار داد . هندرسن با تصویر کردن مخالفان مصدق به عنوان قربانیان بی گناه واهمه  های غیر عقلانی وی،  هشدار  می داد که  مصدق ممکن است همان کاری  را که  بر سر  انگلیسی ها  آورد--  یعنی  قطع روابط  دیپلماتیک  -  بر سر  امریکائیان نیز بیاورد. ».(  کتاب « مصدق و کودتا » ، مارک جی  کازیوروسکی و مالکوم برن ، ترجمه  علی XE "علی"  مرشد زاده ،  قصیده سرا  ، ص  102 )  

ب  - «  سر  فرانسیس  شپرد، که از مارس  1950/ اسفند 1328  تا زمان  بحران سال  1951  / 1330  در ایران XE "ایران"   خدمت کرده بود، وی ( مصدق XE "مصدق"  )  را مردی در آستانه رفتار غیرعقلانی  یا « حماقت بار»  می دانست. دیدگاه  شپرد دیگاهی فراگیر بود.  جورج میدلتون XE "میدلتون" ، که  در سال  1951 / 1330 به عنوان کاردار ادای وظیفه کرده بود و اعتقادش بر این بود  که او  انسانی که دارای قضاوت متعادل باشد نیست، نوشت : « مصدق  دیگر  قادر به تفکر عقلانی  نیست» . در لندن XE "لندن"   نیز،  نخست  وزیر  به « وضعیت  احساسی نخست وزیر ایران  که از نظر  او در  آستانه  جنون بود » اشاره داشت. بنا به نوشته ستون « شرح حال »  آبزرور: «  مصدق کاملاً  نسبت  به استدلالهای مصلحت آمیز  و مبتنی بر عقل سلیم بی اعتناست... اشخاص کلاهبردار، ماجراجو  و دیوانه گردا گرد  او را گرفته اند،  وی حقیقتاً  یک فرانکشتاین است»  این دیدگاه  فقط محدود به محافل انگلیسی  نبود. سفیر  آمریکا XE "امریکا"   در تهران XE "تهران" ،  او را « مصدق دیوانه»  خطاب می کرد . اتفاق  نظر  فزاینده  در خصوص  رفتار غیر عقلانی  مصدق، در درک  علل  تصمیم نهایی انگلیسی ها  و امریکائیان  به مداخله اهمیتی  بنیادین دارد. ( همانجا  - ص  155 ) 
ج -     نگاه کلی  سیاستمداران انگلیسی  به ایرا ن را می توان  در نگرش  استعمارگر ، نژاد پرست و  سلطه گر هربرت موریسون وزیر امورخارجه حکومت کارگری اتلی  مورد توجه قرار داد : « وی  همزمان با نخست وزیری  مصدق XE "مصدق"   در بهار  1951 – 1330  به وزارت خارجه  منصوب گشت  . او که هشت ماه تصدی وزارت امور  خارجه  را بعهده داشت،  نگاهی   «ستیز آمیز  و تحقیر  کننده  به مردمان  غیر اروپائی  داشت  ... و  در سال   1943 ، موریسون  وزیر  کشور بود،  امکان استقلال  بخشیدن  به سرزمینهای  وابسته به انگلستان XE "انگلستان"  را به  عنوان امری « مزخرف» مردود می شمرد و  تاکید می کرد :«  مثل این است که  به  یک بچه ده ساله،  کلید خانه، حساب بانکی  و اسلحه بدهید.»  موریسون  به همین نگرش  پدرسالارانه  در قبال  ایران XE "ایران"   نیز معتقد بود. »(  همانجا - ص  152 ) 

د-ازنظر"وودهاس"(Wood House)  که از مسئولان ارشد سازمان جاسوسی بریتانیا XE "بریتانیا"  (MI6)  و طراح  «عملیات مخفی» کودتا موسوم به «چکمه»،  « مصدق XE "مصدق"  شخصیت مزور وکمدی - تراژیکی بود... » و دیدگاه «وودهاس»، که توجیه  ضدیت با حکومت  ملی مصدق،   با بهانه قراردادن «خطر اصلی سلطه یافتن کمونیستها است» با « دیدگاه آمریکائیها، خاصه لوی هندرسن XE "هندرسن" ، که تجربه ای طولانی با روسها داشت و نقش مهمی در نزدیک ساختن مواضع امریکائیان وانگلیسی ها ایفا کرد، نزدیک بود » : لوی هندرسن فضای سفارت امریکا XE "امریکا"  را به سمت همدلی با موضع بریتانیا تغییر داد.» (  همانجا – ص 180 ) 

       همین وود هاس در کتاب  « عملیات چکمه»  «  با زبان  نیشدار و زهر آگین خود مردم ما را از بالا به  پائین  به ریشخند و سخریه  می گیرد و ما ایران XE "ایران" یها را گیچ و گول خور و بی تصمیم و احمق می شناساند و دکتر مصدق XE "مصدق"  را آنقدر بی فرهنگ  می نمایاند  که: وی از کمپانی اجرا کنندة طرح لوله کشی آب  تهران XE "تهران"  می پرسد :  آیا نمی شود  هزینة  لول کشی  را با نصب کردن تنها یک ردیف لوله به نصف  رساند و صبح ها  برای آبرسانی و شبها  برای تخلیة  فاضلاب آب از آن استفاده کرد؟»  (متن کتاب  ص 18 ،   سی . ام . وود هاوس XE "سی . ام . وود هاوس"  ، « عملیات چکمه» ، ترجمة  فرحناز   شکوری  به کو شش و مقدمة  احمد بشیری XE "احمد بشیری" ،  مقدمه  ص  29 ) 

    مرحوم  مهندس بازرگان XE "مهندس بازرگان"   که در آن زمان « تصدی مدیریت  آب تهران XE "تهران" » را بعهده داشت و  ترجمة کتاب « عملیات چکمه » را خوانده بود .  در جواب «  نقل  قولی که «وود هاس» از دکترمصدق در باره لوله کشی  برای آب تهران  آورده است، به آقای احمد بشیری XE "احمد بشیری"   می نویسد.«  بنده هیچگاه  نه از مرحوم  دکتر، نه از شهردار  و دولتیان دیگر، نه  از همکاران آب تهران و نه از مهندسین مشاورشرکت انگلیسی  «الکساند گیب XE "الکساند گیب"  » چنان  مطلب و پیشنهادی را نشینده ام . معظم له علاوه برآنکه آدم نادانی نبوده و آنقدر تشخیص و  تجربه داشت که نگوید از لوله های واحدی  صبح ها آب مشروب عبور دهند و شبها  فاضل آب رد کنند، اصلاً عادت و فرصت  نداشت وارد مباحث تخصصی و اجرائی  خارج از حرفه خود و اشتغالات اداری وفنی بشود. بیان نویسنده آن کتاب باحتمال بسیار قوی بقصد تحقیر  ایران XE "ایران" یها  و تلافی جوئی سیاسی  و توهین  به شخص مصدق XE "مصدق"  بوده است.» ( همانجا- - ضمائم)  

  4 -  بنابراین  استراتژی انگليس آن بود كه محكم سر جايش بنشيند و به انتظار سقوط مصدق XE "مصدق"  بماند و پيش بينی می‌كرد به محض آن كه احساسات طرفداری از مصدق در آمريكا فروكش كند وقوع اين امر حتمی خواهد بود. (مصطفی علم XE "مصطفی علم" ، «نفت، قدرت و اصول» ‌ترجمه غلامحسين صالحيار، انتشارات اطلاعات ج1، 1371، ص 449)  
    جهت فروكش كردن احساسات مذكور در آمريكا،  انگليسيها اقداماتی نيز انجام داده بودند .  پس از آن كه خودشان شبح كمونيسم را به وجود آوردند و آمريكائيها را هراسان كردند، اين تصور در آمريكا به وجود آمد كه در صورت سقوط مصدق XE "مصدق" ،  كمونيستها در ايران قدرت را به دست می‌گيرند. ایدن XE "ایدن" ، وزير خارجه وقت انگلستان XE "انگلستان"   پیرامون  مذاكرات خود با آچسن XE "آچسن"  وزير خارجه آمريكا در اين باره می نویسد: 
   به نظر دولت آمريكا خودداری از كمك به مصدق XE "مصدق"  و سقوط او موجب وخيم شدن اوضاع ايران می‌شود... ولی استنباط ما در اين باره با آمريكائيها تفاوت داشت.  من اين نظريه را كه با رفتن مصدق، ايران زير سلطه كمونيستها قرار می‌گرفت نمی‌پذيرفتم بلكه معتقد بودم اگر مصدق سقوط كند با ايجاد يك دولت عاقل و منطقی در ايران می‌توان قرارداد رضايت بخشی امضا كرد.( همانجا ، ص 174) 
   به تعبيری شعار وزير خارجه انگلستان XE "انگلستان"  اين بود:« به مصدق XE "مصدق"  امان ندهيم و او را آسوده نگذاريم.»  (همانجا، ص 260)

5  -  سیاست  انگلیس بر این نظر بود  كه   «بحران فقط با حذف مصدق XE "مصدق"  از صحنه پايان خواهد يافت. در نخستين هفته‌اي كه دكترمصدق به نخست‌وزيري برگزيده شد, دولت بريتانيا ادعا كرد كه "وي فقط يك موج گذرا را رهبري مي‌نمايد و دادن امتياز به وي فقط او را جري‌تر خواهد نمود."

     وزير خارجة انگلستان XE "انگلستان"  به وزير خارجة ايالات‌متحده, دين آچسن XE "آچسن"  اطمينان داد كه مصدق XE "مصدق"  مدت زيادي دوام نخواهد آورد, تضعيف وي موجب قدرت‌گرفتن كمونيست‌ها نخواهد شد و توافق بد  بسيار خطرناك‌تر از عدم توافق است.

   خانم  آن لمبتون(Ann K.S Lambton).  متخصص مطالعات  ايران‌شناسي در انگلستان XE "انگلستان"  و وابستة مطبوعاتي سابق سفارت انگلستان در تهران XE "تهران"  به‌شدت با مصالحه مخالف بود و تضعيف سيستماتيك [و برنامه‌ريزي‌شده] مصدق XE "مصدق"  را پيشنهاد مي‌كرد. وزارت‌خارجه گزارش داد كه وي در پاسخ به پرسش «آيا بايد سازش كنيم» با تأكيد گفته است, «نه!» او اصرار داشت كه اگر انگلستان قاطعيت نشان دهد، مصدق سقوط خواهد كرد و توصيه نمود كه بايد امريكا را قانع ساخت تا از فكر مصالحه منصرف شود. وي اضافه كرد كه "امريكايي‌ها براي درك مسائل ايران، از تجربه و بينش روانشناسانة لازم برخوردار نيستند.
  شپرد نيز به همين صورت پيشنهاد كرد كه مذاكرات، حتي‌الامكان تا تشكيل يك دولت تازه در ايران بايد متوقف شود: «ما مي‌توانيم پيشنهادهاي خود را براي دولت بعدي روي ميز بگذاريم. مي‌توانيم به‌سرعت پرسنل خود را از آبادان XE "آبادان"  و ميادين نفتي فرابخوانيم... اين يعني سقوط مصدق XE "مصدق" . ديدگاه سفارت آن است كه تنها راه پيشرفت، واردكردن يك ضربة غافلگيرانة شديد و گرفتن يك موضع سخت درمقابل تاكتيك‌هاي منفي و زنانة مصدق است».
    مطالب فوق شمه ا ی  از استراتژی  سياست بريتانيا در برابر مصدق XE "مصدق"  بود . «  اما با چند پيش‌بيني : نخست آن‌كه انگليسي‌ها انتظار داشتند كه مصدق با پاي خود از صحنه كنار برود . با اين پيش‌زمينه ذهني كه چند دولت قبلي تشكيل شده در تهران XE "تهران"  نيز بيش از ده ماه دوام نياورده بودند……» ، «.....انگليسي‌ها همچنين مقالاتي را در روزنامه‌هاي مهم انگليسي و امريكايي منتشر مي‌ساختند. به‌طور مشخص، مجلة آبزرور  (Observer) مصدق را يك فرد "متعصب روبسپيرمآب" و يك "فرانكشتين تأسف‌برانگيز" تصوير نمود كه سري بزرگ اما خالي از عقل دارد و سرشار از عقدة بيگانه‌ستيزي است. مجلة تايم، مصدق را به‌عنوان مردي ترسو معرفي كرد كه وقتي عقدة شهادت بر وي غلبه مي‌كند، به‌طرز خطرناكي شجاع مي‌‌شود. يكي از يادداشت‌هاي وزارت‌‌خارجه كه با دستخط نوشته شده بصورت گذرا به اين نكته  اشاره مي‌كند كه سفارت انگلستان XE "انگلستان"  در تهران براي وابستة خبري سفارت آن كشور در واشنگتن XE "واشنگتن"  به‌طور مرتب مطالب و مقالات زهرداري را ارسال مي‌نمود كه طرح آن در بي‌بي‌سي چندان به صلاح نبود. اين يادداشت همچنين اضافه مي‌كند كه «واشنگتن از اين مطالب مسموم به‌خوبي استفاده مي‌كند.» درو پيرسون  (Drew Pearson)  روزنامه‌نگار پرسابقة امريكايي در روزنامة واشنگتن پست به دروغ ادعا كرد كه دكترحسين فاطمي،  وزير خارجة ايران ، چندين بار به‌خاطر سوء‌استفاده از اموال محكوم شده است. او با طعنه سؤال كرد : آيا امريكايي‌ها مايل‌اند چنين فرد نابابي همچنان زمام بحران نفت‌ خاورميانه را در دست داشته باشد؟ اين فرد كسي است كه تصميم مي‌گيرد آيا ما بايد از نفت سهم داشته باشيم و آيا بايد وارد جنگ جهاني سوم شويم يا خير. از وابستة خبري انگلستان در واشنگتن نيز خواسته شد با انتشار اين شايعه كه مصدق معتاد به استفاده از ترياك است، مردم را به وحشت بيندازد. مقامات بريتانيا به خود و به ديگران اطمينان مي‌دادند كه جبهه‌ملي چيزي نيست جز يك دستة پر سروصدا از افراد ناباب و مصدق فردي است وحشي، بي‌منطق، عجيب و غريب، ديوانه، گانگستر مآب، متعصب، پوچ‌گرا، ديكتاتور، آتشين مزاج و سرسخت و بي‌منطق، و ايراني‌ها ذاتاً همچون كودكان، خسته‌كننده و بي‌عقل، بي‌ميل به قبول حقايق، دمدمي مزاج و بي‌ثبات، داراي عواطف عرفاني، ناتوان از تبعيت از منطق و عقل سليم و پيرو احساسات خالي از محتوا هستند.
     در يك سند چاپ شده باعنوان «مقايسة كلي ميان ملي‌گرايي در ايران و آسيا»، شپرد به مقامات وزارتخانه‌ها اعلام نمود كه ملي‌گرايي ايران اصيل نيست و به شدت به يك دست هدايت‌كننده نياز دارد. نجات ايران، تنها در صورت اشغال بيست‌سالة آن كشور توسط يك قدرت خارجي امكان‌پذير است (مثل اشغال هائيتي توسط ايالات‌متحده.) 
     او افزود : مصدق XE "مصدق"  فردي است فريبكار، در معرض خطا، كاملاً بي‌كفايت،  شبيه اسب گاري  كه بوي تند ترياك مي‌دهد و كاملاً از تعادل رواني بي‌بهره است. چون ازعنوان عاليجناب خوشش نمي‌آيد،  از سوارشدن به اتومبيل دولتي امتناع مي‌كند و بالاخره به‌عنوان آخرين اتهام اين‌كه دختر وي در يك آسايشگاه رواني در سوئيس بستري است.

    در يكي ديگر از يادداشت‌هاي چاپ‌شدة سفارت انگلستان XE "انگلستان"  در تهران XE "تهران"  آمده است كه بيشتر ايراني‌ها درونگرا هستند. تخيل آنها قوي است و طبعاً به شكل آرماني مسائل گرايش دارند عاشق شعر و بحث‌ و گفت‌وگو پيرامون مسائل كلي مي‌باشند. احساسات آنها قوي است و به اندك تلنگري برانگيخته مي‌شود. اما آنها همواره از آزمودن تخيلات خويش درمقابل واقعيت‌ها عاجزند و نمي‌توانند احساسات خود را تابع عقل نمايند. آنها فاقد عقل سليم هستند و نمي‌توانند بين عواطف و واقعيت‌ها تفكيك قائل شوند. ضعف شناخته‌شدة آنها بيشتر بي‌اعتنايي به حقيقت است تا قبول عمدي راه اشتباه. اين شدت تخيل و بي‌ميلي به حقايق منجر به ناتواني آنها در بررسي دقيق جزييات امور مي‌شود. اغلب،  هنگامي‌كه دنيا را به كام خود نمي‌يابند به جاي پشتكار، تسليم مي‌شوند. اين گرايش با مرگ‌طلبي در مذهب آنها تقويت مي‌شود. آنها به‌شدت فردگرا هستند، يعني منافع شخصي خود را به هر قيمت طلب مي‌نمايند. نه اين‌كه بخواهند بدون كمك ديگران روي پاي خود بايستند. تقريباً همة طبقات مردم ايران درپي يافتن منافع شخصي خويش هستند و آماده‌اند تا براي پول هر كاري انجام بدهند. آنها از وجدان اجتماعي بي‌بهره‌اند و نمي‌توانند منافع شخصي را فرع بر منفعت جمعي قرار دهند. آنها بي‌هدف و مغرورند و مايل نيستند اشتباه خود را بپذيرند. آنها همواره ديگران را مقصر قلمداد مي‌نمايند. برخلاف تصور برخي محققان فرهنگي، اين ديدگاه‌هاي نژادپرستانه دليل اصلي شكست مذاكرات بود. اين مطالب فقط جزو آثار و محصولات جانبي شكست مزبور به‌شمار مي‌رود. 
(كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران ، يرواند آبراهاميان Ervand Abrahamian، مترجم  لطف‌الله ميثمي ، مجلة علم و جامعه  (Science and Society),  ، نيويورك, تابستان 2001 و نگاه کنید به مقاله « کودتای  1953 درایران » نوشته يرواند آبراهاميان  به نقل از   کتاب «تجربه مصدق XE "مصدق"  درچشم انداز آیندة ایران XE "ایران" » ، به کوشش هوشنگ کشاورز صدر XE "هوشنگ کشاورز صدر"  و حمید اکبری، XE "حمید اکبری،"   صفحه های 139 تا 193 ، چاپ پاژن ، 2005 )
توضیح : 1-  دختر مصدق XE "مصدق"  ، در کودکی سخت به پدر علاقمند بود . ﺁن روز که مأموران شهربانی رضا خان  به خانه مصدق  هجوم بردند تا پدر او را ببرند، کودک دچار ضربه روانی شدید شد . در ایران XE "ایران"  درمان نپذیرفت و به سوئیس فرستاده شد و تا پایان عمر، در ﺁسایشگاه ماند . 

2-  خانم لمبتون  مورد اعتماد  « ایدن XE "ایدن" »   و مشاور  وزارت خارجه انگلیس در ایران XE "ایران"  بود.  بعد از کودتا ،  هنگامی  که می خواستند :

 1/2-  «  طرف های قرار داد (کنسرسیوم) دو متن را امضاء  بکنند و نمایندگان  کنسرسیوم  برای  این که  مطمئن  شوند،  ترجمه ای را که ایران XE "ایران" ی ها  تهیه کرده بودند، به خانم لمپتون که استاد کرسی فارسی در دانشگاه  لندن XE "لندن"   بود،  دادند  و او آن  را به صورت  نهایی  در آورد (   خواب ﺁشفتة  نفت، از کودتای 28 مرداد  تا سقوط زاهدی XE "زاهدی"  ،   نویسنده  محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"    ، جلد  سوم ، ص 372 ) 

2/2 -  «خانم لمبتون در گرفتاری حسن عرب در سال 1995درانگلستان  که بجرم خرید تریاک -که برای مصرف خود، بخاطر اعتیادش بود،  به کمک او آمد و به قاضی دادگاه نامه نوشت: وتذکر داد : عرب مبتلا به بیماری است وتریاک دوای اوست. ضمناً یادآور می شود «زمانی که  او در ایران XE "ایران"   خدمت می کرده است عرب در سفر و حضر همراه او بوده و خدمات زیادی به بریتانیا XE "بریتانیا"  کبیر کرده است.» دادگاه از محاکمه او چشم پوشید....،    حسن عرب  زمانی  « از لات های تهران XE "تهران"  بود، جزو محافظین  و گروه ضربت سید ضیاء XE "سید ضیاء"  الدین طباطبائی در آمد» ... ( «کودتا سازان» ،  محمود تربتی سنجابی XE "سنجابی"  ، صفحه های  30 تا 32 ،  مؤسسه فرهنگ کاوش ، بهار   1376  )  
    عرب  در کودتای 28 مرداد  32  شرکت  فعال داشت و همانند  شعبان جعفری ( شعبان بی مخ) در ردیف « تاجبخشان » بود. وی در            شهریور 1383 در شهر لندن XE "لندن"  درگذشت. 
6 – هتاکی ها  و ناسزاها ی جمال امامی XE "جمال امامی"  ها،  بقایی  ها و حائری زاده XE "حائری زاده"  زاده ها  و دیگر  سرسپردگان  دربار و  انگلیس در مجلس  و روزنامه ها ی مخالف راست که بوسیله رشیدیان XE "رشیدیان"  ها با پول انگلیس و امریکا XE "امریکا"  تغذیه می شدند به  مصدق XE "مصدق"   و حکومت ملی  بر طبق  استراتژی تبلیغاتی بیگانگان انجام می گرفتند . در دوران  حکومت مصدق که « عصر آزادی مطبوعات»  بود،  نشریات  راست  و چپ مخالف  در درون کشور، با« لجام گسیختگی»  سر سپرده  بودند و به دلخواه سیاست  انگلیس، امریکا و روسیه شوروی XE "روسیه شوروی" ،  جو روانی و تبلیغاتی را بر ضد شخص مصدق و حکومت ملی هرچه سنگین تر می کردند .  

      چنانکه  به « گزارش‌  دونالد.ان‌. ويلر (Donald N. Wilber) درتاریخ 2 آوریل 1953 (16 فروردين‌  32 )، رئيس‌ سيا بودجه‌يي‌ به‌ مبلغ‌ يك‌ ميليون‌ دلار به‌ ستاد سيا در تهران‌ اختصاص‌ داد تا هر طور كه‌ لازم‌ باشد براي‌ سرنگوني‌ مصدق‌ هزينه‌ شود. سيا در تهران‌ با تبليغات‌ «خاكستري‌» برنامه‌ و سياست‌ جديد خود را در حمله‌ به‌ دكتر مصدق‌ شروع‌ كرد... ستاد سيا در تهران‌ اين‌ خط‌ مشي‌ جديد را به‌ كاركنان‌ خود و از طريق‌ سازمان‌ ضدجاسوسي‌ بريتانيا «اس. ‌آ. اس‌» به‌ برادران‌ رشيديان‌ منتقل‌ كرد. از بخش‌ طراحي‌ و هنري‌ سيا در تهران‌ درخواست‌ شد تا مقدار زيادي‌ كاريكاتور ضد مصدقي‌ در ايران‌ تهيه‌ كند.»  (نگاه كنيد به «اسناد سازمان سيا دربارة 28مرداد و سرنگونى دكترمصدق»، ترجمة دكتر غلامرضا وطن‏دوست و ديگران، ص 83  تهران XE "تهران" ، مؤسسة خدمات فرهنگى رسا، 1379.) 
    بدینسان، « در ايران، عوامل تبليغاتى سيا و انتليجنت سرويس مى‏بايد، از راه روزنامه‏ها، دست نوشته‏ها و روحانيان تهران XE "تهران" ، تبليغاتى را رهبرى مى‏كردند كه شدت روز افزون پيدا مى‏كردند. هدف اين تبليغات تضعيف حكومت مصدق XE "مصدق"  بهر ترتيب ممكن بود» (  نگاه کنید به  کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند، به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" . تاريخ نگارش: مارس 1951- تاريخ انتشار: اكتبر 1999- ترجمه و کامل شده از  ابوالحسن بنى صدر ،  ص 4 .  انتشارات انقلاب اسلامى، تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى) 
    سندها می گویند که اگر این « ضدها » نبودند، مسئله نفت بر وفق حقوق ملی ایران XE "ایران" یان حل می شد . سندهای بعدی، گرایش « ضدها » و سفارت امریکا XE "امریکا"  را به همکاری کامل برای تدارک و اجرای کودتا،  تشریح می کنند :

◄ بنا بر سند شماره 317 ( از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه،  تهران 11 مارس 1953 )،  این سفیر است که به حکومت امریکا XE "امریکا"  می گوید چگونه به مصدق XE "مصدق"  پاسخ بگوید :

1 -  مصدق XE "مصدق"  از صالح XE "صالح"   علی XE "علی"  پاشا، رایزن ایران XE "ایران" ی من خواست که امروز صبح، هنگام ﺁمدن به سفارت، به دیدار او برود . نخست وزیر به صالح گفت  پیام زیرین را به من برساند  : 

    نخست وزیر تصمیم خود  را ( تلگراف شماره 3605 سفارت ، مورخ 9 مارس و رونوشت ارسالی ﺁن به سفارت در لندن XE "لندن" ، به شماره 1194 دیده شود )، در باره انتشار پیشنهادات مورخ 20 مارس و ارسال نامه به دولت امریکا XE "امریکا"  و پرسش از رویه دولت امریکا نسبت به دادن کمک و خرید نفت از ایران XE "ایران"  ،  تغییر داده است ... دلیل تصمیم نخست وزیر از خودداری در فرستادن یادداشت به دولت ایالات متحده و پرسش در باره کمک احتمالی دولت امریکا این بود که وی نگران بود چنانچه پاسخ منفی باشد، روابط میان ایالات متحده و ایران  بصورت جدی لطمه می خورد .  وی مایل بود روابط حسنه با ایالات متحده را حفظ کند . بنا بر این، وی نمی خواهد یادداشت را ارسال کند مگر این که وی  بتواند ﺁگاهی خصوصی یا اطلاعی از سفیر قبلا دریافت کند حاکی از این که ایالات متحده مایل به دادن کمک به ایران می باشد . یادداست وی شامل سئوالاتی می باشد  که می تواند  پاسخهای مثبت بدانها  داده شوند .

2 - ... اگر چه نخست وزیر عقیده داشت گزارش وی عادلانه است، ولی صالح XE "صالح"  از مشاهده این امر که در حضور وی،  نخست وزیر از سنجابی XE "سنجابی"   با تلفن خواست که شروع به تهیه پیش نویس گزارش کند، تا اندازه ای دلسرد شد . سنجابی یکی از مشاوران نفتی مصدق XE "مصدق"  است که در باره او این باور وجود دارد که با هر نوع راه حلی که امکان پذیرش ﺁن از سوی انگلیسی ها وجود داشته باشد، مخالف است .

3 -  اگر نخست وزیر پیش نویس گزارش را به من نشان بدهد و یا ﺁن را برای اظهار نظر من بفرستد، قصد من اینست که در صورتی، به عقیده من  تصویر تحریف شده ای از پیشنهادات و گفتگوها را عرضه بدارد، نسبتا با بی پروائی اظهار نظر نمایم ... ( به او بگویم ) این پیشنهادها با نهایت دقت توسط کارشناسان دو دولت ( امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  ) تنظیم شده اند  و خلاصه کردن ﺁنها، به عقیده کارشناسان ممکن است نتواند تصویر درستی از ﺁنها را ارائه نماید . مگر این که بیان مصدق XE "مصدق"  از پیشنهادات و کلیات و لحن گفتگوها  قبلا از سوی دولتهای ایالات متحده و انگلستان مورد تصویب قرار گیرد ...

4 – چنانچه نخست وزیر در باره موضوع نظر و نگرش ایالات متحده را در باره کمک مالی و خرید نفت ایران XE "ایران"  از سوی دولت و یا شرکتهای امریکائی  را به من اظهار نماید، ممکن است به وی بگویم من هیچ رهنمود مشخصی دریافت نکرده ام . با این وصف، من تردید دارم که، در اوضاع و احوال کنونی، دولت امریکا XE "امریکا" ﺁمادگی داشته باشد به دولت ایران کمک مالی کند ...

    در مورد خرید نفت ایران XE "ایران"  از سوی شرکتهای امریکائی، ممکن است اظهار کنم که دولت امریکا XE "امریکا" ، پیش از این اطلاعیه انتشار داده و رویه خود را اعلام کرده است و من شک دارم در ﺁن تغییری داده شود ... ( صفحه های 1132 تا 1134 کتاب ) 

◄ سند 318 ( کتابخانه ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  – اسناد ﺁیزنهاور – پرونده Whitman  ، یادداشت در باره گفتگوها در یکصد و سی و ششمین نشست شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  در واشنگتن XE "واشنگتن" ، 11 مارس 1953 ، کاملا سری، تنها برای ملاحظه )، شور و تصمیم این شورا را در باره ایران XE "ایران" ، گزارش می کند :

      ﺁقای باتلر ﺁخرین اطلاعات بدست ﺁمده در باره ایران XE "ایران"  را به اطلاع شورا رساند ... سپس دالس XE "دالس" ، وزیر امور خارجه، اظهار کرد همان روز صبح تلگرافی از هندرسن XE "هندرسن"  دریافت کرده است . در ﺁن، اطلاع داده شده است که او به این نتیجه رسیده است که مصدق XE "مصدق"  این سه سئوال را در صورتی خواهد کرد  که بتواند ارزیابی و پیش بینی کند پاسخ مساعدی از ایالات متحده امریکا XE "امریکا"  دریافت خواهد کرد . دالس وزیر خارجه گفت : به عقیده سفیر ما نمی بایستی به مصدق اشاره ای بکنیم که وی بتواند ﺁن را انتظار دریافت پاسخ مثبت به این سئوالها تلقی کند . هر پیشنهادی حاکی از این که ایالات متحده از یران نفت خریداری می کند، مفهومش وارد کردن ضربه شدیدی به انگلستان XE "انگلستان"  است . 

     در گفتگو در این باره، بهنگام دیدارم با ایدن XE "ایدن" ، وی به من گفته بود : اگر ما حتی تکنیسین ها را برای کمک به بازگشائی پالایشگاه ﺁبادان بفرستیم، ایدن نمی تواند به عنوان وزیر امور خارجه، بر سر کار بماند .هر چیزی بیش از فرستادن تکنیسین ها، البته اثرات بمراتب بدتری دارد ... با این وصف، ما ممکن است مقدار کمی به کمکهای فنی و نظامی برای مطمئن ساختن دولت ایران XE "ایران"  از نیات دوستانه خود، بیفزائیم .

      ﺁقای باتلر پرسشهائی پیرامون عواقب ناشی از بازتابهای کاهش بهای نفت ایران XE "ایران"  که اگر دولت ایران بدان تصمیم بگیرد، به ﺁسانی می تواند به ﺁن اقدام کند، را مطرح کرد . تعداد زیادی کشتی نفتکش اینک برای حمل نفت وجود دارند . لذا اثر ﺁن ایجاد هرج و مرج در بهای نفت در بازار جهانی می شود .

      ویلسون XE "ویلسون" ، وزیر دفاع از راه پیش بینی، اظهار کرد : ﺁیا مصدق XE "مصدق" ، نخست وزیر ایران XE "ایران" ،  سه سئوال خود را  با انتظار دریافت پاسخ منفی از دولت امریکا XE "امریکا"  تهیه نکرده است ؟  چرا که ، در این صورت، بار سنگین مشکل بر دوش ما گذارده می شود . مصدق می تواند ایالات متحده را،  دشمن  ﺁرزوها و ﺁرمانهای ملی ایرانیان،  معرفی کند ... بنا بر این، ﺁیا ما نمی توانیم به عنوان یک ژست دوستانه، به ایرانیان نشان دهیم  ... مصالح ﺁنان واقعا نادیده گرفته نشده است و در گفتگوهای بعدی نیز نادیده گرفته نخواهند شد ؟

     دالس XE "دالس"   با این بیان به این سئوال پاسخ داد که ما رنج و دشواری انجام این کار را تا به حال تحمل کرده ایم  و ادامه داد که البته انگلیسی ها کاملا از ایران XE "ایران"  اخراج شده و از دور گفتگوها کنار گذاشته شده اند . احتمالا مشکل نباید باشد که از انجام مذاکره با ایران نتایجی بدست ﺁیند . اما انگلستان XE "انگلستان"  عمیقا در گیر و نگران حیثیت و اعتبار خود است . و این مسئله بسیار دشوار تر از   مسئله غرامت است . به نظر دالس، ما باید به ترتیبی سعی نمائیم  که همراه انگلیسی ها، به عنوان شریک اصلی در این منطقه باقی بمانیم و در این چهارچوب با ﺁنها همکاری کنیم . 

ویلسون XE "ویلسون"  ابراز موافقت کرد و گفت : هدف واقعی ما سعی در دستیابی به توافق و، همزمان، نجات و حفظ ﺁبروی انگلیسی ها است .

ﺁقای کاتلر از دالس XE "دالس"  خواست ﺁخرین شرائطی را که به مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد شده اند و وی در صدد رد ﺁنها است  بیان کند . دالس این کار را کرد و گفت : ایران XE "ایران" یان نگران ﺁنند که هر گاه ﺁنها موضوع غرامت را به حکمیت دادگاه لاهه XE "لاهه"  واگذار کنند، گرفتار اسارت اقتصادی طولانی از سوی انگلستان XE "انگلستان"  شوند . ولی دالس مایل بود اینگونه بیاندیشد که حتی اگر دولت مصدق از پذیرش ﺁخرین پیشنهادات خودداری کند، باز این پیشنهادها  ﺁخرین پیشنهادها و شرائط نمی باشند . ما هنوز امکان داریم  پاسخی برای برطرف ساختن هراس ایرانیان از اسارت نامحدود انگلیسی ها تهیه کنیم ...

   ... رئیس جمهوری اظهار کرد وی تردید دارد اگر ما حتی بطور یک جانبه عمل نمائیم، بتوانیم در انجام یک معامله با مصدق XE "مصدق" ، توفیق بیابیم . بنظر او، این اقدام ممکن است ارزش کاغذی که روی ﺁن نوشته شود را نداشته باشد  و ممکن است اثرات نامساعدی بر امتیازهای نفتی ایالات متحده در بقیه نقاط جهان داشته باشد . 
 شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  به این تصمیم ها رسید :

1 – سه سئوال مورد نظر نخست وزیر ایران XE "ایران" ،  در صورتی که تسلیم دولت امریکا XE "امریکا"  شود، نمی بایستی به شکل مثبت به ﺁنها پاسخ داد .

2 –کمک اقتصادی و فنی به ایران XE "ایران" ، به مقدار نه چندان زیاد، در صورت ضرورت و بمنظور برپا نگاه داشتن دولت کنونی داده خواهد شد . 

3 – در حال حاضر هیچ پیشنهادی برای خرید نفت ایران XE "ایران"  نباید داده شود . ( صفحه های 1135 تا 1138 کتاب )

4 – بررسی امکان حل و فصل مسئله ایران XE "ایران"  و انگلیس و دادن ترتیبات منصفانه تر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .

◄ سند شماره 319 ( واشنگتن XE "واشنگتن"  13 مارس 1953 ) دالس XE "دالس"   تصمیم های شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  ملی را،  بصورت  دستور العملهای 5 گانه، به هندرسن XE "هندرسن"  ابلاغ می کند . تشویق نکردن اعزام تکنیسین های امریکائی برای کمک به از سر گیری فعالیت صنعت نفت XE "صنعت نفت"  افزوده شده و کمکهای فنی و مالی در دو بند ﺁمده اند : کمکهای فنی و نظامی ادامه می یابند  اما امریکا XE "امریکا"  کمک مالی  مستقیم و « به مقیاس

 وسیع » به دولت ایران XE "ایران"  نمی کند. ( صفحات1138 و1139 کتاب)
15
هندرسون XE "هندرسون"  همکار دربار در جانشین تراشی برای مصدق XE "مصدق"  می شود و وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  را ﺁماده کودتا می کند
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علاء XE "علاء"   وزیر دربار و هندرسون XE "هندرسون"  سفیر امریکا XE "امریکا" 
◄ سند شماره 320  ( تلگراف 1253 – 3 / 00 .788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر در تهران XE "تهران" ، به وزارت امور خارجه، تهران، 14 مارس 1953 ، کاملا سری ) سفیر  باردیگر، امکان برکنار کردن مصدق XE "مصدق"  را به وزیر خارجه امریکا XE "امریکا" ، خاطر نشان می کند :

1 – در اوضاع و احوال کنونی ، تماس مستقیم  سفارت با شاه غیر ممکن است . معهذا، از طریق کانالهای محرمانه، برخی پیامها و اطلاعاتی از وی دریافت نموده ایم  که  ( به ما امکان می دهند) با قدری احتیاط، رویه کنونی و فعالیتهای وی در زمینه اختلافات با مصدق XE "مصدق"  را ارزیابی کنیم ... به نظر می رسد وی هنوز مقاومت غیر فعالی را  از خود نشان می دهد . بعنوان مثال، اعضای کمیته مجلس که سعی نموده اند اساسی برای رفع اختلافها پیدا کنند، پیشنهاد کردند شاه از اختیارات مذکور در قانون اساسی خود، بعنوان فرمانده کل قوا صرف نظر کند و اراضی سلطنتی و اداره موقوفات مذهبی را به دولت واگذار کند . شاه سئوال کرد : ﺁیا مفهوم این نکات ﺁنست که کمیته مایل است من کشور را ترک کنم ؟ من ترجیح می دهم از کشور خارج شوم تا که این پیشنهادها را بپذیریم .  در نتیجه، کمیته عقب نشینی کرد و به جای ﺁن، بیانیه ای با ویژگیهای غیر مشخص تری را تسلیم کرد و شاه ﺁن را امضاء کرد .

2 -  ... شاه می گوید : هر روزه روشن تر می شود که مصدق XE "مصدق"  توانمندی نجات و ﺁزاد ساختن ایران XE "ایران"  را از ورطه سیاسی و اقتصادی که کشور را بدان کشانده است، ندارد . حتی برای باقی ماندن بر سر قدرت، علی XE "علی"  رغم انتقادهای گذشته اش از دیکتاتوری ها، ناچار به توسل بیش از پیش به روشهای دیکتاتوری شده است . شاه اظهار عقیده می کند که در ﺁینده نه چندان دور، مصدق کاملا از نظر سیاسی ورشکسته خواهد شد و ﺁنگاه می تواند  با یک رهبر ﺁزموده و فعال، بدون لزوم دخالت مستقیم شاه  تعویض گردد ....

3 – شاه از طریق افسران ارتش مورد اعتماد، ظاهرا  سعی می کند اطلاع و اطمینان حاصل کند کدامیک از افسرانی که اینک مقامهای کلیدی در نیروهای مسلح را دارند، هرگاه بطور ناگهانی میان او و مصدق XE "مصدق"  برهم خورد و قطع ارتباط پیش ﺁید، به او وفادار هستند و او می تواند به ﺁنها تکیه کند . شاه از نتیجه این بررسیها، بطورکلی امیدوار و دلگرم شده است . اگر چه روشن به نظر می رسد که رئیس ستاد کنونی ارتش و رئیس شهربانی کل کشور، در صورتی که ناچار ازگرفتن تصمیم شوند، دربرابر شاه، جانب مصدق را خواهند گرفت . 

  ( صفحه های 1140 و 1141 کتاب )
توضیح :1 -   «کمیته مجلس » همان کمیسیون 8 نفری است که میان شاه و مصدق XE "مصدق"  واسطه شد و طرحی را تصویب کرد که نه چنان که سفیر به وزیر خارجه گزارش می کند، « نامشخص » که مشخص بود . بدین خاطر هم بود که اقلیت مجلس به رهبری کاشانی XE "کاشانی" ، دکتر بقائی XE "بقائی"  و حائری زاده XE "حائری زاده" ، مانع از تصویب ﺁن توسط مجلس شدند . اعضای کمیسیون 8 نفری عبارت بودند از  1 – دکتر عبدالله معظمی XE "عبدالله معظمی" ، 2 – دکتر کریم سنجابی XE "سنجابی" ، 3 – حسین مکی XE "حسین مکی" ،  4 – مظفر بقائی، 5 – ابوالحسن حائری زاده، 6 – رضا رفیع، 7 – جواد گنجه ای و 8 -  مجد زاده .

پیشنهاد کمیسیون 8 نفری اینست :

« ساحت مقدس مجلس شورای ملی چون حسب تصمیم ﺁقایان نمایندگان محترم در جلسه خصوصی روز پنج شنبه چهاردهم اسفند 1331 مقرر گردید امضاء کنندگان زیر در باره شایعه اختلافات حاصله زیر، بین دربار و رئیس دولت که بواسطه پیش ﺁمد اخیر در افواه منتشر و موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گردید، مطالعات و اقدامات لازم نموده، نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برسانیم، لذا  هیأت منتخب بدوا با جناب ﺁقای دکتر مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر ملاقات و با استحضار از مطالب ایشان، به حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانه را اصغاء نمود .

    اینک خلاصه مذاکرات و نتیجه را به شرح زیر به عرض مجلس شورای ملی می رساند :

   خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی و رئیس دولت کوچک ترین اختلافی که ناشی از نظرات شخصی و خصوصی باشد، موجود نیست . بعلاوه، اعلیحضرت همایونی فرمودند که همواره علاقه کامل خود را به رعایت قانون اساسی تصریح و زحمات جناب ﺁقای دکتر مصدق XE "مصدق"  را در پیشرفت نهضت ملی ایران XE "ایران"  تقدیر نموده ام و همچنان علاقه و احترام کامل ﺁقای نخست وزیر نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مسلم و ابدا محل تردید نیست .

    تنها موجبی را که می توان منشأ اختلاف نظر تشخیص داد، اختلاف در تفسیر و تعبیر مقررات قانون اساسی، در مورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی هیأت دولت، مخصوصا راجع به قوای انتظامی کشور است  که با توجه به مجموع اصول قانون اساسی  و متمم ﺁن، نظریه خود را به شرح زیر به عرض می رسانیم :
 نظر به این که موافق اصل سی و پنجم قانون اساسی، سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی، از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل 44 متمم، شخص شاه از هرگونه مسئولیت مبری است و از طرفی، طبق همین اصل و اصل 45 متمم، مسئولیت اداره به عهده وزراء و هیأت دولت می باشد، بدیهی است که اداره و  مسئولیت امور مملکتی، اعم از کشوری و لشگری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و از حقوق هیأت دولت و وزیران است که اداره امور وزارتخانه های مربوطه را، بنام اعلیحضرت همایونی، سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده، منفردا و مشترکا از عهده مسئولیت در مقابل مجلس شورای ملی برﺁیند.  برای این که موضوع برای همیشه واضح و روشن باشد، استدعای تأیید این گزارش را از ساحت مجلس شورای ملی داریم .»

حسین مکی XE "حسین مکی"  – جواد گنجه ای – حائری زاده XE "حائری زاده"  – مجد زاده – دکتر عبدالله معظمی XE "عبدالله معظمی"  – دکتر بقائی XE "بقائی"  – رضا رفیع – دکتر سنجابی XE "سنجابی"  .

    در دیدار با نمایندگان منفرد مجلس، مصدق XE "مصدق"  گفت : « مجلس اگر علاقمند به ادامه خدمتگزاری من می باشد، باید گزارش هیأت 8 نفری را، در جلسه علنی تصویب کند . و اگر هم تصویب این گزارش را خلاف مصلحت کشور می داند، ﺁن را هم رسما اعلام کند تا در ﺁن صورت از کار کناره گیری کنم و مسئولیت را به خودمجلس واگذارکنم » ( به نقل خواب ﺁشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران XE "ایران" ، نویسنده محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"  ، جلد دوم  ، نشر کارنامه ، چاپ اول ، 1378،  صفحه 729 )

     بدین قرار، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش دروغ داده است . به ترتیبی که اسناد بعدی معلوم می کنند، او سر دسته ضد مصدق XE "مصدق" ی های « ایران XE "ایران" ی » شده و بیشتر از گذشته به تغییر نظر و روش حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، مشغول می شود.

   در همین سند، دو نکته دیگر در خور اهمیت مشاهده می شوند:

1- « درقلمرو اقتصاد، کار به شکست می انجامد و بدون نیاز به کودتای نظامی، برکنار می شود ». با توجه به این قول، پس کودتای 28 مرداد، اعتراف به موفقیت حکومت مصدق XE "مصدق"  در قلمرو اقتصاد است . راستی اینست که اگر در قلمرو اقتصاد، حکومت مصدق از پا درﺁمده بود، نیازی به کودتائی چنان ننگین پیدا نمی شد . 

2 -  اما در همان سند، شاه و همدست او هندرسن XE "هندرسن"  ، به کودتای نظامی نیز می اندیشند . دو افسر مانع وجود دارند: یکی رئیس ستاد، سرتیپ ریاحی و دیگری رئیس شهربانی، سرتیپ افشارطوس XE "افشارطوس"  . به ترتیبی که در جای خود خواهد ﺁمد، دومی را با ربودن و کشتن از میان برداشتند . اولی را هم بنا بود شب کودتا توقیف کنند . مصدق XE "مصدق"  او را از وقوع کودتا ﺁگاه و روانه ستاد ارتش کرد . این شد که تا وقوع کودتای 28 مرداد، توقیف نشد .
 3–   دکتر علامحسین  مصدق XE "مصدق"  در خاطراتش در باره  توطئه 9 اسفند می نویسد: «آن‌ شب‌ بيش‌ از هر زمان‌ دلم‌ برای پدر سوخت‌. هنوز هم‌ كه‌ سی و هفت‌ سال‌ از آن‌ زمان‌ می‌گذرد، يادآوری آن‌ ناراحتم‌ می‌كند. حدود ساعت‌ 11 شب‌ بود كه‌ پدر از مجلس‌ شورای ملی به‌ خانه‌ آمد. ما همه‌ در انتظار بوديم‌ . به‌ زحمت‌ و با كمك‌ من‌ و برادرم‌ از پله‌ بالا آمد . از ساعت‌ 5 صبح‌ تا آن ‌وقت يعنی حدود 16 ساعت‌ استراحت‌ نكرده‌ بود كه‌ سهل‌ است‌ حتی توطئه‌ از پيش‌ سازمان‌ داده‌شده‌ از سوی محمدرضا شاه‌ را هم‌ پشت‌ سر گذارده‌ بود. توان‌ ايستادن‌ نداشت‌، من‌ هيچ‌ وقت‌ پدر را آن‌ طور خرد و شكسته‌ نديده‌ بودم‌. همين‌ كه‌ وارد اطاق‌ شد روی رختخواب‌ نشست‌ و شروع‌ به ‌گريستن‌ كرد و گفت‌:

    امروز پاك‌ نااميد شدم‌ . من‌ ديگر به‌ اين‌ مرد اطمينان‌ ندارم‌ برای او قسم‌ خورده‌ بودم‌ در حالی كه‌ به‌ پدرش‌ قسم‌ نخوردم‌... فكر می‌كردم‌ اين‌ جوان‌ با تجربه‌ای كه‌ از سرنوشت‌ پدر به‌ دست‌ آورده ‌به‌ كشورش‌، به‌ مردم‌ اين‌ مملكت‌ خدمت‌ می‌كند. چه‌ قدر او را نصيحت‌ كردم‌ به‌ گوشش‌ خواندم‌ كه‌ با مردم‌ باش‌، به‌ بيگانگان‌ تكيه‌ نكن‌. در روزگار سخت‌ اين‌ مردم‌ هستند كه‌ از تو حمايت ‌می‌كنند... امروز متوجه‌ شدم‌ چگونه‌ آدمی است‌ او به‌ من‌ دروغ‌ گفت‌، فريبم‌ داد و قصد داشت‌ به‌ كشتنم‌ بدهد... ديگر اطمينانم‌ از او سلب‌ شده‌... پدر از آن‌ روز ديگر با محمدرضا شاه‌ روبرو نشد و اصرار شاه‌ برای ديدار او به‌ نتيجه‌ نرسيد.»  ( غلامحسين مصدق XE "مصدق" : در كنار پدرم مصدق به كوشش غلامرضا نجاتی، موسسه رسا، چ3، 1369، ص 65.(

3 -  دکتر فاطمی  اولین  ملاقاتش را با شاه بعد از  « توطئه نهم اسفند»  اینطور شرح می دهد : یک هفته بعد از واقعه نهم اسفند در جراید مرکز منعکس شد که من برای عرض گزارش در بارة هیئت اعزامی ایران XE "ایران"  به بغداد XE "بغداد"  بحضور ملوکانه مشرف شده ام !  آن روز که ملاقات من با شاه  قریب دو ساعت  و نیم  طول کشید، شاید تنها  حرفی که  نزدیم  موضوع  هیئت  اعزامی بود.

    پس از حادثه نهم اسفند که دست خود شاه دخالت  مستقیم در آن داشت من دیگر تا آن وقت بدربار نرفته بودم . ولی ناگهان برای گفتن مطالبی تلفن کردم و یکسر گرسنه از وزارتخانه بکاخ  اختصاصی رفتم.   دیدم شاه از دکتر مصدق XE "مصدق"  گله می کند و می گوید : مصدق از من رنجیده است. بگمان اینکه درحادثة نهم اسفند من دست داشته ام شما چه می گوئید؟ بی پروا باو گفتم که من تردید ندارم اعلیحضرت بوجود آورنده  این صحنة شرم آور بوده اند. بعد بدو چشمان او که خیلی داعیة  معصومیت دارند نگاه کرده و گفتم بمن بفرمائید تا کجا می خواهید بروید آیا اعمال فاروق برای شما درس عبرت نیست؟ فاروق تا توانست نوکری انگلیس ها را کرد. پشت بملت خود تا آنجا رفت که تخت و تاج خویش را در روز موعود از دست  گذاشت آیا  شما هم  از آن  راه می خواهید بروید؟
 اینها که بشما نصیحت میدهند با نهضت مردم جنگ کنید چه کسانی  هستند؟  مگر شما چه بدی از این ملت دیده اید که در صف اول مخالفین قرار میگیرید؟

    آن روز خیلی صحبت کردیم. بالاخره باو گفتم : یکبار در سی ام  تیر بدستور سفارت انگلیس دکتر مصدق XE "مصدق"  را مجبور به استعفاء کردید و سزای آن را دیدید، آیا خیال می کنید ممکن است آن آزمایش تلخ را تکرارکرد ؟ دربار در تمام طول ده سال اخیر قبله گاه هرچه دزد، هر چه بی ناموس و هرچه واخورده اجتماع بوده، قرار داشته و از همه بدتر تنها تکیه گاه خارجیان و نقطة اتکای سفارت  انگلیس این دربار گند و کثیف و لعنتی بوده ا ست. » (خاطرات و مبارزات دکترحسین فاطمی ، بکوشش بهرام افراسیابی XE "بهرام افراسیابی" ، انتشارات سخن ،  چاپ  دوم بهار ، 1370،  ص 226 تا  227 ) 

4 –   بنابراین پس از  شکست توطئه 9 اسفند، بدنبال طرح تضعیف و سقوط حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  توسط دربار و بیگانگان،  « در روز 21 اسفند گزارش هیئت هشت نفری، که دولت درخواست طرح و تصویب آن را درمجلس شورای ملی داشت درجلسه خصوصی مجلس قرائت شد. ولی نمایندگان وابسته به دربار، طرح آن را در جلسه علنی بتعویق انداختند. درهمین اوان، دکترمظفربقائی وحائری زاده که عضو هیئت هشت نفری بودند و در تنظیم وامضای آن شرکت داشتند، از تصمیم و نظرخود عدول کردند و همراه دیگر وکلای در باری، با خودداری از شرکت در جلسات مجلس و با ایجاد جنجال و بی نظمی، کار مجلس را فلج کردند و مانع از طرح و تصویب آن شدند.

( سرهنگ غلامرضا نجاتی ، جنبش ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  و کودتای 28 مرداد 32 ، شرکت سهامی انتشار  ص 269)   

◄ بنا بر سند شماره 321 ( از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 18مارس 1953 )، هندرسن ضمن گزارش گفتگوی خود به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا" ، نوع پاسخی را هم که حکومت امریکا  باید  به  مصدق XE "مصدق"   بدهد، پیشنهاد می کند :

 1 – امروز، هنگامی که من ﺁماده ترک کردن نخست وزیر، پس از پایان گفتگوهایمان در باره سخنرانی پیشنهادی او بودم، او اظهار کرد می خواهد راجع به یک موضوع بسیار جدی صحبت کند . او متأسف بود که دولت نمی تواند پیشنهادهای راجع به نفت را بپذیرد . پذیرفتن ﺁن خیانت به اطمینان و اعتماد ابراز شده از سوی مردم ایران XE "ایران"  است . اینک که به نظر می رسد امید ناچیزی به حل مسئله در ﺁینده نزدیک وجود دارد، وی باید در باره راهی که در پیش گرفته می شود، تصمیم بگیرد ... ولی مایل است عقیده صریح و صادقانه مرا در باره این که ﺁیا  برای دولت خردمندانه است که بیانیه تازه ای دائر بر این که مایل به فروش نفت با 50 درصد تخفیف به هرخریداری که وجود داشته باشد، صادر کند ؟ من به نخست وزیر گفتم: برای من شایسته نیست که در این باره به وی ابراز صوا بدید کنم ... تنها نظری که من می توانم اظهار کنم اینست که صدور چنین اطلاعیه ای ممکن است حل نهائی مسئله نفت را بالمآل دشوارتر سازد ... چنانچه این امر نتیجه اش خرید نفت ایران از سوی کشورهای پشت پرده ﺁهنین شود، ممکن است بر مشکلات مالی و اقتصادی ایران افزوده شود .  نخست وزیر پرسید : ﺁیا ایالات متحده نمی تواند نوعی وام به ایران بدهد که به شکل تحویل نفت واریز و یا از محل درﺁمد حاصل از فروش نفت به طرفهای دیگر، این وام بازپرداخت شود ؟  من گفتم : تردید دارم دولت ایالات متحده بتواند به ایران کمک مالی، ﺁنهم در زمانی کندکه ایران پیشنهاد حل مسئله نفت را رد می کند که به نظر دولت ایالات متحده، عادلانه و منطقی می رسد ... نخست وزیر پرسید : ﺁیا دولت ایالات متحده لااقل نمی تواند فورا به ایران یکصد هزارتن شکر به وعده بفروشد ؟ من گفتم این اعتبار، در حقیقت، یک نوع وام است و همان ملاحظات وام در باره ﺁن اعمال می شود ...

... نخست وزیر روی کاغذ سه گزینه را نوشت و از صالح XE "صالح" ، رایزن ایران XE "ایران" ی من، خواست از روی ﺁن رونوشت بردارد . ترجمه ﺁن اینست :

اول – خریدن یکصد هزارتن شکر به اعتبار از شرکتهای امریکائی . به این شرط که اگر در مدت زمانی شش ماه، کشورهای دیگر به جز کشورهای پشت پرده ﺁهنین به خرید نفت اقدام کردند، دولت ایران XE "ایران"  به ﺁنها نفت بفروشد و بهای شکررا از محل درﺁمدهای حاصل از فروش نفت بپردازد .

دوم – اطلاعیه انتشار یابد و به موجب ﺁن، دولت ایران XE "ایران"  به نخستین خریداران 3 میلیون تن نفت در فاصله زمانی سه ماه،  با 40 درصد تخفیف، نفت بفروشد ...

 سوم – هرخریداری ممکن است نفت را به هر قیمتی که برای دولت ایران XE "ایران"  قابل قبول باشد، بر اساس پرداخت بهاء نقد و تحویل نفت در دوره معینی  خریداری نماید ...

2 -  من به اختصاردر باره ﺁنچه نخست وزیر روی کاغذ نوشته بود، با او صحبت  و تکرار کردم که به نظر من احتمالی وجود نداشت که ایالات متحده بتواند یکصد هزارتن شکر به ایران XE "ایران"  بفروشد ...  نخست وزیر اظهار کرد : بسیار جای تأسف است که در ایران، چنین برداشتی ایجاد شود که ایالات متحده با انگلستان XE "انگلستان" ، بمنظور خفه کردن ایران، همکاری می کند . با این منظور که ایران ناچار شود شرائط توافق و تراضی حل مسئله نفت با انگلیس را بپذیرد ...

3 – اظهار نظر : علی XE "علی"  رغم میل نخست وزیر برای دریافت پاسخ سریع، من مایلم باور کنم که ترجیح با اینست که در ارسال پاسخ شتاب نشود . من موقتا تصمیم گرفته ام در تعطیلات نوروز ایران XE "ایران" ، از 23 تا 29 ماه مارس، از اصفهان و شیراز دیدن کنم. ما ممکن است پاسخ نخست وزیر را تا اوائل ﺁوریل، به تعویق بیاندازیم . مجلس در حدود پنجم ﺁوریل، مجددا تشکیل می گردد .

◄ سند شماره 322 ( تلگراف 3153 – 3 / 78.00، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران، 31 مارس 1953، ساعت یک بعد از ظهر، کاملا سری، فوری)، ورود سفیر امریکا XE "امریکا"  ، باتفاق شاه و درباریانش،  به مرحله حذف حکومت مصدق XE "مصدق"  را گزارش می کند :

1 – هنگام بازگشت من در روز 29 مارس، پس از یک هفته دیدار از اصفهان و شیراز، علاء XE "علاء" ، وزیر دربار، پیامی گزارده بود که فورا مایل به دیدار من است . صبح روز سی ام مارس، وی را ملاقات کردم . وی به مقاله ای راجع به ایران XE "ایران" ،  در مجله نیوزویک، مورخ 23 مارس اشاره کرد ( تلگراف سفارت به شماره 3800 ، مورخ 24 مارس ) و ﺁن را به شکل مشخصی، غیر دوستانه نسبت به ایران و برای روابط ایران و امریکا XE "امریکا"  زیان ﺁور نامید . زیرا در این مقاله به شاه، مصدق XE "مصدق"  و کاشانی XE "کاشانی" ، سه رهبر کشور اهانت می نمود ...

2 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد  می خواهد مرا از رویدادهای 10 روز گذشته ﺁگاه کند . اختلاف و شکاف میان شاه و مصدق XE "مصدق"  بیش از ﺁنست که قابل ترمیم باشد . مصدق بطور ﺁشکار، فعالانه مشغول فعالیت بر ضد شاه است . نمایندگانی را به شهرستانها برای تحریک و ﺁشوب بر ضد شاه اعزام می کند و می کوشد جبهه محکمی علیه شاه، از سیاست کاران دمدمی و فرصت طلب به وجود ﺁورد. مصدق، با ناکامی کوشیده است کاشانی XE "کاشانی"  و برادران ذوالفقاری را بر ضد شاه بر انگیزد. برای ﺁرام ساختن حائری زاده XE "حائری زاده"  به وی پیشنهاد سمت بازرسی سفارتخانه ها را نموده است . حائری زاده وسوسه شده اما کاشانی او را قانع کرده است این شغل را نپذیرد . مصدق کوشیده است تظاهراتی را در تعطیل پایان هفته برای ارعاب و مجبور کردن اعضای مجلس به تصویب قطعنامه کمیته 8 نفری ترتیب دهد . این طرح اختیارات و اقتدار شاه را محدود می کرد . رویهمرفته، کلیه عناصر درگیرکه حقیقتا علاقمند به ثبات ﺁینده ایران XE "ایران"  هستند اکنون قانع شده اند جز این که گامهای محکمی برای برکناری مصدق در ﺁینده بسیار نزدیک برداشته شود، مانده نفوذی که شاه دارد، به زودی ناپدید می شود و هیچ نیروئی که بتواند مانع انجام طرح غیر مسئولانه ای که مشاوران مصدق ممکن بود  پیشنهاد نمایند، وجود نخواهد داشت .
توضیح : در این جا، هندرسن XE "هندرسن"  گزارش پیشین خود را در باره گزارش هیأت 8 نفری، تکذیب می کند. و در همان حال که سند گویای ایفای نقش جاسوسی از سوی وزیر دربار شاه است، واقعیت تلخی را بازگو می کند، که امر مستمر تاریخ استبداد است : ترکان خاتون  گفت : ریزه خواری سفره چنگیز خان را بر سلطنت سلطان جلال الدین ترجیح می دهد. او بر پایه این طرز فکر که کشتار مردم ایران XE "ایران"  و انهدام کشور بر پیروزی جلال الدین بر قوای مهاجم رجحان دارد، عامل کشتار مردم و نابودی بخش بزرگی از ایران  و سلطه مغول برکشور شد .

   ترکان خاتون، سلطان جلال الدین (فرزند و جانشین محمد خوارزمشاه که با چنگیز خان در جنگ بود) را سخت دشمن می داشت و هنگامی که از خوارزم گریخت، یکی از خواص او باو تکلیف کرد فرار اختیار نماید و به اردوی جلاالدین  بپیوندد . ترکان خاتون زیر بار نرفت و گفت « اسیری در دست چنگیز بمراتب بر من گوارا تر است تازندگی در زیر سایة جلال الدین .» (عباس اقبا ل  تاریخ مفصل ایران XE "ایران"  از حمله چنگیز  تا تشکیل دولت تیموری ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، چاپ سوم  - 1347،  نگاه کنید به صفحه های 47 و 48 )   
     قائم مقام فراهانی در تدارک اتحاد ﺁسیائی ها برای مبارزه بخاطر استقلال از سلطه روس و انگلیس بود.  او بدست کسانی کشته شد که دست نشاندگی را بر پیروزی و بدرﺁمدن ایران XE "ایران"  از ورطه انحطاط ترجیح دادند.  میرزا  ابوالقاسم  قائم مقام  فراهانی صدر اعظم محمد شاه اگر هم صدر اعظم  نمی شد ، نفوذ و اقتدارش فوق العاده بود . در حقیقت در سال اول سلطنت  محمد شاه  قائم مقام، یگانه مرد با نفوذ و ایران مدار بوده و با نهایت صداقت و درستی  به محمد شاه خدمت می کرد... » (نوشته محمود محمود  به نقل از کتاب  زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر ، تآ لیف حسین  مکی، XE "مکی،"  انتشارات  ایران ، چاپ دهم ، 1366 ،   ص 27 ) 
    او « در اوایل  کار به هیچ یک از  نمایندگان دولتی روس و انگلیس در مسائل ایران XE "ایران"  دخالت نمی داد . خود مستقلاً ادارة  امور ایران را عهده دار  بود و قدغن نموده بود هیچ یک از نمایندگان دول خارجی بدون اجازه و حضور او با شاه  ملاقات  نکنند.» ( همانجا) 

   بنابراین نمایندگان سیاسی روس و انگلیس هردو از تمرکز یافتن قدرت حکومت دردست صدراعظم نا خرسند بودند، و به قول خود از راه    «دلسوزی» و «خیر خواهی» بطور مستقیم وغیر مستقیم در ذهن شاه تلقین می کردند که اولا زمام امور را خود در دست بگیرد و درهر امری از رأی قائم مقام پیروی ننماید و ثانیاً کارها را بعهده وزیران دیگر و مستوفیان و منشیان سپارد» (  اسمعیل رائین ، حقوق بگیران انگلیس ، انتشارات جاویدان ، چاپ  ششم ، 1362 ،  ص 62)   

  درآن روزهای اول که تازه محمد شاه صاحب تاج و تخت شده بود قائم مقام می بیند وزیر مختار انگلیس از اطاق شاه بیرون آمد. قائم مقام از او سئوال می کند شما چه وقت از من اجازه گرفته بودید که نزد شاه بروید؟ وزیر مختارعذرمی آورد. قائم مقام می گوید بشما  دیگر  اجازه نمی دهم با شاه جوان بدون حضور من ملاقات کنید. همین گناه برای او کافی بود .

« وقتیکه با شاه  به تهران XE "تهران"  آمدند، اقدامات قائم مقام طوری بود که برای شاه هیچ اقتداری باقی نمانده بود. تمام کارهای دولت از هر قبیل، انجام آن با شخص قائم مقام بود. دشمنان قائم مقام در اندک مدتی بقدری زیاد شدند که در سال اول سلطنت محمد شاه قائم مقام در25 صفر1251 هجری قمری برابر20 ژوئن 1835بدست دژخیمان شاه بقتل رسید» (نوشته محمود محمود به نقل از کتاب زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر ، تآ لیف حسین  مکی ،  انتشارات  ایران XE "ایران"  ، چاپ دهم ، 1366 ،   ص 27 ) 
     امیر کبیر کوشش قائم مقام را پی گرفت، اما امثال میرزا ﺁقاخان نوری ایران XE "ایران" ی دردست روس وانگلیس را بر موفقیت امیر کبیر ترجیح دادند.   امیرکبیر در صدد اصلاحات داخلی و سیاستی خارج از قلمرو سیاست سلطه گران روسيه و انگليس در پیش گرفت و رقابت روسیه و انگلیس در جهت سلطه كامل بر ايران بود.  چنانکه «ارزش ايران در قالب سياست جهانى محدود به آن گرديد كه حد فاصل ميان دو دولت نيرومند استعمارى روس وانگليس بماند، دو دولتى كه در جهت گسترش امپراتورى هاى خود، جهش هاى بلند فرا راه خويش داشتند. ( دکتر فریدون آدمیت ،  اميركبير و ايران، انتشارات خوارزمی ، چاپ چهارم ، 1354 ، ص ۴۶۲) 
   «بنابراين،  شگفتی ﺁور نيست كه از نظر روس و انگليس هيچگاه دامنه كشمكش آنان از حد رقابت سياسى نگذشت و كارشان به شمشير نكشيد. به حد آن هم كه مى رسيد با هم كنار مى آمدند. از نظر ايران، هرگاه دولتى روى كار آمد كه خواست سياست ملى و نسبتاً مستقلى پيش گيرد (بگوييم موازنه منفى) آن دو همسايه با همديگر، توطئه علنى يا مواضعه تلويحى كردند كه آن قدرت را براندازند و آن سياست را بشكنند. و هرگاه پاى دولت ثالثى به ميان كشيده مى شد همان دو حريف ديرينه با هم متحد می گشتند تا كه دست رقيب تازه وارد را كوتاه گردانند.» ( همان اثر، ص  462 ) 

   امیردر نامه ای در جواب "شیل" که از وی تقاضاهای پی در پی داشت  می نویسد: « ....در ملت ایران XE "ایران"  نشانه ای از وطن پرستی یا ملیت به جای نمانده، قدرت دین هم که تا امروزجای ملیت را گرفته بود،رو به سستی نهاده، قدرت هم بسیار محدود است. همه مردم نیز خواهان تحولی هستند. درعین حال ایرانیان اشتیاق غریبی پیدا کرده اند که خود را به دولت های اجنبی نزدیک بگردانند... با اختلافات عظیمی که میان قدرت ایران وانگلستان است، چطورمی توانم تن به تقاضاهایی دهم که برقدرت انگلیس بیافزاید و از قدرت ایران بکاهد...»  ( علی XE "علی"   رضا قلی ، جامعه شناسی نخبه کشی(قائم مقام- امیرکبیر- مصدق XE "مصدق" )  ، نشر نی ، چاپ هشتم 1377 تهران XE "تهران" ،  ص 163 )

    امیر می خواست پس از دسیسه ها و توطئه ها و بدگوئی های عناصرداخلی و خارجی از  وی نزد ناصرالدین شاه، به خدمتش برود  و شاه طفره می رفت. به ناچار به شاه نوشت:«.... چند کلمه عرض دارم، برای اینست که هرزگی و نمامی وشیطنت اهل این ملک را می شناسم. از این رشته که بدست آنها افتاده دست نمی کشند و طوری خواهند کرد که این کار منظم را کل دنیا از شدت حسد به مقام پریشانی بر آمدند، بالمره خراب و ضایع و همچنین که این غلام را خراب کردند، هم جمع کارهای پخته را خام نمایند.»   ( همان اثر ص164 )

    سرانجام ناصرالدین شاه دستور قتل امیر را  به حاج علیخان فراشباشی XE "حاج علیخان فراشباشی"  داد و نوشت: « چاکرآستان ملائک پاسبان فدوی خاص دولت ابد مدت حاج علیخان پیشخدمت خاص فراشباشی دربار سپهر XE "سپهر"  اقتدار مأموریت دارد که  به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام  این مأموریت بین الاقران مفتخر  و بمراحم خسروانی مستظهر باشد. شاه.» ( همان اثر ص  165 ) و قتل  میرزا تقی خان  امیر کبیر XE "میرزا تقی خان  امیر کبیر"  در 18 ربیع الاول 1268 ، مطابق با 9 ژانویه 1852 میلادی بزرگترین ضایعه قرن اخیر ایران XE "ایران"  بود.   
    مصدق XE "مصدق"  با پیروزی فاصله کوتاهی داشت. پهلوی XE "پهلوی"  ها به جای خود، زاهدی XE "زاهدی"  که انگلستان XE "انگلستان"  را به امتیاز ندادن به مصدق می خواند – زیرا موفقیت مصدق محلی برای نخست وزیر شدن او باقی نمی گذاشت – به کنار، امثال کاشانی XE "کاشانی" ، مکی ، بقائی XE "بقائی"  و حائری زاده XE "حائری زاده"  که در پیشبرد نهضت ملی ایران XE "ایران"  نقش عمده ای را ایفا کرده بودند، اینک در دمادم پیروزی، سرنگونی حکومت نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  را ولو به قیمت شکست نهضت ملی و بازسازی شدن استبداد پهلوی ها، ترجیح می دادند . 
    و در  شهریور 1359،  قوای عراق، تحت حمایت امریکا XE "امریکا"  و رژیمهای عرب دست نشانده به ایران XE "ایران"  حمله کردند . پس از ﺁنکه به یمن روحیه ملی و تجدید سازمان ارتش بگونه مردم سالار، خطر شکست رفع شد، امثال بهشتی وخامنه ای XE "وخامنه ای"  وهاشمی رفسنجانی XE "رفسنجانی"  گفتند : نصف ایران برود بهتر از ﺁنست که بنی صدر XE "بنی صدر"  پیروز شود . رجائی، XE "رجائی،"  در مقام نخست وزیر، در مسجد سپهسالار گفت : ما ﺁن پیروزی را که بدست این ارتش بدست ﺁید  نمی خواهیم . 
    بنی صدر XE "بنی صدر"  در کتاب خیانت به امید شرح می دهد « زمانى رسيد كه صدام حسين XE "صدام حسين"  به پايان دادن جنگ راضى شد. بخصوص در دو ماه قبل از اجراى مرحله « عزل » از مراحل كودتاى خزنده، امكان پايان دادن به جنگ فراهم گشت. چهار وزير خارجه: هند، كوبا، فلسطين وزامبيا پيشنهاد مى‏كردند كه عراق مناطق اشغالى را تخليه كند و چندكيلومتر هم درداخل خاك خويش از مرزهاى مشترك دو كشور با عقب كشيدن نيروهاى خود، فاصله بگيرد. تمامى اين مناطق بيطرف شوند. هر دو دولت در قلمرو خاك خود اعمال حاكميت بكنند. نيروى انتظامى داشته باشند، اما نيروى نظامى نداشته باشند. پس از انجام اين مرحله، اختلافات دوكشور از راه سياسى حل گردند. كمى ديرتر رئيس جمهورى بنگلادش به تهران XE "تهران"  آمد. او گفت كه من از صدام پرسيدم آيا براستى حاضراست بدون قيد و شرط خاك ايران را ترك كند؟ صدام پاسخ داد: "يس. مى‏بى" بله ممكن است.     
   روزى كه نزد آقاى خمينى رفتم تا درباره حرفهاى اين دو هيات با او صحبت كنم، جمعى از روحانيان آذربايجان را آقاى مدنى به نزد او آورده بود و آنها مطابق معمول بگمان اينكه خواست ادامه جنگ موجب محبوبيت آنها نزد مردم مى‏شود، شعار داده بودند كه جنگ را بايد ادامه داد، با سازش مخالفند!...

    آقاى خمينى گفت، پيشنهاد خوبى است، كار را بر اين اساس تمام كنيد اما اسمش را صلح نگذاريد خودتان بلديد چطور جوركنيد و به چه عبارتى بگوييد كه تصور نكنند صلح كرده‏ايد! گفتم چرا؟ پاسخ داد صلح مخالف زياد دارد، همين حالا روحانيون آذربايجان اينجا بودند، با صلح كردن مخالفت مى‏كردند. بسيارند كه مخالفند، اينها را نمى‏شود ناديده گرفت. درونم برآشفته بود. گفتم، صلح، صلح است. هر اسمى رويش بگذاريم صلح است. تجربه گروگانگيرى ما را بس است. بجاى قرارداد كلمه بيانيه گذاشتند، همه دانستند كه  قرارداد تسليم امضاء شده است و بدتر شد. مردم موافق صلح شرافتمند‏انه اند. مردم درست به همين دليل كه اين آقايان شعار ادامه جنگ مى‏دهند، مطمئن شده‏اند، جنگ را براى آن مى‏خواهند كه به بهانه آن پايه‏هاى قدرت خويش را محكم سازند و مردم را با وجود همه مشكلاتى كه هر روز بر آنها افزوده مى‏شوند، ناگزير از رعايت سكوت سازند. نه، اگر اين پيشنهاد را با توجه به وضعيتى كه ما داریم، پيروزى تلقى مى‏كنيد، موافقت كنيم و به مردم هم همان كارى را كه مى‏كنيم گزارش كنيم. اگرنه، رها كنيم. سر را پايين انداخت و گفت: بكنيد.

     وزراى خارجه چهار كشور قرار بود در25 خرداد وارد ايران شوند. اما اجراى مرحله "عزل" شروع شده بود و آنها نيز نيامدند...

    جنگ و ادامه آن اگر از لحاظ بيزار شدن  مردم از سران حزب جمهورى و پايين آمدن محبوبيت آقاى خمينى در افكار عمومى بسيار موثر واقع شد، در عوض به ملاتاريا فرصت داد تا مواضع قدرت را يكى پس از ديگرى تسخيركند. در حقيقت، افكار عمومى مردم بدون آنكه توضيحى لازم باشد-

 و توضيح‏هاى روزمره نيز داده مى‏شدند - مى‏دانستند كه علاوه بر شرائط عمومى ضعف داخلى و ايجاد جو مخالف بين المللى، افتخار و بزرگى‏طلبى آقاى خمينى و گردانندگان حزب جمهورى و نيز استفاده از خصومت‏هاى خارجى براى استحكام موقعيت داخلى از اسباب عمده جنگ بوده‏اند. اينست كه با ادامه جنگ و با استفاده از جنگ براى پيشبرد هدفهاى داخلى، مردم كشور در رهبرى حاكم مردمانى را كشف مى‏كردند كه براى بر قراری قدرت استبدادى بهمه كار حاضرند... گردانندگان قدرت حاكم جديد ميان خود اينطور صحبت مى‏كردند كه اگر نصف ايران برود، بهتر از پيروزى بنى صدر است. » ( ابوالحسن بنی صدر XE "بنی صدر"  ، خیانت به امید، انتشارات انقلاب اسلامی ،  چاپ اول ، 1361  ، ص  200 تا 202 )

   حمید احمدی می نویسد: « از درون يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني كه مربوط به آن روزها است، مي توان به اين نكته دست يافت كه رئيس جمهور وقت و فرماندهان ارتش در آن زمان موافق طرح پيشنهادي آتش بس و صلح هيأت كشورهاي غيرمتعهد بودند. او مي نويسد: «با آقاي رجايي [نخست وزير وقت] درباره پيشنهاد و صلح غير متعهدها صحبت كرديم، پيشنهاد ايجاد منطقه غيرنظامي درخاك ايران همراه با خروج نيروهاي عراقي داده اند. بعضي نظامي ها و آقاي بني صدر مايلند با تعديلي آن را بپذيرند».
    از درون همين يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني در آن ايام، مي توان دريافت كه او مانند خميني از جمله كساني از سران رژيم جمهوري اسلامي بود كه موافق طرح آتش بس و پايان گرفتن جنگ در آن زمان نبوده است. او شادماني خود را از مخالفت آيت الله خميني با پيشنهاد صلح هيأت ميانجي ياد شده،‌ در اين عبارت به نمايش مي گذارد و مي نويسد: «آقاي بني صدر در كارنامه ديروز (يكم ارديبهشت 1360) نوشته مايل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح كند.‌ ولي شعارهاي راه پيمايي امروز [كه از طرف سران حزب جمهوري اسلامي سازماندهي شده بود و در همان روز شعار مخالف با آتش بس سر مي دادند] و اظهارات امام يقيناً راه را بر ايشان بسته است». 
 ( نوشته حميد احمدي  بنام « فاجعه جنگ هشت ساله ايران و عراق فراموش شدني نيست» (به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شروع جنگ ايران و عراق) - انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران (برلين)-  31 شهريور 1384/ 22 سپتامبر 2005 ، نقل قول ها  به نقل از کتاب کار نامه و خاطرات  علي اكبر هاشمي رفسنجاني، «عبور از بحران»،  دفتر نشر معارف اسلامی ، چاپ اول  1378 ،  صفحه های  106  ،   52 و  108 ) 

3 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد طی هفته گذشته، تعدادی از سیاست کاران با وی تماس گرفته و اصرار کردند که وی به شاه بگوید : معطلی بیشتر در اقدام بر ضد مصدق XE "مصدق" ، ممکن است برای نجات ایران XE "ایران"  بسیار دیر باشد . علاء فکر می کند حق با ﺁنها است . اکثر این افراد تنها فرد باقی مانده که قادر به جانشینی مصدق باشد را ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  می دانند .زاهدی از پشتیبانی رهبران سیاسی، نظیر کاشانی XE "کاشانی" ، حائری زاده XE "حائری زاده" ، بقائی XE "بقائی"  و برداران ذوالفقاری و همین طور سایر محافظه کاران و ارتش برخوردار است . زاهدی سه روز پیش، بطور محرمانه از علاء دیدار و اظهار کرده است وی سمت نخست وزیری را تنها در صورتی می پذیرد  که شاه ابراز تمایل کند که وی این کار را انجام دهد و قول دهد که از وی پشتیبانی کند ...

... علاء XE "علاء"  گفت : در 29 مارس، از بروجردی، XE "بروجردی،"  محترم ترین مقام و مرجع روحانی در ایران XE "ایران"   به منظور پی بردن به رویه و نگرش نامبرده نسبت به زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  دیدار نموده است . روحانی مزبور خویشتن را متعهد نساخته بود ولی به نظر رسیده بود که نظر موافق داشت . وعده داده بود  بعدا علاء را ازتصمیم خود ﺁگاه کند . 

4 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد : گروهی که علاقمند به سرنگون کردن دولت مصدق XE "مصدق"  هستند، از او خواسته اند از شما ( هندرسن XE "هندرسن"  ) بپرسم : ﺁیا « دولت ایالات متحده هنوز از مصدق پشتیبانی می کند یا نه ؟ » .  اگر به عقیده من ( هندرسن ) فرصت خوبی وجود دارد که مصدق بتواند مسئله نفت را فیصله بدهد، در ﺁن صورت ﺁنها ممکن است تصمیم بگیرند دست به اقدام را به تأخیر بیاندازند .

5 – من اظهار شگفتی کردم که علاء XE "علاء"  چطور باید از من چنین سئوالی را بکند . من، قبلا چند بار وی را ﺁگاه ساخته ام که ایالات متحده نه از مصدق XE "مصدق"  و نه از هیچ کس دیگر بعنوان نخست وزیر، حمایت نمی کند ... بعلاوه، وی می بایستی درک نماید که دولت ایالات متحده نمی تواند با « کودتا » همدست و شریک شود . چنانچه ایران XE "ایران" یان میهن دوست، کودتا را برای نجات ایران ضرور تلقی کنند، ﺁنها می بایستی به مسئولیت خویش بدان اقدام نمایند و انتظار نداشته باشند یک قدرت بیگانه در چنین امری درگیر شود ... وی قول داد مرا از رویدادها ﺁگاه کند .

6 – در گفتگوی دو هفته پیش، علاء XE "علاء"  به من گفته بود : مصدق XE "مصدق"  تا اندازه ای وی را در انصراف شاه از خروج از ایران XE "ایران" ، در 28 فوریه ( 9 اسفند ) مسئول می داند . وی اصرار دارد که علاء به عنوان وزیر دربار،  با کاظمی، وزیر دارائی که شدیدا ضد بیگانه است، تعویض شود . لاکن شاه بهرحال از قبول این امر امتناع کرده است . صبح امروز، علاء اظهار کرد که مصدق اینک می خواهد معظمی، یکی از نمایندگان ملی جانشین علاء شود . اما شاه ... مقاومت می کند .

7 – نظرهای علاء XE "علاء"  معمولا منعکس کننده نظرهای شاه است . چنانچه در حال حاضر این چنین باشد، این نخستین بار خواهد بود که دربار به نامزدی زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  با نظر موافق می نگرد ...

8 – زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  بعنوان نخست وزیر، ممکن است در بردارنده هیچ گونه پیشرفتی نسبت به مصدق XE "مصدق"  نباشد . با وجود این، از ﺁنجا که بنظر می رسد دومی، ایران XE "ایران"  را مصرانه بسوی فاجعه می کشاند، خطرهائی که در این تغییر وجود دارد، چندان بزرگ نمی باشند . 

اگر چه علاء XE "علاء"  بطور کلی دارای نیات خوب است لکن تا اندازه ای فاقد بصیرت و تشخیص است . بعلاوه، شاه برخی اوقات، مسائل محرمانه را در حضور درباریان شایعه پرداز مطرح ودر باره ﺁنها گفتگو می کند . بنا بر این، من فکر می کنم به مصلحت باشد که به سئوالهای علاء ﺁنگونه پاسخ ندهیم که اگر ﺁشکار شود، این تصور و برداشت را ایجاد کند که تلاش برای تغییر دولت، به وسائل صلح جویانه و یا با بکارگیری زور، از ایالات متحده الهام می گیرد. 

  ( صفحه های 1145 تا 1147 کتاب ) 

توضیح :  بدین قرار، از این زمان جانشین تراشیدن برای مصدق XE "مصدق" ، کاری می شود که سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  از وزارت خارجه می خواهد تصدی ﺁن را بر عهده بگیرد . در حقیقت، با  پاسخهای منفی دادن به پرسشهای مصدق، امریکا، همدست انگلستان XE "انگلستان"  در تدارک کودتا می شود . چنانکه اسناد نشان می دهند، پیشنهاد سرنگون کردن حکومت مصدق از سوی شاه و وزیر دربار او داده شده است . و«  پس از تصویب قانون اجرای ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و تصمیم دولت به خلع ید از شرکت نفت انکلیس و ایران، حکومت کارگری انگلیستان، به ریاست کلمنت اتلیKlement Attlee)   (  طرح اشغال فوری تآسیسات نفت آبادان XE "آبادان"  را مورد بررسی قرار داد. سپس طرح اجرائی  آن بنام عملیات « بوکانیر » ( Operation Buccanir)  به تصویب هیئت دولت رسید . متعاقب آن، چند واحد  نظامی انگلیسی در  پایگاه تریپولی ( لیبی ) مستقر  شدند، ولی اجرای  طرح مزبور بعلت مخالفت دولت آمریکا XE "امریکا"  متوقف شد. چندی بعد، پس از انتقال قدرت از حزب کارگر به حزب محافظه کار، دولت چرچیل XE "چرچیل"  طرح سقوط  دولت مصدق را از طریق کودتا مورد مطالعه قرار داد و بدنبال قطع تمام روابط بین دولتین ایران وانگلیستان در پائیز 1331 ، دولت  محافظه کار بریتانیا XE "بریتانیا"  طرح کودتا را در ایران بطورجدی دنبال کرد و سرانجام  به این اقدام دست زد.
    به گفته کرمیت روزولت XE "روزولت" ، در نوامبر 1952 ( پائیز 1331 )  هنگامی که از سفر تهران XE "تهران"  عازم امریکا XE "امریکا"  بوده است، درلندن عوامل شرکت نفت با او تماس گرفته اند و برای اولین بار "جان کوچران) " ( John Cochran) بعنوان سخنگوی انگلیسی ها طرح سرنگون ساختن  حکومت  دکتر مصدق XE "مصدق"   را با وی مطرح ساخته است.» ( سرهنگ غلامرضا نجاتی ، جنبش ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  وکودتای 28 مرداد 1332 ، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1378، ص 330 )  
   "وود هاس" میگوید : در هیجدهم مارس 1953  برابر با 27 اسفند  1331 ما پیامی از "ویزنر" دریافت کردیم که در آن تاکید ورزیده بود               « سیا» از هر جهت برای مذاکره با ما و بررسی تفصیل تاکتیکهای لازم در جهت سرنگونی دکتر مصدق XE "مصدق"  آماده است.  این مطالب در اواسط  آوریل     ( هفته آخر فروردین 1332 ) به وسیله دیگری ، از سوی "بیدل اسمیت" از واشینگتن به ما رسیدند.درآغاز، وزارت خارجة بریتانیا XE "بریتانیا"  حاضرنبود. تصمیم بیست و یکم فوریه وزیر خارجه را مورد تجدید نظر قرار دهد. اما از آنجا که "بیدل اسمیت" به نمایندگی از طرف وزارت امور خارجه امریکا XE "امریکا"  سخن می گفت، تردید فوق الذکر به تدریج برطرف شد. روز دوم آوریل (13 فروردین 1332  ) وزارت خارجة بریتانیا موافقت کردکه « سازمان» برادران باید به موجودیت خود ادامه دهد. هنگامیکه در بیست و هفتم آوریل ( هفتم اردیبهشت1332 ) تائید رسمی وزارت خارجة امریکا مبتنی بر قابل قبول بودن زاهدی XE "زاهدی"  به عنوان کاندیدای مشترک ما دریافت شد، دیگر هیچ مانعی در راه  اجرای طرح مشترک  باقی نماند.

    هنوز دو مشکل باقی مانده بود. یکی راضی کردن « برادران» ( توضیح : رشیدیان XE "رشیدیان" ) به کار کردن تحت راهنمایی امریکا XE "امریکا" یی ها بود که خوشبختانه آنها این پیشنهاد را، هرچند با اکراه، ولی صادقانه پذیرفتند و شخص روزولت XE "روزولت"  نیز بعداً تایید کرد که « برادران» براستی به وعده خود عمل نمودند.

 مشکل دوم آرام کردن اعصاب شاه و متقاعد نمودن وی بود. به این که هدف عملیات تنها سرنگون کردن مصدق XE "مصدق"  است و نه پائین کشیدن وی از تخت سلطنت.  متقاعدکردن شاه، با خاطره ای که از سرنوشت پدرش داشت، طبعاً کارآسانی نبود. گو اینکه با توجه به اوضاع رو به زوال ایران XE "ایران" ، او عملاً راه دیگری غیر از اعتماد به ما نداشت.( سی. ام . وود هاس ، عملیات چکمه ، ترجمه فرحناز  شکوری،  به کوشش و با مقدمة احمد بشری ، نشر نو ، 1367 ،  صفحه های 56 تا 58 ) .

     به نوشته" دونالد. ن ويلبر" : « در مارس 1953، تلگرامى از پايگاه سيا در تهران XE "تهران"  دريافت كرديم كه بنا بر آن،  یک ژنرال (...) ،( توضیح - سرلشگر باتمانقليج می باشد).به سفير امريكا در تهران، لوى هندرسون XE "هندرسون" ، مراجعه كرده‏است كه آيا امريكا از عمل نظامى براى سرنگون كردن مصدق XE "مصدق"  حمايت مى‏كند يا خير؟ ملاقاتى انجام گرفت كه، در آن، افراد ستادها و افراد پايگاه سيا حاضر بودند. كلمات احتياط آميزى به ستاد تعليم داده شد كه به ژنرال بگويد. پاسخ  بهيچ رو امريكا را متعهد نمى‏كرد، اما علاقه امریکارا نسبت به اين فكر، آشكار مى‏گرداند.
    براساس پيشنهاد ژنرال و علائم ديگر، در مى‏يافتيم كه مخالفت با مصدق XE "مصدق"  وسعت مى‏گيرد. با توجه به رويه يكسره مخرب و بى محاباى نخست وزير، مصدق، ژنرال والتر بدل اسميت Walter Bedell Smith، معاون وزارت خارجه امريكا، به اين تصميم رسيد كه امريكا ديگر نبايد حكومت مصدق را تأييد كند. بايد حكومت جانشينى را ترجيح دهد كه هيچيك از اعضاى جبهه ملى عضو آن نباشند. تغيير سياست به سيا ابلاغ شد و به قسمت خاور نزديك و افريقا نيز ابلاغ شد كه مجاز است عمليات برانداختن حكومت مصدق را بسنجد. وزارت خارجه و سيا، باتفاق، لوى هندرسون XE "هندرسون" ، سفير، و روژه گوئيران ( Goiran ( ،   رئيس پايگاه سيا ، را  از سياست جديد و اجازه تدارك عمليات، آگاه كردند. در 4 آوريل 1953، رئيس سيا يك بودجه 1 ميليون دلارى در اختيار پايگاه  تهران XE "تهران"  گذاشت. پايگاه مى‏توانست صرف ساقط كردن حكومت مصدق كند. به هندرسون، سفير، و رئيس پايگاه  اختيار داده شد كه با توافق يكديگر و بدون نياز به تصويب واشینگتن، هر طور مصلحت دانستند، پول را خرج كنند. » 

(  نگاه کنید به کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين28 مرداد را منتشر مى‏كند، به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" ، تاريخ نگارش: مارس 1951، تاريخ انتشار: اكتبر 1999، ترجمه و کامل شده از  ابوالحسن بنى صدر ،  صفحه های 14 و 15 ،  انتشارات انقلاب اسلامى، تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى و همچنین نگاه كنيد به «اسناد سازمان سيا دربارة 28مرداد و سرنگونى دكترمصدق»، ترجمة دكتر غلامرضا وطن‏دوست و ديگران، ص 82 تا  83 ،  تهران XE "تهران" ، مؤسسة خدمات فرهنگى رسا، 1379.)
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سرلشکر محمود  افشار طوس 

◄ در سند شماره 323 ، ( تهران XE "تهران" ، 4 ﺁوریل 1953 ، ساعت 2 بعد از ظهر )، هندرسن XE "هندرسن"  چگونگی ابلاغ پاسخهای منفی حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  را به پرسشهای او ، به اطلاع مصدق XE "مصدق"  می رساند : 

« 2 -  من گفتگو با نخست وزیر را با بیان این مطلب به نخست وزیر ﺁغاز نمودم که همانطور که من پیش بینی می کردم، پاسخها منفی هستند. هنگامی که خواستم متن پاسخ را به اطلاع وی برسانم، او اظهار کرد : این کار ضرورت ندارد . « برای من همین کفایت که پاسخها منفی است » . با وجود این، من اصرار کردم پاسخها را بدقت به اطلاع او برسانم . زیرا می خواستم بویژه روی مصلحت نبودن فروش نفت به بلوک شوروی به او شخصا تأکید کنم .

     ... نخست وزیر اظهار نمود وی مشغول مطالعه است برای نوشتن نامه ای به رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"   تا در ﺁن، وضعیت ایران XE "ایران"  را بیان نماید . برای وی دشوار است که باور کند هرگاه رئیس جمهوری درک کاملی ازوضعیت ایران داشته باشد، درک نکند که ایالات متحده می باید به ایران کمک کند . من به نخست وزیرگفتم : به عقیده من نوشتن نامه از سوی وی به ریاست جمهوری ایالات متحده هیچ نتیجه سودمندی ببار نمی ﺁورد ... » ( صفحه های 1148 و 1149 کتاب )

◄ سند  324  ( تلگراف 1553 – 4/ 000 .788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران ، 15 ﺁوریل 1953 ، 1 بعد از ظهر، کاملا سری، پس از دریافت، بلافاصله ملاحظه شود  )  نیز یکی از مهمترین و گویا ترین سندها است . زیرا، این بار، گزارش می کند چسان « وزیر دربار محمد رضا شاه XE "رضا شاه"  پهلوی XE "پهلوی"  »، به اتفاق سفیر امریکا XE "امریکا" ، نقشه عزل مصدق XE "مصدق"  و نصب زاهدی XE "زاهدی"  را  به نخست وزیری، طرح می کند :

1 – امروز صبح زود، علاء XE "علاء" ، وزیر دربار به دیدار من ﺁمد . وی اظهار کرد که دیروز با شاه گفتگوی طولانی برای این که نامبرده را قانع کند دست به اقدام مثبتی در مورد وضعیت سیاسی داخلی بزند، انجام داده است  . شاه موضع مشخص و قاطعی دائر بر این که هیچ گامی برای برکناری مصدق XE "مصدق"  بر نمی دارد، اتخاذ کرده است . مگر این که مجلس به مصدق رأی عدم اعتماد دهد و یا نسبت به جانشین او ابراز تمایل کند . شاه در اتخاذ این موضع، به دو دلیل کلی،متکی است :

الف – وی سوء ظن دارد که انگلیسی ها مسئول ایجاد برخورد و درگیری کنونی میان دربار و دولت هستند و می کوشند موجبات ایجاد یک جنگ داخلی را فراهم ﺁورند تا  دست ﺁویزی برای تجزیه و تقسیم ایران XE "ایران"  میان خود و روسها بدست ﺁورند . اگر چه وی به امریکائیها اعتماد دارد اما  بر اینست که در گذشته ﺁنقدر فریب انگلیسیها را خورده اند که وی دلیلی نمی بیند دوباره فریب نخورند. وی نمی خواهد به کاری دست بزند که به سبب درگیری، به تجزیه ایران بیانجامد و ایران را بعنوان یک کشور مستقل ازصحنه جهان ناپدیدگرداند .

ب -  وی نمی خواهد مورد سوء استفاده سیاست کاران جاه طلب و غیر اصولی و نادرست ایران XE "ایران" ی قرار گیرد . اعضای مجلس که با یک داستان و دروغ نزد وی می ﺁیند و سپس با داستان و روایت نادرست دیگری نزد مصدق XE "مصدق"  می روند . روشن است که ﺁن عده از اعضای گوناگون مجلس که اصرار فراوان بر دخالت وی می ورزند، در حقیقت، هیچ احساس وفاداری به وی ندارند بلکه تنها می کوشند وی را برای دست یابی به هدفهای سیاسی خود بکار گیرند ...

1 – علاء XE "علاء"  اظهار کرد  به شاه خاطر نشان کرده است که اگر وی غیر فعال و خاموش بماند، پیروان و هواداران مصدق XE "مصدق" ، با ارعاب و تهدید، ممکن است بالاخره مجلس را ناچار نمایند گزارش هیأت 8 نفری را  تصویب کند . این طرح قانون اساسی ایران XE "ایران"  را به نحوی تفسیر می کند در اصل، عملا اختیاراتی که شاه هم اکنون داراست، از او سلب می کند . شاه پاسخ داده است که وی این گزارش را خوانده است و به نظر او ﺁن چنان نگران کننده و جدی نرسیده است . در واقع، بنظر او  چنین رسیده است که با روح قانون اساسی منطبق است . اگر اعضای مجلس با ﺁن موافقت دارند،  او چرا باید برای جلوگیری از تصویب ﺁن تلاش کند ؟ ﺁیا تصویب ﺁن واقعا چیزی را تغییر می دهد ؟  علاء پاسخ داده است : منظور از تصویب این طرح ﺁنست که برای کشور و بویژه برای نیروهای مسلح روشن شود که شاه کاملا فرمانبردار مصدق است . تصویب طرح مفهومش اینست که مصدق یا جانشین وی کنترل کامل نیروهای مسلح را به دست ﺁورد . دربار و نیروهای مسلح دیگراز عوامل ثبات در کشور، به دوراز سیاست، نمی باشند . و شاه بی اختیار و بی اثر است و ارتش به یک سازمان سیاسی ناتوان تبدیل می شود . افسران ارتش، در ﺁینده، وسوسه می شوند، نه از راه ارائه شایستگی و لیاقت که از راه تحریکات سیاسی ، به  مقصود رسند . 

شاه قدری ناشکیبائی از خود نشان داده و اظهار کرده است : متأسف است که علاء XE "علاء" ، با عنوان وزیر دربار، درگیر این اختلاف شده است . متأسف است که علاء با کاشانی XE "کاشانی"  و سایر سیاست کاران گفتگو کرده است . علاء پاسخ داده است  که وی هیچ احساس جاه طلبی برای باقی ماندن در سمت وزیر دربار ندارد . اعم از این که وزیر دربار باشد یا نباشد، قصد دارد حداکثر مساعی خود را فقط برای حفظ قانون اساسی، تا ﺁنجائی که به شاه مربوط می شود، بکار برد ... شاه بالاخره موافقت کرد که موضوع را مورد توجه قرار دهد  و قول داد تیمسارزاهدی را بطور محرمانه، در شب 16 ﺁوریل، بپذیرد .

3 -  ... تا به حال، نمایندگان عضو نهضت ملی تمایل به حصول حد نصاب در مجلس نداشتند . زیرا ﺁنها باور ندارند بتوانند اکثریت ﺁراء را به نفع طرح هیأت 8 نفری  بدست ﺁورند . حال بنظر می رسد که اطمینان حاصل کرده اند و مایلند جلسه عمومی مجلس در 16 ﺁوریل تشکیل شود ... وی فکر می کند در این اوضاع و احوال، به شاه توصیه کند بیانیه ای صادر و مصدق XE "مصدق"  را برکنار و فرماندار نظامی را به جای وی، برای حفظ و اجرای قانون و نظم، تا هنگام ابراز رأی تمایل مجلس به جانشین مصدق، به این سمت منصوب کند هرکاه شاه به این عمل مبادرت کند، نمایندگان نهضت ملی در مجلس، احتمالا جلسه را تحریم می نمایند . ولی رأی تمایل، بدون حصول اکثریت نیز ممکن است . بدبختانه، بنظرمی رسد که قانع کردن و قبولاندن به شاه که بدون کسب رأی تمایل مجلس، نخست وزیر نصب کند، غیر ممکن است . علاء XE "علاء"  خواستار عقیده من در باره چنین نقشه ای شد 
4 -   پس از گفتگوی طولانی علاء XE "علاء"  مصمم شد سعی کند با وضعیت روز 16 ﺁوریل، بر اساس خط مشی زیر، مقابله نماید . منوط بدانکه دولت در برنامه های خود برای برگزاری تظاهرات و نمایشهای بزرگ تغییری ندهد :

الف – به طرفداران شاه رهنمود داده شد که دست به تظاهرات متقابلی نزنند زیرا به دستور دولت به وسیله نیروهای مسلح متفرق می شوند و توانائی مقاومت در خیابانها و مبارزه با گروههای رزمنده که از سوی دولت و حزب توده XE "حزب توده"  بسیج شده اند را ندارند.

ب – سعی شود تا تعداد معینی از مخالفان قانع شوند که در مجلس نباشند و حد نصاب لازم در مجلس حاصل نشود .

ج – کوشش شود به کاشانی XE "کاشانی" ، بعنوان رئیس مجلس، قبولانده شود که به شاه نامه ای بنویسد و در ﺁن اظهار کند که با توجه به فقدان شرائط قانونی امنیت در شهر و تهدیدهائی که نمایندگان مجلس شده اند، ﺁنها نمی توانند، برغم پشتیبانی که می بایستی به موجب حکومت نظامی از ﺁنها بعمل ﺁید، انجام وظیفه کنند . بهمین جهت،  حد نصاب در مجلس به دست نمی ﺁید .

د – شاه بیانیه ای صادر کند و با نقل نامه کاشانی XE "کاشانی"  و ابراز مراتب تشکر خودو مردم ازخدماتی که مصدق XE "مصدق"  درگذشته انجام داده است، اعلام کند که با وجود این، مصدق متأسفانه تحت تأثیر مشاورانی قرار گرفته است که وی را به پیگیری سیاستهائی اغوا نموده اند که فعالیت نهادهای ﺁزاد رادرایران غیر ممکن ساخته است . بنا بر این، وی بازگشت مصدق را به زندگی خصوصی تجویز می کند و بمنظور حفظ قانون و امنیت، فرماندار نظامی را تا هنگامی که مجلس رأی تمایل خود را نسبت به نخست وزیر جدید ابراز کند، بدان سمت منصوب می کند ...

5 – پیش از ترک، علاء XE "علاء"  به من گفت حداکثر مساعی خود را به عمل می ﺁورد تا که شاه را مجاب کند زاهدی XE "زاهدی"  را امروز، به جای فردا شب، بپذیرد . زیرا ممکن است فردا دست زدن به اقدام سریع لازم باشد. علاء اظهار کرد که اگر شاه با این نقشه موافقت کند، زاهدی یا فرد دیگری که مورد قبول زاهدی باشد به عنوان فرماندار نظامی برگزیده می شود . زاهدی احتمالا رأی تمایل، به عنوان نخست وزیر، را می گیرد . با وجود این، از دیروز، شاه مطمئن نیست که، بعنوان نخست وزیر، زاهدی را ترجیح می دهد .
6 – البته من تردید فراوان دارم که شاه را بتوان مجاب کرد که به آن عمل جسورانه ای دست بزند که علاء XE "علاء"  تشریح می کند .  و نیز، اطمینان ندارم که کاشانی XE "کاشانی"  مایل به مشارکت در اجرای نقشه علاء باشد و با فرستادن نامه ای به شاه، که کلیات ﺁن را علاء بیان کرد، همکاری کند .

*  در 19 ﺁوریل، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"   گزارش می کند که همان روز، صبح، علاء XE "علاء"   را ملاقات کرده و علاء به او گفته است شاه هر روز دیدار با زاهدی XE "زاهدی"  را به تعویق می اندازد . توضیح علاء در باره این رفتار شاه این بود که شاه کماکان یک رویه غیر فعال و تقریبا با فاصله با رویدادها اتخاذ کرده است ...

  ( صفحه های 1150 تا 1153 کتاب )

توضیح : و چون کار نقشه علاء XE "علاء"  – هندرسن XE "هندرسن"  نیز به شکست می انجامد،   هندرسن بر کوشش خود برای بدست ﺁوردن زمام سیاست امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  می افزاید.او، با استفاده از « ایرانیان » حریص تصرف دولت از راه دست نشاندگی قدرت خارجی،  بر ﺁن می شود وضعیت سیاسی ایران را چنان جلوه دهد که کودتا را اجتناب ناپذیر بباوراند :

◄ هندر سن، در سند شماره 25 ( تلگراف 853 – 5 / 00 . 788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"  8 مه 1953 ، ساعت 2 بعد از ظهر، سری، فوری )، وضعیت سیاسی  ایران را این سان به وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کند :

1 - ... اگر چه بنظر می رسد که اینک دربار، در مبارزه با مصدق XE "مصدق" ، رو به ناتوانی می رود و مخالفان در مجلس نیز قادر به بسیج مؤثر عوامل خود بر ضد موضع او نمی باشند، جایگاه مصدق اکنون، مطمئنا از زمانی که مبارزه با شاه را در ماه فوریه ﺁغاز کرد، ناتوان تر می باشد .

2 – انتصاب ابوالقاسم امینی به سمت کفیل وزارت دربار و به عنوان جانشین علاء XE "علاء" ، در این جا رویهمرفته  به عنوان پیروزی مصدق XE "مصدق"  تلقی شده است ...

3 – گرچه مخالفان در مجلس نتوانسته اند رویه تهاجمی ثمربخشی را اتخاذ کنند، اما ﺁنها پراکنده نشده و از راه اتخاذ تاکتیکهای چریکی، مانع حصول نصاب در مجلس و مانع انجام اقدامات سازنده از سوی دولت شده اند ... به عنوان مثال، جز در صورت وقوع یک رویداد شگفت ﺁور، دولت ممکن است در سلب مصونیت پارلمانی از مظفر بقائی XE "بقائی" ، با مشکلهای فراوان روبرو شود ...

دولت همچنین در تلاش برای تصویب بدون قید و شرط گزارش کمیته 8 نفری که منجر به  محدود شدن اختیارات شاه خواهد شد، مواجه با مخالفت سرسختانه مخالفان است . این حقیقت که تیمسار زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  رویهمرفته مورد پذیرش دوستانه از سوی گروهی از نمایندگان مجلس درزمان پناهگیری اخیر خود در ﺁنجا قرار گرفت، مشخص کاهش نفوذ و وجهه مصدق XE "مصدق"  در مجلس است . 

4 – در شش ماه گذشته، یک تغییر و دگرگونی شدیدی در اساس و پایه پشتیبانی از مصدق XE "مصدق" ، در میان رهبران سیاسی روی داده است . اکثر عناصر اولیه نهضت ملی اینک در حال مخالفت ﺁشکار یاضمنی باوی هستند . قرائن و نشانه هائی از برخورد میان او و حزب ایران XE "ایران"  که یکی از ﺁخرین عناصر سازنده نهضت ملی است که هنوز از وی پشتیبانی می کند، مشاهده می شوند . بنظر می رسد  پشتیبانی مصدق  اینک بیشتر بر روی شانه نیروهای امنیتی است که خود وی به من اظهار می کند به ﺁنها اطمینانی ندارد ... روند رو به وخامت وضعیت اقتصاد ایران و استفاده مکرر وی از تظاهرات بزرگ برای اعمال فشار بر مخالفان، عدم کامیابی و ناتوانی وی در جلب همکاری رهبران سیاسی کشور و توسل وی به حکومت نظامی برای حفظ نظم و ﺁرامش، موجب کاهش محبوبیت وی حتی در میان توده مردم شده است .

5 – با وجود این، مصدق XE "مصدق"  هنوز شخصیت برجسته سیاسی ایران XE "ایران"  است. مخالفان وی هنوز شجاعت و روحیه یک چارچه ای که برای تهدید جدی وی ضرور است، از خود نشان نداده اند ... خطرناک ترین تهدیدی که در زمان کنونی به نظر می رسد همان گروه امینی است که در داخل مشغول فعالیتند ... زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  با پناه گیری در مجلس، موقع خود را مجددا باز یافته است ... باوجود این، زاهدی تاکنون نتوانسته است پشتیبانی شاه راکه به نظر وی برای موافقیت او اهمیت اساسی دارد، کسب کند . معظمی، تنها نماینده ای که در گذشته  به کرات، با تدبیر و وساطت گری، خود رابه عنوان داوطلب مورد قبول و میانه رو، ... بعنوان جانشین احتمالی مصدق، که برای نهضت ملی و همینطور برای گروههای گوناگون مخالف نهضت نیز قابل قبول است، برای خود زمینه سازی کرده است . وی ممکن است سرانجام یک تهدید واقعی شود.  ( صفحه های 1154 و 1155 کتاب )

توضیح : اما از چه رو، رویدادهای مهمی در این گزارش نیامده اند ؟ ﺁیا بخاطر ﺁنکه هندرسن XE "هندرسن"  در ﺁنها، شرکت داشته است و همان روش را بکار برده است که در گزارش 9 اسفند و گزارشهای دیگر بکار برده است تا  سندی از  شرکت  مستقیم او و مسئولیت سنگین دولت امریکا XE "امریکا" ، بدست ندهد ؟  و چرا بخشی از سند سانسور شده است ؟  حتی در گزارش "ویلبر" هم به  این رویدادها  اشاره نشده است! بهر رو، 

1- برکناری علاء XE "علاء"  از وزارت دربار و جانشین او شدن ابوالقاسم امینی،  پی ﺁمد قتل سرتیپ محمود افشارطوس XE "افشارطوس"  است. سرتیپ محمود افشارطوس از افسران تحصیل کرده ومطلع ارتش بود. او در«سازمان افسران ناسیونالیست ارتش» که طرفدارنهضت ملی ایران XE "ایران"  وحکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  بود، عضویت داشت. افشار طوس در پست رئیس شهربانی خدمات گرانبهایی انجام داد.  وی از دستورات دربار تبعیت نمی کرد و در مبارزه علیه توطئه گران ضد ملی کوشش های صادقانه ای بعمل  می آورد.» (1) افشار طوس در13 / 10 / 1331 به فرمانداری نظامی ودر اول بهمن ماه 1331 به ریاست شهر بانی کل کشورمنصوب شد.« او  استاد دانشگاه جنگ و از افسران برجسته ارتش بشمارمی رفت و درمقابله با توطئه 9 اسفند نقش مهمی داشت. افشارطوس از بنیانگذاران« سازمان افسران ناسیونالیست» و عضو شورای فرماندهی سازمان مزبور بود» (2)

1 - سرهنگ  غلامرضا نجاتی ،  جنبش ملی صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  و کودتای 28 مرداد 1332، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم ، 1378ص 270 (
2 - مصدق XE "مصدق"  وسالهای مبارزه ومقاومت، جلد اول، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1378 ص 553 )

     به همین علت عوامل در بار او را در روز اول اردیبهشت 1332 ربودند  و 6 روز بعد، جسد او را، درتپه های لشگرک یافتند. بنابر اعلامیه فرمانداری نظامی مورخ 12 اردیبهشت 32، افسران بازنشسته( سرتیپ نصرالله زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندر XE "سرتیپ بایندر" ، سرگرد بلوچ قرائی، افشار قاسملو  و... )  او را، در خانه حسین خطیبی، XE "حسین خطیبی،"  دوست نزدیک مظفر بقائی XE "بقائی" ، بیهوش کرده و به غار "تلو" برده و کشته اند . سرلشگر زاهدی و مظفر بقائی در ربودن و کشتن او دست داشته اند . در 13 اردیبهشت، زاهدی به فرمانداری نظامی احضار شد .از این رو، با موافقت ﺁیت الله کاشانی XE "کاشانی" ، رئیس وقت مجلس، زاهدی، همراه با سید مصطفی کاشانی، دکتر بقائی و شمس قنات ﺁبادی، XE "شمس قنات ﺁبادی،"   به مجلس رفت و بست نشست.  در 24 اردیبهشت، وزیر دادگستری( لطفی ) لایحه سلب مصونیت مظفر بقائی را به مجلس برد.  بنا بر اعتراف  صریح دستگیر شدگان، قرار بوده است بعد از افشارطوس XE "افشارطوس" ، دکتر فاطمی، وزیر امور خارجه و سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش، ودکتر عبدالله معظمی XE "عبدالله معظمی"  ودکتر علی XE "علی"  شایگان XE "شایگان" ، اعضای فراکسیون نهضت ملی و نامزدهای ریاست مجلس و چند شخصیت دیگر را بربایند و بکشند . بنا بر اعترافات سرتیپ بایندر، تصمیم به قتل سرتیپ افشارطوس XE "سرتیپ افشارطوس" ، در خانه بقائی گرفته شده است (به نقل خوابهای ﺁشفته نفت ، دکتر مصدق XE "مصدق"  و نهضت ملی ایران XE "ایران"  ، جلد دوم ، نشر کار نامه ، جلد دوم ،  1378  ، صفحه 740 ) .

    در گفتگوی دکتر فاطمی با هندرسن XE "هندرسن" ، فاطمی به او گفته است  بقایی از افشار طوس خواسته بود میان او و مصدق XE "مصدق"  میانجی گری کند و چند بار  در خانه  سرسپرده  خود، حسین خطیبی، XE "حسین خطیبی،"  با افشار طوس  دیدار کرده بود. بنا به اظهار  فاطمی، در شب اول اردیبهشت که افشار طوس  ربوده شد، راننده  اتومبیلی  که او را  با آن  بردند، مصطفی  کاشانی XE "کاشانی"  بود.
Minute by  Rothine , May 1,1953,FO 371/104565) (

(دکتر فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  ، حاکمیت و دشمنان آن،  نشر نگارة آفتاب ، 1383 ، ص 200) 

    اما حسین خطیبی، XE "حسین خطیبی،"  در عین حال، با محمد رضا شاه XE "رضا شاه"  پهلوی XE "پهلوی"  و اردشیر زاهدی XE "زاهدی"  رابطه نزدیک داشته است . اسناد ﺁشکار می کنند که خطیبی از سال 1329، در رأس یک سازمان مخفی، قرار داشته است . این سازمان با عناصر و افسران عالی رتبه اطلاعات ارتش و با افسرانی چون سرلشگر حسن ارفع و سرتیپ حسن اخوی و  سرتیپ حبیب الله دیهیمی ... مرتبط و ، بظاهر ،  تحت امر مظفر بقائی XE "بقائی"  بوده است . سرتیپ حبیب الله دیهیمی، بنا بر اظهارات بقائی در بازجوئی، مأمور امریکائیها بوده است . (زندگی نامه دکتر مظفر بقائی ، نویسنده  حسين آباديان ، مؤسسه مطالعات  و پژوهش های سیاسی ، چاپ اول ، 1377 تهران XE "تهران"  ، ص  22 ). بقائی با سفارت امریکا XE "امریکا"  ارتباط مستمر می داشته و با روی برگردان از مصدق XE "مصدق" ، تا ﺁنجا پیش رفته است که در گفتگو با فینچ، مسئول امور کارگری سفارت امریکا، ابرازامیدواری میکند درانتخابات ریاست جمهوری امریکا، جمهوریخواهان برنده شوند .  ( همان اثر  ص 154 ) . 

   قتل افشارطوس XE "افشارطوس" ، امری سیاسی است که، در تاریخ ایران XE "ایران" ،  استمرار دارد : هربار که در رهبری یک جنبش اختلاف پیش می ﺁید، کسانی که از ﺁن جدا می شوند،  در دشمنی با جنبش،  از دشمنان ﺁن جنبش نیز پیشی می گیرند . اگر مصدق XE "مصدق" ، می گوید همقدمان پیشین و منحرفان پسین در مخالفت با حکومت نهضت ملی، از دشمان پیشی گرفته اند،  یک واقعیت تاریخی را باز  می گوید . چرا  چنین امری در تاریخ ایران استمرار دارد ؟ زیرا  برای جمعی از شرکت کنندگان در جنبش، قدرت هدف می شود و چون یا در قدرت شرکت داده نمی شوند و یا می خواهند تمام قدرت  را از ﺁن خود کنند، پس ﺁسان وسوسه می شوند و جنبش را قربانی رسیدن به قدرت می کنند . با توجه به این امر واقع مستمر، تجربه ای که از انقلاب  بهمن 1357 بدین سو، در کار ﺁوردیم، مسلم کرد که  شفاف کردن فعالیت یک رهبری می تواند مانع از نا شناخته ماندن قدرت پرستان بگردد و با شناخته شدن، از اثر بیفتند . اگر این تجربه را پیش از انقلاب و در جریان انقلاب بکار برده بودیم، بسا بعد از انقلاب، استبداد باز سازی نمی شد .

   باری اعترافات دستگیر شدگان جائی برای تردید نگذاشت که دربار در جنایت دست داشته است . در نامه ای که خطیبی از زندان به بقائی XE "بقائی"  نوشته است، این جمله ﺁمده است: « موضوع ﺁخری فعلا ارباب قلبی است که لطفا به او بفرمائید ای نامرد »،  مراد از « ارباب قلبی » شاه و قلبی اسدالله علم XE "اسدالله علم"  است ( همان اثر ص - 166 ) . و بنا بر سند سیا ( گزارش سیا پیرامون کودتای 28 مرداد 1332 )، نقش علم در ﺁن کودتا بس مهم بوده است .  بدین سان، با قتل افشارطوس XE "افشارطوس"  که شاه و علم در ﺁن دست داشته اند، کودتای برضد مصدق XE "مصدق" ، زمینه سازی شده است .  علت عصبانیت خطیبی از شاه، تن دادن او به تغییر وزیر دربار و دادن اختیار املاک به حکومت و رویه تسلیم اتخاذ کردن در برابر مصدق بود .  اما  از دی ماه 1331 بود که بقائی، مخالفت با مصدق را ﺁشکار کرد و به جمع « ایران XE "ایران" یانی » پیوست که جلوگیری از موفقیت مصدق در امر نفت را، کار روزانه خود کردند.

   سرهنگ ستاد حسینقلی سررشته «مأمور بررسی واقعة مفقود شدن سرتیپ افشار طوس»  در نحوه  قتل فجیع  افشار طوس می نویسد:

« کدخدا گفت: قبلا قرار نبود سرتیپ افشار طوس کشته شود ولی روز چهارشنبه دوم اردیبهشت 32 سرتیپ مزینی و سرتیپ منزه به ده امیرعلایی آمدند وپس ازگفتگو با کدخدا، همان دو اسب را آوردند، سرتیپ مزینی با کدخدا به محل اختفای تیمسار رفت و سرتیپ مزینی، سرگرد بلوچ قرایی را احضار کرد و به او دستورداد  فوراً  قتل را انجام دهد.

    سرتیپ مزینی از بالای  تپه ناظر انجام قتل بود و پس از خاطر جمعی از پایان عمل، او کلاه تیمسار را از بلوچ قرایی گرفته و نزد  سرتیپ منزه  که داخل  ماشین بود آورده است. پرسیدم :آیا سرتیپ مزینی در محل «غار  تلو»  با تیمسارافشار طوس صحبتی  هم کرد ؟

  کدخدا گفت: در تمام آن مدت، چشم  و گوش و دهان و دست و پای تیمسار افشار طوس بسته بود و سرتیپ مزینی با ایشان صحبتی نکرد. تیمسار افشار طوس اصلاً نمی دانست در کجا زندانی است، درگوشة غار می نشست و چیزی نمی خورد و در تمام مدت غیر از چند عدد تخم مرغ، چیز دیگری نخورده بود. حتی موقع رفع حاجت با دست وپای بسته با هدایت بلوچ قرایی با افشار قاسملو از غار خارج می شد و با زجر و ناراحتی رفع حاجت می کرد. در موقع انجام قتل، طنابی را به گردن تیمسار افشار طوس بستند، یک طرفش را کدخدا  و طرف دیگر را افشار قاسملو می کشیدند و چون می خواستند کار را هر چه  زودتر تمام کنند، بلوچ قرایی یک لنگة  جوراب تیمسار افشار طوس را از پایش در آورد  و به دهان او فرو کرد  و با سمبة  تفنگ آن قدر فشار داد  تا جوراب راه حلقوم را مسدود کرد!» ( حسینقلی سررشته –خاطرات من- ناشر نویسنده – چاپ اول – 1367 -  ص 71 )  

    « وقتی هزار صفحه گزارش سرقت و قتل افشار طوس رئیس شهربانی  به دکتر مصدق XE "مصدق"  تسلیم شد، اشک درچشمانش حلقه زد و مدتی روی تختخواب خود با ناراحتی گریه کرد. سپس« ابوالقاسم امینی» را که با  موافقت خود او به سرپرستی دربار برگزیده شده بود احضارکرد و به او گفت: « برو به شاه بگو تحریک می کنی که رئیس شهر بانی  و من و دکتر فاطمی را بکشند و از یک طرف درمصاحبه ها دم از همکاری با دولت میزنی حالا که کار ما  به این جا کشیده و حاضر نیستی ملت ایران XE "ایران"  به حق خودش برسد من فردا با جراید خارجی  و داخلی مصاحبه ای ترتیب  می دهم و اسرار ربودن افشار طوس و قتل او را که دست دربار و سرلشکر زاهدی XE "زاهدی"  و پسر او به چشم می خورد  به دنیا اعلام می کنم... » ( زندگینامه  و مبارزات سیاسی  دکتر مصدق ، گرد آورنده : دکتر نصرالله شیفته ، نشر کومش، چاپ اول1370، ص 141 ) 

2- بقائی XE "بقائی"   در آخرین  سالهای زندگیش، در مصاحبه ای که  با لاجوردی مدیر « طرح تاریخ شفاهی ایران XE "ایران"  »  در آپریل و ژوئن 1986  صورت گرفت. درباره قتل افشار طوس خود را به بی اطلاعی میزند و  می گوید: « ....  در هر صورت شخص بنده هیچ دخالتی  نداشتم.

لاجوردی:  نه دخالتی و نه اطلاعی؟...

 بقائی XE "بقائی"  – مسلماً هیچ اطلاعی نداشتم. 

لاجوردی – احتمالاً اینکه این کار از طرف آن مامورین انگلیسی و آمریکا XE "امریکا" یی که بالمال گویا در مسئله 28 مرداد همکاری داشتند و با همکاری برادران رشیدیان XE "رشیدیان"  و اینها،  امکان دارد آنها برای برهم زدن  اوضاع و احوال این کار را کرده باشند؟ 

 بقایی -  اخیراً  یک چیز  شنیدم یعنی نقل  قول گفتند که «بی بی سی»   یک جریانی را منتشر کرده راجع به اسناد آن زمان که آنها هم یک همچنین چیزی گفتند که مثل اینکه از ناحیه انگلیس ها بوده. ولی من خودم نشیندم نمی دانم. تقریباً دو سه  ماه پیش ...

لاجوردی – بله  آن مؤسسه گرانادا  هست  که یک فیلمی درست کرده  بود به اسم End of Empire”.)”پایان امپراتوری )  که یک جلسه اش  راجع به ایران XE "ایران"  بود. در آنجا  یک اشاره ای  شد.

 بقائی XE "بقائی"   به کی  اشاره شده بود؟ 

 لاجوردی -  آن قسمت  اصلی اش که صحبت این مطلب شده بوده، گویا بریده  بودند. آن قسمتی که مربوط به این موضوع بحث  ما می شود.
بقائی XE "بقائی"   صحیح .

 لاجوردی -  ولی  اینکه  برادران رشیدیان XE "رشیدیان"  همکاری داشتند و مأمورهای  آنها بودند گفته شد.» 

  ( خاطرات دکترمظفر بقائی XE "بقائی"  -  مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی -  از مجموعه « طرح تاریخ  شفاهی  ایران XE "ایران" » ، نشر علم ،  تهران XE "تهران" ، 1382 ،  ص 333)

     بدین قرار، دکتر بقایی می گوید از قتل افشارطوس XE "افشارطوس"  اطلاع نیزنداشته است. اما شنیده است کار انگلیسی ها بوده است .اما : 

1 -  در 13 ارديبهشت دکتر مظفر بقايي و سرلشگر فضل الله زاهدي به شرکت در توطئه قتل افشارطوس XE "افشارطوس"  متهم شدند و اعلام شد که اردشير زاهدي، پسر فضل الله زاهدي، دوست نزديک حسين خطيبي بوده و او نيز در ماجرا دخالت داشته است. در اين زمان، اردشير زاهدي معاون اداره آمريکايي "همکاري فني در ايران" (معروف به "اصل چهار" )] بود که ويليام وارن  رياست آن را به دست داشت. در روز دوشنبه 14 ارديبهشت فضل الله زاهدي به همراه مهدي ميراشرافي به مجلس پناه برد و تحصن خود را آغاز کرد. در 15 ارديبهشت بقايي در روزنامه شاهد نامه سرگشاده اي خطاب به دکتر مصدق XE "مصدق"  منتشر کرد و طي آن از خطيبي به شدت دفاع نمود. در پاسخ به اين جنجال، دولت در 16 ارديبهشت اعترافات متهمان را از راديو تهران XE "تهران"  پخش کرد. در24 ارديبهشت عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري، طي نامه اي به مجلس اعلام کرد که مطابق گزارش وزارت دفاع ملّي و اسناد و مدارک متقن، که منضم به نامه است، دکتر مظفر بقايي کرماني متهم به معاونت در قتل رئيس شهرباني مي باشد. لطفي در اين نامه سلب مصونيت پارلماني از بقايي را خواستار شد. اين درخواست تا زمان انحلال مجلس هفدهم به تصويب نرسيد.

(  نوشته  عبداله  شهباز ی.  در باره  « شاپور ريپورتر و کودتاي 28 مرداد 1332 ، قسمت يازدهم قتل افشارطوس XE "افشارطوس"  و جايگاه مفقود آن ، از سایت شهبازی) 
2-  در اعترافات صریح سرتیپ نصرالله زاهدی XE "زاهدی"  آمده است:« پس از آمدن بقایی و دست دادن با همه ازجریانات وضع دولت و اثر این خبردردنیا  صحبت کرد و چون می خواستیم بدانیم که در این تصمیم از بین بردن مرحوم  افشار طوس  جداً او دخیل است.  دکتر منزه موضوع را بمیان کشید و همان مطلب خطیبی را تکرار کرد که « اگر  زندانی فرار کرد او را با تیر بزنند؟» ایشان تایید کردند و در دنباله از نقشه های خطرناک آنها شمه ای گفت و اظهار نمود اصولا آدم بد قلبی بود  نباید باین قبیل اشخاص  ترحم داشت» 

( نگاه کنید به کتاب  اسنادی  پیرامون توطئه  ربودن و قتل  سرلشکر افشار طوس  ، گرد آوردنده  محمد ترکمان ،  مؤسسه فرهنگی رسا ، 1363 - ص  13 تا 19 ) 
3-  در بخشی از اظهارات سرتیپ دکتر منزه  آمده است:«  مدت توقف ما در منزل دکتر بقایی به طول انجامید تا ایشان ( دکتر  بقایی ) آمدند و ناهار با ایشان صرف شد. ولی قبل از  اینکه برای  ناهار برویم و قبل از  ورود  بقایی، خطیبی می گفت: عقیده آقای  دکتر بقایی این است که اگر محبوس شما فرار کند و با تفنک او را نزنید، خیلی بی مورد است.»         (روزنامه کیهان، تاریخ 6 و 12 اردیبهشت به نقل از کتاب  مصدق XE "مصدق"  وسالهای مبارزه ومقاومت، جلد اول، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی - مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1378، ص 557 ) 
4 - در ساعات پاياني روز 31 فروردين 1332 گروهي از افسران بازنشسته وابسته به سرويس اطلاعاتي انگليس به فرماندهي فردي به نام حسين خطيبي و با حمايت دکتر مظفر بقايي سرتيپ محمود افشارطوس XE "افشارطوس"  رئيس شهرباني کل کشور در دولت مصدق XE "مصدق"  را ربودند و در غاري در نزديکي تهران XE "تهران"  کشتند. اين حادثه را بايد قطعاً به عنوان مبداء و شروع عمليات کودتا ارزيابي کرد. بقايي قطعاً در قتل افشارطوس دست داشت. در جريان آخرين دستگيري او پس از انقلاب، دفترچه بغلي و ساير اسنادي که در جيب افشارطوس بود از خانه شخصي بقايي به دست آمد که شرکت بقايي را در قتل افشارطوس کاملاً مستند و مسجل مي کرد.( مصاحبه شهبازی با خبرنامه همايش بين المللي پنجاهمين سالگرد کودتاي 28 مرداد 1332، تهران، 28 مرداد 1382)
5  - مارک . ج. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  می نویسد : در اواخر  آوریل، رئیس شهر بانی کل کشور،  سرتیپ افشار طوس  ربوده شد و به قتل  رسید.  ظاهراً   MI- 6   آدم ربایی را ترتیپ داده  بود تا  انگیزه ی  کودتا  شود،  اما قتل  جزو  برنامه نبود. زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  بقایی و برخی از یاران آنها( از جمله پسر کاشانی XE "کاشانی"  )  متهم به دست داشتن در قتل  شدند و حکم بازداشت آنها  صادر شد. موقعیت  کاشانی، در سمت ریاست مجلس به زاهدی کمک کرد با تحصن  در مجلس  از بازداشت  بگریزد. بقائی XE "بقائی"  از مصونیت پارلمانی  استفاده کرد. مصدق XE "مصدق"  توطئه گران را متهم کرد قصد قتل وزرای دفاع و خارجه را نیز داشته و هدفشان رساندن بقایی به نخست وزیری بوده است. افشار طوس به شجاعت، دوری از فساد و وفاداری سرسختانه به  مصدق معروف بود. قتل او ضربه ای به روحیه ی جبهه ی ملی بود و بوضوح بیرحمی توطئه گران ضد مصدق را نشان می داد.   ( شرح  نقش    MI6 در قتل افشار طوس در :

Iran Times May 31 , 1985 , see also The Murder of  The Persian  Chief of  Police  Afshartus, “ , April 24, 1953 , FO/ 371/104565, “ The Murder of Chief of Police Afshartus,”May 8 . 1953, Fo/371 /104566; Summary for The Period April 30 / May  13  1953,”June 23,  FO/371 / 104568 «      
( سیاست  خارجی آمریکا XE "امریکا"  شاه ، مارک . ج. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  ، ترجمه فریدون فاطمی XE "فریدون فاطمی"  ، نشر مرکز ، چاپ اول ، 1371 ، ص 132)

مأموران  مخفی سیا و انتلیجنس سرویس از بیستم ماه مه 53 /31 ارديبهشت 32« اجازه مخصوص» یافته بودند که هفته ای یک میلیون ریال(12 هزار دلار) که دراستاندارد محلی مبلغی معتنابهی بود –  صرف خرید همکاری، نمایندگان(مجلس)  سازند.»    (مصدق XE "مصدق"  و کودتا، مارک، جی. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  و مالکوم برن ، ترجمة علی XE "علی"  مرشد زاد،  قصیده سرا، چاپ اول، 1384 ، ص 105، به نقل از گزارش ٌ:« ٌWilber , Overthrow-18-19 » )،

      بازتاپ این اقدام را می توان درمجلس هفدهم  درمخالفت شدید نمایندگان سرسپرده دربار و بیگانگان با حکومت ملی مصدق XE "مصدق" ، از خرداد ماه 32 به بعد  بخوبی مشاهده کرد .  

     دراین زمان، «اوضاع سیاسی به شدت آشفته شده بود. قتل افشارطوس XE "افشارطوس"  و جنجال متعاقب  آن، بلاتکلیفی گزارش هیئت  8 نفری و تیره تر شدن روابط در بار و دولت، تشکیل کانون تحریک درداخل مجلس با تحصن سرلشکرزاهدی، رفتار ناهنجارو خشونتهای غیر قابل تحمل وکلای  درباری، امثال میر اشرافی و بهادری، انتشار مطالب زننده در روزنامه شاهد وروزنامه های درباری علیه دکتر مصدق XE "مصدق" ،  همه دست به هم داده و محیطی متشنج در سراسر کشور به وجود آورده است.» ( قلم و سیاست – جلد دوم - تألیف: محمد علی XE "علی"  سفری -  نشر نامک -  چاپ دوم – 1379 -  ص 778)

   در روز 29 اردیبهشت ماه جلسه علنی مجلس شورای ملی « قنات آبادی با استفاده ازوقت میر اشرافی که دراختیار وی قرار داده  و نیم ساعت وقتی  که مجلس  به وی داده بود، شخص دکتر مصدق XE "مصدق"  را به  باد دشنام گرفت و قتل افشار طوس  را توطئة  دکتر مصدق علیه دکتر بقائی XE "بقائی"  قلمداد کرد. » و سخنران بعدی که حائری زاده XE "حائری زاده"  « حکومت مصدق را حکومت رعب 
و وحشت وتهمت وهووجنجال معرفی کرد» سومین ناطق مظفر بقایی بود.

« وی پیرامون ماجرای قتل افشارطوس XE "افشارطوس" ، اتهامات وارده به خود را رد کرد  و دولت دکتر مصدق XE "مصدق"  را دولت پرونده ساز دانست و مدعی شد که چون دکتر مصدق از مجلس می ترسد و از برملا شدن افتضاحات دولت از طرف مجلس وحشت دارد، اقدام به این صحنه سازی کرده است!» ( همانجا  ص 779  )

    در حقیقت، شاه ناگزیر شد حسین علاء XE "علاء"  را با ابوالقاسم امینی جانشین کند . و نیز، املاک سلطنتی را در اختیار حکومت مصدق XE "مصدق"  گذاشت.  اما ﺁیا علاء هندرسن XE "هندرسن"  را حتی از این نقشه ﺁگاه نیز نکرده بود که دربار به اتفاق بریده ها از نهضت ملی ایران XE "ایران" ، از راه ربودن و کشتن مقامهای حکومت مصدق و شخصیتهای نهضت ملی، اسباب سقوط حکومت مصدق را فراهم می کنند ؟ بقائی XE "بقائی"  چطور ؟ رابط های او با سفارت امریکا XE "امریکا"  چطور ؟ سرتیپ دیهیمی چطور ؟  به یاد داریم که هندرسن در گزارش خود به وزیر خارجه امریکا نوشته بود دو افسر، یکی ریاحی، رئیس ستاد ارتش ودیگری سرتیپ افشارطوس XE "افشارطوس"  رئیس شهربانی کل کشور، دو مانع بر سر راه کودتا هستند . با کشتن افشارطوس و قصد ربودن و کشتن سرتیپ ریاحی و دیگران، در واقع،  کودتا زمینه سازی می شد.

     دکترصدیقی به بنی صدرگفته بود: تحقیق پیرامون ربوده شدن سرتیپ افشارطوس XE "افشارطوس"  را زیر نظر مستقیم خود گرفتم.  در کمتر از 24 ساعت ، قتل و قاتلان را کشف کردم.  از رابطه بقائی XE "بقائی"  با حسین خطیبی ﺁگاه بودم. پس چون دانستم که سرتیپ افشارطوس XE "سرتیپ افشارطوس"  به خانه او رفته است، به مأموران تحقیق گفتم :« سرتیپ را از خانه خطیبی برده اند . پس ﺁنها می دانند همدستانشان چه کسانی بوده اند و او را به کجا برده اند . اما خطیبی کسی نبود که سرخود رئیس شهربانی کل کشور را بدزدد و بکشد . سازمان دهندگان گمان می بردند با ربودن افشارطوس، مأموران شهربانی و نیز ارتش، یا از خود ﺁنها هستند و یا با توجه به ربوده شدن رئیس شهربانی کل کشور، جرأت تحقیق و یافتن ربایندگان و قاتلان را پیدا نمی کنند . پس ﺁنها فرصت می یابند کسانی دیگری را که برای ساقط کردن حکومت مصدق XE "مصدق"  می باید بکشند، بربایند و بکشند .  کشف جنایت و دستگیری شرکت کنندگان در جنایت و ﺁمران ﺁنها، کودتائی را ناکام گرداند . هرچند، دست برنداشتند و از نو، نقشه کودتای دیگری را طرح و در28 مرداد، اجرا کردند .»

   دكتر مصدق XE "مصدق"  در تشريح وضعيت خود در آن شرايط می نویسد : "من قوه‌اي در اختيار نداشتم كه ظرف دو روز بتوانم اخلالگران را تعقيب كنم.
   اگر قواي انتظامي در اختيار من بود، چرا روز 9 اسفند رئيس ستاد ارتش دست از كار كشيد و تا پنج بعدازظهر كه من او را از ستاد ارتش خواستم در كاخ سلطنتي به سر مي‌برد؟ چرا ساعت يك بعد از نصف شب 25 مرداد كه عده‌اي از سعد‌آباد با تانك و افراد مسلح براي دستگيري من و همكارانم حركت نمودند و از همه جا گذشتند فرمانداري نظامی طهران ممانعت ننمود و حتي يك گزارش هم در اين باب به من نداد.
   من با دستگاهي كار مي‌كردم كه زير نفوذ استعمار بود. پس از چند تغيير و تبديل، سرتيپ افشار طوس را در رأس اداره كل شهرباني گذاردم شايد اصلاحاتي بكند. او را از بين بردند و با آن همه بيانات و اقاريري كه متهمين به قتل او در نوار ضبط صوت نمودند، همگي بدون استثناء در دادگاه نظامي تبرئه شدند و پرونده قتل او كه با آن طرز فجيع از بين رفته بود، مختوم گرديد."(خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق" ، به قلم دکتر مصدق ، به کوشش ایرج افشار XE "ایرج افشار"   ، انتشارات علمي، صص 272-271)
     سرانجام، رژیم کودتا در30 آبان 1332 توسط«دادگاه جنايي فرمانداري نظامي تهران XE "تهران" » کليه  قاتلان و ربایندگان سرلشکر افشارطوس XE "افشارطوس"  را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد. 

2 – سرتیپ محمود امینی، برادر ابوالقاسم امینی و علی XE "علی"  امینی بود. از نامزدهای جانشینی مصدق XE "مصدق"  بود و با او نیز ارتباط گرفته بودند که رهبری کودتا را بپذیرد . اما او نپذیرفته بود . بنا بر سند، شاه سرتیپ امینی و گروه او را مانع کامیاب شدن کودتا از سوی زاهدی XE "زاهدی"  می دانسته است . از سوی دیگر سرتیپ محمود امینی مورد اعتماد مصدق بود و « مصدق سرتیپ محمود امینی را نیز که افسری درستکار، توانا و کاردان دانسته می شد به معاونت وزارت دفاع برگزید. مصدق او را برای ریاست ستاد ترجیح میداد، ولی روزی که بنا بود به شاه معرفی شود بی هیچ توضیح و هشداری غایب ماند. به این سبب، مصدق ریاحی را به دربار فرستاد تا خود را به عنوان رئیس ستاد به شاه معرفی کند. (دکتر فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  ، حاکمیت و دشمنان آن،  نشر نگارة آفتاب ، 1383 ،  ص 178)  بنا به گفتة سرهنگ غلامرضا نجاتی:سرتیپ محمودامینی«نامزد"سازمان افسران ناسیونالیست"،  بود، او همة شرایط و خصوصیات را برای اداره ستاد ارتش  حائز بود؛ فارغ التحصیل "سن سیر" ، سوابق فرماندهی دانشکده افسری ، دارای حسن شهرت  و مورد قبول افسران... سرانجام به کوشش حزب ایران XE "ایران" یها، ریاحی ابقاء شد.»

( گفتگو با سرهنگ نجاتی ، به نقل از کتاب ، مصدق XE "مصدق" ، دولت ملی  و کودتا ، زیر نظر  مهندس  عزت الله سحابی ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول، 1380 ،  ص 226  )

    سندهای بعدی گویای ﺁنند که شاه نگران موقعیت خویش بوده و تضمین می خواسته است که سلطنتش برجا بماند و زمام امور در دست او قرار گیرد. چرچیل XE "چرچیل"  از راه سفارت امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، به او تضمین می دهد
17
شاه از چرچیل XE "چرچیل"  ضمانت می ستاند که در پی کودتا برضد حکومت مصدق XE "مصدق" ،  شاه مقتدر بگردد !
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مونتی  وودهاوس ،  کرمیت روزولت XE "روزولت"    و  اشرف پهلوی XE "پهلوی" 
◄ سند  شماره 326 ( 20 مه 1953 ) هندرسن XE "هندرسن"  مطالبی را  در بردارد که مصدق XE "مصدق"  می خواهد  سفیر به  اطلاع   وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  برساند :

1 – ایران XE "ایران"  از ایالات متحده نمی خواهد، به خاطر ایران، همکاری جهانی خود با انگلستان XE "انگلستان"  را، از بین ببرد .

2 -   با توجه به فقدان علاقه انگلیسی ها  به یافتن راه حلی برای مشکل غرامت، وی عقیده دارد  که بی فایده و بلکه غیر عاقلانه است که امریکا XE "امریکا"   تلاش بیشتری برای دست یافتن به راه حل به عمل ﺁورد .

3 – اگر ایران XE "ایران"  می بایستی به عنوان یک کشور مستقل باقی بماند، دریافت کمکهای اقتصادی بیشتراز ایالات متحده اساسی است . او امیدواراست امریکا XE "امریکا"  بتواند اینگونه کمکها را ... بعمل ﺁورد.

  ...

4 – وی امیدوار است شرکتهای امریکائی بلافاصله شروع به خرید مقدار زیادی نفت با بهای مشمول تخفیف بخرند ...

5 -  وی حداکثر تلاش را به عمل می ﺁورد تا که روابط دوستانه خویش را با ایالات متحده، صرف نظر از تصمیم ﺁن دولت، حفظ کند . با وجود این، رویه منفی دولت امریکا XE "امریکا"  موجب وخامت و نابسامانی سیاسی و اقتصادی ایران XE "ایران"  می شود .

6 – وی امیدوار است که انگلیسی ها بالمآل تشخیص خواهند داد که هیچگاه جایگاه پیشین خود را در ایران XE "ایران"  بازنخواهند یافت . در ایران، هر دولت بعدی که بکوشد انگلیسی ها را مجددا بر ایران مسلط کند، نمی تواند برای مدتی طولانی بر قدرت بماند .

7 -  ایران XE "ایران"  از روابط دوستانه با انگلیس استقبال می کند . چنانچه تمایلات جاه طلبانه انگلیسی ها برای تسلط بر ایران رها شوند، هیچ مشکل بزرگی در حل همه مسائل بین دو کشور و از جمله در موضوع غرامت باقی نمی ماند ( صفحه های 1156 و 1157 کتاب )
توضیح : امریکائیها و انگلیسی ها هشدار مصدق XE "مصدق"  را نشنیدند و کودتا کردند . پیش بینی او واقعیت جست . زیرا در انقلاب بهمن  57  مردم ایران XE "ایران"  بساط سلطنت استبدادی وابسته را برچید . با وجود این، ثروت ملی ایران  چون سیل، به غرب جریان دارد و دولت نسبت به جامعه ملی، بازهم بیشتر خارجی گشته است . به سخن دیگر، مردم ایران ﺁزادی و استقلال خویش را باز نیافته اند . بهائی که ایران بابت بی اطلاعی مدیران جدید از استقلال و ربط استقلال با ﺁزادی می پردازد بسیار سنگین است.  به جای اجرای برنامه استقلال، تفاهم جوئی با امریکا XE "امریکا" ، فضای خالی پدید ﺁورد که با گروگانگیری سفارت امریکا در تهران XE "تهران"   پر شد . از ﺁن پس، کوشش برای اجرای برنامه استقلال و مردم سالار کردن دولت، با مقاومت شدید استبدادیان روبرو شد . محاصره اقتصادی، جنگ و کودتای خرداد 1360،  به استبدادیان امکان داد  استبداد وابسته  را باز سازی نمایند. این استبداد، ایران را در موقعیت امروز قرار داده است .
◄ بنا بر سند 327 (25 مه1953 )، هندرسن XE "هندرسن"   به وزارت خارجه گزارش می کند  به مصدق XE "مصدق" ، اطلاع داده است که وزیر خارجه پیام را دریافت کرده است . وزیر خارجه به خاورمیانه و ﺁسیا سفر می کند اما « محدودیت زمانی مانع از دیدار او از ایران XE "ایران"  است » .  هندرسن در گزارش 26 مه ، به وزیر خارجه اطلاع می دهد که با مصدق دیدار و مصدق به او گفته است انگلستان XE "انگلستان"  و روسیه سیاست مشابهی را در ایران داشته اند. بدین معنی که می خواسته اند ایران دست بگریبان  هرج و مرج سیاسی  بماند . بنا براین امیدوار است در ماه ژوئن که سفیر به واشنگتن XE "واشنگتن"  می رود،  حداکثر کوشش خود را در ﺁگاه ساختن دولت امریکا XE "امریکا" ، در باره دشواریها که او ، برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، بقصد جلوگیری از هرج و مرج، کمونیسم و کنترل انگلیسی ها، روبرو است، بعمل ﺁورد . ( صفحه های 1158 و 1159 کتاب )

توضیح : پیام مصدق XE "مصدق"  کوششی است برای جلوگیری از اتحاد امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  و انجام کودتا . قتل افشارطوس XE "افشارطوس"  کافی بوده است که او خطر را  جدی بگیرد.  با توجه به اطلاع او از نقش هندرسن XE "هندرسن"  در توطئه قتلش، در 9 اسفند 1332،  این پرسش که ﺁیا او از نقش سفیر در زمینه سازی کودتا اطلاع داشته است یا خیر ؟ بی محل می شود . با توجه به کوشش مشترک امریکا و انگلستان برای خرید نمایندگان مجلس ( بنا بر گزارش سیا پیرامون کودتا) و اقدام مصدق در عرصه داخلی، مسلم است  که وی تدابیری برای جلوگیری از کودتا  سنجیده و به اجرا گذاشته است . در موقع خود، خواهیم دید چرا  این تدابیر کار ساز نشده اند . طرفه این که همزمان به پیام او توسط هندرسن به حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، چرچیل XE "چرچیل"  تضمینی را که شاه می خواسته است، از طریق همان سفیر به شاه می دهد . با این تضمین، کودتا وارد مرحله عمل می شود :
◄ سند شماره 328 ( تلگراف2053 – 5 /11 .788 ، از سوی اسمیت قائم مقام وزارت امور خارجه  به سفارت امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 28 مه 1953 ، 51 : 5 بعد از ظهر، بکلی سری، فوری )

 سفارت بریتانیا XE "بریتانیا"  در واشنگتن XE "واشنگتن"  پیام زیر را از چرچیل XE "چرچیل"  دربازگشت به تلگراف شماره 4474  ، دریافت نموده است :

     « شما ممکن است مطمئنا به وزارت امور خارجهء امریکا XE "امریکا"  اطلاع دهید  که در عین حال که ما در امور سیاسی ایران XE "ایران"  دخالتی نمی کنیم، اما بسیار متأسف می شویم که شاهد باشیم شاه اختیارات خود را از کف بدهد و یا مقام خود را ترک و یا از ﺁن سمت برکنار گردد . شاید ﺁقای هندرسن XE "هندرسن"  این اطمینان خاطر را به شاه خواهند رساند و بگویند این پیام از سوی شخص من است »

اسمیت

* تضمین نامه چرچیل XE "چرچیل" ، در پاسخ به درخواست هندرسن XE "هندرسن"   داده شده است : « در تلگراف شماره 4474 ، مورخ 20 ماه مه، هندرسن به وزارت امور خارجه اطلاع داد که وی در تاریخ 17 مه، با فرستاده شاه  گفتگو نمود. وی اظهار کرد شاه از رویه و نگرش انگلیسی ها نسبت به خود پریشان خیال می باشد و می خواست یک بیان روشن کننده ای از سوی هندرسن، در باره رویه و نگرش انگلیسی ها ، پیش از عزیمت وی در اوائل ماه ژوئن به واشنگتن XE "واشنگتن" ، دریافت کند » .  ( صفحه 1160 کتاب ) .

◄ سند شماره 329 ( 3053 – 5 / 11. 788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"  ، 30 مه 1953 ، 1 بعد از ظهر،  بکلی سری، فوری ) گزارش هندرسن  با شاه، پیرامون کودتا و پذیرفتن زاهدی XE "زاهدی"  بعنوان نخست وزیر :

1 – گفتگوی من با شاه، امروز صبح حدود 80 دقیقه بطول انجامید . این گفتگو بمنظور رعایت حداکثر میزان محرمانه ماندن و تنهائی در باغ کاخ انجام گرفت . 

2 – من پیام منظور شده در تلگراف شماره 3067 مورخ 28 ماه مه     (پیام چرچیل XE "چرچیل"  به شاه)را به اطلاع وی رساندم. اوبا اظهار سپاستگزاری، گفت : انگلیسی ها در گذشته کوشیده اند من را قانع کنند مانند یک پادشاه مشروطه، بر اساس  قانون اساسی  به مفهوم اروپائی رفتار کنم و از مشارکت در زندگی سیاسی ایران XE "ایران"  اجتناب نمایم . بنظر می رسد سیاست انگلیسی ها در این زمینه، اینک در حال تغییر است .  شخصا متقاعد شده ام جز این که شاه نقش معینی در زندگانی سیاسی و بویژه در حیات نظامی کشور ایفا کند، کشور دستخوش ﺁشفتگی و هرج و مرج می شود . 

3 -  به وی گفتم می خواهم نظر خود را بی پرده و صریح نسبت به زاهدی XE "زاهدی"  ابراز کند. او گفت : اگر چه ژنرال یک روشنفکر برجسته نیست، با وجود این، وی به عنوان نخست وزیر، به سه شرط قابل قبول است :

الف – وی این سمت را بر اساس ترتیبات قانونیو پارلمانی احراز کند. 

ب – برای احراز این مقام از پشتیبانی سیاسی گسترده برخوردار باشد . 

ج – وی برای ایالات متحده و انگلیس قابل قبول باشد  و یا ایالات متحده و انگلیس ﺁماده باشند به دولت جدید کمکهای مالی فوری ضرور و نیز کمکهای اقتصادی عمده ای بدهند . وی ترجیح می دهد هیچ تغییری در دولت صورت نگیرد  تا اینکه تغییر واقع شود و دولت جدید نتواند از کمکهای خارجی عمده اقتصادی و مالی برخوردار شود . 

4 -  به شاه گفتم : برداشت من اینست که انگلیسی ها از دولتی به ریاست ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  استقبال می کنند . همینطور ایالات متحده، به شرط ﺁنکه مطمئن باشند شاه نیز از زاهدی پشتیبانی کامل و مستمر بعمل می ﺁورد . برای ایران XE "ایران"  فاجعه ﺁمیز است هرگاه ... شاه تغییر عقیده دهد و پشتیبانی خود را از زاهدی پس بگیرد .  شاه تأکید کرد که وی عقیده خود را تغییر نمی دهد . ولی شرائطی را که تعیین کرده است، بایستی به روشنی درک و رعایت شوند .

5 -  شاه گفت : من عقیده ندارم که ژنرال  زاهدی XE "زاهدی"  بتواند  از راه کودتا به قدرت دست یابد. دوستان ژنرال امینی به تدریج مواضع مهم کلیدی نظامی را در اختیار خود گرفته اند . چند ماه پیش، برادر  ژنرال امینی، کفیل کنونی وزارت دربار، کوشید من را قانع کند که بطور ﺁشکار از ژنرال زاهدی حمایت کنم . رویه امینی اخیرا تغییر کرده است . نامبرده اینک طرفدار یک دولت « جانشین موقت » است، یک دولت ضعیف جبهه ملی XE "جبهه ملی"  تا که بعدا دولت مقتدری روی کار ﺁید . شاه از من پرسید نظر من در باره یک دولت « جانشین موقت » چیست ؟ من گفتم : به نظر من این به ﺁن می ماند که سعی کنید همزمان سوار دو اسب شوید . پشتیبانی شاه از زاهدی، XE "زاهدی،"  در صورتی که در همان حال، حمایت کنندگان از او به دنبال کاندیدای دیگری نیز بروند که به عنوان « دولت جانشین موقت » فعالیت کند، ثمر بخش نیست . شاه موافق بود اما  گفت : گروههای وابسته به امینی ممکن است بتوانند جلوی زاهدی را سد کنند .

6 -  شاه پرسید : ﺁیا موضوع اختلاف  نفت هنوز فعال است و اقداماتی روی ﺁن انجام می گیرد ؟ من پاسخ منفی دادم . در پاسخ پرسشهای من، شاه اظهار عقیده کرد که دستیابی به توافق و حل مسئله نفت با دکتر مصدق XE "مصدق"  ﺁسان تر است تا با جانشین وی . هر راهی که ممکن باشد منجر به حل مسئله اختلاف نفت با مصدق شود،  نمی بایستی نادیده گرفته شود . حتی اگر این تلاش برای حل مسئله منجر به طولانی شدن دولت مصدق بگردد . 

7 – شاه گفت : امیدوارم در صورتی که هیچ توافقی بر سر اختلاف نفت ممکن نشود،  اگر دکتر مصدق XE "مصدق"  بر سر  قدرت بماند،  ایالات متحده کمکهای مالی و اقتصادی کافی، برای این که ایران XE "ایران"  بتواند از بحران کنونی بدرﺁید، به ایران بدهد .

8 – شاه گفت : رابطه کنونی میان من وارتش غیر قابل تحمل است . من دیگر گزارشها در باره رویدادهای ارتش را دریافت نمی کنم . افسران ارتش دیگر جرأت نمی کنند از من دیدن کنند. برای من، ماندن در ایران XE "ایران" ، در این اوضاع و احوال تحقیر کننده است . مگر این که وضعیت تغییرکند. من تصمیم گرفته ام در ماه ژوئیه، برای دیدار از ولیعهد عربستان سعودی، XE "عربستان سعودی،"  به خارج سفرکنم .

9 – شاه اظهار کرد : امینی مطمئنا درباره گفتگوی ما سئوال می کند .من به امینی خواهم گفت شما  جریان  سفر خود به کراچی را بیان کرده اید و به من گفته اید مسئله اختلاف نفت دیگر موضوع فعالی نیست . و من  به شما گفته ام:  به عقیده من حل اختلاف نفت با مصدق XE "مصدق"  ﺁسان تر است تا با هر جانشین دیگر و امیدوارم تمامی مساعی برای تحقق این امر بکار روند.  و نیز، به امینی خواهم گفت: نزد شما مجددانه ابراز امیدواری کرده ام حتی اگر هیچ توافقی در مسئله نفت نتواند حاصل شود، ایالات متحده کمکهای مالی و اقتصادی برای نجات ایران XE "ایران"  بعمل خواهد ﺁورد .

10 - ﺁگاه ساختن دولت انگلیس از مفاد این گزارش را به نظر و تشخیص وزارتخانه می گذارم . ( صفحه های 1160 تا 1162 کتاب )

توضیح :  سند گویای شدت ترس شاه از حکومت مصدق XE "مصدق"  است . سفیر امریکا XE "امریکا"  ناگزیر می شود محرمانه با شاه دیدار کند و برای پوشاندن محتوای این دیدار که دستیار قدرت خارجی شدن برای کودتا بر ضد نهضت ملی ایران XE "ایران"  است، شاه ظاهری ﺁراسته می سازد . بدین سان، شاه پس از اخذ تضمین از حکومت چرچیل XE "چرچیل" ، اینک سه شرط در میان می ﺁورد که خود به ﺁنها معنی می دهد : اختیار کشور باید با من باشد . بندهای 6 و 7 گزارش هندرسن XE "هندرسن" ، شگفت انگیز می نماید . اما  در بند 8 ، شاه تأکید می کند اگر وضعیت تغییر نکند، او در ایران نمی ماند . پیشتر نیز، ولو با اکراه، با نخست وزیری زاهدی XE "زاهدی"  موافقت کرده بود . و در بنا 9 ، به سفیر می فهماند که قصد او از حل اختلاف نفت با مصدق و...، ظاهر ﺁراسته بخشیدن به باطن یعنی مواضعه بر سر سرنگون کردن حکومت مصدق است . درخور یادﺁوری است که گفتگو در زمانی انجام گرفته است که مشغول خریدن نمایندگان برای دادن رأی عدم اعتماد به مصدق بوده اند . از این رو، یکی از سه شرط اینست که زاهدی با رعایت ظاهر قانونی جانشین مصدق شود . و سند، در جائی سانسور شده است اما، با توجه به گفتگو هندرسن با شاه و جمله میتوان دانست  « ... »  جانشین چه کلماتی شده اند : « برای ایران فاجعه ﺁمیز است هرگاه در جریان اجرای طرح سرنگونی حکومت مصدق، شاه تغییر عقیده دهد » .

     بنا بر اسناد، پس از این دیدار،  شاه و زاهدی XE "زاهدی"  و کاشانی XE "کاشانی"  و... دستیار امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  در طرح و اجرای نقشه کودتا می شوند :

◄ سند شماره 330 ، مورخ 5 ژوئن 1953 ،  مربوط است به نامه مصدق XE "مصدق"  به ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"  . سند یادداشتی است که بایرود، معاون وزارت امور خارجه، در امور خاورمیانه، جنوب ﺁسیا و افریقا، برای وزیر خارجه امریکا فرستاده است . در  یادداشت خاطر نشان می کند که بهنگام دادن نامه به هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا در ایران XE "ایران" ، مصدق به او تأکید می کند « چنانچه وجود نامه ﺁشکار گردد،موجب تأسف بسیار می شود . و ﺁنگاه، نکات اصلی نامه را این سان می ﺁورد : 

1 – بیان و توضیح مشکلاتی که بر اثر رفتارها و اقدامهای انگلیسی ها، ایران XE "ایران"  با ﺁنها روبرو شده است .

2 – بیان نگرانی خیلی جدی و وخیم از نتایج احتمالی تضعیف و نابسامانی بیشتر وضعیت مالی و اقتصادی ایران XE "ایران"  و این که این وضعیت تنها  ممکن است
 الف – با از میان برداشتن موانع از سر راه فروش نفت و یا  
ب – افزایش کمکهای اقتصادی ایالات متحده حل و بر طرف گردد . 

3 – در خواست مبرم جهت افزایش کمک و دریافت فوری ﺁن، از ایالات متحده امریکا XE "امریکا" ،« هرگاه  دولت امریکا نمی تواند برای از میان برداشتن موانع بر سر راه فروش نفت ایران XE "ایران"  کمک کند » .

    ذیل یادداشت، بایرود به اطلاع وزیر می رساند که پاسخ رئیس جمهوری  به نامه مصدق XE "مصدق"  را به اتفاق هندرسن XE "هندرسن"  تهیه کرده ایم . در پاسخ، با نزاکت از قبول تقاضای افزایش فوری کمک اقتصادی، خودداری می شود . ولی نه به ترتیبی که پلهای پشت سر خراب شوند .(  صفحه های  1162 و 1163 کتاب )

◄ سند شماره 331 ( تلگراف شماره 1653 – 6 / 788.00 از سوی ماتیسن، کاردار سفارت در ایران XE "ایران" ، به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران" ، 16 ژوئیه 1953 ، 2 بعد از ظهر، سری )  گزارش وضعیت سنجی است که سفارت امریکا XE "امریکا"  از وضعیت سیاسی ایران بعمل ﺁورده است :

1 – تا کنون، در ماه ژوئن، هیچ تغییر اساسی در موقعیت داخلی دولت مصدق XE "مصدق"  روی نداده است . قوی ترین معتقدان اعتراف می کنند که دولت،  برای ﺁینده نزدیک،  سازمان اداری، نیروهای مسلح و رادیو را به شکل یک مجموعه نیرومند، در اختیار دارد . با این وصف، مشکلات داخلی کشور و عدم رضایت عمومی کاهشی نیافته است . 

2 – در مجلس، مخالفت بدون فرو نشستن ادامه دارد  و هر دو طرف خود را برای انتخاب مهم و غیر قابل پیش بینی هیأت رئیسه مجلس که قرار است ﺁخر ماه ژوئن انجام گیرد، ﺁماده می کنند ... در این میان، مسائل مورد اختلاف ، نظیر طرح هیأت 8 نفری و سلب مصونیت از مظفر بقائی XE "بقائی" ، نماینده مجلس، به تعویق افتاده است .

3 – انتقاد از دولت، در بیشتر  مطبوعات منعکس است و با پیدایش چند روزنامه، مشخص ترگشته است  . محافل دولتی موضع انتقادی تند خود را نسبت به مخالفان، بویژه کاشانی XE "کاشانی"   . وی و سایرین پیوسته بعنوان عوامل انگلیسی معرفی می شوند. مخالفان دولت شروع کرده اند این مضمون را تکرار کردن که رژیم مصدق XE "مصدق"  از سوی حزب توده XE "حزب توده"  حمایت می شود ...

4 – موضع شاه که هم اکنون به عنوان نماد و نقطه اشتراک مخالفان، تضعیف شده ، با به سفر اروپا  رفتن ملکه ثریا، با توجه به تبلیغات نامطلوبی که در باره این سفر ( با کمک مطبوعات کمونیستی )  انجام گرفته است، تقویت و بهبود نیافته است ...

5 – مشکلات اقتصادی کشورخود را، به صورت افزایش قیمتها و درخواست افزایش دستمزدها، نشان می دهند . موجودی انبارها که با نرخ ارزان تر ارز  ( هر دلار 41 ریال )  خریداری شده اند، عمدتا به پایان رسیده است  و بازار کنونی، بر اساس نرخ ارز جاری کوتاه مدت سفارش می دهد . ( هر دلار 105 ریال ) . این روند افزایش سریع قیمتها را به دنبال دارد . مگر این که دولت بتواند جلو این روند را بگیرد ...

6 – گزارش وزیر امور خارجه در باره مسافرت وی و مشاورت وی با سفیر موجب پیدایش گمانه زنی ها و خیال بافی های فراوان گشته است . خط فکری در میان محافل طرفدار دولت، نه لزوما عقیده ﺁنها  براین پایه است که ایالات متحده در ﺁستانه تعدیل و تغییر سیاستش نسبت به ایران XE "ایران"  است و دریافت کمکهای اقتصادی و مالی  بسیار ضرور، صرف نظر از حصول توافق در زمینه نفت، به زودی انجام می گیرد . محافل مخالفان نظرات متفاوتی را دارند . بدین معنی که به نظر ﺁنها، امریکا XE "امریکا"  رویه محکمتری نسبت به دولت مصدق XE "مصدق"  و در مسئله نفت، بروز خواهد داد .

7 – علاقه و انتظار عمومی در ایران XE "ایران" ، نسبت به امکان جدی انجام مذاکرات ایران – شوروی، بسیار  بالا است ... (صفحه های 1163 تا 1165 کتاب ) 

◄ تاریخ سند شماره 332 ، پیش از تاریخ سند 331 است . در این سند که تاریخ ﺁن 13 ژوئیه 1953 است، ماتیسن، کاردار سفارت امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران" ، سه موضوع مهم  را به اطلاع وزارت خارجه امریکا می رساند :

* از زمان انتشار خبر تبادل نامه میان مصدق XE "مصدق"  و ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، چند گفتگو با ایران XE "ایران" یان ﺁگاه انجام داده ام . نظر کلی این است که به عقیده ﺁنان، انتشار نامه ها اقدام خوبی بوده و بطور روشنی، رویه سیاسی ایالات متحده را نسبت به ایران نشان داده است . با این وصف، ﺁنها نگران ﺁن بودند که مشاوران افراطی نخست وزیر ممکن است به وی اصرار بورزند که در قبال « پس زدن و امتناع » ایالات متحده، دست به تلافی بزند . مخالفان دولت عقیده دارند که مبادله نامه ها موقعیت ﺁنها را تقویت کرده است ... 

* بطوری که گزارش شده است، با وجود دخالت نخست وزیر، مجلس در 12 ژوئیه موفق به تشکیل جلسه نشد . دولت نیز ظاهرا تصمیم گرفت از حضور در جلسه 14 ژوئیه و پاسخ دادن به استیضاح، در باره بکار گرفتن شکنجه با متهمان قتل افشارطوس XE "افشارطوس" ، تا هنگامی امتناع کند که مهدی میر اشرافی از اظهاراتی که در جلسه نهم ژوئیه، به این مضمون که هرگاه مصدق XE "مصدق"  بیمار است باید به تیمارستان برود، پوزش بخواهد ...

* ...گزارشهائی که شنیده می شود حاکی از ﺁنند که نخست وزیر ممکن است در خواست رفراندومی را در خیابانها بنماید و ممکن است برای انحلال مجلس اقدام نماید . 

دو توضیح : 1 – سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، در 8 ژوئیه، وزارت امورخارجه را ﺁگاه ساخت که ﺁسوشیتدپرس  رئوس نامه ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  به مصدق XE "مصدق"  را که در تاریخ 30 ژوئن به تهران فرستاده شده را بدست  ﺁورده است . بنا بر این پیشنهاد می کند در صورت انتشار گزارش خبرگزاری در تهران، اصل نامه ها در تهران و واشنگتن XE "واشنگتن"  منتشر شوند . در 9 – ژوئیه، سفارت امریکا به وزارت خارجه اطلاع می دهد  با ﺁنکه مصدق از درزکردن موضوع نامه ها به وضوح ناراحت شده است، با نامه ها موافقت کرده است . ( صفحه های 1165 و 1166 کتاب )

توضیح : این دو سند، بنفسه، گزارش می کنند که حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  شمشیر را از رو بسته و سومین طرح برای سرنگونی مصدق XE "مصدق"  را به اجرا گذاشته است . انتشار نامه های متبادله، اعلان جنگ بوده است و جنگی که باید در صحنه مجلس، با سرنگون کردن مصدق با رأی عدم اعتماد مجلس، ﺁغاز و پایان گیرد . امروز گزارش سیا پیرامون کودتای 28 مرداد 1332 در دست است و بنا بر ﺁن گزارش می دانیم که طرح سوم خریدن نمایندگان و رأی عدم اعتماد به مصدق بوده است . اما مصدق ﺁن روز از  این طرح ﺁگاهی یافته و  در گفتگو با سفیر امریکا XE "امریکا" ، اطلاع خود از طرح را به او ابراز کرده است . در سند 347  ( صفحه 1185 کتاب )، قول مصدق به هندرسن XE "هندرسن"  اینطور ﺁمده است :

     « 30  نفر از نمایندگان مجلس را یکجا از سوی انگلیسی ها خریداری کرده بودند . تنها 40 رأی خریداری نشده بود . 10 رأی از این 40 رأی به ﺁسانی ممکن بود، ( هریک ) به مبلغ 100 هزار تومان خریداری شوند . هنگامی که من ﺁگاه شدم که مذاکرات برای پایان دادن به معامله خرید نمایندگان در پیشرفت است، تصمیم گرفتم مجلس را منحل کنم. زیرا مجلسی که از سوی انگلیسی ها خریداری شود، شایسته ملت ایران XE "ایران"  نیست  و باید منحل شود » . مصدق XE "مصدق"  از من پرسید : ﺁیا شما در باره انحلال مجلس نظری دارید ؟ 
    ﺁیا کنایه از ﺁنست که او می داند سفارت امریکا XE "امریکا"  و مأموران سیا نقش مؤثر تری از انگلیسی ها در خرید « نمایندگان» بازی کرده اند ؟ . دانستنی است که چون انتخابات تمامی نقاط کشور انجام نگرفته بود، مجلس با 70 نماینده تشکیل شده بود . بنا بر این، 40 رأی خریداری شده  برای ساقط کردن حکومت مصدق XE "مصدق"  کافی بود .

   بهر رو، سندهای 333 تا 335 حاکی از ﺁنند که به دنبال شکست نقشه ساقط کردن حکومت مصدق XE "مصدق"  را از راه مجلس، امریکا XE "امریکا"  و انگلیس دست بکار نقشه چهارم، کودتای نظامی شده اند :

◄ سند شماره 333 ( تهران XE "تهران"  ، 14 ژوئیه 1953 ) گزارش ماتیسن است به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره استعفای نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی و رفراندوم :

    شایعات گسترده امشب حاکی ازﺁنند که مصدق XE "مصدق"  موجبات پیدایش بحرانی در دولت، با وادار ساختن کلیه نمایندگان جبهه ملی XE "جبهه ملی"  به استعفاء از مجلس و به دنبال ﺁن، انجام رفراندوم فراهم خواهد ساخت ... 

در گزارش 15 ژوئیه، کاردار گزارش می کند : « شب گذشته کلیه نمایندگان نهضت ملی در منزل مصدق XE "مصدق"  گرد ﺁمدند و از نمایندگی مجلس استعفاء دادند. به استثنای معظمی که مسئولیت ریاست مجلس را بر عهده دارد . این اقدام تشکیل جلسه مجلس را غیر ممکن می سازد زیرا  اینک مجلس فاقد حد نصاب رسمی است ». 
( صفحه 1167 کتاب )

 ◄ سند شماره 334 ( 17 ژوئیه 1953 ) وضعیت سنجی سفارت امریکا XE "امریکا"  است که ماتیسن به وزارت خارجه گزارش می کند :

* ارزیابی سفارت ... (... در سند است) از  روند سیاسی کنونی بدین گونه است : دلیل فوری برای اقدام شتاب زده مصدق XE "مصدق"  در حذف مجلس کنونی، به عنوان کانون مخالفان و جلوگیری از تأثیر گذاریهای رو به افزایش بر ضد دولت، از قبیل استیضاح زهری و انتخاب مکی به عنوان ناظر در هیأت اندوخته بانک ملی ایران XE "ایران" ، است ...

* ﺁنچه مصدق XE "مصدق"  را به اقدام واداشت تا موضع و موقعیت خود را به فوریت یک کاسه و متمرکز کند، همانا نامه ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  است که رویه سیاسی ایالات متحده را نسبت به دولت مصدق روشن ساخت .  این نامه هرﺁنچه را بعنوان « افسانه» حمایت ایالات متحده از مصدق ساخته و پرورانده شده بود، پوچ گرداند . همزمان، پیش درﺁمدهای « دوستی» اتحاد شوروی که به نظر می رسد  حد اقل در حال حاضر، چیزی بیش از سر و سامان دادن به اختلافات مرزی نمی باشد، بی اعتبار شدن سیاست خارجی نخست وزیر را در معرض حمله و استیضاح مجلس قرار داد ...

* با بهره گیری از خاطره قیام 21 ژوئیه ( 30 تیر )، نخست وزیر می تواند با تهییج احساسات طرفداران خویش، موجبات ترس و وحشت دشمنان خود را فراهم ﺁورد . در همان حال که مخالفان یک نمای ظاهری از شجاعت را ارائه می کنند، به نظر می رسد که توانائی نبرد با مصدق XE "مصدق"  را در یک مبارزه نهائی و تعیین کننده، ندارند . به علاوه، مخالفان تا هنگامی که شاه همچنان به شکل رام و سر به راه در دست نخست وزیر است، فاقد رهبری هستند .

* چنانچه وی درکسب تأیید برای انحلال مجلس ازطریق رفراندوم، ﺁن طور که اینک محتمل به نظر می رسد، توفیق یابد، استقرار دیکتاتوری با اندکی از نشانه های ظاهری از اشکال دموکراسی، کامل خواهد گشت ... ( صفحه های 1168 و 1169 کتاب ).

توضیح : 1 – کاردار تصریح می کند که بدون وارد کردن شاه در کودتا،  چنین نقشه ای اجرا کردنی نیست . و 
2 – اما  ﺁیا معنای این گزارش اینست که او از عملیات خرید نمایندگان که توسط مأموران سیا انجام می گرفته اند، ﺁگاه نیست و یا چون احتمال کشف رمز وجود داشته است ( بخصوص از سوی روسها)، می باید چنان گزارش کند که پنداری مجلس ستاد دفاع از ﺁزادی بوده و مصدق XE "مصدق" ، برای برداشتن مانع از سر راه استقرار دیکتاتوری در مقام انحلال ﺁن برﺁمده است  . سندهای بعدی می گویند : نوعی توجیه تراشی برای کودتای نظامی بود که در همین روزها، وارد مرحله اجرا می شد . 

* مأمور کردن اشرف پهلوی XE "پهلوی"  برای بازگشت به تهران XE "تهران"  و ابلاغ نقشه و دادن ﺁماده باش به شاه : 

در گزارش دونالد ویلبر آمده است :

« هنگامى كه بطور قطع مسلم شد كه منافع امريكا ايجاب نمى‏كنند مصدق XE "مصدق"  بر قدرت بماند و در مارس 1953، وزير امور خارجه،  سيا را از اين امر آگاه كرد. سيا دست بكار تهيه نقشه‏اى شد كه بنا بر آن، از راه عمليات پنهانى، حكومت مصدق سرنگون مى‏گشت. برآوردى زير عنوان «عوامل دخيل در سرنگونى مصدق»، در 16 آوريل 1953، (27 فروردين 1332) بعمل آمد. برآورد معين كرد كه سرنگون كردن حكومت مصدق از راه عمليات مخفى ميسر است. در آوريل، تصميم بر اين شد كه سيا مى‏بايد با انتليجنت سرويس تماس بگيرد و طرح و اجراى نقشه را دو سازمان، با همكارى با يكديگر، انجام دهند. در اواخر آوريل، تصميم گرفته شد سيا و انتليجنت سرويس، در قبرس، نقشه را طرح و به نظر و تصويب دو مركز سيا و انتليجنت سرويس و وزارتخانه‏هاى خارجه امريكا و انگلستان XE "انگلستان" ، برسانند. در سوم ژوئن 1953، (13 خرداد 1332) سفير امريكا در ايران،" لوى وسلى هندرسون XE "هندرسون" " Loy Wesley Henderson وارد امريكا  گشت و بطور كامل نسبت به نقشه  و هدفهاى آن و نير قصد سيا در تدارك  وسائل مخفى براى رسيدن به اين هدفها، توجيه و طرف شور شد.
        نقشه در 10 ژوئن 1953 (20 خرداد 1332) كامل شد. همان زمان، آقاى كرميت روزولت XE "روزولت"  Kermit Roosevelt، رئيس بخش خاور نزديك و شمال افريقا در سيا (كه حامل نظرهاى وزارت خارجه سيا و سفير امريكا در ايران، لوى هندرسون XE "هندرسون"  بود) و آقاى راجر گوئيران Roger Goiran ، رئيس پايگاه سيا در ايران و دو افسر نقشه ريز، در بيروت، ديدار كردند. اين گردهمآئى براى آن بود تا در باره نقشه گفتگو كنند. نقشه عمليات، با انجام تغييرهاى جزئى، در 14 ژوئن 1953 (14 خرداد 1332) به انتليجنت سرويس، در لندن XE "لندن" ، ارائه شد.
       در 19 ژوئن 1953 (29 خرداد 1332)،  نقشه نهائى عمليات كه در لندن XE "لندن"  مورد موافقت آقاى "روزولت XE "روزولت" "  از سوى سيا و انتليجنت سرويس قرار گرفته بود، براى تصويب، در واشنگتن XE "واشنگتن" ، تسليم وزارت خارجه و رئيس سيا، آقا "آلن دالس XE "دالس"  "  Allen W. Dulles   و "لوى هندرسون XE "هندرسون" "،سفيرامريكا در ايران، شد. و در لندن، نيز، نقشه، براى تصويب، تسليم وزارت خارجه و انتليجنت سرويس شد. وزارت خارجه خواست، پيش از موافقت با نقشه، از موافقت با دو امر مطمئن شود:

 1 - حكومت امريكا كمك بايسته را در اختيار حكومتى قرار مى‏دهد كه جانشين حكومت مصدق XE "مصدق"  مى‏شود .به ترتيبى كه اين حكومت، تا دريافت درآمد نفت، بتواند از عهده هزينه‏هاى خود برآيد. و
 2 - حكومت انگلستان XE "انگلستان" ، بطور كتبى و در بيانى كه وزارت خارجه امريكا را راضى كند، نيات خود را در رسيدن به يك حل و فصل خوب و منصفانه بر سر نفت، با حكومتى كه در ايران جانشين حكومت مصدق XE "مصدق"  مى‏شود، اظهار كند.
       رضايت وزارت خارجه در هر مورد حاصل شد. 
       در اواسط ژوئيه 1953، (اواخر تير 1332) وزارت خارجه امريكا و وزارت خارجه انگلستان XE "انگلستان"  اجازه اجراى نقشه تى. پى آژاكس را دادند و رئيس سيا موافقت رئيس جمهورى امريكا را با اجراى آن بدست آورد. انتليجنت سرويس با همآهنگى با سيا و سفير امريكا در ايران، هندرسن XE "هندرسن" ، پيشنهاد كرد آقاى روزولت XE "روزولت"  فرماندهى عمليات را در تهران XE "تهران" ، در مراحل واپسين عمليات، برعهده گيرد. وزارت خارجه امريكا تصميم گرفت عاقلانه اينست كه هندرسون XE "هندرسون"  - كه بعنوان مشورت به واشنگتن XE "واشنگتن"  آمده بود - سفر خود را به محل مأموريت خود، تهران، تا پايان عمليات در تهران، به تأخير اندازد. سيا و انتليجنت سرويس، باتفاق، سازماندهى كردند تا كه در جريان عمليات، قبرس مركز ارتباط بگردد. يك افسر سيا بطور موقت در آن، مستقر بشود و در واشنگتن، اتصال مجریان طرح با مقامات امریکائی و انگلیسی از سوی اداره مرکزی برقرار شود. ارتباط سه جانبه سريع، با استفاده از امكانات سيا ميان تهران و قبرس و واشنگتن برقرار شد. زمان انجام عمليات، اواسط ماه اوت (اواخر مرداد) معين شد.
       در ايران، عوامل تبليغاتى سيا و انتليجنت سرويس مى‏بايد، از راه روزنامه‏ها، دست نوشته‏ها و روحانيان تهران XE "تهران" ، تبليغاتى را رهبرى مى‏كردند كه شدت روز افزون پيدا مى‏كرد. هدف اين تبليغات تضعيف حكومت مصدق XE "مصدق"  بهر ترتيب ممكن بود. در امريكا، مقامات عالى حكومت مى‏بايد اظهاراتى را مى‏كردند كه هرگونه اميد نخست وزير، مصدق، را به كمك اقتصادى امريكا، بر باد مى‏دادند و اين اسطوره‏ كه امريكا از رژيم مصدق حمايت مى‏كند را در ذهن عموم ايرانيان، مى‏شكستند.
          سرلشكر فضل الله زاهدى، عضو سابق حكومت مصدق XE "مصدق" ، بعنوان كسى كه بيشتر از همه درخور جانشينی مصدق ،  در مقام نخست وزيرى است، انتخاب شد. زيرا او تنها كسى بود كه شخصيت اين مقام را داشت. او به مخالفت آشكار با مصدق برخاسته بود و هواداران درخورى نيز مى‏داشت. سيا مى‏بايد با زاهدى تماس مى‏گرفت و او را از نقشه عمليات خود و قصدش بر نشاندن او به مقام نخست وزيرى، آگاه مى‏كرد. او مى‏بايد يك دفتر نظامى ايجاد مى‏كرد تا كه سيا، با همكاريش، جزئيات نقشه عمليات را تعيين مى‏كرد.
* از آغاز، همكارى شاه بخش اساسى از نقشه را تشكيل مى‏داد. همكارى او براى اينكه پادگانهاى تهران XE "تهران"  عمليات مورد نظر را انجام دهند و قانونى گرداندن جانشين شدن نخست وزير جديد، ضرور بود. از آنجا كه شاه نشان داده بود مردى بى تصميم است، بنا بر آن شد كه فشار به او براى اينكه همكارى كند، اشكال زير را پيدا كند:
 1 - خواهر، دوقلو، قوى و پر تحرك شاه، شاهزاده اشرف پهلوى، مى‏بايد از اروپا به تهران XE "تهران"  مى‏آمد و شاه را وادار به عزل مصدق XE "مصدق"  مى‏كرد. او مى‏بايد به شاه مى‏گفت مقامات امريكا و انگلستان XE "انگلستان"  با او تماس گرفته و از او خواسته‏اند به تهران آيد و از شاه عزل مصدق را بخواهد.
 2 - تمهيدات لازم بعمل آمدند تا ژنرال" نورمن شوراتسكف"  Norman Schwarzkopf، رئيس هيأت مستشارى سابق امريكا در ژاندارمرى ايران، كه مورد علاقه و احترام شاه بود، به ايران آيد. "شوارتسكف"  مى‏بايد نقشه را براى شاه تشريح مى‏كرد و از شاه دو فرمان، يكى فرمان عزل مصدق XE "مصدق"  از نخست وزيرى و ديگرى فرمان نصب زاهدى به نخست وزيرى را مى‏گرفت و شاه را برآن مى‏داشت ارتش را فرا خواند به تاج و تخت وفادار بماند.
 3 - عاملان بومى انگلستان XE "انگلستان"  كه حسن نيتشان بر شاه محرز بود، مى‏بايد پيام "شوراتسكف" به شاه را تقويت و شاه را مطمئن مى‏كردند كه امريكا و انگلستان، مشتركاً تصميم به اين اقدام گرفته‏اند.
 4 - اگر اقدامات بالا نتيجه ندادند، آقاى "روزولت XE "روزولت" " ، به نمايندگى از رئيس جمهورى امريكا، مى‏بايد شاه را وادار به امضاى دو فرمان بالا مى‏كرد. وقتى فرمانها امضاء مى‏شدند، در روزى كه بنا بر نقشه معين شده بود، سيا آنها را در اختيار "زاهدى" قرار مى‏داد. درروز موعود، شاه مى‏بايد در محلى، خارج از تهران XE "تهران" ، اقامت مى‏گزيد. و زاهدى، مجهز به فرمانها و حمايت نظامى، بدون بيم از تغيير رأى شاه و بدون اينكه خطرى جان شاه را تهديد كند، حكومت را از مصدق XE "مصدق" ، مى‏ستاند. 
       از راه عوامل نظامى در تهران XE "تهران" ، سيا مى‏بايد تا جائى كه ممكن بود، مطمئن مى‏گشت قواى ارتش مستقر در تهران از نخست وزير جديد كه مورد تأييد شاه خواهد بود، پشتيبانى خواهند كرد. اظهارات مقامات دولت كه در امريكا بعمل آمدند، اثر تعيين كننده‏اى بر ايران و مصدق XE "مصدق"  داشتند و سهم بزرگى در سقوط مصدق يافتند:

 (  نگاه کنید به کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند:- به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" - تاريخ نگارش: مارس 1951- تاريخ انتشار: اكتبر 1999- ترجمه و کامل شده از  ابوالحسن بنى صدر –-  انتشارات انقلاب اسلامى- تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى- ص3 تا4 )  
* اما سی .ام . وودهاوس، « مقام بلند پایه انگلیسی، در شرح حالی   که در باره خود نوشته است ودر دو فصل ﺁن، تحت عنوان« شرح عملیات چکمه (ﺁجکس )، مدعی است : « من نزد خود یک طرح مقدماتی ﺁماده  داشتم ... طرحی که من به واشنگتن XE "واشنگتن"  بردم ( اواسط ماه نوامبر 1952 )، به دلایل واضحی، نام « عملیات چکمه » برﺁن گذاشته شد .»(سی. ا.م.وودهاس « عملیات چکمه» ترجمه فرحناز شکوری به کوشش و با مقدمة احمدبشیری- نشرنور تهران XE "تهران" ،1367 - ص37 و 38)  و « ... رئیس عملیات سیا در خاورمیانه، ﺁقای کرمیت روزولت XE "روزولت"  پس از بازدید از تهران، در مراجعت به واشنگتن، در لندن XE "لندن"  توقف کرد ... او به زودی نسبت به امکان موفقیت « عملیات چکمه » ( که امریکائیان ﺁن را عملیات ﺁژاکس خواندند)  متقاعد شد ( همانجا – ص  44 و 45) و « اولین کوشش (برای متقاعد کردن شاه)  از طریق پرنسس اشرف که مقیم سوئیس بود به عمل آمد. معاون من به همراه یک مقام امریکا XE "امریکا" یی به دیدار او شتافت » (هماجا-  ص  63 )
* به دنبال انتشار پاسخ ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  به مصدق XE "مصدق" ، ﺁیزنهاور و دالس XE "دالس"  اظهاراتی کردند که بنا بر قول وودهاوس، اظهارات ﺁیزنهاور یکی از دو رمز بود که با شنیدن ﺁن، شاه می باید اطمینان می یافت رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"  دستور کودتا را داده است . رمز دوم را بی بی سی  در یکی از برنامه ها باید می داد حاکی از این که چرچیل XE "چرچیل"  با کودتا موافق است . وودهاوس می نویسد« این عمل نیز بر طبق نقشه دراواسط ماه  اوت (19 مرداد 1332 ) اجرا رشد.» ( همانجا – ص 64 و 65) :

1 - انتشار نامه 9 ژوئيه 1953((18 تير 1332) پرزيدنت آيزنهاور به نخست وزير، مصدق XE "مصدق" ، در 29 ژوئيه 1953، روشن كرد که شرط کمک خود را در گروی  «توافق  ایران XE "ایران"   با انگلستان XE "انگلستان" »  قرار داده است، در واقع به ایران کمک نخواهد شد. 
    در حقیقت،  دکتر مصدق XE "مصدق"  در خرداد ۱۳۳۲(۲۹ مه ۱۹۵۳)، نامه ای  به آيزنهاور  نوشت و ضمن  اشاره به مذاكرات نفت و موضع ايران در قضيه غرامت، از او درخواست كمك مالي و اقتصادي كرد . آيزنهاور در جواب نامه دکتر مصدق با یک ماه تأخیر تاکید کرد که  :« عقیده  ایالات  متحده آمریکا XE "امریکا"  این بوده است که چنانچه قراری در باره غرامت داده شود، در سراسر دنیا، حسن اعتماد و اطمینان به این معنی تقویت خواهد شد که ایران XE "ایران"  مصمم است کاملا متمسک به اصولی باشد که به موجب آن جامعه با شکوهی از ملل آزاد امکان پذیر گردد و این امر مؤید اعتبار بین المللی ایران خواهد بود و سبب خواهد شد پاره ای معضلات مالی و اقتصادی که اکنون متوجه ایران است حل شود. چون ایران و کشور متحد انگلستان XE "انگلستان"  نتوانسته اند نسبت به غرامت توافق حاصل نمایند، این امر حکومت ایالات  متحده امریکا را از ادامه مجاهداتی که برای کمک به ایران بعمل آورده، بازداشته است».

 « در ایالات متحده آمریکا XE "امریکا"  و حتی در میان امریکائیان که نسبت به ایران XE "ایران"  و مردم ایران منتهای همدردی و دوستی را دارند، این فکر قوت دارد که تا زمانی که ایران نتواند از فروش نفت و محصولات نفتی وجوهی بدست ﺁورد و با انعقاد قرارداد عاقلانه ای درباره غرامت، باردیگر  نفت ایران را به مقادیر زیاد بفروشد، هرگاه حکومت ایالات  متحده بخواهد به میزان معتنابهی از طریق اقتصادی به ایران کمک کند، در حق مؤدیان مالیاتی آمریکا XE "امریکا"  شرط انصاف را رعایت نکرده است .  با خرید نفت ایران از طرف حکومت  ایالات  متحده، عمیقاً مخالفت خواهندکرد. این احساسات نیز در ایالات  متحده به میزان معتنابهی وجود دارد که هر گاه  بنا شود صرفاً بر مبنای از دست رفتن دارائی مادی، یعنی تأسیسات شرکتی که ملی شده است، مسئله پرداخت غرامت حل گردد، این ترتیب راه حلی نخواهد بود که بتوان آن را عادلانه خواندو توافق در باره چنین راه حلی ممکن است اعتماد متقابل ملل آزاد را که با هم ارتباط دوستانه اقتصادی دارند،  به ضعف  متمایل سازد.»
  « بسیاری از هموطنان دوستدار معتقدند که  نظر  به احساسات پرهیجانی که هم در ایران XE "ایران"  و هم درکشور متحد انگلستان XE "انگلستان"  برانگیخته شده است، کوشش هایی که بوسیله مذاکره مستقیم به منظور تعیین مبلغ غرامت بعمل آید،  بیشتر ممکن است به جای ایجاد حسن تفاهم، مایه افزایش اصطکاک و اختلاف گردد. عقیده آنها پیوسته چنین بوده است که عملی ترین و منصفانه ترین وسیله قطع و فصل مسئله غرامت آن است که این امر به یک هیئت بین المللی بیطرفی ارجاع گردد و آن هیئت، کلیه دعاوی طرفین را براساس ماهیت دعوی مورد مطالعه قرار دهد.... با بیان  این مطلب سعی ندارم برای حکومت ایران مصلحت اندیشی کنم وبگویم چه چیز بیشتر به نفع حکومت ایران است. صرفاً سعی من توضیح این نکته است که با این اوضاع و احوال، چرا حکومت  ایالات متحده اکنون درمقام و موقعیتی نیست که بتوان بیشتر از پیش به ایران کمک کند، یا نفت ایران را خریداری  نماید.... » 

«  گفتنی است  که رئیس جمهوری آمریکا XE "امریکا"  که طی نامه خود به دکتر مصدق XE "مصدق"  کمک اقتصادی آمریکا XE "امریکا"  را  بی انصافی در حق مؤدیان مالیاتی  مردم آمریکا XE "امریکا"  قلمداد کرده بود، یک ماه پس از کودتای مرداد ماه 1332، برای کمک به دولت دست نشانده زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  با پرداخت مبلغ 000/004/23  دلار بعنوان کمک فنی موافقت کرد و چند روز بعد نیز مبلغ 45 میلیون دلار کمک فوری و ضرور در اختیار دولت کودتا قرار داد. به نوشته آیزنهاور« وقتی انگلیسی ها  ژست آشتی جویانه بخود بگیرند و شاه و نخست وزیر جدید ایران XE "ایران"  نیز نرمش نشان دهند. ایالات متحده  به کمک های مالی  خود به ایران ادامه خواهد داد...»
(جنبش  ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  و کودتای 28 مرداد 1332 –  سرهنگ غلامرضا نجاتی - شرکت سهامی انتشار – چاپ هشتم، 1378 - ص 278 و 279 )
 2 - «اظهارات وزير خارجه امريكا در كنفرانس مطبوعاتى 28 ژوئيه 1953، حاكى از آنكه «... فعاليت روز افزون حزب كمونيست غير قانونى در ايران و چشم بستن حكومت ايران بر آن، موجب نگرانى حكومت ما گشته است. دامن گستردن فعاليتهاى آن حزب و رويه اغماض حكومت ايران، موافقت با كمك به ايران را مشكل مى‏گرداند.»
 3 - اظهارات رئيس جمهورى در اجتماع فرمانداران ايالات امريكا در سياتل، كه در آن، پرزيدنت آيزنهاور تصريح كرد امريكا، دست روى دست، شاهد رفتن كشورهاى آسيا در پشت پرده آهنين، نمى‏شود، اثرى قطعى كردند. 
  در همكارى با وزارت خارجه، سيا چند مقاله در روزنامه‏ها و مجله‏هاى عمده امريكا انتشار داد. وقتى ترجمه‏هاى اين مقاله‏ها در ايران منتشر شدند، اثر روانى منتظر را بر ايران گذاشتند و در جنگ اعصاب بر ضد مصدق XE "مصدق"  سهم پيدا كردند.»

(  نگاه کنید به کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند:- به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" - تاريخ نگارش: مارس 1951- تاريخ انتشار: اكتبر 1999- ترجمه و کامل شده از  ابوالحسن بنى صدر –-  انتشارات انقلاب اسلامى- تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى- ص5 )  
 * در کوشش بعدی، دراواخر ژوئیه، یک سرهنگ ارتش آمریکا XE "امریکا"  و یک مأمور 6 -  MI  به  فرانسه XE "فرانسه"  رفتند تا با اشرف خواهر دوقولی شاه که درقمارخانه های دوویل مشغول بازی بود مذاکره کنند . اشرف پس از این که از سرهنگ تعهد بدون اجازه ای مبنی بر این گرفت که اگرکودتا شکست بخورد آمریکا XE "امریکا"  از شاه به سبکی که او بدان عادت داشت پشتیبانی خواهدکرد قبول کرد با برادرش صحبت کند....» (سیاست خارجی آمریکا XE "امریکا"  و شاه – مارک. ج. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  – ترجمه فریدون فاطمی XE "فریدون فاطمی"  – نشر مرکز – چاپ اول 1371- صص 136 تا 137)

   به روایت دیگر، برای جلب همکاری اشرف پهلوی XE "پهلوی"  با «عملیات کودتا» که در آن هنگام درپاریس حضورداشت «  مقرر شد که در روز10 ژوئیه ( 19 تیر )  با او تماس  بگیرند  و او را ترغیب نمایند تا به ایران XE "ایران"   باز گردد و در حدود 20 ژوئه ( 29 تیر )  به دیدار شاه  برود. نخست قرار بر آن شد  که  اسدالله رشیدیان XE "اسدالله رشیدیان"  که هنوزهم در ژنو بسر می برد، با اشرف ملاقات و وی را برای دیدار مشترکی با "دارابی شایر XE "دارابی شایر" " و "مید"، از سوی سرویس اطلاعاتی بریتانیا XE "بریتانیا"  و سازمان سیا، آماده کند ( سرویس اطلاعاتی  بریتانیا  به مرکز  فرماندهی قول داده بود که هر زمان می توان این دیدار را در پاریس XE "پاریس"  ترتیب داد). "مید " در روز 10 ژوئیه ( 19 تیر) با هواپیما به لندن XE "لندن"  رسید و بی درنگ با همراهی "دارابی شایر" راهی پاریس شد. در آنجا تأخیری غیر منتظره روی داد.  شاهدخت اشرف درپاریس حضورنداشت و تنها در روز 15 ژوئیه ( 24 تیر ) بود که معلوم شد او در "ریورا" بسر  می برد  و "اسدالله  رشیدیان XE "رشیدیان"  " با او  دیدار کرد. او در این  دیدار با لحنی گلایه آمیز اظهار  داشت که هیچ شور واشتیاقی برای پذیرش نقش پیشنهادی ندارد. با وجود این، روز بعد نمایندگان« رسمی »  نشستی با اوبرپا کردند که طی آن شاهدخت اشرف پذیرفت تا هرکاری را به او واگذار کردند انجام دهد. "مید" در لندن به روزولت XE "روزولت"  ولویت در باره این دیدار گزارش داد: شاهدخت اشرف مصرانه می گوید رفتنش به تهران XE "تهران" ، واکنش سخت وشدید مطبوعات هوادار مصدق XE "مصدق"  را دامن می زند.  همچنین اظهار امیدواری کرد که ما بتوانیم پاسخ کار ساز و دندان شکنی به مطبوعات بدهیم. ( "مید" ، گزارش خود را  در لندن به روزولت و لویت داد. )  او آن گاه  به پاریس بازگشت و تا رهسپاری اشرف به ایران در حوالی محل اقامت او اقامت کرد.» (اسناد سازمان سیا- مترجم دکتر  غلامرضا  وطن دوست – مؤسسه خدمات فرهنگی رسا- چاپ اول 1379- ص 99 تا 100)

    اشرف پهلوی XE "پهلوی"   در خاطراتش  فاش گفته است که دو مأمور، یکی از سیا و دیگری از انتلیجنت سرویس، ("دارابی شایر XE "دارابی شایر" "  و "مید" )، با او دیدار کرده و او را به ایران XE "ایران"  فرستاده اند تا شاه سابق را از نقشه کودتای آنها مطلع کند و او می نویسد:«در تماس در تابستان 1953 فردی ایرانی که اسمش را نمی توانم بیاورم- از این پس او را آقای" ب" (  اسدالله رشیدیان XE "اسدالله رشیدیان" )  می نامم، به من تلفن کرد و گفت پیغامی فوری دارد. وقتی که او را پذیرفتم گفت که ایالات متحده و بریتانیا XE "بریتانیا"  بی نهایت نگران او ضاع ایرانند و طرحی  ریخته اند که مشکل را به نفع شاه حل کنند. او افزود که برای اجرای این طرح به کمک شما احتیاج داریم. هنگامی که جزئیات را از او پرسیدم گفت اگر حاضر به ملاقات با دو نفر – یک امریکائی و یک انگلیسی – باشم که نام آنها را نمی تواند فاش کند، جزئیات طرح را برایم روشن  خواهند کرد.

   از آنجا  که آقای " ب" را خوب  می شناختم، می دانستم که او،  هم گذرنامة  ایران XE "ایران" ی و هم گذرنامة  امریکا XE "امریکا" یی دارد و با مقامات عالیرتبة امریکایی نیز در تماس است  و چون به او اعتماد داشتم، با پیشنهادش موافقت کردم . (نگاه کنید به دوچهره در آئینه – خاطرات در تبعید اشرف پهلوی XE "پهلوی"  – ترجمه حسین ابوترابیان XE "حسین ابوترابیان" -252  - نشر حکاتت 1381  )

    ملاقات بعدی اشرف  با « امریکا XE "امریکا" یی که خود را نمایندة خصوصی جان فاستر دالس XE "دالس"   معرفی کرد و مرد انگلیسی بود که خود را نمایندة وینستون چرچیل XE "چرچیل"  اعلام  نمود  که حزب محافظه کارش  اخیراً به قدرت رسیده بود.»( همانجا - ص 253 ).

 در سومین ملاقات،  اشرف  ماموریت « پیغام رساندن به شاه »  را  از طرف طراحان کودتا قبول می کند  و می نویسد « چون در آن زمان بریتانیا XE "بریتانیا"  سفیری در ایران XE "ایران"  نداشت و این  ماموریت می بایست خارج از مجاری دیپلماتیک امریکا XE "امریکا" یی انجام می گرفت»  همانجا – ص 255 ) 

  اشرف بخوبی می دانست این عمل در خدمت بیگانه وخیانت به کشوراست و اذعان می کند:« در تمام هشت ساعت پرواز به تهران XE "تهران"  فقط این سئوالها خاطرم را مشغول کرده بود: اگر یکی از افراد مصدق XE "مصدق"  مرا در فرودگاه بشناسد چه خواهد شد؟ اگردستگیرم کنند چه می شود؟  در آن صورت  ورود غیر قانونی ام را چگونه  توجیه  کنم- آنهم در حالتی که مهر خروج از فرانسه XE "فرانسه"  در گذرنامه ام نبود؟ اگر در فرودگاه  مانع ورودم می شدند نه تنها  تمام نقشه ها باطل می شد بلکه ممکن بود یک افتضاح سیاسی بار بیاید، و مصدق حربة  دیگری  برای خلع شاه از سلطنت بدست بیاورد »  همانجا -  256 ) 

   « اشرف در تاريخ بيست و پنجم ژوئيه ( سوم مرداد  1332  با اسم  شفیق)  همچون يك مسافر عادي با پروازی تجارتی واردتهران شد. همان‌گونه كه پیش بینی  میشد، بازگشت غيرمجاز اوبه ایران XE "ایران"   طوفاني  برپا كرد. چرا كه اشرف نه از خود شاه اجازه‌ي بازگشت خواسته بود و نه از دولت مصدق XE "مصدق"  و هر دو از اين مسأله خشمگين بودند. شاه ازديدار با اوخودداري كرد، اما اشرف نامه‌اي را كه ازطريق واسطه( بهبودی)  به او داده شد.  سلیمان بهبودی رئیس بیوتات شاه و در سراسر این دوره،  سخت به شاه وفادار و از خود گذشته بود. این نامه حاکی از آن بود  که ژنرال آمریکا XE "امریکا" یی شوارتسکف، قرار است در اجرای  مأموریتی  همانند مأموریت خود اشرف به دیدار شاه برود . شاه از این خبر  به گرمی استقبال کرد  و در عصر  روز 29 ژوئیه (7 مرداد) خواهرش را به حضور پذیرفت. این نشست با سخنانی تند آغاز شد  و با لحنی آشتی جویانه به پایان رسید ...» (اسناد سازمان سیا- مترجم دکتر  غلامرضا  وطن دوست – مؤسسه خدمات فرهنگی رسا- چاپ اول 1379-  ص 100)

   « ورود اشرف به تهران XE "تهران"  با سوابقی که در همدستی با توطئه چینان داشت، موجب اعتراض شدید مطبوعات و محافل اجتماعی  ایران XE "ایران"  گشت . دکتر مصدق XE "مصدق"  به شاه پیغام داد که اشرف باید ظرف 48 ساعت تهران را ترک کند. بگفتة ابوالقاسم امینی وزیر دربار، اشرف در بارة علت ناگهانی ورودش به تهران چنین بهانه آورده بود:« من قصد خاصی از آمدن به ایران ندارم، فقط آمده ام از محل فروش اموالم، مبلغ بیست هزار دلار تهیه کنم و برای معالجه فرزندم که مدتهاست مبتلا به سل استخوانی بوده و درسویس بستری است برسانم.» روز بعد، اعلامیه ای از طرف وزیر دربار بدین مضمون صادر شد که چون اشرف بدون کسب اجازه از شاه و بی اطلاع وارد تهران شده، به مشارالیها اخطار شد. پس از انجام امور شخصی بیدرنگ کشور را ترک کند. اشرف در روز  ششم مرداد ماه، از ایران خارج شد.» (جنبش  ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران و کودتای 28 مرداد 1332 –  سرهنگ غلارمرضا نجاتی - شرکت سهامی انتشار – چاپ هشتم، 1378 ، ص 370) 
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مهندس احمد زیرک زاده، دکتر عبدالله معظمی XE "عبدالله معظمی"  و مهندس احمد رضوی از رهبران نهضت ملی ایران XE "ایران" 
◄ سند 335  ( کتابخانه ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، اسناد دالس XE "دالس" ، « مکالمات تلفنی »، یادداشت مربوط به گفتگوی تلفنی فوستر دالس وزیر امور خارجه، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 24 ژوئیه 1953 ،  55: 10  صبح، مذاکرات تلفنی با ﺁلن دالس، رئیس سیا )  بسیار مهم است . زیرا خبر از ورود نقشه کودتا به مرحله عمل می دهد :

    « وزیر امور خارجه تلفن و اظهار کرد : در جلسه گفتگوی دیروز، شما راجع به ایران XE "ایران" ، موضوع دیگر را ذکر نکردید . ﺁیا منتفی است ؟  ﺁلن دالس XE "دالس"  پاسخ داد : من در باره ﺁن صحبت نمی کنم . ﺁن موضوع بطور مستقیم به تأیید و تصویب رئیس جمهوری رسیده و هنوز فعال است . 

     وزیر پرسید : ﺁیا این موضوع ما را از دست زدن به هر اقدام دیگری بی نیاز و ﺁزاد می کند یا اینکه گزینه های دیگری وجود دارند  ؟  ﺁلن دالس XE "دالس"  ... عبارتی را در باره بروز اغتشاش ها نقل نمود که در خلال ﺁن، مصدق XE "مصدق"  اظهار کرد : شما نمی توانید اراده مردم را سرکوب نمائید . نگاه کنید در چین چه اتفاق افتاد . 

     نامه وی عبارت از کلیات اموری  خواهد بود که رویداده اند . هرگاه ما به سبب  این که وی، بیش از پیش به حزب توده XE "حزب توده"  متکی می شود، ابراز نگرانی نمائیم، طرح ما از ﺁن برخوردار می  گردد .  وزیر امور خارجه اظهار کرد : علتش ﺁنست که وی جای دیگری برای تکیه کردن ندارد . ﺁلن دالس XE "دالس"  گفت : {اجرای } طرح به نحو رضایت بخشی در حال پیشرفت است . ولی ﺁن مرد جوان ممکن است در ﺁخرین لحظه خود را پس بکشد . وی یک موجود غیر قابل توجیه است . ولی خواهر موافقت کرده است برود . » ( صفحه های 1169 و 1170 کتاب )

توضیح : گفتگوی برادران دالس XE "دالس" ، یکی وزیر امور خارجه و دیگری رئیس سیا، با ایماء و اشاره است . با وجود روشن می کند : 
1 – طرح کودتا را ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا" ، پیش از تاریخ این گفتگو، تصویب کرده است . 
2 – افسانه تکیه مصدق XE "مصدق"  به حزب توده XE "حزب توده" ، توجیه گر کودتا است . و 
3 – طرح دردست اجرا است اما این نگرانی وجوددارد که« ﺁن مرد جوان » ( شاه )، با وجود تضمین چرچیل XE "چرچیل"  و... درﺁخرین لحظه«خود را پس بکشد»و 
4 – در این تاریخ، گفتگوها با اشرف پهلوی XE "پهلوی"  انجام گرفته و او پذیرفته است به ایران XE "ایران"  برود و او را ﺁماده شرکت در اجرای نقشه بگرداند .

 ◄ سند شماره 336  ( تهران XE "تهران"  ، 25 ژوئیه 1953  )، وضعیت سنجی سفارت امریکا XE "امریکا"  است که توسط ماتیسن به وزارت امورخارجه گزارش می شود : 

1 -  مصدق XE "مصدق" ،  اینک بدون اطمینان از این امر که از تظاهرات 21 ژوئیه چگونه بهره برداری نماید،  دست خود را  رو نکرده است . با وجود این، قرائن و نشانه هائی وجود دارند حاکی از این که او مخالفتی با بکارگیری تظاهرات و نمایشها بعنوان وسیله ای برای تأکید بر وجود خطر حزب توده XE "حزب توده"   نزد جهان غرب ندارد . 

2 – مصدق XE "مصدق" ، به چند دلیل در باره گزینش مسیر ﺁینده مردد و نامطمئن است :

الف -  مبادله نامه میان مصدق XE "مصدق"  و ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، 

ب – ادامه غیبت هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا" ، از تهران XE "تهران"  و وجود تردید در باره تاریخ بازگشت وی، 

پ – این واقعیت که « گفتگوها » با شوروی موجب پیدایش هشدار و نگرانی نزد ما نشده است و تا کنون هیچ نتیجه ملموسی که بتواند از ﺁن نزد عامه، بهره برداری کرد  پدید نیامده است،

ت – توانمندی فراوان حزب توده XE "حزب توده"  که در تظاهرات 21 ژوئیه به نمایش در ﺁمد . و

ث – دشواریهای اقتصاد داخلی .

3 – قرائنی وجود دارند حاکی از ﺁن که عوامل بالا ( عمده مبادله نامه میان مصدق XE "مصدق"  و ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  ) موجب شده است که برخی از پشتیبانان مصدق مردد شوند و از خویشتن سئوال کنند که ﺁیا ﺁنان باید به پشتیبانی خود ادامه دهند ؟ تا به حال هیچ تردیدی ﺁشکار نگشته است، لکن شک و تردید بویژه در میان طرفداران میانه روتر ﺁشکار است .

4 – عقیده دارد که وضعیت بلاتکلیفی و تردید همچنان ادامه می یابد . اگر روند کنونی برای مدت زمان دیگری ادامه یابد، هر گامی که مصدق XE "مصدق"  بردارد، موجب افزایش اتکای او به حزب توده XE "حزب توده"  می شود . نتایج این روند ﺁشکار و نیازی به بیان ندارند . ( صفحه های 1170 و 1171 کتاب )

◄  سند شماره 337  ( تاریخ قید نشده است )، مربوط می شود به گفتگوهای دالس XE "دالس"  با فرانک وایزنر و  موضوع ﺁن، صدور بیانیه ای از سوی وزیر خارجه است . در این گفتگو، بر « تأثیر فراوان بیانیه » که یا به امضای وزیر خارجه و یا به امضای رئیس سیا منتشر شود،  تأکید می شود . ( صفحه های 1171 و 1172 )

◄  سند شماره 338  ( واشنگتن XE "واشنگتن"  28 ژوئیه 1953 ، کتابخانه ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، اسناد دالس XE "دالس"  ) گفتگوی فوستر دالس وزیر امور خارجه با ﺁلن دالس، رئیس سیا در باره ایران XE "ایران"  است .  سند حاکی از سه بار تلفن در باره محتوای بیانیه است . در گفتگوی دوم، وزیر خارجه می گوید همکاران او مایل نیستند که تا این حد پیش برویم . در تلفن سوم، وزیر خارجه از برادرش می پرسد : « مفهوم هر کمک بیشتری به ایران » چیست ؟  ﺁیا افزایش کمک و یا قطع کامل ﺁن مراد است ؟ ﺁلن دالس پاسخ می دهد : همه اهمیت مطلب در بکار بردن همین کلمه است . وزیر خارجه می گوید : زمانی که بیانیه ترجمه شود، پیچ XE "پیچ" یده تر و مزورانه تر خواهد شد . ﺁلن دالس کار را بر عهده و قضاوت فوستر دالس می گذارد که با توجه به نامه ﺁیزنهاور، جمله را تحریر کند  . ( صفحه 1172 کتاب )

◄ سند شماره 339 ، یادداشت سردبیر مجموعه است  و اطلاع می دهد که دالس XE "دالس" ، وزیر خارجه، در 28 ژوئیه، کنفرانس مطبوعاتی برپا کرده و در پاسخ به خبرنگاری در باره افزایش توانائی حزب توده XE "حزب توده"  درایران، اینگونه پاسخ داده است :

      « تحولات اخیر ایران XE "ایران" ، بویژه گسترش فعالیت های حزب غیر قانونی کمونیست که بنظر می رسد از سوی دولت ایران تحمل می شود، موجب نگرانی ما گشته است . این رویدادها دادن کمک به ایران را، برای ایالات متحده، تا هنگامی که دولت ﺁن کشور،اینگونه فعالیتهارا تحمل می نماید، دشوارترمی سازد . » 

◄ سند 340  ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 11 اوت 1953 ) یادداشتی است پیرامون گفتگوی استوتزمن، عضو مسئول امور ایران XE "ایران"  و  موضوع ﺁن نگرانی ایران از سرد شدن ﺁشکار روابط ایران و ایالات متحده امریکا XE "امریکا"  . شرکت کنندگان در گفتگو، اللهیار صالح XE "صالح"  ، سفیر ایران در امریکا و جان جرنگن، مسئول امور خاورمیانه  و استوتزمن، از اداره امور یونان، ترکیه و ایران وزارت امور خارجه :

* سفیر، به درخواست خود، در ساعت 30  : 11 صبح روز 11 اوت، از جرنگین دیدن نمود . وی اظهار داشت : از رویدادهائی که بنظر او معرف رویه غیر دوستانه ایالات متحده امریکا XE "امریکا"  نسبت به ایران XE "ایران"  است، نگران شده است  . شواهد ﺁن، اظهارات اخیر وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری نگران شده هستند  . وی به تفصیل این اظهارات  و وضعیت سیاسی در ایران را مورد بحث قرار داد و در نتیجه خود، در خواست کرد که حتی اگر برای دولت ایالات متحده میسر نباشد کمک اضافی به ایران بدهد، مع الوصف، او امید وار است، امریکا دست به اقدام « زیان ﺁوری » نسبت به روابط خود با ایران نزند .

* چرنگین وی مساعی ما را برای حل مسئله نفت، بازنگری و خاطر نشان کرد که به نظر می رسد تنها موضوع غرامت باقی مانده است که باید فیصله یابد . صالح XE "صالح"  پاسخ داد : شما نمی بایستی انتظارداشته باشید که مصدق XE "مصدق"  به انگلیسی ها بابت بودن در ایران XE "ایران" ، « پاداش » بدهد . ایالات متحده نمی باید به مسئله غرامت بچسبد . بنظر او نمی رسید که این موضوع هیچگاه میان مصدق و انگلیسی ها، بطور دوستانه ای حل شود . شما می باید روی موضوع بزرگ تر و مهم تر، یعنی ممانعت از سقوط ایران به زیر چنگال کمونیسم متمرکز شوید ... ( صفحه های 1173 و 1174 کتاب )

توضیح : اظهارات دالس XE "دالس"  که اللهیار صالح XE "صالح"    ﺁنها را گویای  سرد شدن روابط امریکا XE "امریکا"  با ایران XE "ایران"  دانسته است، در سند 339 ﺁمده اند . اما ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، در همان روز 4 اوت، 12 روز پیش از کودتا، سخنانی را بر زبان ﺁورد بود که هم چراغ سبز به شاه و هم نشانه ای بوده که شاه مطالبه می کرده و هم اطمینان خاطر دادن است به او . ﺁیزنهاور گفته بود :

      « در ضمن اخبار ایران XE "ایران"  که در جراید صبح چاپ شده اند، خوانده اید که ﺁقای دکتر مصدق XE "مصدق"  بالاخره بر پارلمان فایق ﺁمد و توانست خود را از مخالفتهای پارلمان خلاص و ﺁسوده سازد . ﺁقای دکتر مصدق البته در این اقدام از حزب کمونیست XE "حزب کمونیست"  ایران استفاده کرد و کمک گرفت ... بطوری که اشاره کردم، تهدید کمونیستها نسبت به کشورهای ﺁسیا، اساسا برای امریکا XE "امریکا"  شوم و خطرناک است و امریکا ناچار باید این راه را در هرجا باشد، مسدود کند . این کار دیر یا زود باید انجام بگیرد و امریکا باید جلوی توسعه خطر کمونیسم  را در قاره ﺁسیا بگیرد و راه پیشرفت ﺁنها را مسدود سازد . » ( نقل از خواب ﺁشفته نفت، دکتر مصدق ونهضت ملی ایران، نوشته محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد" ، جلد2 ،نشرکارنامه-چاپ اول،1378 -ص 768 و 769 ) 

توضیح : بدون رفراندوم، کودتا انجام می گرفت، با صورت « قانونی » یعنی از راه ساقط کردن حکومت توسط مجلس زیرا :
    در گزارش سازمان« سیا» آمده است:«پس از نشستهای ماه مه سال 1953 درنیکوزیا گستره این فعالیتهای ضدمصدقی به شدت افزایش  یافت. مجموعه ای از این فعالیتها تلاشی بود که با تخصیص دوازده  هزار دلار در هفته در بیستم ماه مه از سوی تیم سیا برای «خریدن» اعضای  مجلس صورت گرفت. مجلس در آن زمان فقط  هفتاد و نه عضو داشت و  بنابراین این مبلغ برای انجام دادن چنین کاری بسیار زیاد بود. ماه ها بود که  تنش  شدید میان مصدق XE "مصدق"  و مخالفانش در مجلس، که اکنون تحت رهبری کاشانی XE "کاشانی"  و بقایی بودند ، جریان داشت. اگر چه مخالفان مصدق اغلب نمی توانستند اکثر آرا را علیه وی به دست آورند، با ممانعت از شکل گیری حد نصاب، مجلس را به شکلی مؤثر فلج می کردند. این تنشها  پس از اواخر  ماه مه  نیز ادامه یافت. اگر چه نمایندگان طرفدار مصدق در روز اول ژوئیه  با 41 رأی در مقابل 31 رأی موفق شدند کاشانی را از ریاست مجلس بر کنار کنند، چند روز بعد نتوانستند مانع از انتصاب  حسین مکی XE "حسین مکی"  به عنوان  ناظر  سیاست  پولی  دولت شوند.
( توضیح : شاه به حسین مکی XE "حسین مکی"  قول نخست وزیری را داده بود.) 
    با قرارگرفتن مکی در این موقعیت نیرومند و با فلج شدن مؤثر  مجلس، مصدق XE "مصدق"  از طرفداران خود در مجلس خواست که استعفاء دهند. هرچند بسیاری از نمایندگان  استعفاء دادند، مجلس تعطیل نشد. مصدق سپس در چهارم اوت/ سیزدهم مرداد رفراندومی را طراحی کرد که مردم طی آن  به طرزی قاطع به انحلال مجلس رأی دادند. ( مصدق و کودتا – مارک جی گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  و مالکوم برن -  ترجمه علی XE "علی"  مرشد زاده – قصیده سرا -  چاپ اول،  1384 - ص 264  تا 265 ) 

     به دیگر سخن،  مأموران  مخفی سیا و انتلیجنس سرویس از بیستم ماه مه 53 /31 ارديبهشت 32« اجازه مخصوص» یافته بودند که هفته ای یک میلیون ریال(12 هزار دلار) که دراستاندارد محلی مبلغی معتنابهی بود –  صرف خرید همکاری، نمایندگان سازند.»  (مصدق XE "مصدق"  و کودتا– مارک، جی. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی"  و مالکوم برن - ترجمة علی XE "علی"  مرشد زاد-  قصیده سرا- چاپ اول – 1384- 105- به نقل از گزارش ٌ:« ٌWilber , Overthrow-18-19 » )، 

   در برنامه مقدماتی عملیات تی. پی. آژاکس در«  ارتباط با مجلس»   به این نکته اشاره شده است که:«  این امر، جهت اقدام شبه قانونی، دارای  اهمیت است. به این منظور، باید به نمایندگان مجلس  رشوه پرداخت شود.

 الف -  هدف اساسی، کسب 41 رأی علیه مصدق XE "مصدق"  و نیز  تضمین حد نصاب  رأی جهت اقدام شبه قانونی مزبور،  از طریق اتکا به 53 نماینده در مجلس است( از  نظر سرویس  اطلاعاتی  بریتانیا XE "بریتانیا"  باید به 20 نماینده ای  که اکنون در کنترل ما نیستند، رشوه پرداخت گردد) 

ب . تماس  با نمایندگان باید از طریق عوامل محلی  سرویس  اطلاعاتی  بریتانیا XE "بریتانیا"  انجام گیرد. سیا  در هنگام نیاز  و از راه فشار بر نمایندگان مجلس، پشتیبانی را صورت می دهد و  بخشی از وجه را فراهم خواهد کرد. ( اسناد  سازمان  سیا -  با مقدمة دکتر همایون کاتوزیان XE "همایون کاتوزیان"  – ترجمه دکتر غلامرضا وطن دوست- مؤسسه خدمات فرهنگی رسا – چاپ اول – 1379 -  ص 168 ) 
    رد پای توجه مصدق XE "مصدق"  به همه پرسی را می توان دست کم از اوایل زمستان 1331 و آغاز  مشکلات جدی  دولت با مجلس دنبال کرد. وی، در 4 اسفند طی گفتگو با هندرسون XE "هندرسون" ، حتی  جزئیات آن را  هم تشریح کرده بود. توسل  به همه پرسی که در بادی امر به عنوان هشدار بکار می رفت، در نظر بعضیها لافی بیش نبود. اما بتدریج که روابط  دولت با  مجلس رو به وخامت رفت جدی تر شد و حتی اجتناب ناپذیر به نظر آمد. 
( بحران دمکراسی در ایران XE "ایران"  (1320 - 1332 ) – نوشته فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  – ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  و بیژن نوذری XE "بیژن نوذری"  – نشر البرز – تهران XE "تهران" ، 1372 - ص 451 )
      به نکته مهمی که باید  اشاره نمود اینستکه  «  دکتر بقایی و حسین مکی XE "حسین مکی"   هردو جداگانه از شاه وعدة نخست وزیری  گرفته بودند. این وعده ها بخشی از سناریوی ایجاد نفاق به منظور تضعیف  دولت در مجلس بودند.»( جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ایران XE "ایران"  « از پیدایش تا کودتای 28 مرداد» - نگارش  کورش زعیم با همکاری علی XE "علی"   اردلان - چاپ اول- نشر تاخ ، 1378 ص 269 ) 

    از اینرو، یکی از «مهمترین عوامل تهدید کننده ای که درسر راه  مصدق XE "مصدق"  قرار داشت، مجلس بود که از اوایل  خرداد 1332 به صورت پایگاه تحریکات و توطئه های دشمنان داخلی وخارجی درآمده بود. بهمین جهت، مصدق  ناگزیر به انحلال آن گشت.» 

(مصدق XE "مصدق"  سالهای مبارزه و مقاومت-تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی – جلد اول – مؤسسه خدمات فرهنگی رسا- چاپ دوم، 1378 - ص - 599 )

- سالهای بعد  دکترمصدّق، در نامه‏اى از احمدآباد به تاريخ 28فروردين 1343، خطاب به سازمان دانشجويان جبهة ملّى ايران ماجرا را چنين شرح مى‏دهد: 
« ... اكنون شرحى راجع به نمايندگان دورة 17 تقنينيه عرض مى‏كنم كه گفته مى‏شود 40 نفر از آنها كه اكثريّت داشتند با دولت موافق و 35 نفر ديگر مخالف دولت بودند و چون عدة نمايندگان مجلس طبق قانون انتخابات كه در دسترسم نيست بيش از اين بود لازم است در اين‏باره توضيحاتى داده شود كه چرا در مجلس بيش از 75 نفر وارد نشد. نظر به اين كه قبل از خاتمة انتخابات اين جانب براى دفاع از حقوق ملّت ايران مى‏بايست در ديوان بين‏المللى لاهه XE "لاهه"  حاضر شوم و مى‏خواستند در غياب اين جانب در هر محل كه انتخابات مى‏شد، بلوا و غوغا برپا كنند و اين كار سبب شود كه حواس اين جانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظايف خود را در ديوان بين‏المللى انجام دهم، انتخابات را متوقف كردم و بعد هم انتخاباتى نشد، وملّت هم از اين عمل كه درخير مملكت شده بود اظهارعدم رضايت نكرد چون كه مى‏دانست نداشتن نماينده در مجلس به از اين است كه نماينده درمجلس باشد و به ضرر مملكت رأى بدهد. اين اكثريّت و اقليّتى كه درمجلس شده بود تا چندى به وظايف خود عمل مى‏كرد. انتخابات رئيس مجلس كه پيش آمد عده‏اى منحرف شدند و اكثريّت از دست رفت و بعد خواستند از آن استفاده كنند و طبق مقرّرات قانون اساسى دولت را استيضاح كنند و از كار بيندازند و نقشه اين بود كه يكى از مخالفين دولت را براى نظارت در كار اسكناس انتخاب كنند و او كه به بانك ملّى رفت گزارشى برعليّه دولت بدهد و ثابت كند كه دولت برخلاف قانون  300 ميليون تومان از نشر اسكناس سوء استفاده نموده است و چون دولت آن نماينده را براى اجراى قانون در بانك دعوت ننمود، دولت را استيضاح كردند و دولت نگرانى نداشت كه در نتيجة استيضاح حيثيّاتش از دست برود چون كه متجاوز از 250ميليون از اين وجه براى اجرت كارگران نفت به كار رفته بود و دولت نمى‏توانست به علّت نبودن عوايد نفت آنها را گرسنه بگذارد... نگرانى از اين‏جهت بود كه دولت را استيضاح كنند و هدف ملّت ايران از بين برود. اين بود كه طبق يكى از مواد آيين‏نامة مجلس تصميم گرفتم مدّت يك ماه در جواب استيضاح تأخير شود و در مجلس حاضر نشويم و چون اين كار نتيجة قطعى نداشت و بعد از يك ماه باز دولت مى‏بايست در مجلس حاضر و عزل شود چنين به نظر رسيد كه تكليف دولت را ملّت ايران به وسيلة رفراندوم معلوم كند. اگر ملّت با بقاى دولت موافق نبود به ابقاى مجلس رأى بدهد و دولت از كار خارج شود.»    ( به نقل از مکاتبات  مصدق XE "مصدق"  – انتشارات مصدق 10 -  1354 – ص 15تا 19 ) 

   دكترمصدّق  در روز دوشنبه 5 مرداد 1332 ، در پیامی از رادیو خطاب به ملّت ايران، گفت:.... بیگانگان  با تمام قوا میکوشند که در صفوف  متحد  ملت ایران XE "ایران"  رخنه کنند. متأسفانه مجلس شورای ملی هم که حقاً می بایست بزرگترین مرکز  مبارزه با اینگونه افکار باشد، کانونی  برای پیشرفت مقاصد و مطامع بیگانگان شده است. برای انجام این منظور، تریبون مجلس را وسیله ای  برای تبلیغات قرار داده اند....»،« ... در مواردى كه بين مجلس و افكار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت يك دستگاه كارشكنى برعليه دولت درآيد مجلس منحل مى‏شود و قضاوت امر را به عهدة مردم محوّل مى‏نمايند. چنانچه افكار عمومى با نظر دولت تطبيق كند، نمايندگان ديگرى انتخاب و به مجلس روانه مى‏شوند تا به اين‏ترتيب بين دولت و مجلس همكارى ايجاد شود و چرخ ادارة مملكت از كار نيفتد. 
    بنابر اين تنها ارادة قاطبة افراد ملّت كه دولت و مجلس به وجودشان قائم است مى‏تواند قضاوت قطعى دراين باب بنمايد و آن كسانى كه ادعا مى‏كنند ملّت حق ندارد و نمى‏تواند در اين‏باره اظهار عقيده كند سخت در اشتباهند. زيرا تنها ملّت است كه مى‏تواند راجع‏به سرنوشت خود و سرنوشت مملكت اظهار عقيده كند. 
    پنجاه سال پيش ضرورت تاريخى ايجاب كرد كه ملّت ايران در راه آزادى و مشروطيّت خود قيام نمايد و با ايثار خون خويش به حق خود برسد و قانون اساسى را به وجود آورد اكنون نيز در اين لحظات حسّاس كه كشور ما در آستانة مرگ و زندگى قرار دارد و دشمنان عليه استقلال و آزادى ما بالاترين تلاش خود را به كار مى‏برند مصالح كشور ايجاب مى‏كند كه ملّت ايران تصميم خود را دربارة نهضت ملّى و وضع مجلس و دولت روشن كند. اين تنها ملّت ايران يعنى به وجود آورندة قانون اساسى و مشروطيّت و مجلس و دولت است كه مى‏تواند در اين باره اظهار نظر كند و لاغير. قانونها، مجلسها، دولتها همه براى خاطر مردم به وجود آمده‏اند نه مردم به خاطر آنها. وقتى مردم يكى از آنها را نخواستند، مى‏توانند نظر خود را دربارة آن ابراز كنند.
     در كشورهاى دموكراسى و مشروطه هيچ قانونى بالاتر از ارادة ملّت نيست. به همين جهت دولت در اين لحظة حسّاس تاريخى، ‏مشكلى را كه با آن مواجه شده با ملّت در ميان مى‏گذارد و راجع به اين مجلس از خود مردم سؤال مى‏شود كه اگر با ادامة وضع كنونى مجلس تا سپرى شدن دورة 17 تقنينيّه موافقت دارند دولت ديگرى روى كار بيايد كه بتواند با اين مجلس همكارى كند واگر با اين دولت و نقشه و هدف آن موافقند رأى به انحلال مجلس بدهند تا مجلس ديگرى تشكيل شود كه بتواند در تأمين آمال ملّت با دولت همكارى كند ...» (روز نامه کیهان دوشنبه 5 مرداد 1332 ، پیام دکتر مصدق XE "مصدق"  به ملت ایران XE "ایران"  )
   دکتر  مصدق XE "مصدق"   هم مجلس مؤسسانی را که به شاه اختیار انحلال مجلس را داده بود،  قانونی نمی دانست  و هم می دانست شاه نقش محوری را در کودتا بر عهده دارد . او در خاطرات خود  در باره مجلس مؤسسان  خاطر نشان  کرده است که « بر فرض  اینکه مجلس مؤسسان  به ابتکار  ملت ایران XE "ایران"  سرگرفته بود و باز بفرض  اینکه اعضای  آن را ملت  انتخاب  کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از مردم سلب حق کند و در یک موقع حساسی ملت ایران نتواند عقیده ی خود را  در ابقای  مجلس و یا انحلال آن اظهار  نماید. مجلس مؤسسان که مدعی  نمایندگی  مردم بود چطور  می توانست مردم را از این حق محروم کند.» (خاطرات  و تألمات  مصدق ، بقلم دکتر مصدق ، انتشارات علمی چاپ  دوم ،  ص 271 ) 

    « دکتر معظمی  رئیس مجلس در آخرین روز قبل از رفراندوم در روز  11 مرداد استعفاء کردو امور اداری مجلس را بعهده مسئولان اداری مجلس  سپرد.»(  قلم و  سیاست  تآلیف  محمد علی XE "علی"  سفری ، نشر نامک چاپ دوم ، 1379 ، ص816 )

   «در این ایام، اتکای دکتر مصدق XE "مصدق"  فقط  افکار عمومی  بود نه مجلس وجود داشت و نه مقام مؤثر  و رسمی دیگری.  دولت دکتر مصدق  بود و مردم و به همین  جهت  وی اصرار به آغاز انتخابات دوره هیجدهم  هم داشت. در صورتی که نخست وزیران سابق سعی در ادامه قدرت حکومت بدون مزاحمت داشتند. ولی دکتر مصدق خوستار تشکیل فوری مجلس آینده شده بود. اما غافل از اینکه در همین زمان، شاه  در منتهای حقارت خود را در بست تسلیم انگلیس و آمریکا XE "امریکا"  کرده بود تا با براندازی  دولت دکتر مصدق قدرت از دست رفته را هرچند پوشالی، با پذیرش  نوکری  محض بیگانه اعاده دهد.» ( همانجا – ص – 817 )

     درهمین زمان امریکا XE "امریکا"  و انگلیس به وسیله عناصر سرسپرده خود در اجرای عملیات طرح کودتا بودند که درگزارش سیا آمده است: « در طول اين دوره، مصدق XE "مصدق" ، همچون هميشه، در حال آماده باش، مى‏كوشيد ابتكارى در كار آورد و قرار از مخالفان روز افزون خويش، بستاند. توجه او به مجلس منعطف شد. در مجلس، مخالفان قوت مى‏گرفتند. در 14 ژوئيه ( 23 تير)، او از نمايندگان حامى حكومت خواست استعفاءكنند. تنى چنداز نمايندگان كه بى طرف و يا مخالف خجول او بودند نيز، استعفاء كردند. در جمع، 28 تن استعفاء كردند. اداره مركزى اصرار ورزيد نمايندگان مخالف مصدق تشويق شوند بر مقام نمايندگى خود باقى بمانند و در مجلس متحصن شوند. تدبيرى كه ساخته و پرداخته شد اين بود كه نمايندگانى كه استعفاء نداده‏اند، مجلس قانونى را تشكيل مى‏دهند. اين تدبير، تا حدودى از عوامل تقويت باور مصدق به لزوم انحلال مجلس شد. عمل انحلال مجلس، او را ديكتاتور بلامنازع ايران مى‏كرد. بخصوص كه از دوره اختيارات او، چند ماه باقى مانده بود. با وجود اين، بنا بر قانون اساسى، تنها شاه اختيار انحلال مجلس را داشت و مصدق براى انحلال مجلس بايد راهى مى‏جست. راه حلى كه او يافت، رفراندوم بود. در آن مردم به پاسخ آرى يا نه، با انحلال مجلس موافقت يا مخالفت مى‏كردند. رفراندوم بطور آشكار و ملموس قلابى بود. در 4 اوت، رفراندوم در سراسر كشور انجام شد. حدود 2 ميليون  «آرى» گفتند و چند صد نفر نيز، «نه» گفتند. اين مانور، آنسان كه مصدق پيش بينى كرده بود، قرين موفقيت نشد و روشن بود كه نقض قانون اساسى نيز شده‏است. رفراندوم و نتايج آن، فرصت و مجوزى را فراهم كرد تا كه مطبوعات مخالف مصدق كه تحت اداره سيا و انتليجنت سرويس بودند، او را آماج حملات سخت بى رحمانه خود كنند. عمل رفراندوم اعلان خطرى شد به با ثبات‏ترين عناصر جامعه كه وطن دوست بودند اما اينسان نقض تقلب‏آميز قانون اساسى را نيز بر نمى‏تافتند.
         در طول روز رفراندوم پايگاه سيا گزارش وضعيت را با جزئيات آن مى‏داد. كوششهاى متعدد عاملان پايگاه در بهره بردارى از غير قانونى بودن اين رفراندوم، پيش و در روز "همه پرسى"، گزارش شدند. و نيز، همه اظهاراتى كه از سوى رهبران مذهبى بعمل آمدند بر غير قانونى بودن رفراندوم، تأكيد گذاشتند. پايگاه  خاطر نشان كرد كه 20 نشريه مخالفت سختى را با مصدق XE "مصدق"  بعمل مى‏آورند و 15 کاریکاتور ضد مصدق كه سيا تهيه كرده بود، در هفته رفراندوم، در اين مطبوعات، انتشار پيدا كرده‏اند. »
(توضیح  : چند تذكر مهم:
 1 - از آن زمان تا امروز، كودتا كنندگان و آنها كه گمان مى‏كنند اگر رفراندوم نمى‏شد، كودتا نيز انجام نمى‏گرفت، بر غير قانونى بودن همه پرسى، اصرار مى‏ورزند. آيا در قانون اساسى سابق، همه پرسى منع شده بود؟ خير. آيا در حقوق، «اصل اباحه» وجود ندارد و بنا بر اين اصل، آنچه ممنوع نشده مباح نيست؟ و آيا بنا بر آن قانون اساسى، حاكميت با مردم كشور نبود و رفراندوم يكى از مهمترين روشهاى ابراز اين حاكميت نيست؟ چرا. بنا بر اين، رفراندوم قانونى بود.
 2 - اما همانطور در اين قسمت از گزارش مى‏خوانيم و در قسمتهاى ديگر آن نيز خواهيم خواند، سيا و انتليجنت سرويس در كار خريدن نمايندگان مجلس بوده‏اند. بنا بر اين، عزل مصدق XE "مصدق"  توسط مجلس غير محتمل نبوده‏است. مصدق خود گفته است 30 تن از نمايندگان را خريده بودند. مى‏توانستند 10 نفر ديگر را نيز بخرند. بنا بر اين، از نقشه و كار امريكا و انگليس آگاه بود.
     اگر تجربه وجود نداشت، تجربه خرداد 1360مى‏گويد كه عزل  ریاست جمهوری توسط مجلس ميسر بوده‏است. بخصوص كه رجايى نخست وزير منتخب مجلس و منصوب خمینی XE "خمینی"  بود و بنى صدر رئيس جمهورى منتخب مردم بود و عمل مجلس اول ملاتاريا، يكسره خارج از قانون اساسى و همانطور كه هاشمى رفسنجانى نوشته‏است، بدستور خمينى بود.
 3 - گزارش سيا آراى موافق را حدود 2 ميليون نفر ذكر كرده‏است. همه پرسى كه درآن تقلب نمى‏شد، آن زمان، بيشتر از اين رأى دهنده پيدا نمى‏كرد. زيرا 
الف - زنان حق رأى نداشتند و 
ب - شهرها رأى دادند و 
ج - محدوديت سنى وجود داشت و 
د - ﺁراى قلابى به صندوقها ريخته نشدند.
 4 - بر خلاف ادعاى سيا، شاه حق انحلال مجلس را نداشت. بعد از تير اندازى به شاه در  15 بهمن 1327، مجلس مؤسسانى قلابى را  در روز  پنجشنبه اول اردیبهشت 1328   تشکیل دادند و آن مجلس اختيار انحلال مجلس را به شاه داد. مصدق XE "مصدق"  نه آن مجلس و نه آن اختيار را پذيرفت. بمحض انتخاب شدن به نمايندگى مجلس شانزدهم، نخستين كارش، ارائه طرح كان لم يكن اعلام كردن مجلس مؤسسان قلابى و مصوبات آن بود.  به بیان دیگر « دکتر مصدق  در جلسه چهارم خرداد  مجلس  طی یک نطق طولانی  اظهار نظر کرد. او در باب  مجلس مؤسسان گفت: .... برخلاف  افکار عمومی  تشکیل  شده  و از این مردم کسی  به سمت نمایندگی در آن  نبود که  از قانون اساسی  یعنی خونبهای  شهدای  آزادی دفاع کند.... کار مجلس  مؤسسان  بی ارزش و غیر معتبر است.» (  قلم و  سیاست  تألیف  محمد علی XE "علی"  سفری ،  جلد اول ، نشر نامک چاپ دوم ، 1379 ، ص 314 )

 5 - اما «رهبران مذهبى» كه به دستور فرماندهى عمليات آژاكس رفراندوم را مخالف قانون اساسى خواندند، عبارت بودند از آيات الله كاشانى و بهبهانى:
 * طرفه اينكه كاشانى در تحريم نامه خود، «شركت در رفراندوم خانه برانداز كه با نقشه اجانب طرح ريزى شده» را تحريم كرد. و امروز روشن مى‏شود كه مضمون تحريم او را نيز فرماندهى عمليات آژاكس تهيه كرده بود!
 * بهبهانى در 11 مرداد 32 در نامه به مصدق XE "مصدق" ، همه پرسى را موجب متزلزل شدن «اساس مشروطيت و باعث ضعف و انحطاط ابدى و روحى مجلس و قانون اساسى» خواند.
        كوشش بهبهانى براى آنكه مرجع تقليد وقت، آيت الله بروجردى را به تحريم همه پرسى بر انگيزد، به شكست انجاميد.

        در روزهای پیش از رفراندوم، شاه را برای اجرای نقش محور، در کودتا ، ﺁماده می کردند . شاه زبون از بیم مصدق XE "مصدق" ، شبانه  در داخل  خود رو، با روزولت XE "روزولت" ، رهبر عملیات کودتا دیدار می کرد و نقش خویش را می پذیرفت :

         در تهران XE "تهران" ، ملاقاتها با شاه ادامه داشت. در 2 اوت( 11 مرداد )، اسدالله رشيديان نقشه عمليات را، جزء به جزء، براى شاه تشريح كرد. او گزارش كرد كه شاه پذيرفت مصدق XE "مصدق"  را بركنار و زاهدى را به نخست وزيرى و جانشين فرمانده كل قوا نصب كند. شاه همچنين پذيرفت سرلشگر وثوق را رئيس ستاد كند. در 3 اوت (12 مرداد )، روزولت XE "روزولت"  ديدار طولانى و بدون نتيجه‏اى با شاه بعمل آورد. آخرين جمله هايش به شاه اين بود كه او يك ماجراجو نيست. امروز اقبالى روى آورده كه نبايد آن را از دست داد. روزولت خاطرنشان كرد كه راه ديگرى براى تغيير حكومت نيست. حالا ديگر، يك طرف مصدق و قوه او است و طرف ديگر شاه است با ارتشى كه هنوز با او است اما زود است كه از او روى گرداند. سرانجام، روزولت به شاه گفت: او چند روز ديگر مى‏ماند بدان اميد كه شاه تصميم مثبتى بگيرد و آنگاه كشور را ترك میگويد. اگر شاه از گرفتن تصميم طفره برود، ايران را بسوى كمونيسم مى‏راند و كشور را كره دومى مى‏گرداند. او اينطور نتيجه گرفت كه حكومت او، امريكا، حاضر نيست امكان كمونيست شدن ايران را بپذيرد و نقشه ديگرى را ممكن است به اجرا گذارد. (روزولت روز  19 جولای 1953 (28 تیر ماه 1332 ) با گذرنامه جعلی از مرز خانقین عبور کرد)
        در آخرين ديدار روزولت XE "روزولت"  با شاه، شاه تقاضا كرد روزولت از پرزيدنت آيزنهاور درخواست كند او اطمينانهاى لازم را به شاه بدهد كه اقدام به بركنارى مصدق XE "مصدق" ، كار بايسته ايست. روزولت به او گفت او اين درخواست را به اطلاع رئيس جمهورى امريكا مى‏رساند اما او مطمئن است كه رئيس جمهورى رفتارى را اتخاذ خواهد كرد كه نيات امريكا بر شاه روشن شود. از خوش اقبالى و بطور كاملاً اتفاقى، رئيس جمهورى، بهنگام سخنرانى براى فرمانداران ايالات، در4 اوت ( 12مرداد) به وضعيت درايران گريز زد و گفت: امريكا دست روى دست نمى‏گذارد تا ايران به پشت پرده آهنين برود. روزولت از اظهارات رئيس جمهورى سود جست و ﺁن را وسيله رسيدن به هدف خود كرد. او به شاه گفت: در حقيقت، احساس كرد دادن اطمينانها در باره رفتار امريكا نسبت مصدق ضرور نيست اما بيان او در باره ايران، در كنوانسيون فرمانداران، بدانخاطر بعمل آمد كه رضايت خاطر شاه بعمل آيد. در پايان، شاه گفت: موضوع را از نو با رشيديان موضوع بحث قرار مى‏دهد. در تلگرامى، روزولت در توصيف اين ديدار، مى‏نويسد: باور او اينست كه اگر بدون شاه، نقشه به اجرا گذاشته شود، اطمينان بيشترى به اجراى موفقيت‏آميز آن وجود دارد. و بايد تصميم گرفت كه آيا در دو و سه روز آينده واپسين فشار به شاه وارد شود و يا اجرا نقشه 10 روزى به تأخير انداخته شود تا مگر شاه موافقت كند.
      در 7 اوت ( 16 مرداد)، رشيديان، از نو با شاه ملاقات كرد. شاه موافقت كرد عمليات در شب 10 اوت يا ديرتر انجام بگيرد. در 8 اوت ( 17 مرداد )، روزولت XE "روزولت"  بار ديگر با شاه ديدار كرد. او با بى تصميمى شاه مبارزه كرد. شاه پذيرفت افسران برگزيده‏اى  را که در عمليات شركت مى‏كردند، زبانى به اين كار تشويق كند. بعد او گفت مى‏خواهد به رامسر برود. مى‏گذارد ارتش بدون اطلاع رسمى او عمل كند. اگر عمليات موفق شدند، او زاهدى را به نخست وزيرى نصب مى‏كند. در 9 اوت ( 18 مرداد )، رشيديان بنوبه خود با بى تصميمى شاه مبارزه كرد و حاصل آن را گزارش كرد: شاه مى‏خواهد در 12 اوت به رامسر برود. پيش از آن، مى‏خواهد زاهدى و افسرانى را كه در عمليات نقش كليدى دارند، بحضور بپذيرد و  به آنها بگويد زاهدى را به نخست وزيرى برگزيده‏است.» (  نگاه کنید به  کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند، به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" ، تاريخ نگارش: مارس 1951، تاريخ انتشار: اكتبر 1999، ترجمه و کامل شده از ابوالحسن بنى صدر ،  انتشارات انقلاب اسلامى، تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى، صفحه های 29 تا32  )

      زنده یاد سرهنگ غلامرضا نجاتی  در باره ملاقات  روزولت XE "روزولت"  با  شاه می نویسد:« تماس های  نماینده « سیا»  با شاه مخلوع از طریق  ارنست پرون  Ernest Perron جاسوس  انگلستان XE "انگلستان"  در دربار ایران XE "ایران" ،  صورت  میگرفت .( (ارنست پرون جاسوسی که توسط  «سرویس اطلاعاتی انگلیس» در پوشش یکی ازکارکنان (نظافت چی) مدرسة سویسی با  محمدرضا پهلوی XE "پهلوی"  هنگام تحصیلش درآن مدرسه آشنا شد. محمدرضا «شیفتة» او گردید.  وی سپس پرون را به ایران دعوت نمود و  مونس شاه شدکه «بعدها به مرموزترین و مؤثرترین  چهرة  پشت پردة دربار ایران تبدیل شد.») کرمیت روزولت در  کتابش  پرون را با  نام مستعار « حلقه گل سرخ » Rozen Krantz  معرفی کرده و چگونکی  ملاقاتهای  شبانه خود را  با شاه  ایران بدین شرح نقل  کرده است:

«... من و بیل بطور  مبهم می دانستیم که شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  و    « سیا» عامل مشترکی دارند که با شاه در تماس است و ما او را « حلقه گل سرخ»  می نامیدیم، « پسر خندان » که با او رابطه نزدیکتری داشت، ترتیب  کار را فراهم ساخت تا به شاه اطلاع دهد که یک امریکائی، از طرف آیزنهاور وچرچیل تقاضای دیدار محرمانه او را دارد. بزودی کارها روبراه شد. پیک خبر آورد که شاه پیام مرا با احتیاط  ولی بصورت مثبت قبول کرده است و افزود:« یک اتومبیل دربار، بدون علامت رسمی، نیمه شب مرا از مقابل باغمان به قصر خواهد برد... حوالی ساعت ده به باغ مزبور آمدیم، دو ساعت دیگر باید منتظر می شدیم. من به سرووضع خودم نگاه کردم، هرچند برای دیدارشاهانه مناسب نبود!... یک پیراهن تیره، با شلوار خاکستری و یک جفت گیوه نوک مشکی !.»

  اولین ملاقات شاه با سردسته جاسوسان « سیا» در  ایران XE "ایران"  نیمه شب  دهم مرداد 1332 ( اول  اوت 1953 ) صورت می گیرد. یکدستگاه اتومبیل در باری، کرمیت روزولت XE "روزولت"  را، از پارک سهیلی ( مجاور باغ فردوس ) به کاخ سعد آباد می برد...

«... چند دقیقه قبل از نیمه شب، بطرف در باغ براه افتادم، «  بیل» با یک چراغ قوه ای همراه من بود. در باغ را گشودیم ومن به تنهایی خارج شدم، یک اتومبیل سیاه رنگ بدون  نمره و علامت در انتظارم بود. راننده بدون کنجکاوی درشناسائی  من و بی آنکه  یک کلمه حرف  بزند، در اتومبیل را باز کرد. من در صندلی عقب نشستم. یک تخته پتو را روی صندلی بود. همینکه به نزدیکی کاخ رسیدیم، کف اتومبیل درازکشیدم و پتو را روی خودم انداختم ... البته اینهمه احتیاط کاری، ضرورت نداشت. با اشاره نگهبان، اتومبیل وارد محوطه کاخ شد و در جاده باریک  نزدیک یکی از کاخها ایستاد. هیکل لاغری از پله های ساختمان پائین آمد. همینکه راننده آن محل را ترک کرد، او در اتومبیل را گشود و پهلوی XE "پهلوی"  من در صندلی عقب نشست. من پتو را کنار کشیدم تا جای بیشتری برای او باشد. روشنی  به اندازه ای  بود که بتوانیم یکدیگر را ببینیم. شناسائی شاه برای من چندان دشوار نبود و از اینکه او نیز مرا زود شناخت تعجب  نکردم. شاه پس از یک نگاه کوتاه، دستش را بطرف من دراز کرد و گفت: شب بخیر آقای روزولت XE "روزولت" . نمی توانم بگویم انتظار دیدارتان را داشتم ولی اکنون ملاقاتتان خوشحال کننده است.

   شب بخیراعلیحضرت مدت مدیدی از آخرین دیدارمان می گذرد، اینکه مرا شناختید موجب خوشحالی من است و پذیرش استوار نامه ام را  آسانتر می سازد.

    شاه خندید وگفت: این موضوع چندان مهم نیست. نام شما  و حضورتان برایم کافی است...» 

    پس از انجام معارفه، کارگردان کودتا، چگونگی عبورش را از مرز ایران XE "ایران"  برای شاه شرح می دهد، سپس  نام و نشان دیگر جاسوسان را که با او همکاری دارند، بیان می کند و برای توجیه اهمیت مأموریت خود واینکه  فرستاه رئیس جمهوری آمریکا XE "امریکا"   و نخست وزیر انگلستان XE "انگلستان"  است می گوید:

« قراراست آیزنهاور این مطلب را طی نطقی  که بیست و چهار ساعت دیگر در سانفرانسیسکو ایراد می کند، با بیان جمله خاصی  تأئید نماید. تأیید چرچیل XE "چرچیل"   نخست وزیر بریتانیا XE "بریتانیا"   نیز، از طریق اعلام برنامه رادیو « بی بی سی » لندن XE "لندن" ، صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب که گوینده رادیو هنگام اعلام برنامه در نیمه شب، به جای اینکه طبق معمول بگوید:« اکنون نیمه شب است»  خواهد گفت:« اکنون -  پس از مکث کوتاهی – دقیقاً نیمه شب  است»!

   شاه با اطمینان از اینکه آمریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  پشت سر او  هستند به کرمیت روزولت XE "روزولت"  می گوید: با شناسائی شما، نیازی  به اینگونه اشارات نیست و آمادگی خود را برای همکاری ابراز می کند و این تسلیم و رضایت موجب آرامش خاطر  روزولت می شود.

     « برخلاف آنچه خیال می کردم، هیچگونه هیجانی در اولین دیدارم با شاه احساس ننمودم. شاه آرام و سرحال بود و روش  دوستانه و واقع بینانه اش، آسوده خاطرم ساخته بود. موقعی  که اتومبیل نزدیک می شد، صدای  ضربات قلبم را می شنیدم ولی بعد آهنگ ضربان قلب و تنفسم طبیعی بود. گوئی  دارم با  دوستی  در باره معامله عادی و معمولی گفتگو می کنم، بی آنکه برای رسیدن به توافق در انتظار برخورد با مشکلی  باشم. احساس می کردم زمان بسرعت می گذرد. شاه نیز گوئی همین احساس را داشت. سپیده صبح ظاهر شده بود. بدین سان پس از بررسی  کوتاهی  در باره کلیات قرار شد شب بعد در همان ساعت و در همان محل  تجدید دیدار کنیم...

   شب بخیر، یا باید بگویم صبح بخیر،آقای روزولت XE "روزولت" . خوشحالم که یکبار دیگر ورود شما را به کشورم خوش آمد  بگویم.

  شب بخیر اعلیحضرت! من نیز از اینکه در اینجا  هستم بسیار مسرورم و اطمینان کامل دارم درانجام کاری که در پیش داریم موفق خواهیم شد.» (سرهنگ  غلامرضا نجاتی ، «جنبش ملی شن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  و کودتای 28 مرداد 1332 » ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ هشتم، 1378 ، ص 373 تا 375  به نقل از کتاب ضد کودتا ، کرمیت روزولت XE "روزولت"  ، ص 154 تا 157 )

    انشعاب در جبهه ملی XE "جبهه ملی"   در زمستان 1332  تحقق پیدا کرد و اکثر این انشعابگران از تهران XE "تهران"   بخاطر ادامه برنامه و اهداف جبهه ملی ایران XE "ایران"    به رهبری دکتر مصدق XE "مصدق"   انتخاب شده بودند . « حاصل این انشعاب آن بود  که مکی  کاملاً به افول رفت. هیچ یک از آنها  که به او رأی داده بودند حالا  که از مصدق بریده بود از او حمایت و دنباله روی نمی کردند.»                           ( ناسیونالیسم درایران نوشته ریچارد کاتم ، ترجمه  احمد  تدین ، انتشارات کویر، چاپ سوم، 1383 ، ص 351 )  

     فرض براین بود که با انشعاب کاشانی XE "کاشانی"  از مصدق XE "مصدق" ، هریک از این دو رهبر بخشی از عامة مردم را با خود ببرد. اما با این انشعاب پایه گستردة  حمایت از کاشانی خراب شد. در مجلس شورای ملی تنها دو نفر از نمایندگان مذهبی  در کنار کاشانی ماندند و بقیه از جمله پر نفوذ ترین ها  مصدق را ترک نکردند. ضربة  بدتر  برای کاشانی هنگامی  بود که  اکثریت رهبران  صنفی بازار که گرایش مذهبی داشتند مصدق را بر کاشانی ترجیح دادند. ( همانجا – 353 ) 

     بنابراین، کاشانی XE "کاشانی" ، مکی و بقائی XE "بقائی"  .... با دربار و بیگانگان بر  ضد  حکومت  ملی دکتر مصدق XE "مصدق"  همسو و همدست گشتند بدیگر بیان، آنها «  نه تنها پایگاه حمایتی  خود را از دست دادند بلکه درنظر بسیاری از هواداران پیشین خود  به صورت دشمن خارجی در آمدند. »  ( همانجا 353 ) 

    و اما آیت الله  کاشانی XE "کاشانی"   صریحاً اعلامیه ای نوشت: «  اعمال دکتر مصدق XE "مصدق"  را « بی وجدانی و بی انصافی و بیخبری از خدا» و شیوة  دکتر مصدق و اعوان او را هو و جنجال وتهمت و افترا دانست» (  قلم و  سیاست  تألیف  محمد علی XE "علی"  سفری ، جلد اول ، نشر نامک چاپ دوم ، 1379 ، ص 814 )

   بدنبال آن، آیت الله  کاشانی XE "کاشانی"  اعلامیة شدید لحنی دیگری مبنی بر تحریم رفراندوم صادر کرد  و طی آن اعلام کرد:« شرکت در رفراندوم خانه  برانداز  که با نقشة اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است و البته هیچ مسلمان وطن خواهی شرکت نخواهد کرد» ( همانجا ، ص 814 ) 

   دکتر مصدق XE "مصدق"   با اعلام نتیجه رفراندم فورا مراتب  را برای  صدور  فرمان جهت انتخابات دوره هیجدهم به شاه نوشت :
   «چون در نتيجة مراجعه به آراء عمومى در تاريخ 12 و 19مرداد 1332ملّت ايران به انحلال دورة 17مجلس رأى داده است، از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى استدعا مى‏شود امر و مقرّر فرمايند فرمان انتخابات دورة 18 صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نمايد.»
.....« شاه از صدور  فرمان انتخابات سرباز زد.» ( همانجا ، ص  7 81 )، زیرا  او در این روز ها موافقت خود را با کودتا ونوکری و  سرسپردگیش به انگلیس و امریکا XE "امریکا"  را اعلام کرده بود. از این رو منتظر  اجرای  عملیات براندازی« آژاکس»  و کودتا  بر ضد حکومت ملی  دکتر مصدق XE "مصدق"  بود.

  بدین سان، ترساندن امریکا XE "امریکا"  از خطر کمونیسم و محور فعالیتهای احزاب جانبدار نهضت ملی شدن حزب توده XE "حزب توده"  از سوئی و رفتار این حزب بمثابه ﺁلت فعل سیاست روسیه از سوی دیگر، موجب شد که این بار، حزب توده حربه امریکا و انگلیس برای کودتا بر ضد نهضت ملی ایران XE "ایران"  بگردد . اما ﺁیا امریکا و انگلیس، پیشاپیش، از«بی تفاوت » ماندن شوروی و ﺁلت فعلش، حزب توده، اطمینان یافته بودند؟ اشاره ها در سندهای منقول گویای اطمینان خاطر هست. افزون بر ﺁن، سندهای حاکی از گفتگو با روسیه « شوروی »  وجود دارند. از ﺁنجا که سندهای بعدی به کودتا مربوط می شوند، در توضیح رفتار حزب توده و « شوروی »، ﺁن سندها نیز نقل خواهند شد
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اگر محاصره اقتصادی به نتیجه رسیده بود،

نیاز به کودتا نبود
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محمود نریمان ،  دکتر کریم سنجابی XE "سنجابی"   و  مهندس جهانگیر  حق شناس

یاران دکتر مصدق XE "مصدق"  و از رهبران نهضت ملی ایران XE "ایران" 
◄  3 روز پیش از کودتا، سفارت امریکا
 XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، برای وزارت خارجه امریکا، وضعیت سیاسی ایران XE "ایران"  راچگونه ارزیابی کرده است :

     سند شماره 341 ( تلگراف 1253 – 8 / 00. 788 ، از سوی ماتیسن کاردار سفارت امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران" ، 12 اوت 1953 ، یک بعد از ظهر، سری فوری )  وضعیت سیاسی – اقتصادی کشور را این سان برﺁورد می کند :

1 – با پایان گرفتن رفراندوم سراسری که بر اساس « اراده ملی »، مافوق قانون اساسی، سازمان یافت، مصدق XE "مصدق"  مجلس را که پس از مطبوعات، بعنوان ﺁخرین پایگاه و تریبون مخالفان محسوب می شد، از میان برخواهد داشت . این عمل به وضوح حقیقت و ماهیت رژیم وی را مشخص می نماید که به موازات افزایش مخالفان و نارضایتی، مصدق همواره بسوی سلطه جوئی پیش رفته و با بکارگیری روش گردﺁوری نمودن انبوه مردم، برای حفظ قدرت خود کوشیده است و می خواهد نفوذ شاه را از میان بردارد .

    ...

2 – در حالی که به روشنی به نظر می رسد مصدق XE "مصدق"  بسوی حکومت خودکامه شخصی روی ﺁورده است، همزمان با ﺁن، با نقاط ضعف متعددی روبرو گشته است که می تواند وظیفه و کار وی را بطور فزاینده ای دشوارتر سازد . ادامه توسل جستن های نخست وزیر به کوچه و بازار که به رفراندوم انجامید، مصلحت و تدبیر خطرناکی است که ممکن است بطرف خود وی کمانه نماید . در حالی که وی ریاست رژیم خودکامه را در دست دارد، فاقد هر نوع سازمان توانمند و مقتدری، سوای نیروهای مسلح، می باشد . نخست وزیر ممکن است بخواهد از دستگاه سازمان یافته حزب توده XE "حزب توده" ، برای جبران نسبی این کمبود، استفاده کند . روشن است که نخست وزیر می خواهد با انجام مانور محتاطانه ای از پشتیبانی حزب توده استفاده نماید . یک نمونه کوچک نشانه ﺁنست که وی بطور پنهانی اجازه داد که حداقل چهار گذرنامه برای اعضای حزب توده  در کنگره جوانان در شهر بخارست، صادر شود .

   ... نارضایتی ممکن است دوباره در صفوف دولت نیز افزایش یابد . سفارت گزارشهائی را دریافت می کند که حاکی از اختلافاتی در حزب نیروی سوم بر سراین امر بروز کرده است که ﺁیا ﺁن حزب می بایستی بستگی خود را با دولت، با توجه به رویه همکاری دولت با حزب توده XE "حزب توده" ، حفظ کند یا نه ؟ بالاخره، گرچه ممکن است این گونه نگرش به ﺁینده بسیار دور، در شرائط ایران XE "ایران" ،دشوار باشد، اما مشکل است بتوان حدس زد مصدق XE "مصدق"  چگونه می تواند حتی از طریق دقیق ترین گزینشها، مجلس جدیدی را بوجود ﺁورد که کاملا  همآهنگ و فرمانبردار او، ﺁنهم در اوضاع و احوال  یا زمانی باشد که وی ممکن است واقعا به پشتیبانی ﺁن نیازمند باشد ...

3 – گرچه وضعیت اقتصادی و مالی ایران XE "ایران"  کماکان رو به وخامت و نابسامانی می رود، اما چند راه در برابر ﺁن قرار دارد که ممکن است دولت را قادر سازند وضعیت را در کوتاه مدت بهبود بخشد . دولت تاکنون از بکارگیری ذخائر طلای کشور عمدتا ، از ترس ﺁنکه به دست مخالفان سلاح مؤثری بیفتد و سبب پدید ﺁمدن اثرات روانی منفی در مردم کشور بگردد، خودداری کرده است . با توانمند شدن موضع سیاسی نخست وزیر بر اثر انجام رفراندوم، این ترسها و ملاحظات کاهش یافتند . با وجود این، دولت تمایل دارد از ذخایر طلا تنها بعنوان ﺁخرین علاج، در پرهیز از  بحران مالی شدید، استفاده کند . 

     درخشان ترین نقطه در وضعیت کنونی چشم اندازهای صادرات،  بویژه صادرات فرش و برنج و جو است . دولت برﺁورد می کند که صادرات ممکن است تا حدود 50 درصد، از نظر حجم، در مقایسه با سال گذشته، افزایش یابد.  و بدین ترتیب، ارز مورد نیاز برای واردات، فراهم ﺁید . 

     عامل سوم که ممکن است موجب بهبود وضعیت کنونی گردد، تمایل ﺁشکار شوروی ها  به گسترش بازرگانی تهاتری با ایران XE "ایران"  و دادن امتیازاتی در مورد مطالبات  مالی ایران از شوروی است . هرگاه اتحاد شوروی مقداری طلا و دلار مورد مطالبه را در اختیار ایران قرار دهد، بعقیده سفارت، دولت ایران هیچ تردیدی در استفاده از این تسهیلات پولی،در هزینه های جاری نمیکند. 

      ... اگر دولت کاملا  از امکانات بهره گیری از ذخائر طلا و افزایش صادرات و گسترش بازرگانی با اتحاد شوروی استفاده کند، ممکن است از بروز بحران شدید مالی برای مدت نا مشخص، اجتناب شود.

4 – اکنون، بنظر می رسد که دولت مصدق XE "مصدق"  با چالش هائی، در ﺁینده، که بالقوه وجود دارند و دو سرچشمه دارند: سرچشمه ای که پیدایش شکاف وجدائی در داخل دولتیان بر سر مسائل ﺁینده غیر قابل پیش بینی، و سرچشمه ای که نیروهای مسلح و موضعی غیر قابل پیش بینی که اتخاذ خواهند کرد، همانطور که در برﺁورد وابسته نظامی « کنترل نیروهای مسلح ایران XE "ایران" » ( عنوان کد وابسته نظامی امریکا XE "امریکا"  به شماره 175 – ام مورخ 10 اوت ) بیان شده است .  در حالی که سفارت عقیده دارد، در ﺁینده نزدیک،  عوامل تفرقه انداز و شکاف افکن در داخل رژیم ممکن است فاقد توانائی کافی، برای ابراز وجود باشند . به عمل در ﺁوردن هر تاکتیک بالقوه مخالفان بمنظور  نفوذ و پاگرفتن در داخل رژیم، مدتی طول می کشد . با وجود این، بایستی تأکید شود که حزب توده XE "حزب توده"  بطور منظم این تاکتیک را با موفقیت روز افزونی در میان نزدیکان مصدق، دنبال کرده است .

5 – مصدق XE "مصدق"  کوشیده است از طریق سرکوب مخالفان، این امر را  نزد غرب، یک امر واقع بنمایاند : ﺁنها می بایستی میان او و حزب توده XE "حزب توده" ، یکی را برگزینند .  این عقیده وجود دارد که به موازات خرابی وضع کشور و افزایش نارضائی در تمام سطوح جامعه،  حزب توده در سازمان دولتی گسترش می یابد، پس این استدلال غیر قابل دفاع است . 

     به نظر سفارت، در شرائط جاری، تا هنگامی که نیروهای مسلح هنوز بطور قابل توجهی تحت نفوذ حزب توده XE "حزب توده"  قرار نگرفته اند، علی XE "علی"  رغم برنامه این حزب که بمنظور در دست گرفتن اقتدار برکشور طراحی شده است،  این نیروها، با همراهی عناصر غیر کمونیست در ایران XE "ایران" ، هنوز می توانندگزینه دیگری را مقابل مصدق XE "مصدق" ، به جز حزب توده، عرضه کنند. صفحه های 1174 تا 1177 کتاب )

توضیح : سند  شماره 342 ، مورخ 16 اوت، شکست کودتا  شب پیش را گزارش می کند . اما در این 4 روز، که  مأموران امریکائی بیشترین فعالیتها را در ﺁماده کردن اسباب موفقیت کودتا می کرده اند، چرا سفارت خاموش گشته است ؟  زیرا، 
1 - مدیریت کودتا با کرمیت روزولت XE "روزولت"  عضو سیا است و 
2 -  هندرسن XE "هندرسن" ، سفیرامریکا در ایران XE "ایران" ، خارج از ایران است و
3 – کودتا نباید لو برود. با وجود این، بنا بر سند 341، 

الف – از نظر سیاسی، در برابر مصدق XE "مصدق"  و نهضت ملی ایران XE "ایران" ، جز نیروهای مسلح، نیروئی وجود ندارد . 
ب - از نظر اقتصادی، ایران XE "ایران"  می تواند از بحران اجتناب کند و  از پا در نیاید. 
ج – راهی که می ماند شکاف انداختن در رهبری نهضت ملی و کودتا است.  بنا بر سند دیگری  به تاریخ 10 اوت 1953  که گزارشی است در 15 صفحه –  ( نگاه کنید به بخش «ضمیمه ها» ) -  پیرامون وضعیت سیاسی ایران XE "ایران"  و رویه ای که امریکا XE "امریکا"  می باید در پیش بگیرد ،  نتیجه گیریهای وزارت خارجه امریکا عبارت بوده اند از :

1 – تا ﺁینده قابل پیش بینی، ایران XE "ایران"  توسط مصدق XE "مصدق"  یا جانشین او که همان سیاستها را در پیش بگیرد، اداره خواهد شد .

2 – اینطور می نماید که چرخ ایران XE "ایران" ، بدون درﺁمد نفت، از نظر اقتصادی و مالی  می چرخد . 

3 -  تا ﺁینده ای  که قابل پیش بینی  است، حکومت انگلستان XE "انگلستان"  خواستار حل مشکل نفت  به ترتیبی که  سبب انتقاد شدید در انگلستان بگردد و یا سبب به خطر افتادن امتیازهای نفتی موجود بشود که دولتهای خاورمیانه داده اند، نیست . 

4 –  تا ﺁینده قابل پیش بینی، ایالات متحده می باید موضع  استوار و دوستانه خود را هم با ایران XE "ایران"  و هم با  انگلستان XE "انگلستان"  حفظ کند . با این هدف  که با توجه به وضعیت بین المللی متغیر و وضعیت در ایران،  دو طرف را  به حل و  فصل مشکل نفت بر انگیزد.

      در این وضعیت سنجی تصریح می شود که حزب توده XE "حزب توده"  ایران XE "ایران"  توانائی قبضه دولت را ندارد و تهدیدی برای حکومت مصدق XE "مصدق"  نیست: حزب توده یک تهدیدی جدی بشمار نیست. 

      بدین قرار، اختلاف دو سند، دراینست که یکی ( سند 341 ) نیروهای مسلح را تنها نیروئی می داند که می تواند دولتی را بر سر کار ﺁورد که هم رهبری نهضت ملی ایران XE "ایران"  و هم حزب توده XE "حزب توده"  را از صحنه بدر کند  و دیگری ( سند مورخ10 اوت 53 )، راه حل را حل مشکل نفت با حکومت مصدق XE "مصدق"  می شناسد. وگرنه ، هر دو سند، اعتراف دارند مصدق از حمایت مردم برخوردار  و به اداره اقتصاد کشور توانا است و نیروهای سیاسی وابسته در برابر او ناتوان گشته اند.

* تبلیغ گسترده بقصد القای این دروغ که ملی کردن نفت اقتصاد ایران XE "ایران"  را گرفتار ورشکستگی  کرد:    

 علی XE "علی"  رغم اینکه  هردو سند برای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس روشن  می کند که  چرخ اقتصاد کشور درگردش است، ولی ،ن دو حکومت در حال اجرای نقشه کودتا هستند. از این رو برای آماده کردن افکار عمومی برای کودتا برضد حکومت ملی دکتر مصدق XE "مصدق" ، رسانه های گروهی سلطه گران  و همچنین جراید و نشریات سر سپردگان داخلی آنها به دروغ  می گفتند حکومت دکتر  مصدق کشور را در « درآستانه ورشکستگی اقتصادی، خالی بودن خزانه دولت، در نتیجه گرانی زندگی و افزایش قیمتها و فزونی بیکاری وکاهش تولیدات داخلی و نارضایتی عمومی » قرار داده است. پیش از کودتا،  در بعضی از اسناد نظیرسند 325 ( 8 مه 1953 )  از «روند رو به  وخامت اقتصادی ایران XE "ایران" »و سند334 (17 ژوئیه 1953 ) از « وضعیت  تقریباً مأیوس کننده مالی و اقتصادی و فقدان چشم انداز محسوس برای حل مسائل کشور» گزارش  می شود.  بعد از کودتا، در سند شمارة 357 (27 اوت 1953 )  در اولین ملاقاتی که بین  زاهدی XE "زاهدی"  با هندرسن XE "هندرسن"   انجام می پذیرد، زاهدی به هندرسن می گوید : 

  « دولت وی نه تنها ورشکسته است، بلکه مقروض نیز می باشد. مصدق XE "مصدق"  وجوهی  را که مردم به  بانک ها و شرکتهای بیمه سپرده بودند، خرج می کرده است. وی نمی توانست درک کند که درسر مصدق چه می گذشت. نامبرده می بایستی تشخیص می داده است که  وی دارد کشور را به سوی  یک بن بست  مالی هدایت می نمود.»    

    به بیان دیگر « علت آن تبلیغات گسترده که قدرتهای بزرگ استعمارگر  و بلندگوهای جهانی آنها و عمال و جیره خواران داخلیشان در زمان حکومت مصدق XE "مصدق"  راه انداخته بودند این بود که زمینه را برای شکست سیاسی او فراهم آورند. پس ازکودتای انگلیسی– آمریکا XE "امریکا" یی 28 مرداد هم همین قدرتها و همان عمال نیاز داشتند که این کودتا را در انظار جهانیان، یک « قیام ملی» جلوه گرسازند تا برجنایت تاریخی خود، پرده بیفکنند. از این رو، بعد از کودتا، همان تبلیغات ادامه یافت بلکه وسعت گرفت. بنیاد  این تبلیغات بر این بود که گویا در زمان حکومت مصدق چرخ اقتصاد و تولید کشور بکلی از کار افتاده بوده، بیکاری و تنگدستی بیداد می کرده، کالاهای ضرور ناباب و بهای آنها بگونه ای سرسام آور افزایش یافته و خلاصه جان مردم قحطی زده به لب رسیده بوده است . از این رو علیه دکتر مصدق شوریده و او را سرنگون ساخته اند.»  بهمین جهت: 

*  «  نیوریورک تایمز به تاریخ سوم مرداد  1331 تبلیغ کرده است:         « طریقی را که دکتر مصدق XE "مصدق"  برای متشکل ساختن احساسات ملی اختیار  کرده موجب  ورشکستگی کشورش شده است و... هر روز بر عده گرسنگان ایران XE "ایران"  می افزاید.» 

* سرآنتونی ایدن XE "ایدن"  وزیرخارجه  انگلستان XE "انگلستان"  درمجلس عوام به تاریخ 13 آبان 1333 گفته است:« دکتر مصدق XE "مصدق"  خزانه دولت را خالی کرد.» 

* شاه مخلوع خطاب به نمایندگان مجلس به تاریخ  24 خرداد  1333 گفته است :« آیا درآن مدت یک بندرکه هیچ حتی یک پل ساخته شد؟! در مریضخانه های ایران XE "ایران"  حتی پنبه و باند و دوا برای بیمارها پیدا نبود!!»

    تایمر لندن XE "لندن"  می نوشت:« دکترمصدق با غش وگریه و نقشه های بی سروته خود نخواهد توانست اوضاع اقتصادی فلاکت بار ایران XE "ایران"  را اصلاح کند. او با اقداماتی ازقبیل چاپ اسکناس و تقلیل بودجه جزگرانی زندگی و افزایش نارضایتی عمومی نتیجه ای نخواهد گرفت.» 

* مصطفی فاتح رئیس ایران XE "ایران" ی سابق شرکت نفت می گفت: « در سالهای مزبور تمام کارهای عمرانی متوقف گشت، اتومبیل و کامیون و وسایل حمل و نقل دیگر وارد نشد، راه آهن به وضع مفلوکی دچارشد، سرمایه های داخلی متوجه سفته بازی و افزایش بهای زمین گشت، بیکاری رو به فزونی رفت، ازمیزان کارهای تولیدی کاسته شد واگر مدت بیشتری دوام کرده بود،  هزینه زندگی به طرز سرسام آوری بالا می رفت و عواقب بسیار وخیمی برای کشور ایجاد می گشت.» 

* حسن ارسنجانی XE "حسن ارسنجانی"  می نوشت:« بی پولی دولت و خوردن کفگیر به ته دیک که برای پرداخت حقوق خرداد ماه اعضای دولت  در ولایات، وزارت دارایی معطل مانده است، تزلزل مصدق XE "مصدق"  را بیشترمی کند. هرچه حکومت مصدق  بماند وضع اقتصادی  مملکت بدتر خواهد شد.»

    (دکتر انورخامه ای XE "انورخامه ای"  ، اقتصاد بدون نفت« ابتکار بزرگ دکترمصدق»- چاپ اول، انتشارات ناهید ،  1375 ،  ص 10 تا11 ) 
* اقتصاد بدون نفت یاخروج از مدار بسته سلطه گر– زیر سلطه :
حکومت ملي مصدق XE "مصدق"  در رونده اصلاحات عمیق و ژرف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود که تغییر بنیادی ساختار جامعة ملی را در مد نظر داشت، براي مقابله با بحرانهاي اقتصادي، سياستهاي موثري اتخاذ نمود. مواجه شدن با تحريم خريد نفت ايران و اثرمنفی گذاشتن بر درآمد مالی و ارزي دولت، مصدق را بر آن داشت که سياست موسوم به «اقتصاد بدون نفت» يا به تعبير امروزي «استراتژي توسعه صادرات» را در دستوركار حکومت خود قرار دهد. بنابراین طرح  « اقتصاد بدون نفت»   توسط دکتر حسین فاطمی XE "حسین فاطمی"   سخنگوی دولت  و وزیر امور خارجه این چنین  اعلام شد:

« سیاست اقتصاد بدون نفت به این منظور طرح ریزی شده است، تا در صورت حل نشدن دعوای نفت، ایران XE "ایران"  بتواند یک دوره طولانی صرفه جویی اقتصادی و پایداری در برابر مشکلات را پشت سربگذراد. در اجرای این هدف هزینه های غیر ضروری  حذف می شود، سیستم جدید مالیاتی بر حسب در آمد  اصلاح می گردد و دستگاه دولت به نحوی اصلاح خواهد شد که با کمترین هزینه بیشترین بازده را داشته باشد» ( نصرالله شیفته، زندگی نامه و مبارزات سیاسی دکتر فاطمی، تهران XE "تهران" ، نشر، آفتاب حقیقت،1364 ، ص 288 ) 

     مجلس شورای ملی، در  جلسة 29 ژوئیه ( 7 مرداد 1331 ) و سرانجام  « مجلس سنا»  در 11 اوت 52 (20 مرداد 1331 ) « با تصویب  لایحه ای،  به مدت 6 ماه به مصدق XE "مصدق"  اختیارداد لوایحی را که برای اجرای مواد نه گانة برنامة دولت لازم می داند تهیه کند و به مورد اجرا بگذارد.» لوایح 9 گانه برای تغییر بنیادی ساختار جامعه ملی در جهت « بنیاد گذاری  نهادهای مردمسالاری » نشان دهنده انتخاب سیاست« استراتژی رشد مستقل جامعه ملی»  می باشد.  مواد نه گانه برنامه  حکومت ملی مصدق  از اینقرار است:

1-  اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها .

2 -  اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه بوسیلة تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.

3 -  اصلاح امور اقتصادی بوسیلة افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی . 

4 – بهر برداری از معادن نفت کشور با رعایت قوانین نه ماده ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و تهیه و تدوین اساسنامة  شرکت ملی نفت.

5 -  اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضائی  و لشکری .

 6 -  ایجاد شوراهای محلی در دهات بمنظور اصلاحات اجتماعی  بوسیلة  وضع عوارض . 

7 -  اصلاح قوانین دادگستری .

8 -  اصلاح قانون مطبوعات.

9 -  اصلاحات امور فرهنگی  و بهداشتی  و وسایل ارتباط.

(مقاله  حبیب  لاجوردی بنام « حکومت مشروطه و اصلاحات در دوران مصدق XE "مصدق" ، از کتاب « مصدق، نفت، ناسیونالیسم  ایران XE "ایران" ی ، از جمیز بیل و ویلیام راجرز لویس ،   ترجمه عبدالرضا  هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  و کاوه بیات،  نشر گفتار ، تهران XE "تهران" ، 1372 ،  صفحه های  121 تا 122 )

   برای باردوم، « در19 ژانویه 53 برابربا 29 دی 1331 مجلس با تقاضای مصدق XE "مصدق"  برای تمدید اختیاراتش، با 59 رأی موافق  در برابر 7 رأی  مخالف، موافقت کرد .» ( همانجا- ص 126) 

   بدین سان، « وقتی مصدق XE "مصدق"  سیاست اقتصاد بدون نفت را طرح و اجرا کرد،
گروهی از روی غرض و جمعی بسبب بی اطلاعی  سیاست او را تخطئه و چنین تبلیغ می کردند که این سیاست یعنی محروم کردن کشور از عواید نفت و از آنجا که کشور ازعواید نفت بی نیاز نیست حاصل سیاست اقتصاد بدون نفت جز ورشکستگی کشور چیزی نمی تواند باشد. اینان توجه نداشتند که در اقتصاد ایران XE "ایران" ، درآمد نفت هیچ نقشی را درتوسعه اقتصادی کشور ایفا نمی کرد . بعکس خود موجب متلاشی شدن بنای  اقتصاد ملی می گشت.  این همان سیاستی بود که  پیش از  زمان دکتر مصدق XE "مصدق"  اجرا شد و بعد از کودتای 28 مرداد  هم اجرا می شود. از ابتدا تا ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت" ،  جمع در آمد ایران از نفت فقط 110 میلیون لیره بود. در تمامی دوران دیکتاتوری بیست ساله  این پول درحساب مخصوصی ریخته میشد و یکجا صرف خرید اسلحه میگشت....» ( نطق های  دکتر  مصدق،  جلد اول، دفتر اول ،  انتشارات مصدق ، اسفند 1346 ، مقد مه،  ص 16   

    و همچنین « اثر محاصره اقتصادی این شدکه ارزش  برابری پول ایران XE "ایران"  تنزل کرد و لیره و دلار بسرعت ترقی کردند.  اگر این تنزل ارزش برابری با ترقی قیمتهای داخلی مصادف می شد کار ساخته بود و دیگر نیاز به کودتای 28 مرداد و تن دادن به اینهمه ننگ نبود( معمولا توسل به کودتا مرحله سوم است ).  اما  قیمتهای داخلی نه تنها بالا نرفتند بلکه با وجود انتشار اسکناس قیمتها تا سطح قیمتهای سال 25 پائین آمدند. بنابراین، تنزل ارزش برابری ریال نه تنها زیانی وارد نکرد بلکه  از آنجا که مایة رونق صادرات شد بسیار مفید افتاد. چرا اینطور شد؟  برای آن که  شرط پیروزی محاصره اقتصادی  آنستکه  جریان صادرات و واردات بخصوص نوع کالاها همان که بود باقی ماند. اما دولت دکتر مصدق XE "مصدق"  کشورهای مبداء و مقصد صادرات و واردات را تغییر داد تا آن زمان مبادلات ایران مانند هر کشور زیر سلطه دیگر با یک جند کشور غربی بود . تعددکشورهای مبداء  و مقصد از سوئی  توجه به صادرات کالاهایی که در بازار  داخلی  ارزش  اقتصادی  نداشت  (پوست و تخم خشخاش  سم گاو و...)  و قرار دادهای بازرگانی پایاپای از سوی دگر موجب شد محاصره  عقیم بماند. سرمایه دارانی که پول خود را بصورت ارز از مملکت خارج کرده بودند وقتی دیدند، با فروش ارز، گاه سه برابر ریال بدست میآورند و می توانند آن را در بازار برای تهیه و تولید کالاهای صادراتی که مصرف داخلی نداشتند بکار اندازند، ارزهای خود را فروختند و سرمایه ها شروع به بازگشت به کشور کردند و  مضیقه ارزی را تخفیف دادند. قیمت کالاهای مصرفی  ترقی نکرد و تنزل کرد برای اینکه خریدها، عمده متوجه کالاهایی بود که مصرف داخلی نداشتند و چون خریدها متوجه کالاهای  مصرفی داخله نمی شدند لاجرم بجای آنکه مطابق پیش بینی طراحان محاصره اقتصادی قیمتها ترقی عمودی کنند و دولت را وادار به تسلیم نمایند، بعلت نبودن تقاضا پائین آمدند. ترکیب واردات بلکه مهمتر از آن موازنه پرداخت ارزی بر قرار شد و  تولید چنان رونق گرفت که اقتصاد کشور توانست  بدون بروز کمترین نشانه ای از تورم ( زیرا قیمتها بالا نرفتند بلکه پائین آمدند) سیصد میلیون اسکناس منتشر را جذب کند.

    بدین سان معجزه ای که محتمل نمی نمود، جامه حقیقت پوشید و دولت ملی موفق شد صادرات و واردات و پول و اقتصاد کشور را بالمره از وابستگی نجات دهد. اما نتایج مفیدتر این کار بزرگ و این پیروزی درخشان و حیرت انگیز اقتصادی درگرو تغییر  ترکیب و ساختمان سازمان اداری و قرار دادن آن درخدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی بود.» (همانجا ، مقدمه، صفحه های 17 و 18 )

  لذا، « حکومت ملی دکتر مصدق XE "مصدق"  بدنبال ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"   درسراسرکشور بانی ملی کردن شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگلهای سراسرکشور، شرکت تلفن در سراسرکشور، اتوبوسرانی تهران XE "تهران"  و شرکت برق تهران گشت ..

   هدف مصدق XE "مصدق"  از مبارزات و این ملی کردن ها همانست که خود می گوید:« ما نباید تمرکز سرمایه کنیم. یک اشخاصی را بی جهت متمول کنیم و یک عدم تساوی بی جهتی درجامعه درست بکنیم. یک اشخاصی ازسیری خفه شوند....» بعبارت دیگر هدف مصدق این بود که مجموع اقتصاد درخدمت ملت، ملتی مستقل قرار گیرد.» ( همانجا- مقدمه، ص 20) 
* داخلی کردن بودجه ای که خارجی شده بود :      

    دکتر مصدق XE "مصدق"  در خاطراتش می نویسد: « ماهها قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره ازعایدات نفت بسازمان برنامه می رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز12 اردیبهشت1330 موجودی نقد خزانه داری کل درحدود پنجاه ودو میلیون(95/673/651/ 52 ) ریال و موجودی نقد سازمان برنامه معادل 2800 ریال بود که  چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  یکی از مدیران ایران XE "ایران" ی و مؤثر شرکت نفت انگلیس و ایران بمن گفت اگر دولت توانست یک ماه  مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و بکار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم  که صنعت نفت را ملی کرده است.

    با این حال دولت توانست متجاوز از دوسال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجة  دولت شده بود مملکت را  اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظائف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت  سقوط  نمود ( 28 مرداد 32 )  وجهی معادل  800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون  ریال مطالبات و جنس موجود داشت که، از آن، دولت بعد استفاده نمود و آنچه در عرض این مدت خارج از عوائد جاری بخزانه رسید مبلغی درحدود  553 میلیون تومان بشرح ذیل  بوده است: 

(1)  دریافتی  از بانک ملی از بابت قیمت 14 میلیون لیره طبق قانون 21 مرداد 1330 000 / 420/ 126 

(2 )  از بابت 000 / 750 / 8 دلار  استقراض از صندوق بین المللی  پول 000/000/65

(3 ) از بابت قرضة ملی 000/000/50

(4)  دریافتی  از نشر اسکناس  بر طبق قانون  اختیارات 000/000/ 312 

در مجموع = 000/420/ 553 تومان 
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که از این مبلغ072/453/249 تومان برای کسر بودجة شرکت ملی نفت  به آبادان XE "آبادان"   فرستاده شد و بقیه برای کسر بودجه دولت و سرمایه ی بانک رهنی و کشاورزی و شرکت تلفن و بانک توسعة صادرات و بانک ساختمانی و اضافه وام شهرداریها برای  عمران و آبادی شهرها و لوله کشی و برق و شهرداری طهران، کمک به کارخانجاتی که بدون مساعدت دولت نمیتوانستند بکار ادامه دهند، مساعدة اضافی برای کشت توتون و پنبه و چغندر  و ساختمان انبار دخانیات بکار رفته است.

  چنانچه وجوهی که اضافه از عوائد جاری بدولت رسید بمدت تصدی دولت تقسیم کنیم باین نتیجه میرسیم که هرماه درحدود بیست میلیون تومان بدولت رسیده  است که ده میلیون تومان برای شرکت ملی نفت فرستاده شده و ده میلیون تومان دیگر  برای کسر بودجه ی مملکتی و امور عمرانی بکار رفته است.»

« همه دیدند که موقع تصدی این جانب شرکتهای عمومی بواسطه ی سوء سیاست اقتصادی نمی توانستند بکار ادامه دهند و از دولت در خواست کمک مینمودند ولی چیزی نگذشت که در نتیجة سیاست اقتصادی دولت از هر گونه کمک مستغنی  شدند و سال  1331 برای  اولین بار رقم صادرات بدون نفت از رقم واردات تجاوز نمود.

 ولی بعد که دولت سقوط نمود  واردات از حد متعارف  و معمول گذشت و این توازن از دست رفت بطوریکه میزان واردات در 1333 به 1900  میلیون تومان  ترقی نمود، در صورتیکه میزان صادرات به 1200 میلیون تومان تنزل کرد.»  ( خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق"  ، بقلم دکتر مصدق ، چاپ دوم، انتشارات علمی، 1365 ، ص 235 تا 237 ) 
   « درسال  1329 ( یعنی  یک سال  پیش  از آنکه ملی شدن نفت عملی شده  باشد)  لایحة بودجة کل کشور رسماً از تصویب  مجلسین نگذشته و مراحل قانونی خود را طی نکرده بود. با وجود این بطور کلی به اجرا گذاشته شدو درسپتامبر1951 (شهریور1330 )  به صورت عطف  به ماسبق به تصویب مجلس  رسید. در همین حال مجلس تصمیم گرفت همین بودجه بر اساس  هزینه های  ماهانه به صورت یکدوازدهم کل هزینه های سال گذشته و بدون  قانون بودجة  رسمی در سال  1331  نیز اجرا شود. 

     با توجه به انعطاف پذیریی که مجلس در برابر دولت نشان می داد، دولت  قادر  بود به عنوان  بخشی از تلاشهای  خود در جبران کسر بودجه، حتی الامکان هزینه های را کاهش  بدهد. در نتیجه در سال 1330  کل هزینه ها از 2/ 11  میلیارد  ریال  مندرج در بودجة سال قبل به 9/ 7  میلیارد ریال کاهش یافت. در اثر این اقدام شدید 5 /1  میلیارد ریال از هزینه ها کاسته شد، اما در عمل معلوم شد این کار بر آورد بیش از  واقعیت بوده زیرا هنرپیشه های واقعی سال  1329  کمتر  از رقم 2/ 11  میلیارد ریال منظور  شده  در بودجة  آن سال  بوده است...» ، 

     در هر دو سال 1330 و 1331 (جدول شماره 1 )  در آمد دولت 8/7  میلیارد ریال بوده است.  با وجود این ،  این رقم  در 1331   شامل  در حدود  8/0 میلیارد  ریال ( 800 میلیون ریال) از در آمدهای مستقیم و غیر مستقیم از نفت در آن سال می باشد.  بنابراین در آمدهای داخلی  غیر نفتی در حدود 7 میلیارد ریال بوده است. در سال بعد ( 1331 ) دیگر عملاً  هیچ گونه در آمدی از نفت وجود نداشت، اما تلاش برای افزایش در آمدهای غیر نفتی کسری 8/0 میلیارد ریالی سال قبل را جبران کرد و بنابراین بین ارقام در آمد 3330 و 1332 تساوی بوجود آمد. در قانون بودجة  رسمی  1332 « بر آورد»  در آمدها به نحوی قابل ملاحظه، 9/5  میلیارد ریال ، افزایش یافت. این امر  اطمینان دولت را به رونق اقتصادی و مالی  سال بعد نشان میدهد.» (مقاله همایون کاتوزیان XE "همایون کاتوزیان"  « تحریم صدور نفت واقتصاد سیاسی »  از کتاب  « مصدق XE "مصدق" ، نفت، ناسیونالیسم  ایران XE "ایران" ی – جمیز بیل- ویلیام راجرز لویس -  ترجمه عبدالرضا  هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  – کاوه بیات- نشر گفتار – تهران XE "تهران" ، 1372 ( ص 348 تا 349 ) 

انور خامه ای  می نویسد « بودجه سال 1330 که براساس  ارقام تفصیلی بودجه سال 1329 تدوین و به مجلس ارائه شده بود به علت مخالفتهایی که درمجلس بود هیچگاه به تصویب نرسید و دراین سال هرماه به صورت یک دوازدهم بر اساس بودجه سال 1329 که آنهم فقط درکمیسیون بودجه مجلس تصویب شده بود، به تصویب می رسید. سال 1331 نیز عیناً به همین صورت یعنی بدون بودجه رسمی تصویب شده، گذشت. اما بودجه سال 1332 در اواسط سال 1331 با توجه به شرایط جدید تدوین و در14 دی همان سال به مجلس ارائه گشت.

در این بودجه درآمدها حدود 9 میلیارد و 444 میلیون و هزینه ها 9 میلیارد و 956 میلیون ریال تخمین زده  شده بود که 511 میلیون ریال کسری نشان می داد که دولت باید آن را از محلهای جدید تآمین می کرد. در مقدمة این لایحه دو اصل زیر مبنای تدوین آن ذکر شده بود:«  اول – تا آنجا که ممکن است در آمد دولت از طریق مالیاتهای مستقیم که تحمیل بر طبقات متمکن می شود و موجبات تشویق تولید کنندگان اجناس صادرات  به وسایل ممکنه فراهم گردد.... دوم -  تا آنجا  که مقدور  باشد درکسر هزینه ها ی غیر ضروری و افزایش  بر میزان مصارف عام المنفعه از قبیل امور  بهداشتی  و فرهنگی  و کشاورزی  کوشش به عمل آید.»  به این منظور بیش از 124 میلیون ریال  از بودجة چند وزارتخانه و مؤسسة دولتی حذف و نزدیک  به 174 میلیون ریال بر در آمد های پیش بینی شده افزوده گردیده بود. بدین سان کلاً 298 میلیون ریال نسبت به بودجه  سالهای  پیش  صرفه جوئی شده و به 12 مورد  مصارف بهداشتی، کشاورزی، فرهنگی و عمرانی تخصیص یافته بود.  البته این بودجه به علت کودتای 28 مرداد به بوته فراموشی سپرده و حتی  عکس  آن اجرا شد.

  این از بودجه رسمی. اما ازبودجه واقعی دوسری آمار در دسترس من است که هردو را نقل میکنم. سری اول از مجموعه ای که از طرف مرکز آمار  ایران XE "ایران"  در 1355  منتشر شده  گرفته ام . خود این آمار از دو منبع مختلف اخذ و جدا  از هم  ذکر شده است:  یکی از منبع  وزارت امور اقتصادی  و دارائی و دیگری از 6 منبع  مختلف که با منابع دیگر مغایر بوده اند. در سری اول در یافتها و پرداختهای عمرانی منظور نگشته است. در جدول زیر(شماره 2 )  این آمار را ملاحظه می کنید.  محاسبه  کسر بودجه  و درصد افزایش مانند جداول  پیش خود من است. آمار دوم نتیجه پژوهشی است که  آقای  دکتر محمد علی XE "علی"   همایون کاتوزیان XE "همایون کاتوزیان"   کرده است. در این آمار  بودجه  سال 1329 نیامده  و مقایسه ای  انجام نگرفت است.  ... که عیناً  از پژوهش  مزبور نقل  شده است.

 مطابق حسابی که آقای همایون  کاتوزیان کرده است  جمع کسری بودجه دولت  در سالهای 1330  و 1331 برابر 4/4  میلیارد ریال  می شده که  از این مبلغ 2 میلیارد آن برای  تامین کسر بودجه  شرکت ملی نفت صرف شده است(این مبلغ در حقیقت حدود 5 / 2  میلیارد ریال بوده است )  بنابراین کسر بودجه واقعی دولت 4 / 2  میلیارد ریال در دو سال بوده است(در واقع 9/1 میلیارد ریال است)  و این مبلغ را از محل های زیر تامین  کرده است: 3 / 1  میلیارد از محل  فروش 14 میلیون لیره،6 / 0 میلیارد ریال  از محل گرفتن 57 / 8  میلیون دلار  وام از بانک جهانی ( در حقیقت این مبلغ برداشت از  صندوق بین المللی پول  بوده  است نه وام ) و 5/0  از میلیون ریال از محل انتشار اوراق قرضه ملی . بنابراین مطابق این حساب حکومت مصدق XE "مصدق"   برای تامین کسر بودجة عادی خود هیچ نیازی  به گرفتن  وام از بانک  ملی  ایران XE "ایران"  یا به عبارت دیگر انتشار اسکناس نداشته است و درحقیقت این وام را شرکت ملی نفت به مبلغ  2 / 1  میلیارد ریال از بانک  ملی گرفته بوده و 8 / 0 میلیارد دیگرکسر بودجه شرکت ملی  نفت را دولت تامین کرده بوده است.

 آنچه مسلم است  این است  که دولت  مصدق XE "مصدق"    نهایت کوشش خود را  کرد  تا در ﺁمدهای  دولت  را افزایش  دهد و از هزینه  ها بکاهد. » ( دکتر انورخامه ای XE "انورخامه ای"  –  اقتصاد بدون نفت « ابتکار بزرگ دکترمصدق» - چاپ اول
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 انتشارات ناهید –   1375 -   ص 176 تا 178   
* سطح قیمتها در دوران نهضت ملی ایران XE "ایران"  :

  دیگر از جعلیات و دروغی که رزیم کودتا و مخالفین سیاست حکومت  دکتر مصدق XE "مصدق"  تبلیغ میکردند و هنوز طرفداران رژیم سابق ( پهلوی XE "پهلوی"  طلبها) وسرسپردگان به اجانب می گویند اینست که « قیمت خوراکیهای اساسی ترقی فاحشی کرده بود»و « هزینه زندگی به طرز سرسام آوری بالا میرفت » و « تورم تشدید» شده بود!

 و اما  آمارخلاف  گفتة آنها را می گوید: «  از اردیبهشت 1330 که دکتر مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر  شد،  تا مرداد  1332 شاخص  کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهرهای ایران XE "ایران"  ( هزینة زندگی ) از  1/44 به 6/50  رسیده یعنی 7/ 14 در صد افزایش  یافته است که اگر نسبت به 28 ماه زمامداری دکتر مصدق  سنجیده شود به طور  میانگین ماهی % 52 /0  و 

سالی % 2/ 6  می شود.  باید توضیح دهم که در مجموعة آمار پیش گفته سال 1348 به عنوان مبداء یعنی برابر100 برگزیده شده است لذا  شاخصهای مربوط  به سالهای  پیش  از آن  همه کمتر  از 100 می باشد. در حالی  که در سالهای  دهة  20 و 30  آمارگران بانک ملی مبداء  را  سال 1315 می گرفتند و شاخصهای  همه بالای 100   بوده است.  ولی آمار مجموعه بر اساس  همان آمار بانک ملی  و بانک مرکزی  حساب  شده است و فقط  مبداء را تغییر داده اند. اگر فرض کنیم  که تمام کالاها و خدمات  هر کدام 2 / 6 در صد در سال  افزایش  یافته  باشند، فرضی که چنانکه  خواهیم دید درست نیست، باز هم چنین افزایشی چیزمهمی نیست که آن همه سروصدا  برای آن  راه بیاندارند. در دنیای  کنونی علمای علم اقتصاد نرخ تورمی  در حدود  % 7  را عادی  و طبیعی  تلقی می کنند. درخود ایران XE "ایران"   نیز درسالهای پیش از حکومت مصدق XE "مصدق"  نرخ تورم همیشه بیش از این اندازه بوده است. مثلاً از سال 1315 تا 1328  میانگین سالی % 25 /36 افزایش  یافته است. اگر سالهای  بعد از پایان جنگ و اشغال را در نظر گیریم  در سالهای 1325 تا 1328 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور میانگین  سالی % 7  افزایش  نشان می دهد.

    نکته مهمتر  اینکه همین افزایش % 2 / 6 نیزبیشترمربوط به 5 ماه آخرحکومت مصدق XE "مصدق"  یعنی ماههایی که فشارهای سیاسی و تبلیغاتی وجو سازیهای خارجی و داخلی مقدمات کودتای 28 مرداد را فراهم می آورده اند، بوده نه 23 ماه پیش از آن. از اردیبهشت 30 تا  اسفند31  شاخص مزبور از 1 / 44  به  48 رسیده یعنی % 8 / 8  افزایش نشان می دهدکه به طور میانگین  38 /0  در صد در ماه  و % 5 / 4  در سال  می شود، در حالی که در 5 ماه آخر شاخص  از 48 به  6 /50   رسیده یعنی 4 / 5  در صد افزایش  یافته که به طور  میانگین ماهی % 8 0 /1  و سالی % 9 / 12  می گردد.»    (همانجا -  ص 112 تا 113) 

و هنوز می باید به این واقعیت بسیار مهم توجه کرد که افزایش قیمتها متوجه کالاهای وارداتی مورد مصرف قشرهای صاحب درﺁمد بود . وگرنه، قیمتهای کالاهای مورد مصرف عموم مردم، یا ثابت ماندند و یا کاهش پذیرفتند .

 *  اما تراز بازرگانی خارجی کشور بدون نفت :

« تراز بازرگانی خارجی کشور  بدون صادرات  نفت از سال  1309 ( بجز  سالهای 1320 و 1331  تا 1333) همواره منفی بوده  است. اگر سال 1320 را بدلیل  شرایط اشغال  ایران XE "ایران"  از سوی متفقین استثنایی بدانیم، می توان سالهای پیروزی جنبش ملی کردن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را در چند دهه گذشته از نظر ادارة کشور بدون درآمد نفت و برخورداری از تراز مثبت در بازرگانی خارجی، بی مانند دانست.  البته این نتیجه را باید علاوه بر اتخاذ سیاستهای درست بازرگانی ( کاهش واردات غیر ضروری و تشویق  صادرات)، حاصل عدم گسترش الگوی مصرف برون زا در آن دوره دانست، ضمن اینکه پشتیبانی مردم ازجنبش، کمبودها را تحمل پذیر می کرد.
پس از کودتای  28 مرداد  1332 به سرعت مازاد تراز بازرگانی  به کسری  تبدیل  شد و مقدار آن نیز  افزایش یافت. بطوری که سهم صادرات غیر نفتی  به مبادلات از 4/ 54 در صد در سال 1332 به 9 /16در صد  در سال 1340 رسید.» ( دکتر ابرهیم رزاقی – آشنایی با اقتصاد ایران XE "ایران"  – نشر نی – چاپ اول، 1376 - ص 250 )  
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حکومت مصدق XE "مصدق"  با اتخاذ « سیاست افزایش بهای گواهینامه های ارزی وکاهش واردات و همچنین گسترش سیاست قرادادهای پایاپای، موفق شد کمبود ارز خود را جبران کند. درآذرماه همان سال تحصیل گواهینامه های ارزی آزاد محول شد و درحقیقت با این سیاست برای اولین باردر طول تاریخ کشور واردات تابع صادرات شد که این حمایت شدید و اصولی از صادرات در مقابل واردات تا اوائل سال 1332 ادامه یافت.» ( محمد رضا اکبری « رشد اقتصادی  و تجارت خارجی در ایران XE "ایران" » اطلاعات  سیاسی – اقتصادی 68 – 67 – فروردین و اردیبهشت1372 ) 
چنانکه جدول (3 ) آمار و ارقام واردات و صادرات ایران XE "ایران"  نشان می دهد، 
« تا سال 1330 واردات کشور بر صادرات واقعی یعنی بی نفت فزونی  چشمگیری داشته، ولی کسر صادرات از واردات  رو به کاهش بوده، تا اینکه  در سال 1331  صادرات بر واردات فزونی یافته  و در  سال 1332 این فزونی به حد  اعلای خود یعنی 2 میلیارد و 666  میلیون  ریال رسیده، سپس فزونی صادرات بر واردات رو به کاهش نهاده و در سال 1334 به فزونی واردات برصادرات مبدل گردیده و این کسر بازرگانی خارجی درسال بعد به 18 میلیارد و 273 میلیون ریال رسیده که تا آن تاریخ سابق نداشته است. تعمق  در این آمار نشان می دهد که حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"  یک بازرگانی خارجی بدهکار  را در مدت کوتاهی و با  وجود محدودیتها و کارشکنیهای انگلستان XE "انگلستان"  و همدستانش، به یک بستانکار مبدل ساخته است. ولی رژیم کودتای 28 مرداد در مدت کوتاهی نه تنها تمام  آن برتری را بر باد داده بلکه بازرگانی خارجی ایران XE "ایران"  را از نو گرفتار کسری هنگفت و بی سابقه ای کرده است. » 

( دکتر انورخامه ای XE "انورخامه ای" ، اقتصاد بدون نفت « ابتکار بزرگ دکتر مصدق XE "مصدق" »، چاپ اول ،  انتشارات ناهید ،  1375  ص  124 ) 

بدين ترتيب،« دولت ايران با اتخاذ تدابيري كه به سياست اقتصاد بدون نفت شهرت داشت از لحاظ اقتصادي توانست پايداري كند و سرانجام نه بحران مالي و ( ورشکستگی اقتصادی  که آشکارا به دروغ تبلغ میکردند)،  بلكه كودتاي  سیاسی - نظامي 28 مرداد 1332 آن را ساقط كرد. تدابيري اقتصادي در آن زمان همانطور كه ( به برخی از آن ها)اشاره شد مبتني بر (1) محدود كردن واردات و تشويق صادرات
 (2) تثبيت بهاي مايحتاج عمومي، تثبیت سطح قيمتها 
(3)، برقراري مالياتهاي جديد بر دخانيات و اتومبيلهاي وارداتي 
(4)، انتشار اوراق قرضه ملي (استقراض داخلي )، 
(5)، تقليل ميزان پشتوانه اسكناس براي تامين هزينه هاي دولت 
(6)، تقليل هزينه هاي جاري دولت 
(6) تقليل هزينه هاي جاري دولت 
(7) مهار و تورم
 (8) افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي بوده كه كارآمدي دولت ملي مصدق XE "مصدق"  را در آن مدت كوتاه به اثبات مي رساند.
 (نگاه کنید به مقالة ناصر حق جو«رويارويي مصدق XE "مصدق"  با چالشهاي اقتصادي» نشریه نامه مورخ 25 مرداد 82 )

20
امریکا XE "امریکا"  شکست کودتا را قطعی می داند اما کاشانی XE "کاشانی"  و بهبهانی XE "بهبهانی"  در تدارک  کودتای 28 مردادند
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از راست به چپ : ابوالحسن حائری زاده XE "حائری زاده" ، حسین مکی XE "حسین مکی" ، مظفر بقائی XE "بقائی"  ، شمس الدین قنات آبادی، نادعلی کریمی XE "نادعلی کریمی" ، فضل الله زاهدی XE "زاهدی"  شرکت کنندگان در کودتا ی 28 مرداد

◄ سند شماره 346 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 18 اوت 1953 ) گزارش اسمیت کفیل وزارت امور خارجه امریکا XE "امریکا"  به رئیس جمهوری پیرامون شکست کودتا و خاطر نشان کردن به او که چاره « بازگشت به ﺁغوش مصدق XE "مصدق"  » است :

     پیام پیوست به خودی خود گویا است و بطور فشرده و خلاصه وضعیت ایران XE "ایران"  را برای شما بیان می کند . اقدام به عمل ﺁمده بخاطر سه روز تأخیر و تردید و دو دلی ژنرالهای ایران دست اندر کار، با شکست و ناکامی روبرو گشت . در طول ﺁن زمان، ظاهرا  مصدق XE "مصدق"  از همه ﺁنچه در شرف انجام بود ، ﺁگاه گشت . در واقع یک ضد کودتا انجام گرفت ... ما هم اکنون می بایستی با نگرش کامل دیگری به وضعیت ایران  بنگریم و اگر بخواهیم چیزی را در ﺁنجا نجات دهیم، احتمالا  می بایستی به ﺁغوش مصدق نزدیک شویم و با او گرم بگیریم . من به جرأت می توانم بگویم  که مفهوم این رویداد کمی افزایش بر میزان مشکلات ما با انگلیسی ها است . ( صفحه های 1182 و 1183 کتاب ) 
توضیح : گزارش سیا در باره شکست کودتای 25 خرداد، مفصل است . چند جمله از ﺁن گزارش را می ﺁوریم :

   افراد پايگاه  سيا در تهران XE "تهران"  تمامى كوشش خود را بكار مى‏بردند تا تصميمهاى 16 اوت (25 مرداد )را به عمل درآورند و نيز خود را براى روياروئى با هر احتمالى آماده مى‏كردند. در پيامى به مركز سيا، پايگاه خواست وسائل لازم، براى تخليه مخفيانه حدود 15 نفر از ايران، را آماده كند. 
مركز سيا روزى را با كزكردگى و نا اميدى به شب رساند. رشته كار و رهبرى آن از يد شعبه و قسمت بيرون رفت و در دست عالى‏ترين مقامها قرار گرفت. مشتى از افراد مشغول تهيه پيامى شدند كه دستور متوقف كردن عمليات بود. عصر هنگام، پيامى كه فرستاده شد، بر مبناى نظر وزارت خارجه تهيه شده بود:
«نقشه به اجرا گذاشته شد و عمليات شكست خوردند.». 
موضع دولت انگليس اين بود:
«ما بايد تأسف بخوريم از اينكه نمى‏توانيم وارد جنگ بشويم»
   و موضع مركز سيا اين بود:«با وجود فقدان توصيه‏هاى قوى مخالف با پايان دادن به عمليات، از سوى هندرسون XE "هندرسون"  و روزولت XE "روزولت" ، عمليات بر ضد مصدق XE "مصدق"  بايد متوقف شوند.»

(  نگاه کنید به  کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند، به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" . تاريخ نگارش مارس 1951، تاريخ انتشار: اكتبر 1999. ترجمه و کامل شده از  ابوالحسن بنى صدر ، انتشارات انقلاب اسلامى، تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى، صفحه های 51 تا 54 )

   بدين سان، در ظهر 27 مرداد، وزارتخانه‏هاى خارجه انگليس و امريكا و سيا دستور توقف عمليات ضد حكومت مصدق XE "مصدق"  را صادر مى‏كنند. از اين ساعت، ابتكار عمل بدست دو آيت الله، يكى بهبهانى و ديگرى كاشانى مى‏افتد. گازيوروسكى، بدرستی، يادآور مى‏شود كه در گزارش، نسبت به دستجاتى كه عوامل سيا براه انداخته‏اند، جز اشاره، نيامده‏است. علتى جز اين نمى‏تواند داشته باشد كه سيا و انتليجنت سرويس، در ظهر روز 27 مرداد، شكست كودتائى را كه رهبرى كرده بودند، پذيرفتند. از آن پس، آیت الله‏ها بودند كه با استفاده از مبارزه با حزب توده XE "حزب توده" ، گروه‏هاى چماق بدست را بكار انداختند و شكست سيا و انتليجنت سرويس را به پيروزى برگرداندند.
   اما چرا سازمان‏هاى سياسى هوادار مصدق XE "مصدق"  وارد عمل نشدند؟ با توجه به گزارش سيا، مسلم است اگر وارد عمل مى‏شدند، عمليات دوم به رهبرى آيت الله ‏ها نيز همان روز 27 مرداد شكست مى‏خورد؟ بنا بر مدارك تاريخى، براى نيروى سوم، خطر اصلى و عاجل، حزب توده XE "حزب توده"  بود. موضوع گفتگوهاى رهبرى اين سازمان اين بوده‏است كه تجهيزات براى زد و خورد با حزب توده فراهم و در محل حزب انبار كنند. زمان می گوید که حق با مصدق است و هرگاه کودتا نمی شد، ایران XE "ایران"  با  پیروزی فاصله زمانی بسیار کوتاهی داشت . 
  در كودتاى خرداد 60 نيز، همين ضعف در تشخيص كارى كه بايد كرد ملاحظه شد. پيش از كودتا، نخست به دفاتر همآهنگى مردم با رئيس جمهورى يورش بردند و سازمان دهندگان را توقيف كردند. در 25 خرداد، سازمانهاى سياسى، هريك به دليلى، ميدان را خالى كردند. در 30 خرداد، نوبت به گروه رجوى رسيد تا به خيال خود، فرصت را بسود خويش مغتنم بشمارد. نتيجه موفقيت كودتا شد. بديهى است تفاوتهاى كمى و كيفى ميان دو رويداد وجود دارند. از جمله، در كودتاى خرداد 60، قواى مسلح حاضر در تهران XE "تهران"  در اختيار كودتاچيان بود. ولى در آنچه به حضور مردم در صحنه و درهم شكستن گروههاى كودتاچى مربوط مى‏شود، مشابهات و «تكرار تاريخ» چشم را خيره مى‏كنند. سندی که بمناسبت بیست و پنجمین سال روز از رده محرمانه خارج و دانشگاه ژرژ واشنگتن XE "واشنگتن"  ﺁن را انتشار داده است، ضربه هشیار کننده ایست  که بر ملت ایران XE "ایران"  وارد می شود .  این ضربه  هشیار کننده بر ملتی  وارد می شود که سرنوشت خود را از دست فروهشت و به ملاتاریا اجازه داد ﺁن را وسیله معامله با امریکا XE "امریکا"  و انگلیس و اسرائیل XE "اسرائیل"  کند . به ملاتاریا امکان داد سرنوشت  نسلی و ثروتی عظیم و بهترین فرصت رشد را قربانی استقرار استبداد خویش بگرداند. ﺁیا این سند و سندهای بسیار و  محکم ترین سندها که جنگ 8 ساله ایست که در شکست پایان یافت، گویای این واقعیت نیستند که اگر در خرداد 60، کودتا انجام نمی گرفت، جنگ با پیروزی ایران به پایان می رسید و ایران و منطقه سرنوشتی دیگر می جستند ؟ 

   ولی آنچه  همه مردم و اکثریت مبارزان راه آزادی و استقلال از آن غافل شدند،"  طرز فکر آقای  خمینی XE "خمینی"  در زمان نهضت ملی بود که همان   «خط مشی سیاسی  بهبهانی XE "بهبهانی" » را داشت یعنی طرفدار کودتا بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق XE "مصدق"  بود که ما از آن  اطلاع نداشتیم.  فیلسوف فقید، دکتر مهدى حائرى (فرزند شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنيانگذار حوزه علميه قم) در خاطرات خود (به کوشش آقای حبیب لاجوردی رئیس «طرح  تاریخ شفاهی ایران XE "ایران"  در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد – آمریکا XE "امریکا" )، از جمله این اطلاع مهم را دراختیار ایرانیان می گذارد :

    «آقاى بهبهانى به من گفتند: «فلان كس! شما مى دانيد شاه از مملكت رفته بيرون؟» گفتم: «بله. من شنيدم.» گفتند: «مى دانيد كه صحبت جمهورى است؟» گفتم: «اين هم گه گاه به گوشم خورده است.» گفتند: «من از شما يك خواهش دارم. آن اين است كه من استدعا مى كنم شما همين امروز صبح برويد به قم... پيش آقاى بروجردى و از طرف من بگوييد كه آقا، مملكت در شرف اضمحلال است. در شرف از بين رفتن است، براى اين كه صحبت جمهورى اين مملكت شده است.
    شاه رفته بيرون و همين امروز و فرداست كه اصلاً تمام اوضاع و احوال مملكت به هم بخورد. اصلاً مملكت ديگر مى افتد آن طرف پرده آهنين. ديگر اصلاً نه اسمى از دين خواهد بود، نه اسمى از ايشان، نه اسمى از مرجعيت، نه اسمى اصلاً از اصل دين. اصلاً كمونيستى مى شود. مملكت مى رود پى كارش... بايد ايشان هر چه زودتر يك فكرى بكنند... يك حكمى صادر بكنند كه بالاخره مردم آگاه بشوند از اين حقيقت. بيايند جلوى توده اى ها را بگيرند. خلاصه نگذارند كه مملكت كمونيست بشود.»
    «از طرف دیگر آقای خمینی XE "خمینی"  با آقای  بهبهانی XE "بهبهانی"   هم خیلی مربوط  بود و خیلی معتقد  به عقل سیاسی  آقای بهبهانی  بود و معتقد بود که  آقای بهبهانی در عقل سیاسی اش قابل مقایسه با آقای کاشانی XE "کاشانی"  نیست. در روش های سیاسی اش قابل مقایسه باآقای کاشانی نیست. در روش های سیاسی  آقای بهبهانی کاملاً آقای خمینی همانطوری که بنده یادم هست، پشتیبان آقای بهبهانی بود خیلی بیشتر از اینکه اصلاً به افکار سیاسی  آقای کاشانی  وقعی بگذارد و از این جهت از نقطه نظرمشی سیاسی درخط مشی سیاسی  مرحوم بهبهانی یعنی همان خطی که آقای بهبهانی با دربار و با دولت وقت واین ها داشت. تقریباً درهمان خط بود نظریات کلی سیاسی آقای خمینی.» 

س -  بله در زمان  دکتر مصدق XE "مصدق"   وقتی که آقای  آیت الله کاشانی XE "کاشانی"   طرفدار دکتر مصدق بودند و بعد شروع به مخالفت با دولت ملی کردند آقای خمینی XE "خمینی"  کجا بود؟ آقای  خمینی  از طرفداران  نهضت ملی بودند یا نبودند؟

ج – نخیر، نخیر. از اول آقای خمینی XE "خمینی"  بطوریکه یادم است، اتفاقاً  اختلافاتی  هم با ما سر همین مسئله آقای دکتر مصدق XE "مصدق"  بود. با آقای دکتر  مصدق زیاد رابطه ای نداشت یعنی معتقد نبود به روش وی. ترجیح میداد سیاست های نظیر سیاست های قوام XE "قوام"  السلطنه XE "قوام السلطنه"  و رزم آرا XE "رزم آرا"  را برسیاست دکتر مصدق و اصولا همانطوری که عرض کردم در آن خط مشی سیاسی بود. و بهیچ وجه  طرفداری نمی کرد از دکتر مصدق و آقای کاشانی XE "کاشانی"  که با دکتر مصدق بود بلکه تخطئه هم می کرد. معتقد نبود که آقای کاشانی باید اینطور  طرفداری کند از دکتر مصدق.

س- من از این نظر این سئوال را می کنم برای اینکه اینجا من بارها در کتاب ها و در روزنامه ها و اخیراً هم در روزنامهء واشنگتن XE "واشنگتن"  پست خواندم که نوشته بودند که واقعه کودتای  28 (مرداد) سبب شد که احساسات ضد استعماری آقای خمینی XE "خمینی"  تحریک بشود و وارد مسائل سیاسی بشوند. ولی با  این ترتیب که شما می فرمائید ایشان خودشان در آن جریان .... بودند دیگر.

ج- بله. بله 

س-  بهر حال نظر خوشی با نهضت ملی نداشتند.

ج – نخیر ابداً»  

   بخاطر این سابقه است که ﺁتش کینه خمینی XE "خمینی"  به مصدق XE "مصدق"  و جانبداران نهضت ملی، هنگام کودتا بر ضد اولین رئیس جمهوری منتخب مردم ایران XE "ایران" ، یکبار دیگر شعله ور می شود .  این کینه شدید را با جعل دروغ بروز می دهد : « یک گروهی ( جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ) که از اولش باطل بوده است، من از  آن ریشه هایش می دانم یک گروهی که با اسلام و روحانیت اسلام سرسخت مخالف بوده اند. از اولش هم مخالف بوده اند، اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  دید که اینها خلاف می کنند، صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدند، اسمش را آیت الله گذاشته بودند. این در زمان آن بود که اینها فخر می کنند به وجود او (دکتر مصدق را می گوید)  آن هم مسلم نبود. من در آن روز در منزل یکی از علما ی طهران بودم که این خبر راشنیدم که سگی را عینک زدند و به اسم آیت الله توی خیابانها می گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست، این سیلی  خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مانده بود سیلی را بر اسلام می زد.» (سخنرانی آقای خمینی در تاریخ 25 خرداد 1360، در این سخنرانی  بر ضد رئیس جمهوری بود که گفت : 35 میلیون بگویند بله، من می گویم نه و جبهه ملی از امروز مرتد است .)
   آقای خمینی XE "خمینی" ، از حربه تکفیر، در سرکوب دگر اندیشان استفاده کرد. تکفیر جبهه ملی XE "جبهه ملی"  انسان پژوهشگر و آگاه را بیاد دادگاه بدوی فرمایشی می اندازد که دکتر مصدق XE "مصدق"  را محاکمه کرد. سرتیپ حسین آزموده « دادستان» نظامی رژیم شاه رساله دکترای مصدق را بر«ضد دین مبین اسلام»  خواند.   او  دکتر مصدق را بی ایمان و نامسلمان شمرد  و تأکید کرد :« این مرد با این اعمالی که کرده مرد مسلمان نیست» ( نگاه کنید به کتاب دکتر مصدق در محکمه نظامی، به کوشش جلیل بزرگمهر XE "جلیل بزرگمهر"  ، ص 651 )   

    دکتر مصدق XE "مصدق"  در جواب آزموده گفت: خلاف است، این اظهارات باطل است، رساله الان این جاست...

   امروز ایشان حربة تکفیر مرا به دست گرفته اند. دادستان حق ندارد راجع به این موضوع صحبت کند. من مسلمانم، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، عیالم مسلمان( در حالی که بغض گلوی  او را گرفته بود)»،«....آن وقت این آقا به تحریک یک جاهایی می خواهد در این جا مرا بی ایمان و بی عقیده معرفی کند تا بعد مرا بکشند و قاتل را بگویند از روی تعصب اقدام به این کار کرد...»

( محمدعلی موحد XE "موحد"  ، خواب آشفته نفت ،  از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی XE "زاهدی"  ،  جلد سوم ، نشر کارنامه،   1383   صفحه های 192 تا 194) 

    بهررو، نیم قرن گذشت و نوبت به زمان رسید که شهادت قطعی بدهد : گزارش سیا در باره کودتای 28 مرداد انتشار یافت و مسلم شد که این دو ﺁیت الله، یکی بهبهانی XE "بهبهانی"  و دیگری کاشانی XE "کاشانی"  بوده اند که کودتای شکست خورده 25 مرداد را، در 28 مرداد، به کودتای موفق بدل کرده اند .
     و 25 سال پیش از انتشار این سند و نیز گزارشهای وقت سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  به وزارت خارجه امریکا، در رورزهای اول بعد از پیروزی انقلاب، ناگهان، « خط سید ضیاء XE "سید ضیاء"  »، امثال حسن ﺁیت و منسوبان کاشانی XE "کاشانی" ، نامه مجعولی را انتشار دادند :     

    دکتر سالمی نوة کاشانی XE "کاشانی"  می گوید: « بعد از حرف‌های آيت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان XE "مهندس بازرگان"  در احمدآباد، هنگامی که قلب حقيقت کردند فکر کرديم ديگر لازم است (نامه) چاپ شود.» (‌گفت‌وگو حمید شوکت در دی ١٣٧٣(دسامبر ١٩٩٤) با آقای حسن سالمی (نوه‌ی بزرگ آيت‌اله کاشانی) به نقل از  نشريه‌ی پيام امروز، شماره‌ی هفتم، شهريور ١٣٧٤)
    بدنبال آن، حسن آیت XE "حسن آیت"  در تیر 1358 ضمن مقاله ای در روزنامة جمهوری  اسلامی  نوشت: « ما این نامه و پاسخ دکتر مصدق XE "مصدق"   را برای اولین بار منتشر می سازیم. (کتاب روحانیت اسرار... بدون ذکر نویسنده ای خاص، که« پیشگفتار» آن تاریخ اردیبهشت 1358 را دارد، این دو نامه را  درج  کرده است ) :  
    حضرت نخست وزير معظم جناب آقاى دكتر محمد مصدق XE "مصدق"  دام اقباله
   عرض مى شود گرچه امكانى براى عرايضم نمانده ولى صلاح دين و ملت براى اين خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصى است و عليرغم غرض ورزيها و بوق و كرناى تبليغات شما، خودتان بهتر از هر كسى مى دانيد كه هم و غمم در نگهدارى دولت جنابعالى است كه خودتان به بقاء آن مايل نيستيد. از تجربيات روى كار آمدن قوام XE "قوام"  و لجبازيهاى اخير بر من مسلّم است كه مى خواهيد مانند سى ام تير كذايى يكبار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراى رفراندوم نشنيديد و مرا لكه حيض كرديد خانه ام را سنگباران و ياران و فرزندانم را زندانى فرموديد و مجلس را كه ترس داشتيد شما را ببرد بستيد و حالا نه مجلسى است و نه تكيه گاهى براى ملت گذاشته ايد. زاهدى را كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل كنترل نگهداشته بودم با لطائف الحيل خارج كرديد و حالا همانطورى كه واضح بوده در صدد باصطلاح كودتا است.

   اگر نقشه شما نيست كه مانند سى ام تير عقب نشينى كنيد و بظاهر قهرمان زمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح نيست كه همانطور كه در آخرين ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون XE "هندرسون"  هم گوشزد كردم كه امريكا ما را در گرفتن نفت ازانگليسى ها كمك كرد و حالا به صورت ملى و دنياپسندى مى خواهد بدست جنابعالى اين ثروت ما را به بچنگ آورد. و اگر واقعاً با ديپلماسى نمى خواهيد كنار برويد اين نامه من سندى در تاريخ ملت ايران خواهد بود كه من شما را با وجود همه بديهاى خصوصى تان نسبت به خودم از وقوع حتمى يك كودتا وسيله زاهدى كه مطابق با نقشه خود شماست آگاه كردم كه فردا جاى هيچگونه عذر موجهى نباشد. اگر براستى در اين فكر اشتباه مى كنم با اظهار تمايل شما سيدمصطفى و ناصرخان قشقايى را براى مذاكره خدمت مى فرستم. خدا بهمه رحم بفرمايد.

ايام بكام باد سيدابوالقاسم كاشانى
* جواب دکتر مصدق XE "مصدق"  به این نامه:

27  مرداد
 مرقومه حضرت آقا وسيله آقا حسن آقاى سالمى زيارت شد. اينجانب مستظهر به پشتيبانى ملت هستم.

والسلام. دكتر محمد مصدق XE "مصدق" 
 برای روشن شدن تناقض مواضع کاشانی XE "کاشانی"  پیش و بعد از کودتا بر ضد حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  با نامة فوق و جعل بودن این نامه توضیح زیر را می دهیم:

*« بدامن» در جهت تضعیف جبهه ملی XE "جبهه ملی" ، که پایه مردمی اش به سازمان هایی چون احزاب زحمتکشان و پان ایران XE "ایران" یسم و گروه های تحت رهبری شخصیت های سرشناس مانند کاشانی XE "کاشانی"  استوار بود، فعالیت می کرد. برای جدایی کاشانی و هوادارانش از جبهه ملی، کوشش هایی به عمل آمد. تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، گاه بصورت بسیار ابتدایی و مبتذل بود. مصدق XE "مصدق"  را چهره ای فاسد و پلید ترسیم می کرد که از نفوذ کاشانی سوء استفاده و بهره برداری می کند. به ملائی موسوم به محمد تقی فلسفی نیز پول  داده شد، تا یک سازمان مذهبی، در رقابت با کاشانی ایجاد کنند. روحانیون دیگری نیز  به ایجاد موضع بنیادگرایانه تر، بمنظور  فاصله گرفتن از مصدق  تشویق شدند. کوشش هایی در جهت بر انگیختن احزاب زحمتکشان و پان ایرانیسم (سومکا) علیه مصدق  و نیز  تفرقة  میان احزاب مزبور بعمل آمد. شبکه « بدامن»  و اعضای ایرانی آن، با استتار رابطه خود با « سیا» رهبران  این گروه ها را با  پول  می خریدند. در یکی  از موارد شایان توجه، یکی از مأموران « سیا»  در سپتامبر یا اکتبر  1952، با بقایی تماس گرفت و او را  به جدایی از مصدق تشویق کرد. بقایی بعدها، پول هم دریافت کرد. با مکی، XE "مکی،"  کاشانی و آیت الله  سید محمد  بهبهانی XE "بهبهانی"   نیز  احتمالاً تماس های  مشابهی  صورت گرفت.

(کودتای  28 مرداد1332 ، مارک. ج. گازیوروسکی XE "گازیوروسکی" ، ترجمه سرهنگ  غلامرضا نجاتی ، شرکت سهامی انتشار، ص 25 ) 

   « با پخش فرامین شاه بین مردم و جلب  حمایت نظامیان از زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  گروه روزولت XE "روزولت"  درصدد برآمد شورشی علیه مصدق XE "مصدق"  برانگیزد . مؤثرترین وسیله برای دستیابی به چنین مقصودی می توانست توسل به روحانیون سرشناس  و مورد توجه مردم، مانند کاشانی XE "کاشانی"  باشد. گروه « سیا» با کاشانی رابطه مستقیم نداشت. در اینجا، از رشیدیان XE "رشیدیان"  ها خواسته شد که از طریق همدستان روحانی خود این ارتباط را برقرار کنند. رشیدیان ها گزارش دادند که ترتیب چنین شورشی، تا پیش از جمعه، که روز نیایش هفتگی است، میسر نمی باشد. روزولت نگران از اینکه  مصدق طی مدت کوتاهی، عرصه را بر او تنگ کند با رشیدیان، در مورد چگونگی برقراری ارتباط با کاشانی مشورت کرد. بدین منظور،  روزولت به یکی  از همدستان رشیدیان ها، بنام آرامش معرفی شد.
   صبح روز چهارشنبه 19 اوت ( 28 مرداد) دو تن از مأموران « سیا» با 
« آرامش »  ملاقات کردند و مبلغ ده هزار دلار دراختیار او گذاشتند که به کاشانی XE "کاشانی"  بدهد. چنین به نظر می آید که کاشانی ترتیب آن را داد که یک گروه ضد مصدق XE "مصدق" ی، از ناحیه بازار به مرکز تهران XE "تهران"  روانه گردد. احتمالاً دسته های مشابهی نیز مستقلاً توسط رشیدیان XE "رشیدیان"  ها، نرن و سیلی و همچنین از طریق آیت الله بهبهانی XE "بهبهانی"  وشعبان بی مخ سازمان داده شد.(همانجا- ص 36 ) 

* خود مصدق XE "مصدق"  در توصیف  این امر  به نقل  از روزنامة لوموند فرانسه XE "فرانسه"  مورخ 17 سپتامبر  1953 می گوید  طبق چک شماره 3352 70  به امضای 
« ادوارد و نالی » مبلغ 34 میلیون و 600 هزار ریال از بانک ملی گرفته شده و این پول در میان علمای ضد مصدق XE "مصدق"  و طرفداران آنان تقسیم شده است.» (  دکتر  محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی ، ص 478)

   و در جای دیگری در ارتباط با حمله به خانه اش پس از کودتای  28 مرداد، دکتر مصدق XE "مصدق"   به نقل از نوول ابسرواتور،  می گوید: این عمل ( حمله به خانه) به واسطة 300 ولگرد که در گودالهای  شهر تهران XE "تهران"  جمع آوری  شده بودند صورت گرفت و به هر یک 500 فرانک دادند که هر قدر می خواهند غارت نمایند.( همانجا ، ص 469) 

* پس از کودتای 28 مرداد آیت الله کاشانی XE "کاشانی" ، در مصاحبه های گوناگون مصدق XE "مصدق"  را مورد انتقاد و هجوم قرار داد. از جمله در مصاحبه با مخبر  روزنامه یومیه  معروف المصری . روزنامه  محسن مؤمن  خبر نگار  مقیم بغداد XE "بغداد"  خود را به تهران XE "تهران"  اعزام داشته  و متن مصاحبه  های این خبر نگار  با آیت الله کاشانی در شماره 5  شنبه گذشته این روز نامه  انتشار یافته است.

 در این مصاحبه حضرت آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  به خبر نگار  « المصری»  گفتند: 

 من از ژنرال زاهدی XE "زاهدی"   مادام  که  به نفع ایران XE "ایران"  قدم بر میدارد  پشتیبانی  می کنم و هر وقت  که به نظرم  برسد  او بر خلاف  مصلحت ایران عمل  می نماید با او مخالفت می نمایم. تا  این لحظه نمی توان راجع به اعمال  زاهدی  قضاوت کرد و ماهم  نمی توانیم رویه خود را  در قبال او  معین نماییم.

  از او پرسیدم :  آیا عقیده دارید که مصدق XE "مصدق"  مستحق همین سرنوشتی  بود که باو رسید؟

او جواب داد : خداوند عادل است و آن چه امروز  بر مصدق XE "مصدق"  گذشته نتیجه عدل خداوندی است.

از او پرسیدم : آیا عقیده دارید  که ژنرال می تواند مسئله نفت را بطوری  که رضایت حضرتعالی  و ملت ایران XE "ایران"  جلب شود حل کند؟

او جواب داد: من گمان نمی کنم که ژنرال زاهدی XE "زاهدی"  در قضیه نفت روشی بر خلاف تمایلات ملت اتخاذ کند، و به هرحال سیاست « رزم آرا XE "رزم آرا" » دیگر در ایران XE "ایران"  قابل اجرا نیست، هرکس بخواهد طبق آن عمل کند، به همان سرنوشت مواجه خواهد شد.

از آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  پرسیدم: آیا عقیده دارید که دکتر مصدق XE "مصدق"  برای  برقراری  رژیم جمهوری  فعالیت می کرد؟

او جواب  داد: آری، برای برقراری جمهوریت می کوشید. مصدق XE "مصدق"  4 ماه قبل می خواست که شاه را از ایران XE "ایران"   اخراج نماید ولی من نامه ای به شاه  نوشته و از او خواستم که از مسافرت خود داری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد-  یک هفته قبل، مصدق شاه را  مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز  بعد باز گشت.
آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  سپس اظهار داشت: در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران XE "ایران"  نیست.

از او پرسیدم: آیا جنابعالی با تجدید روابط سیاسی ایران XE "ایران"  و انگلیس مخالفید؟

او جواب داد: آری، من با این کار مخالفم  زیرا سیاستمداران انگلیسی خالی از عواطف انسانیت، شفقت و رحمت می باشند و هرگز نسبت به ملت ایران XE "ایران"  نظر خیر و دوستی ندارند.

(به نقل از مجموعه ای  از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  : ازفردای کودتای امریکا XE "امریکا" یی انگلیسی  28 مرداد 1332 تا در گذشته آیت الله کاشانی(23 اسفند1340)، گردآورنده محمد دهنوی،16آذر 1362 تهران XE "تهران" ،  انتشارات چاپ پخش ص 27 تا 29  به نقل از روز نامه کیهان سوم شهریور  1332 ) 

* در مصاحبه با ناصرالدین نشاشیبی ، خبر نگار  اخبار الیوم،:

قاهره – متن مصاحبه ناصرالدین نشاشیبی، خبرنگار اعزامی روزنامه اخبار الیوم با آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  مخبر اعزامی اخبار الیوم می گوید:

به آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  گفتم: « حال  انگلیسهای سگ چطور است؟»

آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  متعجب شد و پرسید: این اصطلاح من است تو از کجا فهمیدی ؟

 به او جواب  دادم : این اصطلاح شما وسیلة روزنامه های مصر XE "مصر" ی در همة جهان انعکاس  یافته است.

 سپس در حالی که بر چینهای پیشانی  او افزود شده بود.

- اینها آیا  سگ نیستند؟ این انگلیسی ها – بگو؟

من جوابی ندادم . او  اضافه کرد: 

- من با آنها جنگیدم و نفوذشان را دراین کشور ریشه کن ساختم، اگرعقربک ساعت به عقب بر می گردد بازگشت انگلیسها هم به ایران XE "ایران"   میسر است.

 به او گفتم: می خواهم  نظر شما را درآن چه روی داده بدانم، آیا انگشت بیگانه در آن وجود دارد؟

آیت الله کاشانی XE "کاشانی"   نیمه سیگاری  آتش زده و گفت:

- ما خیلی ساده هستیم، خیلی ساده ! وضع خوبست و خطر بر طرف شده، این مصدق XE "مصدق"  راه را گم کرده و مستحق این عاقبت بود . تمام هم و کوشش او این شده بود که مردم فریاد بزنند: « زنده باد مصدق». او برای این کشور کاری نکرد نه یک خرابی تعمیر کرد، نه خیابانی را افتتاح کرد،  نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت. و حتی  در مورد  نفت که او ادعا داشت صاحب فکر ملی ساختن نفت می باشد اگر این اتحادی که من در صفوف ملت بوجود آوردم نبود نفت هرگز ملی نمی شد.

 بدنبال این مصاحبه آیت اللله کاشانی XE "کاشانی"  در باره مجازات مصدق XE "مصدق"  نظر خود را  اینطور شرح داد: «طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش  در جهاد  خیانت کند  مرگ است » 

(همان جا،   صفحه های 32 تا 36 )

*  روابط  کاشانی XE "کاشانی"   با سرلشکر زاهدی XE "زاهدی"  سه چهار ماه پس از کودتا صمیمانه بود. زیرا: روز شنبه 31 مرداد ( سه روز بعد از کودتا)  زاهدی  نخست وزیر در شمیران به دیدار  کاشانی رفت و با حضور دکتر بقایی، حائری زاده XE "حائری زاده" ، شمس  قنات آبادی XE "شمس  قنات آبادی"  و نادعلی کریمی XE "نادعلی کریمی"   با آیت  ملاقات کرد ( روزنامه شاهد 1 شهریور 1332 ، به نقل از کتاب « مصدق XE "مصدق"  سالهای  مبارزه و مقاومت  »، جلد دوم ، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ، مؤسسه  خدمات فرهنگی  رسا ، چاپ دوم  1378 ، ص 466 ) .  روز  3 شهریور،   کاشانی  در مصاحبه با« شویند»، خبرنگار خبر گزاری آسوشیتد پرس و دو  خبر نگار خارجی دیگر، در پاسخ به این سئوال، چرا ریاست مجلس شورای ملی را قبول کرد؟ پاسخ داد:

« ریاست مجلس شأن من نبود و از این جهت این مقام را پذیرفتم که جلوی فعالیتهایی  که مصدق XE "مصدق"  می خواست شروع کند و یک سال بعد شروع کرد بگیرم...» ( کیهان، 3 شهریور    1332 ، همانجا ،ص 467   ) 

   روزنامه کیهان در شماره 19 مهر نوشت: از ابتدای  روی کار آمدن دولت جدید، آقای  سپهبد زاهدی XE "زاهدی"   تصمیم گرفته اند هر 15 روز یکبار  با حضرت آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  ملاقات کنند. دیروز  ظهر این ملاقات در منزل شخص  ثالثی صورت گرفت و ناهار را آقای نخست وزیر با آیت الله صرف نمودند. در این جلسه دو نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند و در خصوص امور جاری و کارهای مملکتی تبادل نظر شد.( روزنامه کیهان 19 مهر 1332 ) 

روز2 آبان 1332 آیت الله کاشانی XE "کاشانی"  و آقایان مکی، XE "مکی،"  دکتر بقایی،  قنات آبادی، یوسف مشار، احمد فرامرزی، علی XE "علی"  زهری، کریمی، پورسرتیپ، صفایی،  میر اشرافی، XE "میر اشرافی،"  حمیدیه و بهادری، نمایندگان مخالف دولت مصدق XE "مصدق" ، در منزل مشار با سرلشکر زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  نخست وزیر، پیرامون تعیین تکلیف مجلس هفدهم و مشاوره درامور کشور و انعقاد مجلس شورای ملی مذاکره کردند، پورسرتیپ در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در باره تجدید روابط  سیاسی ایران XE "ایران"  و انگلیس گفت:«... همین قدر عرض کنم که دولت مورد اعتماد عموم  نمایندگان است و هر تصمیمی که به صلاح مملکت اتخاذ نماید، مورد تأیید و پشتیبانی خواهد بود ( روزنامه اطلاعات،2 آبان   1332 ،  همانجا ،  ص 468  ) 

*  اما نامه ها، هر دو جعلی هستند . در این باره،  عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"   این طور استدلال کرده است :
1 - محل جعل نسبت به وجود نامه های 27 مرداد، ابتدا در  کتاب سالهای بحرانی  خاطرات روزانة محمد  ناصر قشقایی پدید آمد ( یا نگارنده اول بار  در آنجا دید) ناشر این کتاب، در بخش  دوم مقدمه می نویسد: 

 به شهادت کتاب حاضر، از تاریخ  9 اسفند 1331 تا آخر آذر 1332( ناصر قشقایی ) از استان فارس خارج نشده است، لذا نمی تواند به عنوان رابط، از آقای کاشانی XE "کاشانی"  در تاریخ 27 مرداد 32 نامه ای برای دکتر مصدق XE "مصدق"  ببرد. با توجه(...) به این نکته که در اواخر عمر دولت دکتر مصدق، روابط  آیت الله کاشانی و قشقائی ها تیره بوده، به نظر می رسد نامة معروف آیت الله کاشانی به مصدق و جواب مصدق درتاریخ 27 مرداد، سوای قرائن موضوعی  و ذهنی، جعلی است.

2 - آقا سید محمد کاشانی XE "کاشانی"  تا چندی قبل از انقلاب که برای تحصیل دکترای حقوق درپاریس زندگی می کرد ( و گویا دارای عنوان رسمی هم از طرف دولت ایران XE "ایران"  در آنجا بود) با عده ای از طرفداران نهضت ملی، بحثهای مفصلی راجع به دوران نهضت، بخصوص اختلاف نظرهای دکتر مصدق XE "مصدق"  و آیت الله کاشانی داشته، و ضمن آن، از تمام گفته ها و نوشته ها و عقاید پدرش  استفاده کرده، تا حقانیت راه یکی از آن دو روشن شود. یکی  از  این طرفهای بحث با سید محمد کاشانی می گوید دست کم تا سال 1356 محمد حتی یکبار کمترین اشاره ای به موضوع نامة 27 مرداد پدرش  نکرده بود. مسلم است که اگر  این نامه تا سال  1356 هم وجود  می داشت، در مباحثات پاریس XE "پاریس" ،  مورد استفاده  وی قرار  می گرفت.

3 – از شادروان کاظم حسیبی  وچند منبع موثق  دیگر شنیدیم که یکی از  فرزندان آیت الله  به نام  آقا سید محمد کاشانی XE "کاشانی" ، هنر مند باذوقی  بوده و خط پدر  را  به نحو اعجاب انگیزی تقلید می کرده است. تا جایی که طی چند فقره جعل خط در یکی از دفاتر  اسناد رسمی  تهران XE "تهران" ،  تعدادی معاملة ملکی XE "ملکی"  از طرف پدر خود انجام داده بود. پس از اطلاع آیت الله از این معاملات، بگو مگوها و مشاجراتی  بین پدر و پسر واقع گردید. ولی سعی کرده بودند به خارج از محیط خانوادگی سرایت  نکند. بعضی مقامات دیگر نزدیک به مصدق XE "مصدق"  و کاشانی بعدها نیز موضوع جعل خط و انجام معاملات مذکور را تأئید  کردند.

( نگاه کنید به مقاله  عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"  « هشدار 27 مرداد ( و دونامه دیگر) »   از کتاب  مصدق XE "مصدق"  دولت ملی و کودتا ، زیر نظر مهندس عزت الله سحابی ،  تهران XE "تهران" ، طرح نو، 1380 ،  صفحه های 284 تا 301 )

     پژوهشگر مشهور ایران XE "ایران" ،آقای ایرج افشار XE "ایرج افشار"  در نوشته ای مفصل به« نامه ی کاشانی XE "کاشانی"  به مصدق XE "مصدق"   27 مرداد 1332 از دیدگاه سند شناسی» می پردازد  و می گوید : عدم اصالت هر سند مخدوشی، از دو راه قابل اثبات است. یکی  آن است که مطالب و مضامین سند ارائه شده  مباین با جریان وقوع یافته باشد، یعنی قرائن و امارات و شواهد خارجی موجب بطلان مندرجات آن سند و بالمال جعلی بودن آن بشود. من را با این قسمت کاری نیست و بحثی است تاریخی  و تا حدودی آمیخته به سیاست و از مقوله  مورد نظر من نیست.
    راه دیگر  اثبات نادرست بودن سند استفاده از راه قواعد و موازین سند شناسی است . یعنی  به استناد ورقه ی سند، از حیث توجه و دقت در خط و کاغذ و مرکب آن و دیگر  نکاتی که جنبه ی « مادی » دارد و از همین زمره  است شناختن محلی که سند در آن جا نگاهداری می شود . در مورد این دو نامه از همان وقت که آن ها را در کتاب شناخت حقیقت دیدم، تردید و لااقل ابهامی به صورت اشکال برایم روی  نمود. در چند جا و چند بار هم به هنگام بحث، نظرم را گفته بودم.» (ماهنامه حافظ شماره 12 اسفند  1383  ص 27   )
« نخستین بار که نسبت به اصالت نامه ی کاشانی XE "کاشانی"  به طور کتبی اظهار شک و تردید شده توسط آقای «یان ریشارد»، محقق فرانسوی در « ابستراکتا ایران XE "ایران" یکا» ( چکیده ی ایران شناسی ) چاپ هلند بود» همانجا، 28ص »  

   « آقای افشار می نویسد در مورد نامه ی مصدق XE "مصدق"  در پاسخ کاشانی XE "کاشانی"  چند نکته گفتنی ست:

نکته اول-  این نامه به طورکامل عکس برداری و چاپ نشده  است زیرا بر کناره ی دست راست نامه های نخست وزیری ( که نمونه هایی چند از آن در همین کتاب ها دیده می شود)، کلمات تاریخ، شماره  و پیوست هست و باید نامه سراسر جاپ شده بود تا معلوم شود روبروی آن کلمات، ذکر  تاریخ و شماره ی  دفتر نخست وزیری  هست یا نیست؟

 نکته ی دوم-  چون روی کاغذ مصدق XE "مصدق"  تاریخ «27 مرداد» قید شده خود ابهامی را پیش می آورد که آیا مربوط  به سال 1331 و در جواب نامه ی دیگری از کاشانی XE "کاشانی"  به مصدق نیست؟ در مرداد 1331 هم نقارهایی میان کاشانی و مصدق  پیش آمده بود و دور نیست که مصدق در آن سال هم چنین پاسخی به کاشانی به مناسبتی داده باشد. مانند مضمون و لحن  نامه ی ششم مرداد1331( چند روز پس از  30 تیر )  که مصدق  در پاسخ کاشانی نوشته است:

« اگر  با این رویه موافق اند، بنده هم افتخار خدمتگزاری را خواهد داشت، والا چرا حضرت عالی از شهر خارج شوید؟، اجازه فرمائید بنده از مداخله در امور خود داری کنم» ( صفحه ی 279 چهره ی حقیقی مصدق XE "مصدق"  السلطنه) 

نکته ی سوم-  معمولاً مصدق XE "مصدق"  این گونه نامه ها را به خط  خود می نوشت. لحن طعنه آمیز این یادداشت بی خطاب که حکم«رسید»  دارد. نوشته ی منشی و دفتر نخست وزیری نمی تواند باشد. عبارتی است از نوع گفته های سیاسی و تفکر خاص مصدق. در چنین صورتی یا باید  مصدق آن را خود نوشته و داده باشد تا ماشین نویسی کنند، یا آن که مطلب را به ماشین نویس تقریر و او آن را ماشین نویسی کرده باشد. پس در این گفته و قول سالمی نوشته اند:« دستور داد تا پاسخ یک سطری ( نامه سه سطر  است!) آن را تهیه کردند و امضا کرد و به فرستاده ی آیت الله داد.»  حاشیه ی 51 رساله ی روحانیت و نهضت ملی ...» جای تأمل است. حق بود آقای سالمی که در اتاق مصدق بوده نشانه ای از مشخصات و سر و وضع تهیه کننده نامه را توضیح داده بود و دقیقاً می گفت دستور شفاهی  مصدق به چه عبارت بوده است.

نکته چهارم -  تاریخ 27 مرداد، بدون قید سال، از دقت ریزه کاری  مرسوم مصدق XE "مصدق"   به دور است.

نکته  پنجم -  چون نامه ماشین نویسی  شده است باید میان نوع حروف ماشینی این نامه و دیگر نامه های ماشینی که مصدق XE "مصدق"  آن روز ها امضا کرده است، مطابقه انجام داد و دریافت که آیا حروف این نامه با نامه های دیگر همسانی دارد.» ( همانجا، ص 30 ) 

    اما روش سوم و مطمئن تری وجود دارد و ﺁن وجود تناقض ها در خود نامه است . بنا بر این روش، دو نامه جعلی هستند به دلیل وجود تناقضهای فراوان در ﺁنها . از ﺁن جمله است، تناقض تاریخ نامه با واقعیت : 27 مرداد، دو روز بعد از کودتای شکست خورده است . در ﺁن تاریخ،  حکومت مصدق XE "مصدق"  برای اطلاع دهنده از محل اختفای زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  جایزه نقدی معین کرده بود . پس اگر بنا بود  کاشانی XE "کاشانی"  اطلاعی به مصدق بدهد، می باید اطلاعی در باره نقش خود و بهبهانی XE "بهبهانی"  در ﺁن روز و روز بعد، 28 مرداد،  می داد . در حقیقت، می باید از کرده خود ابراز ندامت می کرد و انصراف خویش را از شرکت در تقلای موفق کردن کودتای شکست خورده، در 28 مرداد، به مصدق اطلاع می داد . چرا که  اگر کاشانی در رهبری کودتای 28 مرداد شرکت نمی کرد، بهبهانی به تنهائی قادر نبود کودتا را رهبری کند . طرفه این که فرزند او، محمود کاشانی، در 29 مرداد 81،  با انکار واقعیتی که روی داد و مدارک مسلمی که موجودند و پوزشی که دولت امریکا XE "امریکا"  از ملت ایران XE "ایران"  خواست، به ایسنا گفته است :

 « اساسا من معتقدم در مرداد ماه 1332 هيچ‌گونه كودتايي رخ نداده …»

 با این جمله، او اعتراف می کند نامه کذائی از قول پدر او ( اطلاع دادن کودتا به مصدق XE "مصدق"  )، در همان روزهای اول پیروزی انقلاب جعل شده است. از تناقض های دیگر، یکی این تناقض : زاهدی XE "زاهدی"  از ﺁن رو در مجلس متحصن شد که در پی قتل افشارطوس XE "افشارطوس" ، تحت تعقیب بود . اگر او زاهدی را به مجلس راه نمی داد، زاهدی زندانی و بخاطر شرکت در طراحی و اجرای جنایت مجازات می شد . حال ﺁنکه، در مجلس، با همکاری مستقیم کاشانی XE "کاشانی"  و همانندهایش که به نهضت ملی ایران XE "ایران"  پشت کرده بودند، مشغول خریدن  نمایندگان مجلس بود . بنا بر اسناد سیا، کار خریدن نمایندگان مجلس نزدیک به موافقیت بود که مصدق رفراندوم و به استناد ﺁرای مردم کشور، مجلس را منحل کرد. درنامه تناقض دیگری مشهود است : « مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد، بستید » . این جمله، از کاشانی نیست . از کسانی است که بعد از او ، نامه را از قول او جعل کرده اند . زیرا او از  طرح کودتا از راه خریدن « نمایندگان » مجلس، اطلاع داشت . جعل کننده نامه یا از ﺁن واقعیت غافل بوده و یا می دانسته اما بر این باور بوده است سندی که نشان بدهد سیا و انتلیجنت سرویس در کار خریدن نمایندگان هستند، وجود ندارد . وگرنه ، این جمله به فکر و قلم او نمی ﺁمد . اما جمله گویای اطلاع جعل کننده نامه از برکناری مصدق از راه رأی عدم اعتماد نمایندگان است. تناقض گویا تر اینست : هرگاه قصد کاشانی حفظ حکومت مصدق بوده ، چرا او و مردم را از توطئه ساقط کردن حکومت مصدق توسط نمایندگان خریداری شده، ﺁگاه نکرده، سهل است خود در ﺁن توطئه نقش فعال بازی کرده است ؟
    و نیز،  مجلسی که قصد داشته است مصدق XE "مصدق"  را ببرد، چه کسی را می خواسته است به نخست وزیری برساند ؟ همان زاهدی XE "زاهدی"  را که، بنا بر نامه، گویا کاشانی XE "کاشانی"  او را بلطایف الحیل در مجلس نگاه داشته بود . تناقض چهارم زمان عمومی محتوای نامه، با تاریخ  نامه، یعنی 27 مرداد 1332 است . در حقیقت، زمان محتوای نامه بعد از رژیم شاه است .  زیرا:

 الف – رادیو تهران XE "تهران" ، عصر 28 مرداد، پیام کاشانی XE "کاشانی"  را پخش کرد که در تبریک پیروزی کودتا که او قیام مردم خوانده بود، داده شد و توسط فرزند او، سید مصطفی کاشانی قرائت شد . سید مصطفی از شاه، بخاطر نقش فعالش در کودتای 28 مرداد، نشان درجه اول تاج  گرفت . او  و سید جعفر بهبهانی XE "بهبهانی" ، فرزند بهبهانی بابت مزد شرکت خود و پدرهایشان در کودتا،  نماینده مجلس از تهران شدند.

 ب- تا زمانی که سخنگوی حکومت زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  کاشانی XE "کاشانی"  را سید کاشی نخوانده بود، او  با حکومت کودتا، همکاری نزدیک داشت .

 ج - هرگاه قرارداد خائنانه کنسرسیوم و استبداد ویرانگر شاه نبود، چه محل برای سرزنش مصدق XE "مصدق" ، بابت قهرمانانه کنار رفتن پیدا می شد ؟ عقل قدرتمدار جاعل نامه  نمی داند که نه مصدق که کاشانی XE "کاشانی"  را ، همان که بود،  معرفی می کند . در حقیقت، بنا بر محتوای نامه مجعول،  در 27 مرداد، کاشانی می دانسته است که قرار بر کودتا و بردن و خوردن نفت و استقرار استبداد و… است و با وجود این، در کودتای 28 مرداد، نقش رهبری را برعهده گرفته است 
◄ سند 347 ( تلگراف 1853 – 08 .788، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  به وزارت امورخارجه تهران XE "تهران"  ، 18 اوت 1953  10 بعد از ظهر، سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود ) حاکی است که با مشاهده شکست کودتا، هندرسن که قرار بود تا پایان کودتا در خارج از کشور بماند، بلادرنگ، در 17 اوت، به ایران باز می گردد و  در 18 اوت  به نزد مصدق XE "مصدق"  می رود :

 1 – گفتگوی من با مصدق XE "مصدق" ، امشب یک ساعت بطول انجامید . وی مرا در حال با لباس کامل(نه در پیژاما )، نظیرﺁنکه دریک مراسم تشریفاتی باشد، پذیرفت. وی مثل همیشه با نزاکت رفتار می نمود . ولی من می توانستم دررفتار وی رگه های ﺁزردگی و نارضایتی را، که بر ﺁن سرپوش گذاشته شده بود، احساس کنم ...

2 – من اظهار کردم بویژه نگران افزایش حملات به اتباع امریکائی  هستم . به دنبال حادثه شیراز، وی دستوراتی به سازمانهای انتظامی مجری قانون، صادر کرده است که از اتباع امریکائی محافظت بیشتری بعمل ﺁید ...

3 – وی اظهار کرد این حملات تقریبا  غیر قابل اجتناب است . مردم ایران XE "ایران"  فکر می کنند امریکائیها با ﺁنها مخالفت دارند . بنا بر این، به امریکائیان حمله می کنند. من گفتم : عدم موافقت نمی تواند دلیلی برای حملات باشد . وی پاسخ داد : ایران دست به گریبان انقلاب و تنش و شعارهای انقلابی است و این وضع نیازمند سه برابر بیشتر پلیس نسبت به ﺁنچه وجود دارد، می باشد  تا بتواند حفاظت کاملی از اتباع امریکائی بعمل ﺁورد ...

5 – پس از یک وقفه دیگر در گفتگو، به وی گفتم : من سپاسگزار می شوم اگر بطور محرمانه، برای اطلاع و استفاده دولت من بگوئید دقیقا  در روزهای اخیر چه روی داده است . دولت ایالات متحده نسبت به هردو موضوع، یعنی رویدادها و وضعیت حقوقی موجود علاقمند است . وی اظهارات مرا، با اشاره به نامه رئیس جمهوری به او، در ماه ژوئیه گذشته، تعبیر و یادﺁوری کرد که ما توافق کرده بودیم وجود این نامه را محرمانه تلقی نموده و مبادله ﺁن را ﺁشکار نکنیم  مگر ﺁنکه پاسخ ایالات متحده مساعد باشد . مصدق XE "مصدق"  اظهار عقیده کرد که مسئولان دولت امریکا XE "امریکا" ، در واشنگتن XE "واشنگتن"  یا در تهران XE "تهران" ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، عمدا  اطلاعات مربوط به مبادله نامه ها را به روزنامه های ایران XE "ایران" ی هواخواه انگلستان XE "انگلستان"  دادند . بر خلاف میل و نظر وی، امریکا بر انتشار این یادداشتها اصرار ورزید ... به وی گفتم : استنباط من این است که درز مکاتبات از سوی دفتر وی انجام گرفته است و به مناسبت استنباط نادرست عامه از نامه رئیس جمهوری، که جنبه نامطلوبی برای امریکا داشت، دولت ایالات متحده اصرار ورزید نامه های متبادله انتشار یابند .  وی قویا  انکار کرد که ایرانیان در درز دادن اطلاعات مسئول بوده اند . هیچیک از ایرانیان، غیر از وی و صالح XE "صالح"  دستیار ایرانی سفارت امریکا و مترجم ﺁن، از وجود این نامه ها ﺁگاه نبوده است . وی نامه را جزو نامه های خصوصی خود نگهداشته بود  و نه در پرونده اداری خود . من  به اشاره اظهار کردم که اطمینان ندارم نامه های خصوصی وی به نحوی نگهداری می شود که مانع دسترسی مأموران زرنگ به ﺁنها شود . همچنین یادﺁوری کردم که برخی وسائل شنود جدیدی وجود دارند که ممکن است به وسیله ﺁنها، اینگونه اطلاعات به دست  مأموران دشمن ایران و امریکا بیفتد . وی کماکان اصرار ورزید که برخی از امریکائیان، تعمدا  این اطلاعات را بدین  منظور  ﺁشکار ساخته بودند تا با ﺁشکار ساختنشان موجبات تضعیف دولت وی فراهم شود ...
توضیح : بنا بر همین اسناد، هندرسن XE "هندرسن"  خود از تهیه کنندگان محتوای پاسخ ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  به نامه مصدق XE "مصدق"  و ترتیب دهندگان انتشار نامه ها بوده است . با توجه به این واقعیت، چه صفتی درخور سماجت او در متهم کردن همکاران مصدق به درز دادن مبادله نامه ها است ؟ قدرت انحطاط اخلاقی می ﺁورد . مردم امریکا XE "امریکا"  نگران انحطاط اخلاقی هستند که دولتشان ، در حکومت بوش XE "بوش"  پسر وهمکارانش بدان گرفتار ﺁمده است . بنا بر سنجش افکاری، امریکائیان گفته اند هیچگاه دولت این اندازه دچار انحطاط اخلاقی نبوده است. با وجود این ، نیم قرن پیش از این، سفیر امریکا در تهران XE "تهران" ، در مقام ایفای نقش نماینده سلطه گران امریکائی و انگلیسی، این سان مظهر انحطاط اخلاقی بوده است .
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سیمای تهران XE "تهران"  در روز 27 مرداد 1332

6 – مصدق XE "مصدق"   سپس، اهم رویدادهائی را بازگفت که منجر به انحلال مجلس شد ... وی بر سر سخنان خود ایستاد که 30 تن از نمایندگان مجلس، یکجا از سوی انگلیسی ها خریداری شده بودند. تنها 40 رأی خریداری نشده بودند . به ﺁسانی ممکن بود 10 رأی از این 40 رأی، به مبلغ 100 هزار تومان خریداری شوند . هنگامی که او ﺁگاه شد که مذاکرات برای سرانجام بخشیدن به این معامله در پیشرفت است، برﺁن شد که مجلسی که از سوی انگلیسی ها خریداری شده باشد، شایسته ملت ایران XE "ایران"  نیست و بایستی منحل شود . از من سئوال کرد : ﺁیا شما در باره انحلال مجلس نظری دارید ؟

7 -   ... گفتم : تنها اظهار نظری که مایلم، در این مرحله بکنم اینست که بنظر می رسد برای ایران XE "ایران"  موجب تأسف است و برای مردم ایران نیز جای تمجید و سربلندی نیست که دولت ایران نتواند به یک پارلمان متکی باشد . ایران در خطرناک ترین موقعیت بین المللی قراردارد و به نظر من مطمئن تر و ایمن تر است هرگاه کلیه ارگانهای پیش بینی شده در قانون اساسی ایران بتوانند حداقل به فعالیت خود در همآهنگی ادامه دهند . 

توضیح : این قسمت از اظهارات هندرسن XE "هندرسن"  گویای انحطاط اخلاقی کامل است. زیرا  نه تنها  خود در شمار سازماندهندگان خرید نمایندگان بوده است، بلکه نیک می داند ﺁنچه برای ایران XE "ایران"  و مردم ایران خفت ﺁور است اینست که اکثریت « نمایندگان » مجلسش را قدرت خارجی غارتگری، ﺁنهم در دمادم پیروزی  نهضت  ملتی،  بخرد.  ﺁن  « نمایندگان» تا تاریخ هست، نمادهای خواری و زبونی هستند . خوار و زبون انسانهائی  بودند که در ازای دریافت پول ناچیزی، وطن خویش را فروختند و سلطه گران را بر سرنوشت وطن خود مسلط کردند .

8 – به وی اظهار کردم : من بویژه علاقمند به کسب کسب ﺁگاهی از رویدادهای چند روز اخیر هستم . من می خواهم اطلاعات بیشتری در باره تلاش اخیر برای جای گزین وی ساختن تیمسار زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  تحصیل کنم .  وی اظهار کرد : در شب پانزدهم، سرهنگ نصیری XE "نصیری"   ظاهرا   برای دستگیری من، به منزلم ﺁمده بود . بهرحال سرهنگ نصیری بازداشت شد.به دنبال بازداشت او، بازداشتهای دیگری انجام گرفتند . من سوگند خورده بودم اقدامی برای برکناری شاه نکنم . اگر شاه به اینگونه اقدامات دست نمی زد به سوگند خود پای بند می ماندم . ﺁشکار  است که نصیری از سوی شاه برای بازداشت او فرستاده شده بود و شاه نیز از سوی انگلیسی ها وادار و برانگیخته شده بود . 

9 -  من از مصدق XE "مصدق"  پرسیدم : ﺁیا شما  دلیلی  بر صحت این نظر در دست دارید و ﺁیا حقیقت دارد که شاه فرمانی برای برکناری شما از نخست وزیری و منصوب کردن زاهدی XE "زاهدی"  به جای شما صادر کرده است؟ مصدق اظهار کرد : من هیچگاه چنین فرمانی را ندیده ام و اگر هم می دیدیم، تفاوتی نمی کرد . موضع من همیشه این بوده است که اختیارات شاه تنها ماهیت تشریفاتی دارد و شاه حق ندارد به مسئولیت شخصی خود فرمان صادر کند و دستور تغییر دولت را بدهد .  من  اظهار کردم بویژه به این موضوع علاقمندم و مایلم این موضوع را بدقت به دولت ایالات متحده ایالات متحده امریکا XE "امریکا"  گزارش کنم . ﺁیا من درست استنباط می کنم که 
الف – وی هیچ اطلاع رسمی از این که شاه فرمانی برای برکناری وی از نخست وزیری صادر کرده است، ندارد و 
ب – حتی اگر هم وی ﺁگاه شود که شاه چنین فرمانی را، در اوضاع و احوال کنونی صادر کرده است، ﺁن را غیر معتبر تلقی می کند ؟ وی پاسخ داد : « دقیقا  » .

توضیح : مأمور – که بهنگام ورود به تهران XE "تهران" ، با روزولت XE "روزولت"  گفتگو کرده و در جریان کودتای شکست خورده قرار گرفته است – سفیر حکومت کودتاچی که خوب می داند  مأموران مجری کودتا دو فرمان را چگونه به امضای شاه رسانده اند، از مصدق XE "مصدق"  می پرسد : ﺁیا او دلیلی بر صحت نظر خود در باره به دستور انگلیس – و امریکا XE "امریکا"  – عمل کردن شاه دارد ؟ اما در باب پاسخ مصدق به پرسش او، بر فرض که راست گزارش کرده باشد، دانستنی است که مصدق در دادگاه گفته است : با توجه به  زمان ( یازده و نیم شب ) رفتن نصیری XE "نصیری"  و قوای تحت امر او به درب خانه اش و با تأمل در متن و امضاء، فرمان شاه را اصیل نیافته است . بدیهی است برای شاه نیز حق عزل نخست وزیر را قائل نبوده است. ( نگاه کنید به کتاب « مصدق در محکمة نظامی ، به کوشش جلیل بزرگمهر XE "جلیل بزرگمهر"  ، صفحه های 90 تا 96 ) 

10 – پیش از ترک جلسه، به مصدق XE "مصدق"  گفتم : طی بیست و چهار ساعت که از بازگشت من به تهران XE "تهران"   می گذرد، اعضای رسمی خانواده های امریکائیان در این جا اشاراتی از گروههای گوناگون مسئولان دولت ایران XE "ایران"  دریافت کرده اند . این اشاره ها موجب شده اند من باور کنم که برخی از مسئولان ایران مشکوک هستند که سفارت، پناهندگان سیاسی ایرانی را پناه می دهد . من مایلم صریحا  بگویم این موضوع دروغ است ...

11 – مصدق XE "مصدق"  از من بخاطر بیانم تشکر و اظهار کرد مایل است نظر خود را  نیز به ﺁن بیفزاید : در صورتی که هر پناهنده سیاسی ایران XE "ایران" ی در سفارت پناه بگیرد، من مایلم سفارت ﺁنها را در همان محل نگاهدارد . من پرسیدم : در چنین صورتی، ﺁیا دولت ایران ﺁماده پرداخت هزینه های مربوط به مسکن و غذای ﺁنان هست یا  شما انتظار دارید این هزینه ها از محل وجوه اصل چهار تأمین شود  ؟

مصدق XE "مصدق"  اظهار کرد : دولت ایران XE "ایران" ، علی XE "علی"  رغم محدودیت بودجه ای، هزینه های این پناهندگان را می پردازد .

توضیح : مصدق XE "مصدق"  گفته است  هندرسن XE "هندرسن"  حضور سرلشگر زاهدی XE "زاهدی"  را در سفارت امریکا XE "امریکا"  تکذیب کرده است . 
12 – هنگامی که مصدق XE "مصدق"  را ترک می کردم، بنظرم رسید که او در حالت روحی خیلی بهتری می باشد . معهذا، با وجود خویشتن داری غیر عادی وی، من بر این باورم  که وی به دولت ایالات متحده سوء ظن دارد  و یا لااقل مأموران امریکا XE "امریکا"  را در تلاش برای برکناری خود، ذی مدخل و یا ﺁنان را از پیش در ﺁن عملیات همدل و همدست می داند . 

اظهارات وی خطاب به من پر از متلک ها و طعنه های کوچک، جنبه های بذله گویانه و فکاهی ولی نیشدار بود . این طعنه ها بطور کلی گویای ﺁن بودند که ایالات متحده در حال تبانی و توطئه با انگلیسی ها برای برکنار ساختن وی از سمت نخست وزیری است .  به عنوان مثال، در یک مورد وی اظهار کرد : نهضت ملی مصمم است در ایران XE "ایران"  بر سر قدرت بماند .  حتی اگر کلیه افراد ﺁن زیر تانگهای انگلیسی و امریکائی بروند، تا ﺁخرین نفر مقاومت می کنند . هنگامی که من، براثر این اظهار نظر، ابروان خود را بعنوان تعجب بالا انداختم، وی از ته قلب خندید .

13 -  امیدوار است که دقت ویژه ای به عمل ﺁید تا از درز و انتشار محتویات این پیام جلوگیری شود ( صفحه های 1183 تا 1187 کتاب)

توضیح : 1 -  بنا بر این سند، قول بر این که  سران نهضت ملی دیدند امر دایر است ایران XE "ایران"  را تحویل امریکا XE "امریکا"  و یا تحویل روسها بدهند، چاره را در این دیدند که تحویل امریکا بدهند، دروغ است . تصمیم مصدق XE "مصدق"  بر رهبری نهضت ملی تا پیروزی استوار بوده است . از اقبال بد، این توجیه را نه دشمنان که « دوستان » ساختند تا بی ابتکاری و بی عملی و نیز به کشماکشهای شخصی در ﺁن روزها مشغول بودن خود را بپوشانند . 

2 -  محتوای سند می گوید چرا  هندرسن XE "هندرسن"  اصرار دارد مفاد گزارش او فاش نشود. درحقیقت،کرمیت روزولت XE "روزولت" ، سرپرست کودتاچیان که طرح کودتایش در 25 مرداد شکست خورد و بی کفایتیش عیان گشت و دستور یافت درجا ایران XE "ایران"  را ترک کند، در 28 مرداد، چون دید حزب توده XE "حزب توده"  تهران XE "تهران"  را به خشونت سپرد و مردم از صحنه بیرون رفتند و رویاروئی مستقیم میان نیروهای مسلح و حزب توده – که شعار « جمهوری دموکراتیک » بر زبان،  به بهانه پاره کردن عکسهای شاه و... ، بهرجا حمله می کرد –  مناسب ترین موقعیت را برای ورود  دو ﺁیت الله به عمل، فراهم کرد و کودتا انجام گرفت، نقش تعیین کننده حزب توده را در موفقیت کودتا، مسبوق به نیرنگ خویش کرد و مدعی شد هندرسن مصدق XE "مصدق"  را تهدید کرد و مصدق دستور سرکوب حزب توده را درعصر 27 مرداد داد. این سند باید محرمانه می ماند زیرا این دروغ رسوا را فاش می کرد و وارونه ادعای روزولت را ثابت می کرد. سند می گوید این مصدق بوده است لحن اعتراض و تهاجم داشته و این سفیر امریکا XE "امریکا"  بوده است، لحن انفعال و دفاع بکار برده است . همانطور که روزولت ابتکار حزب توده را به پای حیله گری خود نوشت، کیانوری XE "کیانوری"  و قاسمی و... نیز، دروغ روزولت را وسیله کردند تا جرم نابخشودنی خویش را « ضعف مصدق در برابر امریکا » بگردانند :

    کیانوری XE "کیانوری"  قول کرمیت روزولت XE "روزولت"  را این سان نقل می کند : « ما هندرسن XE "هندرسن"  را مأمور کردیم که با مصدق XE "مصدق"  ملاقات کند و او را به شدت وحشت زده کند . روزولت توضیح می دهد که هندرسن هنگام ملاقات با مصدق، سفر شاه را با هجرت حضرت محمد {ص} مقایسه کرده و اولتیماتوم داده است که اگر جلو مخالفت مردم با امریکائیها گرفته نشود، دولت امریکا XE "امریکا"  تمام بستگان خود را از ایران XE "ایران"  فراخواهد خواند . البته روزولت توضیح نمی دهد که ﺁیا التیماتوم همین بوده یا بیشتر ؟. روزولت می افزاید : « جنتلمن پیر که از لحن شدید لوی {هندرسن} ﺁشکارا یکه خورده بود، دست و پای خود را گم کرد و تقریبا  به التماس افتاد که نه ﺁقای سفیر مایل نیستم شما این کار را بکنید. اجازه بدهید رئیس پلیس را صدا کنم . خواهید دید که ترتیبی خواهم داد که هموطنان شما مورد حمایت ویژه قرار بگیرند » ( خاطرات نورالدین کیانوری، منتشره از سوی مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، تهران XE "تهران" ، 1371 ، ص 274) . اما دروغی که کیانوری بدان استناد می کند، نخست دست او را باز می کند. زیرا اعتراف است به این که حمله به امریکائیان که بنا بر دروغ روزولت، موضوع تهدید مصدق توسط هندرسن شد، نیز کار حزب توده XE "حزب توده"  بوده است ؟ بدیهی است کیانوری متوجه نشده است دروغش اعتراف به حادثه سازی خطرناک دیگری است لذا توضیح نیز نداده است این حادثه خطرناک را چرا می ساخته است ؟. عقل قدرتمدار کیانوری جز منطق صوری، روشی نمی تواند بکار برد . گمان می برد بدین منطق، واقعیت را با دروغ می پوشاند و زبونی رهبری حزب توده را به پای مصدق می نویسد . غافل از این که عقل قدرت مدار با تخریب خود شروع می کند.درحقیقت، کیانوری نه تنها  حمله به امریکائیها را به پای حزب توده می نویسد تا بتواند بگوید دستور حمله به حزب توده را مصدق بخاطر تسلیم شدن به التیماتوم هندرسن داده است، دروغ او، اعتراف به واقعیت بازهم مهم دیگری است : او و رهبری حزب  می دانسته اند که حزب توده و نقش ﺁن دست ﺁویز اصلی کودتا بوده است . اما بجای ﺁنکه این بهانه را بی اثر بسازند، در روزهای 25 تا شب هنگام 27 مرداد، رهبری حزب به یادش می ﺁید که رهبری مردم با حزب توده است و می باید ابتکار عمل را در دست بگیرد و حادثه از پی حادثه بسازد . اما ، ناگهان، از صبح 28 مرداد، در ﺁب نوشیدن نیز خود را نیازمند اجازه مصدق می گرداند !. 

   اما سند مهم دیگری، رهبری حزب توده XE "حزب توده"  را با  پرسش از همه مهمتری روبرو می کند : در 8 بعد از ظهر روز 25 مرداد، ماتیسون،کاردار امریکا XE "امریکا" ، این تلگراف را به هندرسن XE "هندرسن"  که در بیروت بوده است، می کند (، 1653 – 8/ 00. 788 ، تهران XE "تهران"  16 اوت،  8 بعد از ظهر « فرار شاه و عدم اطمینان به عملیات زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"   احتمالا  مصدق XE "مصدق"  را برنده این کشماکش طولانی ایران XE "ایران" ی وار می کند . بنظر سفارت کاملا  محتمل است که مصدق یک شورای سلطنتی تعیین کند که نیازهای میان زمانی را برﺁورد تا وقتی که احتمالا  جمهوری ایران را اعلام کند .» ( نگاه کنید به سند 343 ، ص 1178 )  بنا بر این سند، سفارت امریکا مصدق را پیروز می دانسته و نیز می دانسته است که بنای مصدق تشکیل شورای سلطنت است در میان مدت و احتمالا  اعلام جمهوری در موقع خود است . سفارتی که این سان مصدق را برنده می یابد، کجا یارای ترتیب دادن کودتای دوم را می داشت ؟ کودتای 28 مرداد را « ایرانیان » دارای طرز فکر وابسته سازمان دادند . پس بر رهبری حزب توده بود که توضیح دهد چرا با نقشی که از 25 تا 28 مرداد بازی کرده، یک پیروزی مسلم را به یک شکست مسلم برگردانده است ؟ 
3 - - در اسناد، هیچ اشاره ای به اظهار وجود ابر قدرت رقیب، « اتحاد جماهیرشوروی » و حزب توده XE "حزب توده"  نیست . پنداری وجود ندارند . در اسناد بعدی، از  حزب توده و روشی که برگزید سخن رفته است . اگر بخواهیم برای این پرسش پاسخ بیابیم : چرا « اتحاد شوروی »، نقش ناظر بی طرف را در ظاهر  بازی کرد ؟ ﺁیا با توجه به نقش حزب توده، رویه  « شوروی » کمک رسانی به موفقیت کودتا بوده است ؟ ﺁیا داد و ستدی شده است ؟ ﺁیا برابر قرارداد یالتا، روسها  نمی باید وارد عمل می شده اند ؟ ﺁیا بخاطر ﺁسیای میانه، روسها ایران XE "ایران"  پیروز را نمی خواسته اند ؟ ﺁیا با وجود مرگ استالین XE "استالین"  و حل نشدن مسئله رهبری، در برابر تهدید انگلیس و امریکا XE "امریکا" ، تسلیم سکوت شده اند ؟  پاسخ اینست که همه این عوامل در رویه ای که روسها در پیش گرفتند، اثر داشتند . پس از نقل اسناد پیرامون کودتای 28 مرداد 1332، پاسخهای این پرسشها را خواهیم جست .

◄ سند شماره 348  ( تلگراف 2053 – 8 /00. 788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"  20 اوت 1953، ظهر، محرمانه، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود )، موفقیت کودتا را گزارش می کند :

1 – اکنون بسیار زود است که گزارش دقیق و تفصیلی رویدادهای 36 ساعت گذشته تنظیم شود . باوجود این، ما در این جا خواهیم کوشید نکات مهم اولیه را یک ارزیابی از جریان رویدادها را، با توجه به اطلاعاتی که اینک در دسترس ما می باشد، ارائه نمائیم : 

2 – در شب 18 اوت، به نظر رسید جدائی میان حزب کمونیست XE "حزب کمونیست"  توده و دولت مصدق XE "مصدق"  صورت پذیرفت . ظاهرا  هواداران حزب توده XE "حزب توده"  بدون این که به ترتیب معمول قبلا  اقدام به کسب مجوز و تحصیل موافقت لازم از مصدق بنمایند، در خیابانها دست به اقدامات خشونت ﺁمیز زدند . مصدق دستور داد که خیابانها تخلیه و تظاهرات پایان یابد. برای نخستین بار، در چند ماه اخیر، زد و خورد جدی میان نیروهای امنیتی و حزب توده صورت گرفت .

توضیح : سفیر نصف حقیقت را گزارش می کند . تمام حقیقت را در گزارش سیا از کودتای 28 مرداد می یابیم : 

1-  غیر از تظاهرات عصر 27 مرداد، برای « استقرار جمهوری دموکراتیک»، در تمام روز کسانی که بنام حزب توده XE "حزب توده"  دست به « اقدامات خشونت ﺁمیز زدند »، همانها بودند که رهبری کودتا اجیر کرده و مأمور کرده بود، بنام حزب توده، به وظیفه شرارت عمل کنند و جامعه را در ترس و انفعال فرو برند . دسته دیگری از این مأموران، همچنان به کار شب نامه نویسی و ایجاد ترس در روحانیان مشغول بودند. 

(  نگاه کنید به کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 28 مرداد را منتشر مى‏كند، به قلم دكتر دونالد. ن  ويلبر XE "دونالد. ن  ويلبر" .  تاريخ نگارش مارس 1951، تاريخ انتشار اكتبر 1999، ترجمه و کامل شده از ابوالحسن بنى صدر ،  انتشارات انقلاب اسلامى، تنظيم براى سايت از انتشارات انقلاب اسلامى، صفحه های 52 تا 55 ) 

2 -  « در خلال این رویدادها، نرن و سیلی، دستجات متعددی را اجیر  کردند و روز 17 اوت ( 26 مرداد )،  با سر دادن شعارهای  حزب توده XE "حزب توده"  و حمل آرم هایی که درآنها شاه تقبیح و سرزنش شده بود، در خیابانهای تهران XE "تهران"  به راهپیمائی پرداختند. این جمعیت توده ای « قلابی »  که عصر روز قبل، مبلغ 50 هزار دلار دستمزد آنها بوسیله یکی از مأموران « سیا»  به نرن و سیلی پرداخت شده بود، وظیفه داشتند با ایجاد  بیم و هراس، از خطر به قدرت رسیدن توده ای ها،  موقعیت زاهدی XE "زاهدی"  را تقویت کنند. طولی نکشید که اعضای واقعی حزب توده، بی خبر از نقش « سیا» در ایجاد این تظاهرات و هدف آنها، به صفوف تظاهر کنندگان پیوستند و باآنان هم آواز  شدند. آنها، مجسمه های شاه و پدرش را پائین کشیدند و به مقبره رضا شاه XE "رضا شاه"  هجوم بردند. این تظاهرات، روز بعد نیز ادامه یافت.
  (کودتای  28 مرداد1332 ، مارک. ج.  گازیوروسکی XE "گازیوروسکی" ، ترجمه سرهنگ  غلامرضا نجاتی ، شرکت سهامی انتشار، ص 36 ) و نگاه کنید به( «مصدق XE "مصدق"  و کودتا » از مارک  جی گازیوروسکی  و مالکوم برن ، ترجمه  علی XE "علی"  مرشدی زاده ، انتشارات قصیده سرا ، چاپ اول، 1384 ، صفحه های 273 تا 276 )    

    اما واقعیتی که تا امروز، توضیح روشنی نجسته است، سکوت « اتحاد جماهیر شوروی » و فعالیت شدید حزب توده XE "حزب توده"  از 25 مرداد تا 27 مرداد برای استقرار « جمهوری دموکراتیک » - که در ذهن همگانی مردم ایران XE "ایران"  تبدیل ایران به « ایرانستان شوروی » معنی می داد – و سکوت و انفعال حزب توده در روز  28 مرداد است . ضعف تشکیلاتی چنان مفرط که  به  مأموران امریکا XE "امریکا"  امکان دهد  مزدوران خود را به نام حزب توده وارد عمل کنند و حزب حتی از ﺁن ﺁگاه نشود و نگوید این مزدورها از ﺁن حزب نیستند، چه بوده است ؟ در همین سند ( شماره 348 ) از عوامل « پیروزی ﺁسان کودتا »، یکی را غیبت حزب توده از صحنه، در 28 مرداد، می شمارد « توده ایها به نحو چشمگیری، در همه ساعات روز، از صحنه غایب بودند » 

کیانوری XE "کیانوری"  که نه از این اسناد و نه از گزارش سیا در باره کودتا اطلاع داشته است، تظاهرات 27 مرداد را به حزب توده XE "حزب توده"  می بندد و برﺁنست که هندرسن XE "هندرسن"  مصدق XE "مصدق"  را فریب داده و مصدق به قوای مسلح دستور داده است تظاهرکنندگان را پراکنده کنند . دروغ او را سند 347 مسلم می کند . بنا بر توضیحی که حقیقت را از پوشش دروغ بیرون کشید، باز گوئیم که دروغ او که تکرار دروغ روزولت XE "روزولت"  است و نیاز مشابهی را می پوشاند : ناتوانی فاحش روزولت در اجرای طرح کودتا در 25 مرداد و نیاز او، به مسبوق به نقشه خود و هندرسن کردن سرکوب حزب توده در 27 مرداد، بخاطر پوشاندن ناتوانیش و نیاز رهبری حزب توده به توجیه بی عملی و سکوتش در 28 مرداد . وگرنه، تناقضهای دروغ روزولت در خود دروغ بودند و تکذیب ﺁن نیازی به سند شماره  347 نداشت .

   کیانوری XE "کیانوری"  می گوید : « درحدود 600 تن از  افراد شبکه حزبی دستگیر شده و ارتباط رهبری حزب با بدنه حزب بشدت مختل شد . بدین ترتیب ما از شروع کودتا، تنها در صبح 28 مرداد – که جلسه هیأت اجرائی و گروهی از اعضای کمیته مرکزی و کمیته ایالتی تهران XE "تهران"  در خانه کمیته ایالتی تهران تشکیل شده بود و سرهنگ مبشری هم با ما بود – مطلع شدیم »  و مدعی می شود که با دکترمصدق تماس گرفته و گفته است: « ما حاضرهستیم که برای مقابله با ﺁن - که توسط نظامیان و پلیس هم حمایت می شود -  به خیابانها بریزیم و مردم را به مقابله دعوت کنیم. ولی دستور دیروز شما مانع بزرگی بر سر راه ما است و خواهش می کنم طی اعلامیه کوتاهی از رادیو، مردم را به مقابله با کودتا دعوت کنید » و « دکتر مصدق XE "مصدق"  با صراحت تمام پاسخ داد: « ﺁقا شما را به خدا کاری نکنید که پشیمانی به بار بیاورد. این جریان بی اهمیتی است و همه نیروها وفادار هستند و این جریان بزودی برطرف می شود . اگر شما به خیابانها بیائید، زد و خورد و برادر کشی می شود ومن مجبورم دستور سرکوب بدهم.خون ریخته خواهد شد و من مسئولیت هیچ چیز را به عهده نمی گیرم ».

   حوالی ظهر، خبرمی رسد که وضع متشنج تر شده ... و هیأتی نزد مصدق XE "مصدق"  می فرستند . محمد رضا قدوه XE "محمد رضا قدوه"  همراه با (خدابنده)، رئیس جمعیت بود... تا این که « ساعت 2 بعد از ظهر به ما خبر رسید که واحدهای منظم ارتش به هواداری از کودتاچیان در گوشه های شهر وارد عمل شده اند . ما که هر لحظه منتظر بودیم که افسران وابسته به جبهه ملی XE "جبهه ملی"  وارد عمل شوند، باز با مصدق تماس گرفتیم . این بار او به من گفت : « ﺁقا همه به من خیانت کردند . شما اگر کاری از دستتان بر می ﺁید بکنید . شما به وظیفه ملی خود هرطور که صلاح می دانید عمل بکنید ». و در پاسخ اصرار من که لااقل پیامی بدهید و کمک بخواهید، تلفن قطع شد و من دیگر نتوانستم با او تماس بگیرم ... خوب ! در این موقع دیگر ما امکان مقابله با کودتا را نداشتیم ... بدین ترتیب فرستادن افراد محدودی که به ﺁنها دسترسی داشتیم به خیابانها چیز بجز فرستادن ﺁنها به قتلگاه نبود . لذا تصمیم گرفتیم افراد حزبی را از زیر ضربه خارج کنیم. » ( خاطرات نورالدین کیانوری XE "کیانوری" ، منتشره از سوی مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، انتشارات اطلاعات ،  تهران XE "تهران"  1371 ، صفحه های 275 تا 278 ) 

   بدین قرار، سکوت و بی عملی حزب را تصدیق و برای ﺁن توجیه می سازد و توجیه ﺁن نیز اینست که به مصدق XE "مصدق"  مراجعه کرده اند و مصدق وقتی گفته است هرکار می توانید بکنید که کار از کارگذشته بوده و دیگر از حزب کاری ساخته نبوده است . تناقضهای بسیار در قول کیانوری XE "کیانوری"  است . از جمله این تناقضها

1 – هرگاه تظاهرات 27 مرداد – که بنا بر گزارش سیا، بخشی از ﺁن کار مزدوران سیا با استفاده از نام حزب توده XE "حزب توده"  بوده است – کار حزب بوده و منجر به توقیف 600 تن از افراد شبکه حزب شده است، چرا حزب بدون مراجعه به مصدق XE "مصدق" ، ﺁن تظاهرات را سازمان داد و سبب شدکه 
الف  -  قوای مسلح ﺁرایش نظامی ضد توده ای بگیرند و
ب – خیابانها بجای ﺁنکه در تصرف مردم بماند تا کودتا میسر نشود، به تصرف اوباش و قوای مسلح درﺁید اما، در 28 مرداد، تا زمانی که کار از کار بگذرد، بدون اجازه مصدق XE "مصدق" ، حاضر نشد  عمل کند ؟ بابک امیر خسروی در کتابی که در نقد خاطرات کیانوری XE "کیانوری"  نگاشته است، سندی را انتشار داده است ( صورت جلسه شورای مرکزی جمعیت ملی مبارزه با استعمار ) که بسی گویا است. بنا بر این سند،  در پاسخ دکتر طباطبائی XE "دکتر طباطبائی"  که می گوید : « دولت تکلیف شاه را باید تعیین کند و به موازات ﺁن، مسئله جمهوریت را پیش بکشد »، محمد رضا قدوه XE "محمد رضا قدوه"  می گوید : « فعلا  این شورای جمعیت است که باید مقام رهبری خود را در مبارزات ملت حفظ کند » !  بدین قرار، در 27 مرداد، وقتی بنا بر زمینه ساختن برای کودتا است،  قدوه رهبری را از ﺁن حزب توده XE "حزب توده"  می داند و در 28 مرداد که سکوت و بی عملی لازم می شود،  هم او، از مصدق کسب تکلیف می کند ! بدین سان، دروغی که کیانوری می سازد – فرستادن هیأت نزد مصدق – واقعیت بس مهمی را ﺁشکار می کند : در 28 مرداد، رهبری حزب توده در پی ﺁن نبوده است که از مصدق مجوز عمل بگیرد. بلکه به دنبال ﺁن بوده است که مجوز بی عملی بستاند . رهبری حزب برﺁن بوده است که مراجعه به مصدق را مجوز بی عملی بگرداند . سخن بر سر این نیست که ﺁیا در 28 مرداد حزب توده می توانست و یا نمی توانست مانع از کودتا شود، سخن بر سر 
    « مائده ﺁسمانی » در اختیار کودتاچیان گذاشتن، با شعار « جمهوری دموکراتیک » سردادن – که کیانوری XE "کیانوری"  در خاطراتش  می گوید : « این کلمه دموکراتیک صحیح نبود » ( صفحه 267 کتاب خاطرات کیانوری ) -  و سرتاسر شهر را به دست خشونت سپردن در روزهای 26 و 27 مرداد و  سکوت و بی عملی حزب در روز 28 مرداد، است . وگرنه، امروز که اسناد در دست هستند می دانیم که هرگاه در ﺁغاز با چماقدارانی مقابله شده بود که دو « ﺁیت الله » بسیج کرده بودند، کودتائی انجام نمی گرفت . بنا بر این، به رهبری نهضت ملی این انتقاد وارد است که چرا از همان روز 25 مرداد، مردم را به حضور در خیابانها، تا زمان دستگیری عوامل کودتا فرا نخواند . چرا به دنبال میتنگ 25 مرداد، تهران XE "تهران"  را در اختیارحزب توده وکودتاچیان گذاشت ؟ با ﺁنکه می دانست « خطر حزب توده XE "حزب توده"   و رفتن ایران XE "ایران"  به پشت پرده ﺁهنین » مجوز اصلی کودتا است،  چرا به جای ﺁنکه شهر را صحنه رویاروئی ارتش و حزب توده کند، از مردم نخواست حزب توده را از بهانه تراشی باز دارند؟  بهر رو،
1 -  بابک امیر خسروی توانائی و نیز قابل پیشگیری بودن کودتا و بلاتکلیف بودن اعضای سازمان نظامی و اعضای عادی حزب را، به تفصیل شرح  داده  و مدلل کرده است که اگر رهبری حزب سازمان افسری و نیز«25 هزار عضو حزب در تهران XE "تهران"  » را  وارد عمل می کرد که، بنا بر سندها، منتظر دستور حزب برای عمل بوده اند،  می توانست در همان ساعات اول، جمعیت اندک اوباش را متفرق و کودتا را نا ممکن کند . (( نظر از درون به نقش حزب توده XE "حزب توده"  ایران XE "ایران"  ( نگاه کنید به فصلهای 25 تا 28 کتاب « نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری XE "کیانوری" » ، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، تهران 1375 ، صفحه های 576 و 577 )  و
2 -  گزارش سیا صریح است که کودتای ارتش در 25 مرداد شکست خورد و در 28 مرداد، کودتائی موفق شد که به رهبری دو « روحانی »، بهبهائی و کاشانی XE "کاشانی" ، کارگردانی شد . بنا براین،  هرگاه خیابانها در تصرف مردم می ماند، ﺁن بخش از قوای مسلح که وارد عمل شدند، امکان ورود به عمل را پیدا نمی کردند . 

3 --   کیانوری XE "کیانوری"  نخست می گوید : در 27 مرداد، 600 تن از افراد تشکیلاتی حزب توقیف شده بودند و سپس می گوید : در این موقع دیگر ما امکان مقابله با کودتا را نداشتیم . اگر  افراد تشکیلاتی توقیف شده بودند و، در زمان واپسین مراجعه، حزب دیگر امکان مقابله نداشت، پس چرا به مصدق XE "مصدق"  مراجعه کرد و کیانوری چرا اصرار می ورزید  مصدق پیامی بدهد ؟

4 -  می گوید : تصمیم  گرفتیم افراد حزبی را از زیر ضربه خارج کنیم. غیر از ﺁن 600 تن که ضربه را خورده بودند، جز بخشی از رهبری حزب که در ایران XE "ایران"  بود، چه کسی زیر ضربه بود ؟  سازمان نظامی هم که بی عمل مانده بود . پس این دستور، جز توجیه بی عملی  رهبری حزب برای افراد عادی، چه معنائی می توانسته است داشته باشد ؟ 

5 -   معلوم کردن راست یا دروغ بودن تلفنهای کیانوری XE "کیانوری"  به مصدق XE "مصدق"   را بر عهده بابک امیر خسروی بگذاریم :

« کیانوری XE "کیانوری"  می گوید : او، صبح، از طریقی که داشته به مصدق XE "مصدق"   تلفن کرده است . ظهر تلفن کرده و  در پی ﺁن،  حزب یک هیأت نزد مصدق فرستاده است و  2 بعد از ظهر هم باز به مصدق تلفن کرده است :»

1/5 -  بابک امیر خسروی، زیر عنوان « شاهد از غیب ﺁمد »، در باب ادعای کیانوری XE "کیانوری"  در باره گفتگوی تلفنی با مصدق XE "مصدق"  نوشته است : « در بررسی خود، گفتگوهای تلفنی مورد ادعای کیانوری با دکتر مصدق را، بطور کلی مورد تردید قرار داده و در چند مورد خلاف حقیقت بودن ﺁنها را با مقایسه با داده های مسلم و معتبر موجود و یا تناقضات ناشی از اظهارات خود او، نشان داده ام . نوشته من در این مبحث به پایان رسیده بودکه « خاطرات » خانم مریم فیروز XE "مریم فیروز"  به دست رسید . در ﺁن جا به نکته ای برخوردم که در افشای دروغ پردازی های او حائز اهمیت است. زیرا شاهد همسراو و «راه همیشگی » مورد ادعای وی برای تماس با دکتر مصدق بوده است . خوانندگان خاطرات کیانوری به خاطر دارند که او چند بار، از جمله در صفحات 248 و  264، تأکید دارد که در جریان 25 تا 28 مرداد، برای تلفن زدن به مصدق، از مریم فیروز بخاطر نسبت خانوادگی او با دکتر مصدق و ﺁشنائی با همسر وی، استفاده می کرده است ...

    کیانوری XE "کیانوری"  در پاسخ به این سئوال که اطلاع را چگونه به مصدق XE "مصدق"  دادید ؟ چنین توضیح می دهد : « دکتر مصدق پسر نجم السلطنه ( پایه گذار بیمارستان نجمیه ) بود و این خانم، عمه مریم  می شد . یعنی دکتر مصدق پسر عمه مریم بود و مریم با او و خانم دکتر مصدق ﺁشنائی نزدیک داشت . ما برای اطلاع خبرهای مهم از این راه استفاده می کردیم . مریم شماره تلفن اندرون – یعنی تلفن خانم دکتر مصدق را که غیر از شماره بیرونی بود -  می گرفت و با خانم دکتر مصدق خوش و بش می کرد و به ایشان می گفت که شوهرم پیغام مهمی برای ﺁقا دارد . دکتر مصدق بلافاصله از رختخواب بلند می شد و به اندرون می ﺁمد و من جریان را به ایشان می گفتم . در جریان 25 تا 28 مرداد، ما از همین راه استفاده می کردیم . او در صفحه 276 ، در توضیح رویدادهای 28 مرداد، مجددا  تأکید می کند :    « من از همان راه همیشگی با دکتر مصدق تماس گرفتم و به او گفتم ... » 

اظهارات مریم فیروز XE "مریم فیروز"  درخاطراتش، لااقل نادرست بودن مورد حساس روز 28 مرداد را ثابت می نماید . او در اشاره به وقایع 28 مرداد، چنین می گوید :«روزی که مصدق XE "مصدق"  را از کار برکنار کردند، من در میدان بهارستان در منزل قاسمی بودم. دیدم جمعی شعار شاه می دهند . به منزل مصدق تلفن کردم و به همسرشان گفتم که به ایشان جریان را اطلاع دهید . سرهنگ مبشری هم بعدا  ﺁمد و گفت ریختند و منزل مصدق را گرفتند . کیانوری XE "کیانوری"  هم در این رابطه با مصدق تلفنی صحبت کرد و او گفت شما هیچ اقدامی نکنید . »

   من برای تدقیق اظهارات او و اطمینان خاطر بیشتر، از ﺁقای مهندس قاسمی و خانم اعظم صارمی ( همسر فقید احمد قاسمی ) سئوال کردم... خانم اعظم صارمی طی نامه ای توضیحات ارزنده و روشن کننده ای داد . چنانکه ملاحظه خواهد شد، توضیحات ایشان در عین تأیید اصل اظهارات مریم فیروز XE "مریم فیروز" ، نکات مخدوش و نادقیق ﺁن را نیز روشن می کند : « روز 28 مرداد، صبح، عده ای در میدان بهارستان، شعار « زنده باد شاه، مرگ بر مصدق XE "مصدق"  » می دادند ... من به مریم خانم تلفن کردم و جریان را گفتم. پس از اندک زمانی او به خانه ما ﺁمد ( حدود ده، ده و نیم صبح ) . تا رسیدن او، جمعیت بازهم بیشتر شده بود . مریم خانم به خانه دکتر مصدق تلفن کرد و با خانم ایشان صحبت نمود . جریان بهارستان و عدم تحرک پاسبانان را اطلاع داد و خواست که این مسئله را ایشان به دکتر مصدق اطلاع دهند . لحظه ای گذشت و خانم مصدق دوباره پای تلفن ﺁمد . من دیدم قیافه مریم خانم بکلی تو هم رفت . سئوال کردم که چی شده ؟ ایشان جواب  دادند که دکتر مصدق گفته است که شما هیچ کاری نکنید . چیزی نیست خواهد گذشت . بعد از مدتی ( حدود یک بعد از ظهر ) هم مریم خانم رفت ».  ( همانجا ، صفحه های 692 و 693 ) .

   بدین سان، کیانوری XE "کیانوری"  هر سه گفتگوی خود با مصدق XE "مصدق"  را دروغ گفته است . هم به اعضای « هیأت اجرائی و کمیته مرکزی حزب » و هم به تاریخ . یکبار تلفن، ﺁنهم به ابتکار مریم فیروز XE "مریم فیروز" ، همسر کیانوری، به همسر مصدق، شده است . کیانوری پاسخ همسر مصدق را خمیرمایه دروغ سازیهای خود کرده است تا مگر دو جرم بزرگ، یکی حادثه سازیهای 25 تا 27 مرداد و دیگری بی عملی و سکوت 28 مرداد را از دیدها بپوشاند و هم بار مسئولیت را از دوش رهبری حزب بردارد و بر دوش مصدق بگذارد .

2/5 – بابک امیر خسروی، دروغ بودن فرستادن هیأتی  با شرکت قدوه نزد مصدق XE "مصدق"  را، این سان ﺁشکار می کند : امیر خسروی می پرسد : «ﺁیا ملاقات قدوه و خدابنده با دکتر مصدق حقیقت دارد ؟ و پاسخ می دهد : « نکته نا صحیح دیگری از اظهارات کیانوری XE "کیانوری" ، داستان او در باره فرستادن هیأتی از سوی جمعیت ملی مبارزه با استعمار، با شرکت محمد رضا قدوه XE "محمد رضا قدوه" ، به نزد دکتر مصدق، در روز 28 مرداد، است. از ﺁنجا که این داستان دروغین نیز با انگیزه توجیه بی عملی رهبری حزب و عملا  انداختن گناه ﺁن، به ناروا، بر دوش مصدق است، لذا بررسی صحت و سقم ﺁن ضرورت دارد  » . ناقد خاطرات کیانوری، پس از ذکر تحقیقات خود در باره این ادعا  و ﺁوردن قول مکری ( نام مستعار)، از اعضای اصلی هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمار، حاکی از رفتن قدوه و خدا بنده نه بنزد مصدق که به مخفی گاه،  توضیح می دهد چسان کیانوری، در عالم خیال ، جلسه هیأت اجرائی حزب را تشکیل و هیأت را از نزد مصدق می فرستد و از نزد مصدق  به نزد هیأت اجرای باز می گرداند  و قول خود ساخته را به هیأت موهوم نسبت می دهد : « قدوه، پس از بازگشت، گزارش این دیدار را به جلسه مشترک هیأت اجرائی و کمیته مرکزی اطلاع داد . قدوه تقاضا کرده بود که قبل از همه اعلامیه کوتاهی داده شود و مردم به مقابله با کودتا فراخوانده شوند و یکی از واحدهای نظامی مورد اطمینان مقداری اسلحه در اختیار جمعیت بگذارد و اجازه داده شود ﺁنها مسلحانه علیه کودتاچیان وارد عمل شوند. مصدق به ﺁنها جواب داده بود که امکان ندارد » .  امیر خسروی ادامه می دهد : « ﺁنچه به ویژه ساختگی بودن داستان ملاقات هیأتی از سوی جمعیت مبارزه با استعمار با دکتر مصدق، در حوالی ظهر و تقاضای اسلحه  به قصد این که  « مسلحانه علیه کودتاچیان وارد عمل شوند » را برجسته می نماید، تناقض زیر است : چگونه  ممکن است وقتی که هنوز رهبری حزب تصمیمی در باره اقدامی علیه کودتاچیان اتخاذ نکرده و حتی اعتصاب و تظاهرات خیابانی را موکول به نظر خواهی از دکتر مصدق می کند و تا پایان تراژدی در بی تصمیمی و ندانم کاری وقتی می گذراند، ﺁن وقت یک جمعیت علنی وابسته به حزب  که چیزی جز یک هیأت مدیره منتصب رهبری نبود و تمام تنه ﺁن اعضای حزب بودند که تنها به دستور حزب دست بکاری می زدند، این چنین سرخود تقاضای اسلحه و مقاومت مسلحانه بنمایند ؟ عیب کار کیانوری در داستان سرائیهایش اینست که فکری برای دم خروس نمی کند . 

   من برای حصول اطمینان بیشتراز چند و چون موضوع، طی نامه ای، سئوالات مشخصی از ﺁقای مکری کردم واین پاسخ را در 31 خرداد 1373، دریافت نمودم: « روز 28 مرداد، ما موفق نشدیم با دکتر مصدق XE "مصدق"  تماس بگیریم چه رسد به این که به او پیشنهاد کنیم که اعلامیه بدهد یا اسلحه در اختیار جمعیت بگذارد!  همانطور که نوشته ام، پس از ﺁمدن زاخاریان و مرندی و ﺁرشاک طهماسبی، خدابنده و قدوه و موسوی در حالیکه رنگ برچهره نداشتند، از یک طرف رفتند و من و نامور و مهندس ژیلا که به منزلش رفتیم ... بعید است که قدوه و خدابنده و موسوی در ﺁن فاصله به منزل دکتر مصدق رفته باشند . اگر رفته بودند، قدوه در تلفن به من می گفت . خاصه که فاصله زیادی بین جدا شدن ما از ﺁنان و رفتن ما به منزل ﺁقای مهندس و مذاکره تلفنی من و قدوه نبود . » 

     امیر خسروی، قول ﺁرشاک طهماسبی، عضو هیأت اجرائی سازمان جوانان ﺁن ایام را، این سان نقل می کند : « همه اعضای سازمان جوانان و حزب در خیابان ها بودند و منتظر دستور ! ولی این دستور علیه ما علیه هرگز نیامد » . این قول « شهادت معتبر و تکذیب دیگری بر ادعای کیانوری XE "کیانوری"  است که می گوید به علت دستگیریهای شب روز 27 مرداد        « ارتباط رهبری با بدنه حزب بشدت مختل شده بود » . طهماسبی در نامه چنین می نویسد : « ... روز 28 مرداد ، حوالی ظهر، برای مسئولین حزب دستور رسید که احتمال کودتا توسط اعوان شاه هر لحظه ممکن است بوقوع پیوندد... اولین اقدام ما سه نفر ﺁن بود که دفاتر و مراکز سازمانهای علنی حزب را خالی کنیم و به اعضائی که در این مراکز بودند بگوئیم که محل را ترک کنند » (همانجا ، صفحه های 680 تا 684 ) .

      بدین قرار، ظهر هنگام،  « دستور علیه ما علیه » نمی ﺁید اما دستور ترک صحنه می ﺁید . تماس با مصدق XE "مصدق" ، با وجود ترک صحنه ، اگر هم صحت می داشت، کاری جز برای انداختن بار مسئولیت بی عملی حزب بردوش مصدق ، چه  می توانست باشد ؟

* فریدون کشاورز XE "فریدون کشاورز"  از رهبران حزب  توده ایران XE "ایران"  در باره تماس کیانوری XE "کیانوری"  با دکتر مصدق XE "مصدق"  در روز 28 مرداد می نویسد: « علی XE "علی"  علوی پیشنهاد کرد دستور اعتصاب عمومی  کارگران کارخانه های تهران XE "تهران"  داده شود که کارگران به خیابانها بیایند! این کار در مدت دو ساعت ممکن بود انجام بشود. در ابتدای  این کودتا خود عاملین آن به موفقیت  آن امید  نداشتند. در صورت جلسه کمیته مرکزی  ثبت است و کیانوری  این را  اذعان کرده که  او و تنها او با این پیشنهاد مخالفت کرده و چون دید که تقریباً  همه با این پیشنهاد موافقند گفت «  که این به ضرر مصدق  تمام خواهد شد» . کیانوری دیگر طرفدار  مصدق شده بود! اصرار کرد بدون اجازه دکتر مصدق نباید کار را کرد! اعضاء هیئت اجرائیه  جواب دادند که کارگران و افراد حزب با فریاد  زنده باد مصدق به خیابانها خواهند آمد و این به ضرر مصدق نمی تواند باشد. وقتیکه کیانوری از جلوگیری از اعتصاب مأیوس شد گفت من پیشنهاد می کنم که بروم به دکتر مصدق تلفن کنم و ببینم عقیده او چیست؟ او رفت و بعد از ساعتی برگشت و گفت دکتر مصدق می گوید  من مسلط بر اوضاع هستم و هیچ کاری نکنید، وقت به تدریج می گذشت! از اعتصاب  عمومی جلوگیری شد. کیانوری که مسئول سازمان افسران بود، به فکر  نیفتاد بود که از این سازمان استفاده کند!»،« .... کیانوری دو باره پیشنهاد کرد! من بروم دوباره به مصدق  تلفن کنم و رفت و خدا می داند کجا رفت ، چون تنها بود و مدتی باز وقت گذشت و وقتی مراجعت کرد گفت:« مصدق می گوید کار از کار گذشته و از من کاری ساخته نیست، هرچه می خواهید بکنید.» ولی وقت گرانبهایی گذشته بود. دو یا سه ساعتی  که دیگر باز یافتنی نبود نمی توانست در سرنوشت ملتی مؤثر باشد...»، 
(دکتر فریدون کشاورز XE "فریدون کشاورز"   « من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده XE "حزب توده"  را» انتشارات خلق ، تهران XE "تهران" ،1357 ،  ص 79 )

* عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"  در رابطه با «موضوع  ارتباط  تلفنی در اسناد حزبی » و تناقض گوئی های کیانوری XE "کیانوری"  می نویسد : معمولاً تعداد و دفعات انجام کار اگر واقعی، بخصوص در مسائل مهم و تاریخ ساز باشند، یکنواخت تکرار می شوند و حتی جزئیات آن یکدیگر را نقض نمی کنند. کیانوری  در تعداد و طرف این مکالمات با دکتر مصدق XE "مصدق"  و همچنین مسائل خاص روزهای  کودتا تناقض گوئی بسیار کرده است. طی چند دهه بعد از این حوادث، موضوع تلفن های کیانوری با چند گونه گوئی و الزاماً سئوالات گوناگونی مواجه گشت.

.....در جزوة « دربارة 28 مرداد »، چند  جا تکرار شده که کیانوری XE "کیانوری"  در جریان روز کودتای 28 مرداد شخصاً «2» بار با دکتر مصدق XE "مصدق"  تماس گرفته است.» (عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"  «کارنامه حزب توده XE "حزب توده"   و راز سقوط  مصدق» ، جلددوم ، چاپ اول ، نشر علم ، 1378 ، ص 116 ) 

   و کیانوری XE "کیانوری"  در مصاحبه با امید ایران XE "ایران"  راجع به تعداد تلفن هایش به مصدق XE "مصدق"  گرفتارتشتت می شود. او نه تنها «2 » باربلکه « 3» بار وحتی«4 » بار شخصاً به دکتر مصدق تلفن کره است:«من از شب 26 مرداد تا روز 28 مرداد 4 بار شخصاً به دکتر مصدق تلفن کردم... من صبح 28 مرداد 3 بار  با مصدق صحبت کردم. (همانجا ، ص121  به نقل از مجلة امیدایران، شمارة 15، مورخ 4 اردیبهشت 1358 ، ص 48 )    

   کیانوری XE "کیانوری"   در بارة چگونگی و وسیلة ارتباط  خود در روز  28 مرداد، در سال  1359 نوشته است:

    « همسرم مریم که بستگی و آشنائی با دکتر مصدق XE "مصدق"  و خانم دکتر مصدق داشت، به اندرون تلفن کرد و خانم را خواست و بوسیلة خانم دکتر مصدق، دکتر را پای  تلفن خواستیم. ما این ارتباط را تا آخرین ساعات روز 28 مرداد حفظ کردیم.» یعنی حتی در آن ساعت از روز بلند 28 مرداد که مصدق در خانه اش  نبوده و دیگر اندرونی  وجود نداشت و مصدق از نردبان بالا رفته و در چند خانه آن طرف تر پناه گرفته بود! »  

(همانجا ، ص 122 ،   نقل قول از نوشته نورالدین کیانوری XE "کیانوری" ،« حزب  تودة ایران XE "ایران"  و دکتر مصدق XE "مصدق"  »،  تهران XE "تهران"  1359، ص 41 ) 

   « درضمن جزوة حزب تودة ایران XE "ایران"  ودکترمصدق، به قلم نورالدین کیانوری XE "کیانوری" ، در همان صفحه 46، کیانوری  گفته است : « وقتی من با اصرار گفتم آقای دکتر! از واحدهای ارتشی خبرهای بدی می رسد، او به من  پاسخ داد: آقا اینها پانیک است»!

    با توجه به بررسی های این فصل، چنین  می نماید که گفتگوهای مذکور هرگز مبادله نشده، بلکه تماماً  حاصل ذهنیات کیانوری XE "کیانوری"   است که  ظرف 25 سال، از نتیجه ضرورت ها زمانه، تفکرات دیگران و بحث و جدل های موافقان و مخالفان نهضت ملی به دست آورده، سپس به حساب  واقعیات و عملکردهای شخصی  خود در آن روزگار منظور نموده است.» ( همانجا ،  صفحه های  125 تا 126 )   

 *  ولی نصرت الله خازنی  مسئول دفتر نخست وزیری دکتر مصدق XE "مصدق"  « در باره تماس و رابطه تلفنی کیانوری XE "کیانوری"  » اینگونه جواب می دهد:

 - پرسش : در مورد تماس و رابطه تلفنی کیانوری XE "کیانوری" ، آخرین دبیر کل حزب توده XE "حزب توده"  و ادعای او در باره ی چند بار تماس با دکتر مصدق XE "مصدق"  در روز 28 مرداد و اعزام هیئتی از سوی آن حزب به ریاست شخصی بنام قدوه از رهبران حزب توده برای مذاکراه با ایشان در آن روز نظرتان چیست؟
- پاسخ خازنی : یک ضرب المثل که در جائی خوانده ام می گوید " به گورستان برو و فریاد برآور اینها که در اینجا خفته اند همگی شاگردان من بوده اند. کیست که تکذیب کند!" حرف ها و ادعا های کیانوری XE "کیانوری"  هم حکم همان فریاد در گورستان را دارد.

    اولاً ، کیانوری XE "کیانوری"  از 1332 تا 1346 که آقای دکتر مصدق XE "مصدق"  حیات داشت یک کلمه از این حرف ها را در جایی ننوشته و نزده است. ثانیاً، او در خاطراتش نحوه ی تماس با مصدق را از طریق همسرش با خانم ضیاء السلطنه XE "ضیاء السلطنه"  که در اندرونی منزل آقای مصدق سکونت داشتند ذکر می کند. خوب 28 مرداد که کسی در اندرونی منزل آقای مصدق نبود، چون همانطور که گفتم خانم ضیاء السلطنه با دو کودک تحت سرپرستی دکتر مصدق صبح زود خانه را ترک گفته بودند و اندرونی بسته شده بود. دیگر کسی آنجا نبود که جواب تلفن ها ی کیانوری یا همسرش "مریم فیروز XE "مریم فیروز" " را بدهد. ادعای ملاقات هیئت حزب توده XE "حزب توده"  با دکتر مصدق هم کذب محض است . کیانوری می گوید این هیئت نزدیک ظهر به ملاقات آقای دکتر مصدق رفتند و این در حالی است که در آن زمان منزل مصدق در محاصره ی اوباش و نظامیان کودتاچی قرار داشت و ورود به خانه ی دکتر مصدق با تیراندازی های پی در پی امکان پذیر نبود. از همه ی اینها گذشته مگر من اجازه می دادم در آن موقع کسی با دکتر مصدق ملاقات کند . هیئت خیالی کیانوری اول می بایست به اتاق من می آمد و بعد در صورت موافقت آقای دکتر مصدق اجازه می یافت تا با ایشان ملاقات نماید که اصلاً نه خانی آمده و نه خانی رفته." 
( کتاب کودتا سازان از محمود تربتی سنجابی XE "سنجابی"  ، مؤسسه فرهنگ کاوش ، بهار، 1376 ، ص 72 )

    در باب خالی بودن خانه اندرونی، قول خازنی با قول غلامحسین مصدق XE "مصدق"  – که  دور تر نقل می شود -  نمی خواند : غلامحسین مصدق می گوید مادر او و فرزندان تحت سرپرستی او ، حوالی ظهر از ﺁن خانه انتقال داده شده اند . بنا بر این ، محتمل است مریم فیروز XE "مریم فیروز"  به همسر مصدق تلفن کرده باشد . 
    اما حادثه سازیهای پیش از 28 مرداد و سکوت وبی عملی روز 28 مرداد، به دستور « شوروی » بوده است و یا ابتکار حزب ؟  پاسخ  این پرسش را  پس از نقل بقیه سند 348 ، می جوئیم .  تا این جا، سه امر مهم را که تجربه ﺁموز هستند خاطر نشان می کنیم :

الف – رفتار عمومی حزب هائی از نوع حزب توده XE "حزب توده"  که هژمونی « حزب طبقه کارگر» را اصلی مسلم می شمارند، در همه جا، این بوده است که میان خود و « دشمن طبقاتی عامل امپریالیسم » ، محلی برای نیروی دیگری باقی نگذارند .  بنا بر این ، بدون نیاز به دستور « شوروی » ، بنا بر این اصل، حزب می باید در ﺁن روزها،  به قول قدوه، رهبری را حق مسلم خود می دانسته و ابتکار عمل را در دست می گرفته و « بورژوازی ملی » را بی نقش و اگر نه، دنباله رو خود می کرده است . قدوه نیز همین  استدلال را کرده است . از 25 مرداد تا شب هنگام 27 مرداد هم ،  طبق این اصل عمل کرده و صحنه را از مردم خالی و محل رویاروئی نیروهای مسلح و حزب توده کرده است . بنا بر این، رهبری حزب نمی تواند بگوید نهضت ملی و رهبری ﺁن را ، میان دو فشار، یکی نیروهای شرکت کننده در کودتا و دیگری حزب توده قرار نداده است . 

    بنا بر همین اصل، در 30 خرداد 60، رهبری سازمان مجاهدین خلق، از ظهر 30 خرداد ببعد، با شیوه کردن همین روش رویاروئی قوای مسلح - سازمان مجاهدین، پیروزی ممکن را به شکست مسلم بدل کرد .

ب -  حزب هائی که بنا بر تعلیم لنین، دستیابی به قدرت را هدف می کنند، با توجه به دسترس بودن یا نبودن قدرت، عمل می کنند و از واقعیتهای بسیار غافل می شوند  . غفلت حزب توده XE "حزب توده"  از واقعیتها مورد اعتراف این حزب هست . اما امری که  نه خود مطرح و توجیه کرده و نه دیگران، اینست : چرا حزب از 25 تا 28 مرداد، بجای ابتکار عمل، یکسره واکنش بوده و تهران XE "تهران"  را عرصه خشونت کرده است ؟  چرا در 28 مرداد، حزب در سکوت  فرو رفته و در بی عملی فرومانده است و برای ﺁنکه  این بی عملی  به عمل بدل نشود، کیانوری XE "کیانوری"  هیأت اجرائی و کمیته مرکزی را، با تلفنهای دروغین فریفته و چرا رهبری حزب حتی واکنش نیز نشان نداده است ؟ ازکنش های منتظر، مثل ﺁماده باش دادن به سازمان نظامی و عموم سازمانهای حزبی، پیشاپیش دستور العمل دادن به این سازمانها و ﺁرایش لازم به خود گرفتن برای ایفای نقش پیشگیری از کودتا، مراجعه واقعی به رهبری نهضت ملی ایران XE "ایران"  برای ﺁن نوع حضور و ﺁمادگی که مانع از غافلگیر شدن بگردد، یکی نیز تحقق نمی یابد . حتی تا ظهر 28 مرداد، به اعضای حزب « دستور علیه ما علیه » نیز داده نمی شود و ظهر ﺁن روز رهبران به مخفی گاه می روند .

   انتقاد کنندگان به رهبری حزب توده XE "حزب توده"  که کادرهای این حزب یا از رهبران ﺁن بوده اند،  بی عملی را از ناتوانی رهبری دانسته اند . حزب را بزرگ و رهبری ﺁن را ناتوان توصیف کرده اند . اما حزب بزرگ را این رهبری بوجود ﺁورده بود .  هرگاه حزب ﺁن سازمان را یافته بود که ادعا می شود و ﺁن توانائی را جسته بود که برایش قائل می شوند، این رهبری ناتوان چرا برجا ماند و بعد از 28 مرداد  هم برجا ماند ؟  از این مهم تر، توانائی و ناتوانی از پندار و کردار ﺁدمی است . پس اگر دستور « شوروی» رهبری حزب را بی عمل نکرده باشد، طرز فکر و رفتار وابسته در این ناتوانی نقش اول را داشته است .

ج - با درس گرفتن از تجربه کودتای 28 مرداد 32،  از ابتدای انقلاب، بخصوص در ماههای پیش از کودتا، رابطه با شوروی و حزب توده XE "حزب توده" ، تا ﺁنجا شفاف شد که این حزب و دیگر سازمانهائی که در کودتای خرداد 60 شرکت کردند، دستشان از هر توجیهی کوتاه بگردد . شفاف سازی موفقیت ﺁمیز شد . حزب توده، در کودتا، جانب ملاتاریائی را گرفت که زیرازیر با « امپریالیسم امریکا XE "امریکا"  » سازش کرده بود . به سخن دیگر، میان دو نیرو، یکی نیروئی که بر راه  ﺁزادی و استقلال بود ودیگری، نیروئی که بر کژ راهه وابستگی و استبداد بود ( خط سید ضیاء XE "سید ضیاء"  )، حزب توده و سازمانهای از نوع ﺁن حزب، جانب این نیرو را گرفتند . باز به دلیل وابستگی و نیز با این توجیه همان روش را گزیدند که نباید میان اینگونه حزبها و « دشمن طبقاتی »، نیروی دیگری حایل شود . الا اینکه این بار، همدستی حزب توده و همانندش مسبوق به سه امری بود که روسها از بنی صدر XE "بنی صدر"  خواستار موافقت با ﺁنها بودند و تهدید می کردند اگر او نپذیرد، به دشمنانش  کمک خواهند کرد. ﺁن سه امر، حمایت نکردن از مقاومت افغانستان و موافقت کردن با پیمان امنیت خلیج فارس با شرکت روسیه و  نگفتن و ننوشتن در باره  قشربندی اجتماعی در روسیه بر مدار دولت ، بودند . 
22
کودتای 28 مرداد پوشالی بود اما موفق شد . چرا ؟
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دکتر مصدق XE "مصدق"  و همسرش خانم زهرا مصدق(ضیاءالسلطنه)

دنباله سند 348: هندرسن XE "هندرسن"  در گزارش خود ادامه  می دهد که : 

3 –  صبح 19 اوت، طرفداران شاه تظاهراتی به پشتیبانی از شاه، بمنظور نشان دادن احساساتی که مستمرا  در کشور بر له او وجود داشت، برپا نمودند . این تظاهرات و نمایش به شکل کوچکی در بازار ﺁغاز شد ولی شعله کوچک اولیه به وضع شگفت ﺁوری گسترش یافت . و به زودی تبدیل به شعله ﺁتش تندی گشت که در طول روز، سراسر شهر را در برگرفت . نیروهای امنیتی که برای سرکوبی ﺁن تظاهرات اعزام شدند، از دست زدن به اقدام خشونت ﺁمیز علیه جمعیت خودداری نموده و برخی از ﺁنان به تظاهر کنندگان پیوستند و بخش دیگری بدون فعالیت در کنار ایستادند ... با افزایش تعداد جمعیت در نقاط مختلف شهر، ﺁنان دفاتر روزنامه هائی که در روزهای اخیر در حملات خود به شاه بسیار موهن و بد زبان بودند، از جمله روزنامه های شدیدا  طرفدار حکومت و وابسته به سازمانهای کمونیستی مورد حمله و تخریب قرار گرفتند . یکی از نخستین نقاط استراتژیک که تصرف شد، دفتر اداره پست و تلگراف بود که از ﺁن برای فرستادن پیامهائی برای تهییج و بر انگیختن همه کشور استفاده شد . از مرکز شهر، جمعیت انبوهی هر نوع وسائل نقلیه را تصرف نمودند و به سوی شمال، برای محاصره وتصرف ایستگاه رادیوی تهران XE "تهران"  هجوم ﺁوردند . اعضای سفارت فرصت خوبی برای مشاهده  خصوصیات  این جمعیت در این جا بدست ﺁوردند . ﺁنها غالبا  افراد کشوری بودند که با نیروهای امنیتی مخلوط شده بودند . برخی از ﺁنها سلاح حمل می نمودند ولی با این وصف، جمعیت بنظر می رسید از سوی افراد غیر نظامی نه از سوی نظامی ها رهبری می شدند .  شرکت کنندگان از نوع اوباش و ولگردانی که در تظاهرات اخیر بطور معمول در تهران در میان توده مردم حضور داشتند، نبودند . به نظر می رسید که از طبقات مختلف مردم از قبیل کارگران، کارمندان اداری و منشی ها و مغازه داران و دانشجویان و غیره  متشکلند . جمعیت بنظر می رسید که دارای مخلوط عجیبی از احساسات، تصمیم، اراده و خوشحالی می باشند ...

توضیح : سند بنوبه خود گزارش سیا را تصدیق می کند که ابتکار کودتای 28 مرداد، نه از نظامیان بود و نه رهبری کودتا در دست ﺁنها قرار داشت . اما در باره کیفیت جمعیت دروغ ﺁشکاری می گوید . جمعیت را دو ﺁیت الله، بهبهانی XE "بهبهانی"  و کاشانی XE "کاشانی" ، با پولی که سفارت در اختیار ﺁنها گذاشته بود، از داشها و چاقوکشان و رجاله به سر دستگی امثال طیب ( که بعد از قیام 15 خرداد 42 ، توسط دادگاه نظامی محکوم به اعدام و اعدام شد ) و امیر موبور و نوچه های شعبان بی مخ ( خود او در زندان بود ) تشکیل دادند . در اين تظاهرات ساكنان محله بدنام «شهرنو» به رهبرى محمود مسگر XE "محمود مسگر"  و ملكه اعتضادى نقش اساسى داشتند. 

   در تمام مدت، گارد محافظ منزل دكتر مصدق XE "مصدق"  به  فرماندهى سرهنگ ممتاز با كودتاگران مقابله كرد و در ساعت 30: 5  بعدازظهر ۲۸ مرداد، دفاع خانه دكتر مصدق درهم شكست و تا ساعت ۸ شب كه حكومت نظامى بود مهاجمان فرصت داشتند تا به درون خانه بريزند و هرچه بود به غارت برند و سپس خانه را به آتش كشند.»

    دکتر غلامحسین مصدق XE "مصدق"  در خاطراتش می گوید: « عصر  روز 28 مرداد، دار و ندار پدر  را در خانه 109  کاخ  ( فلسطین فعلی ) غارت کردند. حتی کاشی های ساختمان و سیم های  برق را کندند و بردند. خانه برادرم احمد و خانه من که مجاور خانة پدرمان بود، تاراج شده بود، و آنچه برای من باقی مانده بود،یک دست لباس تنم، باضافه کلید همان خانه غارت شده بود. مادرم را با سه چهار بچه یتیم، که از احمد آباد آورده بود واز آنها نگاهداری می کرد، مقارن ظهرروز 28مرداد، با اصرار از خانه اش به خانه خواهرم منصوره برده بودند. چند روز  بعد، با فراهم آوردن اثاث مختصری، به خانه کوچکی که در خیابان حشمت الدوله داشت نقل مکان کرد.» .( در کنار پدرم، مصدق، خاطرات دکتر غلامحسین مصدق ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول ، 1369 ، ص119)

   دکتر صدیقی بخشی از آن روز را اینگونه شرح می دهد:« در این  وقت که هوا بتدریج تاریک می شد، ما از پنجره  جنوب زیر زمین  متوجه نور  تیره فام و سپس شعله های آتش شدیم که در امتداد جنوب غربی  باغ، یعنی خانه آقای  دکتر مصدق XE "مصدق"  زبانه می کشید. حالت غریبی  به همه ما دست داد  و خیالات پریشان و افکار دردناکی از خاطر ما می گذشت که وصف آن کار آسانی نیست.

    آقای دکتر مصدق XE "مصدق"  به پای پنجرة رو به جنوب زیر زمین آمدند. من در سمت چپ ایشان ایستاده بودم. آنچه بیشتر این منظره را غم افزا و الم انگیز می نمود، مشاهده حالت سکون و وقار و تمکین پیر مردی بود که پهلوی XE "پهلوی"  من ایستاده بود و لهیب آن شعله های دود آمیز را که از خانه و مسکن او بر می خاست، به چشم میدید !

    شاید درحدود یک دقیقه، آقای دکتر و من، پشت پنجره، دود شعله را نظاره می کردیم. سپس آقای دکتر با بغض گریه درگلو، به من گفتند:     « آتش سوزی خانه مهم نیست، من از روی آن زن که امشب سجاده ندارد که روی آن نماز بخواند شرمنده ام!...» 

 (« جنبش ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  و کودتای 28 مرداد 1332 »،  نوشته غلامرضا نجاتی ، ناشر شرکت سهامی  انتشار ، چاپ هشتم، 1378، ص 549 )

   دکتر صدیقی به مصدق XE "مصدق"  می گوید: خیلی متأسفم که خانة آزاده ای را اوباش به آتش کشیدند.» دکتر مصدق دست روی شانه وزیرکشور می گذارد و می گوید:«....آن ها خانة مرا آتش نزدند، آن ها ایران XE "ایران"  را آتش زدند...» 

( «جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ایران XE "ایران"  از پیدایش تا کودتای 28 مرداد» نگارش کورش زعیم با همکاری  علی XE "علی"  اردلان ، انتشارات ایران مهر ،  چاپ اول ، 1378 ، ص 311 ) 
4 – در اوایل روز حملات تظاهر کنندگان به اقامتگاه نخست وزیر و به ستاد ارتش با دادن برخی تلفات جانی به عقب رانده شدند. ولی، بعدا  در طول روز با وجود مقاومت مدافعان، منزل نخست وزیر تصرف و تخریب شد . ظاهرا  در این فاصله، وی از منزل خارج و پنهان شده است . کمی پیش از فرا رسیدن شب، دفاتر ستاد ارتش  به تصرف دولت زاهدی XE "زاهدی"  درﺁمد . و تیمسار باتمانقلیج بعنوان رئیس ستاد ارتش به کار پرداخت . بطور همزمان، زاهدی در دفتر نخست وزیرپشت میزی نشست که مصدق XE "مصدق"  از ﺁن استفاده نکرده بود .

5 -  نگرانی های فراوانی تا فرا رسیدن شب، در باره رویه ای که فرماندهان پادگانهای نظامی مستقر در حومه شهر تهران XE "تهران"  ممکن است اتخاذ نمایند، وجود داشت . بعضی می ترسیدند که مبادا مطابق اوامر سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش مصدق XE "مصدق" ، ﺁنها بسوی شهر حرکت کنند و شهر را از سوی مصدق مجددا  تصرف کنند . همچنین شایعاتی در گردش بود که حزب توده XE "حزب توده"  ﺁماده « نشان دادن خود »، پس از این که تظاهرات جمعیتهای طرفدار شاه فرو نشست و متفرق شدند، می گردد . 

 با وجود این، ... واحدهای ارتش مستقردر حول وحوش تهران XE "تهران" ، بطور خود به خود، شروع کردند به قبول دستورهای باتمانقلیج .  پس از ﺁن، ممکن شد که دستورهائی برای تخلیه خیابانها صادر شوند و ساعت 8 شب، بعنوان ساعت ممنوعیت عبور و مرور اعلان شود ... 

برنامه های بازداشت سران برجسته حزب توده XE "حزب توده"  از اوایل امروز صبح به نظر می رسد به علت عدم کارﺁئی و بی کفایتی پلیس با ناکامی و عدم موفقیت روبرو شده است .  گفته می شود  که حزب توده برای اقدام به حمله متقابل، امروز صبح ﺁماده می شود . نیروهای امنیتی برای مقابله وخنثی سازی این اقدام متقابل، گردﺁوری شدند . نتیجه این مبارزه برای امنیت شهر و ﺁینده ایران XE "ایران"  حائز اهمیت فراوان است. 

6 – تا این لحظه، خبرهای قابل اطمینانی ازسایراستانها نرسیده است . ولی بهرحال، گزارشهای تأیید نشده دلالت می کنند که بیشترین تواحی کشور، در حال حاضر زیر سلطه قوای دولت جدید است ...

7 -  نه تنها اعضای حکومت مصدق XE "مصدق" ، بلکه پشتیبانان شاه نیز از پیروزیهای سریع وﺁسان که بطور بسیار خودجوش بدست ﺁمد، شگفت زده اند . بنا بر اظهار نظرها از جمله، این عوامل موجب ایجاد این وضعیت شده اند :
الف – مردم ایران XE "ایران"   از طبقات گوناگون، از بدی سلیقه و رویه عناصر مخالف شاه که در حمایت از مصدق XE "مصدق"  به نمایش در ﺁمد، بشدت بیزار و ناراحت شدند . به عنوان مثال، ﺁنان از این که گروههائی از افراد شرور و اوباش، با حمل پرچمهای سرخ و خواندن ﺁوازهای کمونیستی شروع به تخریب مجسمه های شاه و پدرش نموده و به قصد پاره کردن تصاویر شاه و غیره به منازل و مغازه ها وارد می شدند، خشمگین شدند . ﺁنان از زبان تند و لحن ناسزاگویانه ای که فاطمی وزیر امور خارجه و نویسندگان روزنامه های ایران در حمله به شاه بکار بردند، منزجر شده بودند .

توضیح : این اوباش و افراد شرور، همانها هستند که بنا بر گزارش سیا، مأموران سیا بسیج کرده و بنام حزب توده XE "حزب توده"  به انجام وظیفه رزالت گماشته  بودند .   

     در پایان سند، هندرسن XE "هندرسن"  قول خود را تکذیب می کند (1 ) :     

ب – مردم ایران XE "ایران"  از همه طبقات، بطور کلی نیز از ﺁنچه بنظر می رسید لااقل یک ائتلاف و اتحاد موقتی میان مصدق XE "مصدق"  و حزب توده XE "حزب توده"  می باشد، نگران شدند .  ﺁنها از دیدن هزاران نفر از تظاهر کنندگان حزب توده که همگی ﺁنها را از عوامل اتحاد شوروی می دانستند، بازو به بازو، در خیابانهای تهران XE "تهران"  رژه رفته و شاه و کشورهای غربی، بویژه امریکا XE "امریکا"  را محکوم وتخطئه می کردند، احساس بیم و هراس کردند . حزب توده به وضوح در این کار زیاده روی کرد و موجب شد مردم ایران باور کنند که می باید میان مصدق و اتحاد شوروی از یک سو و میان غرب و شاه از سوی دیگر، یکی را برگزینند . 

پ – مردم کاملا  از تنشها و فشارهای روانی دو سال گذشته فرسوده شده و مشتاق فرارسیدن دوران ﺁرامشی بودند که به ﺁنها فرصت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعیشان را بدهد . بسیاری از ﺁنان، امید به بهبود یافتن شرائطشان را در حکومت مصدق XE "مصدق"  از دست داده بودند .

ت – جدائی و شکافی که میان حکومت مصدق XE "مصدق"  و حزب توده XE "حزب توده" ، در شب 18 اوت ( 27 مرداد ) پیش ﺁمده بود، مانع همکاری مؤثر ﺁنان  در صبح روز 19 اوت ( 28 مرداد ) در رویاروئی و مقابله با تظاهر کنندگان طرفدار شاه شد . توده ایها به نحو چشمگیری در همه ساعات روز از صحنه غایب بودند . احتمال دارد که سران حزب توده اطمینان داشتند که در طول روز از طرف حکومت مصدق از ﺁنان خواسته می شود که به کمک ﺁن حکومت برخیزند . با این وصف، همین که تظاهرات به راه افتادند، حکومت مصدق در موضعی نبود که در خواست چنین کمکی را بنماید . 

ث – اکثر نیروهای مسلح و تعداد فراوانی از مردم کشور ایران XE "ایران"  بطور ذاتی و عادی به شاه علاقه داشته  و به ﺁنان ﺁموخته شده است او را نماد وحدت ملی وثبات کشورتلقی کنند . ارتش بویژه رویه بسیار دوستانه ای نسبت به ایالات متحده دارد . این موضوع تا حدودی در نتیجه ترس و نگرانی از همسایه شمالی و تا اندازه ای بخاطر درک و تحسین کمکهای نظامی ایالات متحده در سالهای اخیر می باشد . بسیاری از افراد نظامی و کشوری مجاب شده بودند که رویه سیاسی مصدق XE "مصدق"  از همکاری نزدیک ایران و ایالات متحده جلوگیری کرده است و تنها با رهبری شاه این همکاری می تواند حفظ شود .

8 -  بطوری که قبلا  یادﺁوری شد، انبوه مردم اگر چه در بعضی موارد شدیدا  حالت وحشیانه داشته و درنده خو بودند، ولی بطور کلی در حال و هوای تفریحی  بودند. ( 1)  هیچ خصومتی نسبت به بیگانگان ابراز نشد، به استثنای تظاهرات کوچکی که در مقابل سفارت شوروی انجام شدند و دفتر اطلاعات شوروی تخریب گشت،  هیچ فریاد « یانکی به خانه ات برگرد » مشاهده نشد ... جمعیت اصرار می ورزید مه گیرکلیه اتوموبیلها وچراغهای خود را بنشان پشتیبانی ازشاه، روشن کنند... ) صفحه های 1194 تا 1197 کتاب )

توضیح : 1 -  بدین سان، سفیر ماهیت جمعیت را ﺁشکار می کند :  جمعیتی که حالت وحشیانه و درنده خو داشته است جز از رجاله ها و اراذل و اوباش نمی توانستند باشند و نبودند .

◄ سند 349 ، یادداشت از سوی کابل قائم مقام سازمان اطلاعات مرکزی برای رئیس جمهوری ( کتابخانه اسناد ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، پرونده وایتمن Whitman (منشی ﺁیزنهاور، واشنگتن XE "واشنگتن" ، بدون تاریخ، سری ) :یک برپا خیزی نیرومند غیر منتظره مردمی و نظامی و رویاروئی با دولت مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر، به موجب  ﺁخرین اطلاعات فرستاده شده از تهران XE "تهران" ، منجر به تسخیر واقعی شهر از سوی نیروهائی گشته است که اعلام وفاداری و دلبستگی به شاه و نخست وزیر منصوب از سوی وی، زاهدی XE "زاهدی"   می نمایند .

    ...

در این وضعیت بهم پیچ XE "پیچ" یده و سردرگم، بنظر می رسد که لحن و محتوای بیانیه ها کاملا  ضد کمونیستی است . فعالیتهای ﺁشکار حزب توده XE "حزب توده"  طی ساعات بحرانی گذشته، بهیچوجه دیده نشده است . چنانچه سلطنت طلبان بتوانند بر اوضاع مسلط شوند، حزب توده نیرومند ترین و خشن ترین مخالفان ﺁنان محسوب می شوند .. ( صفحه 1198 کتاب )

توضیح :  بدین قرار، در دو سند، بر غایب بودن حزب توده XE "حزب توده"  در 28 مرداد تصریح شده است .  بموقع است قول مصدق XE "مصدق" ، در باره نقش این حزب در روزهای 25 تا 28 مرداد، را نیز بیاوریم :

« من با دستگاهی کار می کردم که زیر نفوذ استعمار بود . پس از چند تغییر و تبدیل، سرتیپ افشارطوس XE "افشارطوس"  را در رأس اداره کل شهربانی گذاردم شاید اصلاحاتی بکند . او را از بین بردند و با ﺁن همه بیانات و اقاریری که متهمین به قتل در نوار ضبط صوت نمودند، همگی بدون استثناء در دادگاه نظامی تبرئه شدند و پرونده قتل او که با ﺁن طرز فجیع از بین رفته بود، مختوم گردید .

   دولت این جانب با چنین تشکیلاتی در ظرف ﺁن دو روز چه می توانست بکند ؟ چونکه ابتکار در دست عمال بیگانه بود و عده ای از احزاب چپی نیز معنا  مجری نظریات دولت مبارز بودند و قوای انتظامی اعمالشان را نادیده می گرفتند . » (خاطرات و تألمات مصدق XE "مصدق"   بقلم دکتر مصدق ، انتشارات علمی ، 1365 ، ص 272 )

 « دولت مبارز » انگلستان XE "انگلستان"  است که با نهضت ملی ایران XE "ایران"  مبارزه می کرد تا حقی از حقوق ملی ایرانیان را از کفشان بدرﺁورد . و عده ای از احزاب چپی  که معنا مجری نظریات انگلستان بودند و قوای نظامی اعمالشان را نادیده می گرفتند، جزب توده بود که در پوشش سازمانهای گوناگون فعالیت می کرد . بدین قرار، مصدق XE "مصدق"  بر اینست که « عده ای » از حزب توده XE "حزب توده"  از 25 تا 28 مرداد مجری منویات انگلستان بوده اند و قوای انتظامی نیز اعمال ﺁنها را نادیده می گرفته اند . این واقعیت که مأموران سیا گروههائی را استخدام کرده و در پوشش حزب توده، مأمور شرارت و رذالت کرده بودند به جای خود، حزب توده نیز،  با سپردن تهران XE "تهران"   به خشونت، از 25 تا شب هنگام 27 مرداد و خالی گذاشتن شهر برای کودتاچیان در 28 مرداد، نقشی را در خدمت کودتا بازی کرده است . 

   به ترتیبی که سندها  حکایت می کنند، قول کیانوری XE "کیانوری"  که در 2 بعد از ظهر دیگر کاری از دست ما ساخته نبود، راست نیست .  نه تنها در 28 مرداد  امکان درهم شکستن کودتا وجود داشته است، بلکه در دو روز بعد از کودتا نیز این امکان وجود داشته است : 

◄ سند شماره 350 ( تلگراف 2153 – 8/ 00،788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"   21 اوت 1953، یک بعد از ظهر، سری، بلافاصله پس از دریافت  ملاحظه شود ) : 

- روز 21 اوت، در تهران XE "تهران"  و ظاهرا  درسراسر بیشتر استانهای ایران XE "ایران" ، در شرائط نسبتا  ﺁرامی ﺁغاز شد. مردم کشوراز قراری که پیداست، ظاهرا  پذیرفته اند که مسئله اختلاف میان شاه و مصدق XE "مصدق" ، بالاخره فیصله یافته است و بطور کلی از نتیجه ﺁن راضی بنظر می رسند . با وجود این، در محافل ﺁگاه و بصیر نسبت به وضعیت، هنوز مقداری ناراحتی و اضطراب وجود دارد ...

2 – عامل دیگر کمک کننده به اضطراب و ناراحتی ﺁنست که خطرناک ترین رهبران ملی هنوز ﺁزادند . مصدق XE "مصدق" ، فاطمی، شایگان XE "شایگان" ، حسیبی و دیگران به ﺁسانی ممکن است با رهبران حزب توده XE "حزب توده"  در صدد طرح توطئه باشند . این حقیقت که فاطمی هنوز زنده است، علی XE "علی"  رغم شایعه های روز 19 اوت در باره مرگ او، بویژه دلسرد کننده است . زیرا وی حیله گر ترین و بدون ملاحظه ترین فرد از اطرافیان مصدق محسوب می شود . این باور وجود دارد که وی با روحیه انتقام جوئی، تردیدی در کمک به پیوند اتحاد و همکاری میان میلیون و توده ایها برضد غرب به خود راه نمی دهد . 

3 -  باتمانقلیج ژنرال مک کلور، رئیس سازمان مستشاران نظامی امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  را دیروز به دیدار خود دعوت نمود . نامبرده باتمانقلیج و رهبران دیگر نظامی را نگران وضع ارتش یافت . تا دیروز صبح واقعا  هیچ تغییری در ستاد ارتش، جز برکناری ریاحی صورت نگرفته بود ... از سوی دیگر، دیروز صبح خطر را نمی شد نادیده گرفت . چه هرگاه در یک اقدام ضد کودتا، می توانستند باتمانقلیج را از میان بردارند، ریاحی تنها نیاز داشت همان راهرو را طی نموده و به دفتر پیشین خود بازگردد . و ستاد ارتش مرکب از همان افسرانی می باشد که از مصدق XE "مصدق"  در برابر شاه،  پشتیبانی کرده اند .  رئیس ستاد ارتش با ﺁنکه فرمانده عملیاتی خوبی است، ولی نمی تواند به عنوان یک افسر ستادی درجه اول تلقی شود . مک کلور او را شتاب زده و بدون اعتماد به نفس یافته است . رئیس ستاد به او اظهار کرده است می خواهد همکاران ستاد را تقریبا  بهمان شکل کماکمان نگاه دارد  ولی نمداند چگونه از وفاداری ﺁنان اطمینان حاصل کند.
توضیح : بدین سان، کودتاچیان حتی به تعداد انگشتان یک دست نیز افسر قابل اعتماد برای این که ستاد ارتش را به ﺁنها بسپارند، نمی داشته اند . ریاحی را همچنان در ستاد ارتش نگاه داشته بودند . از فرماندهان واحدها نیز مطمئن نبوده اند .  دو پرسش مهم پاسخ روشن می طلبند : 
ﺁیا نهضت ملی به اندازه کافی افسران مورد اعتماد در اختیار نداشته و نمی توانسته است مقامهای کلیدی ، مثل ریاست کل شهربانی و فرمانداری نظامی را به ﺁنها بسپارد ؟ مصدق XE "مصدق"  به این پرسش پاسخ منفی داده است . هم در ﺁنچه از « خاطرات و تألمات مصدق » مصدق نقل شد و هم در پاسخ به نامه یک هموطن :

« علت شکست ما دو چیز بود که یکی جنبه مادی داشت و دیگری جنبه معنوی . دول استعماری نتوانستند از نفت ایران XE "ایران"  صرف نظر کنند چه ابقای نفت در دست ملت ایران سبب می شد که سایر کشورهای نفت خیز هم احقاق حق خود را بخواهند . این بود که با هم متفق شدند و بهر قیمتی بود دولت را از بین بردند  و مبلغ ﺁن را هم « ﺁندره تالی » در فصل هفتم کتاب « سیا »، 10 میلیون دلار، یعنی 80 میلیون تومان قلمداد کرده است  . و اما این که این جانب روزهای 25 تا 28 مرداد سکوت اختیار کردم علت این بود که این جانب قوائی در اختیار نداشتم . دو افسر از اقوام من حافظ خانه بودند که ﺁنها را هم بعد محاکمه و محکوم کردند . »  احمد ﺁباد، 20 مهر 1341  ( نقل از کتاب مکاتبات مصدق XE "مصدق" ، انتشارات مصدق 10 ، متن تایپ شده در صفحه 105 و متن دست نویس صفحه 174 ).  اما حزب توده XE "حزب توده"  یک سازمان افسری می داشت . فراوان قول وجود دادند  ( نظیر این قول که زمانی افسران نگهبان شاه و زاهدی XE "زاهدی"  اعضای سازمان نظامی حزب توده بوده اند، یا در 28 مرداد، زاهدی را در دسترس داشته اند و می توانسته اند از میان بردارند، اما دستور نیافته اند و قول شاه: با داشتن این سازمان نظامی چرا کاری نکرده اند ﺁیا منتظر بوده اند منهم توده ای بشوم ؟! ... ) اما به ﺁنها استناد نمی کنیم  زیرا ﺁنها را نیازمند تحقیق و اثبات می دانیم .  واقعیتی را درخور استناد می دانیم که این سند بازگو می کند :
   ﺁیا امکان جلوگیری از کودتا  و در صورت وقوع، توان درهم شکستن ﺁن وجود داشته است ؟ غیر از امکانها که در بررسی سندهای پیشین شناسائی شدند، این واقعیت که دو روز بعد از انجام کودتا، رئیس ستاد افسران قابل اعتماد نمی یابد تا در رأس چند اداره ستاد ارتش بگذارد، محلی برای تردید باقی نمی گذارد که کودتا پوشالی بوده است .  قابل جلوگیری و،  بعد از وقوع نیز، درهم شکستنی بوده است . 

  تجربه ارتش بعد از انقلاب اسلامی ایران XE "ایران"  که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، از جمله این دو درس را می ﺁموزد :
 1 - ارتش ایران XE "ایران" ، بدین خاطر که نخست قوای قزاق بوده است که روسیه تزاری سازمان داده بود، تشنه بازیافتن خصلت ملی است . در جریان نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" ، تقابل ارتش با ملتِ در جنبش، می توانست جای خود را به ارتش در کنار ملت بدهد . در این صورت، تصفیه قاطع ارتش از افسران وابسته، حسن قبول می یافت و امکان نفوذ حزب توده XE "حزب توده"  در ارتش را نیز به حداقل می رساند . افسران لایق و دلبسته به نهضت ملی می توانستند با ارتقای درجه، مقامهای کلیدی را در اختیارگیرند . و 
2 – دموکراتیزه کردن سازمان ارتش کودتای پوشالی 28 مرداد به جای خود، کودتای جدی را نیز ناممکن می ساخت . 

4 – دیروز، با گذشت زمان، وضعیت به میزان قابل ملاحظه ای، لااقل در ظاهر، بهبود یافت . ترس و وحشت از این که حزب توده XE "حزب توده"  در صدد انجام حمله متقابل غافلگیر کننده ای برﺁید، پدید ﺁمد و بعد معلوم شد که صحت نداشت . اگر حزب توده واقعا  چنین برنامه ای داشت، با اتخاذ تدابیر احتیاطی پلیس و ندادن اجازه تجمع به اجتماعات بزرگ، برهم خورد ...

5 – زاهدی XE "زاهدی"  ظاهرا  به نحو کاملا  رضایت بخشی مشغول کار است . وی از خود اعتماد به نفس نشان می دهد و در استقرار یک دولت منظم، پیشرفت خوبی حاصل نموده است ...

6 – شایعات مختلفی، در طول دیروز، در باره بازگشت شاه، شنیده شد. در محافل دولتی اختلاف عقیده در باره بهترین زمان بازگشت او وجود دارد . استنباط می شود که زاهدی XE "زاهدی"  مایل است از توانائی خود در جلوگیری از بی نظمی در تهران XE "تهران" ، پیش از ﺁنکه شاه وارد شود، اطمینان حاصل کند ... ( صفحه های 1199 تا 1202 کتاب ) .

◄ سند شماره 351 ( تلگراف 2153 – 8 / 00. 788 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  به وزارت امور خارجه، تهران XE "تهران"  21 اوت 1953 ،  ساعت 2 بعد از ظهر،  سری، بلافاصله پس از دریافت ملاحظه شود ) 

1 – متأسفانه این برداشت  بطرز بالنسبه گسترده ای انتشار یافته است که،  بنحوی از انحاء، این سفارت و یا حداقل دولت ایالات متحده با پول و کمک فنی، در سرنگون کردن مصدق XE "مصدق"  و سرکار ﺁوردن دولت زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  کمک و مشارکت نموده است ... به عنوان مثال، این واقعیت که یکی از کارکنان سفارت امریکا XE "امریکا"  تصادفا  در همان مجتمعی اقامت داشت که دانسته شد زاهدی در ﺁن پناه جسته و پنهان شده  بود، چنین تعبیر شده است که این امریکائی زاهدی را پناه داده بود ... بدون تردید، در طول مبارزه نیروهای شاه و مصدق، مبالغ قابل ملاحظه ای پول از سوی هر دو طرف هزینه شده است . ایران XE "ایران" یان که بر اساس سنن دیرینه خود زندگانی می کنند، تمایل دارند که بیگانگان را به تأمین هزینه طرفی متهم نمایند که به فرض از ﺁن حمایت می نمایند . 

2 – در حال حاضر حداقل، بیشتر تمجید و ستایش تا ایراد و انتقاد و عیب جوئی از سوی ﺁنهائی که عقیده دارند ایالات متحده در تغییر دولت دخالت داشته است، شنیده می شود . با وجود این، ما باید حداکثر سعی خود را بکار می بریم تا با احتیاط و بصیرت این برداشت عمومی را بزدائیم . زیرا 

الف – به مصلحت بلند مدت ایالات متحده نیست که در پیدایش تحولات داخلی در  ایران XE "ایران" ، اعتبار و شهرتی بر عهده بگیرد  حتی اگر ممکن باشد این رویداد نفعی برای ایران در بر داشته باشد  .

ب – هرگاه انتشار یابد که حکومت زاهدی XE "زاهدی"  برگزیده بیگانگان است ، با ادامه این برداشتها، تا اندازه ای دچار نارسائی و فلج می شود.

پ – حکومت  زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  نظیر همه حکومتهای دیگر ایران XE "ایران" ، بالمآل، وجهه و محبوبیت خود را از دست خواهد داد . در ﺁن هنگام، ایالات متحده ممکن است بخاطر ایجاد ﺁن مورد سرزنش و شماتت قرار گیرد . با این وصف، ما عقیده نداریم تکذیب رسمی سفارت نتیجه مثبتی ببار ﺁورد .

3 – ما باور نداریم، تا ﺁنجائی که به ایران XE "ایران"  مربوط می شود، نتیجه مفیدی در برداشته باشد هرگاه وزارت امور خارجه دخالت ایالات متحده را انکار نماید . مگر این که در باره نوع و خصوصیت اقدامات خود، مورد پرسش هائی قرارگیرد که این گونه انکارها را مطلوب سازد .  با وجود این، ممکن است سودمند باشد که سخنگوی وزارت امور خارجه، در فرصت مناسبی،  به خود انگیختگی واقعی نهضت بر له دولت جدید در ایران تأکید نموده به برخی از عواملی اشاره کند که بر اساس گزارشهای دریافتی از منابع گوناگون، در ﺁنچه روی داده است، مسئولیت داشته اند . در ارائه این پیشنهادات، من تشخیص می دهم که شاید اتهاماتی که تاکنون در رادیوی شوروی عنوان شده دارای ﺁنچنان خصوصیاتی باشد که نمی بایستی نادیده گرفته شود . تکذیب و انکار این اتهامات، البته به وزارت امور خارجه، یکی از فرصتهای مورد اشاره را می دهد . ما صمیمانه امیدواریم که وسائل و موجباتی بتوان یافت که از طریق کانالهای ارتباطی دولت امریکا XE "امریکا"  و یا به وسیله شبکه های خصوصی پخش اخبار و اطلاعات، مردم امریکا و جهان ﺁگاه شوند و درک کنند که پیروزی شاه در ایران، نتیجه تظاهر اراده مردم ایران بوده است . این گونه تفسیرها که از طرف وزارت امور خارجه و یا سازمانهای خصوصی خبرگزاری انجام گیرد، چنانچه از طریق بولتن های غربی اداره اطلاعات امریکا (U.S.I.A ) و یا صدای امریکا    ( VOA) در این جا انتشار یابد، بلافاصله می تواند سودمند واقع شود.
( صفحه های 1202 تا 1204 کتاب ) 

توضیح : سند 351 بسیار گویا است . سفیر می داند که امریکا XE "امریکا"  دست به کار ننگینی زده است . افزون بر این که این کار ننگین است، به ملت ایران XE "ایران"  حق می دهد  بابت کودتا و پی ﺁمدهای ﺁن، از امریکا ادعای خسارت کند . لذا اصرار می ورزد  حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  دخالت خود را در این کودتا انکارکند. غافل از این که واقعیتی چنان ﺁشکار، پوشاندنی نیست.  چنان که نخست مأموران امریکائی و انگلیسی کودتا، خود به شرح و بسط کودتا پرداختند . سپس نوبت انتشار اسناد شد و گزارش سیا و سندهای دیگر، ازجمله مجموعه اسنادی که توسط دکتر احمد علی XE "علی"  رجائی و مهین سروری (رجائی)  به فارسی ترجمه و در دو جلد انتشار یافتند . و سرانجام، نوبت به پوزش رسمی رسید: خانم مادلین ﺁلبرایت، وزیرخارجه در حکومت کلینتون در 27 اسفند 1378، برابر 17 مارس 2000، در انجمن ايران و امريكا،  در واشنگتن XE "واشنگتن" ، نطقی در پوزش از ملت ایران ايراد كرد. او اين نطق را موضع رسمى دولت امريكا خواند. کلینتون، رئیس جمهوری امریکا، نیز از مردم ایران پوزش خواست .  اما احقاق حق، نیاز به استقرار دولت مردم سالار در ایرانی مستقل دارد . باید در مبارزه استقامت رویه کرد تا روز استقرار این دولت نزدیک و نزدیک تر شود.

23
نقش روسیه « شوروی » در کودتای 28 مرداد ؟

«  دکتر صدیقی به مصدق XE "مصدق"   می گوید: خیلی متأسفم که خانة آزاده ای را اوباش به آتش کشیدند.»

مصدق XE "مصدق"  پاسخ می دهد :«...آن ها خانة مرا آتش نزدند، آن ها ایران XE "ایران"  را آتش زدند...»
   در سندها، کمترین اشاره ای به نقش« اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روسیه » نیست . تنها به « اتهاماتی » اشاره شده است که رادیو مسکو XE "مسکو"  به امریکا XE "امریکا"  وارد کرده است . ﺁیا پس از سقوط رژیم روسیه، دولت جانشین اسناد مربوط به ایران XE "ایران" ، از جمله نقش روسیه در کودتای 28 مرداد 1332 را انتشار داده است ؟ پرس و جوی ما  به پاسخ ﺁری به این پرسش نیانجامید . با این حال، تحقیق هائی انجام گرفته اند. این تحقیق ها حاکی از رضایت خاطر ﺁن رژیم از کودتا هستند. از ﺁنجا که بنای کار ما تهیه تاریخی  است که، در ﺁن، واقعیتها خود را از زبان اسناد ابراز کنند، تنها قولهای مقامهای وقت و امرهای واقع را  فهرست وار می ﺁوریم : 

1 – برای ﺁنکه تصور دقیقی از اندازه فعل پذیری « شوروی » سابق بدست ﺁوریم، یادﺁور می شویم که امپراطوری روسیه با ایران XE "ایران"  مرز مشترک داشت . اما در برابر کودتا هیچگونه واکنشی بروز نداد، سهل است، رهبری حزب توده XE "حزب توده"  را هم - اگر قول بعضی از اعضای این حزب را بپذیریم - ، دست کم، به عمل برنیانگیخت . 

    اما بعضی دیگر از ﺁنها برﺁنند که کیانوری XE "کیانوری"  عامل مسکو XE "مسکو"  بوده و مسکو از راه او، حزب را از عمل بازداشته است :

    درخاطرات سرگرد هوایی پرویز اکتشافی آمده است: وقتی کامبخش از ایران XE "ایران"  رفت ( سال 1326 )  عملاً  مسئولیت  تشکیلات نظامی حزب توده XE "حزب توده"  را به کیانوری XE "کیانوری"  داد. بعداً  او عوض  شد و جودت در جریان کودتای 28 مرداد مسئول سازمان نظامی بود. به هر حال، من در سال 1330 این جریان اطلاعات نظامی را در گرگان فهمیدم ولی از آن کار، نتیجه نگرفتم که حزب این اطلاعات را به شوروی می دهد.  وقتی به شوروی رفتم با خبر شدم که حزب این اطلاعات را به دست کیانوری می داد و او به شوروی می داد. و در زمان انقلاب، کیانوری در خاطراتش( ص 544 ) اعتراف کرده است که « در شهر لایپزیک با  یک سرلشگر  سازمان نظامی« کا.گ. ب» ژنرال دولین تماس  و ارتباط داشت. خودش اعتراف می کند که حتی سالهای قبل از سقوط شاه می کوشیداطلاعات مربوط به هواپیمای « فانتوم اف 14 » را از درون نیروی هوایی بدست آورد و به شورویها بدهد. »
     کیانوری XE "کیانوری"  در خاطراتش اعتراف می کند که « درخواست دستيابي به اطلاعات اف  14از سوي کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي به اطلاع من رسيد... اين جريان ادامه داشت تا انقلاب پيروز شد و ما به ايران آمديم و فعاليت حزب را در داخل کشور آغاز کرديم. در اين زمان «لئون» به تهران XE "تهران"  آمد و درخواست خود را مجددآً مطرح کرد.... اين درخواست را پذيرفتم و اين اطلاعات را به شورويها دادم.» نگاه کنید  به خاطرات کیانوری ، صفحه های 544 و 545 )
   اکتشافی ادامه می دهد : « وقتی دقت می کردم در شناخت ارتباطات مهره های عمده کمیته مرکزی حزب توده XE "حزب توده"  با شورویها، کیانوری XE "کیانوری"  یکی از آن چهره های عمده ارتباط بود. یکی دیگر از آن چهره ها کامبخش بود.        ( توضیح : شوهر خواهر کیانوری که بنام مستعار سرهنگ قنبر اف معروف بود.) یک چهره عمده، رادمنش بود. روستا هم یک چهره ارتباط بود ولی آن اهمیت رادمنش را نداشت. روستا آدمی بود که قویاً به شورویها اعتقاد داشت. 

( خاطرات سرگرد هوایی پرویز اکتشافی، بکوشش حمید احمدی ، چاپ مرتضوی کلن (آلمان )، چاپ اول ، 1377، ص 380 تا 384 ) 
     بابک امیر خسروی می نویسد: « اواسط دهه پنجاه، نورالدین کیانوری XE "کیانوری"  دبیر حزب، در پاریس XE "پاریس"  بود. واحد حزبی پاریس در حال تدارک غرفة « نامه مردم» برای جشن سالیانه روزنامه « اومانیته» ارگان حزب کمونیست XE "حزب کمونیست"  فرانسه XE "فرانسه"  بود. به سفارش ما، رفیقی کاریکاتوری تهیه کرده بود که نشان میداد مردم ایران XE "ایران"  در حال واژگون کردن یک دکل  نفت هستند که نماد مبارزات ضد استعماری بود. تاجی هم بر سر دکل نفت قرار داشت که جنبة  ضد شاه و مبارزه  مردم را نشان میداد. ولی با سیاست روز حزب همخوانی نداشت. این بود که  می خواستیم موافقت ضمنی کیانوری را به دست بیاوریم. او قلباً تمایل داشت ولی بهانه می آورد و می گفت هفته آینده پس از  مراجعت به لایپزیک و مشورت با سایر رفقا پاسخ می دهم که تاج را بگذارید یا بردارید!

    فرصت بسیار اندک بود. لذا اصرار داشتیم که از همین پاریس XE "پاریس"  تلفنی موضوع را با رهبری حزب توده XE "حزب توده"  در میان بگذارد. ولی او همچنان طفره  می رفت. هوشنگ بهزادی عضو جوان و بسیار پرشور کمیتة پاریس سخت در تقلا بود. بالاخره تلفن را از اتاق دیگر  آورد و گذاشت جلوی دست کیانوری XE "کیانوری"  ! دیگر چاره نبود و به ناچار حقیقت را بزبان آورد. حرف کیانوری این بود که هفتة آینده قرار است عباس هویدا ( نخست وزیر  وقت)  به مسکو XE "مسکو"  برود و قرار دادهای مهمی در دستور کار است. لذا باید تا یک هفته دیگر صبر کرد تا  نتیجه معلوم شود. اگر مذاکرات مثبت بود از گذاشتن تاج صرفنظر کنید. اما اگر به شکست انجامید تاج را بگذارید.» ( مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایران XE "ایران" یان ، بابک امیر خسروی و محسن حیدریان، ناشر پیام امروز ، چاپ اول، 1381 ، ص 302 ) 

    رفتار روسیه ( « اتهامات » رادیو مسکو XE "مسکو"  ) در قبال کودتای  28 مرداد را که با رفتار امریکا XE "امریکا"   - در پی استقرار موشکهای روسی در کوبا واکنش کندی، رئیس جمهوری امریکا که برای برچیدن ﺁن پایگاهها، تا ﺁستانه جنگ جهانی پیش رفت -  مقایسه کنید می توانید شدت فعل پذیری روسیه « شوروی » را دریابید . 

2  - با روی کار ﺁمدن حکومت نهضت ملی ایران XE "ایران" ، دولت شوروی دست به فرهنگ ایرانی زدائی در ﺁسیای میانه زد. ( ﺁلکساندر ﺁدلر شوروی شناس در فیلم مستند پیرامون نهضت ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  و مصدق XE "مصدق"  و حکومت او )

3 – چرا روسیه واکنش کارپذیرانه ای ابراز کرد ؟ پاسخ ایدن XE "ایدن" ، وزیر امورخارجه و سپس نخست وزیر انگلستان XE "انگلستان"  و از سازمان دهندگان کودتا، در خاطرات خود، اینست : ما به روسها هشدار دادیم : بدون نفت حیات غرب غیر ممکن است و اگر از  روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  عملی در جهت مخالف غرب سرزند، انگلستان وارد جنگ خواهد شد . روسیه این اخطار را جدی گرفت و وقتی اختلالات رخ نمودند، حرکاتشان ﺁشکارا محتاطانه  بود (  صفحه 358     The memoirs of Sir Anthony Eden full Circle  ( 

4 – مورخ الدوله سپهر XE "سپهر"  رابط زاهدی XE "زاهدی"  با سفارت روسیه « شوروی »، در منزل محمد علی XE "علی"  کشاورز صدر، سخنگوی وقت جبهه ملی XE "جبهه ملی" ، با حضور ابوالحسن بنی صدر XE "بنی صدر" ،علت « سکوت روسیه» در کودتای 28 مرداد  را این سان توضیح داد : زاهدی به من مأموریت داد نزد سفیر روسیه بروم و به او بگویم: هرگاه حزب توده XE "حزب توده"  خود را وارد ماجرا نکند، من قول می دهم در ایران XE "ایران" ، به امریکا XE "امریکا"  پایگاه نظامی ندهم و ایران وارد پیمان نظامی نشود. اما اگر حزب توده وارد عمل شود، غیر از سرکوب بیرحمانه، به امریکا پایگاه نظامی می دهیم و وارد پیمان نظامی هم می شویم .

 5  -  روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  با سیاست « موازنه منفی »  دکتر مصدق XE "مصدق"  از زمان مجلس چهاردهم شورای ملی موافق نبود. چنانکه دکتر مصدق طرحی را از تصویب مجلس گذراند که « هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام ﺁنها یا معاونت می کنند نمی توانند راجع به نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، بکند و یا این که قراردادی امضاء نماید »  .(نگاه کنید به کتاب « سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم» ، نگارش حسین کی استوان ، جلد اول، بهمن ماه 1327 ، تجدید چاپ از جانب انتشارات مصدق،  بهمن ماه،  1355 ، متن پیشنهادی مصدق درصفحه 199 و چگونگی تصویب ﺁن توسط مجلس صفحه های 200 تا 222 ). سفیر روسیه این اقدام مصدق را دشمنی با روسیه تلقی کرد و مصدق در پاسخ پیام او، نامه ای به او نوشت :
    « راجع به نفت شمال ایران XE "ایران"  که ابتکار پارلمانی این جانب موجب بدبینی و دلتنگی مأمورین اتحاد جماهیر شوروی گردید و حتی رادیو مسکو XE "مسکو"  استناداتی به اینجانب داد که استحقاق ﺁن را ندارم، لازم است عرض کنم که به دلایل تاریخی و تجربیات تلخی که از امتیازات داریم، موکلین من اصولا با هرگونه امتیازی که راجع به منابع ثروت مملکت به داوطلبان غیر ایرانی در قلمرو ایران داده شود، خوش بین نیستند ...» ( متن کامل نامه در صفحات 245 تا 249 همان کتاب ﺁمده است )  

6 - در همان زمان « در خواست امتیاز نفت از سوی روسها  حزب توده XE "حزب توده"  را وادارکرد بدون هیچ توجیه واقعی، با عناوینی از این نوع « چگونه باید امتیازات را در مقابل حصول بیشترین منافع برای کشور اعطا کرد» (بقلم احسان طبری، از نظریه پردازان حزب )، تا آنجا پیش برود که برای   تجدید مذاکرات مربوط به امتیاز  نفت، نه تنها به روسها، بلکه همچنین به انگلیسها و آمریکائیان، دلیل و برهان  بتراشد ».

(«بحران دمکراسی در ایران XE "ایران"  ،1320 –1332 ، نوشتة  فخرالدین عظیمی XE "فخرالدین عظیمی"  ، ترجمه عبدالرضا هوشگ مهدوی و بیژن نوذری XE "بیژن نوذری"  ، نشر البرز ،1372 ، ص 145 ) .  احسان طبری نوشت: «... بهمان ترتیب که ما برای انگلستان XE "انگلستان"  در ایران منافعی  قائلیم و بر علیه این منافع  صحبتی نمی کنیم  باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد...»

( نگاه کنید به کتاب« گذشته، چراغ راه آینده است، نشر ازجامی، پاریس XE "پاریس" ، 1355، ص204 ) 

   مطبوعات حزب توده XE "حزب توده"  که سر سپرده و مبلغ روسیه شوروی XE "روسیه شوروی"  بودند،  در آغاز مبارزات ملت ایران XE "ایران"  برای استیفای و مطالبات حقوق خود از شرکت نفت شعار« ملی» و« ملی کردن» را خیانت  شمرده و آن را محکوم کردند. 

7 – اما درباره مطالبات ایران XE "ایران"  از شوروی باید بدانیم :  پس از  ورود  ارتش های  شوروی و انگلستان XE "انگلستان"  به ایران،  در سال  1320،  طبق  قرارداد دوستی و همکاری که بین ایران و متفقین به امضاء رسید، دولت ایران تعهد کرد که برای هزینه های ریالی متفقین در ایران مقادیری اسکناس در اختیار آنها قرار دهد. بدین منظور در اسفند ماه 1321 موافقت نامه ای بین بانک ملی ایران و نمایندگان شوروی در تهران XE "تهران"  امضا شد که بر اساس آن دولت شوروی تعهد کرد در مقابل ریالهای در یافتی ، 40 در صد ارز تضمین شده به طلا ( دلار آمریکائی )  و 60 در صد  شمش  طلا، به بانک ملی ایران تحویل دهد.

    پس از پایان جنگ وخروج نیروهای شوروی از ایران XE "ایران" ، بانک ملی بابت ریالی که در اختیار دولت شوروی قرار داده بود، مبلغ20 میلیون دلار( 12میلیون دلار بابت 60 در صد شمش  طلا و 8 میلیون دلار بابت 40 در صد دلار آمریکا XE "امریکا" یی ) از بانک دولتی  اتحاد جماهیر شوروی بستانکار شد.

     وزن خالص طلای مزبور، دقیقاً  یازده میلیون و یکصد و نود و شش هزار و هفتاد گرم و سی سانتی گرم بود. بانک ملی  ایران XE "ایران"  در آخر هر سال رقم را در بیلان محاسبات  خود منظور می کرد و از طریق وزارت امور خارجه برای بانک دولتی مسکو XE "مسکو"  ارسال می کرد و بانک مسکو آن را تائید می کرد. ( تلگراف  مورخ 26 مارس  1946 بانک دولتی اتحاد  جماهیر شوروی ) علاوه بر این، دولت ایران از دولت شوروی مطالبات دیگری نیز داشت که خلاصه آن بشرح زیر بود:

-  بابت حقوق گمرکی کالاهایی که دولت اتحاد شوروی به ایران XE "ایران"  وارد یا  از ایران خارج کرده بود، مبلغ پنجاه میلیون تومان.

-  بابت فروش اسلحه و مهمات کارخانجات تسلیحات ارتش ایران XE "ایران" ، معادل پنجاه میلیون تومان.

- بابت حمل شش میلیون تن وسایل نظامی از بندر  شاهپور به بندر شاه، مبلغ هشت میلیون دلار.

(همانجا ، ص 296 به نقل از  روز نامه باختر امروز XE "باختر امروز"  مورخ  20 مرداد 1332   « مطالبات ایران XE "ایران"  از دولت شوروی » و روز نامه ایران ما، مورخ 27 اردیبهشت 1326 ) .

   این مطالبات را به حکومت مصدق XE "مصدق"  ندادند و به حکومت کودتا دادند. به قول مهندس زیرک زاده ( خاطرات، پرسشهای بی پاسخ در سالهای استثنائی،  صفحه 163 ) : « در صورتی که می بینیم حتی با اولین دولت بعد از کودتای 28 مرداد، دوستانه رفتار کردند و اختلافات بین دولتین روسیه و ایران XE "ایران"  را که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق حاضر به رفع ﺁن نبودند، به سرعت با حکومت زاهدی XE "زاهدی"  حل و فصل کردند . »
8 -  شوروی ها قطره ای نفت بلوکه ایران XE "ایران"  را - علی XE "علی"  رغم تخفیفی تا 50 در صد – نخریدند. نه خودشان خریدند و نه گذاشتند سایر کشورهای بلوک شرق بخرند... و زمانی که ژاپن XE "ژاپن"  داوطلب خرید نفت ملی شده، با 30 در صد تخفیف شده بود، شوروی ها در اتحاد با انگلیسی ها و اجرای کامل حصر اقتصادی  ایران، به ژاپن پیشنهادی با همان30 در صد تخیف دادند تا ایران ناکام بماند و ماند. شوروی  برای  معامله  فروش 500 هزار تن نفت،  یک هیئت اقتصادی و مالی به ژاپن اعزام کرد. این مقدار نفت پس از پایان جنگ کره،  وسیله روس ها از حوزه  نفتی « ساخالین» برای فروش  آزاد شده بود که شوروی آن را با 30 در صد تخفیف به ژاپن پیشنهاد کرد.( (عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"  «کارنامه حزب توده XE "حزب توده"  و راز سقوط مصدق XE "مصدق" » ، جلداول ، چاپ اول ، نشر علم ، 1378 ،  صفحه های 429 و 430 )

  « نویسنده کتاب ( ارسلان پوریا) « کارنامه مصدق XE "مصدق"  و حزب توده XE "حزب توده" » که او مانند همه توده ای ها یک عمر با پرسش چرا شوروی از ایران XE "ایران"  نفت نخرید روبرو بود، در صفحه 361  کتاب خود، چنین روایت می کند: « برای  آنکه از گمان بیرون آیم پرسش را با همه راستاهای  آن در نامه ای  همراه دفتر دوم این کارنامه، نزد مصدق که در احمد آباد « بازداشت»  بود، فرستادم و پرسیدم  که شما خواهان فروش نفت به شوروی نبودید یا آنها نخریدند؟. مصدق در23 بهمن 1342 از احمد آباد پاسخ نامه را به مهر بنوشت که بخش وابسته آن را می آورم:

...مرقوم فرموده اید که می گویند اینجانب صلاح نمی دانستم با دولت  اتحاد جماهیر شوروی معامله فروش نفت بشود، عرض می کنم که خلاف  محض است. آرزویم این بود که آن دولت از ایران XE "ایران"  خرید  نفت کند و ما را در مبارزه ای که مملکت از فروش  نفت عایداتی نداشت و مخارج دستگاه نفت هم تحمیل بودجه مملکت شده بود،  یاری نماید.  چنانچه دولت اتحاد شوروی نفت از ما می خرید، شرکت های بیگانه و بی وجدان که ده می برند و یک میدهند، هرگز نمی توانستند دست بریده ای را که ملت ایران با آن همه فداکاری و از خود گذشتگی بجای خود نصب کرده بود، باز از جا بر کنند و ملت ایران را مقطوع الید نمایند و بهترین دلیل، مخالفت افراد حزب توده XE "حزب توده"  با ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  بود که در آن زمان همه دیدند و شنیدند».

 (نظر از درون به نقش حزب توده XE "حزب توده"  ایران XE "ایران" «نقدی برخاطرات نورالدین کیانوری XE "کیانوری" »، بابک امیر خسروی ، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، تهران XE "تهران"  1375 ، صفحه های 386 تا 387 )

9– چند روز قبل از سفر مصدق XE "مصدق"   به لاهه XE "لاهه" ، یعنی  اول خرداد 1331  دولت شوروی یک یادداشت اعتراض آمیز در رابطه با « قرارداد و استخدام مستشاران نظامی » برای دولت ایران XE "ایران"  فرستاد. این اعتراض برای تضعیف حکومت ملی دکتر مصدق بیش بود، زیرا : 

اول -  این قرار داد و استخدام مستشاران امریکائی در زمان نخست وزیری  سپهبد رزم آرا XE "رزم آرا"  منعقد شده بود. اما دولت شوروی  نه تنها هیچ اعتراضی  به رزم آرا ننمود، بلکه او را مورد ستایش قرار داد.

دوم – دولت های پیش از مصدق XE "مصدق"  که همگی سعی داشتند اختیار ارتش ایران XE "ایران"   به دست مستشاران امریکائی سپرده شود، هیچ کدامشان، هیچ گاه مورد اعتراض شوروی  قرار نگرفتند.
سوم -  یکی از مهمترین همسایگان شوروی، یعنی ترکیه در همین زمان از کمک های فراوان نظامی ومستشاران امریکا XE "امریکا"  برخوردار بود. شوروی کمترین اعتراضی به دولت ترکیه ننمود. زیرا این کشور، طرف دعوا با انگلستان XE "انگلستان"  نبود!.
چهارم – کودتای  28 مرداد هرچه بود، در آن زمان شایع شد که مبتکر آن امریکا XE "امریکا"  بوده است. ولی تا سال ها بعد، شوروی هیچ گونه اعتراضی  نسبت به طراحان آن یعنی دولت هایی که براثر کودتا روی کار آمده بودند، نکرد و اساساً ایرادی نداشت. سهل است که کمکشان هم کرد( تحویل طلاهای ایران XE "ایران"  به رژیم کودتا ).

پنجم - دولت دکتر مصدق XE "مصدق"  بر خلاف تمام دولت های  قبل از خود کوشیده بود اولین قدم ها را در محدود کردن مستشاران نظامی امریکا XE "امریکا"  بردارد و تمدید همان قرار داد را نیز بدون هرگونه تعهدی به نفع امریکا و یا علیه شوروی خواستار شده بود و امور مربوط به  اعطای کمکهای نظامی خارجی، میان مصدق و هندرسن XE "هندرسن" ، سپس با اورل هریمن مورد گفتگو قرار گرفته بود. ((عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"  «کارنامه حزب توده XE "حزب توده"   و راز سقوط  مصدق» ، جلداول ،  چاپ اول ، نشر علم ، 1378 ، صفحه های  447 و 448 )

    و براساس  فرمولهای آن، مصدق XE "مصدق"   نامه زیرا را  به هندرسن XE "هندرسن"  نوشت:

در تعقیب مذاکرات شفاهی لازم است به استحضار آن جناب برسانم که دولت این جانب نظر به وضعیت مالی و اقتصادی کمکی را که دولت متبوع آن جناب حاضر است به کشور بنماید، استقبال می کند و تا آنجا که منابع ثروت و اوضاع ایران XE "ایران"  اجازه می دهد، از اصول منشور  ملل متحد پشتیبانی و دفاع می نماید. و همچنین برای تقویت استعداد دفاعی خود آنچه می تواند میکند و از هر طرفی که مورد حمله قرار گیرد، با تمام قوا از آزادی و استقلال خود دفاع خواهد کرد. 

   ( اطلاعات مورخ 6 اردیبهشت 1331، به نقل از گذشته چراغ راه آینده است، ص 632 )  

    در حالیکه دکتر مصدق XE "مصدق"  آماده برای رفتن به لاهه XE "لاهه"  برای دفاع از حقوق ملی ایران XE "ایران"  است، شاه  قول می دهد در صورت تغییر حکومت، « دولت جدید را وادار  به تضمینات و تعهدات کاملی »  خواهد نمود . در متن سند شماره 170  ( 19 آوریل 1952 ) از سوی هندرسن XE "هندرسن"   به وزارت امورخارجه آمده است: « امروز صبح پس از مذاکره با مصدق، علاء XE "علاء"  به من تلفن نمود. وی گفت نخست وزیر هنوز بر سر حرف خود ایستاده و عقیده دارد  که نمی تواند تضمین هایی از نوع آنچه که در پیش نویس ذکر شده است بدهد. علاء افزود که شاه از وی خواست به من اصرار نماید تا به واشنگتن XE "واشنگتن"  توصیه کنم که پیش نویس پیشنهادی مصدق را به ضمیمة تعهدات خصوصی  شاه بپذیرد. به محض اینکه دولت جدیدی برسر کار بیاید، شاه آنچه که امکان داشته باشد به کار می گیرد تا آن دولت را وادار به دادن تضمینات و تعهدات کاملی بدان گونه که مورد نیاز است به نماید » ( نگاه کنید به اسناد، جلد  اول، ص 581 تا 585 ) 
    ما قبلا ًدر ( سند 176  تلگراف 2852 - 005 .888 ، از سوی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر در تهران XE "تهران"  به وزارت امور خارجه، تهران 28 مه ) آوردیم که هندرسن در گزارش خود آورده بودکه: «با مصدق XE "مصدق" ، من هیچگاه از وی پنهان نکرده بودم که به نظر من وی ایران XE "ایران"  را در راستای خطرناکی هدایت می کند. برای مدتی است که من متقاعد شده ام که با توجه به رویه انگلیس و شیوه مصدق، تا زمانی که مصدق به عنوان نخست وزیر بر سرکار باشد، هیچگونه راه حلی برای مسئله نفت یافته نمی شود.. » .و  -« علاء XE "علاء" ، ضمن تحسین از «صراحت من»، اظهارنمود : شاه تصمیم گرفته بود زمانی که دولت بایستی تغییریابد نزدیک است. ولی او مایل نبود بدون مشورت با من دست به اقدامی بزند... ( صفحه های  598 و 599 کتاب ) .

10- ماکالونسکی  قاضی شوروی  بطور اتفاقی مریض شد و  به هنگام رأی گیری در دادگاه غایب بود . این غیبت بدون شک بی ارتباط با سیاست شوروی در ضدیت با حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  نبود . ولی دادگاه لاهه XE "لاهه"  روز 22 ژوئیه 1952  مصادف با روز 30 تیر  1331 رأی تاریخی خود را صادر کرد. از چهارده قاضی، نه تن به سود ایران XE "ایران"  و به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی در رسیدگی به دادخواست انگلیس رأی دادند. و عجیب اینکه قاضی انگلیسی (  لرد آرنولد  مک نیر )  نیز به نفع ایران رأی داد. مصدق  در باره او گفت: هنوز  هم مردان با تقوا، که  با هیچ قیمتی  نمی توان آنها را خرید، وجود دارند. آن قاضی نامدار انگلیسی هم از این گونه مردان است.( در کنار پدرم مصدق، خاطرات دکتر غلامحسین مصدق ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول ، 1369 ، صفحه های 110 و 111) 

11 - سخنان خروشچف درملاقات با سفير كبير ايران، عبدالحسين مسعود انصارى، در اوايل‏شهريور 1338، بازگوى ترديد و بى‏تصميمى است كه متعاقب مرگ استالين دامن‏گير جانشينان‏ او شده بود. خروشچف ضمن گله از پيوستن ايران به پيمان بغداد XE "بغداد"  گفت: 

  « ما از تيرگى روابط با همه كشورها، بخصوص با همسايگان، گريزانيم. يكى از ايرادات‏ بزرگى كه ما به سياست خارجى استالين وارد مى‏كنيم، اين است كه او نسبت به تركيه ‏رويه خيلى نامعقولى پيش گرفت و گفت دولت شوروى نسبت به بعضى قطعات خاك‏ تركيه ادعا دارد و حتى حاضر شده بود عهدنامه دوستى با تركيه را فسخ كند. با اين كيفيت، ‏ما به ترك ها حق مى‏دهيم اگر نسبت به ما بدگمان باشند و ما سعى مى‏كنيم بدگمانى آنها را مرتفع كنيم. ولى ما نسبت به شما بدى نكرديم. اگر روزگارانى ايران و روسيه با هم‏جنگيده‏اند، يا فرضاً پطر كبير گفته باشد كه بايد خاك روسيه را تا آبهاى اقيانوس هند امتداد بدهيم، من چه مسؤوليتى دارم كه امروز بايد جوابده آن اعمال باشم؟. استالين‏ نسبت به ايران سياست خوبى نداشت ولى بعد از استالين از ما جز خوبى چه ديده‏ايد؟ مگر ما از اعليحضرت همايونى به بهترين وجهى پذيرايى نكرديم؟. مقدم شاهنشاه را به‏ خاكمان گرامى نداشتيم؟ صميمانه راجع به مسائل مورد علاقه طرفين با هم صحبت‏ نكرديم؟»  ( نگاه کنید به  نوشته « سایه سهمگین سرکوب» از محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"  در مجله بخارا  شمارة 29  به نقل از  تاريخ معاصر ايران، ج 2، شماره 6، تابستان 1998، صفحه های 189 و 190) 
12 - زیرک زاده در مقام یافتن علت  رفتار روسیه « شوروی »  این جمله را از خاطرات خروشف نقل کرده است : « روزی در حضور استالین XE "استالین"  صحبت از ایران XE "ایران"  به میان ﺁمد . استالین گفت : ایران را کنار بگذارید (چون ) منطقه نفوذ ﺁنگلوساکسون ها است » .       

( صفحه 324 کتاب خاطرات مهندس احمد زیرک زاده ) .
     قول استالین XE "استالین"  اشاره است به قرارداد یالتا یا تقسیم جهان میان دو طرف شرکت کننده در جنگ بین المللی دوم بر ضد ﺁلمان و ایتالیا و ژاپن XE "ژاپن"  . 
    جا دارد یادﺁور شود که هدف تحقیقی که در ﺁن، واقعیتها در رابطه با یکدیگر، تاریخ را ﺁن سان که جریان یافته است بازگویند، حاکم  کردن کسان و جریانی و محکوم کردن کسان و جریان دیگری نیست. بلکه درک تجربه  ﺁن طور که انجام گرفته است و بکار بردن درس تجربه تاریخ، بمثابه روش، برای بنای فرداها است .  با توجه به این یادﺁوری، موقع پرداختن به یک درس بزرگ تجربه نهضت ملی ایران XE "ایران" ، بخصوص روزهای کودتا است :

   این امر که مصدق XE "مصدق"  مردم را به دفاع از نهضت ملی ایران XE "ایران" ، در روز 28 مرداد، فرانخوانده است، نه تنها از سوی کسانی چون کیانوری XE "کیانوری"  که از سوی برخی از رهبران نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  نیز طرح شده است .  اما مصدق، در 30 تیر 1331 نیز مردم را به دفاع از نهضت ملی فرانخوانده بود . ﺁن زمان فراکسیون نهضت ملی و کاشانی XE "کاشانی"  مردم را به مقاومت خواندند و مقاومت مردم پیروز شد . اجتماع 25 مرداد 32، نیز به درخواست مصدق تشکیل نشد . یکبار دیگر، پرسش اینست : چرا رهبران نهضت ملی که اجتماع 25 مرداد را تشکیل دادند، از ﺁن زمان ببعد، دیگر مراجعه ای به مردم نکردند ؟  چرا گذاشتند مردم از صحنه بیرون روند و صحنه برای حزب توده XE "حزب توده"  و قوای کودتا خالی بماند ؟ 
    دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور حکومت دکتر مصدق XE "مصدق"   به « اشتباهات و غفلتهایی» نظیر روزهای 25 تا 28 مرداد که کادر رهبری نهضت ملی  نموده اند، اشاره می کند و می گوید: « بعد از شکست کودتای شب 25 مرداد اشتباهات متعدد مهم دیگری روی داد و وقتی میتینگ عصر 25مرداد در میدان بهارستان تمام شد، مردم را بحال خودشان رها کردند. بعد ازآن سخنان تند، باید مردم عصبی وتحریک شده را راهنمایی می کردند. از همان پایان میتینگ، افراد حزب توده XE "حزب توده"  در شهر پراکنده شدند وهر چه خواستند گفتند و انجام دادند. این همان چیزی بود که دشمنان ما و مجریان طرح کودتا می خواستند. ملیون بدون آنکه در پایان میتینگ دستورالعملی دریافت کنند، متفرق شدند. درست است که با شکست کودتا و فرار شاه، مردم هیجان زده شده بودند و در انتظار  تغییر و تحولی از سوی دولت بودند، ولی نباید از جانب میتینگ دهندگان رها می شدند. در آن موقع باید به مردم تفهیم می شد که بیش از هر زمان هشیار باشند. باید تماس رهبران جبهه ملی XE "جبهه ملی"  و ملیون با مردم قطع نمی شد، می بایست بطور منظم به مردم آموزش داده می شد و تفهیم می گردید که نظم و آرامش را حفظ کنند و در انتظار تصمیمات دولت باشند. باید همه روزه رهبران جبهه ملی، بوسائل مختلف  با مردم حرف می زدند و مردم را آماده نگاه می داشتند...»

     ( « جنبش ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  ایران XE "ایران"  و کودتای 28 مرداد 1332 »،  نوشته غلامرضا نجاتی ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپ هشتم ، 1378 ، ص 534 ) 
   استقلال براصل موزانه منفی، امکان حضور و عمل مستقیم و غیر مستقیم ( از طریق عمال ﺁن ) قدرت خارجی را به حداقل رساندن است . استقلال در این معنا، راهبر رفتار رهبران نهضت ملی ایران XE "ایران"  نبوده و بسا علت پیروزی کودتای پوشالی همین امر بوده است . در حقیقت، مشاهده کودتائی به همدستی امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان" ، مقابله با ﺁن را در نظر بخشی از رهبران، بی فایده جلوه داده و دست بکار مقابله با ﺁن نشده اند . در مقام توضیح،  چند نمونه از رفتار سیاسی ناسازگار به اصل استقلال را می ﺁوریم:

* مهندس زیرک زاده، با صداقتی در خور تقدیر، رعایت نکردن اصل استقلال را از سوی حزب ایران XE "ایران" ، در ائتلاف با حزب توده XE "حزب توده"   ( پیش از نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" ، در سال 1323  ) می نویسد : 
   « یکی از پایه های اصلی حزب ایران XE "ایران"  دوری از سیاستهای روس و انگلیس بود . ما تمایز خود را از احزاب چپ و راست ﺁن روز ایران، در همین فراغت از بستگی به یک سیاست خارجی می دانستیم و، بنا بر این، ائتلاف با حزب توده XE "حزب توده"  ایران، یک نوع شکستن عهد تلقی می شد . »
(  صفحه 93 خاطرات مهندس زیرک زاده، پرسشهای بی پاسخ در سالهای استثنائی، به کوشش دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی و دکتر خسرو سعیدی، انتشارات نیلوفر، تهران XE "تهران"  زمستان 1376 )

   بدین قرار، « شکستن عهد با استقلال»، خود از عوامل قوت گرفتن حزب توده XE "حزب توده"  در سالهای پیش از نهضت ملی شد. سیاست استفاده از حزب توده بقصد جدا کردن امریکا XE "امریکا"  از انگلستان XE "انگلستان" ، نه تنها بی نقش کردن اصل استقلال بلکه فرصت دادن به انگلستان برای دست ﺁویز کودتا کردن حزب توده شد.

با وجود این، بعد از کودتا، حزب ایران XE "ایران"  از تجربه ائتلاف با حزب توده XE "حزب توده"  درس نگرفت . این بار، دکترین ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  را پذیرفت که بنا بر ﺁن، امریکا XE "امریکا"  به خود حق مداخله می داد، هربار که در کشوری، خطر کمونیسم را جدی می یافت :
    «حزب ایران XE "ایران"  با اینکه بر خلاف حزب توده XE "حزب توده" ، از یک سو  و احزاب   « انگلوفیل، از سوی دیگر، حامی و طرفدار هیچ نیروی خارجی نبود. ولی بعضی مواقع در مقابل سیاست های آمریکا XE "امریکا"  در ایران و خاورمیانه مواضع  « سازشکارانه» گرفته و تبلیغات امریکا در دوره « جنگ سرد»  دررابطه  با « خطر کمونیسم»  و نفوذ  شوروی و گسترش « پرده آهنین» را جدی تلقی می کرد. بی جهت نیست که در ژانویه 1957 ( بهمن 1335 )، در بحبوحه« جنگ سرد» بین دو ابر قدرت شوروی و آمریکا XE "امریکا" ، رهبری حزب ایران فریب، سیاست جدید دولت آیزنهاور را در خاورمیانه  خورده و در بست « دکترین آیزنهاور» را که تحت پوشش مبارزه با « نفوذ شوروی » و « خطر کمونیسم»  برای  سرکوب  جنبش های ملی در عراق، سوریه و مصر XE "مصر"  و لبنان  تعبیه شده بود، مورد تایید قرار داد.» 

( یونس پارسا بناب -« تاریخ صد ساله احزاب و سازمان های سیاسی  ایران XE "ایران"  ( 1384 – 1284 ) » ، جلد اول ، چاپ دو م، 1383 ، ص 495 ) 

* سازمان سیاسی دیگری که در ﺁن روزها می باید در متن جامعه ملی کودتا را ناممکن می ساخت، نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی XE "ملکی"  بود . اما از دید خلیل ملکی، خطر اصلی، حزب توده XE "حزب توده"  بود :

   « در روزهای ﺁخر حکومت مصدق XE "مصدق"  که ملکی XE "ملکی"  نومیدانه به هر دری می زد، درصدد نزدیکی با دربار و امریکائی ها نیز برﺁمد . دوست نزدیک و با وفایش، ﺁل احمد می نویسد : « ملکی به علت و به ترس از ﺁن کینه توزی ها که گذشت، در ﺁخرین روزهای حکومت مصدق و به ترس از ﺁنچه همه را به یاد ایام فرقه دموکرات سی انداخته بود، مجبور شد با ﺁن جناح به خصوص دستگاه حاکم در مکالمه را بگشاید که ابتر ماند  و به این علت دهن ﺁلوده ای شد که یوسف ندریده بود ... من هم یکی دوبار در ﺁنها ( ملاقاتهای او با امریکائیها ) شرکت داشتم»  نگاه کنید به ( «درخدمت وخیانت روشنفکران »،  نوشتة جلال آل احمد XE "جلال آل احمد"  ، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1357 ، ص 205 )  
    دکتر مهدی ﺁذر، وزیر فرهنگ حکومت مصدق XE "مصدق" ، در امریکا XE "امریکا"  در گفتگو با ایران XE "ایران" یان، درپاسخ به این پرسش که چرا مردم را به صحنه نخواندید و برای مقابله با کودتا تدارک نکردید؟ گفته است : ما دیدیم امر دایر است میان تحویل دولت  به امریکا و انگلیس و یا تحویل ﺁن به حزب توده XE "حزب توده"  و روسها. ترجیح با این بود تحویل امریکا و انگلیس بدهیم زیرا امکان ﺁن بود که مردم روزی دولت را از دست عوامل امریکا و انگلیس خارج کنند . اما هرگاه تحویل حزب توده و روسها می دادیم، ایران ایرانستان می شد و دیگر هیچگاه استقلال خود را باز نمی جست !
     مشابه این نظر را مهندس زیرک زاده در خاطرات خود ﺁورده است :

    « پس از رفتار دولت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  و رد تقاضای کمک ایران XE "ایران"  که بنحوی خشونت ﺁمیز انجام گرفت، مردم ایران مشاهده کردند که در دنیای خارج نه تنها روس و انگلیس را در مقابل دارند بلکه امریکائیها هم در صف مخالفین قرارگرفته اند . وقتی ملت ایران دیدند که تمام دول صنعتی جهان، چه کمونیست و چه دموکرات از خرید نفت ایران خودداری می کنند و به این طریق عدم همراهی خود را با ایران ﺁشکار می سازند، وقتی مردم ایران می دیدند که یاران مصدق XE "مصدق"  یکی بعد از دیگری از او جدا می شوند و هر روز در گوشه ای از ایران برضدش توطئه ای برپا می شود، حتی از ترس استیضاح مجلس را تعطیل می کنند، با خود گفتند : « بدون یک دوست خارجی، با اینهمه دشمن داخلی چگونه می توان روبرو شد ؟. مردم ایران شعور دارند، شعور سیاسی چیزی جز بکار بردن این شعور در امور سیاسی نیست . بزودی نه تنها دکتر مصدق، نه تنها همکاران و یارانش، بلکه مردم عادی ایران هم خود را در بن بست دیدند . کودتای 25 مرداد و رفتن شاه به بغداد XE "بغداد"  و رم، ﺁخرین ضربت را به خانه متزلزل امید ایرانیان وارد ساخت و یأس کامل بر همه حکمفرما شد . شکست حتمی بود . ادامه مبارزه معنی نداشت . در روز 28 مرداد، نه مصدق مردم را به یاری خواست و نه مردم به خودی خود حرکتی کردند . فرمانده و سپاهیان هر دو، میدان مبارزه را ترک کردند .» ( ص 169 کتاب خاطرات مهندس زیرک زاده) 

     بدین قرار، رهبران نهضت ملی از خالی بودن دست کودتاچیان ﺁگاه نبوده اند . نمی دانسته اند که اگر در 28 مرداد کودتائی روی نمی داد و یا درهم می شکست، امریکا XE "امریکا"  بنا داشت سیاست خود را از سیاست انگلستان XE "انگلستان"  جدا کند و با مصدق XE "مصدق"  کنار ﺁید . بهررو، دورتر زیرک زاده استدلالی می کند که با این استدلالش سازگار نیست و تکرار قول دکتر ﺁذر است :
« ولی در ﺁن روز، واضح بود که دکتر مصدق XE "مصدق"  مردم را در صحنه نمی خواهد . از همان ساعات اول که خبر ﺁشوب به نخست وزیری رسید، تمام ﺁنهائی که در ﺁن روز، در خانه نخست وزیر  بارها و بارها، تک تک و یا دسته جمعی از او خواهش کردند اجازه دهد مردم را به کمک بطلبیم، موافقت نکرد و حتی حاضر نشد اجازه دهد با رادیو مردم را با خبر سازیم . من هنوز قیافه خشمناک دکتر فاطمی را درخاطر دارم که پس از ﺁنکه اصرارش برای با خبر کردن مردم به جائی نرسید، از اتاق دکتر مصدق خارج شده فریاد زد : « این پیر مرد ﺁخر همه ما را به کشتن می دهد » .

    مصدق XE "مصدق"  با تقاضای او برای با خبر ساختن مردم مخالفت کرده بود . او نقشه خود را داشت و حاضر نبود در ﺁن تغییری دهد . برفرض که دکتر مصدق نمی خواست مردم را به کمک بطلبد و یا به طغیان کمک کند، قاعدتا  نمی بایستی از این که مردم مطلع شوند جلوگیری نماید. اما اصرار دکتر مصدق از خبر ندادن به مردم بخوبی نشان می دهد که نمی خواست درگیری روی دهد . » ( صفحه 311 خاطرات مهندس احمد زیرک زاده )

     اما  حاکمیت با مردم و تصمیم نیز با مردم بود . به اقتضای دموکراسی، می باید به مردم اطلاع داده می شد . اما بنا بر این خاطرات، مصدق XE "مصدق"  حاضر نبوده است حتی مردم بدانند امریکا XE "امریکا"  و انگلیس دارند بدست رجاله ها، حکومتی را که همین مردم بمدت 27 ماه بر سر کار نگاه داشته بودند، می برند . به قول زیرک زاده، شکست قطعی و مقاومت بی فایده بود. اما ﺁیا مصدق می توانست در28 مرداد کودتا را در هم بشکند؟ زیرک زاده به این پرسش اینطور پاسخ می دهد :

    « ﺁری شکی نیست که در روز 28 مرداد، دولت دکنر مصدق XE "مصدق"  بسهولت می توانست کودتاچیان را مغلوب سازد . می توان تصور کرد که فردای ﺁن روز سیل تبریکها و تهنیت ها، عرض بندگی ها و وعده اطاعتها، از گوشه و کنار مملکت به طرف خانه دکتر مصدق سرازیر می شد . ولی یک ماه بعد، دو یا چند ماه بعد چه می شد؟ » ( صفحه 312 خاطرات زیرک زاده )

   مصدق XE "مصدق"  به این پرسش که دو یا چند ماه بعد چه می شد پاسخ داده است: اگر سه ماه دیگر حکومت او ادامه می یافت، مشکل نفت با پیروزی ایران XE "ایران"  پایان می یافت .  پس چرا کودتاچیان را مغلوب نکرد و 3 ماه فرصت را برای نهضت ملی بوجود نیاورد ؟ زیرک زاده به استدلال خود اینطور ادامه می دهد :

« در این محیط حاضر برای ﺁشوب، وقتی که دلارهای امریکا XE "امریکا"  و لیره های انگلیس سرازیر می شد، وقتی که از مشرق، از جنوب و از غرب اسلحه به ایران XE "ایران"  داخل می گشت، وقتی برهمه صاحب نفوذان و رؤسای پادگانها روشن می شد که انگلیس و امریکا سرنگونی دکتر مصدق XE "مصدق"  را می خواهند و شاه هم او را معزول کرده است، از هر طرف طغیانی و در هر شهرستان ﺁشوبی برپا می شد. خاموش کردن ﺁتش طغیانها، پول و قشون می خواهد . دولت مصدق نه پول داشت و نه قشون . پول نداشت چون نه پول شرکت  نفت می رسید و نه در این موقعیت مالیات و درﺁمدهای داخلی وصول می شد . صادرات که با بایکوت انگلیس وامریکا روبرو می شد، بکلی ازبین می رفت. ارتش دراختیارش نبود و نمی توانست ﺁشوبها را سرکوب سازد »  ( صفحه 312 خاطرات زیرک زاده )

    اما در صفحه بعد  هم او می نویسد :

 « در زمان مصدق XE "مصدق" ، عده زیادی ازمردم ایران XE "ایران"  حاضر در میدان سیاست بودند . در ایالتها، شهرستانها و در دهات ایران، مردم دولت مصدق را دولت خود  می خواندند . در ارتش، بیشتر افسران جوان با درجه های پائین، طرفدار حکومت ملی مصدق بوده و، بنا براین، درمقابل گردنکشان مقاومت به خرج می داد و احتمال یک جنگ داخلی زیاد بود . بطوری که اگر در 28 مرداد، چندین کشته داشتیم، مقاومت مصدق صدها و بلکه هزارها کشته به جای می گذاشت و هرچه این مقاومت طولانی تر می شد، تلفات زیادتر می شد بطوری که می توان گفت شکست 28 مرداد ارزانترین شکست بود » ( صفحه 313 خاطرات مهندس زیرک زاده ).
   منطق صوری ازیاد می بردکه ظرف یک ربع قرن استبداد پهلوی XE "پهلوی" ،  ایران XE "ایران" یان بسیاری قربانی شدند . از ﺁن پس تا امروز نیز قربانی می شوند . سه نسل ایرانی فرصت رشد را از دست دادند .  بنا براین، 28 مرداد را نمی توان شکست ارزانی توصیف کرد .  بهررو، ﺁنطور که در خاطرات زیرک زاده  ﺁمده است،مصدق XE "مصدق"  دست خالی نبود. حال اگر مصدق هم مردم و هم افسران جوان ارتش را داشت، چه کسی باقی می ماند که جنگ داخلی راه بیاندازد ؟ با وجود ادعای امریکا XE "امریکا"  و انگلیس در باره خطر حزب توده XE "حزب توده"  – که بنا بر اسناد، جدی نیز نمی گرفتند - امریکا راه انداختن جنگ داخلی در ایران را چگونه برای افکار عمومی غرب توجیه می کرد ؟ 

     اگر فرض کنیم  توجیه مهندس زیرک زاده صحیح است، چرا مصدق XE "مصدق"  نباید از حزب توده XE "حزب توده"   استمداد می کرد؟ پاسخ زیرک زاده  چنین است :

« امروز که پرده ﺁهنین برداشته شده و دولت جماهیر شوروی و مخصوصا  جمهوریهای ﺁسیای میانه چهره حقیقی خود را نشان داده اند، بخوبی می بینیم که مصدق XE "مصدق"  با رد کمک حزب توده XE "حزب توده" ، چه خدمت بزرگی به ملت ایران XE "ایران"  کرده است . بر فرض که برخلاف تمام اصول ژئوپلیتیک و سیاستهای جنگ سرد، کمک حزب توده مؤثر واقع شده و دولت دکتر مصدق از خطر کودتا نجات می یافت، از ﺁنجا که سیاست ممالک کمونیستی با حکومت ملی مغایرت اصولی دارد، بزودی مصدق را برکنار می کردند و یک دیکتاتوری کمونیستی بر ایران حکمفرما می شد و چون ما همسایه دیوار به دیوار شوروی بودیم، به اسم ایرانستان، یکی از جماهیر شوروی می شدیم ». ( صفحه 325 خاطرات مهندس زیرک زاده ) 

   با توجه به ارزیابی مهندس زیرک زاده  از توانائی حزب توده XE "حزب توده"  ( بنظر او قادر به کودتا بوده است )، چاره ای جز پذیرفتن شکست و تن دادن به کودتا نمی مانده است .

    با ﺁنکه بنا نداریم وارد نقد این نظر بشویم و قصد ﺁنست که نشان دهیم چه طرز فکر و ارزیابی، چگونه رفتار سیاسی را در 28 مرداد سبب شده است، اما از ﺁنجا که ﺁن طرز فکر و رفتار، حتی تا سالهای بعد از انقلاب ایران XE "ایران"  نقد نشد و سبب از دست رفتن رهبری سیاسی فرﺁورده نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  شد، یک چند از تناقضهای فاحش این نظر را توضیح می دهیم :

1 – این نظر ناقض اصل موازنه منفی و بازگشت به « ناسیونالیسم مثبت » شاه است . چرا که رهبری نهضت ملی ، در برابر خطر بزرگ تر که ایرانستان شدن ایران XE "ایران"  است، به کودتای 28 مرداد تن می دهد : همان ماندن در مدار بد و بدتر .  اما اگر چاره جز این نبود چرا باید شاه سابق، بخاطر ﺁلت فعل کودتا شدن، شماتت می شد ؟

2 – این نظر تناقض فاحش دومی دربردارد :
 الف – بنا را بر این گذاشتن که  حزب توده XE "حزب توده"  به مصدق XE "مصدق"  پیشنهاد کمک کرده است و در صدد توجیه نپذیرفتن ﺁن برﺁمدن را واقعیت نقض می کند و توجیه را بی وجه می سازد . توضیح این که  می دانیم حزب توده، به این عنوان که رهبری با حزب توده، بمثابه سازمان سیاسی زحمتکشان است، از 25 تا شب هنگام 27 مرداد، شهر را به خشونت سپرد و روز 28 مرداد غایب ومفقود الاثر شد . کیانوری XE "کیانوری"  با دروغ سازی مانع از هرگونه اقدام حزب توده شد .

ب – اگر بنا بر پیمان یالتا، ایران XE "ایران"  منطقه نفوذ انگلوساکسونها بوده است و در صورت دست گذاشتن روسیه روی ایران، جنگ جهانی سوم شروع می شده است، پس رهبری نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران"  با اطمینان کامل از ناحیه ناتوانی روسیه، می باید دربرابرکودتای28 مرداد می ایستاده است ونه بر عکس ؟

ج – بنا را بر توانائی حزب توده XE "حزب توده"  گذاشتن، غیر از تناقضهای دیگر، با قول مصدق XE "مصدق"  که حزب توده را ناتوان و در خدمت کودتا ارزیابی کرده است، نیز تناقض دارد . 

3 – بی اطلاع از میزان توان کودتاچیان و در نتیجه این توان را بزرگ و توان جبهه ملت را کوچک کردن را هم اسنادی که نقل شدند نقض می کنند و هم انقلاب ایران XE "ایران"  در بهمن 57 . در این انقلاب، امریکا XE "امریکا"  و رژیم شاه، تمامی دولت و بودجه عظیم نفت و... را در اختیار داشتند، نتوانستند دربرابر امواج انقلاب مقاومت کنند . 

4 – این روایت و نظر با قول دکتر صدیقی که وزیر کشور مصدق XE "مصدق"  و در روز 28 مرداد، در خانه مصدق بود، تناقض و نیز با قول مصدق به سفیر امریکا XE "امریکا"  در 27 مرداد، تناقض دارد . 

5 -  اسنادی که تاریخ را باز می گویند و رفتار مصدق XE "مصدق"  ناقض این نظر هستند .

   با وجود تناقضهای ﺁشکار و با این که می باید دست کم بعد از28 مرداد، فکر راهنما و عمل سیاسی نقد می شدند، همین نظر راهبر عمل سیاسی شد :
1 – قبول دکترین ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  ( سیاست موازنه مثبت )، 
2 – ترک گفتن نهضت مقاومت، 
3 – تقدم ﺁزادی بر استقلال،
4 – اسم نبردن از مصدق XE "مصدق"  بهنگام تجدید فعالیت جبهه ملی XE "جبهه ملی" ، 
5 – سکوت در برابر پیمان سنتو و 

6 – رویه کردن سیاست صبر و انتظار تا انقلاب بهمن 57، 

7 – مغتنم نشمردن فرصت در روزهای اول انقلاب برای بیانگر خواستهای سیاسی انقلاب شدن از سوی اکثریتی و پذیرفتن نخست وزیری شاه از سوی اقلیتی از جبهه ملی XE "جبهه ملی"  . یادﺁور می شود که پیش از انقلاب و در جریان انقلاب کوشش بسیار بعمل ﺁمد که رهبری سیاسی مستقل از رژیم و مستقل از ﺁن بخش ازروحانیان که کوشش برای انحصار رهبری را به خود ،  پنهان نمی کردند .   اما اصل راهنما موازنه منفی نبود و فکر راهنما همان بود که سبب شکست در 28 مرداد شدو رهبری سیاسی پدید نیامد .

   بهر رو، با وجود این تناقضهای ﺁشکار و با وجود انتشار اسناد، این نظر دست نخورده مانده و بازگو شده است . تاریخ وامدار بازگو کنندگان ﺁنست. زیرا آن درس بزرگ که نسلها از پس هم می باید بگیرند، این درس است که اصل راهنما وقتی ثنویت شد و ﺁدمی خود را میان دو قدرت دید و به جای ﺁنکه عقل را از محدوده دو محور رها کند، بدان محدود کرد، ناگزیر می شود میان بد و بدتر انتخاب کند و گرفتار بد و بدتر و بدترین شود . درسی که باید گرفت این درس است که بدون فکر راهنما قدم از قدم نمی توان برداشت . اما باید بهوش بود تا مبادا فکر راهنما ﺁدمی را در برابر قدرت ناتوان بگرداند . صادق ترین انسانها و صمیمی ترین مبارزان نظری، فکر راهنمائی یافتند که ﺁنها را از رویاروئی با کودتائی تا ﺁن حد پوشالی ناتوان ساخت. 
    در حقیقت، «مصدق XE "مصدق"  حاضر نشد مردم را به یاری خود بخواند »، استفاده از منطق صوری است برای پوشاندن ضعفی بزرگ و ناشی از نادیده گرفتن اصل استقلال در اندیشه و عمل سیاسی . راستی اینست که حق با مصدق است وقتی می گوید قوائی در اختیار نداشته است . زیرا نه قوای نظامی و نه سازمانهای سیاسی در اختیار نبوده اند . از سوئی، سازمانهای سیاسی را یا غفلت از استقلال در اندیشه و عمل سیاسی و یا وابستگی ( حزب توده XE "حزب توده"  ) فلج کرده بود و از سوی دیگر، وجود حزب توده و سازمان نظامی و غفلت رهبری نهضت ملی در فرصت فراهم ﺁوردن، برای ارتش تا که روحیه و رفتار ملی پیدا کند، ارتش را در موقعیت تسلیم شدن به کودتاچیان قرار داد . 
*ﺁمر کودتا، ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"   در باره شخصیت مصدق XE "مصدق"  گفته است
 پس از کودتا  « شش تن از نمایندگان سیاسی ایران XE "ایران"  در کشورهای خارجی که از حکومت ملی پشتیبانی کرده بودند احضار و منفصل شدند: آقایان باقر کاظمی سفیر  در فرانسه XE "فرانسه" ، مظفر اعلم سفیر در عراق،  شمس الدین امیر علائی وزیر مختار در بلژیک، عباس فروهر وزیر مختار در سوئد، حسین پیرنظر وزیر مختار در یوگسلاوی و غلامعلی نظام خواجه نوری  وزیر مختار و کاردار در ایتالیا . ظمناً مرحوم الهیار صالح XE "صالح"  سفیر در ایلات متحد آمریکا XE "امریکا"   همکاری با رژیم کودتا را نپذیرفت  و به رغم اصرار زاهدی XE "زاهدی"  از سمت خود استعفاداد.

(« سیاست خارجی در دوران پهلوی XE "پهلوی"  »، 1357 ، 1300 ، تألیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی" ، چاپ چهارم، نشر پیکان،1377 ، ص220 ) 

   توضیح اینکه الهیار صالح XE "صالح"  « بلافاصله پس از پیش آمدن بیست و هشتم  مرداد و تسلط شاه بر مملکت، استعفاء داد . باید  گفت و نوشت  که اگر چه نخست وزیر منصوب به خواسته و توصیة شاه، از صالح دعوت و خواهش کرد که  در آن سمت بر جای بماند، ولی صالح قاطعانه و مصرانه گفت خیر. دیگر ادامة کار برای من میسر نیست . استدلالش آن بود که من تا امروز مدافع نظریات ملی دولتی بوده ام که شما  آن را سرنگون کرده اید. از من بر نمی آید که از فردا  پیش دولت آمریکا XE "امریکا"  نظریات مخالف آنچه را که قبلاً عنوان کرده ام عرضه کنم. می گفت: هم اخلاقاً  درست نبود و هم آنکه آنها در نیافته بودند که من به ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  اعتقاد راسخ داشتم و نمی توانستم ببینم که خدشه ای بدان وارد آید. (در باره الهیار صالح ، به کوشش ایرج افشار XE "ایرج افشار"  ، انتشارات کتاب روشن ، چاپ اول ، 1384 ، ص 179 )                                                
    به روایت دیگر، مرحوم صالح XE "صالح"  گفته است که: « ولی من دیگر ماندن در امریکا XE "امریکا"  را به صلاح و مصلحت نمی دانستم.( وی در آن وقت سفیر کبیر ایران XE "ایران"  در امریکا بود ) بنابراین جواب دادم که من یک سال از پله های  وزارت امور خارجه امریکا بالارفته ام و گفته ام مصدق XE "مصدق"  قهرمان است. مصدق ناجی ملت ایران است. مصدق پدر ملت ایران است. مصدق مظهر ملت ایران است وکسی است که با بزرگترین دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است. آیا صحیح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقیده ام دست بردارم؟ خیر ، چنین چیزی امکان ندارد . لذا  از مقام خود استعفا دادم .

    وقتی برای خداحافظی به حضور رئیس جمهور وقت امریکا XE "امریکا"  مارشال آیزنهاور رسیدم، رسم بود برای همة سفرا پنج تا ده دقیقه وقت تعیین  می کردند . ولی برای من چهل دقیقه وقت ملاقات گذاشته بودند. ( به دلیل آنکه آیزنهاور از موقع ستوان سومی با صالح XE "صالح"  آشنایی داشته و به ایشان احترام می گذاشته است)  هنگام برخورد رو کرد به من و گفت من وجود دکتر مصدق XE "مصدق"  را به شما و ملت ایران XE "ایران"  تبریک می گویم. افسوس  که ما در آمریکا XE "امریکا"  شخصیت هایی مثل دکتر مصدق نداریم که از وجود شان استفاده کنیم. من در جواب گفتم :

 جناب مارشال، شما برای خوشامد من چنین فرمایشی می فرمائید، آیزنهاور ناراحت شده می گوید : من احتیاجی به تملق نسبت به شما  ندارم . من گریه ام گرفت و با حالت گریه گفتم:

 جناب مارشال ! اگر عقیده تان نسبت به مصدق XE "مصدق"  چنین است. چرا یک هفته، ده روز  پیش در ایران XE "ایران"  با کودتا، ملت ایران را خورد و خمیر کردید و شاه را بر گردانیدید؟.
   آیزنهاور از گریه من  ناراحت می شود و دست مرا می گیرد  و کنار خودش  می نشاند و می گوید: آقای صالح XE "صالح"  شما دو مسأله را با هم قاطی کردید. فراموش کرده اید که من رئیس جمهور آمریکا XE "امریکا"  هستم. باید تمام دنیا را جمع کنم و برای ملت آمریکا XE "امریکا"  خرج کنم و  مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر ایران XE "ایران"  بود  و باید از همة دنیا برای منافع  ملتش خرج کند. لذا این دو مسأله با هم جور در نمی آید. اگر  آن چیزهایی را که شاه  به ما داد، یک دهم آن را مصدق می داد، اصول انسانی و شرافت ایجاب می کرد که ما با مصدق کنار بیاییم. اما مصدق هیچی نداد.
   در بزرگی و عظمت مصدق XE "مصدق"  ما هیچ گونه شکی نداریم ولی من باید  منافع ملت امریکا XE "امریکا"  را در نظر بگیرم. ما با انگلستان XE "انگلستان"  دارای منافع و قرار دادهای دو جانبه می باشیم که در مواقع حساس و سختی باید از همدیگر  دفاع کنیم. اما اگر این سخن مرا در مورد دکتر مصدق در این شرایط جایی نقل کنید بلافاصله تکذیب میکنم . ولی بعد از  مرگ من اشکالی ندارد. مرحوم صالح XE "صالح"  اضافه کردند که بعد از شنیدن این سخنان اشک های من خشک شد و بلافاصله  خدا حافظی کردم و از در آمدم بیرون.» (مصدق و حاکمیت ملت ، محمد بسته نگار ، انتشارات قلم ،  چاپ اول، 1381 ، صفحه های 40 و 41) 
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از راست به چپ :  1 - شاه و  زاهدی XE "زاهدی"   -  2- اردشیر  زاهدی ، زاهدی و هندرسن XE "هندرسن"   

3 - فضل الله زاهدی XE "زاهدی"  و دیگر کودتاچیان 4 -  تیمور بختیار
توضیح : بنای ما بر این بود تاریخ نهضت ملی ایران XE "ایران"  را از زبان اسناد، بمثابه درس تجربه در اختیار نسل امروز و نسلهای  ﺁینده قرار دهیم . نسلهائی که از پی هم مسئولیت زندگی در استقلال و ﺁزادی را برعهده می گیرند، می باید تألیف عوامل داخلی و خارجی که سبب می شود ایران تحت سلطه بیگانه بماند را بفهمند . دریابند چرا این عوامل داخلی هستند که به سراغ عوامل خارجی می روند و خود را وسیله سلطه ﺁنها بر کشور می کنند . چه رابطه میان عقده حقارت عوامل داخلی زمینه ساز سلطه خارجی نسبت به قدرت مسلط و عقده بزرگ نمائی در برابر مردم ایران  و زورگوئی به این مردم وجود دارد و چرا  مشاهده حقارت حاکمان و دست نشاندگی حاکمان، وجدان ملی را بر ﺁن می دارد فرمان  قیام بر ضد دولت دست نشانده را صادر کند؟ . 

   از این رو، با ﺁنکه با تشریح کودتای 28 مرداد، از زبان اسناد،کار تحقیق پایان می یابد، بر ﺁنیم، از زبان اسناد، موقعیت شاه و زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  دو مهره ای که بعد از کودتا تا تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ایران XE "ایران" ، نقش شاه و نخست وزیر را بازی کرده اند،  را توضیح دهیم :

* شاه و زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  نقش دو دست نشانده  را به خود می دهند که از یکدیگر نزد سفیر شکایت می کنند و از او « رهنمود » می گیرند ! 

◄ سند شماره 352 ( 21 اون 1953 ) ، یادداشتی از بایرود، معاون وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  برای خاورمیانه، جنوب ﺁسیا و افریقا، خطاب به بووی، مدیر گروه برنامه گذاری سیاسی است . در این یادداشت، 
 1 – تأکید می شود  که با جانشین مصدق XE "مصدق"  کردن زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  هنوز پیروزی بدست نیامده است . و 
2 –  روشی که زاهدی XE "زاهدی"  باید در پیش گیرد، معین می شود : او نباید اشتباه قوام XE "قوام"  را بکند بلکه در ظاهر می باید وانمود کند که هدفهای مصدق XE "مصدق"  را که مورد ستایش مردم هستند،رها نکرده است . و
 3 – دولت امریکا XE "امریکا"  می باید ﺁماده باشد وجوه قابل ملاحظه ای را بعنوان کمک در اختیار حکومت زاهدی XE "زاهدی"  بگذارد... (صفحات 1204 تا 1206 کتاب )

◄ سند شماره 353 ( تهران XE "تهران"  23 اوت 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  است.در این گزارش، سفیر می گوید به درخواست شاه، بدون سر و صدای تبلیغاتی، با او دیدار کرده است . شاه به گرمی با او روبرو شده واز دوستی امریکا نسبت به اوو ایران XE "ایران"  ، عمیقا  ابراز تشکر کرده است . سفیر، از پیش خود و از قول ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، رئیس جمهوری امریکا، یک مقدمه بر پیام شفاهی او به شاه، شامل تمجید از شاه اضافه می کند .  شاه به سفیر می گوید : از ترکیب هیأت وزیران زاهدی XE "زاهدی"  رضایت ندارد. به من گفته شده است که امریکائیها اصرار ورزیده اند امینی، وزیر دارائی شود  و کابینه، پیش از بازگشت من، تشکیل شود و به عنوان « یک عمل انجام شده »، به وی عرضه شود .  سفیر به او می گوید :  این اطلاع نادرست است . 

 شاه می گوید : من نمی دانم چه کسی امینی را برگزیده است . مطمئنا   امریکائیها نبوده اند !  سفیر می گوید : این فکر در سفارت وجود داشت که کابینه هرچه زودتر باید تشکیل شود . وگرنه، این فکر که اعضای هیأت وزیران بدون شور با او برگزیده شود، وجود نداشته است . شاه می گوید : از شنیدن گفته شما احساس ﺁرامش می کنم . او در جا، خواستار کنترل ارتش می شود : بویژه  مهم ﺁنست که هیچ دخالتی در ﺁینده نسبت به کنترل من بر نیروهای مسلح انجام نگیرد .

 هندرسن XE "هندرسن"  به او می گوید : زاهدی XE "زاهدی"  و بسیاری دیگر از افسران ارتش، جان خود را برای شاه و کشور به خطر انداخته اند . من امیدوارم اعلیحضرت بنحوی قدردانی خود را ابزاز کند . شاه پاسخ می دهد : در نظر دارد این قدردانی را بعمل ﺁورد . الا این که افسران بازنشسته را به خدمت بازنمی گرداند . به ﺁنها نشان و پاداش می دهد ! ( صفحات 1206 تا 1211 کتاب )

◄ سند 357 (تهران XE "تهران" ، 27 اوت 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن" ، به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره دیدارش با زاهدی XE "زاهدی"  است . در این دیدار،  زاهدی کمک اقتصادی زیادی را مطالبه می کند و سفیر به او حالی می کند تا « حل مسئله نفت »، به اندازه ای که دولت لنگ نماند کمک می شود نه بیشتر . و زاهدی  او را از پیامش به سفیر  روسیه « شوروی » ﺁگاه می کند : نخست وزیر گفت : « سفیر شوروی نسبت به تظاهرات ضد شوروی در 19 اوت و حمله به مرکز اطلاعات شوروی اعتراض کرده است . من سعی می کنم با دادن پیام اطمینان بخش به سفیر، مبنی بر این که دولت جدید خواهان حفظ روابط دوستانه با همسایگان خود و از جمله اتحاد شوروی است، ﺁرام نماید . من از مبارزه خود برای ریشه کن کردن کمونیستها، تنها به خاطر راضی کردن اتحاد شوروی دست بر نمی دارم . »  ( صفحات 1216 تا 1219 کتاب ) .

◄ سند شماره 358 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 27 اوت 1953 ) ، یادداشتی است مربوط به گفتگوهای یکصد و شصتمین جلسه شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  . در این یادداشت، تکلیف انتخاباتی  را معین می کند که حکومت زاهدی XE "زاهدی"   می باید انجام می داد تا قرارداد کنسرسیوم را تصویب کند: « ... ولی هنگامی که کنترل وی بطور جدی استوار گردد، انتظار می رود که پارلمان را فراخواند . انتخابات برای تشکیل یک مجلس جدید، انتظار می رود پس از ﺁن صورت گیرد . بدون تردید ارتش برای حصول اطمینان از حضور اکثریت محافظه کار در مجلس جدید، در انتخابات دستکاری و دخالت خواهد کرد . » ( صفحه 1220 کتاب )

◄ سند شماره 316 ، گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه در باره گفتگوی او  با زاهدی XE "زاهدی"  است . زاهدی در باره رابطه با روسیه » شوروی » به او گزارش می کند : « ضمن گفتگوی دیروز من با زاهدی نخست وزیر (تلگراف شماره 536...)، وی اظهار کرد که می خواهد مرا از تحول روابط ایران XE "ایران"  و شوروی ﺁگاه سازد . اخیرا  تماسهائی از طرف سفارت شوروی با وی، برای کسب اطلاع از سیاست دولت جدید نسبت به اتحاد شوروی گرفته شد . پاسخ وی این بود که ایران مایل است روابط عادی دوستانه را با اتحاد شوروی  حفظ نماید و این روابط برپایه شرائط زیرین ممکن می باشد :

الف – اتحاد شوروی از مداخله در امور داخلی ایران XE "ایران" ، بویژه از دادن کمکهای مادی به حزب توده XE "حزب توده"  و سایر سازمانهای خرابکار و پشتیبانی اخلاقی و  معنوی  از ﺁنها خودداری کند .

ب – اتحاد شوروی در همه مسائل، رفتار برابر و مساوی با ایران XE "ایران"  داشته  و از انجام تهدیدات ﺁشکار و بی ادبانه خودداری کند .

ج – روابط میان دو کشور براساس مزایای مشترک و متقابل محفوظ و برقرار باشد . » ( صفحات 1229 و 1230 کتاب )

توضیح : نخست وزیر ایران XE "ایران"  خود را موظف می بیند پیام سفیر روسیه به خود و پاسخ خود به او را به سفیر امریکا XE "امریکا"  گزارش کند . مفاد این گزارش، همان پیام است که مورخ الدوله سپهر XE "سپهر"  از سوی او به سفیر داده بود. الا این که به سفیر امریکا نمی گوید تعهد کرده است، در ایران پایگاه نظامی به امریکا  واگذار نکند و وارد اتحادیه های نظامی نشود .

◄ سند شماره 366 ( تهران XE "تهران"  11 سپتامبر 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن" ، سفیر امریکا XE "امریکا"   به وزارت خارجه  در باره گفتگویش با زاهدی XE "زاهدی"  است . زاهدی تهدید کرده است هرگاه امریکا کمک مالی بیشتری ندهد، استعفاء می دهد : « به نخست وزیر گفتم از شنیدن صحبت استعفای شما متأسف هستم . مطمئنم که شما بعنوان یک میهن دوست برجسته، دنباله کوششهای خود را برای کشور، تنها بدین خاطر که وظیفه دشوارتر از ﺁنست که قبلا  تصور می کردید، رها نمی کنید . »  با وجود این، وعده کمک بیشتر را نمی دهد  : «  از نظر من صادقانه نیست که به شما این امید را بدهم که ایالات متحده می تواند به ایران XE "ایران"  بیشتر از 40 میلیون دلار کمک فوری اعطا کند . » ( صفحه 1247 کتاب ) .

◄ سند 367 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 17 سپتامبر 1953 )، یادداشت مربوط به گفتگوهای یکصد شصت و دومین جلسه شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  امریکا XE "امریکا"  است .  در این جلسه، اسمیت جانشین وزیر امور خارجه گزارش خود را  این سان به پایان می برد : « 45 میلیون دلار احتمالا  برای 6 ماه کفایت می کند . تا این که نفت راه بیفتد . میزان حقوق در ارتش ایران XE "ایران"  بایستی افزایش یابد ».  ژنرال اسمیت، رئیس ستاد ارتش امریکا،  نیز از افزایش حقوق در ارتش ایران حمایت می کند .  ( صفحه 1250 کتاب ) 

◄ سند 368 ( تهران XE "تهران" ، 18 سپتامبر 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت امورخارجه در باره دیدار او با شاه است . شاه،  نزد او  از حکومت زاهدی XE "زاهدی"   شکایت  می کند :

« پس از تعارفات معمول، پرسیدم : ﺁیا وی از جریان و پیشرفت امور رضایت دارد ؟ وی پاسخ داد : رویهم رفته از گردش کارها راضی نیستم . شکایتهای روزافزونی از حکومت جدید  به دست من می رسد . شکایتها در اکثر موارد، از ضعف  اعضای هیأت وزیران و انتصاب افرادی به سمتهای کلیدی و حساس است که در گذشته عدم لیاقت و یا نادرستی ﺁنها اثبات شده است ... زاهدی XE "زاهدی"  همچنان با کوشش در بازگرداندن افسران بازنشسته نالایق و فاسد به خدمت، ارتش را تضعیف نموده است . در چندین مورد من در باره این مسائل گفتگو کرده ام اما زاهدی از قرار معلوم، هیچ توجهی به هشدارها و پیشنهادهای من نمی کند .» 

هندرسن XE "هندرسن"  می گوید : «  اشارات اعلیحضرت دلسرد کننده است » و  به شاه رهنمود می دهد :

به شاه گفتم : شایعاتی که در تهران XE "تهران"  انتشار دارد، حاکی از ﺁنست که وی و زاهدی XE "زاهدی"  در مورد ارتش اختلاف دارند . از یک سو گفته می شود زاهدی در ارتش، بدون مشورت با شاه دست به اقداماتی می زند و ازسوی دیگر،  شاه بدون توجه به زاهدی، XE "زاهدی،"  دستوراتی به ارتش، از طریق رئیس ستاد ارتش صادر می کند.»  شاه می گوید : « هرگاه زاهدی تشخیص دهد وی نمی بایستی به ارتش کاری داشته باشد، موجبی برای پیدایش اختلاف و یا حتی انتشار شایعاتی در باره وجود اختلاف نمی ماند » .  هندرسن XE "هندرسن"  به شاه می گوید : « ارتش یک نهاد کاملا  سیاسی است . در موقعیت حساس کنونی، تغییرات در کادر و رده بالا یا سازمان ﺁن، ممکن است  در ثبات سیاسی کشور تأثیر گذارد . بنا بر این شاه نمی بایستی هیچگونه تغییراتی، حداقل بدون ﺁگاه کردن قبلی نخست وزیر انجام دهد . » شاه پاسخ می دهد : من مایلم نخست وزیر را قبلا  از نیات خود ﺁگاه سازم اما ﺁماده نیستم قول دهم از انجام هر اقدامی درامورنظامی که نخست وزیرممکن است بدان ایراد  و اعتراض داشته باشد، خودداری کنم .... » . هندرسن به شاه می گوید : « بطور کلی اعلیحضرت می بایستی دستورهای مهم خود را از مسیر نخست وزیر و وزیر دفاع به رئیس ستاد ارتش ابلاغ کنید . در غیر این صورت، نخست وزیر و وزیر دفاع، هر دو ممکن است از برخی رویدادها که بایستی در قبال ﺁن ﺁمادگی داشته باشند، بی اطلاع بمانند . » شاه پاسخ می دهد : « من قصد ندارم دستورات مهمی بدون اطلاع قبلی نخست وزیر به رئیس ستاد ارتش بدهم . » 

شاه می پرسد:  با وجود خطر کمونیسم،  نمی داند چرا کنگره امریکا XE "امریکا"  نمی تواند اعتبارات اضافی در ماه ژانویه به ایران XE "ایران"  بدهد ... ﺁیا ایالات متحده خواستار حل مسئله نفت به قیمت از دست رفتن استقلال ایران است ؟  هندرسن XE "هندرسن"  پاسخ می دهد  : « اگر مسئله نفت فیصله نیابد، به عقیده من، ایران به هر حال استقلال خود را از دست خواهد داد . به نظر من کاملا  غیر ممکن بنظر می رسد که کنگره امریکا، چنانچه مسئله نفت حل نشود و یا بنظر نرسد که نزدیک به حل است، اعتبار بیشتری به ایران اعطا کند . »

 شاه می گوید : هرگاه انتخابات ﺁزاد انجام گیرد، « نتیجه اش بازگشت برخی افراد جنجال ﺁفرین و بدون احساس مسئولیت به مجلس است که دولت را فلج می نمایند » . هندرسن XE "هندرسن"  رهنمود می دهد انتخابات غیر ﺁزاد انجام دهید : « هرگاه از طریق انتخابات ﺁزاد ایران XE "ایران"  نتواند مردان میهن دوست که توانائی و تمایل به تصویب قوانین لازم برای حفظ استقلال ایران و تأمین رفاه اقتصادی را داشته باشند، به مجلس بازگردانند، به نظر من می رسد که ایجاد یک ایران دموکراتیک و مستقل، در شرائط کنونی ممکن نمی باشد، ..لذا

 الف – برای مدت زمانی، یک ایران XE "ایران"  غیر دموکراتیک و مستقل موجود باشد و یا
 ب – برای همیشه یک ایران XE "ایران"  غیر دموکراتیک پشت پرده ﺁهنین بوجود  بیاید » . شاه که جواز انتخابات غیر ﺁزاد را می گیرد، می گوید : « شاید به سلامت مقرون تر باشد که در این اوضاع و احوال، « انتخابات نظارت شده » باشد » . 
از نو، به وضعیت ارتش و بودجه نظامی باز می گردند و شاه خواستار یک کمک فوری 5/3 میلیون دلاری برای ارتش می شود . هندرسن XE "هندرسن"  می پرسد : ﺁیا امریکا XE "امریکا"  می باید تا ماه ﺁوریل،  « برای تقویت روحیه ارتش » ، فورا  یک کمک 5/3 میلیون دلاری بعمل ﺁورد؟ شاه می گوید : بله . و ابراز امیدواری می کند امریکا از این کمک فوری دریغ نکند . 

و سرانجام، هندرسن XE "هندرسن"  به شاه می گوید : در مقطع زمانی کنونی، بهترین مغزهای مالی ایران XE "ایران"  بایستی برای حل مسائل مالی ایران به کار گرفته شوند . چرا شخصی مثل ابتهاج به کار گرفته نمی شود ؟ شاه پاسخ می دهد به زاهدی XE "زاهدی"  فشار ﺁورده است ابتهاج را بکار بازگرداند ولی زاهدی این کار را انجام نداده است . ( صفحات 1251 تا 1259 ) .

◄   سند شماره  369  ( واشنگتن XE "واشنگتن"  ، 23 سپتامبر 1953 ) دستور العمل دالس XE "دالس" ، وزیر خارجه امریکا XE "امریکا" ، به هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا در ایران XE "ایران"   است . در این سند، وزیر خارجه، کنسرسیومی را که می باید به تصویب دولت شاه – زاهدی XE "زاهدی"  برسد، به سفیر ابلاغ می کند :
 الف – یک شرکت عاملی تشکیل می شود که نیمی از سهام ﺁن متعلق به شرکتهای امریکائی و نیمی دیگر متعلق به داچ شل و شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  ( 25 درصد ) می شود .
 ب – برای پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران" ، بمناسبت کاهش میزان مشارکت ﺁن، شرکتهای امریکائی و هلندی، در واقع، 75 درصد مطالبات شرکت انگلیس و ایران از ایران را به بهائی که از طریق مذاکرات مستقیم میان ﺁنها معین می شود، می خرند . ... ( صفحه 1262 کتاب )

* « شاه» ایران XE "ایران"   از امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  می خواهد وظیفه ارتش ایران را معین کنند !

◄  در دو سند،  شاه توسط سفیر امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران" ، از دولتهای امریکا و انگلستان XE "انگلستان"  می خواهد وظیفه ارتش ایران XE "ایران"  را معین کنند . ﺁیا تنها می باید وظیفه پلیس در کشور را بر عهده بگیرد و یا در صورت حمله روسیه، از عهده به تأخیر انداختن پیشروی روسها نیز برﺁید؟ :

* سند شماره 370 ( تهران XE "تهران"  29 سپتامبر 1953 ) گزارش از هندرسن XE "هندرسن"  است به وزیر خارجه در باره گفتگوهایش با شاه،  درست یک ماه بعد از کودتا.  شاه از امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  تقاضا می کند وظیفه ارتش ایران XE "ایران"  را معین کنند :

« امروز، شاه به تفصیل از سردرگمی خود در باره ﺁینده ارتش ایران XE "ایران"  سخن گفت . وی اظهار کرد : مرحله ای فرا رسیده است که اینک کاملا  لازم است که او از نظرات ایالات متحده و انگلستان XE "انگلستان" ، در باره کاربردهائی که ارتش ایران بایستی برای ﺁن ﺁماده شود، ﺁگاه باشد .  ﺁیا ایالات متحده و انگلستان می خواهند ارتش ایران منحصرا  برای حفظ نظم و قانون در داخل کشور بکار رود ؟ ﺁیا ایالات متحده می خواهند ارتش در صورت حمله اتحاد جماهیر شوروی، بتواند دست به اقدامات به تأخیر انداز زند و متدرجا  از یک موضع دفاعی به یک موضع دفاعی دیگر عقب نشینی کند ؟  برای انجام وظایف صرفا  پلیسی، یک نوع ارتش لازم است . ولی  برای مقابله در مدت بالنسبه کوتاه با تهاجم از شمال، نوع دیگری از ارتش مورد نیاز است . اگر در حال حاضر ارتش بخواهد وظایف پلیسی را انجام دهد، میزان کارﺁئی و نوع تسلیحات ﺁن غیر مناسب و غیر قابل استفاده است . چنانچه بخواهد وظائف به تأخیر اندازنده را انجام دهد، دارای سازمان یا ساز و برگ مناسبی نیست . چنانچه منظور تنها وجود نیروی پلیسی و انتظامی بود می بایستی بخش عمده ای از هزینه های ﺁن کاسته شده و برخی از انواع ساز و برگ ﺁن نیز کنار گذاشته شود . 

... شاه اظهار کرد، امیدوار است سئوالاتی که از من می کند،  از سوی بالاترین مقام دولت ایالات متحده امریکا XE "امریکا" ، مورد بررسی قرار گیرند . وی تصور می کند تنها در پی تصمیم شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  و تصویب رئیس جمهوری، پس ازگفتگو با انگلستان XE "انگلستان" ، پاسخ سئوالهای او می توانند داده شوند.  بنظر او اهمیت دارد که سیاست انگلستان و ایالات متحده در این باره یکسان باشد . استنباط او اینست که انگلستان در سالهای گذشته، تمایلی به ایجاد یک ارتش نیرومند در ایران XE "ایران"  که حتی بتواند موقتا  در برابر تهاجم مقاومت کند، نداشته است . » ( صفحه 1265 کتاب ) 

* سند 385 ( تهران XE "تهران"  14 نوامبر 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  است به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره تجدید تقاضای شاه :

« در خلال هریک از چهار گفتگوی من با شاه  که در 14 و 22 و 27 اکتبرو10 نوامبر انجام گرفته اند، او در باره ﺁینده نیروهای دفاعی ایران XE "ایران"  تأکید کرده و اصرار ورزیده است  که هرچه زودتر،  تصمیمی گرفته شود . تا در کوتاه زمان کار ﺁماده سازی برنامه های دفاعی، شامل نوسازی ساز وبرگ، بازسازی سازمان و ﺁموزش نیروهای دفاعی انجام پذیرد .

      ... به عنوان مثال، در گفتگوی 14 اکتبر با من،  در باره اخذ تصمیم در باره این که ارتش ایران XE "ایران"  باید تجدید سازمان یافته و ساز و برگ ﺁن نو سازی شوند و ﺁموزش مجدد ببینند تا بتوانند خدمات زیر را انجام دهند، لحن و ﺁهنگ مثبتی داشت :

الف – تنها بعنوان پلیس برای حفظ نظم داخلی، یا 

ب – هم بعنوان نیروی پلیس و هم به شکل نیروی دفاعی باشد تا بتواند تأخیر اندازی در پیشرفت دشمن را نیز در صورتی که ایران XE "ایران"  مورد تهاجم قرار گیرد، دارا باشد ... 

هرگاه افسران ارتش ﺁگاه شوند که ارتش ﺁن ﺁمادگی را ندارد که به دفاع بپردازد و یا حداقل مواضع خود در برابر مهاجم  خارجی  حفظ کند، چگونه می تواند احساس غرور و سربلندی نسبت به سازمان ارتش خود  احساس کند ؟ »

توضیح  : شگفتا از اینهمه حقارت در برابر قدرت خارجی !  از دو دولتی که بر ضد ملتی کودتا کرده اند می خواهد وظیفه ارتش ایران XE "ایران"  را معین کند . بنا بر سند، شاه  می دانسته است  انجام وظیفه پلیس در خدمت سلطه این دو قدرت، حقارت ﺁمیز است .  سند نمی گوید اما بسا او می دانسته است  که کار و وظیفه ارتش ایفای نقش پلیس داخلی نیست چه رسد به این که تأمین کننده برد و خورد ثروت کشور باشد . او می دانسته است ارتش باید ضامن استقلال کشور به ترتیبی باشد که قدرت خارجی بکار بردن زور برای تحمیل دلخواه خود به ملت ما را، حتی به خاطر نیز خطور ندهد . او می دانسته است  ارتش شرکت کننده در کودتا بر ضد نهضت ملی ایران XE "نهضت ملی ایران" ، غرور ندارد و احساس سربلندی نمی کند .  با وجود این، اعتیاد به حقارت در برابر اربابان انگلیسی و امریکائی، برﺁنش می دارد از ﺁنها بخواهد وظایف ارتش ایران را معین کنند. بسا خوب می دانسته است به ارتش ایران وظیفه پیش مرگ قوای غرب را دربرابر روسیه دادن،  نه تنها غرور ﺁور نیست که احساس حقارت را تشدید نیز می کند . با وجود این، می باید  چنان وانمود کند که خدمتگزار صدیق امریکا XE "امریکا"  و انگلیس است . در عمل، ارتش سه نقش، یکی پلیس حافظ امنیت سلطه امریکا – انگلیس بر ایران و دیگری ژاندارم امریکا در خلیج فارس و سوم کند کننده حمله احتمالی روسیه پیدا می کند. هزینه این سه نقش و مستشاران امریکائی را مردم ایران باید می پرداختند :

1 - درگزارش جوزف سیسکو، معاون وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"   به سوکمیسیون مخصوص تحقیق وابسته به کمیسیون مجلس  نمایندگان در تاریخ  10 ژوئن 1975( روابط ایران XE "ایران"  و آمریکا XE "امریکا" ، اسناد تاریخی صفحات 401 - 400  کتابخانه کنگره)آمده است : « فروش تجهیزات  نظامی  به ایران از طریق  دولت به دولت، به هفت برابر افزایش یافته و از 524 میلیون دلار  در سال 1972 به  91 / 3  میلیارد دلار در سال مالی 1974 و با اندکی کاهش  به 9/2  میلیارد دلار در سال  مالی 1975 رسیده است. تخمین های اولیة  فروش برای سال  مالی 1976  معادل 3 / 1   میلیارد  دلار است.

   تعداد شهروندان دولتی و خصوصی امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  که در صد بالائی از آنها در طرحهای نظامی به کار اشتغال دارند، نیز از رقم تقریبی 16000 – 15000  نفر در سال 1972 به 24000 نفر در سال 1976 افزایش یافته است. تا سال 1980 این رقم به آسانی  می تواند به 60000 – 50000 نفر بیشتر  افزایش  یابد .

   به نظر می رسد که در دوران انقلاب کل تعداد امریکا XE "امریکا" یی ها در ایران XE "ایران"  به رقم پیش بینی شده برای  سال 1980 رسیده بود. نگاه کنید به (« کتاب فراز و فرود دودمان پهلوی XE "پهلوی" » از جهانگیر آموزگار، ترجمه اردشیر لطفعلیان ، مرکز ترجمه و نشر کتاب ، 1375، توضیحات مترجم، ص 510 ) و(  کتاب « تاریخ سیاسی  بیست و پنج سالة ایران( از کودتا تا انقلاب ) » ، تألیف  سرهنگ غلامرضا نجاتی ، جلد اول ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول ،  1371 ،  ص 534 )   

2 -  خبر نامه جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ایران XE "ایران"  درسرمقاله ای، به قلم ابوالحسن بنی صدر XE "بنی صدر"    در همان زمان تحت عنوا ن«اگر ایران ازدست برود» نوشت: بدنبال گزارش سنای  امریکا XE "امریکا"   در بارة  فروش اسلحه به ایران "کیسینجر" راهی ایران شد. با آقای انصاری و شاه مذاکره کرد و با شاه دو  سه مصاحبه مطبوعاتی براه انداختند . کیهان هوائی  مورخ 18 اوت 1976 از قول آقای کیسینجر  نوشته است: « اگر امشب می بینید من هنوز کت خود را ازدست نداده ام، دلیلش این است که مذاکراتم با "هوشنگ"  هنوز  شروع نشده است »!! از قرار پس از مذاکرات آقای انصاری در ازاء سالی 15 میلیارد دلار خرید از امریکا ( هرالد تریبون مورخ 7 و 8 اوت 1378 )  که برای ایشان رقم ناچیزی است!! او کت آقای کسینجر را از تن بدر آورده است !.   

   پس از بحث از امور فوق بنا بر تفسیر، ( نیویورک تایمز  مورخ  11 اوت 1976)  سنا محل نگرانی را اینطور تعیین می کند: ایران XE "ایران"  بدون حمایت مستقیم امریکا XE "امریکا"   حتی برای چند روز نمی تواند جنگ کند. در نتیجه درهرجنگ که ایران در آن شرکت کند، پای امریکا نیز در میان خواهد بود. بدین ترتیب بدون آنکه اعمال حق کنترل از جانب کنگره آمریکا XE "امریکا"  ممکن باشد، امریکائیان در پوشش یک قشون دیگر بنام یک کشوردیگر بجنگ وادارخواهند شد. رک و راست سخن آنست که ازجنگ ویتنام بدین سو، بلحاظ حمایت افکارعمومی جهانی وامریکائی و بلحاظ  کشماکش موجود میان قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا XE "امریکا"  برسرقدرت، (رأیی که کنگره امریکا در باره منع دولت امریکا از دخالت در "آنگولا" داد نتیجه تأثیر آن افکار عمومی و این کشماکش بود)  قوه مجریه امریکا، بعنوان نماینده آن سرمایه داری که اختیار ثروتهای طبیعی و نیروی کار و بازارهای کشورهای زیر سلطه را در دست دارد، بر آن شده است که دخالت های نظامی را در5 قاره جهان با قشون های غیر امریکائی انجام دهد و بدین سان هم خرج را بدیگران تحمیل کند و هم از خون دیگران مایه بگذارد و هم گریبان از شر رأی و کنترل کنگره رها سازد. نگرانی  کنگره امریکا  نیز بابت از دست دادن این کنترل است»

  بدین سان رژیم دست نشانده شاه سیاستی ر اپیش گرفته بودکه        بنی صدر XE "بنی صدر" ﺁن را انتقاد می کند.او می نویسد:« اما ادغام قشون ایران XE "ایران"  درقشون امریکا XE "امریکا"  تنها متضمن خطر دائمی دادن خون و صرف مخارج برای ایرانی نیست، درگزارش سنای امریکا وحرفهای شاه به خطری عظیم تر اشاره می رود: سیاست شاه بمثابه سیاست گروههای حاکمه وابسته بقدرت خارجی، از نخست آن بود که سرنوشت رژیم خود را با سرنوشت منافع غرب خصوصاً آمریکا XE "امریکا"  یکی سازد تا سیاست خارجی مسلط نتواند در برابر قیام داخلی علیه این رژیم لاقید بماند. از این رو، ادغام قشون و اقتصاد کشور را در قدرت مسلط خارجی، نمیتوان تنها بخواست آمریکائیان نسبت داد. رژیم  حاکم بمراتب بر اینکار مصر XE "مصر"  تر و خود زمینه ساز قطعی کردن سلطه خارجی برکشور است. شتابی که تجزیه اقتصاد جامعه بخود گرفته و بیگانگی که قشون ایران از جامعه ملی پیدا کرده است، حاصل توطئه مشترک داخلی و خارجی هستند. تا جائی که  امروز  بقول "هامفری" رئیس کمیسیون تهیه کننده  گزارش،  امریکا دیگر نمی تواند قشون ایران را بحال خود رها کند و با توجه  باین امر است  که شاه می پرسد: آیا  دنیای آزاد می تواند ایران را از  دست بدهد؟ آیا شما هیچ انتخاب دیگری دارید ؟ اگر ایران درخطر از دست رفتن قرار بگیرد چه خواهید کرد؟!» ( به نقل ازخبر نامه جبهه ملی XE "جبهه ملی"  ایران، شماره چهل وهفتم ، شهریور ماه 1355 ) 

     و امروز، در امریکا XE "امریکا" ، ارتش خصوصی ، سیای خصوصی وجود دارند . اگر انقلاب ایران XE "ایران"  ، امریکا را از ارتش « شاهنشاهی » محروم کرده است، امریکا به دنبال گروههای مسلح دست نشانده نیز هست . واقعیت امروز ، ﺁن روز دیده شد و می باید بکار رهبری انقلاب ایران می ﺁمد و قدرت طلبی مانع از ﺁن شد که بیاید .
2 - پارسونز سفیر وقت انگلیس، در بدو مأموریتش در ایران XE "ایران"  در اجتماع بازرگانان انگلیسی در تهران XE "تهران"  اظهار داشت:

  « ایران XE "ایران"  یکی از کشورهای جهان سوم است ودر هیچیک از کشورهای جهان سوم تغییرات  ناگهانی امر غیر منتظره ای به شمار نمی آید . اگر شما می خواهید دراینجا کارکنید باید این ریسک را هم بپذیرید. بنابراین اولین کاری که اینجا می کنید اینستکه تا می توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط درصورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالاهایتان چاره ای جز این کار نداشته باشید. اما اگرمجبور باشید در اینجا سرمایه گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه گذاری نمائید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان XE "انگلستان"  وارد شود. مانند مونتاژ که در واقع سوار کردن  قطعات صادراتی انگلیسی در ایران است. دراین محدوده و با توجه به این نکات من معتقدم که ایران بهترین بازارهائی است که شما می توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.» 

( خاطرات دو سفیر  ، نویسندگان ویلیام سولیوان XE "سولیوان"  آخرین سفیر  آمریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  و سر آنتونی  پارسونز سفیر  سابق انگلیس  در ایران، مترجم  محمد طلوعی ، چاپ دوم ،1373، انتشارات علم  ، ص 275 ) 
  « واقعیت این است که ایران XE "ایران"  دردوران پهلوی XE "پهلوی"  برای انگلستان XE "انگلستان"  هم یک  منبع نفت ارزان قیمت، هم یک بازار وسیع و پر منفعت بود. در فاصله سالهای  1974 تا 1978 ایران وسیع ترین بازار صادرات کالاهای انگلسی در خاورمیانه  بشمار می رفت و سالی یک میلیارد لیره ارز مورد نیاز  انگلستان را در  شرایط  دشوار اقتصادی  تأمین می کرد.

     مهمترین اشتغال فکری انگلیسیها در سالهای دهة  1970 در رابطه با ایران XE "ایران"  را بدین سان می توان خلاصه کرد: تلاش درافزایش  صادرات و فروش هرچه بیشتر کالاهای انگلیسی، مشارکت در بهره کشی از نفت ایران، فروش جنگ افزارهای کلان انگلیسی از قبیل تانکهای چیفتن و اسکورپیون و شیر و ناوهای جنگی، فروش  قطعات اتومبیل پیکان که در تهران XE "تهران"  مونتاژ می شد، تشویق شرکتهای انگلیسی که قصد بازاریابی یا مشارکت در امورصنعتی و خدماتی را داشتند، و بالاخره همکاری نظامی با ایران در جنگ ظفار. در سال 1974 انگلستان XE "انگلستان"  مقام چهارم را در زمینة واردات و مقام پنجم را در صادرات ایران داشت و سفارت انگلیس در تهران بیشتر فعالیت خود را در حفظ و گسترش منافع اقتصادی و بازرگانی  انگلیسی مصروف می کرد.

   در فاصلة سالهای  1967 تا 1977 میزان خرید  جنگ افزارهای انگلیسی  توسط ایران XE "ایران"  به مبلغی  حدود 10 میلیارد دلار  بالغ می شد که برای صنایع  نظامی نسبتأ کوچک انگلیس – در مقایسه  با امریکا XE "امریکا"   و شوروی – مبلغی کلان بشمارمی رفت و کمک بزرگی به موازنة  پرداختهای آن کشور بود. به همین مناسبت بود که  شاهپور ریپورتر، مأموراینتلجنس سرویس درایران،به لقب«سر»مفتخر شد. ( شاهپور ریپورتر از زرتشتیان (پارسیانی )  بود که خانواده اش از بمبئی آمده  و دارای تابعیت انگلیسی و ایرانی بود. وی در سال 1953در سفارت امریکا در تهران XE "تهران"  مشغول بکار بود  و در کودتای  28 مرداد بر ضد حکومت ملی مصدق XE "مصدق"  فعال بود. پدرش اردشیر جی بود که  در روی کار آوردن رضا خان به قدرت نقش داشته است. داخل هلالین از ما است) مجموع سرمایه گذاریهای انگلیس در ایران در پایان سال 1356 به 850 میلیون لیره بالغ می شد و خلاصه اینکه انگلیسها پیش از  هر کس  از رژیم شاه استفاده می بردند.»

(«سیاست خارجی ایران XE "ایران"  دردوران پهلوی XE "پهلوی"  1300 تا 1357» تألیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی XE "هوشنگ مهدوی"  ، چاپ چهارم ، نشرپیکان ، 1377، صفحه های 486 و 487 )                                                  

    بهر رو، در همین سند، هندرسن XE "هندرسن"  سخن از پیوستن ایران XE "ایران"  به اتحادیه های نظامی را پیش می کشد :

    « ب – ترتیبات دفاعی میان ایران XE "ایران"  و همسایگانش : من اظهار کردم هرگاه اتحاد شوروی به ایران حمله کند، ایران می بایستی دست به عملیات به تأخیر انداز بزند . ممکن است نیازمند مدتی زمان باشد  تا این که کشورهای غربی بتوانند به کمک ایران بیایند . لکن دفاع از ایران، چنانچه این کشور در موضعی باشد که فورا  از برخی از همسایگان کمکهائی را دریافت کند، تسهیل می شود . هرگاه ترتیبات ﺁن، پیش از ﺁغاز برخوردهای رزمی داده شده باشند، اینگونه کمکها می توانند سریع تر و مؤثرتر بعمل ﺁیند .
25
هندرسن XE "هندرسن"  به شاه و زاهدی XE "زاهدی"  : نخست با انگلستان XE "انگلستان"  رابطه برقرار کنید و ﺁنگاه قرارداد نفت را امضاء کنید!
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کارگزاران کنسرسیوم نفت 

توضیح : در حکومت زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  ایران XE "ایران"  وارد پیمان نظامی نشد و با مجبورشدن او به استعفاء و به نخست وزیری رسیدن حسین علاء XE "علاء"  در 17  فروردین 1334، ایران وارد پیمان نظامی بغداد XE "بغداد" ، با شرکت انگلستان XE "انگلستان"  و ترکیه و پاکستان و عراق شد . زاهدی به روسها قول داده بود ایران را وارد پیمانهای نظامی نکند . دانستنی است که علاء، یک روز قبل از رفتن به بغداد، برای امضای پیمان، در روز 25 آبان که درمجلس ختم مصطفی کاشانی XE "کاشانی"  فرزند سید ابوالقاسم کاشانی در مسجد سلطانی شرکت کرده بود، مورد سوء قصد مظفر ذوالقدر، عضو فدائیان اسلام XE "فدائیان اسلام"  قرار گرفت. اما به علت گيركردن گلوله، ذوالقدرمجبور شد با اسلحه به سرعلاء ‌ضربه وارد کند.  سر او مختصر زخمی پیدا کرد و علاء از مهلکه جان سالم بدر برد و به بغداد  رفت و «پیمان بغداد» را امضاء  کرد. 

    با وجوداینهمه خدمت که شاه و زاهدی XE "زاهدی"  و « ارتش » به امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  کرده اند، هندرسن XE "هندرسن"  به شاه می گوید : 

    « ج – من هنوز توصیه هائی به دولت ایالات متحده امریکا XE "امریکا" ، بر اساس گفتگوهایم  با او  پیرامون ﺁینده ارتش ایران XE "ایران"  ننموده ام . زیرا به نظر من می رسد که تنظیم هرنوع برنامه دراز مدت برای ایران، بدون داشتن اطمینانهای بیشتراز ﺁنچه هم اکنون دارم، در این باره که مسئله نفت در محدوده زمانی سه یا چهار ماه حل می شود، مثمر ثمر نیست . اگر این مسئله حل نشود، ایران برای نگهداری و پشتیبانی از ارتشی که قادر به حفظ قانون و نظم باشد، با مشکل روبرو می شود . بدون فیصله یافتن مسئله نفت، حتی با کمک سخاوت مندانه ایالات متحده نیز نمی تواند دارای ارتشی باشدکه توان به تأخیرانداختن پیشروی قوای مهاجم از شمال را داشته باشد . » ( صفحات 1299 تا 1302 )

توضیح : اما در دوران مصدق XE "مصدق" ، درﺁمد نفت نبود و ارتش بود. هرچند کارگردانی کودتا در روز 28 مرداد با دو ﺁیت الله، یکی بهبهانی XE "بهبهانی"  و دیگری کاشانی XE "کاشانی"  بود، اما بدون ورود بخشی از ارتش به عمل، کودتا انجام نمی گرفت. و سفیر امریکا XE "امریکا"   به صراحت می گوید : اگر نفت را به ما ندهید، ارتش بی ارتش ! 

    سفیر امریکا XE "امریکا"  از شاه و زاهدی XE "زاهدی"  می خواهد : نخست با انگلستان XE "انگلستان"  رابطه برقرار کنید و سپس انتخابات مجلس را انجام دهید و بی فوت وقت، قرارداد نفت را امضاء کنید ! :

◄ در سند شماره 372 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 18 اکتبر 1953 ) حاوی یادداشت ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان"   است  که دالس XE "دالس" ، وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا" ، برای هندرسن XE "هندرسن"  فرستاده است .  ایدن نوشته است :  پیش از هرکار، رابطه ایران XE "ایران"  و انگلستان می باید برقرار شود .  و بعد  برای حل مسئله نفت گفتگو شود .  دالس از هندرسن خواسته است  بنا بر این سند، امریکا  هوور را معین می کند تا  حل مسئله نفت را تصدی کند .  ایدن از دالس می خواهد تا پیش از ﺁگاه شدن او از نظرهای انگلستان، هوور به ایران سفر نکند . ( صفحه های  1269 و 1270 کتاب ) .

◄ سند شماره 373 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 19 اکتبر 1953 ) حاوی توضیح دالس XE "دالس"  در باره نظرهای انگلستان XE "انگلستان"  است : بطور خلاصه، وزارت خارجه انگلیس،  یک راه حل بلند مدت را بسیار ترجیح می دهد و عقیده دارد که یک راه حل موقت، 

1 – طرح و الگوی هر راه حل نهائی را تعیین می کند .

2 – ممکن است بطور نامحدود ادامه یابد و یا لااقل از فشار وارده به ایران XE "ایران" یان برای اقدام به حل نهائی بکاهد . بعلاوه، رویه و نگرش کنونی دولت ایران بهترین فرصت را برای دستیابی به یک سازش نهائی ، عرضه می کند .  با وجود این ، هر گاه بنابر گفتگو در باره یک راه حل موقت باشد، انگلستان XE "انگلستان"  خواستار رعایت شدن شرائطی می شود که معنائی جز این نمی دهند که قرارداد بلند مدت نفت باید امضاء شود  :
 1 – اگر راه حل موقت باشد، انگلستان XE "انگلستان"  بانک جهانی را ترجیح می دهد . 
2 – شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  از دعاوی خود نسبت به فروش نفت از سوی بانک چشم می پوشند اما از دیگر فروشهای نفت چشم نمی پوشد .
 3 – اساسی و حتمی است که بخشی از درﺁمدها برای غرامت کنار گذاشته شود . 
4 – شرکتهای مهندسی انگلیسی نیز بکار گرفته شوند .
 5 – سهم ایران XE "ایران"  از درﺁمد نفت نباید از 50 درصد تجاوز کند .
 6 -  در هر توافقی، سهم شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  باید 50 درصد باشد . ( صفحه های 1270 تا 1272 ) .

◄ سند شماره 374 ( تهران XE "تهران"  ، 9 اکتبر 1953) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره توضیح خواستنش از علاء XE "علاء"  که چرا شاه فرمان انتخابات مجلس را صادرنمی کند ؟ و پاسخ شاه که زاهدی XE "زاهدی"  نمی خواهد، هندرسن از زاهدی بخواهد که او از شاه درخواست صدور فرمان انتخابات را بعمل ﺁورد ! : 

« در ضمن گفتگو با علاء XE "علاء"  وزیر دربار، در شب ششم اکتبر، وی ﺁخرین نظر مرا نسبت به مجلس و سنا پرسید . من برای او توضیح دادم چرا رجحان دارد که شاه با صدور فرمانی دو مجلس را منحل و برگزاری انتخابات جدیدی را اعلام کند . گفتم : نمی توانم درک کنم چرا شاه بنظر می رسد که مایل نیست این کار را انجام دهد . علاء گفت : با من موافق است ... در اوایل صبح روز هفتم اکتبر، علاء  به من اطلاع داد  او با شاه گفتگو کرده و شاه نه تنها  ابراز تمایل کرد فرمانهای لازم را صادر کند، بلکه می گوید چنانچه زاهدی XE "زاهدی"  صدور ﺁن را در خواست کند، فرمانها را صادر می کند ... (هندرسن XE "هندرسن"  ) به زاهدی اصرار بورزد  هرچه زودتر از شاه تقاضای صدور این فرامین را بنماید .  

هندرسن XE "هندرسن"  گزارش می کند که صبح روز هفتم اکتبر به دیدار زاهدی XE "زاهدی"  رفته و  به  او گفته است : ایالات متحده و انگلستان XE "انگلستان"  عقیده دارند که از نقطه نظر تصویب قراردادها ، ترجیح دارد که مجلس کاملی به جای مجلس ناقص کنونی وجود داشته باشد . بعدا  ممکن است پرسشهائی مطرح شوندکه چرا کرسیهائی که به علت استعفای نمایندگان خالی شده اند، بویژه کرسیهای نمایندگان تهران XE "تهران"   اشغال نشده اند . به نظر من، هرگاه حکومت او بتواند مورد پشتیبانی مجلس کاملی که به نحو مقتضی انتخاب شده باشند،  قرار بگیرد، بعدها  حکومت او، نه تنها از لحاظ داخلی، بلکه از نظر جهانی نیز  موقعیت نیرومندتری پیدا خواهد کرد . 

   زاهدی XE "زاهدی"  توضیح می دهد چرا با انجام انتخابات موافق نیست : برگزاری انتخابات عمومی نیازمند چند ماه وقت است . به علاوه چنانچه قرار باشد مجلس منحل شود و مجلس جدیدی در نتیجه انتخابات عمومی تشکیل شود، برخی از عناصر ملی وی را متهم می سازند که عمدا  یک مجلس فرمانبردار و دست به سینه انگلیسی ها و امریکائیها را جانشین یک مجلس ملی کرده است.

  سفیر امریکا XE "امریکا"  به زاهدی XE "زاهدی"  می گوید : قوت استدلال او را در می یابد و نمی خواهد او را برای دست زدن بکاری تحت فشار بگذارد اما  
الف – برخی قوانین مهم در ﺁینده نزدیک باید تصویب شوند . و
 ب – تمام مناطق ایران XE "ایران"  می بایستی در هر مجلسی که این قوانین را تصویب می کند، نماینده داشته باشند .
 ج – مصدق XE "مصدق"  با جلوگیری از تکمیل انتخابات و فراهم نمودن موجبات استعفای بیش از 50 نماینده، موفق شده بود توانائی و تأثیر بخشی مجلس کنونی را از میان ببرد . 
د –  برای این که ایران XE "ایران"  بتواند دارای مجلس توانائی بشود، او باید از شاه درخواست می کرد مجلس را منحل و برگزاری انتخابات جدید را اعلام کند ...  من امیدوارم او بتواند، بهنگام صرف نها، این موضوع را با شاه در میان بگذارد ... نخست وزیر قول داد بهنگام صرف نهار با شاه، در باره این موضوع گفتگو کند .

پس از ﺁن، هندرسن XE "هندرسن"  از زاهدی XE "زاهدی"  می خواهد رابطه با انگلستان XE "انگلستان"  را نیزهرچه زودتربرقرار کند : به زاهدی گفتم : همچنین سپاسگزار می شوم هرگاه ضمن صحبت با شاه، وی موضوع ازسرگرفتن روابط دیپلماتیک با انگلستان را در ﺁینده نزدیک  نیز مطرح کند. من می دانم که او و شاه عقیده دارند که ترجیح دارد از سرگیری روابط دیپلماتیک بطور همزمان با حل مسئله نفت انجام بگیرد . اما با تعمق بیشتر، من کاملا  متقاعد شده ام که از سرگیری روابط دیپلماتیک با انگلستان، هرچه زودترمی باید انجام گیرد ...  

     زاهدی XE "زاهدی"  پاسخ می دهد او تردید دارد که افکار عمومی ایران XE "ایران"  ﺁماده پذیرفتن ازسرگرفتن روابط دیپلماتیک با انگلستان XE "انگلستان" ، بدون حل مسئله نفت و یا لااقل برداشتن گامهای مشخصی در جهت حل مسئله نفت،  باشد .  وی نگران ﺁنست که هرگاه سفارت انگلستان در تهران XE "تهران" ، قبل ازحل مسئله نفت، باز شود، مورد سوء استفاده ملیون افراطی شود و به روابط ایران و انگلستان لطمه وارد کند . مصدق XE "مصدق"  در قانع کردن مردم ایران به این که حل مسئله نفت و روابط سیاسی با انگلستان، با یکدیگر ارتباط دارند، موفق بوده است . هرگاه حکومت جدید روابط خود را با انگلستان، بدون حل مسئله نفت از سرگیرد،  بیم ﺁن می رود که بسیاری از ایرانیان تبلیغات عناصر مخالف و دشمن را، دائر براین که حکومت جدید عروسکی در دست انگلستان و امریکا XE "امریکا"  است، باورکنند .

هندرسن XE "هندرسن"  می گوید بنظر او نیزمی باید توده مردم را ﺁماده پذیرفتن از سرگیری روابط با انگلستان XE "انگلستان"  کرد .اما این امر نیز به زمان زیاد ندارد . و زاهدی XE "زاهدی"  تمکین می کند و قول می دهد در این باره نیز با شاه گفتگو کند .  هندرسن، فورا  به علاء XE "علاء"  اطلاع می دهد که از زاهدی موافقت را گرفته است : من فورا  علاء را از مفاد گفتگو ﺁگاه ساختم و پیشنهاد کردم وی شاه را پیش ازدیدار با زاهدی، XE "زاهدی،"  ازاین مطلب، مطلع سازد . علاء پاسخ می دهد : من می دانم که شاه از درخواست صدور فرمان انحلال مجلس و سنا استقبال می کند. اما تردید دارم که شاه از سرگیری روابط ایران XE "ایران"  و انگلستان، پیش ازحل مسئله نفت، را عاقلانه بداند .  بعد از ظهر 8 اکتبر، اردشیر زاهدی به هندرسن اطلاع می دهد که شاه به پدرش اصرارکرده است هر دو مجلس شورا و سنا می بایستی همزمان منحل شوند . و اقدامهای لازم برای انجام انتخابات دو مجلس در چند ماه بعد، انجام گیرند . اما او هنوز نمی داند تصمیم نهائی پدر او در این باره چیست . و نیز اردشیر نمی داند نظر شاه در باره از سرگیری رابطه با انگلستان چیست. 

توضیح : شاه و زاهدی XE "زاهدی"  به دستور سفیرگردن می گذارند: پیش از انتخابات دو مجلس وپیش از تسلیم قرارداد کنسرسیوم به حکومت زاهدی که بدون کم و زیاد شدن یک واو ﺁن می باید به تصویب می رسید، رابطه دیپلماتیک با انگلستان XE "انگلستان"  تجدید شد. زاهدی دعوتی از « شخصیتها » بعمل ﺁورد. کسانی که به وطن خویش و استقلال ﺁن و کرامت ملت ایران XE "ایران"  می اندیشیدند، در ﺁن اجتماع شرکت نکردند . به دنبال  این اجتماع که صورت سازی بیش نبود،  رابطه با انگلستان تجدید شد . 

* کشماکش بر سر سهم از نفت ایران XE "ایران" ، میان انگلیس و امریکا XE "امریکا"  :

◄ سند 377  ( تهران XE "تهران" ، 29 اکتبر 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه درباره دیدار خود و هوور، مأمور امریکائی به تصویب رساندن قرار داد نفت با زاهدی XE "زاهدی"  پیرامون نفت است . زاهدی اصل 50 – 50 را می پذیرد :

« طی گفتگو، نخست وزیر اظهار کرد هر راه حلی که سهم ایران XE "ایران"  را  بر اساس پنجاه – پنجاه قرار دهد، مسلما  برای دولتدشواریهائی به جود می ﺁورد . به مردم  ایران این طور تفهیم شده است  که چنان فرمولی برای ایران غیر عادلانه است ... هوور خاطر نشان کرد که نفت ایران تنها می توانست بر اساس ضوابط بازرگانی، راه خود را دو باره به بازارهای جهانی بگشاید . احتمال دارد بتوان در موافقتنامه از ذکر و تصریح فرمول 50 – 50 اجتناب نمود و به جای ﺁن، فرمولی بدین مفهوم نهاد که دریافتی ایران ازبابت هر تن نفت، نبایستی کمتر از دریافتی کشورهای دارای وضعیت کاملة الوداد و دوست در خاورمیانه باشد . پس از گفتگوی بیشتر، نخست وزیر بنظر رسید که با اکراه و ناخوشحالی، به نظرهای ما  دائر بر این که نفت ایران نمی تواند، بمقدار قابل ملاحظه ای، دو باره به بازارهای جهانی راه یابد مگر این که توزیع کنندگان بتوانند این نفت را بهمان بهای ارزانی خریداری کنند  که  می توانند در سایر کشورهای خاورمیانه بخرند، {گوش داد} . »

      اما خریداران، تنها به نصف قیمت خریدن نفت راضی نیستند، اداره صنعت نفت XE "صنعت نفت"  را نیز مطالبه می کنند و باز زاهدی XE "زاهدی"  تمکین می کند : 
« ایران XE "ایران"  باید از پیش درک کند که توزیع کنندگان، به هرحال، می بایستی کنترل کافی برتولید، پالایش  و تحویل نفت داشته باشند  تا بتوانند روی صدور منظم نفت و محصولات نفتی از ایران، حساب کنند و برای تهیه قراردادهای توزیع و فروش نفت اقدام کنند . 

   نخست وزیر تکرار کرد که برای هر دولتی، به اندازه کافی، دشوار است که با مردم ایران XE "ایران" ، بخاطر پذیرفتن روش محاسبه 50 – 50  قیمت نفت و چشم پوشیدن ایران از اداره صنعت نفت XE "صنعت نفت" ، روبرو شود .  با این حال، برای حکومت او و یا هر حکومت دیگری، بسیار دشوار است که قراردادی را ببندد که متضمن ورود ﺁشکار یا پنهان شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران باشد ... دولت ایران ممکن است با فروش نفت خام و محصولات نفتی خود به یک گروه شرکتهای توزیع کننده که شامل شرکت نفت ایران و انگلیس نیز باشد، موافقت کند و حتی ممکن است برخی مزایای عملیاتی به چنین گروهی در ایران بدهد .  با وجود این، شرکت نفت ایران و انگلیس نباید بیش از یک  سهامدار اقلیت در چنین گروهی باشد ... هوور اظهار کرد این نکته خاص می تواند به شکل مناسب تری، طی مذاکرات مورد توجه و بررسی قرارگیرد . ولی به عقیده من نه تنها دشوار است، بلکه بسا از نقطه نظر منافع ایران غیر عقلانی باشدکه ایران به مشارکت شرکتهای نفتی حداقل تا حدود50 – 50، در گروه توزع کننده که ممکن است تشکیل شود، اعتراض کند . نخست وزیر فکر کرد احتمال دارد ممکن باشد شرکت نفت ایران و انگلیس و سایر شرکتهای انگلیسی، تواما ، 50 درصد شرکت جدید را داشته باشند . » ( صفحه های 1279 و 1280 کتاب ) 

◄ پس از گرفتن موافقت از زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  بنا بر سند 383  ( واشنگتن XE "واشنگتن"  ، 9 نوامبر 1953 )، در سود شرکتهای امریکائی، دالس XE "دالس"  به هندرسن XE "هندرسن"  اطلاع می دهد  : امریکا XE "امریکا"  از دولت ایران XE "ایران"  در مخالفتش با موارد زیر حمایت می کند :

الف – مخالفت با مشارکت بیش از 50 درصد انگلیسی ها 

ب – مخالفت با تخصیص سهمی بیش از اقلیت سهام برای شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس و

ج – مخالفت با هر تلاشی که از سوی شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس برای تملک مجدد اموال، پیش از تشکیل کنسرسیوم بعمل ﺁید . (صفحه 1295 کتاب )

توضیح : برهر ایران XE "ایران" ی است که رفتار هندرسن XE "هندرسن"  با مصدق XE "مصدق"  را با رفتار ﺁمرانه او با شاه و زاهدی XE "زاهدی"  مقایسه کند تا تفاوت شخصیت مستقل با شخصیت دست نشانده را دریابد . تا تفاوت شخصیت ﺁزاد اندیش با شخصیت زورپرست را دریابد . تا تفاوت شخصیتی که احقاق حقوق ملی ایرانیان را وجهه همت خویش کرده است را  با شخصیتی در یابد که چشم پوشی از این حقوق را وسیله یافتن مقامی با موقعیت دست نشانده کرده است . تا تفاوت شخصیت با دانش از شخصیت بی دانش را دریابد . تا دریابد چرا هندرسن نمی توانست همان زبان و لحن را با مصدق بکار  برد که با شاه و زاهدی بکار می برد، 

     درحقیقت، هندرسن XE "هندرسن"  و هوور با استفاده از بی سوادی زاهدی XE "زاهدی"  - کسی که در مجلس دست نشانده گفت:« با تمدید قرارداد در واقع کلاه سرانگلیسی ها و آمریکا XE "امریکا" یی ها رفته، برای این که تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای نفت را می گیرد و ذخایرنفت ایران XE "ایران"  بی مصرف می ماند. دراین صورت  هرچه از کنسرسیوم بگیریم وجهی است بازیافتی» ( از سخنان زاهدی درجلسة هیئت رئیسه شورا و سنا، به نقل از کتاب«مصدق XE "مصدق"  سالهای مبارزه و مقاومت» تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی،  مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، تهران XE "تهران" ،  چاپ دوم، 1378، جلد دوم، ص 345) و نگاه کنید به کتاب ( «گذشته چراغ را آینده است»  ، نشر از جامی ،  1355 ، ص 653 ) -، با او، منطق صوری را روش می کنند وقتی به او می گویند شرکتهای نفتی نمی توانند نفت ایران را به بهائی بیشتراز بهائی بخرندکه از  کشورهای دیگر خاورمیانه می خرند. چرا که
 الف - ﺁنها نفت را صورتا  به نصف قیمت و در واقع به بهائی بسیارکمتر از نصف قیمت می خریدند و به مصرف کنندگان به تمام قیمت می فروختند. ب -  بنا بر این، هرگاه ایران XE "ایران"  بطور مستقیم به مصرف کنندگان نفت می فروخت، هم انحصار شرکتهای نفتی را می شکست و هم از فروش بسا کمتر از ثلث نفتی که کنسرسیوم استخراج می کرد و می برد، درﺁمد بیشتری بدست می ﺁورد. و 
ج - چون مستقل بود، می توانست برنامه رشد جامعی را به اجرا بگذارد و از شمار فروشندگان نفت خام بیرون برود. کودتای 28 مرداد تنها اختیار نفت را از دست مردم ایران XE "ایران"  بدر نبرد، حاکمیت را از ﺁنها ستاند و به قدرت خارجی داد و نیروهای محرکه بجای ﺁنکه در رشد مستقل ایران بکار افتند، در تخریب مبانی استقلال و از میان بردن توان رشد، بکار افتادند .

     بهر رو، امینی وزیر دارائی رژیم کودتا و عاقد قرارداد، در خاطراتش شرح می دهد که : «قرارداد کنسرسیوم را آوردم به هیئت دولت، به مرحوم دکتر فخرالدین شادمان گفتم آقای شادمان،  شما هم نمایندة نفت بودید هم انگلیسی شما خوب است، شما نسخة انگلیسی را بگیرید. من هم فارسی را می خوانم. حالا همه به گوش هستند. شروع کردیم چند تا ماده را که خواندیم سپهبد زاهدی XE "زاهدی"  گفت آقا صبرکنید، آقای دکتر امینی سه ماه است هر روز مشغول این کاراست. آقایان اصلاً هیچ وارد نیستند. این را هم تا آخر بخوانید نخواهند فهمید. شادمان گفت: بله؟ زاهدی گفت شما هم نمی فهمید. بنابراین وقت تلف نکنید. این تصویب نامه را امضاء بکنید. وزراء تصویب نامه را امضاء کردند.»

 ( خاطرات دکتر امینی،  نشرکتاب ، تهران XE "تهران" ، ص 119 )  
    دکترمصدق درهمان زمان درزندان به بزرگمهر می گوید:« آقا خدا می داند وثوق الدوله XE "وثوق الدوله"  هم با بی پروائی مثل اینها نمی کرد. یک سال طول کشیدکه قرارداد 1919 بسته شد. خبراین قرار داد درسویس، ماه اوت که درکوهستان سویس با احمد بودم رسید، روزنامه را خواندم، فهمیدم.  اوت آنجا شهریورتهران است مثلاً. ولی اوت، اول گرمای آنجاست(اروپاست) ولی تهران XE "تهران"  خنک می شود. بله آقا خدا می داند تا صبح من گریه کردم. احمد بچة ده یازده ساله بود، گریه کرد.

    اینها چار اسبه می روند. تو روزنامه خواندم 45 میلیون دلار که آمریکا XE "امریکا" یی ها به زاهدی XE "زاهدی"  داده اند، تا فروردین بیشتر نیست. نمی دانم به کدام شماره حساب ؟ در کیهان نوشته، ببینید ( کیهان 27 / 11 / 32 ، به نقل از مجلة تایم) 

    واقعاً آقا این دولت نیست. غارتگر  هم از اینها بهتر است. آقا چه زحمتها کشیده ایم، چه شب و روزهایی با تشویق کار کرده ایم.  در روزنامه خواندم که 9 ماده را می خواهند در مجلس تغییر بدهند. 9 مادة نفت را در اولین جلسات  پیشنهاد کنند. هر کاری که انگلیس ها  می خواهند، بکنند . آقا این مملکت نشد،  این ملت نشد. خدا می داند هیچ جا این طور نمی توانند  بکنند.

    دیشب تا صبح خوابم نبرد. به فکر آن همه رنجها، مشقتها...»  ( در حال اشک ریختن)

    بزرگمهر می گوید : «دلداری دادم که آقا یک سیب را می اندازید آسمان هزار چرخ می خورد.»

 گفتند:« آقا با چرخش کار ندارم. خودت دیدی که من برای شخص خودم به هیچ چیز اهمیت نمی دهم. عکسهای خرابی خانه ها را آوردی، اثری از تأثر  دیدی؟  من به هیچ چیز که مال خودم باشد اعتنا ندارم. این مملکت از دست می رود. این معشوقة  ماست. چطور می شود دید مقدمات از بین رفتنش را با  این جسارت  فراهم کنند؟  این کار نشد(اشک شدت کرد. با دستمال آب بینی را پاک کرد) 

  چرخ می زند یعنی چه؟ آرزو داشتیم ما هم مستقل باشیم. داشتیم مستقل می شدیم. این هم شدکار که همه چیز مملکت را بدهند؟

     با من برای نفت صحبت می کردند، می گفتم اول تکلیف غرامت را معین کنید، بعد کارهای دیگر. حالامی بینیم این دولت می گوید نه، نمی شود، اول نفت را  ببرید بعد غرامت. همان حرف انگلیسی ها را اینها می گویند. برای اینکه استخوان لای زخم باشد، هرکاری دلشان می خواهد بکنند؟ نفت را ببرند، غرامت همان طور بماند؟ این برای مملکت کار نشد .

    سر  امتیاز تنباکو یادم هست ریختند به دربارناصرالدین شاه ، امتیاز پیش نرفت. مردم مثل اینکه خون ندارند، چه کنند؟ امروز این تانکها که خانة مرا با آن خراب کردند، مردم را جلو مسلسل می گذارند و به هم می دوزند. 

    این دولت چقدر با جسارت همه چیز را می فروشد. 45 میلیون دلار، می شود450 میلیون تومن. ببینید مجلة آمریکا XE "امریکا" یی می نویسدتا فروردین بیشتر نمانده؛ چه کردند؟ برای مردم چه کاری صورت دادند؟ خدایا، شاه چرا این جورشد؟ چه خواهد شد عاقبت کاراین مملکت؟

آقا اینها مرا چنان متألم میکندکه دیشب حالم خیلی بدشد.»

(رنجهای سیاسی دکترمحمد مصدق XE "مصدق"  یادداشتهای جلیل بزرگمهر XE "جلیل بزرگمهر"  به کوشش عبدالله برهان XE "عبدالله برهان"  ،  نشرروایت ، 1370،  صفحه های 47 تا 49) 

◄  حکومت چرچیل XE "چرچیل"  همچنان اصرار می ورزد پیش از هرکار،  رابطه دیپلماتیک ایران XE "ایران"  و انگلستان XE "انگلستان"  از سرگرفته شود :سند شماره 390  ( لندن XE "لندن" ، 19 نوامبر 1953 )  گزارش ﺁلدریچ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در انگلستان به وزارت خارجه امریکا و شامل پیش نویس اعلامیه مشترکی است که حکومتهای زاهدی XE "زاهدی"  و چرچیل در تهران XE "تهران"  و لندن می باید منتشر می کرده اند . این اعلامیه که تجدید روابط را اعلام می کند،  اطمینان می دهد که مشکل نفت راه حلی را پیدا خواهد کرد که « تمایلات ملی مردم ایران درمورد منابع طبیعی کشورشان رابرﺁورده خواهد ساخت.»(صفحات1313و1314کتاب )

◄ سند شماره 391، گزارش ﺁلدریج به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  ( لندن XE "لندن"  30 نوامبر 1953 ) پیرامون گفتگوها با مقامات انگلیسی در باره تشکیل کنسرسیوم نفت است . هور، نماینده حکومت امریکا برای حل و فصل مشکل نفت ایران XE "ایران"   به انگلیسی ها اصرار می ورزد با تشکیل کنسرسیوم نفت موافقت کنند . ایدن XE "ایدن" ، وزیر خارجه انگلستان XE "انگلستان"  اظهار می کند که حکومت در برابر شرکت نفت انگلیس و ایران و مجلس انگلستان متعهد است که به بهترین توافق ممکن دست یابد .  با وجود این، با تشکیل کنسرسیوم موافقت می کند .  الا این که نگران ﺁنند مبادا « ایرانیان از گفتگوهای مقدماتی در باره کنسرسیوم مسلما  ﺁگاه شوند و توان چانه زنی انگلیسی ها از دستشان برود » . ( صفحات 1317 و 1318 کتاب )

◄ سند 393 ( تهران XE "تهران" ، 3 دسامبر 1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه در باب از سرگیری روابط ایران XE "ایران"  و انگلستان XE "انگلستان"  است . عبدالله انتظام، وزیر خارجه حکومت زاهدی XE "زاهدی"  به او اطلاع می دهد ایران تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با انگلستان را از سر گیرد . هرگاه حکومت انگلستان موافق باشد، اعلامیه مشترک  ساعت 2 بعد از ظهر روز 5 دسامبر  به وقت تهران، در تهران و لندن XE "لندن"  انتشار پیدا کند . وزیر خارجه به سفیر امریکا XE "امریکا"  می گوید  به این مناسبت، زاهدی می باید نطق کوتاهی خطاب به مردم ایران ایراد کند . مفاد این سخنرانی دوستانه است اما اظهار خواهد شد که « مسئله نفت البته بایستی تنها در محدوده قوانین جاری ایران فیصله یابد » . سفیر هشدار می دهد مبادا نخست وزیر بیانی کند که حکومت انگلستان بدان اعتراض کند . وزیر خارجه به او اطمینان می دهد « بهترین مساعی خود را برای ویرایش سخنرانی ، با توجه به نظر سفیر، بکار برد » . ( صفحات 13219 تا 1321 کتاب )

◄ سند شماره 394  ( لندن XE "لندن"  5 دسامبر 1953 ) گزارش ﺁلدریچ، سفیر امریکا XE "امریکا"  در لندن، به وزارت خارجه است . در این گزارش، او اطلاع می دهد انگلیسی ها بطور ضمنی با تشکیل شدن کنسرسیوم موافقت کرده اند و موافق هستند که شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس با 6 شرکت بزرگ نفتی امریکا، بر سر چند و چون کنسرسیوم گفتگو کنند ( صفحه 1322 کتاب ) .

◄ سند شماره 395 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 8 دسامبر 1953 ) یادداشت فلگر(Phleger)، مشاور حقوقی است . بنا بر این یادداشت ، وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  مخالفتی با اجلاس نمایندگان 6 شرکت نفتی و شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس ندارد  . وزارت دادگستری نیز  با اینکار موافق است و از دادستان کل نیز خواسته شده است که با این امر موافقت کند و او نیز موافقت کرده و خواسته است یک نماینده از سوی حکومت امریکا در این جلسه شرکت کند . وزارت خارجه به او اطلاع داده است هوور شرکت خواهد کرد ( صفحه 1324 کتاب )
26
شاه اجازه می خواهد به واشنگتن XE "واشنگتن"  برود. به سه شرط موافقت می شود: تصویب قرارداد کنسرسیوم و...
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مصدق XE "مصدق"  :  من این دادگاه را امریکائی می بینم  

* هندرسن XE "هندرسن"  : انتخابات «کنترل شده » باید انجام شود، زاهدی XE "زاهدی"  باید تا تصویب قرارداد نفت بر سر کار بماند :
◄ سند 387  ( واشنگتن XE "واشنگتن"  16 نوامبر 1953 )  برﺁورد وضعیت ایران XE "ایران"  است : احتمال می رود دولتهای بالنسبه میانه رو، تا پایان سال 1954، بر سرکار بمانند هرچند با سه مشکل  
الف – بی تصمیمی و تزلزل اراده شاه و 
ب – عدم احساس مسئولیت توسط عناصر گوناگون جامعه سیاسی ایران XE "ایران"  و
 ج – بی ترتیبی و سرکشی و نافرمانی مجلس .

    نیروهای نگهبان امنیت که به شاه وفادار هستند توانائی سرکوبی سریع  ﺁشفتگی های پیاپی داخلی را دارند و حزب توده XE "حزب توده"  تهدیدی برای دولت بشمار نمی ﺁید  ( صفحات 1306 و 1307 کتاب )

◄ سند شماره 388 ( تهران XE "تهران" ، 19 نوامبر1953 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  است به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  . دراین گزارش، او به وزارت خارجه امریکا هشدار می دهد مراقبت کند انگلیسی ها درصدد تغییر حکومت زاهدی XE "زاهدی"  برنیایند .  زیرا تا پایان کار نفت، حکومت زاهدی باید برسرکار بماند . لذا دو دولت امریکا و انگلستان XE "انگلستان"  در رفتار با شاه، می باید همآهنگ و همسان عمل کنند تا شاه از حکومت زاهدی پشتیبانی کند .   (صفحات 1309 و 1310 کتاب )

◄  در سند 389 ( تهران XE "تهران" ، 19 نوامبر 1953 ) هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  اطلاع می دهد که محاکمه مصدق XE "مصدق" ، برای حکومت زاهدی XE "زاهدی"  مشکل ایجاد می کند و به اراده شاه انجام می گیرد . و تصریح می کند : « انتخابات مجلس بایستی کاملا  کنترل شود و هر دو،( شاه و زاهدی ) روی فهرست نامزدهای انتخابات  بایدمشترکا توافق کنند». در پایان سند، هندرسن به این نتیجه می رسد که « برکناری ناگهانی زاهدی احتمال دارد موجب تقویت نیروهای مخالف با حل مسئله نفت بشود و می تواند هر قرار و مداری  را که اینک برای حل مسئله نفت گذارده شده است را برهم زند . » ( صفحات 1311 و 1313 کتاب )

توضیح : سند واقعیت دیگری را ﺁشکار می کند : شرکت کنندگان در کودتا، از جمله زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  مخالف محاکمه مصدق XE "مصدق"  بوده اند . زیرا پیروز این محاکمه را مصدق می دانسته اند . بنظر ﺁنها مصدق می باید به احمدآباد تبعید و در ﺁنجا تحت نظر زندگی می کرد. اما شاه اصرار بر محاکمه داشت. هرچند کینه شخصی علت  این اصرار بود، اما  علت مهمتر این بود که او می خواست « فصل الختام» بگردد . مخالفان محاکمه، هرچند نگران بی ﺁبرو شدن خویش بخاطر برانگیختن دو قدرت خارجی به کودتا بودند، اما موافق مطلق العنان شدن شاه نبودند . او را مردی ضعیف النفس می دانستند که هرگاه خودکامه بگردد، اداره کشور در ید  بی کفایت ترین ها و فاسدترین ها قرار بگیرد . زاهدی در باره شاه گفته بود : اگر چشمان او را ببندند و در میان یک گروه قرارش دهند، کورمال کورمال، متملق ترین، فاسد ترین و بی کفایت ترین ها را می یابد و بر می کشد .  راستی اینست که قدرتمدارها دو دسته اند : استعداد پرورها و استعداد کشها. هر دو پهلوی XE "پهلوی" ، از قماش دوم بودند . از بداقبالی، خمینی XE "خمینی"  نیز از این قماش بود .

     این دو نظر، در سندهای بعدی نیز بازتاب  جسته اند :

◄  سند شماره 405 ( تهران XE "تهران" ، 7 ژانویه 1954 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره اختلافات جدی شاه و زاهدی XE "زاهدی"  بر سر انتخابات فرمایشی است : 

 اگر چه شاه و زاهدی XE "زاهدی"  می کوشند صورت ظاهر را حفظ کنند و اختلافات جدی بر سر انتخابات را ﺁشکار نکنند، ولی روشن است که هیچ یک از وضع کنونی راضی نیستند .  شاه در پشت صحنه، سرنخها را بسود برخی از داوطلبان مورد علاقه خود در دست دارد .  علاء XE "علاء" ، وزیر دربار به من اظهار کرد  : چند هفته پیش، علم، رئیس املاک سلطنتی، و او بنا بر درخواست شاه، فهرستی از نامزدهای پیشنهاد شده، برای مجلس تنظیم کردیم . شاه این فهرست را با فهرست زاهدی که قبلا  تهیه شده بود، مقایسه کردو از تشابه ﺁنها خوشحال شد .  سپس یک فهرست موقتی مرکب از لیست تهیه شد . اما به علت اعمال نفوذهای گوناگون، این لیست تلفیق شده  به دفعات، مورد تجدید نظر قرار گرفت . تعدادی از نامزدهای واجد شرائط بهتر  با بعضی که اشتهار بد داشتند، تعویض شدند .

در میان منتقدین انتخابات، باتمانقلیج  رئیس ستاد ارتش است ... در سوم ژانویه، علاء XE "علاء"  به من اظهار کرد که باتمانقلیج با لیست بلندی از شکایات نزد وی ﺁمده بود و عقیده داشت زاهدی XE "زاهدی"  در حال توطئه برای بدست گرفتن نیروهای مسلح، قوه قانونگذاری و سازمان اداری کشور و سپس سرنگون کردن شاه است ... من به علاء گفتم : اطمینان دارم که مساعی زاهدی برای تقویت شاه است.

اتهاماتی از سوی سیاست کاران ﺁزرده خاطر مطرح می شود : امریکائیها فهرستهائی تهیه کرده اند درست  همانطور که انگلیسی ها در گذشته عمل می کردند . (صفحات 1373 تا 1376 کتاب ) .

◄   سند شماره 407  ( تهران XE "تهران" ، 8 ژانویه 1954 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  سفیر امریکا XE "امریکا"  در ایران XE "ایران"  به وزارت خارجه در باره فضاحت بار شدن انتخابات فرمایشی است : 

 نخست وزیر اظهار کرد  در مورد انتخابات دلگرم و امیدوار است . فهرست وکلائی که به تصویب شاه و او رسیده، تکمیل شده است ... در باره تجدید انتخاب داوطلبانی نظیر قنات ﺁبادی و مصطفی کاشانی XE "کاشانی"  و میر اشرافی، XE "میر اشرافی،"  او گفت : علی XE "علی"  رغم فقدان کامل به ﺁنها، مجبور به پذیرش ﺁنها شده است ... اشکال این جا است که هیچگاه نمی توان مطمئن شد که یک فرصت طلب سیاسی موفق نشود سخن خویش را بگوش شاه برساند و وی را اغوا و به ایراد سخنان و یا دست زدن به اقدامی که موجب برهم خوردن تعادل سیاسی بشود، راضی نکند . 

 بررسی های مقدماتی فهرست کاندیداها از سوی سفارت حاکی از ﺁنست که متأسفانه تنها شمار معدودی از ﺁنها از وجهه برجسته و احترام ملی برخوردارند . ( صفحات  1379 تا 1381 کتاب )

◄در سند 409 ( تهران XE "تهران" ، 18 ژانویه 1954 )، هندرسن XE "هندرسن"  نگرانی خود را از روند انتخابات فرمایشی گزارش می کند :

از راههای مناسب و در خور امریکائی، من دیروز پیام دوستانه ای برای نخست وزیر فرستاده و مؤکدا  نگرانی خودمان را در باره چگونگی گردش امور به اطلاع او رساندم . واسطه ها، بهنگام گفتگو در باره جزئیات، وی را ﺁماده همکاری یافتند . من همچنین دیروز صبح، ضمن دیدار با علاء XE "علاء"  به صراحت و بدون ملاحظه، موضوع انتخابات را با وی درمیان گذاشتم . وی پذیرفت از طریق وزارت دربار سعی کند برخی از چهره های نامطلوب و ناپسند را کنار بگذارد . ( صفحه های 1384 و 1385 کتاب )

توضیح : مجلسی که انتخاباتش بدانحد از فضاحت بوده که اعتراض سفیر کودتاچی را برانگیخته، قرارداد کنسرسیوم را تصویب کرده است . هرگاه  ایران XE "ایران"  دولتی مستقل می یافت، بر او بود از امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  بابت کودتای 28 مرداد 1332 و قرارداد کنسرسیوم و ربع قرن رژیم استبدادی شاه، غرامت مطالبه کند . اگر ملاتاریا بنا بر بازسازی استبداد نداشت، به جای گروگانگیری، این روش باید اتخاذ می شد .
27
تقلاهای شاه برای گرفتن اجازه برکنار کردن زاهدی XE "زاهدی"  از امریکا XE "امریکا"  ادامه می یابند.
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ريچارد نيكسون معاون رئيس‌جمهور آمريكا و ژاهدی
 اما  هندرسن XE "هندرسن"  تأکید می کند زاهدی XE "زاهدی"  تا پایان کار نفت باید بماند  :

سند شماره 466  (تهران XE "تهران" ، 28 مه 1954 )، گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  است : « طی یک گفتگوی طولانی، علاء XE "علاء"  به من گفت شاه خواهان نظر من نسبت به خردمندانه بودن برگزیدن نخست وزیر دیگری برای پایان دادن به مذاکرات نفت است . یزخی از مشاوران شاه، همواره به او می گویند امریکا و بخصوص  انگلستان XE "انگلستان"  انعقاد موافقتنامه با زاهدی XE "زاهدی"  را مطلوب نمی دانند ... به علاء گفتم : شگفت زده ام که شاه به اینگونه رهنمودها و نصایح توجه می کند .اطیمنان دارم که ایالات متحده و دولت انگلیس هر دو کاملا  ﺁماده اند که موافقتنامه نفت را با دولت زاهدی منعقد نماید. ... چگونه یک ایران XE "ایران" ی ممکن است بپذیرد که زاهدی برای ایالات متحده شخص غیر قابل قبولی می باشد ... علاء یک شماره از مجله لایف ( به باور من مورخ 19 ﺁوریل ) را نشان داد مشتمل بر تصاویری با ژست دوربینی از به اصطلاح « فرد بی مخ » ( شعبان بی مخ )، در ﺁن چاپ شده بود ند . گزارش می گفت این تبهکار نقش مهمی در انتخابات ایران داشته است .  علاء اظهار کرد با وجود این لحن مطبوعات امریکا که یا خصمانه و یا تحقیر ﺁمیز است، برای ایرانیان دشوار است باور کنند، ایالات متحده به دولت زاهدی علاقمند است . 
 هندرسن XE "هندرسن"  گزارش می کند که در همان روز  27 مه، با شاه دیدار کرده و شاه از او پرسیده است : « ﺁیا به عقیده  شما  حل و فصل مسئله نفت اگر زاهدی XE "زاهدی"  تعویض گردد، ﺁسان تر نمی شود ؟»  من گفتم : « ... من اطمینان دارم که ایالات متحده و انگلیس 
از امضای موافقتنامه با دولت زاهدی XE "زاهدی"  استقبال می کنند . » 
 شاه اصرار می ورزد که زاهدی XE "زاهدی"  در کشور محبوبیت ندارد. حکومت او در اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از گرانی شکست خورد، این حکومت معروف به رشوه خواری و فساد است و از برﺁوردن وعده هایش در قلمرو توسعه اقتصادی ناتوان گشته و در انجام انتخابات دو مجلس، بی کفایت بوده است .  و هندرسن XE "هندرسن"  به او می گوید : « نظر من اینست که ترجیح در اینست که اسبها را  در میان رودخانه عوض نکنید ... به علاوه من اطمینان ندارم نخست وزیر جدید، هر کس که باشد، دارای اعتباری بیش از زاهدی ... باشد ... هرگاه شاه مایل باشد که زاهدی را هدایت کند و بطور همزمان از وی پشتیبانی کامل بعمل ﺁورد و اگر بی قید و شرط از موافقتنامه ای که زاهدی منعقد می کند، حمایت کند، بنظر من فرصت خوبی برای تصویب موافقتنامه وجود دارد » ( صفحات 1531 تا 1534 ) 

توضیح : شاه ایران XE "ایران"  می کوشد سفیر امریکا XE "امریکا"  را با تغییر نخست وزیر راضی کند و وسیله راضی کردنش، تصویب قرارداد نفت در سود امریکا و انگلیس است ! و در همان حال،  با این تصور که امضای قرارداد موجب پایدار شدن حکومت زاهدی XE "زاهدی"  می شود، در کار او اخلال می کند . بی ﺁن که بتواند این اخلال را  از دید امریکا و انگلیس پنهان کند :
◄  سند شماره 468 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 29 مه 1954 ) دستور العمل دالس XE "دالس"  به سفیر است : « بنظر وزارت خارجه اساسی است که شاه هیچ تردیدی در باره استواری و قاطعیت پشتیبانی ایالات متحده از زاهدی XE "زاهدی"  نداشته باشد ... به شما اصرار می ورزیم از هر وسیله برای حفظ و تحکیم همکاری شاه با حکومت زاهدی استفاده کنید ... هوور ابراز عقیده کرد که حکومت زاهدی ﺁماده انعقاد قرارداد است حال ﺁنکه بسیاری از مشاوران شاه، از قبیل مسئولان شرکت ملی نفت ایران XE "ایران"  اکراه دارند و رویه اشکال تراشی و کار شکنی دارند ... بنظر می رسد که مرحله موفقیت یا شکست فرا می رسد . زمان ﺁنست که ما ﺁماده اتخاذ مشی قاطع در برابر شاه بشویم . او کلید پذیرش و تصویب موافقتنامه از سوی مجلس را در دست دارد . به ویژه اهمیت دارد که ایالات متحده در این مرحله به شاه رهنمود جدی ... بدهد » ( صفحه های 1537 و 1538 کتاب ) 

◄ سند471 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 31 مه 1954 ) حاکی است که مورفی قائم مقام وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا"  از هندرسن XE "هندرسن"  می خواهد  به شاه خاطر نشان کند با تغییر نخست وزیر، مذاکرات نفت به خطر افتد . دلایل را نیز یک به یک یادﺁور می شود ( صفحه های 1541 و 1542 کتاب ) 

◄  و شاه دست بردار نیست و همچنان در پی کسب موافقت امریکا XE "امریکا"  با تغییر زاهدی XE "زاهدی"  است : برابر سند شماره 475 ( تهران XE "تهران" ، 11 ژوئن 1954 ) ، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه گزارش می کند که در 10 ژوئن با علاء XE "علاء"  دیدار کرده و  علاء به او گفته است : شاه نگران کاهش مستمر اعتبار و حیثیت دولت است . و این امر ناشی از ندانم کاری و بی تدبیری نخست وزیر در رابطه اش با اعضای مجلس شورا و سنا است .  شاه از من خواسته است فورا  با شما تماس بگیرم و این پیام را به شما بدهم : هر دو مجلس شورا و سنا نسبت به حکومت زاهدی چنان مخالفت و خصومتی را رویه کرده اند که من ( شاه ) می ترسم دیگر نتوانم بیش از این ﺁنها را در مهار نگاه دارم . »

    هندرسن XE "هندرسن"  گزارش می کند: « در این اواخر، دو تن از ناسیونالیستهای خطرناک، رضوی و شایگان XE "شایگان" ، همکاران مصدق XE "مصدق" ، در میان جشن و سرور که کمونیستهای توده ای نیز در ﺁن شرکت داشته اند، پیروزمندانه به منازل خود بازگشته اند . ﺁنها هم اکنون مشغول فعالیت برضد حکومت شده اند . ﺁزادی ﺁنان، ملیون و توده ایها را قانع ساخته بود که حکومت در حال ضعیف شدن است . به علاء XE "علاء"  گفتم : به من اطلاع داده اند شاه مسئول ﺁزادی ﺁنها است . علاء پاسخ داد : ... شاه اصرار ورزیده بود صدیقی که یک مرد دانشمند و استاد ساده دلی است که به شاه نیز وفادار بوده و مصدق او را گمراه کرده بود، ﺁزاد شود ... با وجود این، علاء گفت : صدیقی نیز از همان قماش رضوی و شایگان است . پس هر سه باید ﺁزاد می شدند .» 

بقائی XE "بقائی" ، نماینده پیشین مجلس ... چند روز قبل در کرمان بازداشت شد و در جنوب ایران XE "ایران"  زندانی شد . به دنبال تحریک و جنجال در مجلس و سنا، حکومت تصمیم خود را تغییر داد و بقائی را ﺁزاد کرد . در نتیجه، اعتبار و نفوذ بقائی افزایش یافت و از نفوذ و وجهه نخست وزیر کاسته شد .  علاء XE "علاء"  به من گفت : اگرچه شاه به نخست وزیر گفته است بازداشت بقائی اشتباه بوده است، اما نخواسته بود او را ﺁزاد کند .

    به علاء XE "علاء"  گفتم : « به نظر من، تغییر نخست وزیر در زمان کنونی، برای جایگاه بین المللی ایران XE "ایران"  زیان بخش است . این امر موجب پدید ﺁمدن تردید هائی در باره توانائی ایران در زمینه نظم و قانون می شود و این امر قطعا  در مذاکرات نفت تأثیر منفی می گذارد ... علاه سئوال کرد : ﺁیا به نظر شما حکومت زاهدی XE "زاهدی"  این شانس را دارد که به توافق با کنسرسیوم دست یابد؟ . من پاسخ مثبت دادم ... من بعدا ، همان شب علاء را درضیافت شام ملاقات کردم . وی به من گفت : شاه دوباره تصمیم به ادامه پشتیبانی از زاهدی گرفته است .

 توضیح : همانطور که سند ﺁشکار می کند قدرت قابل تقسیم نیست . برای از میدان بدر کردن شریک، همه کار جایز می شود . حتی گرفتن و ﺁزاد کردن همکاران مصدق XE "مصدق"  و نیز شخصی چون بقائی XE "بقائی"  که همکار کودتاچیان بود . با این حال، همانطور که سند حاکی است  تفاوت ماهوی وجود دارد میان گرفتن و ﺁزاد کردن رضوی و شایگان XE "شایگان"  و صدیقی، با گرفتن و ﺁزاد کردن بقائی . اشاره سند به افزوده شدن بر اعتبار بقائی و کاسته شدن از وجهه زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  بسا گویای خبری است که بهنگام دستگیری بقائی انتشار یافت : دانستنی است که از سوئی، زاهدی گفته است : شاه می خواست بقائی را بکشد زیرا او را ﺁدم خطرناکی می دانست و من نگذاشتم و از سوی دیگر، برای ﺁنکه زاهدی را بی اعتبار کنند، نامه دختر شخصی را که به دستور زاهدی، نامش،  بعنوان نماینده می باید از صندوقهای رأی کرمان،  بیرون می ﺁمد را به بقائی می رسانند . نامه به پست داده شده بود و پست نامه را در اختیار  بقائی گذاشته و بقائی نامه را در مسجد خوانده بود. در نامه ﺁمده بود که در دیدار شبانه با تیمسار، قول گرفتم شما را وکیل کرمان کند. قرارداد کنسرسیوم را مجلسی با این نوع نمایندگان تصویب کرد !  
28
این بار، شاه از نیکسون، معاون رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"  می خواهد امریکا و انگلیس، وظایف ارتش ایران XE "ایران"  را معین کنند و این دو قدرت، وظایف ﺁن را معین می کنند و شاه را محور می شناسند :
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ريچارد نيكسون و شاه

◄  بنا بر سند 396  ( تهران XE "تهران" ، 17 دسامبر 1953 ) که گزارش گفتگوهای نیکسون، معاون رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا"  با شاه و گفتگوهای خود او با زاهدی XE "زاهدی"  و وزیر خارجه او است، این بار، شاه از نیکسون می خواهد تکلیف وظایفی معین شود که ارتش می باید برعهده بگیرد . نیکسون از شاه   می پرسد :    هرگاه ارتش باید در برابر حمله روسیه، به دفاع بپردازد، ﺁیا   می باید همکاری ( نظامی ) میان ایران XE "ایران"  و همسایگانش نیز ایجاد شود ؟ شاه پاسخ می دهد : طبیعی است . و خاطر نشان می کند  بشرط ﺁنکه دارای توان دفاع باشد .  اما بدون داشتن این توانائی، شرکت در پیمان نظامی تدافعی بی معنا است .

پس از عزیمت نیکسون، زاهدی XE "زاهدی"  و وزیر خارجه او، از سفیر امریکا XE "امریکا"  می خواهند ﺁنها را از مضمون گفتگوهای نیکسون با شاه،ﺁگاه کند .  بنا بر سند، نگرانی این دو ﺁن بوده است که قرار بر شرکت ایران XE "ایران"  در پیمان نظامی  با پاکستان و ترکیه گذاشته شده باشد . وزیر خارجه به سفیر توضیح می دهد که ارتش ایران توان دفاع در برابر حمله را ندارد و « هرچه کمتر در باره پیمان دفاعی خاورمیانه، شامل ایران، گفتگو شود بهتر است » . ( صفحات 1325 و 1326 کتاب )

◄  سند شماره 398 ، یادداشت دبیر شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  در باره نشست 23 دسامبر 1953  اجلاس یکصد و هفتاد و هفتمین شورای امنیت ملی است .  در این جلسه، نیکسون سفر خود به ایران XE "ایران"  را گزارش می کند  و از جمله این نظر را اظهار می کند : « من فکر می کنم شاه ایران شروع به بازیافت شهامت وجسارت بیشتری کرده است. ما در باره گماردن افراد جوان در مناسب و مشاغل مهم گفتگو کردیم . چنانچه شاه رهبری را به دست گیرد، همه چیز بهبود می یابد . شاه به من اظهار کرد : « هنگامی که مسئله نفت پایان یابد، من رهبری را بدست خواهم گرفت . » 

 نیکسون خاطر نشان می کند که هندرسن XE "هندرسن"  نسبت به امکان دست یابی به سازش بر سر نفت، بدبین است مگر این که مقام نیرومند و بالا دستی به انگلیسی ها فشار ﺁورد » . ( صفحه 1330 کتاب ) 

◄  سند شماره 427 ( واشنگتن XE "واشنگتن"  ، 19 فوریه 1954 ) دستور العمل از سوی اسمیت، قائم مقام وزیر امور خارجه امریکا XE "امریکا" ، به سفیر در باره تصویب دو وظیفه ارتش و افزایش نفوذ شاه است :

« الف – سیاست جدید شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  نسبت به ایران XE "ایران"  رااعلام می دارد:

- بهبود توانائی نیروهای مسلح ایران XE "ایران"  برای حفظ امنیت داخلی و فراهم ساختن موجبات مقاومت بیشتر در برابر تجاوز و تهاجم خارجی .

- افزایش وجهه و نفوذ نهاد سلطنت و روحیه دولت ایران XE "ایران"  و نیروهای مسلح .

- به علاوه سیاست شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  اعلام می کند که ایران XE "ایران"  می بایستی تشویق به همکاری نظامی با همسایگانش  تا ﺁنجا که عملی باشد، بگردد . 

ب – شما مجاز هستید که رئوس مفاد بالا را در پاسخ دادن به شاه در باره ﺁینده نیروهای مسلح ایران XE "ایران"  بکار ببرید . 

- نظر ایالات متحده، در بالاترین سطح بر اینست که نیروهای مسلح ایران XE "ایران"  بایستی دارای توانائیهای فراتر از ﺁنچه که تنها برای حفظ امنیت داخلی ایران ضرور است، بشوند . دولت انگلستان XE "انگلستان"  نیز با این نظر موافق است »  ( صفحات 1421 و 1422 کتاب ) 

◄  در سند شماره 430 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 1 مارس 1954 )، اسمیت بار دیگر به سفیر دستور العمل می دهد :  ارتش ایران XE "ایران"  ظرفیتهائی بیش از ظرفیت تأمین امنیت داخلی باید داشته باشد.  انگلیسی ها تأکید می کنند که مطلوب است به اطلاع شاه برسد که امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  به توافق گسترده ای در باره ﺁینده ارتش ایران دست یافته اند .  اسمیت از هندرسن XE "هندرسن"  می خواهد به زاهدی XE "زاهدی"  نیز وظایف ارتش را به ترتیبی که دو کشور بر سرش توافق کرده اند، به زاهدی نیز اطلاع دهد (صفحات 1427 و 1428 )

◄  در سند شماره 431 ( تهران XE "تهران" ، 4 مارس 1954 )، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه گزارش می کند چرا فعلا  وقت ﺁن نیست که ایران XE "ایران"  به پیمان نظامی بپیوندد و چرا در مجهز کردن ارتش ایران باید اندازه نگاه داشت : 

در صورت تجاوز روسیه و نرسیدن کمک امریکا XE "امریکا" ، ارتش ایران XE "ایران"  و تمامی تجهیزات ﺁن به دست شورویها خواهد افتاد . افزون بر این، ارتش ایران نمی بایستی به ترتیبی تحول کند که بخش عمده منابع ملی داخلی را به خود اختصاص دهد و طی سالهای ﺁینده بار سنگینی بر دوش بودجه ایران بگذارد .  و مشارکت ایران در ترتیبات امنیتی منطقه ای، نه برای ایران سودمند است و نه برای امنیت خاورمیانه ( صفحات 1430 و 1432 کتاب )

◄  در سند شماره 434  ( 8 مارس 1954 )، هندرسن XE "هندرسن"  دیدار خود را با شاه  و علاء XE "علاء"  گزارش می کند . هر دو سخت نگران بوده اند از این که امریکا XE "امریکا"  و انگلیس، وظیفه دفاع در برابر تهاجم روسیه را برای ارتش ایران XE "ایران"  قائل نشده اند . هندرسن  به شاه اطمینان می دهد نباید در باره اراده رهبران جهان ﺁزاد در حمایت از استقلال ایران تردید کند .  و به علاء می گوید شاه نباید از تأخیر پاسخ امریکا در باره درخواست خود، نگران باشد . نیاز به مطالعه دارد و مطالعه و اخذ تصمیم، زمان می برد . « شاه زمان زیادی را صرف اصرار  ورزیدن بر روی این موضوع کرد که ایالات متحده به پیشنهادهایش در باره ﺁینده نیروهای مسلح ایران توجه کند » .  هندرسن، بدون ﺁنکه تصریح کند، به او حالی می کند که امریکا و انگلیس موافقت کرده اند ارتش دو وظیفه داشته باشد .    ( صفحات 1441 تا 1445 کتاب )

◄  سند شماره 435 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 9 مارس 1954 )  اسمیت، نظر وزارت خارجه را در باره ارتش و ورود ایران XE "ایران"  به پیمان نظامی منطقه ای،ابلاغ می کند . در این سند، دو مورد اختلاف امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان" ، در خور توجه اند : «  برای اطلاع شما، ما تنها در دو نکته احتمالا  با انگلیسی ها اختلاف نظر داریم : ما عقیده داریم که نظر ﺁنها در باره ظرفیت و توانائیهای بالقوه دفاعی نیروهای مسلح ایران  در ﺁینده، از میزان مورد نظر ما کمتر است . و ﺁنان تا کنون تصمیمی در این باره که ﺁیا مایلند ایران به پیمان همکاری دفاعی ترکیه و پاکستان بپیوندد، اتخاذ نکرده اند ... نگرانی ﺁنها از اینست که مبادا از ﺁنها خواسته شود بطور رسمی امنیت مرزهای ایران را تضمین نمایند ... به نظر ما، بیهوده است ما  به انگلیسی ها اصرار بورزیم زودتر در باره رویه نهائی خود بر سر پیوستن ایران به ترتیبات امنیتی تصمیم بگیرند . ﺁنهم در حالی که ما هر دو توافق داریم که ایران نباید و احتمالا  نمی تواند در موقعیت کنونی خودبه این اقدام دست بزند.»( صفحات 1447و1448 کتاب) .

◄  در سند شماره 439 ( تهران XE "تهران"  18 مارس 1954 )، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  اطلاع می دهد که به نزد شاه رفته و توافق امریکا و انگلیس را بر سر دو وظیفه ارتش به او ابلاغ کرده است . شاه به او گفته است :همکای دفاع پاکستان وترکیه، بدون ورود ایران XE "ایران"  در این همکاری بی معنی است . 

      پس از ﺁنکه سفیر انگلیس از وزارت خارجه انگلستان XE "انگلستان"  کسب تکلیف می کند و وزارت خارجه، موافقت انگلستان را با دو وظیفه ارتش به او ابلاغ می کند، در 17 مارس، هندرسن XE "هندرسن"  نزد شاه می رود و او را از موافقت این دو کشور از دو وظیفه ارتش ﺁگاه می کند .  با وجود این، شاه نگران  کوچک و بزرگی ارتش و ساز و برگ ﺁنست و از هندرسن، می پرسد : اگر من با ژنرال مک کلور ( رئیس مستشاران نظامی امریکا XE "امریکا"  در ارتش ایران XE "ایران"  ) گفتگو و به توافق برسیم، ﺁیا  از سوی عالی ترین مسئولان دفاع امریکا پذیرفته می شود یا خیر ؟ سفیر به او پاسخ می دهد: ژنرال مک کلور نزد طراحان برنامه های دفاعی امریکا دارای ﺁبرو و اعتبار فراوان است .  اما واشنگتن XE "واشنگتن"  علاوه بر توصیه های دریافتی، به نیازهای دفاعی مناطق دیگر و عوامل سیاسی و اقتصادی و... نیز باید توجه کند .(صفحات 1456 تا 1460کتاب) .

توضیح : برای ﺁنکه شاه بازی درنیاورد و به تصویب رساندن قراردادکنسرسیوم را به گرو نگیرد، شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی"  امریکا XE "امریکا" ، تصمیم می گیرد از مراجعات مکرر او برای ﺁنکه امریکا و انگلیس با دو وظیفه ارتش موافقت کنند، استفاده کند و کمک نظامی را مشروط به پشتیبانی او از قرارداد کنسرسیوم کند ! 

◄  ( سند 465، واشنگتن XE "واشنگتن" ، 27 مه 1954 صفحه های 1528 و 1529 کتاب ). در جلسه شورای امنیت ملی XE "شورای امنیت ملی" ، هوور گفته است : « هیچ موافقتنامه ای در مورد نفت با ایران XE "ایران" ، چنانچه از پشتیبانی بدون قید و شرط شاه برخوردار نباشد، پایدار نمی ماند . وی در عمل نشان داده است که تا حدودی غیر قابل اعتماد و متلون است . ما بایستی وی را در پشتیبانی از این موافقتنامه وادار و ملزوم سازیم » . 

 بنا بر سند شماره 473 ( تهران XE "تهران" ، 5 ژوئن 1954 )، هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می کند شاه نگرانی خود را از تأخیر در تجدید سازمان نیروهای مسلح به او ابراز کرده و او به شاه گفته است نباید تردید داشته باشد که امریکا اهمیت زیادی برای نقش و سهم بالقوه ایران XE "ایران"  در دفاع از خاورمیانه قائل است ( صفحه 1546 کتاب ) .
* از ماه دسامبر سال 1953 تا تهیه متن قرارداد، امریکا XE "امریکا"  از سوئی با انگلستان XE "انگلستان"  بر سر سهم شرکت سابق نفت و شرکتهای امریکائی در کنسرسیوم در کشماکش است و از سوی دیگربه حکومت شاه– زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  در باره  قرارداد نفت و رفتار این دو باانگلستان و شرکت نفت، « رهنمود » می دهد :

◄ سند شماره 397 ( لندن XE "لندن" ، 18 دسامبر 1953 ) گزارش باترورث، کاردار سفارت امریکا XE "امریکا"  در انگلستان XE "انگلستان"  به وزارت خارجه در باره گفتگوهای فریزر، رئیس شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس با نمایندگان 6 شرکت نفتی امریکائی و شرکتهای نفت فرانسوی و هلندی است . در این جلسه، فریزر با کنسرسیوم موافقت می کند و « تأکید می کند شرکت نفت ایران و انگلیس علاقمند است سهمش 50 درصد  باشد » . ( 1327 و 1328 ) . 

◄  سند شماره 400 ( تهران XE "تهران" ، 30 دسامبر 1953 )، گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره  ورود دنیس رایت، کاردار انگلستان XE "انگلستان"  در ایران XE "ایران" ، در 22 دسامبر به ایران است . او « با حسن تشخیص، دنبال انجام وظائف خود، گشایش سفارت و بر قراری تماس با مقامات ایران و نمایندگان سیاسی، به شیوه ای به دور از سر و صدا و خود نمائی بوده است » . ( صفحه 1333 ) 

◄  سند شماره 402 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 4 ژانویه 1954 ) یادداشت کاتلر، مشاور امنیتی ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  به دالس XE "دالس"  وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  است . در این یادداشت،  خاطر نشان می شود : 

الف – احتمال و پیش بینی این که کنسرسیوم ( در مقام جانشین شرکت نفت ایران XE "ایران"  و انگلیس ) نفت ایران را بفروش رساند،  ناگزیر موضوع دعوی علیه کارتل را مطرح می سازد . زیرا اعضای امریکائی کارتل مرکب از شرکتهای نفتی بزرگ هستند که متهم به نقض قوانین ضد تراست شده اند » . او راه حل را مراجعه به کنگره می داند . ( صفحه 1342 ) 

◄   سند شماره 404 ( تهران XE "تهران" ، 5 ژانویه 1954 ) گزارش هندرسن XE "هندرسن"  به وزارت خارجه امریکا XE "امریکا"  در باره گفتگویش با انتظام، وزیر خارجه حکومت زاهدی XE "زاهدی"  است . انتظام گفتگوی زاهدی و شاه را در باره  ارتباط اعضای دربار با سفارت خانه ها به سفیر بازمی گوید : « برخی از اعضای دربار، ضمن تماس با نمایندگان سیاسی خارجی، با پیامهائی که ادعا می شود  از جانب شاه است، پشت سر و بدون اطلاع دولت، به حیثیت شاه و ایران XE "ایران"  لطمه می زنند. وی اظهار امیداوری کرده بود شاه بتواند به این کارها پایان دهد . شاه از خجالت سرخ شده، ولی از اظهار نظر خودداری کرده بود . نخست وزیر عقیده داشت لااقل در حال حاضر، شاه بایستی از پیچ XE "پیچ" یده تر کردن وضعیت بین المللی، با دست زدن به عملیات سری و مداخله در امورخارجی ایران خودداری کند »  ( صفحه 1373 کتاب)

توضیح : بدین سان، ارتباط سری شاه با سفارتخانه های خارجی، بعد از کودتا نیز ادامه یافته است . هدف این ارتباطها، دست یابی به « رهبری » بلامنازع بوده است. تفاوتی که این دوره با دوره مصدق XE "مصدق"  کرده، اینست که شاه و زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  شکایت از یکدیگر را نزد سفیر امریکا XE "امریکا"  می برند و کارهای یکدیگر را به او گزارش می کنند. و شاه نمی خواهد امضای  قرارداد نفت سبب تحکیم موقعیت زاهدی و طولانی شدن دوران حکومت او شود . می خواهد تصویب ﺁن به حساب خودش گذاشته شود :

◄  از سند 404 تا سند 482، غیر از سندهائی که به تعیین وظایف ارتش و شکوه وشکایت های شاه و زاهدی XE "زاهدی"  از یکدیگر، نزد سفیر امریکا XE "امریکا"  و کسب موافقت برای برکناری زاهدی از نخست وزیری و انتخابات فرمایشی مربوط هستند، بقیه مربوط به گفتگوهای امریکا و انگلیس، بر سر سهام شرکتهای امریکائی و شرکت سابق نفت و دو شرکت دیگر، یکی فرانسوی و دیگری شل و غرامت و ملیت شرکتهای عامل و مدیریت و ملیت مدیران هستند .  تنها پس از ﺁنکه  دو قدرت به توافق می رسند و قرار بر این می شود که 5 شرکت امریکائی هریک 8 سهم و شرکت سابق 40 سهم و 20 سهم بقیه میان دو شرکت دیگر توزیع شود و شرکای شرکت، 1 میلیارد دلار بعنوان غرامت به شرکت سابق بپردازند و مدت قرارداد 40 سال بگردد، طرف گفتگو با ایران XE "ایران"  می شوند . قرارداد، تقسیم درﺁمد  50 – 50 است . 

     طرفه این که هنوز شرکت سابق از ایران XE "ایران" ، بابت تأسیسات نفتی در کشور، 280 میلیون غرامت مطالبه می کند .  این رفتار توهین و تحقیر ﺁمیز و ﺁزمندانه، حتی هندرسن XE "هندرسن"  را نیز به اعتراض بر می انگیزد . سرانجام در گفتگوهای مستقیم سفیر انگلیس با امینی، وزیر دارائی حکومت زاهدی XE "زاهدی" ، XE "زاهدی،"  قرار بر پرداخت 25 میلیون لیره غرامت می شود. طرفه این که، نفتی که امریکا XE "امریکا"  و انگلیس می خواستند ببرند و ارتشی که می باید در خدمت سلطه ﺁنها قرار 
بگیرد، وسیله تحقیر و مطیع کردن شاه بودند :
29
 شاه به سه شرط اجازه می یابد به امریکا XE "امریکا"  برود و قرارداد معروف به « امینی – پیچ XE "پیچ"  » امضاء می شود 
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آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا XE "امریکا"  و همسرش -  شا ه و ثریا

◄  سند شماره 482، یادداشت دالس XE "دالس"  وزیرامورخارجه برای ریاست جمهوری، (واشنگتن XE "واشنگتن" ، 3 ژوئیه 1954 ) ودر باره تقاضای شاه از امریکا XE "امریکا"  است : ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  او را به امریکا  دعوت کند . دالس به سفیر دستور می دهد به شاه بگوید به سه شرط این دعوت بعمل می ﺁید:

1 – موضوع نفت حل و خاتمه یافته باشد .

2 – دیدار، تنها برای مدت 3 روز که در واشنگتن XE "واشنگتن"  می گذراند، بطور رسمی باشد و بقیه سفر غیر رسمی باشد .

3 – مقامات دولت ﺁماده اند با وی بر سر مسائلی که شاه بخواهد مطرح سازد، بطور خصوصی و غیر رسمی گفتگو کنند، بدان شرط که ما از نظرات شاه در باره این مسائل قبلا  ﺁگاه شویم . ( صفحه 1565 کتاب )

توضیح : این شروط سخت تحقیر ﺁمیز، از اسباب تصویب قرارداد کنسرسیوم، به ترتیبی شد که حتی یک واو ﺁن پس و پیش نشد . امینی در مجلس گفت : کنسرسیوم به کمترین تغییر متن رضا نمی دهد !  وی  «  به نمایندگانی که از عبارت های بسیار پیچ XE "پیچ" یده و ناروشن آن چیزی  نفهمیده بودند گفت: «  از مبهم بودن عبارت  فارسی  قرار داد نترسید زیرا وضع نفت مبهم تر از آن است. نسخة انگلیسی قرار داد هم مبهم است!»      (« خواب آشفتة نفت ، از کودتای  28 مرداد تا سقوط زاهدی XE "زاهدی"  » ، جلد دوم  ، محمد علی XE "علی"  موحد XE "موحد"  ، نشر کارنامه ، تهران XE "تهران" ، 1383 ،  ص 368 ) 

◄  سندها ی 483 و 484 مربوطند به کنسرسیوم و میزان برداشت سالانه نفت و مدیریت و ملیت ﺁن  و وظائف شرکتهای عامل  و غرامتی که شرکت سابق نفت ادعا می کند . 

◄  سند شماره 485 ( واشنگتن XE "واشنگتن"  30 ژوئیه 1954 )، یادداشت هوه ، جانشین دستیار ویژه در امور اطلاعاتی وزیر خارجه برای ملاحظه  وزیر خارجه است : زاهدی XE "زاهدی"  در مقام خود، تا پایان کار تصویب قرارداد کنسرسیوم برسر کار بماند .
 قدرت سیاسی در ایران XE "ایران" ، نظیر پیش از دوران دست یابی مصدق XE "مصدق"  به قدرت، میان شاه و خانواده مالک بزرگ اراضی در کشور تقسیم می شود . به نوبه خود ﺁنان سازمان کشوری دولت و نیروهای دفاعی را در اختیاردارند. 

    ساختار کنونی قدرت فعلا  به ترتیب زیربرپا ایستاده است :
 1– حکومت نظامی بویژه در تهران XE "تهران"  و منطقه ﺁبادان و در طول خطوط راه ﺁهن . 
2–  سانسور کامل مطبوعات برای ﺁنکه صدای انتقاد مردم را خفه و خاموش کنند. 
3– بکارگرفتن مستمر نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گردهمآئی ها وتظاهرات سیاسی و کشف و بازداشت توده ایها و سایرعناصرخرابکار.
 4 – تأمین و عرضه کمکهای فوری و پشتیبانی سیاسی امریکا XE "امریکا"  و
 5 – ادامه انتظار، که مذاکرات نفت منجر به دست یابی به راه حلی در سود ایران XE "ایران"  شود !.

 در دراز مدت، نه شاه و نه مالکان اراضی می توانند مانع از برهم خوردن این موازنه شوند. اهمیت گروههای شهرنشین جدید، بویژه روشنفکران، افراد متخصص و صاحب حرفه، بازرگانان وکارگران، بعنوان یک نیروی سیاسی، به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت ( صفحه های 1570 و 1571 کتاب )

توضیح : سند حاکی است که امریکا XE "امریکا"  شاه را محور می شناسد و وظیفه زاهدی XE "زاهدی"  با تصویب قرارداد کنسرسیوم به پایان می رسد . دولتی که بنا بر این سند، به زور و برخلاف خواست مردم ایران XE "ایران"  برپا و وابسته به امریکا است، قراردادی بسود امریکا و انگلستان XE "انگلستان"  را در مجلس فرمایشی به تصویب می رساند .
◄  بنا بر سندهای 486 ( لندن XE "لندن"  ، 30 ژوئیه 1954 ) و 487 ( تهران XE "تهران" ، 31 ژوئیه 1954 )  میزان غرامتی که ایران XE "ایران"  بابت تأسیسات موجود در ایران به شرکت سابق نفت می پردازد، 25 میلیون لیره معین شده است ( صفحه های 1571 و 1572 کتاب )

◄  سند شماره 488 ( یادداشت از سوی دالس XE "دالس"  به رئیس جمهوری امریکا XE "امریکا" ، واشنگتن XE "واشنگتن"  3 اوت 1954 ) حاکی است که دالس از ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  می خواهد تقدیرنامه هائی را امضاء کند : تقدیرها از لوئی هندرسن XE "هندرسن"  سفیر، و هربرت هوور، بخاطر انجام وظایف خویش در فراهم ﺁوردن موجبات تصویب قراردادکنسرسیوم . 

دالس XE "دالس"  از ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  می خواهد پیام به شاه را نیز امضاء کند .  ( صفحه 1573 کتاب )

◄  در سند شماره 492 ( تهران XE "تهران"  ، 15 اوت 1954 )، هندرسن XE "هندرسن"  به وزیر خارجه امریکا XE "امریکا"  گزارش می دهد که  قرارداد به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد . و « مهمترین عامل تصویب قرارداد، بسا توانمندی عمومی حکومت زاهدی XE "زاهدی"  باشد . سیاست کاران عموما   مجاب هستند  که شاه، در تصویب تمام و کمال موافقتنامه، متکی به حکومت زاهدی است . ایالات متحده و دولت انگلیس  نیز از شاه پشتیبانی می کنند و با یکدیگر همﺁهنگی دارند ... رضا حکمت، رئیس مجلس که در پشتیبانی از حکومت زاهدی چندان استوار نیست، سفارت انگلستان XE "انگلستان"  را مطمئن ساخته است ... که هیج نگران مجلس نباشید. » ( صفحه 1578 کتاب )

◄  سند شماره 495 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 18 سپتامبر 1954 )، حاکی است که  ژنرال مک کلور، رئیس هیأت مشاوران نظامی امریکا XE "امریکا"  در ارتش ایران XE "ایران"  از وزارت دفاع امریکا، خواستار اعطای یک کمک نظامی  360  میلیون دلاری به ایران شده است . هدف این پیشنهاد ایجاد ظرفیت واقعی برای ایران است تا که بتواند در دفاع از خاورمیانه، از طریق پیوستن به ترتیبات دفاعی، شرکت کند . ( صفحات 1583 و 1584 کتاب ) 

 وزارت دفاع موافقت کرده و از وزارت خارجه کسب نظرکرده است.   سند 503 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 8  نوامبر 1954 )  پاسخ  دالس XE "دالس"  به وزیر دفاع است . او موافقت خود را با اعطای کمک نظامی  ابراز می کند . 
( صفحات 1598 تا 1601 کتاب ) 

◄ 3 روز بعد از پیشنهاد کمک نظامی، در 21  سپتامبر 1954، قرارداد کنسرسیوم تقدیم مجلس می شود . بنا بر سند  496 ( تهران XE "تهران" ، 21 سپتامبر 1954، هندرسن XE "هندرسن"  گزارش می کند که سخنرانی امینی هنگام تقدیم موافقتنامه نفت به مجلس، موفقیت بزرگی بوده است ! ( صفحه 1585 کتاب ) .

◄  سند شماره 501  حاکی از تصویب قرارداد کنسرسیوم در 21 اکتبر 1954، با 113 رأی موافق و  5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع در مجلس است . 

◄در سند شماره 503  ( واشنگتن XE "واشنگتن"  28 اکتبر 1954 ) دالس XE "دالس"  از سفیر می خواهد : « لطفا  گرم ترین تبریکات صمیمانه قلبی مرا به مناسبت این فرصت پراهمیت و قابل توجه، به اعلیحضرت همایونی،  نخست وزیر، دکتر امینی و همه دیگران در دولتتان که به انجام این عمل بزرگ، که همه جهان ﺁزاد ﺁن را تحسین می کند، ابراز نمائید. ( صفحه 1597 کتاب ) .

◄در13 دسامبر 1954، شاه به امریکا XE "امریکا"  می رود.
 سند 504 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 9 دسامبر 1954 ) یادداشت جرنیگن، جانشین معاون وزیر خارجه، برای دالس XE "دالس"  وزیر خارجه است : شاه می ﺁید تا بداند « ما چه نقش و وظیفه ای را از ایران XE "ایران"  انتظار داریم که در دفاع از خاورمیانه ایفا کند ... در ﺁغاز گفتگوهایشان، شاه به رئیس جمهوری یادداشتی که در برگیرنده رئوس نظراتش است تسلیم می کند . ما قبلا  رونوشتی از ﺁن یادداشت را بدست ﺁورده ایم ... » 
( صفحه های 1602 و 1603 کتاب ) .

◄ در سند شماره 505 ( واشنگتن XE "واشنگتن" ، 13 دسامبر 1954 ) دالس XE "دالس"  به سفارت امریکا XE "امریکا"  در تهران XE "تهران"  اطلاع می دهد که « شاه و همراهان، امروز صبح به سلامت و خوبی وارد واشنگتن شدند . پیش از ناهار در کاخ سفید، شاه با رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری، وزیر خارجه و... دیدار و گفتگوی کوتاه و مهمی انجام داد . 

....

شاه از پشتیبانی و تشویق ایالات متحده که نه تنها موجب نجات ایران XE "ایران" ، بلکه خلاصی خاورمیانه ازمصیبت ناگوارشده است، سپاسگزاری کرد .» ( صفحه 1610 کتاب ) 

توضیح: کسی که خود را در اختیار قدرت خارجی گذاشته و عامل کودتایش برضد نهضت مردم ایران XE "ایران"  شده و ثروت ملی ﺁنها را به ثمن بخس به ﺁنها داده و با برﺁوردن سه شرط، به امریکا XE "امریکا"  رفته و به او بیش از این اجازه نداده اند که تقاضاهای خود را تقدیم رئیس جمهوری امریکا کند، در مقام تملق گوئی از ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور" ، کودتا را « نجات ایران بلکه خلاصی خاورمیانه از مصیبت ناگوار » توصیف می کند. زمان شهادت داد که کودتا فاجعه بزرگی برای تجربه مردم سالاری در ایران و مایه واپس ماندگی بزرگ ترین حوزه تمدن، حوزه تمدن اسلامی، شد که ایران در ﺁن نقش قلب را بازی می کند . حدود نیم قرن بعد، کلینتون، رئیس جمهوری و ﺁلبرایت، وزیر خارجه او، از مردم ایران، بخاطر نقش امریکا در ﺁن کودتا پوزش خواستند . هنوز می باید دولتی که نمایندگی از جامعه ای ﺁزاد را داشته باشد، پایان استبداد بگردد و از دو قدرت کودتاکننده خسارت مطالبه کند .

و یادﺁور می شود که رعایت اختصار در نقل و توضیح اسناد پیرامون کنسرسیوم، بخاطر ﺁنست که  بنا بر مطالعه تفصیلی استقرار رژیم پهلوی XE "پهلوی" ، از رهگذر کودتا و تشکیل مجلس قلابی و تصویب قرارداد کنسرسیوم و... است .
30
ضمیمه ها
 * سندی سری، گویای تسلط مصدق XE "مصدق"  و حکومت او بر اوضاع کشور و توانائی مالی حکومت او و جدی نبودن خطر حزب توده XE "حزب توده"  :

توضیح :  این گزارش 5 روز پیش از ﺁغاز کودتا نوشته شده و گویای نکات جالبی است :

   نکته اول اینکه نشان می دهد بخشی از حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  از واقعیت پرت و بیگانه بوده است. ماهها بعد از ﺁنکه مشاوران طراز اول ﺁیزنهاور ( رئیس جمهوری وقت امریکا XE "امریکا"  )، حل مسئله نفت با حکومت مصدق XE "مصدق"  را رها کرده بودند، این سند پیشنهاد می کند مسئله با همین حکومت حل شود. 

    نکته دوم و بهمان اندازه جالب ارزیابی تهیه کنندگان گزارش در باب وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران XE "ایران"  است . این  ارزیابی با ارزیابی سران حکومت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  که به استنادش با کودتا موافقت کردند، متضاد است. بخصوص در ﺁنچه به توانائی حزب توده XE "حزب توده"  در تصرف دولت مربوط می شود. گزارش بر این است که « حزب توده به اندازه کافی قوی و سازمان یافته نیست که بتواند کودتا کند » . بدین سان، تبلیغات دراز مدت در باب خطر حزب توده و مجوز مداخله کردن این خطر، راست نبوده اند. 

نکته سوم اینکه گرچه وضعیت اقتصاد ایران XE "ایران"   بد می شده اما  در تعادل می بوده است و حکومت می توانسته است بودجه خود را تأمین کند .

گزارش موضوع : پیشنهاد  زمینه عمل  در باره ایران XE "ایران"  

وضعیت سیاسی :

     در 6 ماه اخیر، وضعیت در ایران XE "ایران"  نشان می دهد  که تحول بسمت حکومتی اقتدار گرا و اصلاح طلب است. قدرت سیاسی در دستان نخست وزیر، مصدق XE "مصدق"  متمرکز می شود . قدرت مجلس  در کاهش است و مصدق دست به رفراندومی  زده که برای کسب  اجازه منحل کردن مجلس است . شاه در مظهر بنیاد سلطنت و مدافع مذهب شیعه، فرو کاسته شده است. مخالفان سیاسی اصلی مصدق، که در میان  حکومت گران سنتی هستند، ناتوان شده اند. حکومت مهار بیشتری بر ارتش پیدا کرده است . ارتش  مهمترین  سد راه کمونیستها است. حزب توده XE "حزب توده" ، بعد از دوره سکوت، اینک بمثابه مخالف دولت  سر بر ﺁورده است.

توضیح :

    مصدق XE "مصدق" ، نخست وزیر، مهار کامل وضعیت سیاسی در ایران XE "ایران"  را در دست دارد. رفراندوم در باره انحلال مجلس در تهران XE "تهران"   در 3 اوت، انجام شد و 93/99 درصد  به انحلال مجلس رأی دادند. رفراندوم در 10 اوت، در نقاط دیگر ایران نیز انجام خواهد شد و محتملاً، مردم همین رأی قاطع را خواهند داد. بعد از ﺁن، مصدق قادر خواهد شد مجلس را منحل و تاریخ انتخابات مجلس جدید را تعیین کند. و محتمل است که مجلس جدید، قدرت مصدق را تحکیم ببخشد. اگر به علتی از علل، برای مثل، مرگ و یا به روال پارلمانی، بنا بر جانشین شدن مصدق با دیگری بشود، احتمال قطعی می رود که جانشین او در هدفهای اصلی،  با مصدق  هم نظر خواهد بود.  این امر که گروههائی بر ضد مصدق کودتا کنند که بر ایران حکومت داشته اند، نا محتمل است. و حزب توده XE "حزب توده"  نیز نمی تواند کودتا کند زیرا نه به اندازه کافی قوی است و نه سازماندهی درخوری دارد. افزون بر این، حکومت ایران به اندازه کافی هشیار و قوی است تا کودتا را پیش بینی و خنثی کند. در حال حاضر، خطر در ایران اینست که مصدق بر اثر ناتوان کردن گروههای حاکم و بخشی از موافقان خود، نظیر کاشانی XE "کاشانی" ، ناگزیر شود بیش از پیش به حمایت حزب توده متکی شود. 

     در این روند، حزب توده XE "حزب توده"  فرصت بزرگی برای نفوذ در ارگانهای مختلف دولت پیدا خواهد کرد و بسا، در جریان بحرانی سیاسی دیگری، از نخست وزیر بخواهند با ورود اعضای حزب به هیأت وزیران موافقت کند. بدیهی است این امر که مصدق XE "مصدق"  فعالیت سیاسی  را بر حزب توده روا می بیند و از حمایت حزب توده برخوردار می شود، موجب افزایش اعتبار کمونیستها در ایران XE "ایران"  می شود.

وضعیت اقتصادی :
 در طول 6 ماه اخیر، وضعیت اقتصادی و مالی ایران XE "ایران"  همچنان بدتر شده است. با وجود این، حکومت ایران همچنان قادر به تأمین هزینه های جاری است. موازنه بازرگانی خارجی ایران تقریباً متعادل است . فشارهای تورمی افزایش یافته اند اما بدون اینکه بر زندگی بخش مهمی از مردم اثر بگذارند.

توضیح :
 محتمل است که حکومت ایران XE "ایران"  نیازهای مالی پیدا کند و برای تأمین بودجه سال مالی جدید که از مارس 1954 شروع می شود، 
1 - از بانک ملی و بانکهای دولتی دیگر وام بگیرد و 
2 - اسکناس جدید چاپ کند و به جریان بگذارد .
 3 - از صندوق بین المللی پول قرض بگیرد و یا 
4 - از هزینه های خود بکاهد. این پیش بینی متکی است بر مشاهده رفتار حکومت که بطور روز افزون خود را از قیود سیاسی و قانونی، در ﺁنچه به سیاستهای مالی و پولی مربوط می شود، رها می کند.
 بازرگانی خارجی ایران XE "ایران"  متعادل  شده است اساساً بلحاظ
 1 - تشدید مهار بر ارز کمیاب و اختصاص ﺁن به وارد کردن فرﺁورده های مورد نیاز و
 2 - امضای قراردادهای پایاپای با ﺁلمان و فرانسه XE "فرانسه"  و ایتالیا و قرارداد  گمرگی با اتحاد شوروی و
 3 - کمکهای اصل 4 که برخی از کالاها نظیر شکر را که باید وارد می شدند، در اختیار ایران XE "ایران"  می گذارد . هزینه ارزی اضافی را احتمالاً  از محل تجدید ارزیابی طلای پشتوانه و یا وام گرفتن از صندوق بین المللی پول تأمین می کند. سیاست تورمی حکومت بسود بازرگانی داخلی است . موجب پیشگیری از بیکاری و افزایش دستمزدها و سودها می شود. علائمی گویای ﺁنند که میزان پول در جریان افزایش یافته است. اما اعتماد به پول همچنان زیاد است و افزایش تورم تا حد نگرانی ﺁور، در چشم انداز نیست.  در پرتو ارزیابی که بعمل ﺁمد، می توان دید که وضعیت اقتصادی و مالی ایران چنان نیست که بقای حکومت مصدق XE "مصدق"  را به خطر اندازد.   بظاهر، او احساس می کند می تواند حد اقل نیازهای مردم را از منابعی غیر از نفت  تأمین کند .

واپسین گفتگو با ایران XE "ایران"  :

در فاصله دسامبر 1952 و فوریه 1953، امریکا XE "امریکا"  و انگلیس کوشش مشترکی را برای رسیدن به توافق با حکومت ایران XE "ایران" ، در باب  نفت بعمل ﺁوردند. این کوشش به پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس مورخ 20 فوریه 1953،  راه برد . مواد این پیشنهاد عبارت بودند از  الف - تعیین میزان غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران ، بخاطر از دست دادن کارفرمائی خود در ایران، توسط دادگاه بین المللی و نیز تعیین میزان مطالبات ایران از شرکت مزبور . و
 ب - تصدی فروش نفت ایران XE "ایران"  توسط سازمانی که خاصۀ  بین المللی  داشته باشد و 
ج -  پیش پرداخت مبلغ 133 میلیون دلار بابت بهای  نفت  و فرﺁورده های نفتی توسط امریکا XE "امریکا" ،  بلافاصله بعد از انجام توافق بر سر غرامت . در 20 مارس 1953 این پیشنهاد توسط مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر، رد شد.  در پی ﺁن در 28ماه مه، مصدق به پرزیدنت ﺁیزنهاور XE "ﺁیزنهاور"  نوشت : « ملت ایران XE "ایران"  امیدوار است ... موانعی که بر سر راه فروش نفت ایران ایجاد کرده اند، بر طرف شوند و اگر حکومت امریکا قادر بر از میان برداشتن این موانع نیست، می تواند کمک اقتصادی در اختیار ایران بگذارد تا از منابع دیگر، خود را بهره ور کند. » به این نامه، از سوی پرزیدنت ﺁیزنهاور پاسخ داده شد . او توضیح داد چرا، در این اوضاع و احوال، دولت ایالات متحده امریکا نمی تواند کمک بیشتری در اختیار ایران بگذارد و یا نفت ایران را خریداری کند. دلایل دیگر بکنار، حکومت امریکا نمی تواند مبلغ معتنابهی از پول مالیات دهندگان امریکائی  را صرف کمک به ایران کند وقتی ایران می تواند با فروش محصولات نفتی خود پول بدست ﺁورد . اگر توافق معقولی  بر سر غرامت بعمل ﺁید، بازار وسیعی به روی فرﺁورده های نفتی ایران گشوده خواهد شد.

تفسیر :

     در ماه فوریه، امریکا XE "امریکا"  و انگلستان XE "انگلستان"  پیشنهاد سخت معقولی برای حل مشکل نفت به مصدق XE "مصدق"  ارائه کردند. بنا بر این پیشنهاد، داوری در باره دعاوی دو طرف، بر عهده دادگاه بین المللی قرار می گرفت. اما به ترتیبی که ایران XE "ایران"  زیر بار قرضه ای می رفت که تحملش ممکن نبود.  افزون بر این، امکان ایجاد یک شرکت بین المللی برای خرید  نفت ایران فراهم می شد که شرکتهای انگلیسی و ﺁلمانی و امریکائی تشکیلش می دادند . پیشنهاد شمال مساعده ای به مبلغ 133 میلیون دلار به ایران، به ازای نفتی بود که بعداً به امریکا تحویل داده می شد. این مبلغ نیازهای مالی در دم دولت ایران را بر می ﺁورد. بنا بر پیشنهاد، 25 درصد درﺁمد نفت می باید به حسابی سپرده می شد و از ﺁن، غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران، به میزانی که دادگاه بین المللی تعیین می کرد،  پرداخت می شد. حکومت انگلیس سخت مشکل متقاعد شد که  با این پیشنهاد موافقت کند.  بازتاب هر موافقتی برسر نفت،  در انگلستان و در خاورمیانه، محدود کننده حکومت انگلستان در تن دادن به ﺁن بود. اگر موافقتنامه با ایران بیش از اندازه لیبرال جلوه می کرد، در لندن XE "لندن" ،  حکومت محافظه کاران با مخالفت قوی روبرو می شد. افزون بر این، تسلیم شدن به ایران، بسا  بر روابط شرکتهای نفتی انگلیسی  با کشورهای نفت خیز خاورمیانه، نظیر عراق، اثر می گذاشت. حکومت ایران پیشنهاد ماه فوریه را  به دلایل سیاسی  رد کرد. مصدق و ملی کردن نفت انگلیس،  به لحاظ مسئله غرامت،  چنان اینهمانی پیدا کرده اند که تا حل مسئله بطور ﺁشکار بسود ایران نباشد، مصدق قادر به موافقت با ﺁن نیست.  افزون بر این، حل نشدن مسئله نفت، وسیله ای را در اختیار او می گذاشت که بدان، در عرصه سیاسی  می توانست از حمایت مردم برخورار بماند. 

راه حلهای دیگر برای مشکل نفت :

1 -  حل و فصل  یک جا و یک کاسه غرامت  : در دوسال گذشته، در فرصتهای گوناگون، این راه حل برای نزاع انگلیس و ایران XE "ایران"  بر سر نفت،  پیشنهاد شده است . از جمله مصدق XE "مصدق" ، نخست وزیر، گاه بیگاه بطور مبهم  از  امکان توافق بر سر غرامت، بدین روش سخن بمیان ﺁورده است . انگلستان XE "انگلستان"  با این راه حل سخت مخالف است. دلایل مخالفتش عبارتند از : 
1 - جوهر پیشنهاد اوت 1952 ترومن XE "ترومن"  - چرچیل XE "چرچیل"   این بود که اصل پرداخت غرامت که میزان ﺁن را حکمیت بی طرفی معین کند، پیشاپیش پذیرفته شود.  رها کردن این اصل، به دنبال سالها مذاکره با حکومت ایران XE "ایران"  بر سر حکمیت، هر گونه امکان باز گراندن مصدق XE "مصدق"  به گفتگو بر سر حکمیت را از میان می برد و پیشینه ناخوشایندی را بوجود می ﺁورد و بسا دیگر کشورهای خاورمیانه بر ﺁن می شوند یک جانبه امتیازهای نفتی را نقض کنند . و
 2 - رها کردن پیشنهاد حکمیت بی طرف، ایران XE "ایران"  و انگلستان XE "انگلستان"  را گرفتار روند  ادعا و ادعای متقابل می کند و بسا روابط انگلستان و ایران را بدتر نیز می گرداند و زمینه گفتگوهائی را نیز خراب می کند که در ﺁینده می توانند بعمل ﺁیند. در مارس 1953، وزیر خارجه انگلستان به وزارتخارجه امریکا XE "امریکا"  اطلاع داد حاضر نیست با مصدق XE "مصدق"  بر سر  حل و فصل یک جا و یک کاسه غرامت وارد گفتگو شود. هرچند اگر هم حکومت انگلستان حاضر شود  به گفتگو با ایران بر مبنای این راه حل شود، چه بسا مصدق ﺁن را رد کند. بهمان دلایل که پیشنهاد تعیین میزان غرامت توسط دیوان بین المللی را رد کرد. 

2 - استمهال و تعلیق :  در دو سال گذشته در فرصتهای گوناگون، به راه حل های دیگر مشکل نفت رجوع شده است. از جمله راه حل « استمهال و تعلیق » . بنا بر این راه حل برای مدتی ، مسئله غرامت معلق گذاشته می شود. همزمان، بر سر  تولید و عرضه نفت ایران XE "ایران"  توافق هائی بعمل می ﺁیند. بنا بر این راه حل، موقتاً مسئله اصلی کنار گذاشته می شود و ایران امکان پیدا می کند از فروش نفت خود، درﺁمد بدست ﺁورد. تردید جدی وجود دارد که انگلستان XE "انگلستان"  این راه حل را بپذیرد . زیرا  قبول این راه حل بمعنای ﺁنست که مسئله غرامت برای همیشه کنار گذاشته شود . قبول ﺁن، حکومت انگلستان را در داخل گرفتار انتقادهای سخت می کند و در خاورمیانه، امتیازهای نفتی را به خطر می اندازد.  

3 - دارائی انگلستان XE "انگلستان" ، در شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  را امریکا XE "امریکا"  بخرد : راه حل دیگری که بمیان گذاشته شده است  اینست که امریکا  دارائیهای انگلستان در شرکت نفت انگلیس و ایران را یکجا بخرد. بر این باور که انگلستان در گفتگو با ایران، جای خود را به امریکا می دهد، ممکن است که جانشین انگلستان شدن امریکا  گفتگو و توافق با ایران را ساده تر کند. اما همان دلایل سیاسی که موجب شدند مصدق XE "مصدق"  پیشنهادهای ماه فوریه را رد کند . سبب رد شدن پیشنهادهای ﺁتی امریکا نیز خواهند شد. افزون بر این که بسا انگلستان نیز این پیشنهاد امریکا را رد می کند. زیرا به موقعیت سیاسی  این حکومت در خود کشور صدمه می زند و به حیثیت انگلستان، در خاورمیانه  لطمه وارد می کند و انگلستان را از این امکان که حکومت موافق با انگلستان در ایران بر سر کار ﺁید و مسئله نفت با ﺁن حکومت حل شود، محروم می کند.

فروش نفت ایران XE "ایران"  :

 به دنبال ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  در مارس 1951، حکومت ایران چندین کوشش برای فروش مستقل فرﺁورده های پالایشگاه نفت و نفت خام بعمل ﺁورد. فروش نفت به کشورهائی چون ژاپن XE "ژاپن"  و ایتالیا، بمقدار کم بعمل ﺁمد. در هر مورد، شرکت نفت انگلیس و ایران به دادگاه کشور مربوطه شکایت کرد و در هر مورد ، دادگاهها عنوان شرکت ملی نفت ایران را پذیرفتند و حق را به این شرکت دادند. بطور منطقی می توان نتیجه گرفت که حکومت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران می توانند مقادیر زیادتر نفت بفروشند. اما در عمل چنین نیست. دلایل عدم خرید نفت ایران توسط شرکتهای مستقل محتملاً بخاطر عامل قیمت و نیز به این دلیل است که به روابطشان با شرکتهای نفتی انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  و ﺁلمان، در مقام  خریدار  نفت  لطمه می زند.  گفته شده است که حکومت امریکا  دنیای ﺁزاد را از خرید نفت ایران بازداشته است. اما مدرک مضبوط حاکی از ﺁنست که امریکا خرید نفت از ایران را نه برانگیخته و نه بازداشته است. بلکه به شرکتهای نفتی مستقل امریکائی  و کشورهای خارجی گوشزد کرده است که در باره مسئله خرید نفت از  ایران، هر یک خود باید تصمیم بگیرند.  ممکن بود نفت ایران را بخرند، اگر اینگونه شرکتها  ﺁن را از نظر بازرگانی شدنی  می یافتند. این امر که خریدهای کمی بعمل ﺁمدند،  بدون اینکه اطمینان کافی به صحت نظر باشد، بعلت ﺁن بوده است که خرید نفت از ایران، از نظر بازرگانی به اندازه کافی سود ﺁور نبوده است.

تحول اخیر:
 در طول هفته های اخیر، علائمی از طریق سفیر ایران XE "ایران"  در واشنگتن XE "واشنگتن"  داده شده اند حاکی از اینکه مصدق XE "مصدق"  نخست وزیر، به حل و فصل مسئله غرامت بر منوال حل و فصل مسئله غرامت در پی ملی شدن صنعت نفت XE "صنعت نفت"  مکزیک، در 1947 علاقه نشان داده است.  از ﺁنجا که علاقه مصدق بطور رسمی به حکومتهای انگلستان XE "انگلستان"  و امریکا XE "امریکا"  ابراز نشده است، روشن نیست که ﺁیا علاقه مصدق واقعی است و یا تنها بخاطر تحصیل امتیازی سیاسی است که مصدق امیدوار است در مقیاس بین المللی و یا در ایران بدست ﺁورد؟.  بنا بر اصول عمومی، بجاست تحقیق شود  که ﺁیا  علاقه مصدق جدی است  و امکان حل مشکل غرامت بر اساس حل و فصل ﺁن میان انگلستان و مکزیک وجود دارد یا خیر؟. با توجه به این امر که سفیر ایران علاقه مصدق را به یک امریکائی ابراز کرده است که مقام رسمی ندارد، ممکن است از طریق خود او  تحقیق شود و یا بطور مستقیم از خود مصدق پرسیده شود. با وجود این، بجا ست علاقه جدید مصدق با حکومت انگلستان در میان گذاشته شود و موافقتش بدست ﺁید . زیرا، در تحلیل نهائی  ﺁن حکومت است که می باید چنین پیشنهادی را بپذیرد.
نتیجه گیریها :

1 - تا ﺁینده قابل پیش بینی، ایران XE "ایران"  توسط مصدق XE "مصدق"  یا جانشینی حکومت خواهد شد که سیاستهای او را تعقیب خواهد کرد.

2 - بنظر می رسد که تا یکچند  ایران XE "ایران"  می تواند  از نظر مالی و اقتصادی، بدون درﺁمد نفت اداره شود.

3 - تا زمانی که قابل پیش بینی است، حکومت انگلستان XE "انگلستان"  تن به حل و فصل نزاع نفت به ترتیبی که در داخل، موجب انتقاد سیاسی و در کشورهای خاورمیانه، سبب بخطر افتادن امتیازهای نفتی شود، نخواهد داد .

4 - تا ﺁینده قابل پیش بینی، حکومت امریکا XE "امریکا"  موضعی دوستانه  اما قاطع در رابطه هم با ایران XE "ایران"  و هم با انگلستان XE "انگلستان"  در پیش خواهد گرفت. با این هدف که  در اوضاع جهان و ایران، دو طرف را به حل و فصل منازعه نفت بر انگیزد.

توصیه ها :

 با توجه به توضیحی که داده شدند، توصیه می شود در حال حاضر، قدمهای زیر برداشته شوند :

1 - مشاوره با حکومت انگلستان XE "انگلستان"  در مشخص کردن  ارزیابی از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران XE "ایران"  .

2 -  تفحص در امکانات حل نزاع نفت،  باتفاق حکومت انگلستان XE "انگلستان"  از راههای زیر :

الف - حکمیت و
 ب - حل و فصل یک کاسه 

 ج - استمهال و تعلیق و
 د - خرید دارائیهای انگلستان XE "انگلستان"  در شرکت نفت انگلیس و ایران XE "ایران"  توسط امریکا XE "امریکا"  .

3 - در صورتی که انگلستان XE "انگلستان"  هیچیک از این راه حلها  را نخواهد، می باید با جلب موافقت حکومت انگلستان، بطور غیر رسمی در باره جدی بودن علاقه مصدق XE "مصدق"  به راه حلی تحقیق شود که بعد از ملی شدن  نفت مکزیک، پیدا شد.

 توضیح :  ترجمه سند در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت - شماره 601-   از 9  تا 22  شهریور 1383  انتشار یافته است .
* پوزش خواهى خانم آلبرايت، وزير خارجه امريكا در حكومت كلينتون
تو ضیح : در 27 اسفند 1378، برابر 17 مارس 2000، در انجمن ايران و امريكا، خانم آلبرايت در واشنگتن XE "واشنگتن"  نطق زير را ايراد كرد. از آنجا كه، معاون او، اين نطق را موضع رسمى دولت امريكا خوانده، يك سند است. از اين رو، ترجمه بى كم و كاست آن را بعنوان ضمیمه می ﺁوریم: 

با سپاس بسيار از پرفسور امير احمدى، سفير پلترو    Pelletreauعاليجنابان اعضاى هيأتهاى ديپلماتيك، همكاران برجسته و ميهمانان و دوستان، در كنفرانس امروز، مجموعه‏اى از سازمانها حضور دارند. نه تنها انجمن ايران و امريكا، بلكه جامعه آسيائى، مؤسسه خاورميانه و مدرسه خدمت خارجى جورج تون نيز در آن شركت و حضور دارند. غناى صلاحيتهاى حاضر در اين اطاق عظيم است و بر اهميت ايران گواهى مى‏دهد. 

همانطور كه مستمعان مى‏دانند، ايران يكى از قديمى‏ترين تمدنهائى است كه استمرار جسته‏اند. صاحب يكى از غنى‏ترين و پر تنوع‏ترين فرهنگهاى جهان است. سرزمين ايران تمامى يك طرف از ساحل خليج «فارس» و تنگه هرمز را در بر مى‏گيرد. از اين خليج و تنگه، بخش مهمى از تجارت نفت انجام مى‏گيرد. ايران ساحل درياى خزر نيز هست. با قفقاز و آسياى ميانه و جنوبى هم مرز است. در آن كشورها مواد مخدر توليد و از آن مرزها مواد مخدر به مقياس بزرگ بطور قاچاق عبور مى‏كنند. چندين گروه تروريستى بزرگ در اين كشورها مستقر هستند و منابع وسيع نفت و گاز اين كشورها تازه دارد مورد بهره بردارى قرار مى‏گيرد. در حال حاضر نيز ايران رئيس سازمان كنفرانس اسلامى است. 

جاى ترديد نيست كه سمت‏گيرى آينده ايران نقش محورى در اقتصاد و امور امنيتى در قلمروئى پيدا مى‏كند كه بخشى مهمى از جهانيان، عاقلانه، آن را مركز جهان مى‏دانند. از اين رو، من اين فرصت را براى بحث از روابط امريكا با ايران، مغتنم مى‏شمارم. 

اميدوارم كارى بموقع مى‏كنم اگر سخنان خود را با آرزوى شاد روزى، براى امريكائيان ايرانى تبار، بمناسبت فرا رسيدن سال نو ايران و آغاز بهار شروع مى‏كنم: عيد شما مبارك (به فارسى (از ماوراى درياها. همين شاد روزى را براى مردم ايران آرزو مى‏كنم. بهار فصل اميد و نو شدن است. فصل كاشتن نهالها است و اميد من اينست كه ايران و امريكا، مى‏توانيم نهال روابط جديد و بهتر براى سالهاى آينده را بكاريم. 

و در اين چشم انداز و از اين چشم انداز است كه امروز، من مى‏خواهم از آن با شما بحث كنم. پرزيدنت كلينتون، بخصوص از من خواسته است به اين جمع بيايم و اين بحث را با شما بكنم. 

از كسى پنهان نيست كه دو دهه است بيشتر امريكائيان در ايران، نخست از خلال تصرف سفارت امريكا در 1979 و گروگانگيرى، شعارهاى نفرت از امريكا و آتش زدن پرچم امريكا مى‏نگرند. طى سالها، اين تصور بد را سركوبگرى حكومت ايران در داخل اين كشور و حمايت از تروريسم در خارج، پشتيبانى از گروههائى كه، با توسل به خشونت، با جريان صلح خاورميانه مخالفت كرده‏اند و كوشش براى توسعه ظرفيت توليد سلاح اتمى، تقويت كرده‏اند،
پاسخ امريكا، سياست منزوى و مهار كردن بوده‏است. ما سخنان رهبران ايران را بر اينكه امريكا دشمن است، حجت مى‏شمرديم و با ايران، بمثابه يك تهديد، رفتار مى‏كرديم با وجود اين، بعد از انتخاب پرزيدنت خاتمى در 1997، ما شروع كرديم به تنظيم شيشه‏هاى عينكى كه از خلال آن در ايران مى‏نگريستيم. با اينهمه، سياستهاى خارجى مورد مخالفت، همچنان ادامه يافتند. پويائي هاى سياسى و اجتماعى در درون ايران شروع به تغيير كردند .
در پاسخ، پرزيدنت كلينتون و من از اظهارات رئيس جمهورى جديد ايران در باب گفتگو ميان دو ملت، استقبال كرديم. ما تماسهاى فرهنگى و دانشگاهى و ورزشى را تشويق كرديم. ما ترتيبات را براى آمريكائيانى كه مى‏خواهند از ايران ديدن كنند، مساعد كرديم. ما خواست خود را مبنى بر گفتگوهاى رسمى با ايران، بر سر مسائلى كه هر يك از دو طرف عمده مى‏دانند، اظهار كرديم. و گفتيم ما تحولات در آن كشور را از نزديك تعقيب مى‏كنيم و چنين كرديم. 
حال، ما به اين نتيجه رسيده‏ايم كه زمان آن شده است كه دامنه ديدگاه خود را دورتر بريم زيرا روند تحول در ايران به بار آمده است. نسل جوان كشور جنبشى را در پيش گرفته است كه هدفش جامعه‏اى بازتر و تقرب انعطاف پذيرترى با دنيا است. زن ايرانى خود را، از نظر سياسى، فعال‏ترين و پرتوان‏ترين زن كشورهاى منطقه گردانده است. كارفرمايان نوپا، بى قرار بر قرار شدن روابط بارآور از خلال درياها هستند. 

روحانيان محترم بطور روز افزون از سازگارى ايمان و آزادى و تجدد و اسلام سخن مى‏گويند. 

برغم تقلائى كه براى بستن دهانها و شكستن قلمها مى‏شود، مطبوعات با صلاحيتى بوجود مى‏آيند. و ايران نه تنها يك، كه سه انتخابات بطور روز افزون دموكراتيك‏تر، ظرف چند سال انجام داده است. نبايد موجب تعجب باشد اگر با اين توسعه‏ها، مخالفت شده باشد و آنچه بعمل درآمده است از كمال خود بسيار فاصله داشته باشد. تنبيهات سخت در باره انواع مخالفان هنوز بكار مى‏روند. آزار مذهبى در مورد بهائيان و نيز در باره ايرانيانى كه به مسيحيت مى‏گروند، اعمال مى‏شود. 

حكومتهاى دنيا از جمله حكومت ما، نگرانى خود را در باره دادرسى 13 ايرانى يهودى ابراز كرده‏اند كه بيشتر از يك سال است بدون اتهام رسمى، زندانى هستند و حالا صحبت از محاكمه آنها در ماه آينده مى‏شود. ما در طرز اين دادرسى و نتايج آن، بمثابه يكى از بارومترهاى روابط امريكا با ايران مى‏نگريم. 

در اواخر سال 1998، چندين نويسنده و سياستمدار پرمنزلت به قتل رسيدند. بظاهر توسط عناصر نابكار نيروهاى امنيتى. و همين هفته پيش، يك مدير پرمنزلت و مشاور پرزيدنت خاتمى، در توطئه قتلش، به سختى زخمى شد. 

همانند هر جامعه‏اى، در ايران، جريانهائى چندى فعال هستند. برخى كشور را به پيش مى‏رانند و پاره‏اى ديگر به عقب مى‏كشانند. برغم تمايل به مردم سالارى، مهار نيروهاى مسلح و قوه قضائى و نيروهاى انتظامى در دست مقام غير انتخابى و عناصرى از سياست خارجى كه ما بيشترين نگرانى را در باره شان داريم، خوب نشده‏اند 

اما حركت در جهت اصلاح داخلى، آزادى و فضاى باز قوت مى‏گيرد. ايرانيان بيشتر از پيش، بدون بيم با پرزيدنت خاتمى در اظهارات 15 ماه پيش، موافق مى‏شوند. قول او را مى‏آورم: «آزادى و كثرت انديشه‏ها تهديدى براى امنيت جامعه نيست. بلكه اين تحديد آزادى است كه امنيت جامعه را تهديد مى‏كند. انتقاد كردن حكومت و سازمانهاى دولتى، در هر سطح، مخرب نظام نيست، بعكس لازم است.» 

بدينسان، نسيم‏هاى دموكراسى در ايران تازه به تازه مى‏وزند و بسيارى از انديشه‏هائى كه رهبران اين كشور به آنها مى پيوندند، تشويق كننده‏اند. خطرى كه وجود دارد اينست كه ما بيشتر از اندازه خوشبين باشيم. در حقيقت، هنوز بسيار زود است كه با دقت بدانيم گرايشهاى مردم سالار به كجا راه مى‏برند. 

مسلم است كه نيروى محركه اول، تغيير ايدئولوژيك نيست و عمل و واقعيت گرائى است. ايرانيان زندگى بهترى را مى‏خواهند. آنها جامعه با آزادى گسترده مى‏خواهند. دولتى مى‏خواهند ك حساب پس بدهد و ترقى وسيع‏ترى مى‏خواهند. برغم بالا رفتن قيمتهاى نفت، اقتصاد ايران در قيد فقدان بهره ورى، فساد و كنترل بيش از اندازه دولت است. از جمله بخاطر عامل دموگرافيك، ميزان بيكارى بالاتر و درآمد سرانه پائين‏تر از 20 سال پيش است. 

امر مسلم اينست كه ايرانيان بنا بر اندريافت خود، خط توسعه را در پيش مى‏گيرند. مردم سالارى ايران، اگر در آينده شكوفه كند، بى ترديد ويژگيهاى خود را، در انطباق با سنتها و فرهنگ اين كشور خواهد داشت. و همانند هر تحول سياسى و اجتماعى مردم سالار، با مرحله ها و زمان بندى كه ايرانيان براى خود تهيه و تنظيم مى‏كنند، انجام خواهد گرفت. 

پرسشى كه ما از خود مى‏كنيم اينست كه چگونه با اينها همه مواجه شويم؟ در سطح ملت با ملت، تشخيص پاسخ مشكل نيست. امريكائيان همچنان دستهاى خود را بسوى ايرانيان دراز مى‏كنند. چيزهاى بسيارند كه ما از ايرانيان مى‏آموزيم و ايرانيان از ما. ما بايد بكوشيم دامنه مبادلات خود را توسعه بدهيم. ما بايد خود را با دانشگاهيان و رهبران جامعه مدنى، در كوشش مشترك بخاطر منافع مشترك، متعهد كنيم. بديهى است كه ما بايد با قوت بيشترى بكوشيم ومهارت خويش را براى توفيق همكارى بكار بريم. 

اما يافتن پاسخ، وقتى در سطح دو دولت مطرح مى‏شود، بغرنج‏تر است. نياز به بحث بيشتر نه تنها از برداشتهاى امروز و اميدهاى آينده، بلكه از گذشته آشفته نيز. در بهترين حالت، روابط ما با ايران نشان از دوستي هاى شخصى صميمانه دارد. طى سالها، هزاران معلم، مأموران بهداشت، اعضاى داوطلبان بنياد صلح و ديگران، توان و نيت خير خويش را براى بهتر كردن زندگى و بهزيستى مردم ايران بكار برده‏اند. نزديك به يك میليون ايرانى ميهن ما راخانه خويش كرده‏اند. بسيارى ديگر از ايرانيان در اينجا تحصيل كرده، پيش از آنكه به ميهن خويش باز گردند و دانش خويش را در ميهن خويش به عمل بگذارند. در واقع، برخى از آنها، از بهترين شاگردان من در «جرج تون اسكول آف فارينى سرويس» بودند. پس جاى تعجب نيست اگر زمينه‏هاى مشترك بسيار ميان دو ملت وجود دارند. هر دو ملت، آرمانخواه هستند. هر دو ملت مغرور هستند. هر دوملت به خانواده تعلق خاطر دارند و معنويت شناس و مخالف سرسخت سلطه خارجى هستند. 

اما به زمينه‏هاى مشترك، عامل هاى ديگر صدمه مى‏زنند. در سال 1953، (1332)، ايالت متحده آمريكا نقش معنى دارى در همساز كردن عمليات سرنگونى حكومت مردمى نخست‏وزير محمد مصدق XE "مصدق"  بازى كرد. حكومت آيزنهاور بر اين باور بود كه عملياتش را دلايل استراتژيك، موجه مى‏كنند. ولى اين كودتا آشكارا بازگشت به عقب و مانع رشد سياسى ايران بود و آسان مى‏توان فهميد چرا بسيارى از ايرانيان، بخاطر دخالت امريكا در امور داخلى آنها، همچنان خشمگين هستند. 

از آن پس بمدت يك ربع قرن، امريكا و غرب حمايت جدى از رژيم شاه كردند. حكومت شاه اقتصاد كشور را توسعه داد اما مخالفان سياسى را نيز با خشونت سركوب كرد. 
همانطور كه پرزيدنت كلينتون گفت، امريكا بايد سهم خود را از مسئوليت مسائلى بر عهده بگيرد كه در روابط ايران و امريكا بوجود آمده‏اند. حتى در سالهاى اخير، وجوهى از سياست امريكا در قبال عراق، در دوران جنگ با ايران، به نظر مى‏رسد، به ويژه در پرتو تجربيات بعديمان با صدام حسين XE "صدام حسين" ، كوته‏بينانه بوده است. با وجود اين، ما هم فهرست گلايه‏هاى خود را داريم و آنها جدى هستند: اشغال سفارت آمريكا در تهران XE "تهران" ، نقض مسئوليت‏هاى بين‏المللى ايران و ضربه روحى بر گروگان‏ها و خانواده آنان و همه ما بود. و امريكائيان بى گناه و دوستان امريكا توسط گروههاى تروريست كشته شدند كه توسط حكومت ايران حمايت مى‏شدند. در واقع، كنگره هم اكنون قانونى را تحت بررسى دارد كه بنا بر آن دارائيهاى ديپلماتيك و ديگر ايران، به جبران عمليات تروريستى اختصاص يابند كه بر ضد شهروندان امريكائى بعمل مى‏آيند. 

ما با كنگره همكارى مى‏كنيم تا راه حلى را پيدا كنيم كه هم توقعات عدالت را بر آورد و هم سابقه‏اى را بوجود نياورد كه منافع امريكا را در يافتن راه حل ديپلماتيك و يا ديگر دارائيها به خطر اندازد و اميدها را براى گفتگوى موفق با ايران از ميان بردارد. 

در حقيقت، ما بر اين باوريم كه بيشترين اميد به احتراز از وقوع تراژديهاى مشابه در آينده، در اينست كه تغيير در سياستهاى ايران را تشويق كنيم و بطور مشترك و متوازن كار كنيم تا از اختلافها ميان دو كشور بكاهيم. نه ايران و نه ما، قادر به فراموش كردن گذشته نيستيم. گذشته ما هردو را مى‏ترساند. اما پرسشى كه پيشاروى دو كشور ما است، اينست: آيا بايد اجازه داد گذشته موجب منجمد شدن آينده شود يا بايد راهى يافت تا نهالهاى روابط جديد را بكاريم؟ روابطى كه ما را در برخوردارى از ثمرات، در سالهاى آينده، سهيم و بر جلوگيرى از وقوع تراژديها توانا كند. 
بديهى است كه از نظر ما موانعى وجود ندارند كه رهبرى شايسته و بينا نتواند حل كند. همانطور كه برخى از ايرانيان خاطر نشان كرده‏اند، ايالات متحده روابط دوستانه‏اى با يكچند از كشورها دارد كه كمتر از ايران مردم سالار هستند. با وجود اين، ما نه قصد و نه علاقه داريم در امور داخلى كشور مداخله كنيم. 

ما اكنون سياست تنش‏زدايى را در پيش گرفته‏ايم و مى‏خواهيم با ايران همكارى كنيم تا آنچه را كه پرزيدنت خاتمى ديوار بى‏اعتمادى مى‏نامد پايين آوريم. ما اين واقعيت را برسميت مى‏شناسيم كه اسلام مركز ميراث فرهنگى ايران است و نزاعى ذاتى ميان اسلام و امريكا وجود ندارد. يا بيشتر از اين، ما مى‏بينيم كه قلمروهاى منافع مشتركى توسعه پيدا مى‏كنند. براى مثال، هر دو كشور ما در ثبات آينده و صلح خليج «فارس» علاقمنديم. 

ايران در همسايگى خطرناكى مى‏زيد. ما از كوششهائى كه خطر را كم كند و مشوق گفتگوهاى منطقه‏اى به قصد كاستن از تنشها و ايجاد اعتماد باشد، استقبال مى‏كنيم. هردو كشورهاى ما دست بگريبان نزاع با رژيم قانون نشناس عراق بوده‏ايم. هردو علاقه داريم از تجاوز آينده عراق پيشگيرى كنيم و نيز ما نگران بى ثباتى و صدور غير قانونى مواد مخدر از افغانستان هستيم. ايران بهاى سنگينى بابت نزاع با قاچاقچيان در اين منطقه مى‏پردازد. مدتهاى دراز ميزبان دو ميليون پناهنده افغانى درجنگ داخلى اين كشور بود و هزاران تن از ايرانيان در جنگ با قاچاقچيان جان خود را باخته‏اند. بعلاوه، در حال حاضر ايران سرآمد كشورهاى جهان از لحاظ مقدار مواد مخدرى است كه در سال كشف و ضبط مى‏كند. اين قلمروئى است كه در آن، افزايش همكارى ميان امريكا و ايران معنا دار بوده است. 
اما چندين قلمرو ديگر از منافع مشترك بالقوه، وجود دارند. از آن جمله هستند تشويق روابط پايدار ميان ارمنستان و آذربائيجان و توسعه اقتصاد منطقه‏اى و حمايت از محلهاى فرهنگى تاريخى و حفظ محيط زيست انسان، امكان روابط عادى‏تر و روابط مشترك بارورتر وجود دارد. اما اين امر واقعيت پيدا نمى‏كند اگر ايران، چشم انداز رابطه با امريكا را همچنان تنگ كند. همانطور اگر ما به تنگ كردن ديد خود از ايران ادامه دهيم. 

وقتى ما با تروريسم و انتشار اسلحه كشتار همگانى مخالفت مى‏كنيم، ضوابطى كه بكار مى‏گيريم، نه امريكائى كه عمومى هستند. استانداردها چنان معين گشته‏اند كه امنيت كشورهائى كه توانائى اندك دارند، حفظ شود و حاوى تكاليف و الزاماتى است كه بيشترين كشورها از جمله ايران آنها را، به اراده خود، بر عهده گرفته و امضاء كرده‏اند. 

وقتى ما از پيشرفت جريان صلح در خاورميانه حمايت مى‏كنيم، بسود عموم عمل مى‏كنيم و به برآوردن خواستهاى دهها ميليون از مردم، از عرب و اسرائيل، از هر دين و پيشينه‏اى كمك مى‏رسانيم. 

وقتى در باره حقوق بشر سخن مى‏گوئيم، نمى‏كوشيم ارزشهاى خود را تحميل كنيم بلكه بر اصولى تأكيد مى‏گذاريم كه در منشور جهانى حقوق بشر قيد شده‏اند. هر مردمى در هر جاى جهان بايد از آزاديهاى بنيادى، آزادى دينى، آزادى بيان و حمايت قانونى برابر برخوردار باشند. 

و وقتى ما از ارزش گفتگوى رسمى با ايران صحبت مى‏كنيم، فهرست محرمانه اى از مقاصد نداريم و شروطى را معين نمى‏كنيم. انگيزه ما تنها سود واقع بينانه از برقرار كردن اين رابطه در بالاترين سطح، به ترتيبى است كه بتوانيم ديپلماسى را در حل مسائل به سود مردم هردو كشور است، بکار گیریم . در ماههاى اخير، رهبران ايران از سياست تنش زدائى ملت خود سخن گفته‏اند. مدت كوتاهى پيش، وزير خارجه آقاى خرازى گفت: ايران آماده است در مقام يك لنگرگاه ثبات و عامل حل مسائل منطقه و بحران‏ها عمل كند. 

   امريكا بر اهميت ايران در خليج «فارس» معترف است و در گذشته، ما سخت كوشيده‏ايم تا روابط مشكل با چندين كشور ديگر را بهتر كنيم. به روشهائى از نوع تنش زدائى و يا متعهد شدن و يا گفتگوى سازنده و يا روشهاى ديگر. حالا نيز ما همان سياست را روش مى‏كنيم. ما مى‏خواهيم با ايران همكارى كنيم تا ديوارى را فرو ريزيم كه پرزيدنت خاتمى آن را ديوار بى اعتمادى مى‏نامد. براى آنكه اين ديوار فرو ريزد، ما بايد بخواهيم بطور مستقيم با يكديگر، بمثابه دو ملت سرفراز و مستقل، گفتگو كنيم و بر پايه‏هاى مشترك، معضلاتى را حل كنيم كه ما را از يكديگر جدا نگاه مى‏داشتند بمثابه قدمى در بر افكندن ديوار بى اعتمادى، امروزمن مى‏خواهم از مجازاتهاى اقتصادى صحبت كنم. امريكا مجازاتهاى اقتصادى بر ضد ايران مقرر كرده است، زيرا نگران شيوع توليد اسلحه اتمى و بخاطر وجود مقاماتى است كه، در تهران XE "تهران" ، گروههاى تروريست را حمايت و تغذيه مالى و كنترل مى‏كنند. از اين جمله‏اند گروههائى كه با بكار بردن خشونت، با جريان صلح خاورميانه، مخالفت مى‏كنند. 

تا اين تاريخ، توسعه سياسى در ايران، سبب نشده است كه نظاميانش به كوشش مصمم خود براى تحصيل فن‏شناسى و مواد و كمك لازم براى توليد سلاح اتمى، پايان دهند. 

و نيز آن توسعه، موجب نگشته‏است كه سپاه پاسداران و يا وزارت اطلاعات و امنيت دست از تروريسم بردارند. 

تا زمانى كه اين سياستها تغيير نكنند، روابط نزديك ميان دو دولت ممكن نخواهد شد و مجازاتهاى عمده برجا خواهند ماند با اينهمه، مجازاتهاى ما براى آنند كه تغييرهايى در سياست ايران روى دهند وگرنه به خودى خود، هدف نيستند و هدفشان صدمه زدن به شهروندان بى گناه نيز نيست. بدين دليل بود كه در سال گذشته، بخاطر تأمين سلامت مسافران، من اجازه دادم قطعات يدكى مورد نياز هواپيماهاى مسافربرى به ايران صادر شوند كه پيش از اين، به ايران فروخته شده بودند. و پرزيدنت كلينتون از محدوديت فروش مواد غذائى و داروئى و پزشكى، به كشورهاى تحت مجازات، از جمله ايران، كاست . اين تدابير بدان معنا هستند كه ايران مى‏تواند محصولاتى چون ذرت و گندم از امريكا بخرد و امروز، من اعلان مى‏كنم كه قدم ديگرى برمى داريم كه امريكا را قادر مى‏كند از ايران، فرش و مواد غذائى چون خشكبار، پسته و خاويار وارد كند. اين قدم، بيشتر كردن منطقى تعديلهائى است كه سال پيش بعمل آورده‏ايم. و نيز براى آنست كه به ميليونها فرش باف، كشتكار و صياد ايرانى كه در اين صنايع كار مى‏كنند، و به همه مردم ايران نشان بدهيم كه امريكا سوء نيتى نسبت به آنها ندارد. 

قدم دوم اينست: امريكا در پى لغو مقررات غير لازم به قصد بيشتر كردن تماسها ميان دانشگاهيان، صاحبان حرف، هنرمندان و ورزشكاران و سازمانهاى غير دولتى امريكا و ايران است ما بر اين باوريم كه اين اقدام سبب محكم كردن مبانى تفاهم و اعتماد متقابل مى‏شود. 
قدم سوم: امريكا آماده شده است، تا همراه ايران، بر كوششهائى بيفزايد كه هدفشان احتمالاً، رسيدن به حل و فصل مطالبات قانونى هر يك از دو كشور است. حل مشكل دارائيهاى توقيف شده ايران كار ساده‏اى نيست. بعد از سقوط شاه، امريكا و ايران موافقت كردند كه مطالبات موجود از طريق حكميت دادگاه در لاهه XE "لاهه" ، تسويه شوند. در 1981، بخش بزرگى از دارائيهاى توقيف شده ايران در دوره بحران گروگانگيرى، به ايران باز گردانده شد. از آن پس، نزديك به تمام مطالبات خصوصى، از طريق دادگاه لاهه، حل و فصل شده‏اند. 

حالا هدف ما اينست مطالبات كم شما، اما بسيار اساسى كه هنوز ميان دو دولت حل نشده‏اند را از طريق دادگاه لاهه XE "لاهه"  حل كنيم و اين امر را براى يكبار براى هميشه پشت سر بگذاريم. 

قدمهائى كه بر شمردم و تدابير مشخصى كه امروز اعلام كردم، بيانگر ميل ما به پيش رفتن در جهت منافع مشترك از راه بهبود روابط با ايران هستند. اين قدمها تلقى نيك ما از چشم انداز بازترى هستند كه گرايشهاى مردم سالار آن كشور مى‏گشايند و اميد ما اينست كه تغييرات داخلى به تدريج، در روابط خارجى نيز، اثرات ببار آورد. اميد كه ايرانيان آزادى بيشتر پيدا كنند و اين آزادى را از راه حمايت از قانون بين المللى و پشتيبانى از ثبات و صلح، ابراز كنند. 

بايد اصرار بورزم كه با اتخاذ ديدى وسيعتر از رويدادهاى ايران، ما از امورى غافل نمى‏شويم كه مدتهاى دراز موجب نگرانى شديد ما بودند نگرش ما به ايران اينست كه براستى به وعده‏هاى خود وفا مى‏كند. لنگر ثبات مى‏شود و در مخالفت با توليد سلاح اتمى و تروريسم، عمل رهبرانش با سخنشان انطباق مى‏جويد. ما دچار اين وهم نيستيم كه امريكا و ايران مى‏توانند چند دهه غريبگى را يك شبه به آشنائى بدل كنند. تنها بر فرش و پسته، نمى‏توانيم رابطه پخته‏اى را بنا نهيم. اما جهت روابط ما بسيار مهم‏تر از شتاب آنست. ايالات متحده هم مى‏خواهد با حوصله و گام به گام و هم مى‏خواهد با سرعت زياد در اين جهت حركت كند. بستگى به ايران دارد كه كدام يك از دو روش را بر گزيند .
دوشنبه آينده روز اول سال نو براى ايران و روز شروع بهار براى ما است. و راست است كه زير اين آسمان، براى هرچيز فصلى است. مطمئناً، زمان آن شده است كه امريكا و ايران فصل نوى را آغاز كنند. فصلى كه در آن، اعتماد متقابل رو به افزايش باشد و گرمى جانشين زمستان طولانى و سرد نارضايتى متقابل ما بگردد .
ما بايد بپذيريم كه در دنياى امروز، تقسيم بزرگ ديگر ميان شرق و غرب يا شمال و جنوب و يا ميان اين با آن تمدن نيست. امروز در هرجا، تقسيم بزرگ ميان مردمى است كه هنوز در  قيد مفاهيم و پيشداوريهاى گذشته هستند با مردمى كه خود را آزاد كرده و نويد آينده را در آغوش گرفته‏اند. 

امروز، بنام دولت و مردم ايالات متحده امريكا، ايران را فرا مى‏خوانم در نوشتن فصل جديد تاريخ مشتركمان، به ما بپيوندد. بگذار ما از اختلافهايمان باز سخن گوئيم و در غلبه بر آنها سخت بكوشيم. بگذار منافع متقابلمان را تصديق كنيم و در پيشبرد آنها سخت كوش باشيم. بگذار شجاعانه در باره امكانات آينده فكر كنيم و در تحقق بخشيدن به آنها، سخت كوش باشيم و اين سال جديد و فصل اميد را به واقعيت بدل كنيم تا كه دو ملت ما، زندگى سالم‏تر و بهتر بيايند. 

در انجام اين رسالت، در اين صبحگاه، من متعهد مى‏شوم بهترين كوششهاى خود را بكار برم. با احترام، خواستار تفاهم، مشورت دادن و حمايت عموم هستم 
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